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مـــا 
د ر  علیه السـلام  رسـول  را 

خـواب خرقـه د اد ، نه آن خرقـه که بعد  
از د و روز بـد رد ، و ژنـد ه شـود ، بلکـه خرقـه 

. صحبـت
صحبتـی کـه نـه د ر فهم گنجـد ، صحبتـش که آن 

را د ی و امـروز و فرد ا نیسـت.
عشق را با د ی و با امروز و با فرد ا چه کار؟

                            شمس تبریزی
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مقد مه
ز عالم معنی، الفی بیرون تاخت که هر که آن الف را فهم کرد  همه را فهم کرد . هر که این 

الف را فهم نکرد  هیچ فهم نکرد .
طالبان چون بید  می لرزند  از برای فهم آن الف، اما برای طالبان، سخن د راز کرد ند : شرح 

حجاب ها را که هفتصد  حجاب است
 از نور و هفتصد  حجاب است از ظلمت.

به حقیقت رهبری نکرد ند ، رهزنی کرد ند  بر قومی؛ ایشان را نومید  کرد ند  که ما این همه 
حجاب را کی بگذریم؟

همة حجاب ها یک حجاب است، چون آن یکی هیچ حجابی نیست. آن حجاب، این وجود  
است. )مقالات شمس(.

از انتشار مقالة »تربت شمس کجاست؟« د ر سال 1375 به قلم د کتر محمد امین ریاحی د ر مجله کلک 
که به اشارتی از سوی د کتر محمد علی موحد ، اسناد  وجود  آرامگاه شمس تبریزی د ر خوی را منتشر 
ساخت تا به امروز که 24 سال از آن تاریخ سپری شد ه است هم د ر برگزاری جشنواره های فرهنگی ـ 
هنری و هم د ر بخش علمی پیشرفت های بسیاری حاصل شد ه است که حاصل تلاش شمار زیاد ی از 
فرهیختگان و د لد اد گان شمس و مولاناست. از آنجا که به قول شمس تبریزی »یاد د اری معرفت است« 
زحمات همة فرهیختگان و علاقه مند انی را که از آغاز اجرای این برنامه ها د ر این راه گام نهاد ه و این 

بار گران قد ر را تا بد ین منزل رهنمون شد ند  پاس می د اریم. 
     نخستین همایش علمی که با عنوان کنگره شمس تبریزی د ر سال 1377 د ر خوی برگزار شد  
کتاب مقالات این کنگره با ثبت بیش از 158 مقاله با مقد مه ای از وزیر وقت فرهنگ و ارشاد  اسلامی 



مولانا و  شمس  المللی  بین  همایش  پنجمین 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
کـد اختصاصی: 98190-00505

2

د ر سال 1378 به چاپ رسید . سپس با بزرگد اشت هشتصد مین سالگرد  تولد  مولانا از سوی یونسکو 
د ر سال 1386 اجرای برنامه های فرهنگی و هنری جلوة بیشتری به خود  گرفت و با حضور هنرمند ان 
شاخص کشوری به مد ت یک هفته برنامه های متنوعی د ر د ارالقرار شمس تبریزی اجرا شد . د ر اد امه 
با توجه به احساس نیاز به استمرار برگزاری همایش های علمی و جشنواره های هنری و لزوم مد یریت 
واحد  برنامه ها اساسنامه تولیت شمس تبریزی به ریاست بالاترین مقام استانی تصویب شد . بد ین ترتیب 
از سال 1394 برگزاری همایش های علمی، این بار د ر سطح بین المللی از سر گرفته شد  و اینک خد اوند  
را شکرگزاریم که با وجود  تمام د شواری ها و ناملایمات، کتاب مقالات پنجمین همایش علمی را تقد یم 
حضور علاقه مند ان عرفان و معرفت اسلامی می کنیم. از سال 1396 نیز با نظر مساعد  هیئت مد یرة 
برگزارکنند گان همایش  به جمع  انسانی و مطالعات فرهنگی  پژوهشگاه علوم  تبریزی،  تولیت شمس 

علمی پیوست تا بر رونق فضای علمی حاکم بر همایش ها افزود ه شود .
      برابر نظر هیئت مد یرة تولیت شمس تبریزی د ر راستای تولید  محتوای فاخر مرتبط با شمس تبریزی 
با شمس و  ارتباط مستقیمی  برای همایش پنجم مقالاتی که  تعیین شد ه  مقرر گرد ید  د ر محورهای 
مقالات او د ارند  د ر اولویت قرار گیرند . این رویکرد  د ر همایش های آیند ه با قوت بیشتری پیگیری خواهد  
شد . گفتنی است د ر پنجمین همایش علمی تعد اد  100 مقاله از اند یشمند ان د اخلی و خارجی به د بیرخانه 
واصل شد ه بود  که از این تعد اد  43 مقاله برای چاپ د ر مجموعه مقاله ها و 85 چکید ه برای چاپ د ر 
چکید ه مقالات برگزید ه شد ند . 12 مقاله نیز برای چاپ د ر نشریات علمی ـ پژوهشی و 14 مقاله برای 
ارائه د ر همایش انتخاب شد . د ر این کتاب افزون بر مقالات برگزید ه متن سخنرانی سخنرانان مد عو نیز 

به ابتد ای آن افزود ه شد  تا بر غنای آن افزود ه شود .
اورس  د ریا  د کتر  که  شد ند   برگزید ه  سخنرانی  و  ارائه  برای  مقاله   2 تعد اد   خارجی  علمی  محافل  از 

)مولاناپژوه و سفیر ترکیه د ر ایران(، د کتر نعمت ییلد یریم )استاد  د انشگاه ارزروم( از آن جمله بود ند .
مختلف همایش،  د ر بخش های  که  است  مد یون همکاری همراهانی  پنجم  علمی  برگزاری همایش 

تولیت شمس تبریزی را یاری کرد ه اند  که جا د ارد  از زحماتشان سپاسگزاری نماییم. 
ـ ریاست محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی جناب آقای د کتر قباد ی

ـ د بیر علمی همایش سرکار خانم د کتر عاملی رضایی 
ـ اعضای کمیته علمی و د اوری 

د ر پایان به قول شمس تبریزی که یاد آور شد : »جهد  کن هم محل وحی و هم کاتب وحی خود  باشی« 
چشم امید  د اریم برکات یافته های پژوهشی این همایش به اجابت این توصیة متعالی انجامید ه و با کنار 

زد ن حجاب ها، روزن کوچکی به عالم معنی د ر پیش چشمانمان گشود ه شود .

مقد مه
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طلوع شمس د ر افق مولانا
                                                                                                                     د ریا اورس1

ایران،  د ر  چه  و  ترکیه  د ر  چه  د ارید   استحضار  شما  همه  که  چنان  مولوی شناسی  یا  مولوی پژوهی 
افغانستان، تاجیکستان، پاکستان و هند وستان قد مت بسیار د یرینه ای د ارد . د ر واقع مولانا و شمس نه 
تا  از هند وستان گرفته  بلکه به عنوان بزرگترین عرفای جهان اسلام  تنها ارزش همین منطقه است 
بالکان فرهنگ مشترک تمد ن اسلامی محسوب می شوند . د ر این هیچ شکی وجود  ند ارد  و چنان که به 
نظر می رسد  هنوز شمس پژوهی د وران کود کی اش را سپری می کند  چون ما و همه شما استحضار د ارید  
روی آثار، افکار و زند گی مولانا کارهای زیاد ی شد ه و به مد ت طولانی متاسفانه شمس د ر د رجه د وم 
مورد  اعتنا و بررسی محققین قرار گرفته است. امروز خوشبختانه ما می بینیم که د رباره کسی که مولانا را 
مولانا کرد ه است صحبت می کنیم و ویژگی های این د و مرد  عجیب و غریب د وران را بررسی می کنیم.
     ما اگر بخواهیم خود  مولانا را بشناسیم حتما نیاز د اریم قبل از این که مثنوی را بخوانیم به سراغ 
معارف نامه بهای ولد ، معارف نامه محقق ترمذی برویم و تمام آثار عطار نیشابوری و سنایی را بخوانیم بعد  
مقالات خود  شمس را بخوانیم سپس به سوی مثنوی و د یوان کلیات شمس تبریزی برویم تا مولوی را 
به د رستی بفهمیم. د رباره زند گانی مولانا منابع اولیه ای که ما د اریم مانند  مناقب العارفین احمد  افلاکی، 
رساله سپه سالار این ها پر هستند  از د استان ها و قصه هایی که برخی را نمی توان باور کرد  ولی د ر واقع 
بزرگ نمایی  پرواز می د هند   را  مراد شان  مرید ان   . است  نویسند گان خود ش  پروازی های  بلند   کار  این 
آثار خود   این چنین هست ولی ما د ر سایه وجود   به د لایلی که د ر عرف و عاد ات شرقی ها  می کنند  
مولانا و شمس هست که چهره واقعی این د و بزرگوار را متوجه می شویم و می فهمیم چه می گویند  چه 

ارتباطی با هم برقرار کرد ند . 
    آنچه شما وقتی د یوان کبیر یا کلیات شمس تبریزی را می خوانید  باز هم چیز زیاد ی د ر رابطه با تاثیر 
شمس بر مولانا به د ست نمی آید . چون مولانا از احساساتی که خود ش نسبت به شمس د ارد  و رابطه 

1. سفیر کبیر ترکیه د ر ایران، استاد  د انشگاه، زبان شناس فارسی و مولاناشناس
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عاشق و معشوق صحبت می کند  ولی آن چیزهایی که ایشان یعنی شمس و مولانا د ر صحبت های 
خلوتی و رود ررو با هم د اشته اند  بر ما پوشید ه است. اصلا اسرار همین صحبت ها همین حرف ها هنوز 
بر ما پوشید ه است ما فقط از طریق برخی سرنخ هایی که د ر مقالات یا د ر خود  د یوان شمس یا د ر 
مثنوی وجود  د ارد  با استفاد ه از آنها به نوبه خود مان کار ذهن خود مان و افکار خود مان به د رک چیزهایی 
می رسیم و می گوییم فلان این طور بود  فلان آن طور بود  حالا باید  کارهای زیاد ی د ر این زمینه انجام 
شود چنان چه د ر نشست قبل از همین، اساتید  محترم واقعا د ر زمینه برخی از مسائلی که هنوز من 

اولین بار می بینم صحبت می کنند  یعنی برخی مسائل روان شناختی و جامعه شناختی خیلی جالب بود . 
     ما همین ارتباط شمس با مولانا یا مولانا با شمس را د ر هاله ای از ابهام مجبور هستیم ببینیم. چون 
راجع به این مطالب هنوز کارهای زیاد ی هست که باید  انجام بشود  ما شرقی ها به طور کامل د وست 
د اریم مثلا حرف های حماسی بزنیم از اشخاص مد ح بگوییم اغراق و مبالغه کنیم ولی وقتی که ما از 
نظر علمی همه منابعی که الان موجود  است د رباره مولوی شناسی یا شمس شناسی را محک علمی 
بزنیم و نتایج بد ست آمد ه را باز هم بنا به اصول و ضوابط و مقررات علمی پژوهش و بررسی کنیم 

فاصله زیاد ی د اریم. 
آن  هم  به  آمد ند   کرد ند   احیا  و  انشاء  را  د یگر  هم  بود ند   بزرگ  این ها  که  این  گفتن  متاسفـانه      
د استان هایی که می گویند  شمس تبریزی یک روز د ر سال 642 وارد  قونیه شد  د ر بازار پنبه فروشان 
یا شکر فروشان آمد  این چیزها و یک سوالی از مولانا کرد  و گفت محمد  بزرگتر است یا بایزید  ممکن 
د نبال  ما  اگر  است  عامه پسند   که  چیزهایی  این ها  ولی  باشد   پرد ازی  د استان  یا  و  باشد   حقیت  است 
حقیقت شمس معرفت شمس و آنچه که چنان که عزیزان و د وستان اشاره کرد ند  د نبال آن چیزهایی 
که این عزیزان و بزرگان را شمس کرد ه یا مولانا کرد ه چیست؟ به منبع این افکار و عقاید  باید  برویم 
یعنی به علوم اسلامی، قرآنی و علوم حد یثی آنچه که مولانا د ر سراسر مثنوی بحث می کند  بحث های 
عقاید ی، کلامی، فقهی و عرفانی است کارهای عرفانی، بیشتر چشید نی است و به د یگران به سختی 
انتقال می باید . وقتی که یک نفر تجربه عرفانی د اشته باشد  انتقال این تجربه به شما غیرممکن است 
این که مست بود م نمی شود   با تعریف و  این تجربه را بچشید  یعنی عرفان چشید نی است  باید   شما 
یعنی چطور مست بود ی تو هم باید  مست عرفان باشی تا ببینی و بد انی این چیزهایی که ما از بیرون 
نگاه می کنیم و می گوییم اینها چه آد م های بزرگی بود ند  و چه کارهایی کرد ند  از عد م اطلاعات ما سر 
می زند . یعنی د ر واقع ما تجربه آنها را تا این که ما د ر زند گی خود مان نبینیم حرف فقط تعارف می باشد  
ما باید  از آن عشقی که مولانا پید ا کرد ه یا استاد ی شمس به مولانا یا همین آموزه های مولانا را چگونه 
می توانیم برای انسان امروزی و انسان معاصر قابل د رک و فهم و استفاد ه کنیم و گرنه ما د انشگاهیان 

و آکاد میک ها بین خود مان می توانیم صحبت بکنیم ولی اصل مطلب را باید  ببینیم.
      این تجربه من د ر ترکیه است آن کسانی که اد عا می کنند  مولوی را د وست د ارند  ند ید م که مثنوی 
را از د فتر اول تا آخر خواند ه باشند . فکر هم نمی کنم تعد اد  زیاد ی از مرد م د ر ایران هم مثنوی را از اول 
تا آخر خواند ه باشد . و یا چه کسی د یوان شمس را از اول تا آخر خواند ه  حرف های گزاف می زند . افراد ی 
را می بینم که یک د و تا مطلب از د رون آن د رآورد ه حرف می زنند  اصلا کامل نخواند ه، مجلس سبعه را 

طلوع شمس د ر افق مولانا
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متن سخنرانی د کتر د ریا اورس سفیر کبیر ترکیه د ر ایران

نخواند ه، فیه ما فیه را نخواند ه یا این که خود  مثنوی را یک بار د و بار سه بار چهار بار نخواند ه مثنوی 
را با د یوان کبیر مقایسه و مقابله نکرد ه یعنی این کار واقعا زحمت می خواهد  کار می خواهد  پشتیبانی و 
پشتکار می خواهد  و خیلی کارهایی هست که ما به عنوان د وست د اران شمس و مولانا د ر تمامی این 
کشورهایی که آنها را د ارا هستند  باید  کارهای زیاد ی بکنیم تصویری صحیح از این بزرگواران به مرد م 
خود مان باید  ارائه د هیم وگرنه آن بحث های صوفیگری مولانا و خود  شمس د ر ایران و سایر کشورها 

هم هست متاسفانه به جایی نمی رسد .
     من خود  اهل شهر قونیه هستم د ر کنار آرامگاه خود  مولانا به د نیا آمد م و به خاطر مولانا به زبان 
فارسی گرایش پید ا کرد م و خد ا را شکر بعد  از اتمام تحصیلاتم به عنوان یکی از مترجمین مثنوی معنوی 
د ر ترکیه د ر سال 2007 به اتفاق د وست عزیزم قرلان قچ آخرین ترجمه مثنوی به زبان ترکی را انجام 
د اد یم. تجربه شخصی من این است که آموزه ها و تعالیم مولانا واقعا انسانی و بشر د وستانه است و 
د رلایه ها و سطوح و مراتب مختلف علم و د انش شما به هر سطحی که افزایش پید ا کند  شما می توانید  

به آن اند ازه از مولوی و آموزه ها، افکار و گفتار و رفتارش استفاد ه کنید . 
    چهره خوش رو و بشاش اسلام را د ر آثار مولانا می توان د ید  این که برخی کشورهای غربی و شرقی 
ما را به عنوان تروریست معرفی می کنند  و می گویند  فقه شما فلان می کند  فقه شما این طور می کند  و 
فقه شما آن طور می کند  شما فقط می کشید  و می زنید  و غارت می کنید  ما باید  مولوی را به عنوان یکی 
از بزرگترین متفکران جهان کسی که همه افکار و عقاید  خود ش را از متن قرآن گرفته و با تفسیر از 
قرآن این افکار و عقاید  را به ما منتقل کرد ه تصویری این چنین از مولانا را د اشته باشیم و روی بسیار 
زیبای صلح و آرامش و انسانیت و اسلامیت را به تمام جهانیان نشان بد هیم، و برخی کسانی که با 
مولوی سرو کار د ارند  کارهای خوبی انجام نمی د هند  و مولانا را از د ست اسلام می گیرند  از د ست قرآن 
می گیرند  و یک مولانای غیراسلامی می خواهند  بسازند  چون د ر نظر آنها هیچ مسلمانی نمی تواند  یک 
مولانا باشد  آنها نمی خواهند  از ما مولاناهای جد ید ی د ر جوامع به وجود  آید  آن ها د ر نظرشان تصویری 
به همه  را می خواهند   به کشورها و جوامع و مسلمانان که خود شان کشید ه اند   از اسلام و مسلمانان 

جهانیان تحمیل بکنند .
      البته این بزرگان شمس، مولانا، عطار و سنایی و کسانی که ما د ر ساحت عرفان با آنها سر و کار 
د اریم به عنوان مهم ترین و زیباترین نمونه های اسلام ناب محمد ی و اسلام و آنچه د ر تسامح کامل 
د ارند  می توانند  خوش بینی اسلام را به سایر اد یان و د ین ها و سایر مرد م د ارند  باید  به جهانیان اثبات 
کنیم یکی از ابزارهایی مهمی که ما د ر د ست د اریم عرفان شمس و مولانا است. این که مولوی د ر هر 
چیزی خد ا را می بیند  و عشق می ورزد  حتما تاثیر شمس تبریزی است که به د گرگونی و تغییر شخصیت 
مولوی از یک مفتی و فقیه و مد رس واعظ به یک شاعر و عارف کامل و یک انسان برتر می کوشد  و 
خود ش هم بعد  از این که کارش تمام شد ه غیبش زد ه حتی به مولانا هم خبر ند اد ه که من د ارم می روم 

چون د ر رفتن شمس د رسی برای مولوی بود  د ر راه سیر و سلوک خود  مولانا.
     ما البته حرف های زیاد ی راجع به شمس و مولانا شنید ه ایم و گفته ایم ولی به نظر می رسد  ما باید  د ر 
هر سطحی چه کارهای مرد می چه کارهای عامه پسند  و چه کارهای علمی و آکاد میک کارهای زیاد ی 
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باید  انجام  بد هیم امید وارم با برگزاری این جلسات و سمینارها و همایش ها که توسط د وستان د ر اینجا 
پنجمینش د ر حال برگزاری است د ر شناخت صحیح و کامل این د و بزرگ خیلی به ما کمک می کند .

هر نفس آواز عشق می رسد  از چپ و راست          مـا به فلک مـی رویم عزم تماشا که راست
مــا به فلک بود ه ایم یـار ملک بود ه ایم         باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست
خـود  ز فلک برتریم وز ملک افزونتریم         زیــن د و چــرا نگذریم منزل ما کبریاست
گــوهر پاک از کجا عالـم خاک از کجا         بر چه فرود  آمد یت بار کنید  این چه جاست
بخت جــوان یار مـا د اد ن جـان کار ما         قافــله سالار مــا فخـر جهان مصطفاست

طلوع شمس د ر افق مولانا
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شمس و »د یگری«
                                                                                                                    علی اصغر مصلح1

لازم است ابتد ا کوتاه راجع به خود  عنوان سخنی عرض کنم. من د ر صورتی بعد  از بیست د قیقه ایراد  
سخن موفق بود ه ام که یک پرسش را د ر ذهن شما برجسته کنم. کوشش و هد ف من د ر این گفتار 
بیش از این نیست. موضوع »د یگری« موضوع بد یعی د ر تاریخ تفکر معاصر است. پرسش این است 
که ما انسان ها چگونه نسبتی با هم د اریم؟ من چگونه »د یگری« را د رک می کنم؟ چگونه به او نگاه 
می کنم؟ مناسبات انسانی چگونه شکل می گیرد ؟ چرا بین انسان ها خشونت به وجود  می آید ؟ همزیستی 
چگونه ممکن است؟ همه این ها د ر ذیل عنوان »د یگری« مورد  بحث قرار می گیرد . یکی از پرسش ها 

این است که بر اساس چه قاعد ه ای نگاه من به »د یگری« شکل می گیرد . 
     من »د یگری« شما هستم. شما »د یگری« من هستید . یک یهود ی »د یگری« من است، مسیحی 
»د یگری« من است و من »د یگری« او هستم. د یگری چگونه مفهوم پید ا می کند  چه شأنی د ارد  چرا 
من نسبت به یک »د یگری« نگاه مهربانانه د ارم و نسبت به یک »د یگری« نگاه خصمانه؟ حالا با توجه 
به همین پرسش کلان من می خواهم امروز به این پرسش پاسخ بد هم یا به پاسخ نزد یک بشوم که 

شمس چگونه »د یگری« است و او »د یگری« را چگونه می د ید .
     یکی از بحث هایی که د ر ذیل عنوان »د یگری« صورت می گیرد  این است که هر کد ام از فرهنگ ها 
چگونه »د یگری« را می یابند  و می فهمند . چرا د ر بعضی فرهنگ ها مرد م رواد ارتر هستند ؟ برخی رواد ار 
نیستند ؟ »د یگریِ« هر فرهنگ کد ام است؟ د ر این بحث ها سعی می کنند  که استعد اد های هر فرهنگ 
برای همزیستی با »د یگری« یا بروز خشونت د ر یک جامعه د ر یک قوم و د ر یک فرهنگ را بررسی 

کنند . همه این بحث ها د ر ذیل عنوان »د یگری« است. 
بفهمیم که »د یگری« د ر عالم  ما بخواهیم  اگر  ایرانی  و  برای بحث د ر مورد   فرهنگ اسلامی      
ماچگونه ظاهر شد ه است، یکی از مهم ترین بخش ها نگاه متفکران سرشناس و تاثیرگذار بزرگ د ر مورد  

1. استاد  فلسفه، د انشگاه علامه طباطبایي                                                              
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د یگری ست و یکی از مهم ترین عناصر فرهنگی ما عرفان است. بد ون ترد ید  عرفان و تصوف یکی از 
مهم ترین عناصر فرهنگ ماست که نگاه ما به د یگری را شکل د اد ه.سخنِ امروز من این است که به 

طور غالب ما این گونه فهمید ه ایم که عرفان منشاء نگاه مهرورزانه به د یگری است. 
    عرفان منشاء رواد اری نسبت به »د یگری« است.تصور غالب این است که عرفان باعث د یگرپذیری 
و نوع د وستی بود ه است. عرفان باعث همزیستی با د یگران می شود  که د یگران را به رسمیت بشناسیم. 
به د یگران احترام بگذاریم و به همین جهت عرفان از جمله سنت های فرهنگی د ر اسلام و مسیحیت د ر 
شرق د ور هست که منشاء نگاه روا د انه است. یکی از مهم ترین مثال هایی که د ر این بحث آورد ه می شود  
ماهاتماگاند ی هست. گاند ی د ر قرن بیستم یکی از مهم ترین نهضت های سیاسی ـ اجتماعی را د ر هند  
رهبری کرد . د و شعار اصلی وی عبارت بود ند : ساتیاگراها و آهیمسا. ساتیاگراها یعنی جستجوی حقیقت، 
آهیمسا یعنی عد م خشونت. از نظر او کسی که معتقد  به حقیقت است، اهل خشونت نیست. د رست شبیه 
این ما د ر مسیحیت و اسلام د اریم یعنی عرفان بنا به قرائت رایج منشاء مهر است. منشاء رفتار بود نِ 
خشونت است. د یگر د وستی است. اند ک عرفایی د اشتیم که بر مبنای عرفان تجویز خشونت و تند ی 
می کرد ند . کمتر عارفانی مثل احمد  جام ژند ه پیل یا علاء الد وله سمنانی به رفتار د رشت با د یگری د عوت 

کرد ه اند . اکثریت آنها به مهر د عوت کرد ه اند .
     نکته ای که د ر اینجا می خواهم بحث کنم مورد  شمس است. ما د ر شمس با یک استثنا روبرو هستیم. 
حتی به یک معنا بین استاد  و شاگرد  تفاوت هست. مولوی بد ون ترد ید  د عوت به مهرورزی می کند . 
د عوت به نوع د وستی، وفاق و همراهی می کند . اما شمس این گونه نیست. شمس به یک معنا د یگرگریز 
و حتی د یگرستیز است این معضله را چگونه بفهمیم؟ این همان نکته ای است که عرض کرد م د ر بحث 

»د یگری« د نبال قاعد ه ایم. 
    چه قاعد ه ای نحوه نگاه و رفتار با د یگری را تعیین می کند ؟ برخی سراغ منافع رفته اند  یعنی نگاه 
من به د یگری بر اساس منافع شکل می گیرد . به نظر برخی بر اساس نگاه من به خد است یعنی خد ایی 
که من او را می شناسم آن را تعیین می کند . از این جهت ابن عربی و مولوی با هم همراه هستند  اما 
شمس استثنا است شمس این طور نیست. برای این بحث  به د وستانی که اهل تحقیق هستند  توصیه 
می کنم فصل نوحی د ر کتاب فصوص الحکم را ببیند . نگاه من به »د یگری« بستگی د ارد  که من حق را 
چگونه بشناسم نگاه من به حق تعالی چگونه باشد  و بر اساس نحوه فهم من از حق نگاه من به د یگری 

مشخص می شود . مولوی می گوید :

خلق را چون آب د ان پاک و زلال       اند ر او تابان صفات ذوالجلال

     از نظر مولانا خلق همان حق است صفات حق د ر خلق جلوه می کند . بنابراین به هر نسبتی که من 
خلق را بیشتر بشناسم با خلق محشور باشم صفات او را بیشتر د رک می کنم. اما شمس این طور نیست. 
شمس می گوید : »حق را با خلق چه کار« هر چه می گذرد  باید  از خلق د ورتر شد . عبارات بسیاری د ر 
مقالات شمس است که بر د وری گزید ن از خلق د لالت د ارد . نکته ای که برای فهم جزءتر و د قیق تر 

شمس و »د یگری«
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باید  به آن بیند یشیم، نحوه فهم هر کس از حق، خویشتن و »د یگری« است. یعنی ما  این موضوع 
سه پیوند  د اریم. بحث جهان هم مطلب د یگری است وارد  آن نمی شویم. ابن عربی د ر فصوص الحکم 
می گوید : د ر این مورد  که ما خد ا را چگونه می توانیم بشناسیم برخی معتقد ند  از طریق خلق ممکن است 
و اشاره می کند  به اصل تشبیه که خود  آنها د و گروه هستند . یک عد ه ای اهل تنزیه هستند  که ما برای 
شناخت حق نیاز به خلق ند اریم. آنها را نقد  می کند  و خود  ابن عربی سعی می کند  بین تشبیه و تنزیه 
راهی پید ا کند . د وستان را ارجاع می د هم به فصوص الحکم که ببینند  چگونه بحث کرد ه و چطور آیات 

قرآن را تفسیر می کند .
       اما نکته ای که د ر مورد  شمس وجود  د ارد  شمس اساس خلقت را د وستی می د اند  اصلا عالم خلق 
شد ه برای د وستی. حق را جلوه گر د ر خلق هم می بیند . تمایل به همراهی و معاشرت با خلق هم د ارد . 
اما طاقت ند ارد  و د لیل من د ر این مورد  کیمیا خاتون هست بنا به عباراتی که نقل شد ه شمس ازد واج 
می کند . وقتی نقل می کند  که من د ر چهره کیمیاخاتون جمال حق می بینم نوازشش می کند  اما نمی تواند  
د ر سطح مراود ه زناشویی آن گونه که رواج د ارد  بماند  و به همین خاطر می د انید  رفتاری طاقت فرسا 

با او د ارد . 
      گویی که شمس د ر سطح مناسبات انسانی رایج نمی تواند  وارد  بشود . یک تحلیل این است که 
همان طور که د ر عرفان خراسان اساس عرفان و تصوف یگانگی با حق است. شمس با حق یگانه 
است و معاشرت با خلق را د ر تعارض با آن یگانگی می د اند  لذا با کسی می تواند  معاشرت کند  که او هم 
با حق یگانه باشد . به همین جهت د ر یکی از عبارات مقالات می گوید : »آن شخص گفت من از خد ا 
جمعیت می خواهم می گوید  من که جمعیت نمی خواهم جمعیت چیست« اصلا آن د وری از حقی که د ر 
آن جمعیتی باشد  و به واسطه ی جمعیت بخواهد  به حق متصل باشد  نمی پذیرد . یعنی گویی که شمس 
د ر یک نوع خلوت و یگانگی با حق نمی تواند  خلق را بیند . د ر این مورد  شمس جزء اند کان تاریخ است. 

مثلْا د ر مورد  ابوالحسن خرقانی آن جوانمرد  یگانه تاریخ تصوف یا بایزید  آنها هم این گونه هستند .
     اما ابوالحسن می گوید  خد ایا من می ایستم جلو د روازه جهنم و نمی گذارم یک نفر وارد  جهنم بشود . 
یعنی یک نوع د وستی و تمایل به جمعیت و خلق هست اما د ر شمس این گونه نیست. شمس شبیه 
کسانی است که بیشتر بخش وجود ش د ر غیبت است و کم به شهاد ت می رسد . مثل کسی است که د ر 
یک منطقه ی غیر مسکونی زند گی می کند  و گاهی به شهر نزد یک می شود  و برمی گرد د . د ر مقالات 

خود ش تایید  می کند  که اکثریت اولیای خد ا غایب اند . د ر شهاد ت نیستند  و اند ک ظاهر می شوند . 
     شمس د ر تاریخ فرهنگ ما به همین جهاتی که عرض کرد م یگانه است این که عارفی بگوید  تو 
خد اپرست باش و اهل مهر باش به نظر من مطلب د شواری نیست و مطلب رایج و هنجاری جا افتاد ه 
و مقبول است. اما شمس به علت نحوه ی فهمی که از حق و حقیقت یا به بیانی با وجود  د ارد ، جز آن 
ناد ره هایی است که د ارد  گونه ی د یگری از د ید ن هستی را به ما القا می کند . انسان می تواند  فراتر از همه 
تخیلات باشد . انسان همین که انسان شد  د ر محد ود ه ها فرود  می آید  لباس انسانی می پوشد . اند کانی 
هستند  که این لباس را نمی پوشند . گویی که پایشان به زمین نمی رسد . به تعبیری که خود  شمس به 
کار می برد  برای مرد م خلق نشد ه اند . اصلا برای گفت با مرد م خلق نشد ه اند . شاید  د ریافت آنها از هستی 

متن سخنرانی د کتر علی اصغر مصلح
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از آن بخش های ناپید ای انسان د ر آینه د یگرانی بیفتد  که توانایی گفت د ارند  این اتفاقی است که بین 
او و مولانا افتاد ه است. 

      برد اشت های شمس از د یگری و خلق نسبتی با برد اشت وی از زبان د ارد . فهم شمس از زبان 
یگانه است. شمس نگاه به قسمتی از زبان د ارد  که د ر آن به سخن نیاز نیست. این نشان د هند ه زیستن 
فراتر از زبان است. زبان مراتب بسیار مختلفی د ارد  اما د رک شمس از زبان، خاص خود ش است. ما 
نیچه بهترین  اند ک شباهتی به شمس د ارد  و آن نیچه است  اروپایی یک متفکر د اریم که  د ر تفکر 
آثارش را د ر میانه سلامت و جنون نوشته است و شاید  به تعبیری که بعضی به کار برد ه اند  آموزگار 
قرن بیستم و همچنان بزرگترین آموزگارزمان ما است نیچه یک شباهتی به شمس د ارد . کسانی که 
این گونه می تواند  بیند یشند  یعنی از زند گی روزمره و عاد ت و عرف می توانند  فاصله بگیرند  بزرگترین 
متفکران تاریخ هستند . این ها د ارای د رک هایی هستند  فراتر از علوم رسمی و کسبی و حتی فراتر از 

علوم سینه به سینه عرفا. 
      آقای شفیعی د ر توصیف ابوالحسن می گوید : د ر سخن ابوالحسن تکرار نیست. هر سخنی که به 
زبان او می آید  مثل علفی د ر کوهستان است که همین الان رویید ه است. حضرت پیامبر اکرم )ص( 
وقتی که باران می آمد  سر به هوا می کرد  و می گفت: من لطافت قول کن را د ر قطره های باران احساس 
می کنم. برخی سخنان مثل قطره های باران هستند . متفکران د اریم که سخنانشان تکراری نیست. این 
که فرمود ند  چرا شمس می گوید : مرا با قرآن چه کار؟ یک انسان هایی این طور هستند  اصلا نمی توانند  
تکرار کنند  آنها قولشان قول کن است. یعنی انگار همین الان کن گفته شد  این اند کان زبانشان گرفته 
است. هر سخن آنها یک مکاشفه است. لذا شاید  بین شمس و مولانا یک فرق د یگری است. د ر بین 

کلمات نامفهوم شمس هنوز چیزهایی است که خود  را آشکار نساخته است. 
د ر همین کلمات نامفهوم و غریب که شاید  بعد  از این روح نو آشکار شود . شاید  با موانع است که معانی 
بیشتری از آنها ظاهر شود . لذا سخن اصلی من است که د ر بحث د یگری باید  د رنگ بیشتری کنیم. 
تکیه شمس بر تفاوت و فاصله گرفتن از د یگری را د ر بقعه تفکر گذاریم. د ر سال های اخیر متفکرانی 
به جای هرمنوتیک به هرمتیک توجه د اد ه اند . این ها به جای تأکید  بر شباهت بر اختلاف و فرق تکیه 
د ارند  و اساس د رک د یگری را همین می د انند . د ر این بحث ما به کسانی که به تفاوت توجه د ارند  و 
سخن نو و جد ال آمیز د ارند  نیاز د اریم. بر همین مبنا باید  مبنای شمس د ر د رک د یگری را همچنان د ر 

بوته تأمل نگه د اریم. 

شمس و »د یگری«
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نقد  شطّاحی د ر ترازوی مقالات شمس تبریزی
)بررسی مورد ی: ابن عربی، اوحد الد یّن کرمانی و حلّج(

                                                                                                                       شهرام احمد ی1
                                                                                                                             سیّد ه طاهره موسوی2

چکید ه
شمس تبریزی از عارفان قرن هفتم هجری است که به واسطه ی تأثیر شگرفی که بر مولوی نهاد ه، 
از زند گی اسرارآمیز  افکار مولانا بود ه است. گذشته  همواره د ر کانون توجّه د وستد اران و پژوهشگران 
شمس، برخی اعتقاد ات و نگرش های عرفانی وی سبب می شود  تا همچنان باب پژوهش های علمی 
به  نسبت  است که  بی پروایی  و  انتقاد  گزند ه  نگرش ها،  این  از  یکی  بماند .  باز  این شخصیت  پیرامون 
مشایخ صوفیه و بزرگان عالم عرفان روا د اشته است. انتقاد ات شمس بر اساس معیارهایی بود ه که یکی 
از مهم ترین آنها معیار متابعت است. د ر نگاه شمس تبریزی، متابعت مهم ترین رکن د یند اری و بارزترین 
جلوه ی پیروی از حقیقت است و حتّی بزرگانی چون بایزید ، حلّاج و ابن عربی، تنها بد ین د لیل که کاملًا 

د ر متابعت رسول نبود ه اند ، آماج انتقاد  و اعتراض کوبند ه ی شمس قرار گرفته اند .
     پژوهش پیش رو بر آن است تا به شیوه ی توصیفی ـ تحلیلی، نگاه انتقاد ی شمس تبریزی نسبت به 
سه نفر از مشایخ و بزرگان تصوّف را بررسی کند  و از این رهگذر ملاک های نقّاد ی وی را بازشناساند  و 
نیز جایگاه برجسته ی متابعت را د ر تبیین مراحل سیر و سلوک عرفانی، با تمرکز بر اند یشه های شمس 

بررسی نماید .
واژگان کلید ی: مقالات شمس تبریزی، حلّاج، ابن عربی، اوحد الد ّین کرمانی، نقد  صوفیه، متابعت. 

1. استاد یار گروه زبان و اد بیات فارسی د انشگاه مازند ران                                                 
2. د انشجوی د کتری زبان و اد بیات فارسی د انشگاه سلمان فارسی کازرون                           
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نقد  شطّاحی د ر ترازوی مقالات شمس تبریزی )بررسی مورد ی: ابن عربی، اوحد الد ّین کرمانی و حلّاج(

مقد ّمه
تصوّف را از جمله مفاهیمی د انسته اند  که اگر تعریف آن ناممکن نباشد ، د ست کم بسیار د شوار است؛ زیرا 
هیچ گاه »نظراً و عملًا طریقة منظم و محد ود  و معینی نبود ه، بلکه د ر هر عهد ی مفهوم مخصوصی 
د اشته است« )غنی،1386: 751(. نیکلسون نیز معتقد  است که تصوّف را نمی توان تعریف کرد  )همان، 
753(. نباید  از یاد  برد  که امثال عطّار، سهرورد ی و هجویری، د ه ها و بلکه صد ها تعریف برای معرّفی 

صوفی برشمرد ه اند . شاید  همین پراکند گی است که پژوهند ه را از بیان تعریف جامع و مانع باز می د ارد .
      گو اینکه صوفی و تصوّف، لااقل برای ما بی نیاز از تعریف است. عطّار نیشابوری )1386: 5( اولیا 
را د ر چهار گروه اهل معرفت، معاملت، محبّت و توحید  جای د اد ه و برخی نیز جامع این چهار گروه اند  
که صوفیه د ر زمره ی این د سته ی اخیر به شمار هستند . همین تعریف قد سی مآب شیخ نیشابور از واژه ی 

صوفی کافی است تا د ریابیم نگاه منتقد انه به این جماعت تا کجا د شوار تواند  بود . 
      نگاه انتقاد ی به منش و کنش بزرگان صوفیه از د یرباز د ر میان فقیهان و اصحاب شریعت رواج 
د اشته است. گو اینکه قد یم ترین کسی که بر معاملات صوفیانه هجوم آورد ه، ابوالحسن الملطی است 
)یوسف پور،1380: 52(. »غلطات صوفیه« هم عنوان کلیّ رساله هایی مستقل و نیز بخشی از آثاری مانند  
اللمّع است که بد ین موضوع پرد اخته است. این که فرد ی کمر به انتقاد  از اکابر تصوّف بند د  که خود  عمری 

د ر این راه پیمود ه و صاحب کرامات و مقاماتی شد ه است، د ر نظر اوّل کمی شگفت می نماید . 
    امّا پژوهند ه ی تصوّف د ر بررسی های د قیق تر متوجّه می شود  که افزون بر نقد های بیرونی بر تصوّف، 
کم و بیش نوعی نقد  د رونی نیز د ر نظام تصوّف و د ر اقوال و کتب صوفیان وجود  د اشته است. با این 

رویکرد ، شمس تبریزی را باید  چهره ی شاخص عرصه ی نگرش انتقاد ی به تصوّف برشمرد . 
     د ر گفتارهای پراکند ه ای که از این »سرّ پنهان زند گی مولانا« تحت عنوان مقالات بر جای ماند ه، 
موارد ی هست که د ر آن به بیان آفات و لغزش های صوفیه پرد اخته، ناد رستی عقید ه ی ایشان را به بوته ی 
نقد  و سنجش سپرد ه و به اصطلاح از د رون نقد  کرد ه است. د ر یک کلام، باید  گفت: بازشناسی و نقد  
تصوّف موضوعی است که مقالات شمس تبریزی به روشنی و نیکویی و با صراحت و صمیمیت خاصّی 

بد ان پرد اخته است.

ضرورت بحث
آسیب شناسی تصوّف اسلامی از مباحث مهمّی است که فکر و ذهن بزرگان مشایخ را به خود  مشغول 
د اشته است. امّا با این حال و با د ر نظر گرفتن این واقعیت که غالب متون صوفیه مشتمل بر تبیین 
اصطلاحات و تعابیر صوفیانه، آد اب و سنن طریقت، زند گینامه ی پیران و مشایخ، کشف و کرامات و 
بالاخره تبیین رابطه ی طریقت و شریعت و نسبت آن د و با حقیقت است، باید  گفت نقد  واقعی و منصفانه، 
حلقه ی مفقود ه ی بیشتر متون عرفانی کهن تلقّی می گرد د . البتّه این واقعیت نافی آن حقیقت نیست که 

پیش از شمس و بجز وی، د یگر اصحاب طریقت نیز به نوعی د ر بیان آسیب های تصوّف کوشید ه اند .
     لیکن شمس یکی از جد ّی ترین منتقد ان تصوّف رسمی بود ه است. تا بد ان جا که بر ابن عربی؛ 
نظریه پرد از مهم این طریقت، انتقاد  د اشته و اهالی خانقاه را حرام خواره می انگاشته است )ذکاوتی،1390: 
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ضرورت بحث و پیشینه ی پژوهش

379(. شمس تبریز به گفته ی سپهسالار، جامه ی بازرگانان می پوشید  و د ر هر شهری که وارد  می شد  
مانند  بازرگانان د ر کاروانسراها منزل می کرد  و قفل بزرگی بر د ر حجره می زد ؛ چنان که گویی کالای 
گرانبهایی د ر اند رون آن است و حال آنکه آنجا حصیر پاره ای بیش نبود . روزگار خود  را به ریاضت و 
شلواربند   د یگر  زمانی  و  می پرد اخت  مکتب د اری  به  از شهرها  یکی  د ر  گاهی  می گذاشت.  جهانگرد ی 

می بافت و از د رآمد  آن زند گی می کرد  )شمس تبریزی،1391: 21-20(. 
      د قّت نظرهای شمس تبریزی د ر مباحث صوفیانه به ویژه نقد های ریزبینانه ی او بر تصوّف د ر جای 
جای مقالات شمس بازتاب یافته است. بسا که همین نگاه تیز و ریزبین او سبب شد ه که مولانا به وی 
لقب »صرّاف عالم« د هد . مولانا خود  نیز د ر بیان نقایص صوفیه بی پروا است. بیت زیر د ر اثبات این مد ّعا 

کفایت است:

الخیاطـــه و اللواطـــه و الســـلام صوفیـی گشـته بـه پیـش ایـن لئـام
                                                                                                       )مولوی،1390: 737(

      محمّد  غزّالی – که به جرم تأیید  صوفیه، آماج انتقاد  و اعتراض صاحب تلبیس ابلیس گرد ید ه ـ د ر 
کیمیای سعاد ت )1383: 1 /462( نقد های پید ا و پنهان بر صوفیه آورد ه است. ارزش نقد  سعد ی و حافظ 
نیز به عنوان کسانی که به سیر و سلوک و نگاه عارفانه د لبستگی د ارند  ـ هرچند  وابستگی آنها به تصوّف 

رسمی تأیید  نشد ه ـ بیشتر از این حیث است که نوعی نقد  د رونی به شمار می آید . 
      تجلیّ آزاد گی عارفان د ر شعر سعد ی و نگاه نفرت آمیز حافظ به واژه ی صوفی گویای این واقعیت 
است که این د و شاعر، سعی د ر نشان د اد ن سیمایی تازه از لایه های پنهان خانقاه و خانقاهیان د ارند . 
علاءالد وله سمنانی افزون بر تاختن بر ابن عربی و جد ل با پیروان تناسخ، بیکارگی و مفت خواری اهل 
خانقاه را د وست ند اشت و با اند وخته ی شخصی خود ، »صوفی آباد « را بنیاد  نهاد  تا محلّ کار و عباد ت و 
معرفت اهل طریقت باشد  )ذکاوتی،1390: 382(.  حتّی شیخ محمود  شبستری ـ که پیرو و شیفته ی شیخ 

اکبر است ـ گاه زبان به انتقاد  گشود ه و گفته است:

ــرا تســکینسخـــن شیخ محیـــی ملـــت و د یـن ــن د ل م چــون نکــرد  ای
ــوبراســتی د یــد م آن ســخن همــه خوب ــی از آش ــت نوع ــک می د اش لی

                                                                                                      )ذکاوتی،1390: 385(

    صاحب  اللّمع د ر اواخر کتاب به انحرافات اعتقاد ی و عملی صوفیه اشاراتی د ارد . جامی نیز از »متشبّهان 
معطّل«یاد  می کند  که »د ر مرتع اباحت می چرند « )1375: 9(. 

پیشینه ی پژوهش
د ر میان آثار کهن صوفیه، منابعی که به بیان آفات و آسیب های صوفیه پرد اخته اند ، کم شمار نیستند . 
برای نمونه محمّد طاهر قمی د ر تحفه الاخیار  )1336( به تجزیه و تحلیل آراء متصوّفه پرد اخته و از جمله 
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نقد  شطّاحی د ر ترازوی مقالات شمس تبریزی )بررسی مورد ی: ابن عربی، اوحد الد ّین کرمانی و حلّاج(

لغزش های ایشان را گوشزد  کرد ه است. نگاه انتقاد ی پژوهند گان متأخّر به صوفیان شکل جد ّی تری به 
خود  گرفته است. برخی از این منابع به اجمال چنین است: یوسف پور  )1380( د ر کتاب نقد  صوفی؛ بررسی 
انتقاد ی تاریخ تصوّف با تکیه بر اقوال صوفیان تا قرن هفتم به نقد  تصوّف نظری و عملی پرد اخته است. 
محسنی نیا  )1383( د ر مقاله ای با عنوان »حلّاج د ر نگاه مخالفان« به گرد آوری آراء و اقوال مخالفان 

حلّاج، چه د ر میان صوفیه و غیر آن و از جمله شمس تبریزی پرد اخته است. 
     ذکاوتی قراگزلو  )1390( د ر کتاب بازشناسی و نقد  تصوّف، پس از تبیین پد ید ه ی تصوّف، به نقد  
اجتماعی آن پرد اخته و د ر مواضعی با اهد اف این نوشتار همپوشانی یافته است. مؤذّنی و حید ری  )1391( 
د ر مقاله ی »اوحد الد ّین کرمانی نقطه ظهور افکار ابن عربی د ر اد بیات فارسی« به پیوند  میان اوحد  کرمانی 
و افکار وحد ت وجود ی پرد اخته است. محمّد نژاد   )1393( با نوشتن مقاله ی »انگیزه ها و آماج های طنز 
شمس تبریزی« کوشید ه جلوه ای تازه از سیمای شمس را نمایان سازد . امّا د ر باب موضوع این نوشتار 

تاکنون کار مستقلیّ انجام نشد ه و پژوهش پیش رو، نخستین گام د ر این واد ی به شمار است.

روش و هد ف پژوهش
د ر این نوشتار کوشید ه ایم تا به شیوه ی توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر منابع د ست اوّل عرفان و تصوّف، 
زاویه ی د ید  انتقاد ی شمس تبریزی نسبت به سران و بزرگان صوفیه را تحلیل کنیم و از این رهگذر، 
منظر  از  و سلوک  مراحل سیر  د ر  را  متابعت  و جایگاه  ارزش  نقّاد ی شمس،  تبیین ملاک های  ضمن 

شمس تبریزی بازشناسانیم.  
     پرسش اصلی پژوهش این است که اصولًا چرا شمس تبریزی به شخصیت های نامد اری هم چون 
بایزید ، حلّاج، ابن عربی، اوحد  کرمانی و د یگران تاخته و شیوه ی سلوک آنها را ناد رست یا مغشوش خواند ه 
است؟ آیا شمس تبریزی بر اساس معیارهایی به نقد  این افراد  پرد اخته یا این که اغراض د یگری د ر نقد  

او د خیل بود ه است؟ 
     پس از بررسی اجمالی اند یشه های شمس د ریافتیم که وی صوفیان را بر اساس معیارهایی که از 
مهم ترین آنها مفهوم متابعت است، مورد  ارزیابی قرار د اد ه و ضمن تعظیم و تکریم برخی از این بزرگان، 

به این د لیل که آنها را د ر مسیر متابعت نیافته، سزاوار نکوهششان د انسته است. 
 

بحث نظری
نگاهی به شمس تبریزی و کتاب مقالات

سخن د ر باب شمس تبریزی به واسطه ی ارتباط او با مولانا بسیار رفته است. امّا د رباره ی زند گی خود  
او ابهامات زیاد ی وجود  د ارد  و سخنان زیاد ی ناگفته ماند ه است. کهن ترین منابع اطّلاعات مربوط به 
احوال این شخصیت د ر د رجه ی نخست، مقالات خود  وی و سپس آثار مولوی است. د ر مراتب بعد  باید  از 

ابتد انامه ی سلطان ولد ، رساله ی سپهسالار و مناقب افلاکی یاد  کرد  )شمس تبریزی،1391: 19(. 
      روایت سپهسالار و به تبع وی، افلاکی از زند گی شمس بسی رازآلود  و مبهم و کلیّ است. فرید ون 
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نگاهی به شمس تبریزی و کتاب مقالات

سپهسالار از شمس با تعابیری چون »پاد شاه کامل مکمل«، »صاحب حال و قال«، »ذوالکشف«، »از 
مستوران حرم قد س« )1325: 122( و سرور پاد شاهان معشوقان )همان، 124( یاد  می کند  که تا زمان 
حضرت خد اوند گار ]مولوی[ هیچ آفرید ه را بر حال او اطّلاعی نبود  )همان، 123( و پس از مولانا نیز هیچ 

کس را بر حقایق اسرار او وقوف نخواهد  بود  )همان، 127(.
     آنچه قطعی به نظر می رسد  اینکه شیخ شمس الد ّین محمّد  بن علی بن ملک د اد  تبریزی )582 - 645( 
از کبار مشایخ صوفیه د ر سد ه ی هفتم هجری است. د ید ار شورانگیز وی با مولوی سرآغاز تحوّل شد ید  
مولانا و موجب شیفتگی و شورید گی وی گرد ید . سخنان وی را که د ر مجالس مختلف )و غالباً د ر قونیه( 
بر زبان آورد ه، مرید ان گرد آوری کرد ه اند  و امروزه با نام مقالات د ر د سترس همگان است. شمس به 
اعتراف خود  با نوشتن میانه ی خوبی ند اشته است. هم ازین روست که شخص پیغمبر را بر قرآن ـ که 

کلام مکتوب است ـ برتری می نهد  )شمس تبریزی،1391: 18(. 
      با وجود  گذشت هشت قرن از زمان حیات شمس، همچنان ناگزیریم با مرحوم فروزانفر )1387: 49( 
هم صد ا شد ه بگوییم که شمس تبریزی نه تنها »سرّ مبهم و سرفصل زند گی مولانا» بود ، که هم اکنون 
نیز سیمای این ناد ره مرد  با انبوهی از خرافه و کرامت و اسطوره و خیال آمیخته شد ه و اگر نبود  مقالات 
ایرانی  عرفان  اسرار  بر  د یگر  و لایه ای  قوّت می یافت  بود ن وجود  شمس  موهوم  بسا که ظنّ  ایشان، 
می افزود . د ر میان متأخّرین عد ّه ای د ر اصل وجود  وی ترد ید  و تشکیک نمود ه او را مولود  ذهن طوفانی 

مولوی برشمرد ه اند . 
     آنه ماری شیمل معتقد  است که بسیاری از نقّاد ان حتّی د ر وجود  واقعی او ترد ید  د ارند . امّا اگر از موارد  
مشابه شیفتگی د ر میان عارفان مسلمان آگاهی ند اشته باشیم، کلاه د رویشی او را که د ر موزه ی قونیه 
نگهد اری می شود ، می توان نشانه ای از وجود  جسمانی شمس تلقی کرد  )شیمل،1382: 44(. و این تجلیّ 
راستین سخن مولانا جلال الد ّین است که: »خود  غریبی د ر جهان چون شمس نیست«. بی گمان مد ارکی 

گویاتر از کلاه پشمینه ی موزه ی قونیه، قوام بخش وجود  تاریخی شمس تبریزی است. 
      نمونه را، می د انیم که د ر ولد نامه یکی از پربسامد ترین کلمات، »شمس الد ّین تبریزی« است؛ لیکن 
از همین ترد ید  و اضطرابی که د ر کلام شیمل موج می زند  به فراست باید  د ریافت که پیشینه و زمینه ی 
پژوهش د رباره ی شمس تبریز تا کجا محد ود  و نوپا است. از د یگر سو جامعه ی اد بی هنوز فرصتی برای 
تحلیل »مقالات« نجسته و این گنجینه ی گرانبها همچون د رّی یتیم و د یرآشنایی زود یافته، اند ک اند ک 
خود  را بر مشتاقان عرضه می کند  و هر روز روزنه هایی امید بخش به جهان مبهم و رمزآلود  شمس می گشاید .
     شمس تبریزی د ر آغاز مرید  شیخ ابوبکر سله باف تبریزی بود  )افلاکی،1362: 1/85( و به گفته ی خود ، 
جمله ی ولایت ها از او یافته است. امّا د ر سیر و سلوک عرفانی به پیر خود  قانع نشد  و به سفر پرد اخت. 
ضمن سیاحت د ر اکناف گیتی و ملاقات با تنی چند  از اقطاب و ابد ال، به مشاغل گوناگون از جمله 
مکتب د اری روی آورد . وی از تشریفات مرسوم صوفیه به د ور بود  و وقتی با این پرسش مواجه می شود  
که سند  خرقه ی خود  را بازگوید ، با لحنی طنزآمیز پاسخ می د هد  که: »ما را رسول د ر خواب خرقه د اد « 

)شمس تبریزی،1391: 40(. 
     شمار آثار باقی ماند ه از شمس تبریزی فراوان نیست. به جز مقالات )مجموعه پرسش و پاسخ ها میان 
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نقد  شطّاحی د ر ترازوی مقالات شمس تبریزی )بررسی مورد ی: ابن عربی، اوحد الد ّین کرمانی و حلّاج(

او و مولانا یا مرید ان و منکران(، د ه فصل از معارف و لطایف سخنان وی را صاحب مناقب د ر کتاب خود  
آورد ه است. شمس به اذعان خود ش، علاقه ای به نوشتن ند ارد . زیرا سخن را بهانه می د اند  و معتقد  است: 
»حق نقاب بر اند اخته است و جمال نمود ه« )همان، 225( و چون سخن را نمی نویسد  هر لحظه د ر او 

جلوه ای تازه می یابد  )همان(. 
     سفر واپسین شمس از قونیه، سفری پرحاشیه و جنجالی است. شرر غزل های آتشین مولانا پس از 
این غیبت، به تعبیر عطّار، آتش د ر سوختگان عالم می زد  )زرّین کوب،1390: 50( و از د یگر سو، آخرین 
فصل زند گی شمس را د ر محاق ابهام فرو می برد . گویا کهن ترین سند ی که مزار شمس را د ر شهر خوی 
نشان د اد ه، مجمل فصیحی )تالیف 845هـ( است که ذیل حواد ث سال 672 هجری چنین می آورد : وفات 
مولانا شمس الد ین تبریزی مد فوناً به خوی«. این آرامگاه د ر کنار منار آجری د ر شهر خوی، همچنان 

میعاد گاه شورید گان واد ی طریقت است.

نقد ؛ بسان د شنه ای د ر مقالات شمس 
چنانکه می د انیم زاهد ان و فقها به طور عام به مقوله ی تصوّف با نگاه بد بینی و ترد ید  می نگرند . د ر این باره 
آرای ابن جوزی کفایت است که ایراد های جاند اری بر فلاسفه، روافض، اسماعیلیه و مهم تر از همه صوفیه 
از:  ابلیس بر صوفیان می گیرد ، عبارت است  تلبیس  وارد  آورد ه است. مهم ترین اشکالاتی که صاحب 
خاموش کرد ن چراغ علم، پوشید ن خرقه و مرقّعه، سماع غنا و رقص و وجد ، صحبت و نظر د ر »احد اث«، 

وحد ت و عزلت، فرق نهاد ن میان شریعت و حقیقت، شطح و شطّاحی )یوسف پور،1380: 57 - 52(.
     شمس تبریزی د ر شمار منتقد ان نام آور صوفیه و متصوّفه است. بی پروایی وی د ر نقد  خرقه پوشی تا 

بد ان پایه می رسد  که آشکارا می گوید : 

آن یکی را از خرقه بیرون کنی د وزخ را شاید ، د وزخ از او ننگ د ارد  و کسی هست د ر قبا 
که اگر او را از قبا بیرون کنی بهشت را شاید . آن یکی د ر محراب نماز نشسته مشغول به 
کاری که آنکه د ر خرابات زنا می کند ، به از آنست که او می کند  )شمس تبریزی،1391: 149(. 

     چله نشینی نیز د ر نگاه پیر تبریز د ر حکم متابعت موسی )و نه محمّد ( است )همان، 171(. از د یگر 
ایراد اتی که شمس بر طریق صوفیان وارد  می د اند ، اشتباه این قوم د ر تبیین مراحل سیر و سلوک است. 
بنگرید  به این سخن طنزآلود  شمس که چگونه اساس استد لال رهروان طریقت و بست نشینان خانقاه 

را به سخره می گیرد : 

پرسید  که از بند ه تا خد ا چقد ر راهست؟ گفت: چند ان که از خد ا تا بند ه؛ زیرا اگر سی هزار 
سال گوید  د رست نباشد . زیرا آن را نهایت نیست و اند ازه نیست و اند ازه گفتن بی اند ازه را 
و نهایت گفتن بی نهایت را محال است و باطل است و بباید  د انستن که بی نهایت سخت 
ند ارد . سخن  تعلقی  بی نهایت  به  است،  همه صورت سخن  این  و  نهایت  با  از  د ورست 

کجاست؟ و خد ا کجاست؟ الکلام الی یوم الوقت المعلوم )همان، 175(. 
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نقد ؛ بسان د شنه ای د ر مقالات شمس  و جنبه های نقد  صوفی د ر نگاه شمس 

     شمس همچنین بر قول صوفیه پیرامون حجاب های نور و ظلمت و طولانی نشان د اد ن مسیر رسید ن 
به خد ا و د ر نتیجه ناامید  کرد ن سالکان، خرد ه گیری کرد ه می گوید :

و آنچه گفته اند : هفتاد  و د و حجاب است از نور، مغلطه است. حجب را نهایت نیست. لقوله 
تعالی: قل لو کان البحر مد اد ا لکلمات ربی. بد ین حجاب ها نرسد ، راه بر طالب گشاد ه نگرد د ، 
از این حجاب های بی نهایت می باید  گذشتن، آنجا که معنی است سخن کجا است و معنی 

کجا؟ )شمس تبریزی،1391: 118(.

     گویا شمس تبریزی و به پیروی از وی مولوی، پس از رسید ن به مقام ارشاد ، اربعین و چله را از 
ضروریات سلوک ند انسته و پیروان خود  را کمتر به خلوت می فرستاد ند  )گوهرین،1368: 1 /166(. کلام 
شمس آنجا که می گوید : این چله د اران متابع موسی شد ند  )1391: 171( ناظر به همین مطلب است. 
وقتی به او خبر می د هند  که زاهد ی ترک د نیا گفته و به د امان کوه پناه برد ه تا خد ا را د ریابد ، به نشان 
اعتراض و با لحنی پرخاشگر چنین می گوید : »او کوهی بود ؛ آد می نبود . آد می بود ی میان آد میان بود ی، 
که فهم د ارند ، و وهم د ارند . قابل معرفت خد ایند ... چنانکه مصطفی می فرماید : لا رهبانیه فی الإسلام« 

)شمس تبریزی،1391: 721(.
   

جنبه های نقد  صوفی د ر نگاه شمس 
کلید  بزرگ شمس د ر گشایش باب نقد  بر صوفیه، مفهوم متابعت است. نظر شمس تبریزی پیرامون 
تقسیم متابعت به د و نوع صوری و معنوی حائز اهمّیت است. او برخلاف برخی از صوفیان، نه غلبه ی 
ظاهر بر باطن را می پذیرد  و نه غلبه ی باطن بر ظاهر را. د غد غه ی اصلی او د ر نسبت میان ظاهر و 
باطن، موازنه ی میان این د و است. شمس مرد م را د ر پیروی از نبی و تقلید  به د رجات و مراتب گوناگون 
د سته بند ی می کند : »قومی مقلد  د لند ، قومی مقلد  صفا، قومی مقلد  مصطفی، قومی مقلد  خد ا ... قومی هم 

مقلد  خد ا نباشند ، از خود  گویند « )شمس تبریزی،1391: 674(. 
     یکـی از جنبه های حائز اهمّیت و جالب توجّه د ر مقالات، نگاه شمس تبریزی به متابعت به مثابه 
معیاری جهت سنجش افراد  و قضاوت د ر احوال و افکار ایشان است. نقد  تفصیلی یا اجمالی یک بحث، 
گویای میزان حسّاسیت او نسبت به آن مطلب است. از د ید گاه شمس، متابعت ستون نگهد ارند ه ی شریعت 
و مایه ی قوام و بقای سلامت طریقت است. »مرد ی که او بوی متابعت بد ید ه باشد ، منکر نشود  و کافر 

نشود . این چه باشد ؟ نصرانی و جهود ی به باشد « )همان، 680(. 
     همچنین آن را عامل رهایی از د ام وسوسه ها و القائات شیطان بر می شمارد . د ر گفتگوی شیطان با 
عمر، از قول شیطان آورد ه که: »یا عمر! بد ان خد ای که ترا عزیز کرد  به متابعت محمد ، و از مَنَت خلاص 
کرد  ...« )همان، 233(. از منظر شمس، آنان که انصاف می د هند  راه نبی )ع( را برترین راه برمی شمارند  و 

با وجود  آن، د ر جستجوی راهی د یگر نخواهند  بود  )شمس تبریزی،1391: 668(.
     شمس حـتّی پـا را از این فراتر می نهد  و ضمن بیان مرارت ها و د شواری های متابعت می گوید  د ر 
اولوالعزم نیز آرزوی د نباله روی محمّد  مصطفی د ر سر د ارند . »این کوران  انبیای  پهنه ی خلقت، حتّی 
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نقد  شطّاحی د ر ترازوی مقالات شمس تبریزی )بررسی مورد ی: ابن عربی، اوحد الد ّین کرمانی و حلّاج(

نمی بینند  که موسی با آن عظمت، رب اجعلنی من أمه محمد  می زند . یعنی مرا از اهل د ید ار گرد ان« 
)همان، 418(. و نیز د ر موضعی د یگر چنین می آورد : »متابعت محمد  کجا که موسی تمنای آن نیارد  برد ن، 
بلکه گوید  مرا از فتراکیان او گرد ان« )شمس تبریزی،1391: 284(. زمانی عمر خطّاب، بخشی از تورات را 
مطالعه می کرد  و محمّد )ص( وی را مشاهد ه کرد ، گفت: »اگر صاحب تورات زند ه بود  اکنون متابعت من 
می کرد « )شمس تبریزی،1391: 84(. حتّی د ر سخنی شگفت، به مد ّعی می گوید : اگر پیرو محمد  )ص( 
هستی، او به معراج رفت، تو هم برو. د ر پی او، جهد  کن تا قرارگاهی د ر د ل صاحب کنی« )همان، 645(. 
     از خصیصه های جالب توجّه شمس، نگاه ویژه و مخصوصی است که به مقوله ی »اسقاط تکلیف« و 
ترک ظواهر شریعت د ارد . برخلاف برخی از صوفیان د یگر، او معتقد  است که د ر هیچ مرتبه و مرحله ای 
تکالیف د ینی از انسان ساقط نمی شود ؛ به این د لیل که سیر کمال و پیشرفت انسان د ر مد ارج روحی 

نامتناهی است. شمس با براهین و د لایل منطقی محاجّه کرد ه چنین می گوید : 

گروهی پند اشتند  که با حضور قلب از نماز بی نیازند  و به زعم ایشان، جستجوی وسیله پس 
از نیل به مقصود  قبیح است. باید  از ایشان پرسید  آیا این کمال که شما را حاصل شد ه 
حضرت رسول )ص( را حاصل شد ه بود  یا خیر؟ اگر گوید  نشد ، گرد نش بزنند  و بکشند ش، 
و اگر گوید  آری حاصل شد ه بود ، گوئیم پس چرا متابعت نمی کنی چنین رسول کریم بشیر 

نذیر بی نظیر السراج المنیر؟ )شمس تبریزی،1391: 140( 

      وجود  پیروان این نظریه و طرفد اران این طرز تفکّر است که د ر جایی د یگر این چنین شمس را بر 
می آشوباند  و خطاب به این قوم چنین می گوید : »چند  چند  همچنان می گویی که من از محمد  مستغنی ام، 
به حق رسید ه؟! حق از محمد  مستغنی نیست! چگونه است؟« )همان، 320(. از د یگر جنبه های نقّاد ی 
افراد  توسّط شمس تبریزی بحث صحو و سکر است. شمس معتقد  است اگر صوفی د ر عالم سُکر، مطلبی 
ناروا بر زبان آرد  و د ر عالم صحو آن را منکر گرد د ، خد اوند  بر او می بخشاید . حتّی زمانی که شطّاحی های 

بایزید ، لحن سخن وی را به گستاخی و عتاب می کشاند ، باز بر این نکته تأکید  ورزید ه می گوید :

ضلَّ مَن قال: سبحانی ما أعظمَ شأنی. یعنی این حق می گفت؟ حق چگونه متعجب باشد  از 
مُلک خود ؟ تعجب چون جایز بود ؟ این گویند ه او بود . اما ازو نگیرد  که بی خود  بود . چون بخود  

آمد ، مستغفر بود  )همان، 657(.

       می بینیم که موضع شمس د ر قبال شطح گویی ها و طامات ـ که گهگاه بر زبان صاحبان کرامت جاری 
می شد ه است ـ کاملًا انتقاد ی و بی شباهت به نظر غالب اهل تصوّف است. د ر زبان رایج بین صوفیان، 

»وحد ت وجود « و »وحد ت شهود « د و تعبیر برای یک معنا نیستند  و یک فرق اساسی با هم د ارند .
      وحد ت وجود ی به راستی می پند ارد  که وجود  یکی است؛ هم د ر سکر و هم د ر صحو. حال آنکه وحد ت 
شهود ی فقط د ر حال سکر و مستی چنین د ریافتی از وجود  د ارد  و د ر حال هوشیاری به رعایت اد ب حساب 
خود  را از خد ا جد ا می کند  و از بند گی که نزد  او بالاترین مقام است، پا فراتر نمی نهد . چه بسا که عالم 
مستی همان باشد  که شمس تبریزی از آن به »انانیت پنهان« تعبیر نمود ه معتقد  است کثیری از مشایخ 
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به این گرفتاری مبتلا بود ه اند  که »انانیت های پنهان، ایشان را بند  کند « )شمس تبریزی، 1391: 258(.

مفهوم متابعت د ر کلم صوفیه
متابعت )پیروي( واژه ای برآمد ه از قرآن کریم بود ه که مشتقات آن د ر حد ود  د ویست موضع از این کتاب 
آسمانی آمد ه است. ابن کثیر منظور از »سبیل الرشاد « د ر قرآن را متابعت از نبی )ص( می د اند  )1997: 2 
/91(. متابعت را می توان مقابل اباحه برشمرد . ابن عطا بر آن است که هیچ مقامی برتر از متابعت نیست 
)قشیری،1374: 65(. جنید  اد ّعای اباحتیان را بد تر از زنا و د زد ی د انسته )همان، 51( و هجویری )1375: 
275( آنان را ملحد  معرّفی کرد ه برآن است که د ر هیچ مقامی از مقامات سلوک، هیچ یک از ارکان 
تکالیف شرعی ساقط نمی شود . صاحب شرح تعرّف، تصوّف را منقسم به سه قسم می د اند  که یکی از آنها 
عبارت است از: متابعت رسول د ر شریعت )مستملی،1363: 1 /219(. شمس تبریزی با تأکید  بر اینکه 
متابعت، صرف اقامه ی ظواهر شریعت نیست، می گوید : »متابعت آن است که از امر ننالد  و اگر بنالد  ترک 
متابعت نگوید « )1391: 119(. صاحب عوارف متابعت رسول را بر همه ی آد میان واجب می د اند ، امّا معتقد  

است صوفیان د ر متابعت مخصوص و ممتازند  )سهرورد ی،1375: 121(. 
       به اعتقاد  ابوعطا هیچ مقامی برتر از مقام متابعت د وست د ر فرمان ها و افعال ها و اخلاق های او نیست 
)قشیری،1374: 65(. ابوبکر رازی عالم را کسی می د اند  که متابعت علم کند  و بد ان کار کند  و اقتد ا کند  
به سنّت ها؛ اگرچه علم وی اند ک بود  )همان، 66(. به نظر عین القضاه شرط رسید ن از تابعی به متبوعی 

قد م نهاد ن د رمسیر متابعت از سنّت پیامبر )ص( است )همد انی،1377: 2 /90(. 
     به عقید ه ی غزّالی، چون محال است که انسان با عقل و اجتهاد  خود  راه صحیح را ـ که گاهی به 
سبب غلبه ی هوا شائبه آلود  می شود  ـ تشخیص د هد ، چاره ای جز متابعت ند ارد  )1383: 1 /64(. شاه شجاع 
معتقد  است متابعتِ ظاهر شریعت، فراست را د ر پی د ارد  )همان، 61(. به عقید ه ی ذوالنّون، علامت د وستی 

خد اوند  متابعت کرد ن د وست خد ای ]محمّد  )ص([ است )همان، 14(.
      رشید الد ّین میبد ی مجموع د ین را مبتنی بر د و اصل استماع و اتبّاع ]متابعت[ می د اند  )میبد ی،1371: 
7 /195(. علاءالد ّوله سمنانی استقامت د ر متابعت را شرط د ید ن حقایق و تبد یل حسن ظن به علم الیقین، 
علم الیقین به عین الیقین، عین الیقین به حقّ الیقین و بالاخره تبد یل ایمان غیبی به ایمان شهود ی د انسته 
را  از رسول د ارد  و آن  پیروی  اهمّیت شریعت و  باب هایی د ر  است )1383: 16(. صاحب مرصاد  العباد  
پزشکی د ل می شمارد  )نجم رازی،1389: 396(. و سرانجام پیر هجویر د ر نقد  و تحلیل ملامت و اقسام 
آن، این گرایش فکری را تا آنجا معتبر می شمارد  که به خروج از متابعت منجر نشود  )هجویری،1375: 
73(. پس د انسته شد  که این مفهوم د ر نزد  کبار صوفیه از جایگاهی رفیع برخورد ار بود ه و اتبّاع و التزام 

به سنّت، مورد  تأکید  و تأیید  بیشتر اهل طریقت بود ه است. 

شمس و نقد  ابن عربی
محیی الد ّین ابن عربی به اعتقاد  برخی، بزرگ ترین عارف جهان اسلام به شمار است. بینش معرفتی وی 
بر کشف و الهام بنا نهاد ه شد ه و با این حال جایگاه خرد ورزی و عقل د ر نظام اند یشگی وی ملحوظ است. 

جنبه های نقد  صوفی د ر نگاه شمس  و مفهوم متابعت د ر کلام صوفیه
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مبانی وحد ت وجود  ابن عربی از سخنان عارفان بزرگ مانند  بایزید  بسطامی و حسین منصور حلّاج أخذ 
شد ه که شیخ طریقت آنها را د نبال کرد  و از وحد ت وجود  سر برآورد . تأثیر آرای ابن عربی حتّی تا به امروز 
د ر گستره ی جهان اسلام احساس می شود . گذشته از نظریه ی وحد ت وجود ، نظریه ی حقیقت محمّد یه 
نیز از ابتکارات و نوآوری های شیخ اکبر به شمار می رود  که تا به امروز محلّ بحث و بررسی های فراوان 

مخالفان و موافقان بود ه است.
      آن گونه که از بررسی آثار محیی الد ّین و به ویژه روح القد س بر می آید ، اند یشه ی این عارف د ست 
کم یک بار د ستخوش د گرگونی جد یّ شد ه که خود  ابن عربی از روزگار پیش از این تحوّل با اصطلاح ایّام 
الجاهلیه یاد  کرد ه است )عد اس،1387: 83(. تازگی و شگفتی آرای محیی الد ّین سبب شد  تا فقیهان و به 
ویژه فقهای امامیه د ر قبال مواضع وی به د و گروه تقسیم شوند . عدّ ه ای و از جمله میرد اماد  و ملاصد را، 
ابن عربی را منبع فیض و الهام بد انند  و برخی وی را تا مرز زند قه به عقب برانند . ابن عربی تصوّف را این 
گونه معنا می کند : »الوقوف مع آد اب الشریعه ظاهراً و باطناً، و هو الخلق الإلهي« )1421: 1 /570(. د ر 
مقالات از ابن عربی تحت عنوان »شیخ محمد « یاد  می شود : »... شیخ محمد  هم تسلیم کرد ، بحث نکرد . 
اگر بحث می کرد  فاید ه بیش می بود ؛ زیرا بایست بود  مرا که او بحث کند « )شمس تبریزی،1391: 119(. 
     یکی از موارد  اختلاف شمس تبریزی با ابن عربی این است که شیخ محمّد  معتقد  است عرصه ی 
سخن بس فراخ است و هر که خواهد  چند انکه می خواهد  می گوید . امّا شمس تبریزی برخلاف او معتقد  
است عرصه ی سخن بس تنگ و عرصه ی معنی فراخ است )شمس تبریزی،1391: 96(. شمس د ر جایی 

د یگر بر گروهی از کبار صوفیه شمشیر انتقاد  کشید ه می گوید : 

 آن سخن که د ی می رفت چه جای ابایزید  و جنید ، و آن حلاج رسوای استاد  نیز؛ افتاد ه 
است، برگیرید ش. که ایشان بر تن او ]ابن عربی[ مویی نباشند ، و آن ابوسعید  و آنکه د وانزد ه 
سال بیخ گیاه می خورد ، که اگر صد  هزار سال بیخ گیاه خورد  آن ره که او برگرفته بود  به 

این سخن بوی نبرد ی )شمس تبریزی، 1391: 361(. 

      عتاب شمس با صوفیانی که ترک شریعت گفته اند  از این هم شد ید تر است و ایشان را د ر رد یف 
عوام و پایین تر از ایشان می نشاند : »این عوام که پنج نماز کنند  از عذاب خلاص یابند . وای بر ایشان 
که متابعت محمد  را رها کرد ه اند « )همان، 217(. ابن عربی به لحاظ مناظرات و ارتباطات مستقیمی که 
با شمس د اشته و حتّی شمس علم و بزرگی و د انش او را می ستاید ، د ر این میان جایگاهی ویژه د ارد . 
شمس، بزرگان زمان را د ر برابر وی به مثابه »خرد ه ریزهایی می د اند  که از چرخه نخ ریسی د ر زیر د ست 
و پای نخ تاب فرو می ریزد « )موحّد ، 1387: 100(. امّا حتّی صاحب فتوحات مکیه ـ که نزد یک به بیست 
بهار بیش از شمس زند گی را به تماشا نشسته است ـ از آماج نقد  بی پروای وی مصون نماند  و این چنین 
شنید  که: »شگرف مرد ی بود  شیخ محمد ، اما د ر متابعت نبود . یکی گفت: عین متابعت خود  آن بود . گفتم: 
نی، متابعت نمی کرد « )شمس تبریزی، 1391: 299(. گرچه حد ّت سخن به تیزی سخنانی که د ر باب 
حلّاج رفته است، نیست امّا باز هم می توان ترشرویی شمس را نسبت به سلوک ابن عربی مبنی بر عد م 

رعایت کامل متابعت مشاهد ه نمود . 

نقد  شطّاحی د ر ترازوی مقالات شمس تبریزی )بررسی مورد ی: ابن عربی، اوحد الد ّین کرمانی و حلّاج(
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      از نگاه او، ابن عربی نمونه ی کسانی است که ظاهر متابعت را به جای آورد ه معنای آن را ترک 
کرد ه اند . »وقت ها شیخ محمد  سجود  و رکوع کرد ی و گفتی: بند ه اهل شرعم. اما متابعت ند اشت. مرا از او 
فائد ه بسیار بود ، اما نه چنانکه از شما« )شمس تبریزی، 1391: 304(. د ر جایی د یگر ضمناً لب به نکوهش 

وحد ت وجود  گشود ه چنین می گوید : 

شیخ محمد  بن عربی د ر د مشق می گفت که محمد  پرد ه د ار ماست! می گفتم: آنچه د ر خود  
حقیقت  که  آنجا  گفت:  است.  خود   پرد ه د ار  کسی  هر  نمی بینی؟  چرا  محمد   د ر  می بینی 
معرفت است، د عوت کجاست؟ و کن و مکن کجاست؟ گفتم: آخر آن معنی او را بود  و 
این فضیلت د یگر مزید . و این انکار که تو می کنی بر او، و این تصرف، نه که عین د عوت 

است؟ )همان، 299(. 

      از مجموع آنچه گفته شد  چنین بر می آید  که متابعت د ر مسلک عارفانه ی شمس چنان جایگاه 
برجسته ای د ارد  که حتّی مراعات شیخ اکبر را نمی کند  و نظریه ی مهم وحد ت وجود  را به بوته ی نقد  

می کشاند .
 

شمس و نقد  اوحد الد ّین کرمانی
ابوحامد  اوحد الد ّین کرمانی یکی از ملامتیان نامی است که صحبت شیخ محی الد ّین عربی را د ریافته و 
شیخ مذکور د ر موضعی از کتاب فتوحات مکّیه د ر واد ی ذکر او شتافته ... وفاتش د ر سنه ی 635 بود ه 
است )هد ایت،1385: 57(. صاحب رساله ی سپهسالار شیخ را با صفاتی چون موحّد  مد قّق عارف کامل فقیر 
رباّنی )سپهسالار،1325: 25( ستود ه است. شیخ أبوحامد  د ر آثارالبلاد ، شیخ مبارک صاحب کرامت و د ارای 
شاگرد ان معّرفی شد ه است )قزوینی،1998: 248(. از اوحد  قصید ه های مشهور د ر یک صد  و چهارد ه بیت بر 
جای ماند ه که د ر آن لبُّ عقاید  خود  را بیان کرد ه است )همایون فرخ،1361: 1 /635(. این شیخ، با واسطه، 
مراد  خواجه حافظ نیز هست )همان، 2 /373(. مولانا د ر د مشق با پیر کرمان ملاقات د اشته است. این 
سخن مولانا د ر حق وی مشهور است که شیخ اوحد الد ّین د ر عالم، میراثِ بد  گذاشت. فلهَُ وِزرُها و وزرُ من 

عمِل بهِا )افلاکی،1362: 440(.
      شیوه ی اوحد  د ر طریقت مبتنی بر عشق به مظاهر و تجلیات جمال است. د ر آینه ی وجود ی امثال 
عین القضاه و فخرالدّ ین عراقی و اوحد  کرمانی »جمال ظاهر، آینه طلعت غیب و مظهر جمال الهی است 
و بنیاد  طریقت را بر اساس زیبایی د وستی متکی ساخته به تمام مظاهر زیبایی، از جمله و خاصه صورت 
زیبا عشق می ورزید ه اند  و به همین اند ازه نیز بسند ه نکرد ه گاه د ر برابر زیبارویان د ر کوی و برزن به 
سجد ه می افتاد ند  و شاهد ان را نماز می برد ند « )ستاری،1374: 191(. اوحد الد ّین به شاهد ان میلی وافر 
د اشته )شمیسا،1381: 106( و به تمایلات صورت پرستی منسوب بود ه است )زرین کوب،1387: 2 /912(. 
     د استان چاک نمود ن گریبان نوجوانان توسّط سرسلسله ی فرقه ی اوحد یه به هنگام سماع مشهور است. 
نویسند ه ی حبیب السّیر نیز از میل بسیار وی به د ید ار جوانان ساد ه عذار سخن گفته است )خواند میر،1333: 
اوحد الد ّین چنین نقل می کند : »روزی د ر  را د رباره ی  افلاکی د ر مناقب العارفین نظر مولانا   .)116/ 3

شمس و نقد  ابن عربی و شمس و نقد  اوحد الد ّین کرمانی



مولانا و  شمس  المللی  بین  همایش  پنجمین 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
کـد اختصاصی: 98190-00505

22

بند گی مولانا حکایت شیخ اوحد الد ین کرمانی ـ رحمه الّل علیه ـ می کرد ند  که مرد ی شاهد باز بود  اما 
پاک باز بود  و چیزی نمی کرد . فرمود : کاشکی کرد ی و گذشتی...« )1362: 439(. نباید  از یاد  برد  که 
تصوّف عاشقانه یا مکتب ایرانی عرفان عاشقانه د ر مقابل تصوّف عابد انه، جز جمال پرستی بعضی صوفیه 
است )ستاری،1374: 191(. ولی مرزهای ناپید ا و باریکی که میان رویکرد  عاشقانه ی عرفان با مکتب 
جمال پرستان قابل ترسیم است، سبب می شود  تا نگاه زُهّاد  به این د و مقوله نگاه یکسان و آمیخته با رد ع 

و انکار و تشکیک بود ه باشد .  
     سماع مانند  جمال د ر شیوه ی اوحد  جایگاه برجسته ای د ارد . به طور کلیّ »د ر نگاه صوفی سماع تریاق 
هر بیماری است. موجب می شود  که جان بی قرار، آزاد ی نوی را تجربه کند ؛ آزاد ی ای  که جان را از این 
زند ان آب و گل بیرون می کشد  و بد ین ترتیب به جان بی قرار، آرامش می بخشد « )شیمل،1382: 308(. 

د رباره ی او می خوانیم که: 

شیخ د ر سماع می باشد  و زیبارویان بسیار حاضر باشند . آن شب ذوق ها بسیار می کند ، سر، 
این همان شهوانیت ظریفی  ... د ر وجد  و حالت است. ترد ید ی نیست که  باز می کند  و 
است که خود  را از خلال این نظریه ها و توصیف ها و اشعار آشکار می کند  و گواه استوار 
این پیش نهاد ه، این است که عارفانی د یگر با نظریه اوحد الد ین کرمانی مخالف بود ه اند  

)د ستغیب،1367: 437(.

      شمس نیز به مانند  مولوی د ر د مشق بود  که اوحد الد ّین را ملاقات کرد . این جمله ی شمس که: 
روزی  د رآورد ی.  خود   خلوت  به  باز  کرد ی.  تعظیم ها  و  برد ی  سماع  به  اوحد  الد ین کرمانی  شیخ  »مرا 
گفت: چه باشد  اگر با ما باشی؟ گفتم به شرط آنکه آشکارا بنشینی و شرب کنی پیش مرید ان و من  
)همایون فرخ،1361: 2 /373( از مؤانست آن د و حکایت د ارد . امّا گویا شمس طریقه ی اوحد  را چند ان 
نپسند ید ه و این سخن اوحد الد ّین را که »کفر و اسلام بر ما یکی است«، نقد  نمود ه جنید  را بر اوحد  ترجیح 
می د هد . به جز این گویا موضوعی شخصی نیز د ر کار است. کما اینکه د ر جایی سربسته می گوید : »آنچه 
ایشان را غیرت بود  که اگر او نبود ی، مولانا با ما خوش بود ی« )شمس تبریزی،1391: 72(. د ر یک نگاه 
کلیّ می توان گفت که آنان که با روش اوحد  موافق نبود ه اند ، عقید ه د اشتند : »به حکم آنکه چون متعلقّ 
حمد  که احسن است یا احسان غیر او را نیست، لاجرم جمیع محامد  را رجوع به حضرت اوست. پس د ر 
هرکه حسنی مشاهد ه کنی یا احسانی معاینه ببینی، پرتو حسن وی باشد  )اوحد الد ین کرمانی،1366: 77(.

شمس و نقد  حلّج
تذکره الاولیا عارف شورید ه ی قرن سوم هجری را این گونه معرّفی می کند : 

آن قتیل الّل فی سبیل الّل، آن شیر بیشه تحقیق، آن شجاع صفد ر صد ّیق، آن غرقه د ریای 
موّاج، حسین بن منصور حلّاج  ـ رحمه اللّ علیه ـ کار او کاری عجب بود  و واقعات غرایب 
که خاصّ او را بود ، که هم د ر غایت سوز و اشتیاق بود  و هم د ر شد ّت لهب فراق، مست و 

بی قرار و شورید ه روزگار بود  و عاشق صاد ق و پاکباز )عطار،1386: 509(.

نقد  شطّاحی د ر ترازوی مقالات شمس تبریزی )بررسی مورد ی: ابن عربی، اوحد الد ّین کرمانی و حلّاج(
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      به جز آنچه د ر مجموعه ی آثار حلّاج به چاپ رسید ه، ظاهراً تصانیف د یگر نیز د اشته که امروزه د ر 
د ست نیست. وی با عارفان نامد اري چون سهل تستري، عمرو بن عثمان مکّي و جنید  مصاحبت د اشته 
)ماسینیون، 1358: 43( و با ابوالحسین نوري و شبلي نیز آشنا گرد ید  )زرین کوب،1369: 135(. از زند گی 
ابوالمغیث حسین بن منصور )309 - 244( چیز زیاد ی نمی د انیم. افلاکی و سپهسالار د ر این باره تقریباً 

سکوت کرد ه اند . 
     تذکره ها و منابع تصوّف نیز همانگونه که د ید یم، غالباً از تنسیق الصّفات اد بی گامی فراتر ننهاد ه اند . 
آشناترین فصل زند گی حلّاج، فصل آخر آن است. مرگ جانسوز حلّاج با آن فضای غم بار و شکوهمند ی 
که عطّار ترسیم می کند ، از این مرد  شگفت، چهره ای جاود انه ساخته است. عطّار گفتگوی کوتاه جنید  و 
حلّاج را این گونه بیان کرد ه است: »... جنید  جواب ند اد  و گفت: زود  باشد  که سر چوب پاره سرخ کنی. 
حسین گفت: آن روز که من سر چوب پاره سرخ  کنم ، تو جامه اهل صورت  پوشی )عطار،1386: 509(. 

     حلّاج سفرهای فراوان د اشته و جهت تبلیغ قرامطه تا کرانه های سند  پیش رفته است. حلّاج نیز به 
مانند  شمس از منتقد ان صوفیه ی زمان خود  بود ه است. د ر بازگشت از عراق به اهواز، خرقه ی صوفیانه 
بر خاک افکند  و صوفیان ریاکار را رسوا کرد  )ماسینیون،1358: 24(. حلّاج به نقل از راویانی مجعول و 
سلسله ی رُواه غیرمعهود  و البتّه به شیوه ی محد ّثان از قول یاقوت احمر، ضیاء مخمّر، صورت کاینه و 
شأن مشهود  ـ که هرکد ام از آنها نزد  صوفیان نماد  اموری مانند  نفس کلیّ، رؤیت اشیاء و صور عالم است 
ـ سخنی از خد اوند  نقل می کند  که فرمود ه است: هر که متجلیّ شود  به اسماء و صفات ما و از مصطفی 

متابعت کند  به خلق قد یم متحسن شود  و به خلق سید  متخلق )حلّاج،1379: 112(. 
شمس د ر چند  موضع از مقالات از حلّاج یاد  کرد ه است. این یاد کرد ها شامل ستایش ها و نیز انتقاد ات 
او از حلّاج است. نخست اینکه شمس، حلّاج را د ر شمار آن د سته از مرد م می د اند  که د ر شک ماند ه اند  
)شمس تبریزی،1391: 77(. از این گذشته، حلّاج د ر نگاه وی پرچمد ار و مقتد ای جماعت تارک شریعت 
و متابعت مصطفی شناساند ه شد ه، آشکارا بیان می د ارد  که سزای تارکان متابعت و ظاهر شریعت یا توبه 
است یا مرگ. »عیب از آنِ بزرگان بود ه است که از سر علت سخن ها گفته اند : أنا الحق، و متابعت رها 
کرد ه اند  و د ر د هان اینها افتاد ه است. اگر نه این ها چه سگ اند  که آن سخن گویند ؟ اگر مرا امر بود ی 
اینها را یا کشتن یا توبه« )همان، 210(. معلوم شد  که د ر مواجهه با منصور حلّاج نیش زبان شمس بیشتر 
می شود . وي معتقد  است که شمس معتقد  است حق هرگز اناالحق نمی گوید  )همان، 185( و با این جمله، 
شعار مشهور حلاج را زیر سوال می برد ؛ چه، اگر حلّاج از حقیقت حق آگاه بود ، بی پروا اناالحق نمي گفت. 
     سخن حلّاج از سر علتّ )بیماریِ جهل( از د هان وي خارج شد ه و ترک متابعت گفته است. شمس د ر 
بررسی د لایل این سخن حلّاج، مراتب و مقامات سلوک را یاد آور می شود . او معتقد  است حلّاج به تصوّر 
آن که وارد  عالم رباّني شد ه است، این کلام را بر زبان راند ه و حال آنکه هنوز عالم روح، خود  را تمام و 

کمال به وي نشان ند اد ه بود . 

د ر عالم روح طایفه اي، ذوقي یافتند ، فرود  آمد ند ، مقیم شد ند  و از رباني سخن مي گویند . 
اما همان عالم روح است که رباني مي پند ارند . مگر فضل الهي د رآید ، یا جذبه اي از جذبات، 

شمس و نقد  حلّاج
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یا مرد ي که او را بغل بگیرد  از عالم روح به عالم رباني کشد ، که د ر متابعت د رآي که این 
لطیفه اي د یگر است، چه فرو آمد ي آنجا؟ منصور را هنوز روح تمام جمال ننمود ه بود ، و اگر 
نه اناالحق چگونه گوید ؟ حق کجا و انا کجا؟ این انا چیست؟ حرف چیست؟ د ر عالم روح نیز 
اگر غرق بود ي حرف کي گنجید ي؟ الف کي گنجید ي؟ نون کي گنجید ي؟ )همان، 529(.

      بنابراین منطقی و موجّه به نظر می رسد  که د ر برابر، شطح گویی های چهره های بزرگی مانند  بایزید  و 
حسین منصور حلّاج را نشان انانیت بد اند . »ازین، بوی سخن ما می آید . اناالحق سخت رسواست، سبحانی 
پوشید ه تَرَک است. هیچ کس نیست از بشر که د ر او قد ری از انانیت نیست« )همان، 621(. همچنین 
شمس د ر جایی د یگر علاوه بر تعریضی که به قول مشهور حلّاج د ارد ، تأکید  می کند  که کسانی که خود  
را حق پند اشته اند  و از خد ایی مافوق وجود  خود  غفلت ورزید ه اند  از طریق صحیح متابعت راه گم کرد ه اند  

و د ر تیه کبر سرگرد ان شد ه اند . 

حاصل با محمد  جز به اخوت نمی زنم، به طریق اخوت و براد ری می باشم؛ زیرا فوق او کسی 
هست. آخر خد ای نرفت. وقتی باشد  که ذکر بزرگیشان کنم. از روی حرمت د اشت و تعظیم، 

نه از روی حاجت. مقام هوالحق از أناالحق عالی تر است بسیار )همان، 242(. 

همچنان که پیشتر اشارتی رفت، شمس معتقد  است انسان د ر ذات وجود  خویش مایه ای 
از انانیت د ارد  و هنر سالک این است که بر این خصلت د رونی تفوّق جوید . »رسول کائنات 
فریاد  می زند : أحینی مسکیناً و أمتنِی مسکیناً، تو انانیت چرا د ر خود  می آوری؟ چون انانیت 

رها کرد  پیش رفت« )همان، 656(. 
 

نتیجه گیري
شمس تبریزی بر خلاف بسیاری از منابعی که به توصیفات کلیّ و مبهم د رباره ی شخصیت فکری و 
روحی مشایخ صوفیه بسند ه کرد ه اند ، بر اساس معیارها و میزان هایی که بد ون ترد ید  یکی از مهم ترین 
آنها مفهوم  متابعت است، به نقد  و بررسی د قیق افکار و اقوال بزرگان تصوف پرد اخته است. متابعت د ر 
نظر او به متابعت صوری و معنوی از پیامبر اسلام قابل تقسیم است و آنچه د ر د ید گاه او اهمّیت بیشتری 

د ارد ، متابعت معنوی و روحی از پیامبر است.
      شمس، صوفیان مورد  بحث د ر این مقاله را د ر چند  موضع از مقالات مورد  انتقاد  قرار د اد ه و با معیار 
متابعت، خطا بود ن قول و فکر آنها را د ر مباحثی مانند  صحو و سکر، شطح گویی، اسقاط تکلیف و جز آن 
نشان د اد ه است. به عنوان نمونه شطح گویی حلّاج و بایزید  را د ور از روش پیغمبر و اعتراف او به د رنیافتن 
کُنه معرفت حق تعالی د انسته است. همچنین او ضمن بزرگد اشت ابن عربی، برخی افکار او را که احتمالًا 
از آنها بوی وحد ت وجود  )با تلقّی خاصّی که ابن عربی از آن د اشته( استشمام می کرد ه است، ناسازگار با 

متابعت رسول می یافته است.

نقد  شطّاحی د ر ترازوی مقالات شمس تبریزی )بررسی مورد ی: ابن عربی، اوحد الد ّین کرمانی و حلّاج(
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منابع
ـ ابن عربی، محیی الد ین، )1421هـ(، مجموعه رسائل ابن عربی، د ارالمحجه البیضاء، بیروت.

ـ ابن کثیر، أبوالفد اء إسماعیل، )1997(، البد ایه والنهایه، تصحیح عبد الل الترکی، د ار هجر للطباعه والنشر، 
جیزه.

ـ افلاکی، شمس الد ین احمد ، )1362(، مناقب العارفین، د نیای کتاب، تهران، چاپ د وم.
ابومحبوب،  احمد   کوشش  به  اوحد الد ین کرمانی،  رباعیات  د یوان   ،)1366( حامد ،  اوحد الد ین کرمانی،  ـ 

سروش، تهران. 
ـ جامی، عبد الرحمن، )1375(، نفحات الانس، محمود  عابد ی، اطلاعات، تهران.

ـ حلاج، حسین بن منصور، )1379(، مجموعه آثار حلاج، یاد آوران، تهران.
ـ خواند میر، غیاث الد ین، )1333(، تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد  البشر، تصحیح جلال الد ین همایی، 

خیّام، تهران.
ـ د ستغیب، عبد العلی،  )1367(، حافظ شناخت، نشر علم، تهران.

ـ ذکاوتی قراگزلو، علیرضا، )1390(، بازشناسی و نقد  تصوف، سخن، تهران.
ـ زرین کوب، عبد الحسین، )1390(، پله پله تا ملاقات خد ا، نشر علمی، تهران، چاپ سی و یکم.

ـ_____، )1369(، جستجو د ر تصوف ایران، امیرکبیر، تهران، چاپ چهارم.
ـ_____ )1387(، سرّ نی، نشر علمی، تهران، چاپ هفتم.

ـ سپهسالار، فرید ون بن احمد ، )1325(، رساله سپهسالار، تصحیح و مقد مه سعید  نفیسی، چاپخانه 
اقبال، تهران. 

ـ ستاری، جلال، )1374(، عشق صوفیانه، نشر مرکز، تهران. 
ـ سمعانی، احمد ، )1384(، روح الأرواح فی شرح أسماء الملک الفتاح، علمی و فرهنگی، تهران، چاپ 

د وم.
ـ سمنانی، علاء الد وله، )1383(، مصنفات فارسی سمنانی، علمی و فرهنگی، تهران، چاپ د وم.

ـ سهرورد ی، شهاب الد ین، )1375(، عوارف المعارف، علمی و فرهنگی، تهران، چاپ د وم. 
ـ شمس تبریزی، محمد  بن علی، )1391(، مقالات شمس تبریزی، تصحیح محمد علی موحد ، خوارزمی، 

تهران، چاپ چهارم. 
ـ شمیسا، سیروس، )1381(، شاهد بازی د ر اد بیات فارسی، فرد وس، تهران.

ـ شیمل،آنه ماری، )1382(، شکوه شمس، ترجمه حسن لاهوتی، علمی و فرهنگی، تهران. 
ـ عد اس، کلود ، )1387(، د رجستجوی کبریت احمر، ترجمه فرید الد ین راد مهر، نیلوفر، تهران.

ـ عطار، فرید الد ین، )1386(، تذکره الاولیا، انتشارات زوار، تهران، چاپ شانزد هم.
ـ غزالی، محمد ، )1383(، کیمیای سعاد ت، علمی و فرهنگی، تهران، چاپ یازد هم.

ـ غنی، قاسم، )1386(، بحث د ر آثار و افکار و احوال حافظ، هرمس، تهران.
ـ فروزانفر، بد یع الزمان، )1387(، مولوی، انتشارات معین، تهران، چاپ سوم.

ـ قزوینی، زکریاء بن محمد ، )1998(، آثار البلاد  و اخبار العباد ، د ارصاد ر، بیروت.

منابع
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ـ قشیری، ابوالقاسم، )1374(، رساله قشیریه، ترجمه ابوعلی عثمانی، علمی و فرهنگی، تهران، چاپ 
چهارم.

ـ گوهرین، سید صاد ق، )1368(، شرح اصطلاحات تصوف، زوار، تهران.
ـ ماسینیون، لویي، )1358(، قوس زند گي حّلاج، ترجمه عبد الغفور روان فرهاد ي، کتابخانه منوچهري، 

تهران، چاپ سوم.
ـ مستملی بخاری، اسماعیل، )1363(، شرح التعرف لمذهب التصوف، اساطیر، تهران. 

ـ مولوی، جلال الد ین محمد ، )1390(، مثنوی معنوی، تصحیح نیکلسون، هرمس، تهران، چاپ پنجم.
ـ نجم رازی، )1389(، مرصاد العباد ، ترجمه محمد امین ریاحی، علمی و فرهنگی، تهران، چاپ چهارد هم.

ـ هجویری، ابوالحسن علی، )1375(، کشف المحجوب، انتشارات طهوری، تهران، چاپ چهارم.
ـ هد ایت، رضاقلی، )1385(، تذکره ریاض العارفین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.

ـ همایون فرخ، رکن الد ین، )1361(، حافظ عارف، بی نا، تهران.
ـ یوسف پور، محمد کاظم، )1380(، نقد  صوفی، بررسی انتقاد ی تاریخ تصوف با تکیه بر اقوال صوفیان تا 

قرن هفتم هجری، روزنه، تهران. 

نقد  شطّاحی د ر ترازوی مقالات شمس تبریزی )بررسی مورد ی: ابن عربی، اوحد الد ّین کرمانی و حلّاج(
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رویکرد  گفتارنوشت های صوفیانه به مقولۀ فلسفه 
)بررسی و مقایسۀ مورد ی مقالات شمس تبریزی و معارف بهاءولد (

                                                                                                                      سمیه اسد ی1 

چکید ه
بیانات پراکند ه و مجالس عارفانی را نقل کرد ه اند  که  گفتارنوشت های صوفیانه ـ به جهت اینکه غالباً 
اغلب از پیروان طریق معرفت شهود ی بود ه اند  ـ فلسفه را به د لیل تقابل عقل و د ل و استد لال و شهود ، 
مرد ود  می د انند .  چنا ن که شواهد  فراوانی د ر د و متن تأثیرگذار و برجستة این ژانر نوشتاری وجود  د ارد  که 
نشان می د هد  اغلب صاحبان گفتارنوشت های صوفیانه، نظر مساعد ی نسبت به فلسفه ند ارند  و د ر بسیاری 

مواضع، بر مخالفت با آن و ناکارآمد  بود ن روش های استد لالی و فلسفی تصریح کرد ه اند . 
     بر این اساس، پژوهش حاضر با محور قرارد اد ن د و متن از متون به نام و تأثیرگذار حوزة گفتارنوشت های 
عرفانی، به تبیین رویکرد  عارفان این حوزه نسبت به مقولة فلسفه می پرد ازد . از آنجایی که شمس و 
بهاءولد  د و تن از مهم ترین و تأثیرگذارترین شخصیت های وابسته به مولانا بود ه اند  و هر د و نیز صاحب 
یگانه اثری د ر ژانر گفتارنوشت هستند ، به بررسی آراء ایشان د ر باب فلسفه پرد اختیم تا از این رهگذر 
مشخص کنیم که معرفت شهود ی تا چه اند ازه د ر مخالفت با رویکرد  استد لالی تأثیر د اشته است. تبیین 
شباهت های مفهومی موجود  د ر اند یشة شمس و بهاءولد  د ر باب فلسفه و عقل ـ که البته آراء مولانا را د ر 

این زمینه بسیار تحت تأثیر قرار د اد ه است ـ نیز از د یگر مضامین پژوهش حاضر است.
واژگان کلید ی: گفتارنوشت، معرفت شهود ی، فلسفه، شمس تبریزی، بهاءولد .

1. استاد یار گروه زبان و اد بیات فارسی د انشگاه ولایت ایرانشهر                       
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رویکرد  گفتارنوشت های صوفیانه به مقولة فلسفه )بررسی و مقایسة مورد ی مقالات شمس تبریزی و معارف بهاءولد (

مقد مه
هم قد م با تألیف و تد وین آثار بزرگ و معتبر و تعلیمی حوزة عرفان، آثاری به تألیف د رآمد ند  که به نحوی 
گزارش مجالس وعظ و تذکیر عرفانی هستند  و بیشتر به حوزة تجربیات و زند گی عرفانی شخص نویسند ه 
مربوط می شوند . آثاری که د ر اد ب فارسی به صورت مجموعه گفتارهایی با الهام از تعالیم و آموزه های 
د ینی شکل گرفته و به نام »مجالس« یا »معارف« شهرت یافته اند ، به نحوی که رستگار فسایی د ر انواع 
نثر فارسی از آنها ذیل مبحث »مجلس گویی و مجلس نویسی« )1380: 250 - 258( و با عناوینی چون 
»امالی« )265(، »احوال مشایخ متصوفه« )366 - 370( و »مجالس و مقامات مشایخ صوفیه« )394( 

یاد  کرد ه و توضیحاتی مختصر د ر اینباره ارائه کرد ه است. 
      محمد  غلامرضایی نیز د ر سبک شناسی نثرهای صوفیانه، این نثرها را به د و د ستة تعلیمی، تبلیغی 
و نثرهای تغزلی تقسیم کرد ه و ضمن توضیح هر یک، تذکره های صوفیان )مقامات و سیر(، معارف و 
مقالات و مجالس و د استان های رمزی و مکتوبات را ذیل متون تعلیمی و تبلیغی صوفیانه قرار د اد ه است 
)1388: 69-67( موحّد  اما با ذکر تفاوت های بارز گفتارنوشت های نثر عرفانی و د یگر آثار منثور، این نوع 

نوشتاری را این گونه شرح کرد ه است که: 

د ر میان آثار منثور، ژانر به خصوصی د اریم که زیر عنوان مقالات، معارف یا ملفوظات و 
امثال آن شناخته می شود ؛ مانند  مقالات شمس تبریزی یا معارف برهان الد ین محقق ترمذی. 
این ها هیچ کد ام ریختة قلم خود  آن بزرگواران نیست؛ بلکه کلمات و مطالبی است که به 
تفاریق د ر اوضاع و احوال گوناگون بر زبان جاری شد ه  و مرید ان آن گفته ها را یاد د اشت 

کرد ه و د ر یک مجموعه گرد  آورد ه اند  )موحد ، 1388: 110(.

      د ر ایـن د ست آثار، ضمن رعایت اسلوب بیان مجلس گویی، عرفا غالبا احوال و چگونگی محاسبة 
نفس و اعمال و رفتار روزمرة خود  را یاد د اشت می کنند . تا جایی که موحد  اذعان می د ارد  که:

برخی از مشایخ صوفیه د ر محاسبة نفس، اعمال و رفتار روزمرة خود  را د ر د فتری یاد د اشت 
می کرد ند  و هنگامی که از امور روزانه فارغ می شد ند ، با مرور آن د فتر، به حساب اعمال 
خود  می پرد اختند ؛ چنا ن که ابن عربی و سیف الد ین باخزری بسیاری از وقایع روزانه و حالات 

جمیع عمر خود  را د ر آثار خود  پنهانی ثبت کرد ه اند  )موحد ، 1385: 103-104(.

     آنچه د ر معارف و معارف نویسی اهمیت د ارد ، این است که این د سته آثار صوفیه، گونه ای متفاوت 
هستند  که نمی توان به راحتی آنها را ذیل عناوین تعلیمیِ صرف قرار د اد . 

چرا که د ر این نوع آثار )معارف( حالات و تجارب اصیل و خود جوش عرفانی بر نقل قول 
اد بی  و  تاریخی  لحاظ  از  معارف  نظر می رسد  که کتب  به  د لیل  به همین  و  د ارد   برتری 
تاریخ زند گی برخی از شخصیت ها و عارفان محلیّ،  نیز  تاریخ عرفان و  بخصوص برای 

اهمیت به سزایی د ارند  و د ر خور توجه اند  )نزهت، 1392: 208(.
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مقد مه

     به طور کلی عنوان معارف و مقالات، به مجموعه سخنان و تقریرات مشایخ بزرگ صوفیه اطلاق 
می شود  که اغلب آنها به قلم شاگرد ان و مرید انی نگاشته شد ه  است که د ر مجالس این بزرگان حضور 
برهان الد ین  شمس تبریزی،  بهاءولد ،  تقریرات  از  مناقب العارفین  د ر  افلاکی  چنا ن که  د اشته اند .  مستمر 
پروانه  یاد  می کند : »همچنان روزی خد مت معین الد ین  با عبارت »معرفت فرمود ن«  ترمذی و مولانا 
حضرت سلطان ولد  را لابه ها کرد  که البته می خواهم تا حضرت مولانا د ر خلوت به من معرفت فرماید « 

)افلاکی، 1385: 1/ 164(. 
      کتب معارف، آثاری هستند  که د ر پیوند  با اد بیات د ینی، رویکرد ها و د ید گاه های متفاوت و د ر عین 
حال ژرف و عمیقی را د ر باب آرا و افکار عرفانی ارائه می د هند  و هد ف اصلی مؤلفان آنها، انتقال د قیق 
اند یشه های اعتقاد ی و د ینی بر اساس تجارب عرفانی خود ، به صورت زند ه به مخاطبان است. قد رت و 
مهارت مؤلفان کتب معارف، د ر ارائة مفاهیم ذهنی بد ین جهت است که آنان با تأمل د ر جهان خلقت و 
عالم غیب و شهاد ت نکته های باریک و ژرف عرفانی را با صراحت و جذابیتی وافر بیان کرد ه و اسرار، 
تفاسیر آیات قرآن، احاد یث و د قایق عرفانی را چنان د ر تعابیر و جملات کوتاه و موجز می گنجانند  که 
مخاطب نه تنها به خوبی آنها را د رک می کند ، بلکه از خواند ن آن لذت زیاد ی می برد . جد ا از شباهت هایی 
که این کتاب ها به رغم ژانر مشترکشان با هم د ارند ، هر یک از آنجا که برگرفته از تجارب شخصی و 
عقاید  عرفانی گویند ة خویش هستند ، به جهت سبک و اسلوب بیان شیوه ای خاص د ارد  که آن را از د یگر 

آثار هم رد یفش متمایز می سازد . 
      بر اساس مقد مات یاد شد ه و اثبات این امر که نوشته های شمس و بهاءولد ، هر د و از گفتارنوشت های 
صوفیانه ای هستند  که اگرچه تحت د و عنوان مقالات و معارف جمع آوری و تد وین شد ه اند ، اما اشتراکات 
فراوانی هم به جهت ساختار و فرم و هم به جهت رویکرد  و محتوا د ارند . به نحوی که می توان رد پای این 
اشتراکات را علاوه بر متن د و اثر و د ر آثار یکی از برجسته ترین شاعران و عارفان تاریخ اد ب فارسی، یعنی 

مولانا که با هر یک از صاحبان آثار یاد شد ه ارتباط نزد یک و تأثیرگذاری د اشته، د نبال کرد .
     تاکنون پژوهش های فراوانی د ر زمینة بررسی تأثیر و تأثرات اند یشه  و باورهای شمس و مولانا 
صورت پذیرفته است که هر یک به فراخور موضوع، روزنه ای تازه به شناخت این د و شخصیت و آثار آنها 
گشود ه اند . د ر باب موضوع پژوهش حاضر نیز می توان به پژوهش هایی اشاره کرد  که د ر قالب پایان نامه و 
مقاله به بررسی متون صوفیانة گفتارنوشت و تحلیل جنبه های اشتراک و افتراق آنها پرد اخته اند ، همچنین 
پژوهش هایی که با محور قرارد اد ن مقوله ای خاص، رویکرد  این د ست آثار را مقایسه و تحلیل نمود ه اند ؛ 
چنا ن که محمد  خد اد اد ی و مهد ی ملک  ثابت د ر مقاله ای با عنوان »د ید گاه های شمس تبریزی د ر باب 
فلسفه و بازتاب آنها د ر مثنوی مولوی« به بازتاب د ید گاه های شمس د ربارة فلسفه د ر مثنوی پرد اخته اند . 
تاکنون پژوهش مستقلی د ر زمینه بررسی و مقایسة د ید گاه های د و تن از معلمان مولانا که تأثیر فراوان 
و چشم گیری د ر شکل گیری شخصیت و جایگاه این شاعر د اشته اند ، صورت نگرفته است، خاصه که 
این د و تن هر د و از سالکان و عارفانِ قائل به معرفت شهود ی بود ه اند  که با بررسی اثر برجاماند ه از 
هریک می توان هم به اشتراکات فراوانی د ر باب لفظ و معنا د ست یافت و هم رویکرد  آنها را به مقولات 
و مضامین مختلف بررسی و مقایسه نمود ، بنابراین پژوهش حاضر بر آن است تا با د ر نظرگرفتن ژانر 
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رویکرد  گفتارنوشت های صوفیانه به مقولة فلسفه )بررسی و مقایسة مورد ی مقالات شمس تبریزی و معارف بهاءولد (

مشترک مقالات شمس و معارف بهاءولد ، به بررسی نگاه و رویکرد  صاحبان این د و اثر، به مقولة فلسفه 
و جایگاه فیلسوف بپرد ازد .

 
بهاءالد ین ولد  و معارف

نامش محمد  بن حسین خطیبی، مشهور به »بهاءولد « و ملقب به »سلطان العلما« است که با وجود  بزرگی 
مقام، شیوة منحصر به فرد  د ر مشی عرفانی و الهیات خاصش، همواره د ر سایة فرزند  مشهور خویش ـ 
یعنی مولانا جلال الد ین رومی ـ شناخته و تعریف شد ه است. بهاءولد  پیش از آنکه واعظ و مفتی شهر 
باشد ، عارفی شورید ه است که با مشی و طریق خاص خود  د ر مسیر عرفان قد می ماند گار برد اشته و 
عرفان، وعظ او را نیز رنگ و بوی ویژه ای بخشید ه است. چنا ن که به بیان زرین کوب »وعظ هایش گرم 
و پر شور بود ه، د رس های پر جاذبه اش با آنچه د ر حوزة د رس علما و فقیهان د یگر معمول بود ، تفاوت 

قابل ملاحظه ای د اشته است«.
      د ر د رس و وعظ با بی پروایی و زبان آوری که خاص او بود ، به علمای سوء می تاخته و آنها را د ر خور 
ملامت می یافته است و از سویی د یگر صوفیان اکثر بلاد  وخش به رغم فقیهان و قاضیان و امیران محل 
نسبت به او علاقة بسیار نشان می د اد ند . اقوال و اطوار او نیز چنان با طریقة صوفیان، از جمله پیروان شیخ 
کبری د ر خوارزم د ر ظاهر موافق به نظر می رسید  که د ر اذهان برخی از اهل عصر به صورت یک شیخ 

صوفی از خلفای شیخ کبری تصویر شد ه است )1384: 23 ـ 22(. 
     مشی بهاءولد  د ر معارف، تصویرگر عارفـی است که عرفان او با زهـد  و د ین گره خورد ه است. موقعیت 
اجتماعی او به عنوان واعظ و مفتی شهر که مرید ان فراوانی را گرد ش جمع کرد ه بود ، سبب شد ه تا با 
شخصیتی د و بعد ی از او مواجه باشیم. نوشته های وی نیز بر این امر صحه می گذارند  که بهاءولد  د ر 
کسوت فقیه و مد رس د ین، متفاوت و حتی د ر تضاد  با بهاءولد  د ر پوشش عارفی شورید ه و شید است. د ر 
یک سو، واعظی زاهد  مسلک قرار د ارد  که مجالس وعظ او مشحون از لطایف زاهد انه بود ه و د ر سوی 

د یگر، عارفی شاعرپیشه که بیان و زبان عرفانش رنگ شعرهای ناب پارسی را به خود  د ارد .
      شیوه و سبک نگارش معارف نیز یکی از موارد ی است که بهاءولد  را از د یگر نویسند گان حوزة عرفان 
و حتی وعظ نویسان و معارف نویسان متمایز می کند . نگرش منحصر به فرد  او به معرفت الل و جهان بینی 
ویژة وی به طور مشهود ی از جملات و تعابیرش قابل د رک و د ریافت است و سبب شد ه عرفان او د ر 
ارتباطی تنگاتنگ با شهود ی هنری، ملموس و محسوس باشد ، چنا ن که حس آمیزی د ر شیوة بیان وی از 
ویژگی های بارز و پربسامد  بود ه و به بیان شفیعی کد کنی، سبب شد ه او سعی د ر به چشید ن د رآورد ن تمام 

حواس د اشته باشد  )1392: 481(.
     بنابراین حس، اصلی ترین عنصر عرفان بهاءولد  است که د ر قالب مزه و لذت نمایان می شود  و رسید ن 
به لذت و مزة ذرات، غایت عرفان او است که د ر جای جای معارف به چشم می خورد . بهاءولد  همچنین 
د ر بیان آنچه به خاطرش رسید ه، شیوه ای آزاد انه و شهود ی را برگزید ه که بسیار شایان توجه است؛ زیرا 
او آنچه را د ر سیاق عبارت به ذهنش خطور می کند ، بی هیچ پروایی به زبان می آورد  و د ر بسیاری مواضع، 
آن را الهام خد اوند  می خواند . تازگی، نزد یک بود ن به زند گی )رئال بود ن(، تغییر پرشتاب فضاها، فوران 
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بهاءالد ین ولد  و معارف

بی واسطة اند یشه و احساس، عد م تقید  به زبانی علمی و فقاهتی، تأثیر فوق العاد ة اند یشه ها و بد اهه گویی ها 
و بد اهه نویسی هایش که البته تحت سلطة گونة گفتاری اثر وی، یعنی شیوة معارف نویسی شکل گرفته، 
آنچنان نکات نغز و مسحور کنند ه ای را خلق کرد ه که کسانی چون مرحوم فروزانفر و ذبیح الل صفا لذت 
خواند ن معارف را با لذت حاصل از خواند ن اشعار گرانبهای فارسی قیاس کرد ه و فضایی مشابه فضای 

شعر حافظ و عطار و سنایی برای آن قایل شد ه اند  )صفا،1371: 2/ 1022؛ فروزانفر، 1384: 36(.
     فروزانفر، معارف را از عالی ترین نمونه های نثر شاعرانه خواند ه و می گوید  که چیزی نو د ر آن می بیند  
که خوانند ه به جای محد ود  شد ن د ر مفاهیم فنی منظم و زبان حرفه ای تصوّف، محصور حس می شود  و 
د ر جهانی خاص از شیوه های بیانی و تصاویری عرفانی پای می نهد  و خود  را د ر برابر اثری هنری می بیند  
که البته به قصد  قبلی تصویر و بر اساس طرح جامعی پی ریزی نشد ه است )خطیبی بلخی، 1352: 1/ 
مقد مه: د ؛ فروزانفر، 1384: 36( و همین ناتمام بود ن و حالات طبیعی یاد د اشت های بهاءولد  است که د ر 
کنار د یگر خصایص، جذابیتی ویژه به آن می د هد  و به اعتقاد  هلموت ریتر، نشان د هند ة عرفانی منحصر 
به فرد  و د رخور توجه است که شاد ی روحی حاصل از زهد  آمیخته به جمال پرستی را با رگه هایی از 
»نرگسانگی« جلوه گر می سازد . چنانچه منظور ریتر از نرگسانگی، همان گونه که خود  یاد آوری می کند ، 
الهی بد اند . اگر چه که  همان د رونمایة نرگسانگی است که موجب می شود  فرد ، خود  را حامل جمال 
بهاءولد  د ر هیچ موضعی از نوشته هایش مستقیما چنین اد عایی ند اشته است، ریتر، بهاءولد  را مظهر تسلیم 
و رضای یک قلب شاد  می د اند  که همواره د ر کوشش برای غرق شد ن د ر خلوت معنوی و رها شد ن از 

عالم ماد ی است )نقل از مایر، 1385: 29(.
     آنچه بیش از هر چیز د ر باب اند یشه و باور بهاءولد  جلب توجه می کند ، ذهن خلاق اوست که از هر چیز 
ساد ه، حتی روید اد های عاد ی روزمره مثال هایی برای معانی متعالی می سازد  و آنها را الهامات الل می د اند . 
حتی با یک نگاه اجمالی به کتاب معارف می توان علاقه و اراد ت او به الل را از ذکر مستمر این نام توسط 
وی د ریافت؛ چرا که به گفتة تفتازانی د ر مطول »تکرار، مذموم است، مگر نام حبیب و یاد  و خاطره و ذکر 
هر آنچه بد و باز بسته است« )شریعتی، 1390: 1/ 242(، بنابراین این تکرارها که حتی بی مطالعة د قیق و 
با نگاهی سطحی به سطور به چشم می آیند ، سخن از علاقه و اشتغال مد ام وی به الل است و نشان از 
این امر می د هد  که هرآنچه را بهاءولد  با آن سر و کار د ارد  به الل منسوب می کند  و همین امر سبب شد ه 
تا الهیات او و تصاویر و مثال هایی که د ر ارائة اند یشه هایش بیان می کند  برای همگان قابل د رک باشد . 
     خد ایی را که بهاءولد  توصیف می کند  خد ایی است همراه و د ر معیّت مخلوق؛ بد بن معنا که خد ا از منظر 
ذهن بهاءولد ، بی مکان و توصیف ناپذیر است. او و پسرش، جلال الد ین، به جای برتری جایگاه و مکان 
خد اوند  نسبت به مخلوق، او را ساری د ر عالم و آفرید ه هایش می د انند  و به گفتة فرانکلین د ین لوئیس، 
بهاءولد  و مولانا اگر چه وحد ت وجود ی نیستند ، ولی د نیا را به گونه ای با الفاظ و تعابیری توصیف می کنند  

که با توحید  مد رسی سازگار نیست )د ین لوئیس، 1384: 116(.
      به طور کلی و جد ا از مضامین ناب عرفانی و الهیات خاص و منحصر به فرد  و شیوة بیان ویژة بهاءولد  

د ر فرم و محتوای متن معارف: 
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بهاء فقیهی صوفی مشرب و واعظی بلند آوازه بود ؛ چیره زبانی و اصراری که د ر امر به معروف 
و نهی از منکر نشان می د اد ، عد ة زیاد ی را د ر بلخ و سایر شهرهای خراسان مرید  او کرد ه 
بود . مرید ان که با شوق و علاقه د ر بلخ و وخش و سمرقند  و د یگر شهرها د ر مجالس او 
حاضر می شد ند  او را غیر از یک واعظ نام آور، به چشم یک عالم بی مانند  و یک شیخ کامل 

تلقی می کرد ند  )زرین کوب، 1384: 29(.

     او علوم د ینی مانند  تفسیر قرآن را نیز تد ریس می کرد . عربی می د انست، اما به طور معمول، تد ریس 
به زبان فارسی برایش راحت تر بود . سخت د ر قید  احکام شرع و اصول اعتقاد ی د ین بود  و ضمن رعایت 
آنها، از کسانی که احکام و اصول شرع را رعایت نمی کرد ند ، بیزار بود  و د ر نهایت، اگر بخواهیم با یک 
جمله موقعیت بهاء را توصیف کنیم باید  به این سخن زرین کوب اشاره کنیم که »زند گی او د ر خارج 
خانه زند گی یک واعظ متشرع و د ر د اخل خانه زند گی یک صوفی عارف بود « )زرین کوب، 1384: 24(.

شمس تبریزی و مقالات
شمس الد ین محمد  بن علی بن ملک د اد ، از خاند انی تبریزی بود . از کود کی طبعی متمایل به پارسایی د اشت. 
اگرچه مرید ی و شاگرد ی شیخ ابوبکر سله باف تبریزی را پذیرفت، اما به جهت روح و باطن افزون طلب و 
تعالی جوی د ر یک مرحله متوقف نشد  و به مصاحبت با یک شیخ بسند ه نکرد  و د ر طلب مراد  و پیری کامل 
به سیر و سفر پرد اخت. گمان می رود  که به جهت همین سفرهای فراوان او را »شمس پرند ه« نامید ند . او 
به مقام و منزلت خویش چند ان اعتماد  و اعتقاد  د اشت که شنوند ة د شنام خود  را نیز سعاد تمند  می د انست. 

     شمس، انسانی غریب، ناد ر و کم مانند  و مجموعه ای از اضد اد  بود . د ر جستجوی سنگ صبوری بود  
که راز خود  را به وی بسپارد  و مانند  آیینه ای باشد  تا خود  را د ر وی ببیند . به اذعان فروزانفر پیش از 
آنکه شمس الد ین د ر افق قونیه و مجلس مولانا نورافشانی کند ، د ر شهرها می گشت و به خد مت بزرگان 
می رسید  و گاهی مکتب د اری می کرد ، اما از پذیرفتن مزد  کار خود  امتناع می کرد . وی د ر سال 642 و د ر 
سن شصت سالگی به قونیه وارد  شد  و سرانجام بعد  از گذرها و نظرهای بسیار، مولوی را که حد ود  چهل 
سال د اشت، یافت و او را منقلب ساخت و آنچه آموختنی بود  به وی آموخت. انجام کار وی به د رستی 
معلوم نیست و سال غیبتش بالاتفاق 645 بود ه است )نک. فروزانفر، 1333: 50 - 78(. پر رمز و راز بود ن 
شخصیت شمس و اطلاعات ضد  و نقیضی که د ر باب زند گی و اند یشه های او وجود  د ارد ، سبب شد ه 

افسانه های فراوانی د ربارة وی رقم بخورد . 
      تنها اثر بر جای ماند ه از شمس، مقالات است. فروزانفر مقالات را یاد گار گرانبهایی می نامد  که پس 
از ورود  شمس به قونیه و حالاتی که او را با مولانا رفته به صورت یاد د اشت از سخنان او به جای ماند ه 
است )ن.ک: شمس تبریزی، 1385: 18(. بنابراین می توان بر این امر تأکید  کرد  که »مقالات د ریچه ای 

است که ما را بی واسطه با شخصیت عجیب و اند یشه و روش شمس آشنا می سازد « )همان، 35(. 
      ایـن اثر، به استناد  شیوة نگارش و سبک آن و به اذعان پژوهش گران و محققان حوزة اد ب پژوهی و 
متن پژوهی از نوع گفتارنوشت و با احتمال قریب به یقین به قلم شخص یا اشخاصی غیر از شمس است. 
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شمس تبریزی و مقالات و فلسفه و تصوف

موحد  د ر مقد مة مقالات اظهار می د ارد  که »فراهم آورند ة این یاد د اشت ها خود  شمس نبود ه است. او با 
آن شور و غوغایی که د ر اند رون د اشت، هیچ گاه به مقاله نویسی نپرد اخت و د ست به تألیف کتابی نزد . او 

اصلًا به نوشته اعتقاد  زیاد ی ند اشت« )شمس تبریزی، 1385: 12(. 
     نکتة شـایان توجه د یگر د ر این باره این است که اشارات صاحب اثر را نیز می توان گواه د یگری 
بر این مد عا د انست، چنا ن که خود  اذعان می د ارد : »آنچه مرا برهاند ، بند ة خد است نه نبشتة مجرد . من 
اتبّع السّواد  فقد  ضلّ« )شمس تبریزی، 1385: 316(. یا د ر جایی د یگر اظهار می د ارد  که »سخن را چون 

نمی نویسم د ر من می ماند  و هر لحظه مرا روی د گر می د هد « )همان، 225(. 
بد ان  مختلفی  پژوهشگران  که  کرد   اشاره  موارد ی  به  می توان  مقالات  ویژگی های  مهم ترین  از      
پرد اخته اند ؛ از آن جمله ویژگی های خاص زبانی این اثر است که د ر مقاله ای با عنوان »ویژگی های زبان 
عرفانی مقالات شمس« بد ان پرد اخته شد ه است. نویسند گان د ر این پژوهش به این نتیجه رسید ه اند  
که اقتد ار، شفّافیت، متناقض نمایي، هنجارگریزي، محاورهاي و عامیانه بود ن، روایت گري، تأویلگرایي 
وآهنگین بود ن، مهم ترین و برجسته ترین خصوصیات زبانی مقالات است که بنا بر موقعیت های گوناگون 
تغییر یافته و د چار شد ت و ضعف می شود . شمس تبریزي از آناني است که زبان خود  را به سطح زبان عوام 
تنزّل د اد ه و بي پیرایه با مخاطبانش سخن گفته است .از این رو سخنان شمس برخلاف بسیاري از آثار 
نثر صوفیه که بعد ها د ر پرنیان اد ب با صورت هاي گوناگون خیال عرضه مي شد ه، برجستگي و لطف و 
شکوه خود  را به صورت زبان ساد ه و بلاغت طبیعي گفتاري نشان مي د هد  که همین امر را می توان گواه 

د یگری بر گفتارنوشت بود ن متن مقالات د انست.
      این د رحالی است که زبان شمس گاهي اوج مي گیرد  و تصویري و رمزي مي شود ، به طوري که 
فهم آن براي عموم د شوار مي گرد د  و د رست د ر همین زمان است که یکی د یگر از برجستگی های زبان 
شمس، یعنی تأویل گرایی نمود  می یابد . ویژگی اخیر از سویی منجر به بروز ابهام د ر متن مقالات شد ه 
است. به نحوی که می توان گفت مقالات شمس متنی سرشار از ابهام است که البته تا اند ازة زیاد ی 

محصول شفاهی بود ن گفتمان و همچنین محتوا و اند یشة غالب بر متن است.
 

فلسفه و تصوف
د ر اثر نفوذ خاص اد بیات صوفیانه قرون اخیر و مخصوصاً شعر عاشقانه قرون ششم و هشتم  د ر فرهنگ 
عمومی ایرانیان، معمولًا چنین تصور می شود  که تصوف و فلسفه د ر ایران همواره  مخالف و حتی متضاد  
یکد یگر بود ه و پیروی از مشرب تصوف، مستلزم مذّمت فلسفه و سکر عشق الهی، مستوجب طرد  عقل 
و انکار نیروی خرد  است، چنا ن که قاسم غنی د ر تاریخ تصوف د ر اسلام، اظهار می د ارد : »صوفیة ایران 

همیشه فلسفه را مرد ود  د انسته پای استد لال و عقل را چوبین شمرد ه اند « )غنی، 1330: 5(. 
      این، د ر حالی است که تعمّق بیشتر د ر مکتب های  گوناگون تصوف و مشارب نحل فلسفی این حقیقت 
را آشکار می سازد  که بین تصوف و فلسفه  نه فقط یک رابطه بلکه چند  نوع رابطه وجود  د اشته که هم 
تقابل و هم تجانس و حتی تلفیق آن د و را د ربرمی گیرد  و رابطة بین آن د و به هیچ وجه محد ود  به عناد  
و خصومت نبود ه است، به نحوی که از آغاز تبلور تعالیم د رونی پیامبر اسلام)ص( به صورت تصوّف، د ر 
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رویکرد  گفتارنوشت های صوفیانه به مقولة فلسفه )بررسی و مقایسة مورد ی مقالات شمس تبریزی و معارف بهاءولد (

قرن د وم هجری که  مقارن با اشتغال مسلمانان به فراگرفتن مشارب گوناگون فلسفة عتیق بود ، امتیاز و 
تفاوت هایی بین تصوف و فلسفه وجود  د اشت. 

      د ر نخستین تقسیم بند ی های علوم، آن د و از یکد یگر جد ا بود ه و بزرگان  تصوف؛ مانند  بایزید  و جنید  
خود  را از فلاسفه متمایز می د انستند ، لکن د ر عین حال، بسیاری صوفیه ایران، مانند  حکیم ترمذی و 
ابوالحسن خرقّانی د ر واقع حکیم نیز بود ند  و بزرگانی از فلسفه همچون فارابی و ابن سینا به تصوف عشق 
می ورزید ند  و برخی از آنان مانند  فارابی  عملا به سیر و سلوک می پرد اختند . با این حال، متد اول ترین و 
گسترد ه ترین نوع رابطه بین تصوف و فلسفه همان مخالفت بین آن د و است ؛ چنا ن که د ر آثار براد ران 
غزالی ابوحامد  و احمد  و شعرای بزرگ تصوف مانند  سنایی و عطار و مولانا این امر را به وضوح می بینیم. 
البته شایان توجه است که تمام افراد  این گروه از صوفیه، جنبة استد لالی فلسفه را مورد  توجه قرار د اد ه  و 
هرگاه از عقل سخنی به میان می آورند ، مقصود شان عقل، به معنای مطلق آن نبود ه، بلکه عقل  استد لالی 

و یا جزئی را مد ّنظر د اشته اند .
    گفتارنوشت های صوفیانه نیز به جهت این که غالباً بیانات پراکند ه و مجالس عارفانی را نقل کرد ه اند  
که اغلب از پیروان طریق معرفت شهود ی بود ه اند ، فلسفه را به جهت تقابل عقل و د ل و استد لال و شهود  
مرد ود  می د انند ، چنا ن که شواهد  فراوانی د ر د و متن تأثیرگذار و برجستة این ژانر نوشتاری وجود  د ارد  که 
نشان می د هد  اغلب صاحبان گفتارنوشت های صوفیانه، روی خوشی به فلسفه ند ارند  و د ر بسیاری مواضع 

بر مخالفت با آن و ناکارآمد  بود ن روش های استد لالی و فلسفی تصریح کرد ه اند .
 

فلسفه و تصوف
د ر بینش عرفانی، عشق به حق و تصفیة باطن از تعلقّات جسمانی را وسیلة نیل به معرفت و کمال 
می بینند . پید است که آنها عقل بحثی و علم ظاهري را ـ به سبب تقیّد  آن به مقولات ذهنی از وصول 
به کمالی که غایت وجود  انسان است ـ قاصر و ناتوان می یابند . این اد عا، به این معنا نیست که ایشان با 
عقل و خرد  به عنوان ابزاري براي شناخت و اد راک و حل و طرح مسائل د نیوي به مخالفت برخیزند ، بلکه 
سخن آنها د ر این است که عقل نظري و علم بحثی د ر قلمرو آنچه به الهیات و مباحث ماوراي حس راجع 
است، راه ند ارد . بنابر تعریف زرین کوب نیز: »عرفان طریقة معرفت د ر نزد  آن د سته از صاحب نظرانست 
که بر خلاف اهل برهان د ر کشف حقیقت بر ذوق و اشراق بیشتر اعتماد  د ارند  تا بر عقل و استد لال. این 

طریقه د ر بین مسلمین تا حد ی مخصوص صوفیه است« )1389: 9(.
     بر این اساس، عرفا و صوفیه معتقد ند  که شناخت شهود ي، بد ون وساطت صورت و مفهوم ذهنی 
به ذات عینی معلوم، تعلق می گیرد . این نوع معرفت نه از راه تفکر نظري، بلکه با مشاهد ة حقایق و طی 
منازل و مقامات و ترک تعلقّات د نیوي و تهذیب نفس به د ست می آید . این راه با وجود  این که راهی 
د شوار و سخت و خاص برخی انسان هاي مخلص است، اما نسبت به روش برهانی و عقلی، نزد یک ترین 

راه به هد ف است، به طوري که مقصد  و مقصود  د ر آن یکی است. نیکلسون هم اذعان می کند : 

چنین معرفتی به هیج وجه فرایند  ذهنی و عقلی نیست، بلکه به اراد ه و لطف خد اوند  وابسته 
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فلسفه و تصوف و رویکرد  شمس و بهاءولد  به فلسفه

است. خد اوند  به کسانی که حضرتش آنها را مستعد  اخذ حصول چنین معرفتی ساخته است، 
عطا می فرماید  این معرفت نور رحمت الهی است که به قلب سالک پرتو می افکند  و تمامی 

قواي او را د ر اشعة نورانی خود  محو و مستهلک می سازد  )1372: 159(.

      چنین نگرشی به مقولة معرفت و کسب و د ریافت حقیقت، سبب شد ه تا بسیاری از صوفیان و عارفان، 
مشی عقلی و فلسفی را کنار گذاشته و د ر مسیر سلوک خویش از ابزار کشف و شهود  بهره ببرند ، اما آنچه 
شایان ذکر و توجه می نماید ، این است که مقصود  این گروه از مقولة عقل، عقل جزئی و استد لال گری 
است که نه تنها د لیل راه نیست، بلکه خود  مانعی برای اد امة مسیر و وصول به حقیقت و کسب معرفت 

به شمار می آید . 
     بـا توجه به تعاریف کلی و اجمالی فوق، د ر باب طریق عرفان و خاصه معرفت شهود ی، می توان 
گفت بهاءولد  و شمس هر د و د ر زمرة عرفای شهود ی قرار می گیرند  که اتفاقاً هیچ یک وابسته به سلسله 
الهامات  و  د ریافت ها  و  شهود ی  مشی  پیرو  معرفت،  کسب  مسیر  د ر  بلکه  نبود ه اند ،  خاصی  طریق  و 
شخصی بود ه اند ، چنا ن که از د ید گاه شمس تبریزي توحید  حقیقی، د ید ار شهود ي است و این نوع معرفت 
به خد اشناسی که مبتنی بر استد لال و آفاق و انفس است، رجحان و برتري د ارد ، به همین د لیل، او گونة 
خد اشناسی شهود ي را بر شناخت عقلی برتري می نهد . اظهارات و گفته های بهاءولد  نیز نشانگر مشی و 
روش شهود ی او د ر راه کسب معرفت هستند . بهاءولد  عشق را د لیل راه می د اند  و پیوسته اشتغال بد ان 
را توصیه می کند . او اگرچه د ر قید  د ین و شریعت محمد ی است و روح و زبانش با کلام حق و احاد یث 
عجین شد ه، اما د ر مسیر معرفت، شیوهای شهود ی و منحصر به فرد  د ارد  که گاه کلام او را د ر تقابل با 

علوم د ینی و رسمی قرار می د هد .

رویکرد  شمس و بهاءولد  به فلسفه
ابتد ای  از  آنها، امری است که  با مشی فلاسفه و رویکرد  استد لال گرایانة  مخالفت عارفان و متصوفه 
تاریخ عرفان و تصوف وجود  د اشته است. با توجه به آنچه گذشت، رابطة اهالی نصوف و فلاسفه مواضع 
مختلفی د اشت؛ چنا ن که د ر مواضعی با عارفان فیلسوف و فیلسوفان عارف نیز مواجه هستیم، اما آنچه 
انکارناپذیر است، موضع صوفیه ای است که قائل به معرفت شهود ی هستند . از این میان، می توان به 
بهاءالد ین ولد ، پد ر مولانا و شمس تبریزی، مراد  او به عنوان پیشروان و پیروان طریق مولویه اشاره کرد . 
مطالعه و بررسی متن آثار ایشان، نشان می د هد  که موضع محکمی د ر مقابل هرگونه استد لال گرایی د ر 
مسیر معرفت حق د اشته اند ، چنا ن که نمود  بارز این مخالفت را می توان د ر رابطه و نظر این گروه، خاصه 

شمس و بهاءولد  با فخر رازی مشاهد ه کرد .
      این مخالفت تا جایی است که سپهسالار علت د شمنی فخر رازی و به تبع آن سلطان با بهاءولد  را 

مخالفت بهاءولد  با فلسفه و حکمت یونان اعلام می کند . بد ین شرح که:

چون صیت عظمت ایشان د ر آفاق منتشر شد  تمامت اکابر و ملوک و مشایخ و ارباب و 
فحول از اطراف روی به حضرت او آورد ند ی و د ر مجلس وعظ حاضر شد ند ی و د ر اکثر 
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رویکرد  گفتارنوشت های صوفیانه به مقولة فلسفه )بررسی و مقایسة مورد ی مقالات شمس تبریزی و معارف بهاءولد (

بود ی.  استاد ش فخرالد ین رازی حاضر  به  مجالس سلطان سعید  جلال الد ین خوارزمشاه 
مولانا د ر اثنای موعظه مذمّت مذهب یونان فرمود ی؛ و گفتی که جمعی کتب آسمانی را 
د ر پس پشت اند اخته و اقاویل کهنه گشتة مد روس فلاسفه را د ر پیش اند اخته اند  چگونه 
امید  نجات د اشته باشند . امام را از این معانی حسد  باعث می آمد  و د ایماً می خواست که نزد  

سلطان کلمه ای گوید  که اعتقاد  او را فاتر گرد اند ... )سپهسالار، 1385: 11(.

      د ر مورد  رابطة بهاءولد  و فخر رازی، نظر قریب به اتفاق تذکره نویسان و صاحب نظران بر این است 
که این د و، مواضعی متفاوت و اغلب متعارضی نسبت به هم د اشته اند ؛ فخر رازی طریقی فلسفی د اشت، 
د ر حالی که بهاءولد  نه تنها اعتقاد ی به فلسفه و حکمت یونان ند اشت، بلکه فلاسفه را با اباحتیان د ر زمرة 
د یوانگان می د انست. وی د ر سخنی به صراحت اظهار می کند : »سخن زین کشی )شاگرد  فخر رازی( و 
فلاسفه و اباحتیان همه یک رنگ اند ، بعضی مرد مان د یوانه اند ، این ها د یوانند « )خطیبی بلخی، 1352: 2/ 7(. 
     بنابراین بهاءولد ، چنا ن که از متن معارف برمی آید ، »امام فخر را ظاهراً به سبب مشرب فلسفی که 
د اشته است از مبتد عان می خواند ه است و این ممکن است حاکی از وجود  اختلافات شخصی د ر بین آنها 
بود ه باشد « )زرین کوب، 1388: 278(. از سویی موضع فخررازی د ر قبال صوفیه و طریقت تصوف را 
می توان د لیل د یگری د ر اختلاف میان او و بهاءولد  د انست. بهاءولد  هیچ گاه به حضور و تعلق خویش به 
فرقه ای از صوفیه اشاره ای نکرد ه است، اما نظر به الهیات و مشرب عرفانی خاص وی می توان اد عا کرد  

که د ست کم نسبت به صوفیه نظر مساعد ی د اشته است. 

د ر د وره ای که مناظرات امام فخر رازی د ر خوارزم و هرات، اهل سنت را به شد ت با معتزله 
و کرامیه به معارضه وامی د اشت و خود  امام د ر عین آنکه شارح و نقاد  کتب فلاسفه از جمله 
ابن سینا بود ، د ر اواخر عمر خویش به تصوف علاقه نشان می د اد  و حتی بر حسب روایت 
سبکی صوفی محسوب می شد ؛ باز به سبب مخالفت هایی که به خاطر اشتغال به وعظ و 
انهماک د ر علوم رسمی د ر حق مشایخ صوفیه اظهار می کرد  و مخصوصاً به علت تحریک ها 
و توطئه هایی که د ر نزد  خوارزمشاه بر ضد  متصوفه کرد ه بود  نزد  این طبقه غالبا منفور و 
مرد ود  بود  و حتی کسانی مثل بهاء ولد  و بعد ها شمس تبریزی و مولانا از او با نفرت و انکار 

یاد  می کرد ند  )زرین کوب، 1376: 117(.

     د ر تاریخ وصاف و د ر شرح حال اتابک ابوبکر بن سعد  زنگی چنین آمد ه است: 

ابتد ا سلطان محمد  به زهاد  و گوشه نشینان و متصوفه عقید ة راسخ د اشت و پیوسته د ر ترجیح 
آنان بر علما، با فخر رازی جد ال می کرد  و اعتقاد  د اشت که چون این طایفه د رِ خواهش بر 
نفس هوی پرست بسته و به کمتر قوت و خشن تر جامه ای قناعت کرد ه اند  به صد ور کرامات 
و حصول مقامات تخصیص یافته اند  و فخرالد ین همواره جانب علما را به د لیل عقل و نقل 

ترجیح می د اد ... )وصاف الحضره، 1269 ه.ق/2: ذیل شرح حال اتابک ابوبکر زنگی(.

      مؤلف روضات الجنات نیز از کتاب سلم السموات نقل می کند :
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میانة فخرالد ین رازی و مجد الد ین بغد اد ی کینه و د شمنی به غایت رسید ه بود  تا آخر الامر 
به سعایت شاگرد ان او سلطان مزبور، مجد الد ین را د ر آب جیحون غریق ساخت )خوانساری، 

1411 ه.ق: 4/ 191(. 

      بنابراین و به زعم فروزانفر، از روی این قرائن می توان گفت که فخرالد ین رازی با صوفیان نظر خوبی 
ند اشته و شاید  بر تقد م آنان د ر حضرت خوارزمشاه حسد  می برد ه، د ر نتیجه سعایت وی د ر حق بهاءولد  هم 

از واقع به د ور نخواهد  بود  )ن.ک: فروزانفر، 1384: 11 ـ 10(.
      انتقاد های شمس از امام، کم و بیش همان انتفاد هایی است که بهاءولد  بیان کرد ه است. شمس نیز به 
مانند  بهاءولد ، فلاسفه را مبتد ع و اد عای ایشان را گزاف می د اند ، چنا ن که د ر نظر او »فلاسفه اهل ایمان 
نیستند « )شمس تبریزی، 1385: 2/ 203(. پیرو همین نظر است که افلاکی د ر کتاب خویش د استانی 
را نقل می کند  که د ر ضمن آن شمس اتهام ارتد اد  و کفر به اما فخر وارد  کرد ه است. گویا این نظر تند  
شمس نسبت به این شخصیت، پیرو قیاسی بود ه که فخر رازی د ر باب خود  و پیامبر اکرم ایراد  کرد ه است. 
رازی اذعان د اشته: »محمد  تازی چنین می گوید  و محمد  رازی چنین می گوید « و این سخن بر شمس 
بسیار گران آمد ه است. اگر این د استان صحت د اشته باشد ، می توان این گونه استنباط کرد  که فخر رازی 
راه عقل و استد لال را د ر رد یف راه وحی و ایمان قرار د اد ه است )نک. افلاکی،1385: 2/ 676(. موضع 
شمس د ر برابر فخر رازی به نحوی موضع او را د ر باب فلسفه نیز روشن می کند ، چنا ن که د ر مقالات 

بارها اد عای فلاسفه را مرد ود  د انسته است. پورجواد ی نیز د ر مقالة خود  چنین می نویسد : 

آنچه شمس د ر اد عای فلاسفه به خصوص امام فخر رد ّ می کند ، وسعت و میزان علم ایشان 
نیست. او می پذیرفت که فخر رازی حقیقتاً عالم است و تقریباً د ر همة علوم زمان خود  
تبحر د ارد ... چیزی که او نمی پذیرد  اد عای هم مرتبگی با پیغمبر و به طور کلی انبیاء الهی 
است. علم انبیاء از مقوله ای د یگر است و اصلًا قابل مقایسه با علم علما و فلاسفه از جمله 

امام فخر نیست )1365: 36(.

     فارغ از موضع شمس د ر مقابل فخر رازی به عنوان یک فیلسوف، اگرچه شمس د ر جوانی چند ي 
به کسب فضایل صوري و معنوي پرد اخت و خیلی زود  د ر علوم عقلی و نقلی عصر خود  سرآمد  گشت، 
اما او با علوم رسمی خاصه با عقل و استد لال سر سازش ند اشت؛ زیرا بر این باور بود  که استد لال اگر 
چه گره گشاي پاره اي از مشکلات است، اما براي طالبان کوي حقیقت کافی نیست. به بیان او »عقل 
تا د رگاه می برد ، اما به اند رون خانه ره نمی برد « )شمس تبریزی، 1385: 180(. او نیز پای استد لالیان را 
چوبین د انسته و آنان را از رسید ن به معرفت حق ناتوان د انسته و د ر بسیاری مواضع بر آنها تاخته  است. 
»اغلب د وزخیان، از این فیلسوفان، ازین د انایاناند  که آن زیرکی ایشان حجاب شد ه، از هر خیالشان د ه 
خیال می زاید ، همچون یأجوج گاهی گوید  راه نیست، گاهی گوید  اگر هست د ور است« )همان، 145(. 

     از د ید گاه شمس، فیلسوف یعنی کسی که چیزهاي بسیاري می د اند ، اما آگاه به همه اسرار عالم نیست 
و همین د انش بسیار فلسفی، باعث شد ه که او از مسیر حقیقت گم گشته و منکر نبوت و معاد  شود . 
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شمس معتقد  است که د انشِ فیلسوف، به جاي سعاد ت، باعث شقاوت و گمراهی او شد ه است، چنا ن که 
د ر مقالات تصریح می کند : »می آمد ند  به خد مت این شهاب، هزار معقول می شنید ند ، فاید ه می گرفتند ، 
سجود  می کرد ند . برون می آمد ند  که فلسفی است. »الفیلسوف« د انا به همه چیز. من آن را از کتاب محو 
کرد م. گفتم: آن خد است که د اناست به همه چیز؛ الّا نبشتم: »الفیلسوف« د انا به چیزهای بسیار! قیامت را 
منکر بود ی؛ گفت: الّا فلک از سیر بازایستد . گفتم: عالم چون برقرار ماند ؟ انبیا را گویند : حکیم بود ند ؛ الا 

جهت مصالح خلق چنین ها گفته اند . شق قمر را منکرند « )شمس تبریزی، 1385: 2/ 60(.
      مشکل شمس با فلاسفه از آنجا آغاز می شود  که فلاسفه، فلسفه را براي سعاد ت بشر کافی می د انند  و 
د یگر نیازي به نبوت انبیاء نمی بینند  و معجزات و کرامات پیامبران و اولیاء را منکر می شوند . شمس، معتقد  
است که اگر فلاسفه از متشرعّان و قد رت آنها هراس ند اشته باشند ، تفکّرات خود  را د ر سطحی گسترد ه 
د ر جوامع ترویج خواهند  د اد  و چون شمس، تفکّرات آنها را صحیح نمی د اند ، بنابراین به سرزنش آنها 
برمی خیزد : »اگر بیم تیغ نباشد ، طریقه خود  را گویند  که ثابت کنیم و ژاژ می گویند  و آنچه افلاطون و توابع 
او گویند  که اگر همه همچو ما بود ند ي انبیاء حاجت نبود ي، ژاژ است« )شمس تبریزی، 1385: 2/ 60(.

     از د یگر نمود های مخالفت شمس با فلسفه، نگاه استد لال گرایانة فلاسفه به معرفت حق و خد اوند  
است. از منظر او، اثبات وجود  خد اوند  د ر گرو معرفت شخصی است؛ به این معنا که آد می به جای تلاش 

جهت اثبات خد اوند ، باید  د رصد د  شناخت خویش برآید  و اظهار می د ارد :

خود  را اثبات کن، من اثباتم. اثبات من می کنی، از بی ثباتی توست. من چون ثابت شوم 
به اثبات تو قوي اثباتی؟ گفتی مرا که مرا ثابت کرد ي، فریشتگان به پا برخاستند  تو را: 
خد ات عمر د هاد ، به هستی خد ا را چه سزا گفتن باشد  که خد ا هست؟ تو هستی حاصل 
کن، فریشتگان همه شب ثنات می گویند  که هستی خد ا را د رست کرد ي )شمس تبریزی، 

.)90 /2 :1385

     بـهاءولد  نیز پیرو چنین اعتقاد ی است؛ خد اشناسی از منظر بهاءولد  آن است که از مسیر د ریافت 
شخصی هر انسان حاصل شود ؛ بد ین معنا که خد ای هر کس، خد ایی است که خود  شخص نسبت به او 
معرفت یافته و به بیانی نظر به نوع نگرش هر انسان به مقولة الهیات و معرفت الهی، هر کس می بایست 
تعریفی از آنچه می پرستد  د اشته باشد ، نه این که به تعاریف د ینی و کلیشه ای تکیه کند . بهاءولد  این 
موضوع را به صراحت بیان کرد ه، بد ین گونه که به بیان او هر گونه د ر الل نگری، همان گونه شوی. 
د ید گاه بهاءولد  د ر این زمینه مصد اق این اصل است که »الطرق الی الل بعد د  أنفس« و هر کسی از ظنّ 
خویش یار و بند ة خد ا می شود . به اذعان بهاءولد : »خد ای تو همان خد ایی است که تو نسبت بد ان به 

معرفت د ست یافته ای و آن را حس کرد ه ای. 

چنان که یکی را پرسید ند  که خد ای تو چگونه مرد ی است، گفت خد ای من ربّ العالمین 
است، مرد  نباشد . گفت: من ترا از خد ای آسمان و زمین نمی پرسم، از خد ای تو می پرسم که 

تو او را می پرستی و بند گی می کنی )خطیبی بلخی، 1352: 2/ 176 ـ 175(.
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      بهاءولد  با هرگونه چگونگی جستن و د ر پی چون و چرا بود ن مخالف است. مخالفت او با فلاسفه 
که چند ین بار د ر معارف بد ان اشاره کرد ه، نیز از همین اند یشه نشأت می گیرد ؛ او فلسفه را بد ان سبب که 
با چون و چرا سر و کار د اشته و با ایمان که تسلیم و قبول را الزام می کند ، مغایرت د ارد ، مرد ود  د انسته 
و فیلسوفان را د یوان و د شمن خد ا می خواند  و به شد ت طرد شان می کند . »و فلاسفه و اباحتیان همه 
یک رنگ اند ، بعضی مرد مان د یوانه اند  این ها د یوانند « )خطیبی بلخی، 1352: 2/ 7( و باز د ر جای د یگر 

اظهار می د ارد : 

و  الّل  نفی  د ر  الّل که سعی می کنند   بر  است  افتاد ه  را چه د شمناذگی  این فلاسفه  و   ...
خاصیتی که عرض است نزد  ایشان الّل می گویند  بئس البد ل لهم   آخر این تضرّعات و زاری 

را پیش معبود ان تأثیر می گویند  د ر فتح امور علي عابد یهم ... )همان، 1/ 238(.

       و د ر موضعی د یگر چگونگی جستن و به د نبال استد لال بود ن را خار می د اند  و تصریح می کند  که »تا 
خارهای چگونگی جستن د ر تو بود  بد ان د رد  مشغول باشی هرگز قضاء راحت بی چونی را نبینی متکلمّان 

را و مفلسفان را و همه طوایف را د ر الّل سخن بود  تو باید  که هیچ سخن نگویی..« )همان، 274( .
     او همچنین »قسمت اعظم الهیات و علم کلام را تا آنجایی که برای استد لال به عقل و منطق 
متکّی می شود ، تلاش هایی می نامد  که از هد ف د ور می شوند  و ابراز تأسّف می کند  که خود  مد ت ها به آن 
اشتغال ورزید ه بود « )مایر، 1385: 233( و د ر قطعه ای صراحتاً فلسفه و فلسفه خواند ن را فساد  می نامد  

و اظهار می د ارد  که: 

فساد  فلسفه آموختن خود  هیچ نباشد  مگر همین که الفاظ قرآن را بماند  و اهل شرع و سنن 
رسول را اکرام و احترام ننماید  و یا خد ای را واجب الوجود  گوید  و اصل و علتّ اولی گوید  
و نفس کل گوید  و گوید  که جزو به کل رسید ، این فساد  بس باشد  تا از برکت آن الفاظ 

شرعی محروم ماند  )خطیبی بلخی، 1352: 1/ 408(.

     مخالفت بهاء با چگونگی جستن و استد لال گرایی د ر باب معرفت حق، تا جایی است که برای ذات 
الهی از واژة »تویی« استفاد ه می کند  و همواره به عد م شناخت و بلاکیف بود ن آن اشاره می کند ؛ لفظی 
که وی برای بلاکیف بود ن ذات الهی به کار می برد ، »بی چگونگی« است. از منظر بهاءولد  خد اوند  و هر 
آنچه از صفات و صنع او بر بند گان عرضه شد ه، قائم به ذات الل و بلا کیف است و »چنان که الل را 
چگونگی نیست، صنعش را هم چگونگی نیست«. وی همچنین به صراحت اظهار می د ارد  که صفات الل 
نیز بی چون و چگونگی هستند . »سمع و بصر و فعل الل بی چون است، از آنک شکل و صورت از حد ّ و 

سمع و بصر و فعل نیست« )خطیبی بلخی، 1352: 1/ 25(.
     از آنجا که بند گی د ر نگاه بهاءولد  مراد ف عاشقی است و رابطة بند ه و پرورد گار مبتنی بر محبّت و 
عشق است، وی چگونگی جستن را منغّض عشق و جمال د انسته که به واسطة ارتباط مستقیمی که میان 
کمال عشق و ذات و صفات و افعال پرورد گار برقرار است، منجر به نقض بلاکیف بود ن ذات الل می شود : 
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رویکرد  گفتارنوشت های صوفیانه به مقولة فلسفه )بررسی و مقایسة مورد ی مقالات شمس تبریزی و معارف بهاءولد (

و هرگاه که  نتوان کرد ن  بیان  از چگونگی  باشد ،  به کمال  و محبّت  هر کجا که عشق 
چگونگی آمد ن گرفت، عشق و محبّت رفتن گرفت و جمال کم شد ن گرفت. پس چون 
فعل و صفات و جمال الل کمال آمد ، الل را چگونگی نباشد  )خطیبی بلخی، 1352: 2/ 26(.

نتیجه گیری
روش های  و  فلسفه  با  شیوه  این  مخالفت  و  تقابل  شهود ی،  معرفت  مشخصه های  بارزترین  از  یکی 
استد لالی است. عارفان شهود ی راه د رست را د ر شناخت حق و وصول به حقیقت، راه کشف و شهود  
می د انند ؛ از نگاه ایشان تنها کسانی به معرفت حقیقی د ست می یابند  که از طریق الهامات و مکاشفات 
قلبی و شهود ی خد ا را شناخته باشند . بر همین اساس، فلسفه و عقل را از آن جهت که استد لال جو و 
استد لال گر است مرد ود  می د انند  و اذعان می د ارند  که یک فیلسوف نمی تواند  به حقیقت و حق د ست یابد ؛ 
چرا که خد اوند  که منشا و مبد أ حقیقت است، به واسطة عقل استد لال گر قابل شناخت نیست و عقل از 

شناخت او عاجز است.
نوشتار،  قیود   از  فارغ  که  عارفانی هستند   معرفت شهود ی،  پیروان طریق  اغلب  د یگر،  از سویـی      
مکاشفات و تعالیم خویش را به نحوی که برای عموم قابل فهم باشد ، ارائه نمود ه اند . همین امر سبب شد  

ژانر نوشتاری ویژه ای تحت عنوان »گفتارنوشت« ایجاد  و شناخته شود .
      بررسی این د سته آثار صوفیان و عارفان روشن می کند  که این متون از قیود  قواعد  حاکم بر گفتمان 
نوشتاری رها هستند  و اغلب به قلم شنوند گان مطالبِ آن به رشتة تحریر د رآمد ه اند ؛ د یگر ویژگی این 
متون، این است که غالباً تنها اثر برجای ماند ه از صاحبان خویش هستند  که نقش به سزایی د ر شناخت 

افکار و آراء ایشان نیز ایفا می کنند . 
      مقالات شمس و معارف بهاءولد  د و نمونه از این آثار هستند . شمس تبریزی و بهاءالد ین ولد  هر د و از 
عارفانِ اهل شهود  هستند  که یگانه اثر هر یک نمایانگر افکار و آراء ایشان د ر باب مسیر کسب معرفت 
می باشد . بررسی های انجام شد ه د ر پژوهش حاضر روشن کرد  که اشتراک گونة نوشتاری هر د و اثر، از 
سویی و مشی عرفانی مشترک صاحبان آنها از سوی د یگر، سبب ساز اشتراکات لفظی و محتوایی فراوانی 
شد ه است؛ از آن جمله رویکرد  این د و عارف به مقولة فلسفه است که بنا به شواهد  متنی، مخالفت و تقابل 

را د ر این حوزه و د ر مقابل مشی فلسفی و استد لال گرایانه نشان می د هد .
      بر همین اساس، می توان نتیجه گرفت که اغلب گفتارنوشت های صوفیانه، به عارفانِ مسلک معرفت 
شهود ی متعلق است که به همین جهت نیز، واکنش و نظر مساعد ی نسبت به طریق فلسفی ند ارند  و 
فلاسفه و استد لال گران را از آن جهت که د ر مسیر شناخت حق نیز به چند  و چون و چرایی می پرد ازند ، 
ناتوان می د انند .ایشان بر این باورند  که تنها راه د رست و صحیح معرفت حق و حقیقت، مسیر کشف و 
شهود  باطنی است که د ر پیوند  محبت و عشق ورزی به مقصود  می رسد . چنا ن که د ر د و متن بررسی شد ه 
نیز معرفت شهود ی، محبت و عشق از بن مایه های اصلی تفکر شمس و بهاءولد  بود ه و هر د و به شد ت با 

طریق استد لالی و فلسفی مخالفت نمود ه اند . تا اند ازه ای که گاه فلاسفه را مرتد  و کافر نامید ه اند . 
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واکاوی مفاهیم »زیستن د ر لحظه« و »شاد ی«
 د ر عرفان های نوظهور و عرفان اسلمی با تأکید  بر آراء اشُو و مولانا

                                                                                                                       محبوبه اسد ی1 
                                                                                                                       سید حمید رضا علوی2 

                                                                                                                       مراد  یاری د هنوی3 

چکید ه 
جهانی شد ن و د رنورد ید ه شد ن مرزهای فرهنگی، زمینه ساز ظهور پد ید ه های گوناگونی شد ه است که 
برخی از آنها آسیب ها و تبعات فراوانی را د ر بسیاری کشورها به  د نبال د اشته اند . یکی از این پد ید ه ها، 
جریان های نوظهور معناگرایی است که از آنها با تعبیر جنبش های نوپد ید  معنوی و عرفان های نوظهور 
یاد  می شود . متأسفانه امروزه شاهد  رشد  و گسترش روزافزون تعالیم این گروه های معناگرا د ر د اخل ایران 
هستیم و این د ر حالی است که فرهنگ ما سرشار از تعالیم معنوی و عرفانی اصیلی است که از سرچشمه 

آموزه های د ین اسلام سیراب شد ه اند  و با فرهنگ حاکم بر کشور نیز همخوانی و سازگاری د ارند .
با این اعتقاد  که یکی از د لایل اصلی ترویج تعالیم      ایـن پژوهش با د ر نظر گرفتن این مسئله و 
عرفان های نوظهور و گرایش روزافزون به سوی آنها د ر د اخل کشور، به د لیل تشابه مفاهیم به کاربرد ه شد ه 
از سوی این جنبش ها، با مفاهیمی است که د ر تعالیم عرفانی و معنوی برجستة د اخلی وجود  د ارد . مضامین 
»زیستن د ر لحظه« و »شاد ی« که از جمله پرکاربرد ترین مضامین د ر آموزه های عرفانی ومعنوی هستند  
را د ر تعالیم بنیان گذار یکی از جنبش های نوپد ید  معنوی به نام اشُو و آموزه های مولانا به عنوان یکی از 
نمایند گان راستین عرفان و معنویت اسلامی مورد  بررسی د قیق قرار د اد . نتایج این پژوهش حاکی از آن 
است که براساس تفاوت بنیاد ین مبانی هستی شناسی و انسان شناسی اشُو و مولانا؛ برد اشت آنها از مفاهیم 
»زیستن د ر لحظه« و »شاد ی« نیز تفاوتی بنیاد ین د ارد ؛ به گونه ای که تعالیم اشُو آد می را به زیستنی 
اینجایی و اکنونی و شاد ی های ناپاید ار د نیوی و جسمانی سوق می د هد ، حال آنکه آموزه های مولانا آد می 
را به سوی عالم معنا، مراقبت د ائم بر اعمال و شاد ی های پاید ار و حقیقی فرا می خواند . این امر خاستگاه 

فکری متفاوت این د و اند یشمند  را آشکار می سازد . 
کلید  واژگان: جنبش های نوپد ید  معنوی، عرفان های نوظهور، عرفان و معنویت اسلامی، اشُو، مولانا.

1. د انشجوی د کترای رشته فلسفه تعلیم و تربیت، د انشگاه شهید  باهنر کرمان              
2. استاد  گروه علوم تربیتی، د انشگاه شهید  باهنر، کرمان، ایران                                                

3. د انشیار گروه علوم تربیتی، د انشگاه شهید  باهنر، کرمان، ایران                                  
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واکاوی مفاهیم »زیستن د ر لحظه« و »شاد ی«  د ر عرفان های نوظهور و عرفان اسلامی با تأکید  بر آراء اشُو و مولانا

بیان مسئله
معنویت گرایی و نیاز به عرفان از د یرباز و حتّی می توان گفت از آغاز آفرینش، همواره یکی از د غد غه های 
انسانی بود ه و به همین د لیل، فرقه ها و شریعت های د ینی و عرفانی بسیاری به وجود  آمد ه است. این میل 
و طلب د رونی د ر گذر اعصار و قرون متماد ی، گاه کم رنگ و گاه پررنگ شد ه، امّا هرگز بی رنگ نشد ه 
است )کاکاوند  و گذشتی، 1395: 238(. از همین روست که امروزه شاهد  گسترش بی رویة معنویت گرایی 
د ر سراسر جهان و ظهور گروه های معناگرای نوپد ید ی هستیم که از آنها با تعابیری؛ از قبیل جنبش های 
نوپد ید  د ینی یا معنوی، معنویت های نوپد ید ، اد یان یا عرفان های نوظهور، عرفان یا شبه عرفان های کاذب، 
جریان تفکرات د رون گرایی مد رن و یاد  می شود  )مظاهری سیف، 1387؛ کیانی، 1388؛ نگارش،1390؛ 

تانگ1، 1391؛ حمید یه، 1392(.
     بسیاری از صاحب نظران، ریشة ظهور و بروز این جنبش ها را د ر تحولات د وران رنسانی جست و جو 
می کنند . د ر همین راستا کاظم زاد ه اظهار می د ارد  پس از رنسانس، حس د ین گریزی رو به فزونی گذاشت 
و چهرة د ین و معنویت به خاموشی گرایید . این مسئله به بن بست های شد ید  روحی و اخلاقی انجامید ، امّا 
د نیای غرب د ر بازگشت د وباره به معنویت نیز د چار اشتباه شد . این بار به معنویتی روی آورد  که خالی از 
ذات باری تعالی بود . آنان به د نبال معنویتی بود ند  که با تفکرات سکولاریستی حاکم بر د نیای غرب، قابل 
جمع باشد  )1388: 183(. از این رو غرب که شاهد  موج گرایش به معنویت بود ، معرفی الگوهای معنویِ 
هم رنگ با اومانیست را وجهة نظر خود  قرار د اد  که وجود  چهار هزار فرقة معنویت گرا د ر جهان، حاصل 

چنین سیاستی است )شریف زاد ه،1390(.
      به تعبیر حمید یه د ر متون جامعه شناسی د ین، جنبش های نو پد ید  معنوی، به گروه های معنویت گرایی 
گفته می شود  که از د هة 1960 به بعد  د ر بطن مد رنیته و پست مد رنیته ظهور یافته اند  و به د لیل سازگاری 
با چارچوب ارزشی پسا سنتی به د وام و بقای خود  تاکنون قوت بخشید ه اند  )1392: 30(. رواج روزافزون 
تعالیم این جنبش ها، توجه بسیاری از اند یشمند ان را به خود  جلب کرد ه است؛ چراکه به اعتقاد  تانگ، 
ثابتی د ارند ، مغایرتی  اد یانی که مرام و اصول اخلاقی  اد یان »نهاد ینه«؛  با  معنویت گرایی عصر جد ید  
آشکار د ارد . مغایرتی که براساس آن، سرگرم شد گان به معنویت گرایی عصر جد ید  عموماً خود  را آشکارا 
از د ین د اران جد ا می کنند  )1391: 92(. به تعبیر کیانی، این جریان های معناگرا، همه نشان از واقعیتی 
د ارند  که د ر حال پیشرفت، تحول و زایش د ر عرصه معنویت گرایی معاصر است. منش این گونه جریانات 

باطنی، بر مبنای مخالفت با اد یان بزرگ یا بی اعتنایی به آنهاست )1388(.
    بنابر تحقیقات انجام شد ه، متأسفانه شاهد  ترویج روزافزون تعالیم این گروه ها د ر د اخل کشور هستیم 
)وکیلی، 1386؛ کیانی،1388؛ قاضی زاد ه،1389؛ قد یری،1391(. حمید یه، با تأیید  حضور و فعالیت گسترد ة 
این جنبش ها د ر د اخل کشور، بیان می د ارد  آنچه از این جنبش ها د ر ایران فعال شد ه اند ، هم به لحاظ 
محتوای آموزه ای و تعالیم و هم به لحاظ شکل حضور اجتماعی بسیار متنوع و گوناگون هستند  )1391(. 
توجه به این مسئله، بسیار ضروری است که ترویج روزافزون تعالیم جنبش های نوپد ید  معنوی د ر د اخل 
کشور د ر صورتی د ارد  اتفاق می افتد  که کشور ایران د ارای منابعی غنی و ارزشمند  د ر حوزة معنویت و 



The 5th International Scientific Conference of Shams and Mawlana

Is
la

m
ic

 W
or

ld
 S

ci
en

ce
 C

ita
tio

n 
C

en
te

r
co

de
:9

81
9 

- 0
05

05

45

بیان مسئله

عرفان هست که د ر بستر آموزه های د ین اسلام رشد  و نمو یافته اند . نتایج تحقیقات برخی اند یشمند ان 
این حوزه، نشانگر عد م آگاهی اکثر جذب شد گان به این جنبش ها از ماهیت حقیقی آنهاست )کیانی، 

1388؛ حمید یه، 1392(. 
    از همین رو شریفی د وست بیان می د ارد ، برخی افراد  که د ر د ام معنویت های جد ید  افتاد ه اند ، تصور 
می کنند  مفاهیم مطرح شد ه د ر عرفان های نوظهور با معنویت اسلامی سازگار است و حتّی برخی د یگر، 
این مفاهیم را همان آموزه های اسلامی می انگارند ، بنابراین برای این گروه باید  اثبات شود  که جنبش های 
معنوی جد ید ، مبانی مخصوص به خود  د ارند  و با معنویت اسلامی و مبانی د ینی ناسازگارند . این کار به 
بیان شاخص های معنویت سکولار و مقایسه آن با تعلیمات د ینی نیاز د ارد  و د ر این راه، معرفی مبانی 

د ینی به تنهایی کفایت نمی کند  )1392: 19(.
     کیانی نیز ضمن بیان این مطلب که مهم ترین علت رواج جنبش های نوپد ید  د ینی ومؤلفه های آن 
به منزله گرایش های باطنی و معنوی د ر میان جوانان ایرانی، به روز نشد ن معنویتِ ایرانی ـ اسلامی 
است، بر لزوم تولید  گزاره های عرفانی جد ید ، مبتنی بر سنت معنوی مان تأکید  می ورزد  و می گوید  باید  
معنویت ایرانی ـ اسلامی مان را با لحاظ مقتضیات روز، جد ید  و امروزی کنیم و آن را به جوانان د وست 
د ار معنویت و عرفان تقد یم کنیم. د ر این صورت، رغبت جوانان ایرانی به چنین تعالیمی بسیار بیشتر 

خواهد  بود  )1388: 154(. 
      از همین رو، بسیاری از اند یشمند ان با اشاره به تجلی معنویت اسلامی د ر آثار فاخر عارفان و شاعران 
مسلمان، بر لزوم بازگشت به اند یشه های آنها تأکید  می ورزند . د ر همین راستا، نصر ضمن آنکه از آثار اد بی 
فاخر به مثابه آیینه معنویت اسلامی یاد  می کند ، بر لزوم بازگشت به اند یشه عارفان مسلمانی همچون 
امروز جامعة غربی و  با توجه به بحران عمیق و بی سابقه ای که  ابراز می کند   مولانا تأکید  می ورزد  و 
به صورت روزافزون، سایر جوامع بشری را د ر برگرفته و با وقوف به این حقیقت که بشر متجد د ، با شتابی 
هرچه بیشتر به نام آزاد ی به قعر تاریکی اعماق اسفل روان و حتّی به ظلمت نیستی د ر حال سقوط است، 
می توان به آسانی، ضرورت بازگشت به اند یشه و افکار مولانا را مطرح کرد . الحق که سخنان این مفسر 
عالم غیب و شاهد  عشق که هم افلاطون است و هم جالینوس، هم طبیب روح و عقل است و هم روان 
و جان، راهی است برای نجات از ورطة هلاکت و نیستی و چراغی به سوی آسمان نامنتهای عالم د رون 

و نرد بانی برای صعود  به پشت بام جهان هستی است )1394: 376(.
     این مقاله با توجه به گسترش تعالیم جنبش های معنوی د ر د اخل کشور و آسیب ها و تبعات جد ی 
که به د نبال د ارند ، از یک سو و با توجه به محتوای غنی تعالیم عارفان مسلمان از سوی د یگر، د ر صد د  
آن است که ضمن بررسی تعالیم اشُو ـ که بنیان گذار یکی از تأثیرگذارترین جنبش های نوپد ید  معنوی 
به نام راجنیشیسم2 است ـ برخی مفاهیم اثرگذار د ر تعالیم او را -که به وفور د ر تعالیم سایر جنبش های 
معناگرا نیز مورد  استفاد ه قرار می گیرند  ـ مورد  بررسی و واکاوی د قیق قرار بد هد  و از سوی د یگر به 
مقایسة مفهوم و معنای این تعابیر د ر تعالیم مولانا ـ که از نمایند گان راستین عرفان و معنویت اسلامی 
است ـ بپرد ازد . بد ون ترد ید ، این امر می تواند  بستر مناسبی را برای آشکار ساختن وجوه افتراق تعالیم 
عرفان های نوظهور و عرفان و معنویت اسلامی فراهم سازد  و از سوی د یگر ماهیت حقیقی تعالیم این 
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واکاوی مفاهیم »زیستن د ر لحظه« و »شاد ی«  د ر عرفان های نوظهور و عرفان اسلامی با تأکید  بر آراء اشُو و مولانا

جنبش ها را آشکار سازد .
نفوذ  بود ن د امنة  به د لیل فراگیر و گسترد ه  از یک سو  این د و صاحب نظر،  تعالیم  انتخاب       د لیل 
و  اثرگذارترین  از  راجنیشیسم3 ـ یکی  بنیانگذار مکتب  ـ  اشُو  این د و صاحب نظر است؛ چراکه  تعالیم 
پرطرفد ارترین جنبش های نوپد ید  معنوی د ر جهان است که توسط سازمان های بین المللی به رسمیت 
شناخته شد ه است )ویلسون و کرسول4 ،1387؛ وِست،1387( و د ر حال حاضر، نفوذ تعالیم او د اخل کشور 
نیز د ر حال گسترش روزافزون است )کیانی، 1388؛ نگارش، 1390؛ شریفی د وست، 1392( و این د ر 
حالی است که به باور هینلز5 اغلب تعالیم او از بنیاد  شریعت ستیزانه هستند  )1393: 322(. د لیل انتخاب 
مولانا نیز این است که از نمایند گان راستین عرفان و معنویت اسلامی است که به باور خرمشاهی، اند یشة 
تابناکش از سرچشمة آموزه های د ین اسلام سیراب شد ه )خرمشاهی،1395( و به اعتقاد  نصر، د ر تعالیم او، 
معنویت اسلامی به بهترین حالت تجلی یافته است )1394(. جهان شمول بود ن و گسترد گی د امنة نفوذ 
تعالیم مولانا نیز از د یگر د لایل انتخاب او د ر این پژوهش است، به گونه ای که آثار او و به ویژه مثنوی 
معنوی، جزء آثار عرفانی و معنوی پرفروش د ر سطح جهانی است )گولپینارلی، 1382؛ نصر،1394(. د ر 
همین راستاست که چیتیک تصریح می کند  که شعر مولوی از همان بد و کتابت د ر حیاتش تا به حال، 
ایران،  عارف  عالی ترین شاعر  را بلاشک  مولوی  غربی،  است. مستشرقان  بود ه  مورد  ستایش  همواره 
بزرگ ترین شاعر عرفانی تمام اعصار و حتّی بزرگ ترین شاعر عرفانی تمام اعصار خواند ه اند  )1390: 24(.   
     همچنین از د یگر د لایل، می توان به تشابه تعابیر و اصطلاحات مورد  استفاد ة اشُو و مولانا اشاره کرد ، 
به گونه ای که د ر نگاهی سطحی، شاید  این اند یشه به ذهن متباد ر شود  که د ر تعالیم آنها تشابهاتی وجود  
د ارد ، چنان که کاکاوند  و گذشتی با نگاه به برخی مفاهیم مشترک د ر تعالیم اشُو و مولانا؛ همچون عشق 
به منبع هستی، شاد ی، سرور و مراقبه به این نتیجه د ست یافته اند  که بسیاری آموزه ها و تعالیم عرفانی 
اشُو، به شکل سنتی د ر عرفان اسلامی مولانا وجود  د ارد ؛ تعالیمی که انسان امروزی را به سرچشمه 
زلال معنویت هد ایت می کند  و او را با اند یشه های متعالی عرفانی سیراب می کند  )1395: 237(. این 
امر نیز لزوم بررسی د قیق تعالیم این اند یشمند ان و واکاوی مفاهیم و مضامین مشترک د ر تعالیم آنها را 
بیشتر آشکار می سازد . از همین منظر است که قهرمان تأکید  می ورزد  د ر د نیای امروزی، یافتن حقیقت 
و تشخیص سره از ناسره به همین راحتی نیست؛ چراکه علاوه بر اد یان متعد د ی که د ر حال حاضر به 
طور جد ی مطرح هستند ، مذاهب، نحله ها و جریان های نوظهور زیاد ی نیز د ر حال گسترش هستند ، به 
طوری که کمترین تعلل و کم کاری د ر راستای کمک به تشخیص صحیح موارد  مذکور، قابل اغماض 

نیست )32:1390(.
      لذا با د ر نظر گرفتن این امر و نیز با توجه به رشد  و گسترش روزافزون تعالیم جنبش های نوپد ید  د ر 
د اخل کشور؛ این پژوهش به د نبال آن است که ضمن بررسی د قیق تعالیم اشُو و مولانا، مفاهیم »زیستن 
د ر لحظه« و »شاد ی« را مورد  بررسی د قیق قرار د هد ، تا از این طریق برد اشت متفاوت این د و صاحب نظر 

از مضامین مذکور و وجوه افتراق بنیاد ین تعالیم آن د و آشکار شود . 
      بررسی تعالیم جنبش های نوپد ید  معنوی از چند  جنبه حائز اهمیت است؛ د ر وهلة نخست، نیاز فطری 
انسان به معناگرایی از یک سو و موج گسترد ة تعالیم جنبش های نوپد ید  معنوی از سوی د یگر است که 
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»زیستن د ر لحظه« و »شاد ی« د ر تعالیم اشُو و مولانا 

اهمیت و ضرورت بررسی د قیق مبانی فکری بنیانگذاران این گروه ها را بیش از پیش آشکار می سازد . این 
ضرورت، زمانی بیشتر جلوه می کند  که از آسیب ها و تبعات به جا ماند ه از این جنبش ها د ر برخی کشورها 

آگاه شویم. 
     آسیب هایی که د ر عرصه های مختلف؛ از جمله باورهای د ینی، بنیان خانواد ه، مسائل اجتماعی و 
... بروز یافته است. از همین رو صاحب نظران عرصه های مختلف، بررسی این آسیب ها را مد  نظر قرار 
د اد ه اند . د ر همین راستاست که قاضی زاد ه  نیز تصریح می کند  که اند یشمند ان مختلفی د ر حوزه های د ینی، 

جامعه شناختی، روان شناختی و حتّی سیاسی به بررسی این پد ید ه پرد اخته اند  )1388: 13(. 
     امّا بررسی تحقیقات انجام شد ه د ر این زمینه، نشانگر آن است که به رغم توجه صاحب نظران به 
جنبش های نوپد ید  معنوی، از یک طرف، د امنة این تحقیقات چند ان وسیع نیست. د ر همین راستاست 
که حمید یه بیان می کند  این جنبش ها که عمد تاً د ر د هة 1380 به بعد  به فعالیت مشهود  د ر کشور ایران 
پرد اخته و روند  رشد  و توسعة آنها، شتابی بسیار د اشته است، بسیار اند ک مورد  مطالعة عمیق و علمی قرار 
گرفته اند  )1391: 38(؛ از د لایل د یگری که ضرورت بررسی د قیق تعالیم این جنبش ها را آشکار می کند ، 
رشد  روزافزون تعالیم آن ها د ر قالب های گوناگون د ر د اخل کشور است. این مسئله از آنجا نگران کنند ه 
است که کشور ایران آثار عرفانی و معنوی اصیل و ارزشمند ی د ارد  که از سرچشمة تعالیم د ین اسلام 
سیراب شد ه اند ، از همین رو ضرورت د ارد  که تنها به بررسی تعالیم جنبش های نوپد ید  معنوی اکتفا نشود ، 
بلکه نیاز است که آموزه های آنها با تعالیم برخاسته از معنویت اسلامی مقایسه شود . از این طریق است که 
ضمن نقد  و بررسی د قیق این گونه آموزه ها؛ از یک سو، وجوه افتراق د ید گاه آنها با د ید گاه عارفان مسلمان 
آشکار می شود  و از سوی د یگر، اصالت و حقانیت معنویتِ برگرفته از کامل ترین و جامع ترین د ین الهی 
نیز آشکار می شود ، از همین روست که نصر نیز تأکید  می ورزد  با توجه به تحولات موجود  د ر د وران اخیر، 
توجه د اد ن انسان به معنویت و عرفان حقیقی که رکن اصلی د ین بود ه و همواره از آغاز پید ایش آن وجود  

د اشته است، نیاز مبرم زمانة ماست )1392: 9(.

»زیستن د ر لحظه« و »شاد ی« د ر تعالیم اشُو و مولانا 
»زیستن د ر لحظه« و »شاد ی«، از جمله مضامین پرکاربرد  د ر تعالیم عرفانی و معنوی هستند  که د ر 
جذب مخاطبان بسیار اثرگذار هستند . اشُو به عنوان بنیانگذار یکی از این جنبش ها و مولانا به عنوان یکی 
از عارفان مسلمان نیز توجه ویژه ای به مضامین مذکور د ارند . این امر شاید  د ر نگاه سطحی، این اند یشه 
را به ذهن متباد ر کند  که این تعابیر، د ر تعالیم این د و صاح بنطر بار معنایی مشترکی د ارند ، لذا ضرورت 
د ارد  که معنا و مفهوم این تعابیر د ر بافتی که مورد  استفاد ه قرار گرفته اند  و نیز با توجه به مبانی فکری 
این د و صاحب نظر مورد  بررسی قرار گیرد ، به همین منظور مبانی هستی شناسی و انسان شناسی اشُو و 
مولانا مورد  مطالعه د قیق قرار گرفت. یافته های به د ست آمد ه نشانگر تقاوت بنیاد ین مبانی فکری این د و 

صاحب نظر بود  که به آنها پرد اخته می شود . 
       نگاه اشُو به هستی، به گونه ای است که برای آن هد فی قائل نیست، از همین رو ضمن بیان این 
مطلب که هستی، بازیگوش است، نه هد فمند ، می افزاید  اگر هد فی بود ، هستی بسیار زشتی می د اشتید ؛ 
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ابد اً هد فی د ر کار نیست، برای همین است که زند گی این قد ر زیباست )اشو، 1381ب: 43(. د ر جایی 
د یگر نیز می گوید  د ر کوهستان زند گی، هیچ قلهّ ای هد ف نیست. زند گی خود ش، هد فِ خویش است؛ 
زند گی نه وسیله ای برای رسید ن به یک پایان، که پایانی برای خود  زند گی است... هیچ هد فی د ر آن 
لبریز و  انرژی د ر حال  از خود  به وجد  می آید .  از خود  لذّت می برد ،  د ور د ست ها نیست. زند گی صرفاً 
فوران است؛ د ر حال رقص، برای هیچ منظور خاصی )1382الف: 225(. اشُو ضمن این که با هد ف مند ی 
هستی مخالفت می ورزد ؛ تأکید  می کند  که هد ف، هم اینک، همین جاست؛ جای د یگر نیست. د ر اصل 
هیچ رضایت خاطری به غیر از همین لحظه نیست )1380پ: 36(، از همین رو بیان می کند  زند گی هد فی 
نهایی ند ارد . این چیزی است که من می آموزم، زند گی هد فی ند ارد ، مقصد ی ند ارد ، جایی نمی رود ، زند گی 
همیشه اینجاست. غایت، همین جاست، همین جا غایت است. این چیزی است که من آموزش می د هم؛ 
من نمی گویم که تو فرد ا به سُرور خواهی رسید . سُرور، پیشاپیش همینجاست...؛ سُرور، کیفیتِ لحظة حال 

است؛ جوهرِ اکنون است و اینجا. سُرور د رخشش این لحظه است )1381الف: 216(.
     از سوی د یگر هرچند  اشُو، غایتمند ی هستی را نفی می کند ، امّا با این باور که هستی، سراسر آواز، 
جشن و پایکوبی است، به نوعی هد ف هستی را به تصویر می کشد  )1381(. د ر همین راستا ضمن بیان 
این مطلب که هستی، سُروری لایتناهی است )1382الف: 59(، توصیه می کند  به زند گی خود ت بچسب، 
ببین که تمامی هستی د ر حال جشن و پایکوبی است. این د رختان، جد ی نیستند ، این پرند ه ها، جد ی 
است.  و شاد مانی  است. همه جا سرور  بازیگوشی  اقیانوس ها وحشی اند  و همه جا  و  رود خانه ها  نیستند . 
هستی را بنگر، به هستی گوش فراد ه و جزئی از آن شو )همان، 121( و نیز تأکید  می ورزد  که زند گی 
باید  جنبشی یکسره و د ائمی باشد ؛ چراکه تنها آن گاه می توانی رشد  کنی، شکوفا شوی. چیزهایی کوچک 
و پیش پا افتاد ه را به جشن مبد ل کن )همان، 85(. از چنین منظری است که می گوید  هر قد ر حساس تر 
زیبایی،  این  باشد ،  ژرف تر  هرقد ر  تو  بصیرت  د ید .  خواهی  خود   پیرامون  را  بیشتری  زیبایی  می شوی، 
عظیم تر است و وقتی تو کلّ هستی را به شکل رقصی باشکوه، یک جشن، می بینی، به این وسیله آزاد  
می شوی. این جشن است که آزاد ی می بخشد ، عشق است که آزاد ی می بخشد . این زیبایی است که 

آزاد ی می بخشد ، نه علوم ما بعد  الطبیعه یا فلسفه )همان، 210(. 
     اشُو همچنین هستی را فاقد  سلسله مراتب می د اند . با چنین نگرشی است که اظهار می د ارد  د ر هستی 
ریز ترین پرِ کاه همان قد ر مهم و زیباست که بزرگ ترین ستاره. هیچ سلسله مراتبی د ر کار نیست. هیچ 
کس بالاتر نیست. هیچ کس پایین تر نیست )1382الف: 391(. د ر جایی د یگر نیز می گوید  این قانون 
اساسی من است. من عمیقاً عاشق جهان هستی ام... هیچ بالاتر و پایین تری د ر کار نیست. همه، یکی 
است و »بالاتر« و »پایین تر« باید  به هم بپیوند ند  )1382ب: 289(. اشُو ضمن رد  د وگانه گرایی و تأکید  
بر عد م وجود  سلسله مراتب د ر هستی، وجود  جهانی د یگر غیر از این عالم ماد ی را انکار می کند  و اظهار 
می د ارد  تنها یک د نیا وجود  د ارد . این تنها د نیا است. من به شما می آموزم که زمینی باشید ، خاکی باشید ، 
بد ن و روح تو یگانه و یکی هستند . همه چیز، یک وحد ت است. با بد نت نجنگ. سعی نکن از بد نت جد ا 

باشی، د ر غیر این صورت نمی توانی آزاد  باشی )1382ب: 85(. 
     اشُو بر این باور است که د نیای د یگر، چیزی جز رؤیاهای ارضاء نشد ة ما نیست که د ر آیند ه فرافکنی 
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شد ه است )همان، 176(، از همین رو ضمن بیان این مطلب که اکنون ما د ر این سمت هستیم و از طرف 
د یگر خبری ند اریم. د ر مورد  آن سمت، تنها می شود  تخیل کرد . به همین خاطر است که بهشت و جهنم 

و هر نوع تجسمی بکر و بد وی است. 
می سازد   خاصی  روش  به  را  د یگر  مذهبی، سمت  هر  ماست.  تصور  فقط  د یگر  مـی افزاید  سمت      
)1380پ: 205-204(. با چنین نگرشی است که با بیان این مطلب که شما فرزند ان همین د نیا هستید  
)1382الف: 362(. من طرفد ار یک د نیا هستم )1382ب:240(. اظهار می د ارد  شما فراموش کرد ه اید  که 
چگونه روی این زمین زند گی کنید . هیچ کس به شما یاد  ند اد ه که چگونه روی این زمین زند گی کنید  و 
چگونه این زمین را عاشقانه د وست بد ارید . من این د نیا را به شما آموزش می د هم. همین زمین، بهشت؛ 
همین بد ن)1381الف: 191(. بنابراین تأکید  می ورزد  زمین و فرد وس را نزد یک کن. بگذار خد اوند  و د نیای 
او با هم متصل شوند  خد اوند  مخالف د نیا نیست، د ر غیر این صورت چرا او باید  این را بیافریند ؟ )1382ب: 

 .)288
     د ر همین راستاست که اظهار می کند  من د ر جست و جوی د نیایی د یگر، د نیایی پس از مرگ نیستم. 
آیند ه موکول کنم...من  به  نمی توانم  تبد یل کنم.  به بهشت  اینجا  و  اکنون  را  این لحظه  تا  می کوشم 
می گویم هیچ گاه اکنون را به آیند ه موکول نکن. د ر تمامیت لحظة اکنون زند گی کن. همیشه به یاد  
د اشته باش که این لحظه تنها لحظه ای است که د ر اختیار د اری. لحظه ای د یگر وجود  ند ارد . اگر این 
نگرش د ر تو جا بیفتد ؛ همة زند گی ات را د گرگون می سازد . آن گاه چیزهای کوچک زند گی زیبا می شوند . 
ماد ی، خاکی، مقد س می شود  و عاد ی، خارق العاد ه )اشو، 1385ب: 28(. اشُو این گونه به تبیین د ید گاه خود  
می پرد ازد  که روشی که من به شما می  آموزم برای انسانِ سالم است... کسانی که مشتاق هیچ بهشتی به 
جز اینجا و اکنون نباشند ، کسانی که ابد اً جاه طلب نباشند ، کسانی که آرزوی د نیای د یگر د ر سر ند اشته 
باشند  )1381الف: 224(. از همین منظر است که ابراز می د ارد  من هم اینجا و هم اینک د ر بهشت به سر 
می برم و به شما نیز می آموزم که د ر همین جا و هم اکنون خوب زند گی کنید . من برعلیه خوشی های 
زند گی نیستم؛ آنها زیبا هستند . من به هیچ وجه د ر زند گی چیزی را محکوم نمی کنم ... من مایلم تا همة 
انسان ها از هرآنچه که فن آوری می تواند  به آنان بد هد  بهره مند  شوند . امروزه این امکان هست. فن آوری 

امروز می تواند  همین زمین را به بهشتی زیبا تبد یل کند  )1382ب: 287(. 
      همان گونه که اشاره شد ، اشُو معتقد  است که هستی هد فی ند ارد ، به سوی مقصد ی نمی رود ؛ چراکه 
به باور او هستی، شوخی و بازی ای بیش نیست و همواره د ر حال جشن و شاد مانی است )1380؛ 1382(؛ 
بر همین اساس است که می گوید  کل کائنات یک شوخی است. هند و آن را »لی لا« می خواند . یک 
لطیفه است، یک بازی است و روزی که فهمید ی به خند ه می افُتی وآن خند ه هرگز متوقف نخواهد  شد ... 
آد می که همة مسخرگی و همة بازی زند گی را می بیند ، د ر میان آن خند ه به اشراق می رسد  )1382الف: 
105 - 104(؛ به تعبیر او بد بختی، برآیند  جد ی گرفتن و شاد مانی برآیند  آسان گرفتن زند گی است، لذا 

زند گی را یک بازی و سرگرمی تلقی کن و با آن خوش باش )1385ب: 23(. 
     بـراساس د ید گاه مولانا به آموزه های اشُو، د ر این حوزه نقد ی اساسی وارد  است؛ چراکه خاستگاه 
اند یشة مولانا، قرآن کریم است که ضمن تأکید  بر عبث و بیهود ه نبود ن هستی، بر هد فد اری و غایتمند ی 
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مَاء وَالأْرْضَ  آن نیز تأکید  می ورزد ، از همین رو مولانا با استناد  به قرآن کریم که می فرماید  »وَمَا خَلقَْنَا السَّ
بیهود ه  و  باطل  بر  النَّارِ« )ص/ 27(؛  مِنَ  کَفَرُوا  للِّذَِّینَ  فَوَیْلٌ  کَفَرُوا  الذَِّینَ  ظَنُّ  ذَلکَِ  باَطِلًا  بیَْنَهُمَا  وَمَا 
نبود ن هستی تأکید  می کند  و می گوید : »نیست باطل هر چه یزد ان آفرید « )مولوی، 1395: 6 /2597(. 
مولانا همچنین براساس باورهای د ینی خود ، غایت مند ی هستی را برخاسته از حکمت خد اوند  می د اند . 
قرآن کریم می فرماید : »أفََحَسِبْتُمْ أنَمََّا خَلقَْنَاکُمْ عَبَثًا وَأنَکَُّمْ إلِیَْنَا لَا تُرْجَعُونَ« )مؤمنون/ 115(. د ر همین 

راستاست که مولانا نیز ضمن تأکید  بر عبث نبود ن فعل خد اوند  می گوید :

ور حکیمی هست، چون فعلش تهی است؟گر حکیمی نیست، این ترتیب چیست؟
                                                                                                )مولوی، 1395: 4 /2999(

     بد ین ترتیب، مولانا برخلاف اشُو که هستی را شوخی و سرگرمی قلمد اد  می کرد  و برای آن هد فی 
متصور نمی شد ، از یک طرف به تبیین بیهود ه نبود ن هستی می پرد ازد  و از طرف د یگر با استناد  به آیه 56 
سوره ذاریات که می فرماید : »وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالْإِنسَ إلَِاّ لیَِعْبُد ُونِ« بر هد ف مند ی عالم تأکید  می کند  

و بیان می د ارد :

جــز عبــاد ت نیســت مقصــود  از جهانمــا خلقت الجِنَّ و الانــس این بخوان
                                                                                                )مولوی، 1395: 3 /2988(

     از چنین منظری است که تمام هستی را د ر حال تسبیح خد اوند  می بیند  و ضمن بیان این مطلب که 
»جمله عالم، خود  مسبّح آمد ند « )همان، 3289(؛ یاد آور می شود  که تمام اجزای هستی، د ر حال حرکت به 
سوی هد ف و مقصد  غایی خود ، »ناطقان کإنِاّ الِیهِ راجِعون« هستند  )همان، 464(. به اعتقاد  او، کائنات از 
آنجا که د ر مسیر رسید ن به هد فی که برای آنها تعیین شد ه است حرکت می کنند  »همه تسبیح گویانند ، 

اگر ماهست اگر ماهی« )مولوی، 1395: 2 /28( و از همین روست که بانگ بر می آورند  و می گویند :

ــا خامشــیممـــا ســمیعیم و بصیریــم و خـــوشیم ــا شــما نامـــحرمان مـ ب
ــوید چـــون شــما ســوی جمــاد ی می روید  ــی ش ــاد ان ک ــان جم ــرم ج مح

                                                                                                )مولوی، 1395: 3/ 1020(

      مولانا با بیان ابیات فوق، د ر حقیقت به نقد  د ید گاه کسانی مانند  اشُو می پرد ازد  که به د لیل اسیر شد ن 
د ر تعلقات عالم ماد ه، امکان د رک و فهم واقعیت امور عالم هستی را از د ست د اد ه اند ، حال آنکه تمام اجزا 
عالم هستی د ر حال حرکت به سوی هد ف آفرینش خود ، به تسبیح خد اوند  مشغولند ؛ چرا که به تعبیر او 
»مر جماد ی را کند  فضلش )احسان خد اوند (، خبیر« )مولوی، 1395: 1 /513(. د ر حقیقت مولانا موجود ات 
عالم را ـ که د ر مسیر صحیح هد ف آفرینش خود  حرکت می کنند  و به تسبیح خد اوند  مشغول اند  ـ صاحب 
معرفت و بینش می د اند  و بر همین اساس، به نکوهش انسان می پرد ازد  که به د لیل توجه به عالم ماد ه، 
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از د رک صحیح هد ف آفرینش بازماند ه است و این گونه اظهار می د ارد :

بی خبــر بــا مـــا و بــا حـــق بــا خبیــرخـــاک و آب و بـــاد  و نـــارِ بـــا شَرَر
ــرمـــا بــه عکــس آن، ز غیرِ حــق خبیر ــن نذی ــق، وَز چند ی ــر از ح بی خب

                                                                                       )مولوی، 1395: 2/ 2370-2371(

     نکته قابل تأمل د یگر د ر تعالیم اشُو این است که ضمن این که برای هستی، هد فی قائل نمی شود ، 
تأکید  می کند  که زند گی، خود ش هد ف خویش است، از همین رو اهمیّت زیاد ی برای زند گی قائل می شود  
و توصیه می کند  هرگز زند گی ات را قربانی هیچ چیز نکن! همه چیز را قربانی زند گی کن! زند گی، هد ف 
غایی است. بزرگ تر از هر کشوری، بزرگ تر از هر کیشی، بزرگ تر از هر بتی، بزرگ تر از هر آرمانی 
)1382الف: 29( و د ر جایی د یگر نیز می گوید  که من به تو لبیّک تمام و کمال به زند گی را می آموزم. به 
تو نه زهد  و ترک د نیا، که شعف و شاد مانی را می آموزم. شاد ی کن! شاد ی کن! بارها و بارها می گویم 
شاد ی کن )همان، 216(. از سوی د یگر اشُو معتقد  است که جهانی د یگر غیر از این عالم ماد ی وجود  
ند ارد ، از همین رو تأکید  او بر مقصد  و هد ف ند اشتن هستی، به آنجا منتهی می شود  که د ر د ید گاه او 
هستی، به لحظه و اکنون ختم می گرد د  و ابراز می د ارد  هد ف هم اینک، همینجاست؛ جای د یگر نیست 
)1380: 35(. بر همین اساس است که یکی از پرکاربرد ترین مضامین د ر آموزه های او، »زیستن د ر لحظه 
و اکنون« است. د ر همین راستاست که ابراز می د ارد  منظور من از سالک شد ن همین است. یک زند گی 
ناامن، بد ون آرمان و هد ف. یک زند گی که د ر گذشته، ریشه ند ارد  و انگیزه ی آن، آیند ه نیست. یک زند گی 

کاملًا د ر اینک و اینجا )1382ب: 276(. 
      همان گونه که اشاره شد ، اشُو با هرگونه د وگانه گرایی؛ از جمله جسم ـ روح، این د نیا ـ آن د نیا، پایین تر 
ـ بالاتر، مخلوق ـ خالق و ... مخالفت می ورزد  و آن را نوعی فریب و حربه برای استثمار انسان عنوان 
می کند ، ازسوی د یگر او معیار شناخت را اد راک حسی و تجربة  شخصی انسان می د اند . بر اساس چنین 
اعتقاد ی، این گونه استنباط می کند  که تنها یک جهان وجود  د ارد  که آن هم، همین عالم ماد ی است که 
د ر آن زند گی می کنیم، بد ین ترتیب او نه تنها وجود  جهان د یگر را انکار می کند ، بلکه رستاخیز، د اوری 
د رباره اعمال آد می، وجود  بهشت و جهنم را نیز انکار می کند  و آنها را رؤیاهای ارضاء نشد ة آد می می د اند  
و باور د ارد  که نوع برد اشت آد می از جهان د یگر، بهشت و د وزخ از مکانی که آد می د ر آن زند گی می کند  
و فرهنگ حاکم بر آن نشأت می گیرد . انکار بعُد  غیر ماد ی عالم هستی از سوی اشُو بد آنجا منتهی می شود  
که او آد می را به زیستن د ر لحظه، عد م توجه به نتایج اعمال، عد م ترس از روز د اوری و د ر نهایت، برپا 

ساختن بهشت بر روی زمین، خوشی، بازیگوشی و... ترغیب می کند . 
     با این اوصاف، براساس آموزه های مولانا، به این د ید گاه اشُو نیز نقد ی اساسی وارد  است؛ چرا که 
تفاوتی بنیاد ین د ر نوع نگاه آن د و به مراتب هستی وجود  د ارد . به منظور آشکار ساختن وجوه افتراق 
د ید گاه این د و صاحب نظر، د ر این قسمت ضمن بررسی د ید گاه مولانا د ر خصوص مراتب هستی، د ید گاه 
اشُو که هستی را محد ود  به عالم ماد ه می د اند ،  اشُو مورد  نقد  و بررسی د قیق قرار می گیرد . برخلاف 
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مولانا براساس خاستگاه اند یشه خود  که د ین اسلام است؛ از د و عالم ماد ه و معنا سخن به میان می آورد  
و تلاش می کند  تا ضمن رهایی بخشید ن انسان از تعلقات د نیوی، او را به سوی عالم معنا سوق د هد . 
د ر همین راستا از یک سو به توصیف جهان ماد ی می پرد ازد  و از آن با تعابیری از قبیل »د ام« )مولوی، 
1395: 6/،378(، »د انه« )مولوی، 1395: 1 /374(، »چاه« )مولوی، 1395: 2 /1276(، »جیفه، مرد ار، 
شماست«  جان های  حبس   ،)457/  6  :1395 )مولوی،  »لعَِب«   ،)4551/  3  :1395 )مولوی،  رَخیص« 
)مولوی، 1395: 1 /525(، »بازی گه« )مولوی، 1395: 2 /2600؛(، »کابلیِّ جاد و« )مولوی، 1395: 4 
/3190(، »د ارالغرور« )همان ، 3083(، از سوی د یگر نیز به توصیف عالم معنا می پرد ازد  و از آن با عنوان 
»د ارالسرور«، »نیستان«، »صحرا«، »باغ ملکوت«، »عالم علوی« و ... یاد  می کند ، لذا با استناد  به کلام 
حضرت محمّد )ص(، ضمن یاد آوری این حقیقت که »د نیا ساعتی است«؛ تأکید  می ورزد  که »تو را هر 

لحظه، مرگ و رجعتی است« )مولوی، 1395: 1 /1142(. 
     از چنین منظری است که ضمن تأکید  بر این حقیقت که گوهر والای آد م که همان روح اوست، به 
این عالم ماد ی تعلق ند ارد . تلاش می کند  تا توجه و تلاش آد می را به عالم معنا معطوف سازد ؛ چرا که 
به برتری عالم معنا بر جهان صورت، اعتقاد  د ارد  )مولوی، 1395: 2 /1300(. د ر همین راستا د ر جایی 
د یگر نیز با بیان این حقیقت که »عالم معنی بماند  جاود ان« )مولوی، 1395: 2 /1020(؛ تأکید  می کند  
»هین روید  آن سو که صحرای شماست« )مولوی، 1395: 1 /525(؛ چراکه یقین د ارد  »آن جهان، جز 
باقی و آباد  نیست« )مولوی، 1395: 6 /56(. مولانا بر پایه چنین اعتقاد ی است که به نکوهش افراد ی 
می پرد ازد  که به انکار جهان آخرت می پرد ازند . او معتقد  است که چنین افراد ی به د لیل آنکه اد راک حسی 
را مبنای شناخت خود  قرار می د هند ، د رگیر جهان محسوسات می شوند  و جهان آخرت را انکار می نمایند ، 

از همین رو می گوید :

ــرا ــب فـ ــود  غال ــش بـ ــر د ان ــد  ب ــا بـــچربد  عامـــه راد ی زآن همـــی د نی
ــن ــد  عَی ــی بینن ــا را هم ــه د نی ــنزآنک ــد  د یَ ــی د انن ــی را هم و آن جهان

                                                                                                )مولوی، 1395: 3 /3858(

       بنابراین مولانا این حقیقت را یاد آور می شود  که به د لیل آنکه چنین افراد ی از طریق اد راک حسی 
می خواهند  به شناخت د ست یابند ، نمی توانند  واقعیت امور عالم را به د رستی د رک کنند ، لذا این گونه 
می شود  که این عالم ماد ی که فناپذیر است را جاود ان تلقی می کنند ؛ حال آنکه د ر اصل، عالم معنا اصل 

و جاود ان است )مولوی، 1395: 2 /1280(.
     مولانا پس از تأکید  بر وجود  د و جهان و توصیف ماهیت آنها، آد می را از مفتون شد ن به د نیا و تعلقات 
آن، بازمی د ارد  و با یاد آوری حقیقت که د نیا ثمره و وفایی ند ارد  )مولوی، 1395: 4 /1650-1649( و متاع، 
آن فانی است )همان/2032( و با بیان این مطلب که »مال، خَس باشد « )مولوی، 1395: 2 /133(؛ ابراز 
می د ارد  »کامِ د نیا مرد  را بی کام کرد « )مولوی، 1395: 5 /463(، لذا با بیان این مطلب که »خویشتن را 
مسخ کرد ی زین سُفول« )م/1 /538(؛ این حقیقت مهم را یاد آور می شود  که انسان با گرایش به عالم 



The 5th International Scientific Conference of Shams and Mawlana

Is
la

m
ic

 W
or

ld
 S

ci
en

ce
 C

ita
tio

n 
C

en
te

r
co

de
:9

81
9 

- 0
05

05

53

»زیستن د ر لحظه« و »شاد ی« د ر تعالیم اشُو و مولانا 

ماد ی و اسیر تعلقات آن شد ن، پست می شود . از چنین منظری است که بانگ بر می آورد  و می گوید  »مُلک 
د نیا، تن پرستان را حلال« )مولوی، 1395: 6 /4421(؛ چرا که یقین د ارد  این د نیا و خوشی ها که د ر عالمَ 

است؛ نصیب حیوانیّت انسان است )مولوی،1394: 172(. 
      مولانا با چنین نگرشی به د نیاست که انسان را به د ل کند ن از این جهان ترغیب می کند  و با بیان این 
مطلب که »این جهان زند ان و ما زند انیان« هستیم، اصرار می ورزد  »حفره کن زند ان و خود  را وارهان« 
)همان، 982(. همان گونه که اشاره شد ، اشُو ضمن انکار جهان آخرت، وجود  روز رستاخیز، وجود  بهشت و 
جهنم و د اوری د ر مورد  اعمال انسان را نیز نفی می کند . حال آنکه مولانا با تأکید  بر وجود  جهان آخرت؛ 
تأکید  می ورزد  که روز رستاخیزی وجود  د ارد  که انسان براساس اعمالش د ر این د نیا، مورد  قضاوت و 
د اوری قرار می گیرد  و بر همین اساس، از پاد اش و مجازاتی متناسب برخورد ار می شود ، لذا د ر تعالیم خود  
به بحث د رباره بهشت و جهنم نیز می پرد ازد . د ر همین راستا، به نکوهش کسانی مانند  اشُو می پرد ازد  که 
به د لیل محسوس نبود ن رستاخیز، وجود  آن را انکار می کنند  )مولوی، 1395: 5 /1076( با توجه به تأکید  
فراوان مولانا بر لزوم توجه به جهان آخرت و آماد ه شد ن برای آن، د رک این مسئله بسیار مهم است که 
مولانا براساس باورهای د ینی خود  از منظر خاصی به این د نیا می نگرد  و آن را »مزرعه ی آخرت« و »عالم 
امتحان« می بیند ، لذا ضمن بیان این مطلب که »روز کِشتن، روز پنهان کرد ن است« )مولوی، 1395: 6 
/3530( و نیز با یاد آوری این حقیقت که روز رستاخیزی د ر پیش است که د ر آن »هر نهان، پید ا شود « 
)مولوی، 1395: 5 /2211( تأکید  می ورزد  آد می د ر روز رستاخیز براساس اعمال و رفتار خود  د ر این د نیا 
مورد  د اوری قرار می گیرد  و متناسب با آن پاد اش و جزا د ریافت می کند  )همان، 3531(. از این منظر است 
که تأکید  فراوانی بر لزوم توجه به اعمال و رفتار آد می د ارد ؛ چرا که یقین د ارد  نتایج این اعمال د ر زند گی 

د نیوی و اخروی او اثرگذار است.
      این د ید گاه مولانا نیز با د ید گاه اشُو د ر این زمینه مغایرتی اساسی د ارد ؛ چرا که همان گونه که گذشت، 
اشُو ضمن انکار جهانی د یگر غیر از این عالم ماد ی، وجود  روز رستاخیز و نیز محاسبه و د اوری د ر مورد  
اعمال آد می را نیز انکار می کند  و می گوید  این جهان ماست و ما بخشی از آن هستیم. لازم نیست از آن 
بترسیم ... .خد اوند ، قبلًا قضاوت کرد ه است. این چیزی نیست که قرار است د ر آیند ه اتفاق بیفتد  بلکه، 
قبلًا اتفاق افتاد ه است. او تصمیمش را گرفته است. حتّی ترس از آن قضاوت هم محو شد ه است. د ر 
مورد  مسئلة د اوری روز رستاخیز نگران نباش. نیازی به لرزید ن نیست. روز د اوری د ر اولین روز اتفاق 
افتاد ه. لحظه ای که خد اوند  تو را خلق کرد ، همان وقت هم د ر مورد  تو د اوری نمود  ... همه چیز قبلًا اتفاق 
افتاد ه و تو آزاد  هستی و لحظه ای که شخص بد اند  به تمامی آزاد  است تا خود ش باشد ، زند گی پویایی 

آغاز می شود  ... 
     بنابراین لازم نیست از جمعیت یا خد ای خیالی که د ر پایان جهان از تو بازخواست می کند  که چه 

کرد ه ای و چه نکرد ه ای بترسی. او قبلَا د اوری کرد ه است )اشو، 1380پ: 126-127(.
     اشُو برپایه چنین اعتقاد ی ضرورتی نمی بیند  که آد می به نتایج اعمال خود  توجه کند ؛ چراکه معتقد  
است زند گی هرگز نتیجه گیری ند ارد ، نمی تواند  د اشته باشد ، زیرا مرگی وجود  ند ارد  )1382ب(، لذا اظهار 
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می د ارد  با مرگ آد می، تو از د نیا خواهی رفت و هر چه کرد ه ای به باد  خواهد  رفت؛ د رست مثل امضایی که 
روی شن های بیابان با وزش باد  ناپد ید  بشود  و اثری هم از خود  بر جای نگذارد  )1380الف: 187(. بد ین 
ترتیب آشکار می شود  که د ید گاه مولانا د ر این زمینه نیز مغایرتی اساسی با اشُو د ارد ؛ چرا که برخلاف 
اشُو، مولانا به بازخواست خد اوند  از آد می د ر روز قیامت یقین د ارد  و از همین رو د ر تعالیم خود  به کرّات به 
این امر پرد اخته است. د ر همین راستاست که اظهار می د ارد  مؤمن آن است که بد اند  د ر پسِ د یوار کسی 
است که یک به یک بر احوال ما مطّلع است و می بیند ، اگر چه ما او را نمی بینیم و این، او را یقین شد . 
به خلاف آن کس که گوید : »نی این همه حکایت است!« و باور ند ارد . روزی بیاید  که چون گوش اش 
بمالد ، پشیمان شود  گوید : »آه بد  گفتم و خطا کرد م! خود ، همه او بود ، من او را نفی می کرد م« )مولوی، 

 .)466 :1394
      اعتقاد  مـولانا به روز د اوری و بازخواست خد اوند  از انسان، اهمیت و ضرورت توجه آد می به نتایج 
اعمال خود  و نیز لزوم پرهیز آد می از گناه و عد م سرپیچی از باید های د ین را به د نبال د ارد . این، د رحالی که 
اشُو ضمن انکار جهان آخرت، روز د اوری، بهشت و جهنم، تأکید  می ورزد  که براساس معیارهای خود  
زند گی کنید  و حتی اگر اشتباهی نیز مرتکب شد ید  احساس گناه ند اشته باشید ؛ چرا که چیزی به اسم 
گناه وجود  ند ارد ، د ر همین راستاست که اظهار می د ارد  گناه یکی از قد یمی ترفند ها برای سلطه بر مرد م 
است. آنها د ر تو احساس گناه ایجاد  می کنند . آنها اید ه هایی بس احمقانه به خورد ت می د هند  که قاد ر به 
محقق ساختن آنها نیستی، سپس گناه به وجود  می آید  و همین که گناه به وجود  آمد ، تو به د ام افتاد ه ای. 
گناه راز کاسبی همة به اصطلاح اد یان شرک است )همان، 258(. از چنین منظری است که می گوید  
پیام اصلی من این است با ترس زند گی نکن، زیرا قرار نیست تنبیه شوی. بد ون ترس زند گی کن، زیرا 
تنها د ر این صورت است که می توانی تمام و کمال زند گی کنی. ترس تو را بسته نگه می د ارد ... شاید  
ما کارهایی اشتباه انجام د هیم، امّا گناه هرگز )1385پ:61(، بنابراین تأکید  می کند  که د ین واقعی به تو 
بی باکی می بخشد ، بگذار معیار این باشد . اگر د ین به تو هراس بخشد ، واقعاً د ین نیست )1382ب:127(. 
     با این اوصاف، براساس اعتقاد ات مولانا به این د ید گاه اشُو نیز نقد ی اساسی وارد  است؛ چراکه مولانا 
با این اعتقاد  که د ر روز قیامت »حق همی گوید : چه آورد ی مرا؟؛ اند رین مهلت که د اد م مر تو را؟« )م/3 
/2149( از یک سو و نیز بر مبنای این باور خود  که »این جهان کوه است و فعل ما ند ا؛ سوی ما آید  ند اها 
را صد ا« )مولوی، 1395: 1 /215(، از سوی د یگر د ر آموزه های خود ، عذاب و سختی های روز قیامت 
را به تصویر می کشد  و ضمن بیان این مطلب که »تو عذابُ الخِزی بشنو از نبُی« )مولوی، 1395: 5 

/1391(؛6 اظهار می د ارد :

ــشِ آنحــد  نـــد ارد  وصــف رنـــج آن جهــان ــا، پی ــج د نی ــد  رن ــهل باش س
ــد ای خُنُــک آن کــو جهــاد ی می کنــد  ــری و د اد ی می کن ــد ن زج ــر ب ب

                                                                                       )مولوی، 1395: 2 /2473-2472(

      د ر حـقیقت خاستگاه ایـن اند یشة مولانا، آموزه های د ین اسلام است که بر جواب متناسب هرعمل 
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»زیستن د ر لحظه« و »شاد ی« د ر تعالیم اشُو و مولانا 

تأکید  می ورزد  )انعام/ 160(.7 البته نه تنها د ین اسلام؛ بلکه به تعبیر زمانی جمیع کتب آسمانی این اصل 
را تأکید  کرد ه اند  که هر عملی، جوابی د ارد ، پس آد می رهین رفتار و کرد ار خویش است)1394: 160(. 
قرآن کریم د ر آیات متعد د ی، ضمن تأکید  بر این قاعد ه و قانون که هر عملی، عکس العملی به د نبال د ارد  
و آد می بازتاب اعمال خود  را د ر این جهان و جهان آخرت می بیند  )بقره/ 141؛ زلزال/8(. می فرماید : »إنِْ 
نفُسِکُمْ وَإنِْ أسََأْتُمْ فَلهََا فَإذَِا جَاء...« )اسراء/ 7(؛ چرا که قرآن کریم، بر حساب رسی  أحَْسَنتُمْ أحَْسَنتُمْ لِأَ
اعمال آد می د ر قیامت و سنجش اعمال نیک و بد  و نیز پاد اشی متناسب با آن اعمال تأکید  د ارد : »وَالوَْزْنُ 
خَسِرُواْ  الذَِّینَ  فَأُوْلـَئکَِ  مَوَازِینُهُ  تْ  خَفَّ المُْفْلحُِونَ*وَمَنْ  هُمُ  فَأُوْلـَئکَِ  مَوَازِینُهُ  ثقَُلتَْ  فَمَن  الحَْقُّ  یَوْمَئذٍِ 
أنَفُسَهُم بمَِا کَانوُاْ بآِیَاتنَِا یظِْلمُِونَ« )اعراف/ 9-8( و با یاد آوری برانگیخته شد ن انسان ها د ر روز قیامت؛ 
ا مَن ثقَُلتَْ  خوشی و ناخوشی زند گی اخُروی را مرتبط با نتایج اعمال آد می می د اند  و می فرماید : »فَأَمَّ
هُ هَاوِیَةٌ« )قارعه/ 9-6(. پیامبر اکرم)ص( نیز  تْ مَوَازِینُهُ *فَأُمُّ ا مَنْ خَفَّ اضِیَةٍ*وَأمََّ مَوَازِینُهُ*فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَّ

از همین منظر است که د نیا را »مزرعه آخرت« می نامند .
     تعالیم مولانا که برگرفته از باورهای د ینی اوست، بازتاب این قواعد  حتمی است که د ر قرآن کریم 
و احاد یث بر آن تأکید  شد ه است، از همین روست که بر قطعی بود ن قانون تناسب عمل و عکس العمل، 
تأکید  می ورزد  و ابراز می کند  »جمله د انند  این، اگر تو نگروی؛ هر چه می کاریش روزی بدِ رَوی« )مولوی، 
1395: 3 /4785(. د ر همین راستا با تشبیه د نیا به کشتزاری که هر چه آد می د ر آن بکارد ، د ر قیامت 

همان را برد اشت خواهد  کرد  )مولوی، 1395: 6 /3532-3530(؛ می گوید :

ــرهــر کــه پایــان بین تــر، او مســعود  تر ــد  بَ ــزون د ی ــه اف ــر او کارد  ک جِد ت
ــتنزآنکـــه د انــد  ایـــن جهـــانِ کاشــتن ــر و برد اش ــر محش ــت بحـ هس

                                                                                       )مولوی، 1395: 4 /2988-2989(

     از سوی د یگر همـان گونه که اشاره شد ، مولانا نه تنها وجود  جهان د یگر را قبول د ارد ، بلکه آن را 
عالم حقیقی و موطن اصلی انسان می د اند . از همین منظرست که با یاد آوری روز رستاخیز، و با استناد  
به آیات قرآن کریم )طارق/ 9(8 بر آشکار شد ن تمامی رازهای آد می د ر قیامت تأکید  می ورزد  )مولوی، 
1395: 5 /1801-1796(، بد ین ترتیب مولانا با کشتزار د انستن این د نیا از یک سو و با تأکید  بر آشکار 
شد ن رازهای آد می د ر روز رستاخیز از سوی د یگر، مرگ را که پلی برای رسید ن انسان به آن جهان 
برَین است، »سنگ محک« می نامد ؛ چراکه اعمال نیک و بد  آد می را از یکد یگر تفکیک می کند  )مولوی، 
1395: 4 /1674(، از این رو برخلاف اشُو ـ که د ر اکثر آموزه های خود  بیان می د ارد  که نتایج اعمال آد می 
پس از مرگ او جاود ان نخواهند  ماند  ـ مولانا با بیان این مطلب که »فعل تو که زاید  از جان و تنت؛ 
همچو فرزند ت بگیر د امنت« )مولوی، 1395: 6 /419(؛ بر باقی ماند ن آثار نیک و بد  اعمال آد می پس 
از مرگ او تأکید  می ورزد  و می گوید  این مطلب که »نیکوان رفتند  و سُنت ها بماند ؛ وز لئیمان، ظلم و 
لعنت ها بماند « )مولوی، 1395: 1 /744(. اعتقاد  مولانا به اهمیّت نتایج اعمال آد می د ر زند گی د نیوی و 
اخُروی، او را وا می د ارد  که آد می را به غنیمت شمرد ن لحظه های عمر ترغیب کند ؛ چراکه به تعبیر او اگر 
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آد می »وقت کِشت« را از د ست بد هد ، جز »سیه رویی و فعلِ زشت« برای او چیزی برجای نخواهد  ماند  
)مولوی، 1395: 2 /1263(. د ر همین راستاست که اظهار می د ارد :

ــق ــد  ای رفی ــت باش ــی ابن الوق نیســت فــرد ا گفتــن از شــرط طریــقصوف
                                                                                                   )مولوی، 1395: 1 /133(

      به تعبیر زمانی، »ابن الوقت« د ر اینجا به معنی کسی است که حال را غنیمت می شمرد  و د ر هر لحظه 
به فکر کمال بخشید ن به خود  است )1395: 97(، بد ین ترتیب، برخلاف اشُو که براساس اعتقاد  به عد م 
وجود  عالم د یگر و روز رستاخیز، بر عد م توجه به نتایج اعمال تأکید  می کند  و زیستن د ر لحظه، بد ون 
توجه به گذشته و آیند ه را از ملزومات تعالی انسان می د اند . مولانا براساس اعتقاد  به وجود  روز رستاخیز 
و با توجه به اینکه معتقد  است »وعد ه فرد ا و پس فرد ای« آد می؛ عذاب روز رستاخیز را برای او به د نبال 
خواهد  د اشت )مولوی، 1395: 3 /-3477 3476(، انسان را به مراقبت مد اوم بر اعمال ترغیب می کند  

)مولوی، 1395: 6 /4532( و می گوید : 

تــا روی از حَبــس او د ر گلشــنشچون نتانی جَسـت، پس خد مت کنش
غـــوید مَ به د مَ چون تو مـــراقب مـی شوی ای  د اور  و  مـــی بینی  د اد  
ــاب؟ور ببنـــد ی چشم خـود  را ز احِتـجاب ــذارد  آفت ــی گ ــود  را ک کار خــ

                                                                                           )مولوی، 1395: 6/ 384-382(

     از سوی د یگر، اشُو با این تصور که ما د ر زمین، بیگانه نیستیم )1380پ(، می گوید  تو بیگانه و ناآشنا 
نیستی، بلکه جزئی از جهان آفرینش هستی. اینجا خانة توست... بنابراین هرگز نباید  احساس بیگانگی 
کنی)1385الف: 36(، از همین رو تلاش می کند  تا آد می را با زمین آشتی د هد  و ریشه های او را د ر زمین 
محکم تر کند ، بر همین اساس ضمن بیان این مطلب که روشی که من به شما می آموزم برای کسانی 
است که مشتاق هیچ بهشتی به جز اینجا و اکنون نباشند  )1381 الف:224(، می افزاید  من روشی را به 
شما تعلیم می د هم که زمینی است، که عاشق این زمینِ زیبا است و مخالف با زمین نیست. زمین باید  

پایگاه شما برای سفر آسمانی تان باشد  )همان: 159(.
      امّا بـرخلاف اشُو، مـولانا از آنجا که بازگشت همـه را به سوی خد اوند  می د اند  و هد ف آفرینش 
انسان را عبود یت می د اند ، یاد آور می شود  که »قُربِ حق از حبسِ هستی رَستن است« )مولوی، 1395: 3 
/4514(، از همین رو د غد غة آن را د ارد  که د ر د ل آد می آشوب به پا کند ، او را برای د ل کند ن از این»جهانِ 
نیست« که به تعبیر او »چون هستان شد ه« آماد ه کند  تا پای د ر رکاب بگذارد  و به سوی آن »جهانِ 
هست« که »بس پنهان شد ه« است )مولوی، 1395: 2 /1280(؛ گام برد ارد  و به موطن اصلی خویش 
بازگرد د . از این روست که با یاد آوری این مطلب که »گوهر پاک از کجا؟ عالم خاک از کجا؛ بر چه فرود  

آمد یت؟ بار کنید  این چه جاست؟« )د یوان شمس: غزل 146(. اظهار می د ارد :
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کرد به همت ار نشوی د ر مقام خاک مقیم توانی  علا  اوج  بر  خویش  مقام 
                                                                                                  )مولوی، 1395: 6/ 358(

      لذا برخلاف اشُو که با تأکید  بر این باور خود  که انسان د ر این جهان ماد ی بیگانه نیست و از همین رو 
او را به تمتع ازلذّت های د نیوی سوق می د هد ، مولانا با یاد آوری موطن حقیق انسان که جهان معناست؛ 

آد می را از لذّت های حقیر د نیوی باز می د ارد  و بانگ برمی آورد :

کارخــود  کــن، کارِ بیگانــه مکــند ر زمیــن مرد مــان خانــه مـــکن
ــو ــیِ تـ ــنِ خاک ــه؟ ت ــت بیگان ــوکیس ــاکیِ تـ ــت غمنـ ــرای اوس ــز ب ک

                                                                                          )مولوی، 1395: 2 /264-263(

      از سوی د یگر بررسی مبانی انسان شناسی اشُو و مولانا، د ر آشکار ساختن برد اشت متفاوت این د و 
صاحب نظر از تعابیر زیستن د ر لحظه و شاد ی راهگشاست. بررسی های به عمل آمد ه نشانگر آن است 
که مبانی انسان شناسی اشُو از مبانی هستی شناسی او تأثیر پذیرفته است، بر همین اساس، همان گونه 
که د ر مبانی هستی شناسی خود  اصالت را به عالم ماد ه می د هد . د ر مبانی انسان شناسی نیز هرچند  از روح 
نیز سخن به میان می آورد ، امّا اصالت را به جسم آد می می د هد  و به همین د لیل نیز هست که تعالیم او 
حول محور ضرورت و اهمیّت ارضاء کامل نیازهای جسمانی می چرخد . با چنین نگاهی به انسان است که 
ضمن بیان این مطلب که بد ن تو مخالف روح تو نیست، د ر غیر این صورت چرا این د و باید  با هم باشند ؟ 
)1382ب: 288(. اظهار می د ارد  من به شما می آموزم که زمینی باشید ، خاکی باشید ، بد ن و روح تو یگانه 
و یکی هستند . همه چیز، یک وحد ت است. با بد نت نجنگ. سعی نکن از بد نت جد ا باشی، د ر غیر این 
صورت قربانی باقی خواهی ماند  )همان، 85(، از همین روست که تأکید  می ورزد  با جسم خود  به مخالفت 

بر نخیز )1382الف: 147(. با جسم خود  راحت باش )1380ب: 44(.
     به تعبیر او انسان، یک به هم پیوستگی است. انسان، بد ن ـ روح است و هر د و باید  ارضاء شوند ؛ 
زیرا تا هر د و ارضاء نشوند  انسان د ر رنج خواهد  بود  )1381الف: 49(. اشُو هرچند  بر لزوم توجه به بد ن 
و روح سخن به میان می آورد  و معتقد  است برای اینکه انسان به تمامیت د ست یابد ، تنها راه، این است 
که ماد ه گرایی و روح گرایی را د ر او نزد یک تر و نزد یک تر ساخت و مرزهای آنها را نابود  کرد  )1382ب: 
292(، امّا با توجه به اینکه ماد ه گرایی را پایه و اساس روحانی گرایی می د اند ، رسید ن به مراتب بالای 
سیر و سلوک روحانی و د ستیابی به آرامش روحی را د ر گرو ارضاء کامل نیازهای جسمانی بیان می کند  
و اظهار می د ارد  انزال کامل جسمی به انسان آرامش روحی می د هد . آرامشی بسیار بسیار عمیق. شخص 

احساس تمامیت می کند  )1380پ: 82(.
     این، د ر حالی است که برخلاف اشُو که معتقد  است بد ن و روح انسان، یکی هستند . مولانا هرچند  
همانند  اشُو، انسان را موجود ی د و ساحتی می د اند  که از جسم و روح آفرید ه شد ه است، امّا آشکارا اصالت 
را به ساحت روحانی انسان می د هد  و تأکید  می ورزد  که هرچند  این د و )جسم و روح(، همراه و پیوسته 

»زیستن د ر لحظه« و »شاد ی« د ر تعالیم اشُو و مولانا 
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هستند  و به تعبیر او »روح، قالب را کنون همره شد ه است«، امّا این همراهی، د لیل تشابه و همانند ی آنها 
نیست )مولوی، 1395: 1 /3021(، از همین روست که ابراز می د ارد  »آخِر این جان با بد ن پیوسته است؛ 
هیچ این جان با بد ن مانند  هست؟« )مولوی، 1395: 2/1179(. مولانا د ر تبیین د ید گاه خود  مبنی بر عد م 
تشابه روح و بد ن، ضمن تأکید  بر این مسئله که هر چیزی د ر تقلای وصل به اصل خویش است، به بیان 

تفاوت میل و کشش جسم و روح آد می می پرد ازد  )مولوی، 1395: 3 /4440 - 4436(. 
      هرچند  مولانا تأکید  فراوانی بر عد م تشابه روح و جسم د ارد ، امّا با این حال به بیان د لیل همراهی 
جسم و روح نیز اشارتی د ارد  و یاد آوری می کند  که حکمت الهی، »این اضد اد  را با هم ببست« )مولوی، 
1395: 5 /3422(. مولانا معتقد  است که گوهر والای آد می، روح است )همان،2933( که د ر جسم او 
پنهان شد ه است، از همین روست که بیان می کند : »جسم، ظاهر؛ روح مخفی آمد ه است« )مولوی، 
1395: 2 /3253( و د ر جایی د یگر نیز می گوید  »جسمِ ما روپوشِ ما شد  د ر جهان» )مولوی، 1395: 4 
/823(. او از یک سو از روح با تعابیری همچون »روحِ باقی، آفتابی روشن است« )همان، 3788(؛ »روح، 
بازست« )مولوی، 1395: 5 /843(؛ »روح، با علم است و با عقل است یار« )مولوی، 1395: 2 /56(؛ 
»عیسیِ روح« )همان،450( و از سوی د یگر از جسم نیز با تعابیری مانند  »جسمِ ما جوز و مویز است« 
)همان،200(؛ »تن، قفس شکل است؛ تن شد  خارِ جان« )مولوی، 1395: 1 /1849( یاد  می کند . مولانا 
این حقیقت را نیز یاد آور می شود  که جسم آد می، باقی و جاود ان نخواهد  ماند ؛ چراکه به تعبیر او »از کون 
و فساد ست و مَهین« )مولوی، 1395: 2 /1747(. د ر همین راستا به یاد آوری آثار و تبعات توجه انسان به 
بعد  روحانی و جسمانی می پرد ازد  و این حقیقت را گوشزد  می کند  که د ر حالی که جسم، آد می را به »سوی 
آب و گِل« و »اسفلین« می کشاند ، روح، آد می را به »سوی چرخ برَین« می برد  )مولوی، 1395: 1 /537(. 
      مولانا با توجه به اعتقاد  به گذرا بود ن عالم ماد ه و فانی بود ن جسم، آد می را از د ل بستن به تعلقات 
د نیوی و جسمانی باز می د ارد  و برآورد ه نساختن خواسته های نفسانی را عامل بقا و پایند گی روح و حیات 
حقیقی می د اند  و می گوید  »رنج این تن، روح را پایند گی است )مولوی، 1395: 3 /3365(. او از آنجا که 
معتقد  است تعلقات جسمانی، مانع کمال معنوی انسان می شود ، تأکید  می کند  که »آفت این د ر هوا و 
شهوت است« )مولوی، 1395: 2 /12-10(. با چنین نگرشی است که مولانا بر خلاف اشُو ـ که آد می 
این  یاد آوری  با  ـ  نیازهای جسمانی سوق می د هد   کامل  ارضاء  و  نفسانی  برآورد ن خواسته های  به  را 
حقیقت که این د نیا و خوشی ها که د ر عالمَ است؛ نصیب حیوانیت انسان است )مولوی، 1394: 172( و 
نیز با اصالت د اد ن به ساحت روحانی انسان، بر تلاش آد می برای گسستن قید  و بند های جسمانی تأکید  
می ورزد  و با بیان این مطلب که »بند  بگسل باش آزاد  ای پسر«؛ تأکید  می ورزد  که اگر می خواهی به 
آسایش حقیقی د ست یابی، »جبه بشکاف ای پسر« )مولوی، 1395: 5 /362( و خود  را از بند  تعلقات 
نفسانی رهایی بخش و به این طریق »روح خود  را چابک و چالاک کن« )مولوی، 1395: 3 /185(، 
ز سوی د یگر اشُو از آنجا که معتقد  است هستی هد فی ند ارد ، برای انسان نیز هد فی قائل نمی شود ، امّا 
مولانا برخلاف اشُو ـ که آفرینش هستی و انسان را فاقد  هد ف می د اند  ـ ضمن تأکید  بر این حقیقت که 
آفریش انسان غایت مند  است، آد می را از سرگرم شد ن به امور د نیوی ـ که مانعی بر سر راه کمال و تعالی 
انسان هستند  ـ باز می د ارد . و او را به سمت هد ف غایی آفرینش سوق می د هد ، از همین روست که هد ف 



The 5th International Scientific Conference of Shams and Mawlana

Is
la

m
ic

 W
or

ld
 S

ci
en

ce
 C

ita
tio

n 
C

en
te

r
co

de
:9

81
9 

- 0
05

05

59

آفرینش انسان را یاد آور می شود  و اظهار می کند :

ــگاهِ گــرد ن کـشِ سَقـر9َچــون عبـــاد ت بــود  مقصــود  از بشــر شد  عـباد تـ
لیـک او مقصـود  این خد مت بدُ ه سـتآد مـی را هسـت د ر هــر کار د سـت

                                                                                       )مولوی، 1395: 3/ 2987-2986(

     همچنین بررسی تعالیم اشُو، نشانگر آن است که د ید گاه او د ر این زمینه نیز متناقض است؛ چراکه 
از یک سو با انتخاب هرگونه هد ف و آرمان مخالفت می ورزد  و از سوی د یگر با تأکید  بر هد فمند  نبود ن 
آفرینش انسان و عد م وجود  مقصد ی نهایی برای سیر و کمال انسان، او را به زیستن د ر لحظه و شاد مانی 
فرا می خواند ، از همین رو بررسی این د ید گاه او نیز ضرورت د ارد ؛ چرا که بررسی د قیق تعالیم اشُو و مولانا 
نشانگر نگاه متفاوت آن د و به به مقوله شاد ی است که با بررسی عوامل شاد ی آفرین از د ید گاه آن د و 
قابل د رک خواهد  بود . اشُو از آنجا که به جهانی د یگر اعتقاد  ند ارد  و اصالت را به ساحت جسمانی انسان 
می د هد ، عواملی را زمینه ساز شاد ی انسان می بیند  که مرتبط با جهان ماد ی و ساحت جسمانی انسان 
هستند ، از همین رو ضمن بیان این مطلب که مقصد ی وجود  ند ارد . انسان فقط از بود نش، سرخوش است. 
برای وجود  خود ش، این برای خود ش هد فی است )1382ب: 181(، آد می را به شاد شد ن و لذت برد ن از 
به تعبیر او چیزهای پیش پا افتاد ه سوق می د هد  و تأکید  می کند ، زند گی باید  جنبشی یکسره و د ائمی باشد ، 
جشن نورها د ر سراسر سال. تنها آن گاه می توانی رشد  کنی، شکوفا شوی. چیزهای کوچک و پیش پا 
افتاد ه را به جشن مبد ل کن )1382الف: 185( و د ر جایی د یگر نیز می گوید  آد م فقط از چیزهایی جزئی و 
پیش پا افتاد ه لذت می برد ... برای این که خوشحال و سعاد تمند  باشی، د یگر چه می خواهی؟ برای نشاط و 
سرخوشی چه چیزی بیشتر از این؟ کافی است شب بر روی ملحفه خنک رختخواب د راز بکشی و بافت 
و تار و پود  آن را احساس کنی. احساس کنی که ملحفه هر لحظه از گرمای بد ن تو گرم تر و گرم تر 
می شود  و تو د ر تاریکی شب، د ر سکوت شب غرق می شوی... تو با چشمانی بسته فقط خود ت را احساس 

می کنی. بیش از این چه احتیاجی د اری؟ این خود ش خیلی است )1380الف: 34-35(. 
      بر همین اساس، اشُو با فروکاستن جهان هستی به جهان ماد ی و نیز انسان به ساحت جسمانی، آد می 
را به سمت خوشی های د نیوی و جسمانی سوق می د هد  و عواملی از قبیل مهرورزی )فعالیت جنسی(، 
انجام د اد ن  زند گی کرد ن براساس معیارهای خود ، پذیرش همه جانبه خود ، عد م تلاش برای کمال، 
کارهای لذت بخش، عد م انتخاب هد ف، لود گی، زیستن د ر لحظة حال و... را بسترساز شاد مانی انسان 
معرفی می کند ، بنابراین می توان گفت به این د ید گاه اشُو نیز براساس د ید گاه مولانا نقد های اساسی وارد  
است که د ر اد امه به آنها اشاره می شود . مولانا نیز مانند  اشُو د ر تعالیم خود  تأکید  فراوانی بر لزوم شاد  بود ن 
د ارد ، از همین روست که هستی او تبلور و تجلی شور و نشاطی وصف ناپذیر است، به گونه ای که آن را 

این گونه به تصویر می کشد :

ــد ز خــاک مـــن اگـــر گنــد م بــــرآید  ــزی مســتی فزای ــان پ از آن گــر ن
                                                                                                     )مولوی، بی تا: غ 248(

»زیستن د ر لحظه« و »شاد ی« د ر تعالیم اشُو و مولانا 
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واکاوی مفاهیم »زیستن د ر لحظه« و »شاد ی«  د ر عرفان های نوظهور و عرفان اسلامی با تأکید  بر آراء اشُو و مولانا

    امّا اینکه چه امری مولانا را به وجد  و سروری این چنینی رهنمون می شود ، موضوعی است که وجه 
افتراق د ید گاه اشُو و مولانا را آشکار می سازد ؛ این د ید گاه مولانا برخاسته از فهم و برد اشت صحیحی است 
که او از خد اوند  و ماهیت هستی و انسان د ارد . همان گونه که بیان شد  مولانا خد اوند  را مبد أ و منتهای 
عالم آفرینش می بیند . جهان ماد ی را جهانی گذرا و ناپاید ار می د اند  و عالم معنا را جهان اصل معرفی 
می کند  و د ر مبانی انسان شناسی نیز ضمن آنکه د و ساحتی بود ن انسان را یاد آور می شود . اصالت را به 
ساحت روحانی او می د هد  و از همین رو به شاد ی و عوامل شاد ی آفرین نیز از این منظر می نگرد . د ر همین 
راستا، مولانا تلاش می کند  با د ید ة تیزبین خود  د ر برخورد  با هر پد ید ه، ماهیت آن را د رک کند ، بنابراین با 
شناخت واقعیت جهان ماد ی، آد می را از د ل بستن به این جهان و تعلقات آن باز می د ارد  و برخلاف اشُو 
که مروج شاد ی د نیوی و لذت های زود گذر است، مولانا مروج شاد ی حقیقی می شود . با چنین نگرشی 
است که ضمن یاد آوری ناپاید ار بود ن جهان ماد ی، آد می را از شاد ی های زود گذر د نیوی و لذت های پست 
نفسانی که به باور او انسان را از خد اوند  غافل می سازند  )مولوی، 1395: 3 /506( باز می د ارد ، بنابراین با 
تأکید  بر این مطلب که »هین به ملک نوبتی شاد ی مکن« )مولوی، 1395: 1 /1369(، این حقیقت را 
یاد آور می شود  که »اگر د ل از غم د نیا جد ا توانی کرد ؛ نشاط و عیش به باغ بقا توانی کرد « )د یوان :358(. 

از همین رو اظهار می د ارد :

از فـــراق او بینـد یـــش آن زمــانهــرچ از وی شـاد  گرد ی د ر جــهان
آخر از وی جسـت و همچون باد  شـد آنچه گشـتی شـاد  بس کس شـاد  شد 
پیـش از آن کو بجهد  از وی تــو بجهاز تـو هــم بجهد  تو د ل بر وی مــنه

                                                                                       )مولوی، 1395: 3 /3697-3699(

     از سوی د یگر، مولانا د ر مبانی انسان شناسی نیز با توجه به اصالتی که به ساحت روحانی انسان 
می د هد ، تأکید  د ارد  که جسم آد می همچون زند انی است که روح د ر آن محبوس شد ه است، از همین رو 
ضمن تأکید  بر این حقیقت که گوهر والای آد می روح اوست، شاد ی حقیقی انسان را د ر گرو رهاشد ن او 

از زند ان تن و تعلقات پست آن می د اند . د ر همین راستاست که می گوید :

چــون رهند  از آب و گل ها شـاد  د لجــان هـــای بسـته انــد ر آب و گل
همچو قـرص بـــد ر بی نقُصان شوند د ر هــوای عشـق حق رقصان شـوند 

                                                                                       )مولوی، 1395: 1 /1346-1347(

      مولانا با اشاره به پیامبران الهی ـ که د ر اند یشة او نماد  انسان کامل هستند  ـ به تبیین و تأیید  این 
د ید گاه خود  می پرد ازد . د ر همین راستا با یاد آوری توجه پیامبران به شاد ی حقیقی و عد م د لبستگی آنها به 

شاد ی های حقیر د نیوی، اظهار می کند : 

این خوشـی را کی پسـند د  خواجه هیآن که خــو کرد ه اسـت با شاد ی می
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»زیستن د ر لحظه« و »شاد ی« د ر تعالیم اشُو و مولانا  و نتیجه گیری

کـــه سرشته د ر خــوشیِّ حـق بدُ ند انبیا زان زیـــن خوشـی بیرون شد ند 
ایـــن خوشی ها پیششان بازی نـمود زان که جانشان آن خوشی را د ید ه بود 

                                                                                                )مولوی، 1395: 5 /3587(

از همین روست که مولانا با استناد  به آیه 124 سوره طه که می فرماید  »وَ مَن أعَْرَضَ عَنْ ذِکْرِي فَإنَِّ لهَُ 
مَعِیشَةً ضَنْکًا و نَحَْشُرُهُ یَوْمَ القِْیَامَةِ أعَْمَی«؛ روی برگرد اند ن از خد اوند  و به یاد  او نبود ن را د لیلی اصلی 
عذاب و سختی انسان معرفی می کند  )مولوی، 1395: 3 /354(، از سوی د یگر نیز با بیان این مطلب 
که »تا نشوی مست خد ا، غم نشود  از تو جد ا« )د یوان شمس: غزل897( و نیز یاد آوری این حقیقت که 
»عاشقان را شاد مانی و غم اوست« )مولوی، 1395: 5 /586(، خد اوند  را منشأ شاد ی حقیقی و اصیل 

می د اند  و می گوید : 

او بـهــار است و د گـرهـــا مـاه د يشــاد  از وي شــو مشـو از غیــر وي
گرچه تخت و مُلک توست و تاج توستهــرچه غیر اوسـت اسـتد راج توست

                                                                                          )مولوی، 1395: 3/ 507-508(

نتیجه گیری
این پژوهش از یک سو، د ید گاه اشُو ـ بنیانگذار یکی از جنبش های نوظهور معنوی ـ را مورد  بررسی قرار 
د اد  و معنا و مفهوم تعابیر زیستن د ر لحظه و شاد ی را د ر تعالیم او واکاوی نمود ، سپس به منظور آشکار 
ساختن وجوه افتراق او با آموزه های عرفان و معنویت اسلامی، عقاید  او را با اند یشه های مولانا ـ که یکی 

از نمایند گان راستین معنویت اسلامی است ـ مقایسه کرد .
     یافته های به د ست آمد ه از این پژوهش، بیانگر آن بود  که هرچند  این د و صاحب نظر د ر تعالیم خود  
اند یشه را به ذهن متباد ر سازد   از این مفاهیم استفاد ه کرد ه اند  که این امر د ر نگاهی گذرا، شاید  این 
که د ید گاه آن د و با یکد یگر تشابهاتی د ارد ، امّا بررسی د قیق اند یشه های آنها از یک سو و تعمق د ر 
چگونگی کاربرد  و بار معنایی آن واژه ها د ر تعالیم آنان از سوی د یگر، تفاوتی بنیاد ین و اساسی را آشکار 
می سازد ؛ به گونه ای که می توان به صراحت اذعان د اشت روح کلی حاکم بر تعالیم اشُو با تعالیم مولانا 
د ر تعارض است؛ به تعبیری د یگر، اشُو براساس مبانی هستی شناسی و انسان شناسی که هستی را غیر 
هد فمند  می د اند ، به انکار وجود  جهان آخرت، روز رستاخیز، د اوری اعمال آد می می پرد ازد  و اصالت را 
به ساحت جسمانی انسان می د هد ، لذا آد می را به زیستنی اکنونی و اینجایی، بهره مند ی حد اکثری از 
لذت های زود گذر د نیوی، برآورد ه شد ن کامل و بی قید  و شرط خواسته های جسمانی و شاد مانگی سوق 
می د هد . این د ر حالی است که مولانا با اشراف به ماهیت حقیقی د نیا و انسان، اصالت را به عالم معنا و 
ساحت روحانی انسان می د هد ، لذا آد می را به مراقبت و مد اومت د ائم بر اعمال، توجه به نتایج آنها، عد م 
د لبستگی به خوشی ها و لذت های ناپاید ار و عد م برآورد ن بی قید  و شرط خواسته های پست جسمانی 
فرا می خواند . بر همین اساس، تفاوت بار معنایی د و مفهوم زیستن د ر لحظه و شاد ی، د ر تعالیم این د و 
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واکاوی مفاهیم »زیستن د ر لحظه« و »شاد ی«  د ر عرفان های نوظهور و عرفان اسلامی با تأکید  بر آراء اشُو و مولانا

صاحب نظر، آشکار می شود .

پی نوشت
1. Tong
2. Rajneeshism
3. Rajneeshism
4. Wilson & Cresswell
5. Hinneles
6. »فَأَرْسَلنَْا عَلیَْهِمْ رِیحًا صَرْصَرًا فِي أیََّامٍ نحَِّسَاتٍ لنُِّذِیقَهُمْ عَذَابَ الخِْزْيِ فِي الحَْیَاةِ الد ُّنیَْا وَلعََذَابُ الْخِرَةِ 

أخَْزَی وَهُمْ لَا یُنصَرُونَ« )فصلت:16(
یِّئَةِ فَلَا یُجْزَی إلَِاّ مِثْلهََا وَهُمْ لَا یُظْلمَُونَ«. 7. »مَن جَاء باِلحَْسَنَةِ فَلهَُ عَشْرُ أمَْثَالهَِا وَمَن جَاء باِلسَّ

رائرُِ«.  8. »یَومَ تُبلی السَّ
9. سَقَر: نامی از نا های د وزخ.
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منابع

منابع
ـ قرآن کریم، )1389(، ترجمه محمد  مهد ی فولاد وند ، تهران: مرکز نشر و طبع قرآن کریم.

ـ اشُو، باگوان راجنیش، )1380الف(، بلوغ، ترجمه مرجان فرجی، تهران: فرد وس.
ـ اشُو، باگوان راجنیش، )1380ب(، خلاقیت: آزاد سازی نیروهای د رون، ترجمه مرجان فرجی، چاپ د وم، 

تهران: فرد وس.
ـ اشُو، باگوان راجنیش، )1380پ(، شهامت، ترجمه خد یجه تقی پور، چاپ د وم، تهران: فرد وس.

ـ اشُو، باگوان راجنیش، )1381الف(، راز، ترجمه محسن خاتمی، جلد  2، چاپ د وم، تهران: فراروان.
ـ اشُو، باگوان راجنیش، )1381ب(،  ضربان قلب حقیقت مطلق، ترجمه مرضیه شنکانی، تهران: فرد وس.
ـ اشُو، باگوان راجنیش، )1382الف(، الماس های اشُو: د ورنمایی نوین برای هزاره ای نوین، ترجمه مرجان 

فرجی، چاپ چهارم، تهران: فرد وس.
ـ اشُو، باگوان راجنیش، )1382ب(، راز، ترجمه محسن خاتمی، جلد 1، چاپ چهارم، تهران: فراروان.

ـ اشُو، باگوان راجنیش، )1385الف (، خود  را به هستی واگذار، ترجمه مجید  پزشکی، اصفهان: هود ین.
ـ اشُو، باگوان راجنیش، )1385ب(، د ل به د ریا بزن، ترجمه مجید  پزشکی، اصفهان: هود ین

ـ اشُو، باگوان راجنیش، )1385پ(، عشق پرند ه ای آزاد  است، ترجمه مجید  پزشکی، اصفهان: هود ین.
ـ اشُو، باگوان راجنیش، )1385ج(،  قطره ای د ر د ریا، ترجمه مجید  پزشکی، اصفهان: هود ین.

ـ تانگ، کریس، »نقد ی بر معنویت گرایی عصر جد ید «، ترجمة احمد  شاکرنژاد ، سیاحت غرب، س 10، 
ش114، 1391، صص91 تا 95.

ـ چیتیک، ویلیام، )1390(، اصول و مبانی عرفان مولوی، ترجمه جلیل پروین، تهران: بصیرت،
ـ حمید یه، بهزاد ، »تلاشی د ر سنخ شناسی جنبش های نوپد ید  معنوی ایران«، مطالعات معنوی، شماره 

4و5 ، تابستان و پاییز1391، صص 37 تا 60.
ـ حمید یه، بهزاد ، )1392(، »جنبش های نوپد ید  معنوی: د ین یا عرفان؟«، مجلة اد یان و عرفان، سال اول، 

ش1، صص29 تا50.
ـ خرمشاهی، بهاء الد ین و سیامک مختاری، )1395(، قرآن و مثنوی: فرهنگ واره تأثیر قرآن د ر ابیات 

مثنوی، چاپ نهم، تهران: قطره.
ـ زمانی، کریم، )1395(، شرح جامع مثنوی معنوی، چاپ چهل و هفتم، تهران: اطلاعات.

ـ زمانی، کریم، )1394(، میناگر عشق، چاپ سیزد هم، تهران: نی.
ـ زمانی، کریم، )1395(، شرح کامل فیه مافیه:گفتارهایی از مولانا جلال الد ین محمد  بلخی، چاپ پنجم، 

تهران: معین.
ـ شریف زاد ه، احمد ، »مد یریت معنویت گرایی د ر غرب«، مطالعات معنوی، ش1، پاییز1390 ، صص 31 

تا 45.
ـ شریفی، احمد  حسین،1390، شاخصه های عرفان کاذب، تلخیص رضا د رگاهی فر، تهران: جمهوری.

ـ شریفی د وست، حمزه، )1392(، کاوشی د ر معنویت های نوظهور: بررسی د ه جریان فعال د ر ایران، چاپ 
چهارم، قم: نشر معارف. 
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ـ قاضی زاد ه، علی رضا، »آسیب ها و چالش های ناشی از رشد  فرقه های نوظهور د ر ایران«، پژوهشنامه، 
ش55، پاییز، صص 149 تا 190.

ـ قد یری، محمد حسین، »علل روان شناختی د ر گرایش به جنبش های معنوی نوپد ید «، مطالعات معنوی، 
ش 3، بهار 1391، صص 75 تا 112.

ـ قهرمان، مهد ی،)1390(، عرفان کریشنامورتی: نقد  و بررسی آن از د ید گاه اسلام، قم: بوستان کتاب.
کاظم زاد ه، پروین، »بررسی عرفان های نوظهور با تأکید  بر آیین اکنکار«، پژوهش نامه اخلاق، س2، ش5، 

پاییز 1388، صص 183 تا 221.
ـ کاکاوند  قلعه نویی، فاطمه و محمد علی گذشتی، »بررسی وجوه مشترک آموزه های مولوی و اشُو«، 

اد بیات عرفانی و اسطوره شناختی، بهار 1395، س12، ش42، صص237 تا 256.
ـ کیانی، محمد  حسین، »مؤلفه های معنویت نوپد ید «، کتاب نقد ، س 11، ش51 50-، بهار و تابستان 

1388 صص 109 تا 158،
ـ گولپینارلی، عبد الباقی، )1382(، مولویه بعد  از مولانا، ترجمه توفیق سبحانی، تهران: علم،

ـ مظاهری سیف، حمید رضا، »راهکارها و مد ل های توسعه معنویت اسلامی«، اخلاق، ش13 و 14، پاییز 
و زمستان 1387، صص 197 تا 251.

ـ نصر، سید حسین، )1392(، جلوه های معنویت د ر جهان اسلام، چاپ د وم، قم: د انشگاه اد یان و مذاهب.
ـ نصر، سید حسین، )1394(، هنر و معنویت اسلامی، ترجمه رحیم قاسمیان، چاپ سوم، تهران: انتشارات 

حکمت.
ـ نصر، سید حسین، )1394(، چرا مولانا، چرا اکنون؟، د ر علی د هباشی)گرد آورند ه(، تحفه های آن جهانی 

)صص376-374(.
ـ نگارش، حمید ، »فرقه های نوظهور: اشُو«، پیام، ش108، پاییز 1390، صص 108 تا 115.

ـ وست، ویلیام، )1393(، روان د رمانی و معنویت، ترجمة شهریار شهید ی و سلطانعلی شیرافکن، چاپ 
چهارم، تهران: رشد . 

ـ وکیلی، هاد ی، »آسیب شناسی معنویت گرایی نوپد ید  د ر ایران«، کتاب نقد ، ش 45، زمستان 1386، 
صص3 تا 16.  

ـ وکیلی، هاد ی، »اشُو شولای شبست«، کتاب نقد ، ش 47 و 48، تابستان و پاییز 1387، صص267 تا 
.302

ـ ویلسون، برایان و جیمی کرسول، )1387(، جنبش های نوین د ینی: محد ود یت ها و امکانات، ترجمه 
محمد  قلی پور، مشهد : مرند یز.

ـ هینلز، جان آر، )1393(، فرهنگ اد یان جهان، ترجمه گروه مترجمان، چاپ د وم، قم: انتشارات د انشگاه 
اد یان و مذاهب.
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مناسبات شمس تبریزی و مولانا د ر مقایسه باسقراط و افلطون
                                                                                                                         شهین اعوانی1 

چکید ه
سقراط و شمس تبریزی هر د و برای بید اری آمد ه اند ؛ شمس برای بید اری مولانا و سقراط برای بید اری 
سوفسطائیان. هر د و حکیم اند  و د وستد ار حقیقت و د انایی؛ شمس د ر سلوک و تعالیم خود  انتقال د هند ة 
معرفت و شهود  باطنی اش به مولاناست ورنج سقراط از جهل مرد م زمانه و تلاش بی وقفه ـ ولی بی نتیجة 
او  ـ برای جهل زد ایی و انتقال د انایی به سوفسطائیان د ر نهایت سبب شد ، جام شوکران را د ر طریق احقاق 
حق و حقیقت بنوشد  و د ر راه حقیقت و مطابق قانون آتنی! کشته شود  ولی نمط و منش او د ر طول تاریخ 

تفکر، جاود ان باشد .
     اصل اساسی برای متفکران یونان باستان، شکل بخشی به زند گی یکایک شهروند ان مد ینه وتعلیم 
اد بیات، تاریخ و پرورش فرهنگی به همة یونانیان بود ه است؛ چیزی که د ر یونان پیش از سقراط آن را 
»پاید یا« می نامید ه اند  و نقش بسیار کلید ی د ر مجموعة فرهنگ یونان، برای فرد  و جامعه د اشته است. 
البته با سقراط، فلسفه مطرح شد  و به شکل جد ید ی از تفکر د ر آمد ، لذا سقراط د ر میان یونانیان ویژگی 
او  از نظر  او میان حکمت و فضیلت فرق نمی نهد .  خاصی د ارد ؛ چون وجود ش »عین فلسفه« است. 

فضیلت، یعنی تخصص و مهارت برای خوب زیستن. 
       البته د ر فلسفة افلاطون هم، فضیلت عین معرفت و حکمت است. بین سقراط و افلاطون رابطة من 
و تویی یا استاد  و شاگرد ی وجود  ند ارد . سقراط پیوسته عنوان استاد ی را از خود  طرد  می کند  و می گوید  
چیزی نمی د اند . محاورة سقراط و افلاطون محاورة د و نفر نیست، بلکه محاورة د و فکر، د و شعور و د و 
د انایی است، اما چنان که د ر مقاله بد ان پرد اخته شد ه، رابطة شمس و مولانا مانند  سقراط و افلاطون نبود ه 

است. 
      آنچه محور بحث این مقاله است، مقایسة سقراط با شمس و مقایسة افلاطون با مولاناست؛ سقراط 
و افلاطون هر د و عاشق حکمت اند  و سقراط بی همتا نیست، ولی شمس برای مولانا بی همتاست؛ همه 

1. د انشیار مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران                         
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مناسبات شمس تبریزی و مولانا د ر مقایسه باسقراط و افلاطون

بر زبانند  و شمس د ر میانِ جان است. رابطة مولانا با شمس، عاطفی، عاشقانه و سراسر شورید گی است 
که صد ای آن به افلاک می رسد  و شمس، »شمس چارم آسمان« می شود . شمس، د ر جانِ مولانا حضور 
جاود انه د ارد ؛ او محو شمس است و شمس برای مولانا »آفتاب حق و حقیقت« است که برای رؤیت آن 

باید  از تمامی سایه ها عبور کرد .
       د ر اند ک منابع تخصصی به صورت خبری ذکر شد ه است که نیکلسون  ـ مترجم و شارح نامی مثنوی 
که د ر احیای مثنوی و مولاناپژوهی د ر عصر جد ید  از پیشگامان است ـ برای اولین بار به شباهت بین 

شمس و سقراط اشاره  کرد ه است، ولی تلاش نگارند ه برای د سترسی به این مطلب بی ثمر بود .
واژگان کلیدی: شمس، سقراط، مولانا، افلاطون، عشق، تعلیم، تعلمّ.

معنای تعلیم و حق استاد  بر شاگرد 
سه قرن قبل از میلاد  مسیح، سکستوس امپریکوس1 -  پزشک شکاک- رابطة استاد  و شاگرد  را مورد  
بحث قرار د اد ه و این سؤال را مطرح کرد ه است که آیا تعلیم-آموختن، با موضوع صریح و روشن انجام 
می گیرد  یا تاریک و مبهم؟ اگر موضوع، صریح و روشن باشد ، آموختن، چه معنایی د ارد ؟ و اگر ابهام د اشته 
باشد ، موضوع مبهم، غیرآموختنی خواهد  بود ، پس چگونه انتقال علم و د انایی، از استاد  به شاگرد  امکان پذیر 
می شود ؟ معلم با استعد اد  است و شاگرد  هم مستعد . د ر خصوص موضوع مورد  بحث ما، اگر شاگرد انی مانند  
افلاطون و مولانا مستعد  باشند ، همه چیز را می توانند  بد ون سقراط به عنوان معلم افلاطون یا شمس 
-پیر سلوک مولانا- د ریابند ، ولی اگر شاگرد  یا مرید  بی استعد اد  باشد ، آموزش، غیرممکن و پرورش محال 
خواهد  شد  که د ر این صورت، موضوعی برای تعلیم، ضروری نیست و افراد ، وقتی د ر برابر د یگری قرار 
می گیرند ، نمی توانند  بین خود ، ارتباط و تفاهم برقرار سازند  و محاوره )dialog( غیرممکن است. حال، 
این سؤال مطرح می شود  که آیا افلاطون را از سقراط و مولانا را از شمس حقی بر گرد ن است؟سقراط د ر 
مقابل سفسطة سوفسطائیان می ایستاد  و پیوسته می گفت چیزی نمی د انم و سوفسطائیان مد عی بود ند  همه 
چیز می د انند  و بر همة پرسش ها پاسخ گو هستند . جهل سوفسطائی، »جهل مرکب« بود .آیا تعلیماتی که 
افلاطون از سقراط و آموزه هایی که مولانا از شمس فراگرفته بود ، بالقوه د ر افلاطون و مولانا بود ه است و 
سقراط و شمس فقط به آن فعلیت بخشید ه اند ؟ آیا د ید گاه سکستوس امپریکوس، فقط بر تعلیمات اکتسابی 
صاد ق است یا بر تعلیمات شهود ی نیز صد ق می کند ؟ همین سؤال د ر مورد  مولانا و شمس نیز مطرح 
می شود ؛ ارتباط تعلیمی و تربیتی بین شمس )مراد / استاد ( و مولانا )مرید / شاگرد ( چگونه تعریف می شود ؟

       از نظر امپریکوس، بین استاد  یا پیر و مراد  )القاکنند ة علم یا معنویت(-  د ر اینجا یعنی سقراط و 
شمس - و طالبِ علم، یا مرید  و شاگرد -  د ر اینجا یعنی افلاطون و مولانا-  باید  »وحد ت ماهوی2« باشد ؛ 
زیرا این وحد ت مشاکلت و مماثلتِ طرفینی، سبب می شود  استاد  د ر امر تعلیم، اند ازه نگه د ارد  یعنی به 
اند ازة فهم شاگرد  سخن بگوید  و د ر مراحل اولیه، استاد  و مراد  به شاگرد  و مرید ، تشبّه جوید  چنان که د ر 

روایت آمد ه است: »کَلمِّوا النَّاسَ عَلیَ قَدْ رِ عُقُوْلهِِم لا عَلی قَدْ رِ عُقُوْلکُم « و به قول مولانا:

چون که با کود ک سر و کارت فتاد        هم زبان کود کی باید  گشاد 
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معنای تعلیم و حق استاد  بر شاگرد  و استاد ی سقراط و افلاطونِ شاگرد 

یــا مویــز و جــوز و فُســتُق آورمکـــه بــــرو کتّـــاب تــا مـــرغت خرم
                                                                                             )مولوی، د .4: ب. 79 و2578(

     با زبان کود ک، زمزمة محبت به گوش شاگرد  می رسد  و د ر او عشق ایجاد  می شود . بین »خود « و 
»د یگری« و »من« و »غیرِ من« یا »من« و »نا من« محاوره شکل می گیرد  )پورحسینی، 1356: -28
16(، ولی د ر مرحلة د وم، از این مماثلت و مشاکلت، »ماهیت سوّم« یعنی »حقیقت« بارقه زند ، از این رو 
رویکرد  استاد  به شاگرد ، پرورش سیرت، معنویت و تربیت عملی می شود ، چنین تربیتی نیز فقط حضوری 
است و به صورت غیابی، توصیة نوشتاری یا از راه د ور امکان پذیر نیست. بعد  از گذشت مرحلة د وم، شاگرد  

و مرید -  یعنی افلاطون و مولانا - شبیه استاد  و مراد  گرد د  و به جای او می گوید  و می نویسد . 
نگرش سقراط که د ر واقع یگانه امر تأثیرگذار د ر روابط فی مابین انسان ها بود ه است، ارتباط میان سخن و 
شنوند ه است که هم سخن گو و سخن شنو می باید  زند ه باشند  و تأثیر سخن د ر لحظة معینی است که بین 
گویند ه و شنوند ه رد  و بد ل می شود . ثبت محاورات و مناظرات3 سقراط، د ر واقع یک ابد اع اد بی ـ تاریخی 
از سوی شاگرد ش افلاطون بود ، ولی خود  د ر تمامی مکالمات افلاطون نقش د ارد ؛ هیچ یک از شاگرد ان 
سقراط، نتوانسته اند  خود  را از تأثیری که استاد  د ر آن ها د اشته، جد ا سازند ، لذا سیرت و منش سقراطی با 

برد اشت شاگرد ان او د ر هم آمیخته که این نقص اد بیاتِ شفاهی است.
 

استاد ی سقراط و افلطونِ شاگرد 
سقراط )469 - 399ق.م(  ـ از چهره های جاوید ان تاریخ و نمایند ة انسانیت ـ مستحق آن است که بیش 
از هر شخصیت، د ر ارتباط با اوضاع و احوال زمانه و تاریخ عصر خود ، مورد  قضاوت قرار گیرد . از سقراط، 
نه اثری مکتوب بر جای ماند ه و نه نظریه ای خاص د ر فلسفه و نه د ستگاه یا مکتب فلسفی. سقراط د ر 
رسالة فاید روس4 )هنر بلاغت(، خطاب به فاید روس می گوید : »من مشتاق آموختن د انش ام5« و نخستین 
شرط آموختن د انش، آن است که یقین د اشته باشی »گویند ه ]آموزگار[ ماهیت و حقیقت موضوعی را 
که د رباره اش سخن می گوید ، نیک می شناسد « )Phaidros, St. 260(، مثلًا اگر کسی فلسفه ند اند ، 
حقیقت آن را نیابد  و د ل بد ان نسپارد ، نمی تواند  فلسفه بیاموزد ؛ زیرا »کسی که حقیقت را نشناسد  و تنها د ر 
پی پند ار و گمان باشد ، سخنوری اش مایة رسوایی است« )Ibid(. سقراط، د ر اد امة این مطلب می پرسد ، 
اگر تد ریس استاد  یا آموزگار از روی نوشته ای یا متنی باشد ، معیار بهترین نوشته چیست؟ بهترین نوشته 
آن است که توسط آموزگار د انا و خرد مند  د ر روحِ شنوند ه یا شاگرد  نوشته شود ؛ زیرا کلمات این نوشته 
فعال اند  و می د انند  با که و چه هنگام باید  زبان بگشایند و کجا و چه هنگام مکث کنند  و با چه کسی باید  

.)Ibid, St. 276(  خاموش بمانند
      د ر تاریخ فلسفه، سقراط از طریق شاگرد انش به خصوص افلاطون )427 - 348 ق.م( شناخته شد ه 
است، به طوری که بنابر اعتقاد  بسیاری فلاسفه، اگر افلاطون نبود ، سقراط شناخته نمی شد  و د ر واقع 
سقراط، همان است که افلاطون د ر نوشته هایش مجسم کرد ه است. سقراطِ بد ون افلاطون یا با افلاطون، 
همچنان یک پاراد ُکس یا معماست. نکتة مسلمّ آن است که او همواره د ر جست وجوی حقیقت بود ه است؛ 
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او حقیقت جو، مبد ع نظریة اید ه، جاود انگیِ روح و مد ینة فاضله )د ولت آرمانی( است.6 
       سقراط با شاگرد ان خود  مَنشِی د وستانه د اشت و بید اری آتنی ها را اصلی ترین وظیفة خود  می د انست: 
»مرا خد ا برای آن فرستاد ه است که همواره شما را بید ار کنم. شما را ]برای حقیقت جویی[ برانگیزانم 
و فریاد  برآرم ]که د ر کسب فضیلت بکوشید [ و شب و روز د ر اند یشة رهایی شما هموطنانم ]از جهل[ 
باشم« )Ibid,St.31(، لذا می بینیم که سقراط، خود  را نسبت به مرد م زمانه اش به طور مستقیم و شفاهی 
موظف د ید ه، ولی برای نسل های بعد  چنین وظیفه ای ند اشته تا مجبور به نگارش باشد .او د ر رسالة د فاعیه، 
خشویشتن را به »خرمگسی« تشبیه می کند  تا با وِزوِز خود  آرامش را از خواب سنگین ساکنین شهر آتن 
که وجد ان اخلاقی شان کرخت شد ه است، برُباید  و آنها را بید ار و هشیار سازد ،7  بنابراین وجود  انسانیِ 
سقراط، بر اثر تلاش د ر بید ارکرد ن مرد م زمانه اش به خصوص قشر جوانان، د ر اثربخشی او د ر انسان های 

هموطن و هم عصرش تجلی یافته و واسطة این تأثیر د ر سخن شفاهی و حکمت نانوشته بود ه است. 
د ر محاورة  لوسیس، که جزء جذاب ترین محاورات افلاطونی است، سقراط می گوید : »تمنای د وستی 
د ارم« )Laysis, St. 211(؛ زیرا د وستی به زند گی و اخلاقیات یونانی مایه ای از احساس و هیجان 

می د اد .8 
سقراط د ر وظیفه ای که زمانه و محیط به عهد ه اش نهاد ه بود ، چنان مستغرق شد  که حاضر نشد  حتی 
نوشته های شاگرد ان  آنچه د ر د سترس است،  بگذارد . هر  آیند گان  برای  آورد  و  به روی کاغذ  سطری 
د ر زمانی واحد ، یعنی بلافاصله پس از مرگ سقراط د ربارة او  او به خصوص افلاطون است که تقریباً 

نوشته اند . آیا سقراط معیار نوشتن را به افلاطون یاد  د اد ه است؟ د ر این باره افلاطون می نویسد :

بهوش باش تا مباد ا از روی سهل انگاری اند یشه هایی را د ر جهان منتشر کنی که پس از 
چند ی از انتشار آنها پشیمان گرد ی. بزرگ ترین احتیاطی که د ر این باره باید  کرد  این است که 
هنگام تحقیق د ر د شوارترین و عمیق ترین مسائل فلسفی، نباید  د ربارة آن چیزی نوشت؛ زیرا 
از انتشار مطالب نوشته و افتاد ن آنها به د ست مرد مان نمی توان جلوگیری کرد . بد ین جهت 
من خود  نیز د ربارة مهم ترین حقایق فلسفی چیزی ننوشته ام و د ر این خصوص نوشته ای به 
نام افلاطون وجود  ند ارد  و د ر آیند ه نیز نخواهد  بود . هر چه هست به نام سقراط است که د ر 
آن، نوشته ها صورتی آرمانی یافته و زند گی را از سر گرفته است. تند رست بمان و به د نبال من 
بیا و این نامه را پس از آنکه چند ین بار به د قت خواند ی، بسوزان )افلاطون، 1380: 3/ 1830(.

تولد  اول و ثانی »مولانا« جلل الد ین بلخی رومی
جلال الد ین محمد بن محمد  )672 - 604 ق(، معروف به »بلخی«، »رومی«، »مولوی« و »مولانا« د ر 
بلخ تولد  یافت. نیاکان او همه از مرد م خراسان بود ند . از مولانا به معنای واقعی امروز زند گینامه ای د ر د ست 
نیست. آنچه د ر این مورد  نوشته شد ه، غالباً روایات و حکایاتی از مناقب و کرامات منسوب به وی است 
که به قلم مرید ان آمد ه که از نظر آنان، مولانا یک ولیّ و قد ّیس است و مطابق معمول مرید ان، اشتیاق 
خاصی به شیند ن یا نگارش د استان ها از اوصاف فوق العاد ه و توانایی های خارقِ عاد ت مراد  خود  د اشته اند . 
د ر این زمینه د و کتاب رسالة سپهسالار، و مناقب العارفین افلاکی9  د ر د ست است که مجموعه ای از 
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حکایات، احوال و اقوال مولانا از منظر مرید  و مراد ی است. د ر لابه لای حکایت ها می توان به صرافت 
طبع و د قت، به واقعیت های تاریخی آن د وره پی برُد  )موحد ، 1378: 57 - 55(. د ر جهان بینی مولانا هر 
چیز با ضد ش مطرح می شود ؛ یعنی روشنایی با تاریکی؛ هستی با نیستی؛ نو با کهنه؛ امر گوارا با امر ناگوار؛ 

قرار با بی قراری؛ جبر با اختیار.
     زند گی مولانا جلال الد ین محمد  بلخی با تولد ش د ر ششم ربیع الاول 604 شروع شد . طبق رسوم 
زمانه اش یک کود کی عاد ی و زند گی معمولی د اشت، به مکتب رفت، فقه آموخت. بعد  از وفات پد رش 
ـ بهاءالد ین محمد  ولد  )628 هجری( ـ یکی از شاگرد ان و خلفای وی به نام سید برهان الد ین محقق 
ترمذی، تربیت معنوی و هد ایت روحانی جلال الد ین را بر عهد ه گرفت و او را واد اشت تا تحصیلات 
تکمیلی خود  را اد امه د هد . جلال الد ین نهُ سال شاگرد ی سید برهان الد ین محقق ترمذی )637 - 561ق( 
را کرد  . پنج سال بعد  از مرگ ترمذی، شمس تبریزیِ شصت و د وساله )موحد ، 1375: 12( به قونیه آمد  و 
ملاقات وی با مولانا د رروز شنبه 26 جماد ی الاخر سال 642 شگفت انگیز ترین حاد ثة زند گی مولانا اتفاق 
افتاد ؛ د ر د ید ار این پیرِ فرزانه و د ریای علم با جلال الد ین سی و هشت ساله، مولانا تولد  ثانوی یافت.10 
پس از این د ید ار، مولانا کلیة فعالیت های خود  را رها کرد  و به منزل صلاح الد ین فرید ون قونوی )متوفی 
657ق( معروف به زرکوب ـ که شمس مهمان آنجا بود  ـ رفت. خلوت با شمس تبریزی11 حد ود  سه ماه 
طول کشید . پیمانة جان مولانا از عشق شمس لبریز و سبب ایجاد  تحولی عظیم د ر مولانا شد  که از برکت 
آن، د و شاهکار جاود انه د ر اد بیات فارسی به وجود  آمد ؛ یکی د یوان شمس و د یگری مثنوی معنوی. سؤالی 
که برای نگارند ه مطرح است و تاکنون پاسخی برای آن نیافته  است، آنست که آیا طی سه ماه، تمامی 
معارف و شهود ات قلبی شمس به مولانا انتقال یافته است یا شمس، ظرفیّت و حد ِّ مولانا را د ر نظر د اشته 

و گنجایش او بیش از این نبود ه است؟
     اگر شمس نمی بود ، مولانا ـ »این سجاد ه نشین باوقار« ـ مثل بعضی د یگر از علمای قونیه د ر حد  
»صاحب محراب«، »مفتی شهر«، واعظ و مد رّس اشعری می ماند .12 ولی وقتی با د ریای وجود  شمس آشنا 
شد ، گوهری را یافت که از همه خوش تر بود ، از هزار خمی که چشید ه بود ، »شراب سرکش شمس« نظیر 
ند اشت )مولوي، 1390: غ 770(. از آن به بعد  شمس، مولانا را عضوی از خانواد ة خود  و یگانه د وست خود  
می د اند . شرط این گونه د وستی ها زند گیِ بی نفاق است، پس فقط کسانی موفق به شناخت مولانا می شوند  

که صاد ق، به د ور از ریا و نفاق باشند . شمس، خطاب به مولانا می گوید : 

سخن با خود  توانم گفتن. با هر که خود  را د ید م د ر او، با او سخن توانم گفتن. تو اینی که نیاز 
می نمایی، آن تو نبود ی که بی نیازی و بیگانگی می نمود ی. آن د شمن تو بود ی، از بهر آنش 
می رنجانید م که تو نبود ی. آخر من تو را چگونه رنجانم که اگر بر پای تو بوسه د هم ترسم که 

مژة من د رخلد ، پایِ تو را خسته کند  )شمس، 1369: 74، 94(.

     مولانا و شمس از د و طایفه بود ند ؛ مولانا، مرید ان و اکثریت جمعیّت ترکِ استقرار یافته د ر بلاد  
روزگار حاوی  آن  تاریخِ  کتاب های  بود .  ولی شمس شافعی مذهب  بود ند ،  روم، همگی حنفی مسلک 
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حکایت های متعد د ی از اختلافات عمیق میان این د و طایفه است. بعد  از اولین د ید ار تا آخرین روز فراق، 
مولانا از علاقة خود  به شمس، به »عشق« تعبیر می کند . »ابد یّت نام شمس و عمرِ د وبارة او د ر طول 
تاریخ نیز نتیجة برخورد  با مولانا بود ه است و این د و تن هر کد ام متمم وجود ی د یگری به شما می رود « 
)شفیعی کد کنی، 1378: 12(. او خود  د ر این مورد  می گوید : »اگر به خد مت مولانا شمس الد ین تبریزی 
نرسید ی -  به روان مقد سِّ پد رم! - به کسی رسید ی که د ر هر تای موی او هزار شمس الد ین آونگان 
]آویزان[ است و د ر اد راک سرّ سرِّ او حیران!« )همان، 14( و د یوان کبیر، یا کلیّات شمس13 حاصل جرقة 

همان د ید ارهاست.
      شمس و مولانا اهل خانقاه نبود ند . کسی از د ست آنان خرقه نپوشید ه و رابطة عمیق و پاید ار مولانا 
و شمس یک رابطة مرید  و مراد ی، مطلوب و طالب بود ه است. مقصود  از طالب و مرید ، مولانا و منظور 
از مطلوب و مراد ، شمس تبریزی است. اگر مولانا، سیمرغ را صید  نمی کرد  و آمیزش او با خضرش یعنی 
شمس تبریزی نمی بود ، قطرات د انش و معرفت فطری شمس به د ریا اتصال نمی یافت، ولی اگر شمس 

نبود ، مشرب عرفانی و آموزه های معنوی مولانا هم به اهمیت و گسترد گی امروزی د ست نمی یافت.

د ید ار شمس تبریزی با مولانا 
ماجرای زند گی معنویِ مولانا از نقطة انفجار یعنی ظهور شمس، »یوسف خوشنام مولانا«، آغاز می شود . 
ولی شمس رساله ای، کتابی یا د ستنوشته ای ند اشته تا بد ان طریق مولانا با افکار او آشنا شود . او هم مانند  
سقراط اثر مکتوب ند ارد . او با شور و غوغایی که د ر د رون د اشت هیچ گاه رساله ای ننوشت و د ست به 

تألیف کتابی نزد  )شمس، 1369: 18(.14 
      د ر مقالات شمس،15 د ست کم د ر چهار مورد  از سابقة د ید ار شمس تبریزی با مولانا سخن رفته است 
که اولین بار د ر بامد اد  روز شنبه بیست و ششم جماد ی الخر سال 642 بود ه است )موحد ، 1387: 58(. 
قبل از آشنایی شمس با مولانا، کسی او را نمی شناخت. شمس هم مانند  سقراط، د ر جهان غریب بود ه و 
هست. بعضی  این »مرد  مرموز« از »مستوران حرم قد س« که »تا زمان حضرت خد اوند گار ]یعنی مولانا[ 
هیچ آفرید ه ای را بر حال او اطلاعی نبود  و پس از مولانا نیز هیچ کس را بر حقایق اسرار او وقوف نخواهد  
بود  )شمس، 1369: 21( د ر زمرة »قلند ران بی سروپا« پند اشته اند  که »مولانا نام او را بهانة طبع آزمایی 
و غزل پرد ازی کرد ه است )همان، 17(. غربت شمس سبب شد ه برخی اهالی علم، به کلی منکر وجود  

تاریخی او شوند .

چرا سقراط و شمس ننوشته اند ؟
شمس، د ر قالب »قلند ری ناشناس«، مولانا را هم از مطالعة کتاب بازمی د اشت و حتی به او اجازة مطالعة 
معارف پد رش، سلطان ولد ، را نمی د اد  و د یوان ابوطیّب متنبّی ـ اد یب و شاعر برجستةعرب ـ را از او د ریغ 
می کرد . شمس به مولانا آموخت که برای رهایی از کتاب و د فتر و د رس و مد رسه جرأت به خرج د هد  و 
خود  را از قید  د رس فقه و فقیهان رها کند . مولانا هر روز بیش از پیش شیفتة شمس می شد  )سبحانی، 
1384: 407؛ فروزانفر، 1396: 86(. شمس هم مثل سقراط ـ که مأموریتش بید اری آتنیان بود  ـ وقتی 
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چرا سقراط و شمس ننوشته اند ؟

به قونیه آمد ، برای خود  مأموریتی د اشت؛ مأموریتش نجات »آن بند ة نازنین از گرفتاری د ر میان قوم 
ناهموار« د ر بلاد  روم بود . شمس هم مانند  سقراط نمی نوشت و هر سخنی را که می گرفت، آن را پیش 
می برد  و د رست می کرد : »متکلم قوی است. هیچ ضعف بر وی روا نیست. من عاد ت نبشتن ند اشته ام 
هرگز« )شمس،1369: 225(. چون نمی نویسد ، اند یشه و عشق تأمل د ر او می ماند ، که این اند یشه به 
معنای عقلانیِ صرف نیست، چنان که مولانا خود  گوید : نفس اول بر نفس د وم می راند ،16 و هر لحظه 
که بد ان می اند یشد ، طوری د یگر می شود . »سخن بهانه است، حق نقاب براند اخته و جمال نمود ه...« 
)همان(. د ر صورتی که نوشته ثابت می ماند  و قلم می شکند  و بی خبر بر جای می افتد . »آنچه ترا برهاند  
« )شمس، 1369: 18(. او حتی شخص پیغمبر را  واد  فقد  ضلَّ بند ة خد است نه نبشتة مجرد . من اتبع السَّ
بر قرآن که کلام مکتوب است، برتری می نهد  و می گوید  »مراد  از این کتاب الل، مصحف نیست. آن 
مرد ی است که راهبر است. کتاب الل اوست...« )همانجا(. د ربارة اینکه چه زبانی برای بیان این معانی 
بهتر است، می گوید  زبان هند ی نمی د اند ، این ند انستن از روی عجز نیست، بلکه او زبان عربی را بهتر و 
خوش تر از زبان هند ی می یابد ،به علاوه د ر این باره می گوید : »زبان پارسی را چه شد ه است بد ین لطیفی 
]فصیحی[ و خوبی؟ که آن معانی و لطایف که د ر پارسی د رآمد ه است، د ر تازی نیامد ه است« )همان، 
226(. مقالات با همة آشفتگی که بر اثر تبد یل از گفتار به نوشتار و تند نویسی مرید ان به وجود  آمد ه است، 
باز همچون الماس د ر میان سایر آثار می د رخشد  ) همان، 18( و د ریچه ای است که ما را بی واسطه با 
شخصیت و اند یشه، منش و بینش شمس و محیط عرفانی روزگار او آشنا می کند . شمس بعد  از اینکه 
شیفتگی بیش از حد  مولانا را به خود  د ید ، د ریافت که باید  مولانا و قونیه را ترک کند . سرانجام د ر 21 
شوال 643 ق. ناگهان از قونیه رفت. ... یک ماه مولانا د ر غیاب شمس بی تاب بود ، می خروشید  و سماع 

می کرد  )سبحانی، 1384: 409(.
       مطابق آنچه د ر سنت مولویان رواج د اشته، معارف و علوم، سینه به سینه از اسلاف به اخلاف رسید ه 
و از نسلی به نسل د یگر انتقال یافته است. مولانا، به صراحت می گوید  که شمس د ر تمام رشته های د انش 
زمانِ خود  از فقه، حد یث، تفسیر، کلام، ریاضیات و عرفان تحصیل کرد ه و د ر سلوک ظاهر و سیر باطن 
مقامی بلند  و د ر فنونِ قال و رموز حال، کمالی به سزا د اشته است، ولی از وی د ر هیچ یک از این رشته ها 
و یا سایر رشته های د انش بشری مطلبی مکتوب د ر د ست نیست، هر چند  اگر د ست به کار تألیف می زد  
و به تقیید  معانی همت می گماشت، بر ورق د ُر می پاشید  و گوهر می افشاند  و خاطر و مغز اصحاب طلب 
را به لطف سخن، بوستان ارم می ساخت و آثار گرانبها به یاد گار می گذارد ، ولی چون اکثر این طایفه علم 
ظاهر و کتاب را سد ِّ طریق و حجاب راه می د انند  و د ر تألیف کتب عنایتی مبذول نمی د ارند ، بد ین جهت 
اکنون کتابی که تألیف یافته و ریختة خامة شمس الد ین باشد ، موجود  نیست و پیشینیان هم نشانی از آن 
ند ید ه اند  و آثار وی منحصر است د ر کتابی به نام »مقالات« و د یگر د ه فصل از معارف و لطایف اقوال وی 
که افلاکی د ر ضمن کتاب مناقب العارفین نقل کرد ه است و این هر د و یاد د اشت هایی است که مرید ان از 

سخنان شمس فراهم کرد ه و صورت تد وین بخشید ه اند  )فروزانفر، 1396: 25 ـ 124(.
       مولانا هم طرحی برای نوشتن آثارش ند اشته، شاید  او هم به عمد  ننوشته است: »د فتر صوفی سواد  
حرف نیست، جز د ل اسپید  همچون برف نیست« )مولوي، 1396: د .2/ ب.160(. مولانا خود ، آثارش را 
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ننوشته بلکه آن را املا کرد ه و کار تحریر و کتابت آن توسط حُسام الد ّین بود ه است،17 حتی اید ة سرایش 
مثنوی بنا به د رخواست حُسام الد ّین چَلبَی الهام بخش مولانا گرد ید  که اگر چنین نمی شد  عالم عرفان و 
عرفان د وستان از اقیانوس موّاجی چون مثنوی محروم می ماند ند ، البتّه از بعضی ابیات د یوان کبیر بر می آید  
که تحریر د یوان هم بر عهد ة حُسام الد ین بود ه است، چنان که د ر پایان یکی از پرتب و تاب ترین غزل های 

ستایش آمیز خود  که پس از مرگ شمس سرود ه است، چنین می گوید :

شمسِ تبریزی که ماهِ بــد ر را شَق می زنـد 81کیست آن کس کاو چنین مرد ی کند  انـد ر جهان؟
می زند ای حُسام الد یّن، تو بنویس مد ح آن سلطان عشق د قَ  او  هوای عشق  د ر  منکر  گرچه 
روح او مقبول حضرت شد ، انَاَ الحَْق می زند هر که نام شمس تبـریزی شنید  و سجـد ه کرد 

                                                                                                    )مولوي،1369، غ 703(

       شاهکار جاوید  مولانا، د یوان شمس تبریزی است که به کلیّات شمس معروف شد ه است؛ این اثر 
د ریایی خروشان و مواج د ر غزلیات غنایی ایران است که د ر اثر ملاقات مولانا با شمس تبریزی »خورشید  
)تبریزی  به سوختن کشاند «  از پختگی  به پختگی و  از خامی  را  او  عشق د ر وجود ش شعله ور شد  و 

شیرازی، 1384: 77(.

ویژگی های شخصیتّ سقراط
شخصیت سقراط به گونه ای بود  که د ر سراسر زند گی به منش حقیقت طلبی و عقید ة استواری که مبنای 
زند گی اش را تشکیل می د اد ، وفاد ار ماند . حقیقت طلبی و پایبند ی او به قانون و اخلاق، تا د م مرگ و 
نوشید ن جام شوکران، سبب شد  نامش د ر زمرة بزرگ ترین شهد ای عالم انسانیّت شناخته شود  و بعد  از 
مسیحیت نیز آباء کلیسا، سقراط را پیشاهنگ شهید ان مسیحی به شمار آورند .19 بعد  از شهاد ت سقراط، 
د وستان و شاگرد ان او برای جاود انگی نام و مشی زند گی حقیقت جویانه استاد شان، خود  را د ر شناساند ن او 
موظف د ید ند  و راهی را که استاد شان د ر ترویج حکمت؛یعنی آگاهی از جهل خویش و د وستد اری د انایید ر 
پیش گرفته بود ، اد امه د اد ند . چنین جنبشی سبب شد  نوشته های گوناگون د ربارة سقراط به وجود  آید  که 
افلاطون، سرد مد ار این جنبش بود . بعضی فیلسوفان تحلیلی نظیر گرگوری و لاستوس د ر کتاب تخصصی 

خود ، از سقراط متقد م و سقراط متأخر نام برد ه اند .20 
       همة د وستان و شاگرد ان سقراط بر اثر تعالیم و معاشرت با استاد شان آگاهانه د چار د گرگونی شد ه 
بود ند ، ولی این تغییر د ر همه با یک روش انجام نگرفت و نتیجة آن نیز یکسان نبود ، بلکه به انحاء مختلف 
اتفاق افتاد ه بود  و این امر عامل چند گونگی د ر فهم و واقعیت سقراط پس از مرگش نیز شد . به نظر می آید  

یاسپرس21 د ر این مورد  حق د ارد  که بگوید :

 تفکر سبب شد  که هر که با سقراط ارتباط یافت، انسان د یگر گرد ید . سقراط، خود  نمایند ة 
استقلال فکری و آزاد ی اخلاقی است... ما آد میان می توانیم د ر پرتو تفکر به والاترین امکان 
د ست یابیم، ولی همین تفکر ممکن است ما را به نیستی هم بکشاند  )یاسپرس، 1389: 94(.
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ویژگی های شخصیّت سقراط

     سقراط، میان حکمت یا د انایی و فضیلت فرق ننهاد ، لذا فضیلت سقراطی22 همان مهارت برای 
خوب زیستن است. از نظر او، انسان د انا و با فضیلت از سویی زیبایی و نیکی را می شناسد  و مطابق آن 

رفتار می کند  و از سوی د یگر زشتی و بد ی بر او نمایان می شود  و از آن می پرهیزد .
اپیخارمون  مصرع  این  بود   زبان ها  سرِ  سقراطی  حلقة  د ر  که  قصار  کلمات  محبوب ترین  از  یکی      
کمد ی نویس بود : »هیچ کس به خواست خود  بد بخت نیست و هیچ کس بر خلاف خواست خود  سعاد تمند  
نمی شود «. سقراط که به بانگبازد ارند ه یا ند ای د رونی خویش23 )د ایمونیون( ـ و نه به زبان قومش  ـ نظر 
د ارد ، فضیلت و سعاد ت را عین یکد یگر می د اند  و این نظر را از روی تجربة شخصی اش احساس کرد ه 
است، چنان که سقراط بارها به صراحت می گوید ، انسان عاد ل و انسان سعاد تمند  یکی و همان است. د ر 
جمهوری نیز بر همین نکته تأکید  می کند  که عاد ل از آن جهت که عاد ل است و به علت عاد ل بود ن، خواه 
د ر این زند گی و خواه پس از مرگ، سعاد تمند  است؛ زیرا »خد ایان کسی را که د ر راه عد الت قد م برد ارد  
و تلاش کند  که از راه کسب فضیلت تا آنجا که برای آد می میسر است شبیه به خد ایان شود ، هرگز تنها 
)der Staat, 10, st.613(  نخواهد  گذاشت و کسی را که به آنان تأسی جوید ، به حال خود  رها نمی کند
       د ر پایان رسالة مهمانی، آلکیباد س که میان سقراط و آگاتون نشسته است، چند  حکایت از شخصیت 
سقراط و نحوة رفتار او با انسان های متفاوت از اقشار مختلف شهر آتن و نیز د ر حالات متفاوت نظیر 
صحنة جنگ، روابط با د وستان و نزد یکان، به طور جد ی ولیبا گوشه و کنایه می گوید . پاسخ سخنان 
سقراط به آلکیباد س، د ر نظر، ساد ه و عامیانه می نماید ؛ زیرا او مطالب خویش را د ر لفافة جمله های ساد ه و 
عامیانه پنهان می کند  و د ر قالب تمثیل ازحیوان بارکش، آهنگر، کفش د وز )کفش گر(، د باّغ، آشپز، گاو، خر 
و اسب سخن می گوید . این کلمات، د ست مایة ریشخند  می شد ه است.24 آلکیباد س می گوید  سقراط یک 
سیلنِوس است.25 سقراط این ریشخند  را به آرامی و گشاد ه روئی ناشی از اعتقاد  به خد ا، تحمل می کرد ه 
 Platon, das(است؛ زیرا برای او اعتقاد  به خد ا با اعتماد  به پیروزی قطعی حقیقت برابر بود ه است

)Gastmahl. St.221
      د ریاد لی، جوانمرد ی و حد ّت قوای ذهنیِ سقراط سبب می شود  که د و خصیصة متضاد  و مانعه الجمع 
د ر وجود  او متحد  شوند : 1  ـ شور و هیجان آتشین د ر بررسیِ عالی ترین امور انسانی؛ 2 ـ آرامی و بی طرفی 
د ائم د ر د اوری د ربارة همان امور. د ر د اوری او نه مهر تأثیری د ارد  و نه کین. سقراط نسبت به چیزی 
د شمنی و کینه نمی ورزد ، مگر به یک چیز: »بیزاری از گفتاری که از مانع بحث آزاد  و نامحد ود  شود «؛ 
زیرا د ر نظر او زند گی بد ون  محاوره )د یالوگ(، گفت و شنید  و پژوهش خرد مند انه ارزش زیستن ند ارد  

)گمپرتس، 1375: 2/ 591(.
      سقراط، کسی را لعن و نفرین نمی کند  مگر د ر موارد  شاذّ: بنا به گزارش کلئانتس26 د ر کتاب د ربارة 
لذت، سقراط، آن کسی را بی د ین نامید ه و نفرین کرد ه است که نخستین بار د ر میان عملِ عاد لانه و 
عمل سود مند ، قائل به فرق شد ه است و از این طریق د ر میان مرد مان د و مقیاس جد اگانه را جایگزین 

ساخته است )گمپرتس، 1375: 2/  605(.
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سقراط از منظر افلطون
 ـ استاد  شایان احترام یا »پیامبر عقل« و »رسول خرد «ـ را با چنان روشنی و  افلاطون، تصویر سقراط 
آشکاری د ر برابر خوانند ه قرار می د هد  که نیروی زند گی و معنای حیات د ر آن نمایان می شود  و حیات 
می گیرد . سقراط، مظهر کمال است و عشق ورزی به او، عشق به حکمت و شیفتگی به فلسفه ورزی است. 
شرحی که افلاطون از استاد  محبوب خود  ارائه می د هد ، به غیر از پاره ای تصاویر آرمان گرایانه، هم با خود  

کاملًا منطبق و سازگار است و هم با گواهی  های د یگران. 
       از نظر سقراط، چیستی تفکر و تفکر واقعی، موضوعی است که لاینحل ماند ه است. او د ر صد د  برآمد  
تا جوهر تفکر را د ر عمل د رونی آد می بید ار کند  و به آن تحقق بخشد . وقتی سقراط، خود  را با د یگران 
می سنجد ، به وضوح امکانِ انسانی خود  را با د یگران د ر یک پایه می بیند . سقراط، شاگرد  و مرید  نمی جوید  
و می کوشد  تا از طریق استهزاء، برتری اش را نسبت به د یگران پنهان سازد  )یاسپرس، 1389: 107(. 
یاسپرس از قول برنیو تیلر27 ـ فیلسوفان اید ه آلیست انگلیسی و متخصص سقراط و افلاطون د ر تاریخ 
فلسفه ـ نقل می کند  که گفته اند : »سقراط همان است که افلاطون د ر نوشته هایش مجسم کرد ه و مبد ع 
نظریة اید ه، جاود انگی روح و مد ینة فاضله )یا د ولت آرمانی( است« )یاسپرس، 1389: 100(. این نکته را 
باید  مد ّ نظر د اشت که به طور کلیّ این نگارش ها همه بعد  از مرگ سقراط تحریر شد ه و تقلید  هنرمند انه 
و نبوغ نمایشنامه پرد ازی افلاطون د ر آن نقش مؤثر د ارد . د ر این میان، مقایسة گزارش گزنفون28  از 
سقراط با گزارش افلاطون از وی، می تواند  راهگشا باشد ، حتی ارسطو نیز گفته است که بخش اعظم 
فلسفه ای که افلاطون به سقراط نسبت د اد ه است، عقاید  خود ِ افلاطون است نه فلسفة سقراط. تلقی 
ارسطو از محتوای گفت وگوهای افلاطونی نیز آمیزه ای از شعر و نثر، یعنی خیال و واقعیت است )یگر، 
1376: 2/ 626(. کسانی هم هستند  که مانند  هاینریش مایر،29 سقراط را فیلسوف نمی د انند ، بلکه او را 
عامل انقلاب اخلاقی و پیامبری یافته اند  که آد میان را به خویشتند اری، قناعت و آزاد ی رهنمون شد ه 
است. گُمپرتس30 سقراط را از طریق مکالمات افلاطون، مکالمات گزنفون یا خاطرات سقراطی31 شناخته 
که او فارغ از تعلقات فلسفی به سقراط، فقط آنچه را که از سقراط د ید ه یا شنید ه، حکایت کرد ه است32. 
بخش هایی از مکالمات کلبیون مثل آنتیس تنس،33 اسخینس34 و کسانی که راه بی نیازی و استقلال پیش 
گرفتند  و نیز کسانی مثل د یوژن35 که روش سقراطی را به تمسخر کشاند ند ، منکر تربیت و فرهنگ شد ند  
و بی اعتنایی به د نیا را به حد  افراط کشاند ند . د ر صورتی که سقراط، انسان ها را تشویق به استقلال ذاتی 
و تعمق د ر خود شناسی می کرد  و پرورش روحی و بد نی را د و رکن عمد ة تربیت می د انست و تأکید  د اشت 
که قصد  وی از این تربیت مهیا ساختن جسم و روح برای کسب عاد ات و اخلاق پسند ید ه؛ یعنی تربیت 
بد نی و روحی و معلوماتی که د ر امر زند گی روزمره سود مند  است. د ر نامة هفتم او به »د رک علم«، یعنی 
د رک مجرد ات و حقایق ثابته و توجه نفس به عالم حقیقت، به جای عالمَِ امکان اشاراتی د ارد ، از این رو 
روایت های متعد د  و مختلف، سبب شد ه تا تصاویر و گفتار منقول از سقراط، متنوع، مختلف و گاه با هم 
متضاد  و متباین باشند . این نکته را نباید  از نظر د ور د اشت که حتی د ر غرب، هنوز این سؤال مطرح است 

که آیا ممکن است تصویر د قیقی از سقراط تاریخی به د ست آید ؟
او  د ارد .  متفاوتی  برد اشت  مسلک،  تحلیلی  فیلسوف  ولاستوس،36  گرگوری   خصوص،  ایـن  د ر     
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سقراط از منظر افلاطون و شباهت شمس با سقراط و مولانا با افلاطون

متفکری ست که سقراط متقد م را از سقراط متأخر جد ا می کند  و د ر تحقیقات وسیع خود  د ر مورد  سقراط و 
سقراطِ افلاطون، به این نتیجه می رسد  که »محاورات اولیة سقراطِ افلاطون د ر حقیقت به سقراط تاریخی 
نه به سقراط ساخته و پرد اختة خیال افلاطون، مربوط می شود « )بلوم، 1386: 32(. تصویر سقراط د ر آثار 
مختلف افلاطون، یگانه وصف مطابق واقعِ شخصیتی بزرگ و اصیل است که د ر عصر کلاسیک یونان 

به وجود  آمد ه است. 
     سرمشق سقراط، معنی فضیلت را د گرگون کرد  و آگاهی به این د گرگونی د ر د لبستگی بی نهایت به 
شخص او، به بیان آمد ه است. ریچارد  لوین37، قطعات مختلف د ربارة سقراط و آراء او د ر یونان باستان 
را جمع آوری کرد ه است )ایلخانی، 1385: 86(. سقراط د ر آثار جوانی و میانسالیِ افلاطون، نمونة یک 
فیلسوفِ تمام عیار است و مبنای او از تعریف فلسفه و فیلسوف، همان سقراط است. د ر رسالة د فاعیه38 
کسی که سقراط را خرد مند  ترین انسان، یعنی انسان »صاحب حکمت« معرفی می کند ، افلاطون نیست، 
انسان است.  از طرف سروش د لفی39 اعلام می کند  که سقراط، خرد مند ترین  بلکه خایرفون است که 
وقتی سقراط ند ای »هیچ کس از او خرد مند تر نیست« )Apologie, St.: 21( را آزمود ، سیاستمد اران، 
شاعران و صنعتگران را سنجید  و همگی آنان را ناد ان یافت؛ زیرا مثلًا شاعران نتوانستند  به پرسش او 
د ربارة چیستی فضیلت40 پاسخ د هند . سقراطِ افلاطون جوان به سخن قانونگذار الهی41 گوش فرامی د هد  
 ibid,(  و عمل می کند . از این رو، خود  را خرد مند ترین انسان و د ارای حکمت یا حقیقت مطلق می یابد
St.:22(. او از طرف خد ا اجازة انتقال یا آموزش حکمت به د یگران را نیز د ارد  و وظیفة اوست که به 
تربیت شهروند ان بپرد ازد  و روح آنان را بید ار کند. 42 سقراط، د ر صد د  تربیت افراد  جامعة آتن، به عنوان 
 ibid,(  شهروند  نیکو« است. او از سوی خد ایان مأموریت یافته تا سعاد ت واقعی را به آتنی ها بفهماند«

.)St.: 30 u.36
      د ر فلسفة افلاطون، د ر حقیقت فضیلت43 یکی بیش نیست؛ زیرا عین معرفت و حکمت است. حکیم 
با شهود ، به حقیقت د ست می یابد  و د ر شهود ِ حقیقت، افلاطون ـ د ر مقام سقراط ـ به زبان اسطوره روی 

می آورد  که د ر آن جایگاه نماد ، مجاز و معنای باطنی بسیار مهم است.

شباهت شمس با سقراط و مولانا با افلطون
اگر بخواهیم به طور خلاصه رابطة شمس و مولانا و سقراط و افلاطون را د ر یک جمله بنویسیم خواهیم 
گفت: شمس تبریزی منِ د یگر مولانا. مولانا بین خود  و شمس مرزی قائل نیست. شمس عینِ خود ِ 

مولاناستو سقراط، منِ د یگر افلاطون است. افلاطون هم سقراط را عین خود ش می یابد .
      افلاطون، د ر د ورة جوانی اش تراژد ی تصنیف می کرد ، ولی بعد  از آنکه شاگرد  سقراط شد ، سرود ه های 
جوانی و تراژد ی هایش را سوزاند ؛ زیرا او بعد  از د وستی با سقراط، به بید اری و آگاهی رسید  و می خواست 
از کژروی های جوانی اش د ست بکشد . سقراط از جهل مرد م زمانه اش د ر رنج بود  و افلاطون به امید  
تحقق اهد اف استاد ش، »مد ینة فاضله« یا »شهر آرمانی« را طراحی کرد . د رست است که اگر افلاطون 
نبود ، سقراط شناخته نمی شد ، چنان که اگر مولانا نبود ، شمس هم شناخته نمی شد ، با این تفاوت که مولانا 
چیزی از خود  ند اشت و همه را از شمس گرفت. شمس نظیر خود  را نمی یافت و شهر او »قحط خورشید « 
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بود  که می باید  به د نبال سایة شهریار باشد . شهر، از »سرگین پرست« پُر گشته بود  و او به د نبال »مُشک 
ناقة تتار« باشد  )مولوي، 1396: غ. 3144(. شمس د ربارة خود  و مولانا گفته است: »ما د و کس عجب 
افتاد ه ایم، د یر و د ور، تا چو ما د و کس به هم افتد ، سخت آشکارِ آشکاریم... و سخت نهانِ نهانیم« )مولوي، 

1369: 94 ـ 93(.
       این واقعیت که سقراط و شمس چیزی را بر کاغذ نیاورد ه و سفید  را سیاه نکرد ه اند ، موضوع مشترک 
و مورد  توافق همة محققان صاحب نظر پیرامون سقراط و شمس است و د لیل خاص خود  را د ارد . چنان که 
د ر د فاعیه44 آمد ه، سقراط هم با منش راست گویی، حقیقت خواهی و گرد ن  نهاد ن به فرمان قانون ـ که 
شهر آتن، هستی خود  را مد یون آن قوانین است ـ شناخته شد  و هم به عنوان یک سخنور توانا45. د انش 
سقراط، د انشی بشری46 است و او تنها د ر این د انش صاحب نظر است. شاید  د انشی که بیرون از حدّ  
بشر باشد : »نمی د انم آن را چگونه باید  وصف کرد ، زیرا از آن بهره ای ند ارم و هر کس جز این اد ّعا کند ، 
د روغ می گوید « )Plato, Apologie, St.21(. او برای اثبات حقانیت و د انایی خود  به خد ای د لفی47 
 Ibid, St.( را آشکار گرد اند   تا د رستی گفتار خد ا  او زمانی د راز رنج کشید    .)Ibid( استناد  می جوید  
22(، ولی شمس چنین رنجی نکشید . شمس د انست که به طور مستقیم نمی تواند  رموز، حقایق عرفانی 
و گشود گی های معرفتی خویش را به مرد م زمانه  منتقل کند . او به د نبال مرید  و محرمی می گشت که 
حقایق منکشف از طریق او به بیان و قلم د رآید ، بنابراین، او د ر جست وجوی گمگشتة مقصود  خویش بود  
که جلال الد ین محمد  رومی را د ر قونیه یافت.برخلاف سقراط که شاگرد ان زیاد ی را پرورد ، شمس فقط 

مولانا جلال الد ینّ محمد  را برای معرفی و اشاعة حقایق گشود ه  شد ة خویش برگزید . 
       مروری د قیق د ر آثار مولانا د و د ورة متمایز از زند گی وی را مشخص می سازد : از آن زمان که شمس 
به قونیه آمد  تا آن گاه که خبر مرگ او قطعیت یافت، مولانا خود  را د ر شمس گم کرد ه بود  و از آن پس 
هم شمس را د ر خود  گم کرد . اگر قضای روزگار، د لِ مولانا را عاشق و کف زنانِ شمس نمی کرد  و اگر 
آن حیرت و حیرانی که برای مولانا بر اثر ملاقات شمس رخ د اد  و تا پایان عمر د ر او ماند گار ماند ، از قضا 

اتفاق نمی افتاد ، جهان برای همیشه از آثار پُربرکت موجود  محروم بود . 

سقراط و افلطون از منظرمولانا 
شمس بر این باور است که بین همة متفکران، زیرک ترین و فیلسوف ترین آنها حکما هستند  و افلاطونِ 
صاحب کرامت، از همة آنها فیلسوف تر است ولی قوم معاصر او، یعنی سوفسطائیان به چنین د رکی از 
افلاطون د ست نیافته اند . او معجزه را قوی تر از کرامت می یابد ؛ زیرا نبی صاحب اعجاز استو بر خلاف 

صاحب کرامت، هر وقت که بخواهد  معجزه می نماید  )شمس، 1369: 2/ 113(.
      بین اند یشه های مولانا و افلاطون شباهت ها و قرابت های زیاد ی وجود  د ارد . شباهت غار افلاطون 
و د استان »فیل« د ر خانة تاریک د ر د فتر سوم مثنوی یکی از آن موارد  است؛ د ر د استان »فیل« انسان ها 
آنچه را که د ر ظلمت از د ریچة جهل خود  می بینند ، »حقیقت« می پند ارند . انسان، از نظر مولانا »مغز 
از نظرگاه های متفاوت انسان ها بر  وجود « است و اختلاف مؤمن و گبر و جهود  یا فکرهای مختلف، 
می آید . انسان، اگر د ر روشنی علم یا معرفت و شهود  باشد ، کمتر  د چار گمراهی و خطا می شود ؛ به عبارت 



The 5th International Scientific Conference of Shams and Mawlana

Is
la

m
ic

 W
or

ld
 S

ci
en

ce
 C

ita
tio

n 
C

en
te

r
co

de
:9

81
9 

- 0
05

05

77

سقراط و افلاطون از منظرمولانا 

د یگر اگر شمعی روشن د ر د ست باشد ، د ر روشنی آن، اختلاف نظرهای بینند گان فیل از بین می رود  
و چیستی یا حقیقت فیل بر همه روشن می گرد د . اختلاف اد یان و مذاهب د ینی نیز برخاسته از همین 
جهل و تاریکی است )بینای مطلق2 ، 1388: 10(. د رپاره ای موارد ، مولانا از افلاطون به طور مستقیم 
نامی نمی برد  ولی فکرش افلاطونی است؛ مثلًا د ر اوایل د فتر ششم جایی که می خواهد  به سؤال سائل 
د ربارة مرغی که بر سرِ رَبضَ )د یوار گرد اگرد  شهر( نشسته پاسخ د هد  و موضوع »جبر و اختیار« و »جبر 
خاصّه48« را مطرح می کند  و مضمون آن را به بود ن انسان د ر عالم غیب، پیش از هبوط به مرتبة شهاد ت 

و د نیای محسوسات می کشاند :

ــارصـد هـزاران سـال بــود م د ر مَطــار ــی اختیــ ــوا بـ ــو ذرّاتِ هـ همچ
ــواب ارتحــالگر فراموشـم شد ه ست آن وقت و حال ــاد گارم هســت د ر خ ی

                                                                                       )مولوي، 1396: د .6/ ب.23-222(

      مقصود  مولانا، این است که بگوید  ما انسان ها پیش از هبوط به این عالم، د ر عالم غیب )عالم الهی( 
به سر برد ه ایم و د ر عالم ارواح، مستهلک د ر اراد ة حضرت حق بود ه ایم، ولی بعد  از قد م نهاد ن به این د نیای 
خاکی و ورود  به عالم محسوسات، آن عالمَ را فراموش کرد ه ایم و هر کس که اهل حقیقت باشد ، اند ک 
اند ک آن عالم فراموش شد ه را به خاطر خواهد  آورد . ما شیرِ آن روزهای زیسته د ر عالم غیب را اکنون از 
د ایة خواب می چشیم و لذت حضور د ر عالم ملکوت را اینک د ر این د نیا به هنگام خواب احساس می کنیم:

ــود  ــای خَـ ــامِ ماضی ه ــیرِ آن ایّـ می چشَــم از د ایــة خــواب، ای صَمَــد  ش
                                                                                             )مولوي، 1396: د .6/ ب.225(

      و مضمون این مطلب، همان »عالم مُثُل« افلاطون است که می گوید  روح انسان پیش از حلول د ر 
بد ن و ورود  به جهان محسوس )سایه(، د ر عالم مجرد ات و معقولات بود ه، د ر آنجا حقایق را د رک کرد ه و 
بعد  به عالم محسوس که مَجاز است و نه حقیقت، آمد ه و آن حقایق را فراموش کرد ه است، ولی به تد ریج 
به وجود  مُثُل و معرفت آنها پی می برد ، از این رو برای سقراط علم »تذکّر« است. مولانا هم د ر این باره 
گفته است که انسان سایه و شبح چیزها را که از مُثُل بهره د ارند ، می بیند  و به اند ک توجهی حقایق عالم 
معنا را به یاد  می آورد ، با این تفاوت که برای مولانا علم نه تنها تذکّر نیست، بلکه چه بسا علم و ذکاوت 

برای سالک، حجاب و مانع راه گرد د . 
     به علاوه سقراط، بیشتر بر اخلاق، فضیلت و حکمت متمرکز بود ه است. همان طور که گفته شد  از 
نظر او معرفت و فضیلت یکی است؛بد ین معنی که شخص عاقل وقتی بد اند  حق چیست، به آنچه حق 
است، عمل نیز می کند . افلاطون علاوه بر آثاری که مبتنی بر آراء و محاورات سقراط می نویسد ، د ر د ورة 
سالخورد گی اش آثار مستقل هم د ارد . د ر آثاری مثل تئتتوس49، پارمنید س، و نوامیس )قوانین(50، سقراط 

حضور ند ارد .
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»طبیب  هم  و  است  حکمت«  »رمز  هم  افلاطون  معنوی،  مثنوی  د ر  جمله  از  فارسی؛  اد ب  د ر      
بیماری های صعب العلاج«. د ر متون اد بی ما نمونه ای که برای عشق به حقیقت و شخصیت های معنوی 
همچون عشق مولانا به شمس نام برد ه می شود ، عشق افلاطون به حقیقت است. هم د ر مثنوی و هم د ر 
کلیات شمس، عشقی که کنایه از معشوق باشد ، عشق خوش سود است و موجد  هیجانات و جذابیت های 
روحی می شود  و مانند  یک طبیب، همة علت ها یعنی د رد ها و مرض های انسان را مد اوا می کند . افلاطون 
از نظر مولانا، »زعیم حکمای اشراقی« است که راه وصول حقیقت و حصول آن، از منظر او »تهذیب« 

و »مکاشفه« است. چنان که د ر آغاز مثنوی می گوید :

ــاشـاد باش ای عشـقِ خوشْ سود ای ما ــایِ مـ ــله علتّ ه ــبِ جمـ ای طبی
مــا نامــوسِ  و  نخَْــوَت  د وای  ــاای  ــوس15 م ــون و جالین ــو افلاط ای ت
کــوه د ر رقــص آمــد  و چــالاک شــد جســمِ خاک از عشق، بـــر افلاک شد 

                                                                                       )مولوي، 1396: د .1/ ب. -25 23(

      د ر غزلیات شمس، د ر غزلی با مطلع »تو آن ماهی که د ر گرود ن نگنجی، تو آن آبی که د ر جیحون 
نگنجی«، »د ر هامون نگنجی«، »د ر اطلس و افسون نگنجی«، و... شمس به افلاطون تشبیه شد ه است:

د ر استــــد لالِ افلاطــــون نگنــجیتویــی شاگــــرد ِ جـان افــــزا طبیبــی
ذخیره چیســت؟ د ر قانون35 نگنجـــیتــو معجونــی که نبـــود  د ر ذخیـــره25

                                                                                                  )مولوي، د یوان: غ2251(

       افلاطون از منظر مولانانماد  قد رت علمی و عقلی است. هر گاه حکم و تقد یر حضرت حق، مُهر شود  
و بر چشم و گوش عقل کسی قرار گیرد ، حتی اگر آن شخص د ر اوج قد رت علمی و عقلی حتی د ر سطح 

افلاطون باشد ، به حیوان مبد ّل می شود ، تا چه رسد  انسان های عاد ی:

گـــر فلاطـــون اســت، حیوانــش کند  مُهــر حــق بر چشــم و بر گــوشِ خِرَد 
                                                                                           )مولوي، 1396: د .4/ ب.1924( 

      مولانا د ر حکایت »د ژِ هوش رُبا یا قلعة ذات الصّور«، برای شمس تبریزی از تعبیر »افلاطون زمان« 
استفاد ه می کند  و توصیه می نماید  که هر چه افلاطون د وران، به تو می گوید  آن را قبول کن، به هوش 

باش که هواهای نفسانی را ترک کنی و سلوک تو مطابق ارشاد اتی که پیر راه د ان د ارد ، باشد :

آنچه گــوید  آن فَلاطــونِ زمــان        هیـن هوا بگـذار و رَو بر وَفْقِ آن 
                                                                                         )مولوي، 1396: د .6/ ب. 4180(

       شمس تبریزی این سخن افلاطون و پیروانش را که گفته اند  »اگر همة آد میان همچون ما می بود ند ، 
د یگر به ظهور انبیاء حاجتی نبود « یاوه سرایی و بیهود گی می د اند ،54 ولی از نظر او، افلاطون، خود  صاحب 
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سقراط و افلاطون از منظرمولانا و شمس و مولانا

کرامت و مرد  کاملی ست که اگر خاک گیرد ، بی علاج زر شود ، بر عکسِ مرد  ناقص که اگر زر برد ارد ، 
اکنون چون  او می بود ی!؟  براد ر  آیا  اگر تو مثل افلاطون می توانستی خاک را زر کنی،  خاکستر شود . 
نمی توانی، به طور مسلمّ برای او نسبت به خود  مزّیت قائل خواهی شد . حال که مزیّت او را فهمید ه ای 
چرا متابعت او را بر خود  واجب نمی بینی؟ مولانا د ر د فتر اول مثنوی معنوی، این مبحث را  د ر بیان سالک 

ناقص و سالک کامل، د ر تفسیر قول فرید الد ین عطار می آورد  که او گفته است: 

تــو صاحــب نفَســی ای غافل میــان خاک، خــون می خور
ــن باشــد   کــه صاحــب د ل اگــر زَهــری خــورَد ، آن انگبی

و مولانا می گوید :

شــود کامـلـی گـر خـاک گیــرد  زر شـود  خـاکستر  بـُـرد ،  زر  ار  ناقص 
ریـود ست ناقص، د ست شیطان است و د یو و  است  تکلیف  د امِ  اند ر  زآن که 

                                                                                     )مولوي،1379: د .1/ ب11 - 1610(

شمس و مولانا
رابطة شمس با مولانا چگونه بود ه است؟ از شمس د ربارة مولوی پرسید ند . او گفت: »نفاق کنم یا بی نفاق 
گویم؟ مولوی مهتاب است، ولی هرکز به آفتاب وجود  من نرسد «. د ر واقع شمس خود  را از مولوی برتر 
و بزرگ تر می د اند  )پورنامد اریان، 99: 12(. برای مولانا نیز خد ا فقط یک مفهوم ذهنی محض نیست بلکه 
شمس هم تجلی و حتی تجسم این خد ا و مصد اق انسان کامل است. شاید  مولوی د ر وجود  شمس خد ا 
را می د ید ه است آنجا که می گوید : »من هیچ باکی ند ارم و اگر کفر است د ر اسلام، بشنو: تو خود ، یا نور 
خد ایی یا خد ایی« د ر بسیاری از موارد  مولوی گفته، خودِ  شمس غزلیات را سرود ه است و این غزلیات هم 

کلیات شمس است )به نقل از پورنامد اریان، 1399: 13(.
     شمس، آفـتاب است و مولانا مهتاب؛ شمس مراد  است و مولانا مرید .ارتباط د قیق تر را می توان 
از القابی که مولانا بر شمس نهاد ه است، یافت: »مغناطیس القلوب« که د ل عارف و عامی را می رباید  
)موحد ، 1387: 193(؛ »خسرو اعظم«، »خد اوند  خد اوند ان اسرار«، »سلطان سلطانان جان«، »نور مطلق«، 
»جانِ جانِ جانان«، »شمع نهُ فلک«، »بحر رحمت«، »مفخر آفاق«، »خورشید  لطف«، »روح مصّور«، 
»بخت مکرر«55. شمس می گوید :مولانا »صد ها بار سر نهاد ه و اقرارها کرد ه و از من خرقه خواسته و 
من گفته ام: خرقه نیست قاعد ة من، خرقة من صحبت است و آنچه تو از من حاصل کنی. خرقة من آن 
است« )شمس، 1369: 224(.سقراط، برای بید اری آتنیان )عوام و خواص( از جانب خد ا فرستاد ه شد  و 

رسالت خود  را د ر این عبارت خلاصه کرد :

 من از جانب خد ا برای شما رسالتی د ارم که همواره شما را بجنبانم و برانگیزانم و شماتت 
کنم. هم چنان که اگر اسبی اصیل به سبب فربهی، تن آسا و تنبل شود ، به تازیانه و مهمیز 
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باید  او را به حرکت واد اشت...
... ولی گمان می کنم شما از سخن های من خواهید  رنجید  و همچون کسی که از خواب 
خوش بید ارش کنند ، برآشفته می شوید  و مطابق آرزویِ آنوتوس بی محابا مرا خواهید  کشت 
و د وباره به خواب خوش  و عمیق فرو خواهید  رفت مگر آنکه خد ا بر شما رحم آورد  و برای 

 .)Ibid, St. 31( بید ار کرد ن شما کس د یگری بفرستد

       و شمس د ربارة چگونگی »بید اری« چنین گفت: »خنک آن که چشمش بخسبد  و د لش نخسبد . 
وای بر آن که چشمش نخسبد  و د لش بخسبد « )شمس، 1369: 266(. 

       بعد  از ملاقات و د ید ار شمس با مولانا، شمس د ر هر برهه ای از زند گی، همراه، پیر، مرشد  و معلم 
صاحبْ نفوذ د ر مولانا بود ه است. غزلیات شمس، منعکس کنند ة د ورة اول است. آنجا که مولانا همه 

شمس است و خود  د یگر مولانا نیست و اگر هست، چون سایه ای د ر پیِ شمس است:

من که همسایة شمسم، چو قمر مشهورمشمس تبریز که مشهورتر از خورشید  است
                                                                                                  )مولوي، 1386: غ.2834(

من به هر سوی چو سایه ز پی اش گرد ید مشمس تبریز که آفاق از او شد  پر نـور
                                                                                                 )مولوي، 1386: غ.2841(

     بر عکسِ سقراط، شمس د ر این عالم با عوام و عوام الناس سروکاری ند اشته است. »برای ایشان 
نیامد ه ام؛ این کسانی که رهنمای عالم اند  به حق، انگشت بر رگ ایشان می نهم« )شمس، 1369: 82(. 
گم گشتگیِ مولانا د ر این مرحله تا به حد ّی است که خود  را د ر پرتو خیال و اند یشة شمس می بیند  و هر 

چه می گوید  به او منتسب می سازد :

چـــون خیالــی ز خیــالات تـــواممـــن کـــه حیــــران ز ملاقــات توأم
ــوامذاتِ مــن نقــشِ صفات خوشِ تُســت ــتِ ذاتِ ت ــود  صف ــر خ ــن مگ م
ــوامگــــر کـرامــــات ببخشد  کـرمــــت ــاتِ ت ــه مــو لطــف و کرام مــو ب
گویــی الفــاظ و عبـــارات تــــوأمنقــش و انــــد یشة من از د م تـــوست

                                                                                                 )مولوي، 1386: غ.2992(

ذرّه را شمس مگویید ش و پرهیز کنید شمس تبریز که خورشید  یکی ذرّة اوست
                                                                                                  )مولوي، 1386: غ.2794(

      اما مثنوی معنوی56 منعکس کنند ة د ورة د وم زند گی مولاناست، آنجا که باز هوای شمس د ر سرتاسر 
گفتار او موج می زند ، لیکن از هیبت و طُمطُراقِ چشم بد ، آشکارا از تکرار نام و ذکر الطاف او احتراز می جوید  
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شمس و مولانا، شمس و مزیت های افلاطون بر ابوعلی سینا و نتیجه گیری

و حاضر نیست جز د ر قالب رمزیا ذکر حالِ »د یگری« یا»د یگران«، از شمس و یا حتی د ر قالب صفات 
حُسام الد ّین، که از برکت نگارش مثنوی، زمین را به آسمان مبد ّل کرد ه است و صورتگری و جانِ مثنوی، 

که اند ر وجود  معنوی اش وحد ت است، همه از اوست )مولوي، 1396: د .4/ ب، 3827(، سخن گوید :

ــران ــالِ د یگ ــرِ ح ــزِ ذک ــه رم ــز ب شــرح حالــت می نیــارم د ر بیــانج
                                                                                              )مولوي، 1396: د .6/ ب. 191(

      آثاری که از مولانا و شمس باقی ماند ه است، همه به زبان فارسی است؛ زیرا زبان فرهنگی قونیه د ر 
زمان مولانا فارسی بود ه است. تمام اسناد  و مکاتبات و د فاتر د یوانی هم به زبان فارسی است )مساهرة 
الأخبار، ص 63؛ به نقل از شفیعی کد کنی، 1387، مقد مه:21(. اگر د یوان کبیر، مثنوی معنوی، و فیه مافیه 

از مولانا گرفته شود ، د ریای بهجت، عشق و معرفت د ر او خشک می شود .
      رینولد  ا. نیکلسون57 اد یب و استاد  زبان فارسی د ر کالج ترینیتی، اولین تصحیح انتقاد ی و ترجمه و 
شرحمثنوی معنوی رابه انجام رساند ه است. او د ر سال 1898 ترجمة منتخباتی از د یوان شمس )48 غزل( 
را »د وزبانه« )فارسی و انگلیسی( منتشر کرد . او که از پیشگامانِ احیاگرمثنوی و مولاناپژوهی د ر عصر 

جد ید  است، برای اولین بار به شباهت بین شمس و سقراط اشاره ای کرد ه است. 

شمس و مزیت های افلطون بر ابوعلی سینا
از نظر شمس، حکما که جامع د ین، فلسفه و عرفان اند ، از همة فلاسفه زیرک تر و فیلسوف ترین اند  و 
صاحب کرامت، از ایشان فیلسوف تر است؛ زیرا این قوم د ر آن یاوه می شوند  و منکر می شوند ، و به اد راکِ 
آن نمی رسند  و معجزات از کرامات قوی تر؛ زیرا نبی هر وقت که بخواهد  معجزه بنماید ، به خلافِ صاحب 
کرامت )شمس، 1369: 113(. شمس، از میان فلاسفه، ابوعلی سینا را برمی گزیند  ولی او را فیلسوف کامل 

نمی یابد :

بوعلی نیم فلسفی است. فلسفیِ کامل افلاطون است. اگر تو یار وفاد ار نیافتی، من یافتم: 
مولانا. اما با او نگویم.د عوی عشق می کند . انصاف بد ه آخر تو مقبول باشی، عاشق باشی، 
این سخنِ مقبولان باشد ؟ بایستی که آتش از سر و رویت فرو آمد ی )شمس، 1369: 231(.
آن افلاطون را بند ه ای از بند گان خد ا از آن همه علم ها تهی تواند  کرد ن. به لحظه ای هم تواند  
الا آن باشد  تا به مراعات با او د ر آید  اند ک اند ک، چنان که او گوید  این مرد ، زیرک  بود ه است 
و فیلسوف، زیرا که او مرد  فیلسوف باشد  و د انا. آخر به این انبیا پنجه می زنند ، گزاف نیست، آخر 

لذّتی یافته اند  و خوشیی یافته اند  که به قوت آن کنند  )همان، 118(.

نتیجه گیری
سقراط، با شمس و مولانا با افلاطون، شباهت های زیاد ی د ارند ، ولی د ر لابه لای مطلب از تفاوت ها نیز 
گفته شد ؛ به طور مثال بر این نکته تأکید  شد  که مخاطب شمس، فقط مولانا بود ه است، ولی مخاطبان 
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سقراط، صرفاً افلاطون و افلاطونی ها نبود ند ، بلکه سوفسطائیان هم مخاطب سقراط به حساب می آیند ، 
هر چند  گوش آنها برای حقیقت ناشنوا بود ه است.هم مکتب سقراط و هم شمس که هر د و حکیم اند  و 
د وستد ار د انایی و به تبع آن د و، افکار افلاطون و مولانا، از معارف جاوید ان برای همة نسل ها به حساب 

می آیند . 
      مأموریت سقراط، بید ار کرد ن جامعه)آتن( بود ه است، ولی شمس نجات د هند ة فرد  فرد  حقیقت جویان 
و طالبان معرفت است.از نظر او، نبوت نیز به معنای بید ارگری است. نبی، بشارت د هند ه است و بید ار کنند ه 

است.
      د ر لحظه های فنای منیّت ها و فراروی از خویشتن؛ تهی شد ن از خود  و پُرشد ن از شمس، این »من«، 
مولاناست که د ر عین حال مظهر حق و معشوق شمس و د یگر انبیا و اولیا می شود . د ر مولانا، اتحاد  
عاشق و معشوق تحقق می پذیرد . این آنات هیجان انگیز، لحظه های تجلیّ و تحقق توسّع شخصیت است 
که موجِد  شورانگیزترین غزلیات مولاناست. د ر این حال است که مولانا، جهان را د ر آئینة وجود  خویشو 
خویش را د ر آئینة جهان می بیند ، ولی نمی تواند  همة مراحل سلوک و هم بود ی با شمس را د ر قالب 

حروف، کلمات، و جملات به بیان آور؛د  زیرا »هر کسی را صد  گمان آید  همی«. 
      سرتاسر کلیات شمس حسب حال و خیال جوّال گر مولانا با محبوبش شمس الد ین تبریزی است. هر 
گاه از جمالِ شمس الد ین سخن به میان می آید ، خورشید  آسمان از جمال خود  شرمگین می شود . د ر پاره ای 
موارد ، شاعرِ حکیم کلید  فهم معمای خود  و شمس را رمزوار د ر بازخوانیِ قصه های موسی و تجربه های 
عرفانی و ماجراهای معنوی او می جوید  و احوال خود  را د ر آیینة تصاویر او می یابد ،بد ین منظور ذکرِ موسی 

از برای روپوشی است،ولی ای مرد  نیک، نورِ موسی نقد  حالِ خودِ  توست.
       موسی با آنکه نبی بود  و رتبت نبوت د اشت، محتاج خد مت خضر بود . شمس، خضر مولانا شد . مولانا 
هم با همة فضل و کمال می بایست خد مت کامل تر از خود  را د ریابد  و شمس تبریز، خضر زمان بود  که 
به ملاقات او آمد . اگر شمس نمی بود ، مولانا کشف نمی شد  و چشم و گوش معنوی اش برای د ید ن و 

شنید ن حقیقت باز نمی شد .
       موسی با اینکه وجود ش همه نور و هنر بود ، نتوانست هد ف خضر را د ریابد . تا شمس هست، مولوی، 
خود  را به مثابة هارون، و شمس را به منزلة موسی می بیند . موسی، جان عیسی بود  و عیسی جان او بود . 
د رست همان سان که بنابرحد یث پیامبر اکرم )ص(، ترجمان وحی، حضرت علی)ع( نسبت به او به منزلة 

هارون نسبت به موسی است. 
بعد  از غیبت شمس که مولوی او را د ر وجود  صلاح الد ین زرکوب و حُسام الد ّین چلبی می یابد ، این د و 

همان مقام شمس را پید ا کرد ند . 

پی نوشت
Sextus empricus .1 عالم پزشک و فیلسوف که د ر اسکند ریه، روم باستان و آتن می زیسته است. 
آثار فلسفی به جاماند ه از او، جزء کامل ترین آثار بازماند ه از یونان و روم باستان است. فکر فلسفی اش د ر 
حوزة شک گرایی و تجربی گرایی بود ه است و متفکرانی مثل د کارت، د یوید  هیوم، نیچه، و مور از د ید گاه 
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فلسفی او بهره  برد ه اند . 
indentification .2

 )die dialektische Methode( ازای  د ر  »مناظره«؛و   Dialektik برای  فارسی  معاد ل   .3
نه  می گیرد   صورت  عقل  وساطت  به  مناظره ای  هر  افلاطون،  نظر  از  است.  آمد ه  مناظره«  »روش 
حواس)Der Staat, St.532( و مناظره، یگانه روشی است که د ر آن فرضیات کنار گذاشته می شود  

.)ibid, St. 533( واصل گرد د )Wahrheit( و به سوی اصل و مبد أ کل صعود  می کند  تا حقیقت
Phaidros .4

.Ich bin eben Lernbegierig. Phaideros, Kapital V, St. 230 .5
6. لبته بر عکسِ آنچه که گفته می شود  اگر شمس نبود ، مولانا حکیم، عارف و نگارند ة د یوان شمس و 
مثنوی معنوی نمی شد  و همان واعظ شهرو صاحب منبر می ماند ، کسی نمی گوید  که اگر سقراط نبود ، 
افلاطون معنایی ند اشت.زیرا  ما همة اطلاعات راجع به نگرش و منش سقراط را از افلاطون د اریم. ولی 
افلاطون مبد ع نظریة مُثُل و اید ه های سیاسی نظیر جمهوری نیز هست و آثار مستقل از سقراط هم د ارد .

 )Apology( 7. البته گفته می شود  تعبیر مشهور »خرمگس« د ر متن اصل یونانی رسالة د فاعیة سقراط
نیامد ه و د ر ترجمه های انگلیسی آن اضافه شد ه است و چون اغلب ترجمه های فارسی رساله آپولوژی 
افلاطون، از ترجمة انگلیسی آن است، »خرمگس« د ر ترجمة فارسی هم وارد  شد ه است )نک.: اسلامی، 

.)36 :1385
8. هارناک )Adolf von Harnack, 1851- 1930( د ر تحقیقی که د ر زمینة د وستی د ارد ،  بیان 
از: مالک حسینی  )به نقل  تاریخ د وستی است«  می کند  که »تاریخ مکاتب فلسفةیونان د ر عین حال 

]تد وین و ترجمه[، د وستی، چند  رویکرد  به یک مفهوم، 1393، ص 8(.
9. شمس الد ین افلاکی نگارش کتاب مناقب العارفین را د ر سال 718 یعنی چهل و شش سال پس از 
د رگذشت مولانا آغاز کرد ه و ظاهراً تا وفات مؤلف یعنی سال 761 اد امه  د اشته است)موحد ، 1387: 41(.
10. عبد الباقی گولپینارلی )1982 - 1900(، ثابت کرد ه است که شمس تبریزی د ر بد و ورود ش به قونیه، 
بیش از شصت سال د اشته و از نظر سنی د ر مراحل کمال بود ه است. د ر این باره گولپینارلی به کتاب 
زند گانی مولانا جلال الد ین اثر بد یع الزمان فروانفر اشاره می کند  که با توجه به این بیت، صحت سن 
شمس را پذیرفته است: »بازم ز تو خوش  جوان و خرم        ای شمس الد ین سالخورد ه«. )گولپینارلی، 

.)123 :1363
11. شمس الد ین محمد بن علی بن مَلکِْ د اد ِ تبریزی معروف به »شمس تبریزی« از  مرد م تبریز بود  که 
پیران طریقت بد و »کامل تبریزی« و مسافران صاحبد ل به جمشخصات کهت سَیَران د ائمی اش، به او 
»شمس پرند ه« می گفته اند . د ر آستانة چهل  سالگی، مولانا مرد ی از هر حیث و معنی کامل، و جامع علوم 
و فنون شد ه بود . د ر سال 642ه.ق قلند ری به نام شمس الد ین تبریزی به قونیه آمد ه و با مولانا مواجه شد  
و »آفتاب د ید ارش، قلب و روح او را بگد اخت و یکسره سود ایی و شید اییش کرد  و این زاهد  سجاد ه نشین 

با وقار و مُفتیِ بزرگوار را سرگشتة کوی و برزن کرد «. )زمانی، 1384:.24(.
12. بنابر نوشتة شمس الد ین احمد  افلاکی )متوفی761ق( د ر مناقب العارفین، که مفصل ترین کتاب د ربارة 
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و موعظه  تد ریس  به  بهاءالد ین،  العلماء  پد رش، سلطان  مانند   د رجوانی  اوست، مولانا  خاند ان  و  مولانا 
مشغول بود ه است. روزی مولانا به د ید ار شیخ صد رالد ین محمد بن اسحق قونوی  )متوفی 673(، عالم 
بزرگ و عارف برجسته که به ایران یا ممالک فارسی زبان سفر نکرد ه بود ، ولی زبان فارسی را به کمال 
می د انست، رفت و سر کلاس د رس وی حاضر شد . قونوی حد یث می گفت، چون د ر میان شاگرد ان و 
مستمعین، نگاهش به مولانا افتاد ، تد ریس حد یث را بد و واگذار کرد  )افلاکی، 1959: 1/ 3 - 192(. مولانا 
بعد  از د ید ار شمس، مجلس وعظ و تصنیف کتاب را ترک کرد ه و به شعر روی آورد  )توفیق سبحانی، 

1365: 3(. مولانا چند ین بار د لایل این کار خود  را شرح د اد ه است. از جمله:

رسید  شمس الد ین  روی  حد یث  شــمس چــارم آســمان ســر د ر کشــید چون 
شــرح کـــرد ن رمـــزی از انِعــــامِ اوواجب آمد  چــــون کــــه آمــد  نامِ او

                                                                                            )بلخی، 1396: د .1/ ب 25 ـ 124(

و د ر اد امه مولانا خود  را به جای یعقوب می نهد  که از د رد  فراق نابینا گشته و حال بوی پیراهن یوسف را 
شنید ه است؛ و شمس را به یوسف تشبیه می کند :

ــت ایــن نفَــس جــان د امنــم برتافته ســت ــف یافته س ــان یوس ــوی پیراه ب
                                                                                                    )بلخی، 1396 : د .1/ ب 126(

13. د یوان کبیر یا کلیات شمس به تصحیح بد یع الزمان فروزانفر برای اولین بار بین سال های 1336 تا 
 1345 د ر د ه جلد  توسط د انشگاه تهران انتشار یافت و بعد  از آن بارها توسط انتشارات امیرکبیر تجد ید  
چاپ شد . د ر سال 1395 د انشگاه تهران کلیات شمس را با تصحیح مرحوم فروزانفر )د ر یک جلد  با 1560 

صفحه ( منتشر کرد .
14. کتاب مقالات تنها اثری است که سخنان شمس را د ر برمی گیرد . پاره ای از حکایات و مباحث مثنوی 
حتی بخشی از مضامین و تلمیحات »د یوان کبیر« از این کتاب اخذ شد ه است. بنابراین برای مولانا 
نیز کتاب مقالات، منبع فیضی بود ه است )گلپینارلی، 1363: 171(. د ر مقالات می توان اطلاعاتی د ربارة 

شمس و مولانا یافت. 
مقاله  این  د ر  )که  اثر  این  است.  مولاناپژوهی  برای  منبع  معتبرترین  از  یکی  شمس«  »مقالات   .15
به »مقالات« و د ر منابع که به اسم مؤلف و الفبایی تنظیم شد ه اند ، به »تبریزی« نامید ه شد ه است( 
مجموعه ای از سخنان پراکند ه و یا پاسخ شمس به پرسش های طرح شد ه د ر مجالس صوفیانه د ر شهر 
قونیه است که طی سه سال )از 642 تا 645 هجری( ایراد  شد ه و توسط مرید ان مستمع به رشتة تحریر 

د ر آمد ه است. 
16. نفس اول راند  بر نفس د وم/ ماهی از سر گند ه باشد  نه ز د مُ. )سروش، 1376: د .3، ب 3080(.

17. حسام الد ین نیز چون شمس، شافعی مذهب بود . از افلاکی نقل شد ه که وقتی حسام الد ین به مولانا 
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این  با  د رآید . مولانا  اعظم »ابوحنیفه«  امام  به مذهب  )مولانا(  اقتد ا کرد ، خواست چون خد اوند گارش 
د رخواست حسام موافقت نکرد  و فرمود : »صواب آن است که د ر مذهبِ خود  باشی و آن را نگاه د اری اما 
د ر طریقة ما بروی« )افلاکی، 1959، ج.2: 759(. سالیانی که حُسام الد ین د ر مصاحبت »خد اوند گارش« 
یعنی مولانا بود ، »هر شعری را که د ر خیابان و حمام یا د ر حین سماع و یا د ر خانه بر لبان او جاری می شد ، 
می نوشت. یک بار آن شعر را می خواند  که پس از اصلاح میان شاگرد ان و مرید ان انتشار می یافت« 
)شیمل، 1367: 57(. مولانا، حُسام الد ین را رسماً به خلافت برگزید . سرایش مثنوی اد امه یافت هر د و 
سال یک د فتر آن به پایان رسید  و تا هنگام فوت مولانا )یکشنبه پنجم جماد ی الخر 672ق( اد امه د اشت.

18. اشاره است به »شق القمر« )انشقاق، 84/1(. 
د ینی  اصلاحات  د ورة   )Humanist( انسان گرای   )Erasmus, 1466?-1536( اراسموس   .19
)Reformation(، سقراط را د ر زمرة قد یسان به شمار آورد ه است. د ر فلسفة جد ید ، سقراط به القاب 
آزاد ی  »پیام آور  خرد «،  بر  متکی  »مرد ی  انسانیّت«،  »مبشّر  روشنگری«،  »رهبر  نظیر  مختلف  مثبت 
اخلاقی«، »حامی و مطیع وجد ان«، »پیامبر د ین تازة این جهانی«، »رهبر د ین انسانیت«، »سرمشق روح 

بالفطره مسیحی« نام برد ه شد ه است. 
20. Vlastos, G.: Socrates, Ironist and Moral Philosopher, Cambridge, 
1991.
21. کارل یاسپرس )Karl ]Theodor[ Jaspers, 1883- 1969( فیلسوف آلمانی ـ سوئیسی است. 
او از طریق علم به فلسفه رسید . برای زند گی نامة علمی یاسپرس، نک.: هورن، 1382: صص 878 - 855.
Socratic virtue .22. به طور کلی د ر آثاری از افلاطون نظیر »لاخس« )Laches(، »اتوفرون« 
)Euthyphron( و »خارمید س« )Charmides( که به گفت وگوهای سقراطی معروف اند ، مسألة 
اصلی، شناخت ماهیت فضیلت است. نتیجة تمامی این گفت وگوهای فضیلت محور این است: »فضیلت 

همان معرفت است« )بینای مطلق1، 1388: 127(.
23. Daimonion
24. د یگران هم د ربارة سقراط همین کار را کرد ه اند ؛ مثلًا اپولیس )Eupolis( د ر نمایشنامة »چاپلوسان« 
نیز سقراط را مورد  استهزاء و ریشخند  قرار د اد ه و او را د ر رد یف پروتاگوراس د انسته است )گمپرتس، 

ج.3: -5 424(.
Sileneus .25؛ یعنی مثل پیکره ای که از بیرون عجیب به نظر می آید  و از د رون سرشار از صور زیبای 

الوهیت است.
Kleanthes .26 د ومین رهبر مکتب رواقی )stoic( که د ر قرن سوم ق.م. شکل گرفت و مؤسس 

آن زنون از اهل قبرس و معاصر اپیکور بود ه است.
Alfred Edward Taylor )1869- 1945 .27(فیلسوف اید ه آلیست انگلیسی و نویسند ة کتاب
.Sokrates
Xenophanes .28 شاعر و نویسند ة ایونی د ر اواخر قرن ششم و یا شاید  د ر خود ِ قرن پنجم بود ه 

است. د ر منابع فارسی به صورت »کسنوفون« و »کسنوفانس« نیز د رج شد ه است.
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29. Maier, Heinrich: Sokrates, sein Werk und seine geschitliche 
Stellung, Tübingen, 1913.
30. Theodor Gomperz )1832- 1912(
31. Memorabilia
32. گمپرتس نوشته های گزنفون راجع به سقراط را که د ر خاطرات سقراطی آمد ه است د ر پاره ای موارد ، 
به  فارسی  برگرد ان  Memorabilia د ر  بعد (.  به  مطابق حقیقت نمی یابد  )نک. گمپرتس، 2: 593 

»یاد نامه ها« نیز آمد ه است.
آنتیس ثنس  و  )فروغی، 1383: 64(  آنتیس طینس  به صورت  فارسی  منابع  د ر   Antisthenes  .33
آتنی )Antisthenses of Athens(نیز آمد ه است )تیلور، کریستوفر چارلز ویستن، 1392: 373(. 
فیلسوف آتنی، که ابتد ا شاگرد  گرگیاس سوفسطایی شد  و نزد  او خطابه های )Rhetorik( سیاسی و 
قضایی آموخت. بعد  د ر حلقة شاگرد ان سقراط د ر آمد  و جنبه های اخلاقی آموزه های سقراط را اتخاذ و 
توسعه د اد  ولی د ر سرانجام راه مبالغه رفت. غایت وجود  را فضیلت، و فضیلت را ترک همة خواسته های 
جسمی و روحی د انست، و مؤسس نحلة »کلبی « )cynic( شد . زند گی زاهد انه و طرد  افراطی هنجارهای 

عرفی جامعه ویژگی اصلی این نحله است.
Aeschines )389- 314BC .34( یکی از د ولتمرد ان یونانی. د ر متون فارسی اسکینس نیز به کار 

رفته است.
Diogène .35 به صورت د یوجانس نیز آمد ه است )نک.: فروغی، 1383: 65(.

Gregory Vlastos, )1907- 1991 .36( - محقق فلسفة باستان که معروف ترین اثروی د ربارة 
 Socrates: Ironist and Moral Philosopher, )Cambridge, عنوان:  با  سقراط 
1991(. است که سبب شد  تا به عنوان د انشمند  برجستة »سقراط شناس« که تحلیل فلسفة کلاسیک را 

د گرگون کرد ه است، شناخته شود .
.Levin, Richard )1947- (, The Question of Socrates, New York, 1961 .37

را  خود   تحصیلات  است.  اقتصاد د ان  و  )آمریکا(  سانفرانسیسکو  د ر   1947 سال  متولد   لوین  ربچارد  
رئیس  د ومین  و  بیست  تا 2013  سال 1993  از  و  گذراند ه  و...  ییل  آکسفورد ،  استنفورد ،  د انشگاه های 

د انشگاه ییل )Yale( بود ه است.
39. Apologie
39 . Delphic Oracle
40. virtue
41. Logos 

42.  البته خرد مند ِ آثار د ورة نخست افلاطون، ممکن است د ر نظر د یگران به سبب گذر از د یالکتیک، نه 
تنها حکیم شناخته نشود  بلکه جاهل د انسته شود  )ایلخانی، 1385: 93(.

Virtue. 43 د ر لاتین، و  areteمعاد ل یونانی آن. Virtue ریشة اصلی اش اسم برای وصف انسان 
است. vir د ر  virtue  یعنی  »انسانیّت«. Arête و Agathos  به معنای خوب و خوبی است. د ر زبان 
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لاتین واژة virtue به معنای »مرد انگی« است )نک.: بینای مطلق1، 1388: 124 به بعد (.
44. Apologie
45. د ر رسالة کریتون، سقراط قوانین و کارگزاران آن را مخاطب خود  می سازد  و با آنها گفت وگو می کند  
 Platon,(  و به آنها می گوید  »زند گی خوب آن زند گی ست که با نیکی، زیبایی و عد الت قرین باشد
Kriton, St.46(. سقراط نیز خود  به یاری همان قوانین همچون ثمرة ازد واجی قانونی به د نیا آمد ه و 
شهروند ی آتنی است و طبق قوانین آتن، پرورش یافته است و حکم د اد گاه را هم به حکم قانون می پذیرد  

زیرا قانون را برتر از همه چیز می د اند  و مرگ را بد ون خشم و کینه ]با آغوش باز[ می پذیرد .
46. menschliches Wissen
47. Delphi    
48. جایی که مولانا موضوع اختیار انسان و تبعات آن را مطرح می کند ، انسان را به شتر و قوة اختیار او را 
به کجاوه تشبیه می کند . اگر بارِ د و طرف کجاوه متعاد ل نباشد ، کجاوه به خود یِ خود  نامتعاد ل و ناموزون 
حرکت می کند  که هم موجبات تشویش مسافرانی را فراهم می آورد  که د ر کجاوه نشسته اند  و هم همین 
عد م تعاد ل، موجب زخم پوست پشت شتر می شود . سالک هم وقتی از کجاوة ترد ید  و تذبذب برهد  و به 
تعاد ل فکری و به اطمینان قلبی و سکینة روحی برسد  مقام توکل او به قد ری یقینی می شود  که به مقام 
معیّت حق و مقام فنا می رسد . او آن گاه د ر می یابد  که د یگر از خود  هیچ اختیاری ند ارد  و این را »جبر 

خاصّه« گویند  )زمانی، ج. 6، ص 83، شرح بیت 214 تا 220(.
49. Theaetetus
بحث های  جامع ترین  است،  »نوامیس«  آن  قد یم  ترجمة  عنوان  که   )Gesetze( قوانین  رسالة   .50
افلاطون د ربارة الهیات و شریعت افلاطونی است. این رساله آخرین اثر مستقل افلاطون است که سقراط 
د ر آن حضور ند ارد . موضوع این رساله مقایسة قوانین شهرهای مختلف یونان است. مسلمانان سه کتاب 
اظهار مؤلف کتاب  به  بنا  افلاطون است که  قوانین  آنها  اولین  با عنوان »نوامیس« می شناخته اند  که 
الفهرست )محمد بن اسحاق ابن ند یم متوفی 900 میلاد ی( این رساله توسط یحیی بن عد ی و حنین بن 
اسحاق به عربی برگرد اند ه شد ه است؛د وم، کتابی د ر سحر و شعبد ه است منسوب به افلاطون و سوم 
کتابی شامل سه مقاله د ر نبوت و شریعت منسوب به افلاطون است که آن را عبد الرحمن بد وی د ر کتاب 

افلاطون فی الاسلام تصحیح و منتشر کرد ه است.
51. د ر اینجا افلاطون، نماد  طبیب روحانی و جالینوس، نماد  طبیب جسمانی است. جالینوس از مشهورترین 
اطبای یونان باستان پس از بقراط است. او د ر سن هفد ه سالگی د ر طب و فلسفه و علوم ریاضی به د رجة 

کمال رسید  و د ر بیست وچهارسالگی د ر این علوم به د رجة اجتهاد  نائل شد . 
52. ذخیرة خوارزمشاهی، کتابی د ر طب است که اسماعیل جرجانی آن را د ر 504 هجری تألیف کرد ه 

است.
53. منظور، کتاب القانون ابن سیناست که د ر علم طب. نوشته است. نک.: ابن سینا، حسین بن عبد الل 

)1397(، القانون فی الطب، تصحیح نجفقلی حبیبی، همد ان، بنیاد  علمی و فرهنگی بوعلی سینا.  
 54. نگارند ه د ر تمامی آثار افلاطون جست، ولی چنین جمله یا عبارتی مشابه و با چنین مضمونی نیافت. 
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از استاد ان و مد رسان متخصص د ر افلاطون نیز مطلب را جویا شد ، و پاسخ آنان نیز منفی بود . 
55. شمارة غزل د ر کلیات شمس: »خسرو اعظم«، »خد اوند  خد اوند ان اسرار« 1048؛ »سلطان سلطانان 
جان« 2280؛ »نور مطلق« 2389؛ »جانِ جانِ جانان« 440؛ »شمع نهُ فلک« 2795؛ »بحر رحمت« 

1113؛ »مفخر آفاق« 486؛ »خورشید  لطف« 2807؛ »روح مصّور« 2433؛ »بخت مکرر« 2822.
 56ـ مجموع ابیات شش د فتر مثنوی حضرت مولانا شامل بیش از بیست و پنج هزار تا بیست و شش 

هزار بیت و مد ت زمان سُرایش آن از 657 تا 672 )سال وفات مولانا( به طول انجامید ه است. 
)Raynold Alleyne Nichoson )1868- 1945( .57

مثنوی نیکلسون نیز نخستین متن مثنوی معنوی است که از روی نسخه های خطی با روش انتقاد ی 
جد ید  تصحیح و همراه با شرح، ترجمة انگلیسی و تفسیر د ر هشت جلد  با این مشخصات کتابشناسی 
انتشار یافته است؛ جلد  اول، شامل متن مصحح د فتر اول و د فتر د وم است؛ جلد  د وم ترجمة انگلیسی د فتر 

اول و د وم است؛ جلد  سوم: د فتر سوم و چهارم متن مصحح فارسی.
The Mathnawi of Jalalu'ddin Rumi, edited from the oldest manuscripts 
available with critical notes, translation, and commentary by Raynold 
A. Nicholson. London, Luzac, 1925- 40. 8v.
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منابع

منابع
توجه: منابعی که فقط یکبار مورد  استفاد ة مؤلف د ر این مقاله بود ه است، د ر همان جایِ خود ، مشخصات 

کامل کتابشناسی آنها، ذکر شد ه است و نام و مشخصات آنان د ر این  فهرست منابع، تکرار نشد ه است.
- آرمسترانگ، جان، )1393(، شرایط عشق، فلسفة صمیمیت، ترجمة مسعود  علیا، چاپ 1.تهران: ققنوس.

- اسلامی، سید حسن، )1385(، »پیشة سقراطی«. آینة پژوهش. شمارة 100، مهر و آبان1385. صص 
.34 45-

- افلاطون )1380(، د ورة کامل آثار افلاطون، ترجمة محمد حسن لطفی، 4ج. چ. سوم، تهران: خوارزمی.
- افلاکی، شمس الد ین احمد ، )1959(، مناقب العارفین. به کوشش تحسین یازیجی.آنقره: انجمنِ تاریخ 

ترک.
 Faxr( »فخرالد ین عراقی« ،Eve Feuillebois-Pierunek(. (1384( اوِ فوی بوئا-پی رونک -

al-Din ‘Erqi(، ترجمة ع. روح بخشان، د ر:   پورجواد ی. 1384، صص -402 360.
- بلخی رومي، جلال الد ین محمد ، )1396(، مثنوی معنوی، 2ج، به تصحیح و مقد مة محمد علی موحّد ، 

تهران، هرمس و فرهنگستان زبان و اد ب فارسی.
- بلخی رومی ، مولانا جلال الد ین محمد  بن حسین، )1386(، د یوان کبیر، کلیات شمس تبریزی، نسخة 
آثار و مفاخر  قونیه، توضیحات، فهرست و کشف الابیات  توفیق هـ سبحانی، چ. اول، تهران، انجمن 

فرهنگی.. 
- بلوم، هرولد ، )1386(، »نبوغ اد بی افلاطون«، ترجمة محبوب مهاجر.بخارا، شمارة 64، آذر و اسفند  

1386، صص 28-37. قابل د سترس د ر:
https://www.normags.ir/view/fa/articlepage /375077

فلسفة  د ر  یگانگی فضیلت  )1388(، »مسئلة  میراحمد ی سرپیری، صاد ق،  و  بینای مطلق1، سعید ؛   -
افلاطون«، د ر: آینة معرفت، تهران، د انشگاه شهید  بهشتی، شمارة پائیز1388.صص -142 123.

- بینای مطلق2، سعید ، )1388(، »پیرامون »معرفت« د ر مثنوی مولوی )مفهوم نظرگاه د ر اتاق تاریک 
و فیل(«، د ر: فصلنامة جاوید ان خرد ، تابستان 1388. صص -14 5.

- پورحسینی، ابوالقاسم، )1356(، »رأی سقراط د ربارة تعلیم و تعلمّ«، ضمیمة مجلة تخصصی گروه زبان 
و اد بیات فارسی، د انشکد ه اد بیات و علوم انسانی، د انشگاه تهران، شمارة 4، پائیز 1356، صص 28-15. 
- پورجواد ی، نصرالل )زیر نظر(، )1384(، آشنایان ره عشق )مجموعه مقالاتی د ر معرفی شانزد ه عارف 

بزرگ(. به کوشش محمود رضا اسفند یار،  چاپ 1. تهران، مرکز نشر د انشگاهی.
- پورنامد اریان، تقی، )1399(، »لحظه ای ماند گار د ر تاریخ ناپاید ار«، د ر: نگاه آفتاب، فصلنامة فرهنگی- 

هنری، سال اول، شمارة اول، پاییز 1399، صص 23-8.
- تبریزی شیرازی، محمد رضا، )1384(، »مولوی و د یوان شمس«، مجلة گزارش، شمارة 166)مرد اد (، 

صص -80 77.
- رومی، مولانا جلال الد ین، )1365(، .مجالس سبعه، تصحیح و توضیحات از توفیق هـ سبحانی، چاپ 

1، تهران، کیهان.
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- سبحانی، توفیق هـ، )1384(، »مولانا جلال الد ین رومی«،  د ر:  پورجواد ی، نصرالل )زیر نظر(، صص 
.402 425-

- سبحانی، توفیق هـ، )1365(، پیشگفتار مصحح رومی، 1365، صص -13 3.
- سپهسالار، فرید ون، )1325(. زند گینامة مولانا جلال الد ین، تصحیح سعید  نفیسی، تهران: اقبال.

- سروش، عبد الکریم، )مصحح(، )1376(، مثنوی معنوی، بر اساس نسخة قونیه، 2 جلد ، ج. اول، پیشگفتار 
مصحح، صص سی ویک تا چهل وشش، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی. 

- شفیعی کد کنی مولوی، )1387( )مقد مه(.
- شمس تبریزی، محمد بن علی، )1369(، مقالات شمس )تبریزی(، تصحیح و تعلیق محمد علی موحّد ، 

)د و جلد  د ر یک مجلد (، تهران، خوارزمی.
- شیمل، آن ماری، )1367(، شکوه شمس، سیری د ر آثار و افکار مولانا جلال الد ین رومی، ترجمة حسن 

لاهوتی، چاپ اول، تهران، علمی و فرهنگی.
- رشید یان، عبد الکریم، )1393( فرهنگ پسامد رن. چاپ 1، تهران، نی.

 Nicholson, Raynold A.(.  مثنوی، تصحیح نیکلسون ،)رومی، جلال الد ین محمد،  )1925 -
))1925

- زرین کوب، عبد الحسین، )1372(، پله پله تا ملاقات خد ا. چاپ اول، تهران، علمی.
- زمانی، کریم، )1384(، مقد مة مولف: »آن که بود  از جَهان، همیشه جِهان«،   زمانی، 1384، ج.1صص 

.21 45-
- زمانی، کریم، )1384(، شرح جامع مثنوی معنوی، 7 ج، )چ.اول-1381 1378(، چ. 17، تهران، اطلاعات.
مولوی، چاپ 3،  به  بلخی مشهور  مولانا جلال الد ین محمد   زند گی   ،)1396( بد یع الزمان،  فروزانفر،   -

تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه.
 Griechische Denker: eine Geschichte(متفکران یونانی ،)گُمپرتس، تئود ور، )1375 -

der entiken philosophie(. ترجمة محمد حسن لطفی. 3ج.، چاپ 1. تهران: خوارزمی.
- گولپینارلی، عبد الباقی، )1363(، مولانا جلال الد ین، زند گانی، فلسفه، آثار و گزید ه ای از آنها، ترجمه و 

توضیح د کتر توفیق سبحانی، چ. اول، تهران، مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- موحد ، محمد علی، )1387(، باغ سبز، گفتارهایی د ربارة شمس و مولانا.جلد 1. چاپ 1.تهران: کارنامه.

- موحد ، پیشگفتار مصحح  تبریزی، شمس الد ین، مقالات شمس تبریزی  1369، صص-66 17.
- موحد ، محمد علی، )1375(، د یوان شمس تبریزی، برگزید ه و شرح محمد علی موحد ، چ. چهارم، تهران، 

طرح نو.
- مولوی، جلال الد ین محمد بن محمد  بلخي، )1387(، غزلیات شمس تبریز. مقد مه، گزینش و تفسیر 

محمد رضا شفیعی کد کنی، چاپ اول. تهران: سخن.
- مولوی، جلال الد ین محمد  بلخی.)1386(، کلیّات شمس)بر اساس چاپ بد یع الزمان فروزانفر(.چاپ2. 

تهران: هرمس.
- نیکلسون، رینولد  )Nicholson, Reynold, 1868- 1945( تصحیح, ترجمه و شرح انگلیسی 
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)Nicholson, Raynold A. )1925(. مثنوی معنوی
- هورن، هرمان، )1382(، »کارل یاسپرس«. ترجمة میرعبد الحسین نقیب زاد ه. مجلة نمای تربیت، شمارة 

18 و 19. صص -878 855.
- یاسپرس، کارل، )1358(، سقراط.ترجمة محمد حسن لطفی، چاپ 1، تهران، خوارزمی.

- ---- ، ----، )1357(، افلاطون، ترجمة محمد حسن لطفی، چاپ1، تهران، خوارزمی.
 ،Paideia, Die Formung des griechischen Menschen( پاید یا ،)یگر، ورنر ، )1376 -

ترجمة محمد حسن لطفی، چاپ 1، 3ج، جلد  2. تهران، خوارزمی.

- Adorno, Theodor W)1966(. Negative Dialektik, Frankfurt am Main, 
Suhrkap.
- Maier, Heinrich)1913(.Sokrates, sein Werk und seine geschitliche 
Stellung, Tübingen.
- Nicholson, Raynold A. )1925(, The Mathnawi of Jalalu'ddin Rumi, 
edited from the oldest manuscripts available with critical notes, 
translation, and commentary by Raynold A. Nicholson. London, 
Luzac, 1925- 40. 8v.
- Platon.)1922(, Apologie des Sokrates und Kriton, Übersetz und 
Erläutert von Otto Apelt, zweite Durchgesehene Auflage der 
philosophischen Bibliothek Band 80, Leipzig. 
- Ritter,Gonstantin und Gustav Schneider. 1998, Platon sämtliche 
Dialoge, In Verbindung mit Kurt Hildebrandt, Band II, Menon, 
Kratylos, Phaidon, Phaidors, Übersetz und Erläutert von Otto Apelt, 
2. Aufl. der philosophischen Bibliothek Band 153.
- Platon. )1998(, Der Staat, neu Übersetz und Erläutert von Otto Apelt, 
sechste der neu Übersetzung,dritte Aufl. Felix Meiner Verl. 
- Vlastos, Gregory, )1991(, Socrates: Ironist and Moral Philosopher, 
Cambridge. Verl.



مولانا و  شمس  المللی  بین  همایش  پنجمین 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
کـد اختصاصی: 98190-00505

92

توارثی شد ن قد رت د ر طریقت مولویه
 با تأکید  بر نقش فاطمه خاتون، د ختر صلح الد ین زرکوب

                                                                                                                     شهلا بختیاری1 
                                                                                                                     منیژه قد رتی وایقان2 

چکید ه
با د رگذشت مولانا جلال الد ین، مسئلة انتخاب جانشین از سوی مرید ان وی مورد  توجه قرار گرفت. مولانا 
د ر زمان حیات، به رغم حضور فرزند ش سلطان ولد ، قطبیت را به حسام الد ین چلبی ـ سرد ستة اخیان قونیه 
ـ سپرد .  او، با این عمل، هم سازمان اخیان ـ یکی از سازمان های مقبول و صاحب نفوذ د ر آناتولی ـ را با 
طریقت نوپای مولویه همراه کرد  و هم مشکل جانشین را مرتفع کرد . بنا برشواهد  موجود ، فاطمه، عروس 

مولانا، از مخالفان جانشینی حسام الد ین بود . 
     به نظر می رسد  فرضیة قتل شمس نیز از برساخته های فاطمه باشد  تا از این رهگذر، د ست رقبای 
احتمالی همسر و فرزند ش از قد رت کوتاه شود . وی از معد ود  زنان خاند ان مولاناست که بی واسطه از 
محضر د رس وی بهره مند  شد ه و به برگزاری کلاس  های د رس و وعظ بانوان اقد ام می کرد . او که از 
انتقال قطبیت به حسام الد ین  چلبی ناخشنود  و شاهد  تساهل همسرش نسبت به این امر بود ، د ر حمایت 
از پسر خود  ـ امیرعارف ـ قد م به مید ان عمل گذاشت و شرایطی فراهم آورد  تا فرزند ش از سوی مرید ان 
مورد  پذیرش واقع شود . وی با این کار، از انتقال مقام قطب به غیر جلوگیری کرد  و د ر توارثی شد ن این 
مقام د ر طریقت مولویه نقش اساسی ایفا کرد . نوشتار حاضر، با بهره گیری از نظریة ساختارهای قد رت 
ماکس وبر د ر چگونگی مشروعیت یافتن اقتد ار، بر آن است تا به مسئلة انتقال قد رت و نقش فاطمه د ر 

توارثی شد ن قطبیت د ر طریقت مولویه بپرد ازد . 
واژگان کلید ی: فاطمه خاتون، مولانا، امیرعارف چلبی، طریقت مولویه، وبر، توارث، اقتد ار.    

  

1. د انشیار رشته تاریخ اسلام. د انشگاه الزهرا)س(                                              .
2. د انشجو د کتری رشته تاریخ اسلام. د انشگاه الزهرا)س(. نویسند ه مسئول                     
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مقد مه

 مقد مه
طریقت مولویه ـ که با مولانا آغاز شد ه بود  ـ پس از وی به ترتیب، با حسام الد ین اخی ترک، کریم الد ین 
بکتمور، سلطان ولد  و امیرعارف به حیات خود  اد امه د اد . د ر آغاز، فرایند  انتقال اقتد ار به روش سنتی بود  
و یکی از شیوخ به عنوان پیر و مرشد ، رهبری طریقت را به عهد ه می گرفت، اما از زمان سلطان ولد  ـ 
پسر ارشد  مولانا ـ )افلاکی، 1385: 995( از شیوة انتخابی به توارثی تغییر جهت د اد . پس از سلطان 
ولد ، انتقال قطبیت د ر امیرعارف همچنان به طور موروثی اد امه یافت و د ر حرکتی د رون خاند انی پس از 
امیر، د و براد ر ناتنی وی از د یگر همسران سلطان ولد ، یکی پس از د یگری جانشین مولانا شد ند  و پس از 
آنها، پسر امیرعارف به قطبیت رسید . این کار باعث شد ، فرزند ان و نواد گان مولانا د ر نخستین سال های 
شکل گیری طریقت مولویه، از مقام ویژه ای بین مرید ان و هواد اران برخورد ار شوند  و د ر این د وره اقتد ار 

توارثی شکل گیرد .
      د ر نظریه های انتقال اقتد ار، چنین فرایند ی با نظریه های طرح شد ه د ر علوم سیاسی و جامعه شناسی 
مطابقت د ارد  که نمونه ای از آن، الگوی ارائه شد ه توسط ماکس وبر است؛ وبر سازمان ها را بر حسب 
چگونگی مشروعیت یافتن اقتد ار از نظر تئوریک، تحت چنین عناوینی تقسیم بند ی کرد ه است: اقتد ار 
ل فرد ِ د ارای کاریزما، او  کاریزماتیک1 که بر خصوصیات و جاذبه های فرد ی رهبر استوار است و تفضُّ
را از افراد  عاد ی متمایز می کند  به گونه ای که د یگران را واد ار می کند  او را به عنوان کسی که د ارای 
ویژگی های فوق بشری است بپذیرند ؛ اقتد ار سنتی2، بر انتخاب پیش کسوت یا توارث، مبتنی است و رهبر 
بر پایة قواعد  سنتی منصوب می شود ؛ اقتد ار عقلانی3، به نوعی از اقتد ار گفته می شود  که انتخاب جانشین 
و راهبر بر عهد ة  قوانین و مقررات و براساس توانائی های افراد  د ر چهارچوبی قاعد ه مند  صورت می پذیرد  و 
این نوع از اقتد ار به جامعة  مد رن متعلق است. وبر معتقد  بود  هر یک از این انواع مستقل را می توان برای 
تجزیه و تحلیل کسب مشروعیت اقتد ار د ر یک گروه یا سازمان به کار برد  )فروند ،1386: 240(. هر چند  
شواهد  گواه آن اند  که معمولًا هیچ سازمانی به طور کامل د ر این تقسیم بند ی نمی گنجد  و ممکن است 

ترکیبی از انواع اقتد ار د ر سازمان ها و گروه ها، مورد  بهره وری قرار گیرد .
     اقتد ار از نوع کاریزماتیک، هیچ قاعد ة نظام مند ی ند ارد . مبنای این نوع اقتد ار، عاطفی است )همان، 
244 - 245(. با د رگذشت کاریزما، مشکل انتخاب جانشین و چگونگی انتقال قد رت مطرح می شود ؛ زیرا 
نفع ماد ی و معنوی گروه د ر حفظ و د وام آن نهفته است. گاه اتفاق می افتد  که رهبر، د ر زمان حیات، اقد ام 
به انتخاب جانشین نمود ه و به صورت نماد ین، کاریزما را به فرد  د یگری منتقل می کند  )همان، 256( و 
چون این روش، مبتنی بر قاعد ة عقلانی یا اصولی نیست، ممکن است افراد  از پذیرش فرد  انتخاب شد ه 
سر باز زنند  و چون هواد اران حاضر نیستند  منافع گسترد ه ای را که د ر استمرار موجود یت گروه به د ست 
آورد ه اند  از د ست بد هند ، به اقد امات متفاوتی د ست می زنند ؛ ممکن است انتخاب جانشین، جنبة موروثی 
اقتد ار، د ر خلق  پید ا کند  و همچون مایملک متوفی به رهبر جد ید  منتقل شود  یا سازمان برای حفظ 
کاریزمای جد ید ی سعی کند  که د ارای خصوصیات رهبر متوفی باشد ، ولی فرد  جد ید  ممکن است از 
همان هالة  قد سیت کاریزمای اصلی برخورد ار نباشد ، از این رو، گروه، قواعد ی را برای تشخیص و انتخاب 
رهبر جد ید  وضع می کند  که به تد ریج به سنت تبد یل می شود  که د ر هر د و صورت، وارد  مرحلة  سنتی شد ه 
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توارثی شد ن قد رت د ر طریقت مولویه با تأکید  بر نقش فاطمه خاتون، د ختر صلاح الد ین زرکوب

است، بد ین ترتیب انتصاب  رهبر با توجه به تخصص افراد  صورت نمی پذیرد ، بلکه بر اساس سنت خواهد  
بود  )همان(. طریقت مولویه به عنوان یک گروه تازه تأسیس و به منظور حفظ و بقا، به انتخاب جانشین 

اقد ام کرد  و برای نیل به این هد ف، وارد  مرحلة جد ید ی شد . 
 

تعریف مفهومی واژگان پژوهش
جامعه شناسان، »گروه« را مرکب از د و یا چند  انسان می د انند  که با یکد یگر کنش متقابل د ارند ؛ د ر هد ف ها 

مشترکند ؛ روابط پاید ار د ارند  و به نوعی به یکد یگر وابسته اند  )قناد ان، 1384: 110(.
     د ر فرهنگ های فارسی، واژة »قطب« به معانی ذیل آمد ه است: آهنی که د ر طَبَق زیرین آسیاست و 
طَبَق زیرین د ور آن می گرد د ، مد ار امر، رئیس قوم، مهتر، سرد ار، فرماند ه )معین، 1385: 763-762(. د ر 
اد بیات طریقت، قطب عارف واصلی است که از سوی حق به وی الهام می شود  و وی واسطی است د ر 

انتقال رحمت و مغفرت الهی به بند گان.4  
     »چلبی«، به فرد ی د نیا د ید ه، باتجربه و کامل گفته می شد ، همچنین مقام مرشد  و پیر د ر طریقت 
 Halûk Akalın,( . مولویه، چلبی نام د اشت که از وارثان ماد ی و معنوی مولانا محسوب می شد
411 :2009( این مقام، د ر سال های نخستین شکل گیری طریقت، د ر نتیجة سنت به وجود  آمد  و مقام 
چلبی، د ر فرایند  توارثی شد ن، به کسانی که از سوی پد ر به مولانا می رسید ند ، تعلق می گرفت )گلپینارلی، 
1386: 220و 463(. ظاهراً د ر د وره های بعد ، یکبار، یک نفر که از جانب ماد ر به مولانا منتسب بود ، این 

مقام را کسب کرد  )همان، 463-464(.
      د ر طریقت مولویه، »خلافت« یک مقام معنوی بود  و خلیفه کسی بود  که به د یگر نقاط فرستاد ه 

می شد  و می توانست خانقاه تأسیس کند  )همان، 506(. 
     »اقتد ار« به معنای توان مند  شد ن، صاحب قد رت شد ن و د اشتن قابلیت نفوذ و تاثیرگذاری بر د یگران 
و  عالی، عزت، جاه  از شأن  است که  اقتد ار، کسی  د ارای  »اقتد ار«(. شخص  )معین:  است  رفته  به کار 
قد رت برخورد ار است )د هخد ا: »اقتد ار«(. اقتد ارد ر اد بیات سیاسی، هم راستای مشروعیت به کار می رود ؛ د ر 
این معنا، اقتد ار، قد رت مشروع، قانونی و مقبولی است که توسط اعضای گروه با رغبت مورد  اطاعت و 
فرمان برد اری قرار می گیرد  )شجاعی زند ، 1376: 211-207(. این نوع مشروعیت، به معنای پذیرش حق 
اعمال قد رت با طیب خاطر از سوی فرود ستان است، د ر حالی که قد رت، واد ار کرد ن د یگران به تبعیت 

به رغم میل باطنی است )رحمانی سرشت، 87:1369(. 
     »کاریزما«، واژه ای است برای توصیف انسانی با خصوصیات خارق العاد ه و فوق طبیعی و از نظر وبر 
نوعی جاذبة  فرد ی است که اثری اجتماعی د ارد  و برای شخص عاد ی قابل حصول نیست )ریتزر، 1395: 

.)191
 

نگاهی به پیشینۀ موضوع
د ر خصوص مولانا، پژوهش های فراوانی صورت پذیرفته، اما اثری که به مسئلة جانشینی د ر طریقت 
مولانا بپرد ازد  مشاهد ه نشد ه است. عمد ه ترین مطالب، حاوی ذکر نام اعضای خاند ان مولانا یا شرح سیر 
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نگاهی به پیشینة موضوع و نظریة ساختارهای قد رت ماکس وبر و طریقت مولویه

تاریخی وقایع رخ د اد ه د ر زمان حیات او و پس از وی است؛ سفینة نفیسة مولویان از جمله کتب طبقاتی 
است که تنها به نام، احوال اولاد  و احفاد  خاند ان مولانا، همچنین د رویشان صاحب نام طریقت مولویه تا 

زمان حیات نویسند ه اشاره کرد ه است. ثاقب د د ه این کتاب را د ر سال 1148ق تألیف کرد ه است 
      عبد الباقی گلپینارلی از د یگر نویسند گانی است که د ر د و اثر خود  به مولانا جلال الد ین و زند گی او 
پرد اخته است؛ د ر مولانا جلال الد ین )1384(، حرکت او از بلخ، آشنایی با شمس، عقاید  و باورهای او، 
رابطه اش با مرد م، سلاطین و امراء وقت، د وستان، معاصران و آثارش مورد  بررسی قرار گرفته است؛ 
گلپینارلی د ر مولویه پس از مولانا)1386( به نحوة تبد یل طریقت مولویه به طریقتی مستقل با آد اب و 
رسوم خاص بعد  از مولانا و ذکر جانشینان، فرزند ان و نواد گان مولانا پرد اخته است، د ر این کتاب سیر 

تاریخی حواد ث و توصیف آنها مد ّ نظر بود ه است. 
انتخاب  و  مولانا جلال الد ین  زند گی  روایت  )1373( ضمن  خد ا  تا ملاقات  پله پله  د ر  زرین کوب       
حسام الد ین به عنوان جانشین، به نارضایتی سلطان ولد  از واگذاری خلافت به او د ر اثر تحرکات همسرش 
ـ فاطمه ـ اشاره کرد ه است )همان: 198و232(. د ر حالی که بنا بر شواهد  موجود ، سلطان ولد  از مشکلات 
مالی و بخشش کلیة  عطایا به حسام الد ین ناراضی بود  نه جانشینی وی. آنه ماری شیمل د ر شکوه شمس 
)1394( به زبان نماد ین اشعار مولانا و تشبیهات عارفانة موجود  د ر آثار او پرد اخته است. وی د ر اشاره ای 
این موضوع می پرد ازد  که  به  و  به عنوان نسل سوم خانواد ة مولانا معرفی کرد ه  را  کوتاه، سلطان ولد  
سلطان ولد  سه بار مقام جانشینی پد ر را به رغم میل شخصی و مطابق میل پد ر به د یگری سپرد  و به د یگر 
اقطاب شریعت اشاره ای نمی کند . فرانکلین لوئیس د ر مولانا؛ د یروز تا امروز، شرق تا غرب )1397( به 
سیر حواد ث زند گی مولانا و تحصیلات و بازماند گان او پرد اخته و کمتر به تحلیل چرایی وقایع، خصوصاً 

مبحث جانشینی د ر طریقت مولویه اشاره کرد ه است.
      از بررسی مطالب فوق، مشخص می شود  امر جانشینی و انتقال اقتد ار، د ر هیچ یک از کتب مذکور 
به صورت مستقل مورد  بررسی قرار نگرفته است. پژوهش پیشرو بر آن است به توارثی شد ن اقتد ار د ر 
طریقت مولویه بر اساس نظریة ساختار قد رت ماکس وبر بپرد ازد  و با تحلیل و توصیفِ اند ک شواهد  

موجود ، نقش محوری فاطمه، عروس مولانا، را د ر تحقق این امر مورد  برسی قرار د هد .

نظریۀ ساختارهای قد رت ماکس وبر و طریقت مولویه
با توجه به مطالب اشاره شد ه، طبیعی است که با د رگذشت مولانا جلال الد ین، د ر 672 قمری، طریقت 
نوپای مولویه ـ که از گروه های صوفیانه بود  ـ برای حفظ و بقا، به انتخاب جانشین اقد ام کند . د ر تطبیق با 
الگوی ارائه شد ه از ماکس وبر، پیروان این گروه نوپا ـ که مولانا برای آنها حکم قطب کاریزماتیک د اشت 
ـ د ر فقد ان او، از سلطان ولد ، فرزند  ارشد ش، خواستند  که د ر نبود  پد ر، بر جایگاه وی تکیه زند  و رهبری 
طریقت را به عهد ه گیرد . سلطان ولد  که ویژگی قد سی پد ر و اقتد ار لازم را د ر خود  نمی د ید  از مرید ان 
خواست که به انتخاب مولانا جامة عمل بپوشانند  و قطبیت حسام الد ین چلبی ـ سرد ستة »اخیان«5 قونیه 
را- که د ر زمان حیات مولانا و توسط خود  او به عنوان جانشین انتخاب شد ه بود ، بپذیرند  )افلاکی، 1385: 

.)586
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توارثی شد ن قد رت د ر طریقت مولویه با تأکید  بر نقش فاطمه خاتون، د ختر صلاح الد ین زرکوب

     از سوی د یگر، فاطمه که این مقام را شایستة همسر خود  می د انست و بر او خرد ه می گرفت، به 
مخالفت با جانشینی حسام الد ین برخاست )همان، 772(. پس از مرگ حسام الد ین چلبی د ر 682 قمری 
معنوی  ارشاد   تحت  مد تی  تا  و  نکرد   قبول  را  سلطان ولد  خلافت  )سلطان ولد ، 1379: 105( همچنان 
 :1379 )سلطان ولد ،  د اشت  قرار  مولویه،  طریقت  مرید ان  رؤسای  از  بکتمور،  کریم الد ین  نام  به  فرد ی 
275(. این رفتارِ سلطان ولد ، با ابتد ایی ترین نوع اقتد ار سنتی؛ یعنی حکومت یک تن از برگزید گان قومی 
که خصوصیاتی مشابه رهبر کاریزماتیک د اشت، قابل تطابق است، د ر چنین شرایطی که اثری از نظام 
قانونمند  حقوقی مشاهد ه نمی شود ، مرید ان و هواخواهانِ سلطان ولد  مد ام به وی اصرار می کرد ند  که بر 

کرسی خلافت نشیند  و رهبری طریقت را به عهد ه گیرد  )همان،110(. 
      هرچند  سلطان ولد  تمایل د اشت تحت ارشاد  معنوی یک شیخ کامل و د ر سایة اقتد ار او به انتظام امور 
بپرد ازد ؛ او به منظور اشاعة طریقت، فرستاد گانی را به نام »خلیفه« به نقاط د یگر روانه می کرد  تا با اشاعة 

تعالیم مولویه، هر روز بر شمار مرید ان بیفزایند  )سلطان ولد ، 1379: 104و 132و 135(. 
     د ر این عرصه، فاطمه که از انتقال جانشینی به غیر، ناخشنود  بود  با روش های مختلف  کوشید  تا با 
ارائة یک شخصیت کاریزمایی و مقبول از فرزند  خود  ـ امیرعارف ـ نگاه ها را به سوی او جلب کند . وی 
د ر این راه، سلطان ولد  را نیز با خود  همراه کرد  و اقتد ار را د ر خاند ان مولانا به شکل موروثی د رآورد . 
سلطان ولد  به رغم کمی سن امیرعارف و بر خلاف میل باطنی یکبار د ر 681 ق او را به عنوان ولیعهد  خود  
معرفی کرد  )افلاکی، 1385: 901( و بار د یگر پس از مرگ حسام الد ین چلبی، زمانی که به اجبارِ مرید ان 
مجبور به پذیرش مقام پد ر شد ه بود  و رهبری طریقت را به عهد ه د اشت، )سلطان ولد ، 1379: 110-132( 
بر جانشینی فرزند ش تأکید  کرد  و با برگزاری مناسکی خاص، رهبر جد ید  را به یاران و مرید ان معرفی 

کرد  )افلاکی، 1385: 901و 998(. 
    محتمل است حرکت سلطان ولد  نوعی اقد ام نماد ین و تشریفاتی د ر انتقال قطب و معرفی او به مرید ان 
بود ه است؛ زیرا با توجه به زمان د رگذشت حسام  الد ین د ر 682 ق و سال تولد  امیر عارف د ر 670 ق 
)همان، 827(، می توان د ریافت که او د ر این زمان نوجوانی تقریباً د وازد ه ساله بود ه و شرایط احراز قطبیت؛ 
از جمله مرد  کامل بود ن را ند اشته است. مطابق با نظریة ماکس وبر، این نوع انتقال اقتد ار، نشان د هند ة 
فقد ان نظام ارتقای منظم، چیرگی روابط بر ضوابط، بی اعتنایی به صلاحیت، کارد انی و تخصص افراد  
د ر اد اره امور است )فروند ، 1368: 242( و د ر این امر نمی توان از نقش فاطمه ـ همسر سلطان ولد  ـ 
چشم پوشی کرد ؛ زیرا نارضایتی سلطان ولد  از سپرد ن مقام قطبیت به عارف نوجوان، د ر شعرهایش مشهود  

است )سلطان ولد ، 1379: 111-112(.6 

چگونگی شکل گیری اقتد ار د ر طریقت مولویه
 .)Koprulu, 2005: 52(  مولانا تا زمانی که د ر قید  حیات بود  طریقتی د ر معنای مصطلح آن برپا نکرد
د ر این زمان، طریقت مولویه از هرگونه ساختار سازمان یافته و آیین و ارکانی عاری بود . طبق نظریة وبر 
د ر این مرحله از ساختار قد رت، می توان مولانا را همان شخصیت قد سی د انست که با ویژگی های خاص 
و فرد ی خود  باعث شد  مرد م از پیر و جوان و از روی صد ق گرد  او د رآیند  و مرید  او شوند . این مرید ان 
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چگونگی شکل گیری اقتد ار د ر طریقت مولویه و فاطمه خاتون و نقش او د ر انتقال قد رت

حاضر بود ند  به خاطر او به هر ایثاری د ست بزنند . پس از د رگذشت وی، طریقت وارد  مرحلة تازه ای شد  و 
با فرزند  وی ـ سلطان ولد  ـ به  صورت طریقتی منسجم، با اصول و قواعد  منظم د رآمد . وی به منظور تبلیغ 
و آشنایی مرد مان د یگر نقاط با طریقت مولویه، خلفا و نوّابی به سرزمین های د یگر فرستاد ، بد ین ترتیب 
خانقاه ها و تکیه گاه های خاص برای طریقت ساخته شد  و اوقاف، خیرات و مبرات به سوی این خانقاه ها 

سرازیر شد  )ولد نامه، 1379: -132 135(. 
      از منظر سلطان ولد ، قطب طریقت، واسط بین الطاف و انوار الهی بود  و مرید ان بی واسطة اقطاب، به 
د ریافت و د رک معارف و مضامین الهی قاد ر نبود ند . اولیاءالل، معارف الهی را د ر حد ّ فهم مرید ان د رآورد ه 

و به آنها انتقال می د اد ند  )همان، 154(. 

د ر این وضعیت، حقوق و توقعات مرید ان بر حسب آنچه د ر گذشته مقد س و د رست تلقی 
می شد  تعیین می گرد ید  و پیشینه و عرف گذشته مبانی نظم جد ید  به شمار می آمد . رهبر جد ید  
بد ون توجیه عقلانی و نظام مند ی بر اساس روابط خانواد گی انتخاب می شد  و اقتد ار و اختیار 

او منحصر به آد اب و رسوم به جا ماند ه از رهبر فقید  بود  )رحمانی سرشت، 1369: 88(. 

     با موروثی شد ن جانشینی، گاهی د ر میان جانشین یا جانشینان بالقوه اختلافات د اخلی رخ می د اد  و 
بیم آن می رفت که گروه د چار شکاف و انشقاق شود . د ر این مرحله از انتقال قد رت د ر خاند ان مولوی، 
به خوبی می توان د رایت سلطان ولد  را د ر کسب مقام پد ر د رک کرد ؛ او د ریافته بود  که د ر جمع مرید ان، 
توان رقابت با حسام الد ین را ـ که نزد  مولانا مختار و برگزید ه بود  ـ )ولد نامه، 1369: 110( ند ارد ، از این 
رو ترجیح د اد  با پذیرش حسام الد ین و پس از آن، کریم الد ین بکتمور، به عنوان رهبران معنوی، از انشقاق 
طریقت نوپای مولویه جلوگیری کند  و تحت رهبری آنها به سر و سامان د هی ساختار طریقت مولویه 

بپرد ازد . امری که توسط فاطمه ـ د ختر صلاح الد ین زرکوب ـ قابل پذیرش نبود .

فاطمه خاتون و نقش او د ر انتقال قد رت
فاطمه خاتون7 د ر خانة صلاح الد ین زرکوب قونوی9 و لطیفه خاتون9 متولد  شد . د ر خصوص محل تولد  وی و 
سال آن اطلاعات د قیقی د ر د ست نیست. محتمل است فاطمه حوالی 638 ق د ر روستای کامله، از توابع 
قونیه متولد  شد ه باشد .10 زمان د رگذشت وی نیز نامعلوم است، هر چند  طبق گزارشی از افلاکی، وی تا 

زمان مرگ غازان خان مغول د ر 703 قمری د ر قید  حیات بود  )1385: 857-858(.
     فاطمه، از سوی مولانا »شاهزاد ه ما و روشنایی د ل و د ید ه ما و همه عالم« خواند ه می شد  )افلاکی، 
)همان،719(.  فراگرفت  را  معانی عجیب  و  معارف غریب  قرآن،  او کتابت،  د ر محضر  و   )732 :1385
افلاکی، فاطمه خاتون را این گونه توصیف می کند : »صاحب کرامات ظاهر و باطن، صایم الیوم، قایم اللیل، 
قلیل الاکل و النوم و الکلام که صور غیبی به د ید ة سر مشاهد ه می کرد  و به محبان خود  که لایق آن 
حال بود ند  نشان می د اد « )همان، 721( و د ر جای د یگر، وی را »حضرت ولیه الل فی الارض، فاطمه خاتون 
والد ه  شیخ ما، سلطان العارفین چلبی جلال الد ین امیر عارف، قد ّس سرّهما بنت شیخ صلاح الد ین رضی الل 

عنه که مریم ثانی و صد ّیقه  ربانی بود « می خواند  )همان، 388(. 
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توارثی شد ن قد رت د ر طریقت مولویه با تأکید  بر نقش فاطمه خاتون، د ختر صلاح الد ین زرکوب

     مولانا به جهت محبت ویژه به فاطمه و به د لیل تعلق خاطر به صلاح الد ین زرکوب ـ که او را 
»سلطان المشایخ، مشرق انوار الحقایق، صلاح الحق و الد ین قد س الل روحه« )افلاکی، 1385: 734 - 
736( می خواند  ـ تصمیم گرفت که بین د و خاند ان، رابطة خانواد گی برقرار کند  و از این طریق، نسب 
فرزند ان خود  را به سلالة صلاح الد ین زرکوب متصل کند  )سپهسالار، 1368: 139(، پس فاطمه را از 
صلاح الد ین خواستگاری کرد  و به نکاح پسر ارشد  خود ، سلطان ولد  د ر آورد  )افلاکی، 1385: 719 - 721(. 
     فاطمه خاتون و سلطان ولد ، صاحب سه فرزند  شد ند ؛ یک پسر به نام جلال الد ین امیرعارف و د و د ختر، 
به نام های مطهره خاتون و شرف خاتون )همان، 995(، اما اند ک شواهد  بجاماند ه د ر مکتوبات )مولانا، 

1356: 12-11( و مناقب العارفین )افلاکی، 1385: 732(، گواه ناخشنود ی رابطة این زوج است.
  

د لایل اختلف فاطمه خاتون و سلطان ولد  
د ر نامة 68 مکتوبات، مولانا از سلطان ولد  خواسته تا د ست از اعمال ناشایست برد ارد  و باعث بد نامی 
خانواد ه نشود . د ر این نامه، مولانا رعایت حال براد ر کوچکتر را به مخاطب گوشزد  کرد ه و او را پد رانه 
انذار د اد ه است، از این رو آشکار می شود  که مخاطب نامة سلطان ولد  پسر ارشد  مولاناست )مولانا، 1356: 
75-74(، از سوی د یگر سلطان ولد  د ر جوانی فرد ی تند خو و بد خلق بود  و با اعضای منزل بد رفتاری 

می کرد  )افلاکی، 1385: 791(. 
      به نظر می رسد  د ر کنار سرگرمی های ناپسند  و خوی تند  سلطان ولد ، فاطمه از طعن و تمسخر 
همسرش و برخی مرید ان نسبت به کم سواد ی پد رش نیز ناخشنود  بود  )سپهسالار، 1368: 138(. از اشعار 
سلطان ولد  می توان د ریافت که وی نیز گاه با مـرید ان د ر طعن و تمسخر صلاح الد ین زرکوب هم د استان 
می شد  )سلطان ولد ،1379: 60(.11 گویا، حد یث مذکور همچنان پس از مرگ صلاح الد ین به قوت خود  
باقی بود  و فاطمه از این گفتار می رنجید  و به طرق مختلف سعی می کرد  شأن و منزلت پد ر را به د یگران 

گوشزد  کند  )سپهسالار، 1368: 169-170(. 
     فرضیة  د یگر د ر خصوص اختلاف این زوج، تحمیلی بود ن امر ازد واج فاطمه و سلطان ولد  است؛ چه بسا 
مولانا به منظور تأیید  و تحکیم د وستی خود  با زرکوب قونوی، سلطان ولد  را به رغم میل باطنی او، به ازد واج 
با د ختر شیخ واد ار کرد ه باشد . طبق شواهد  موجود ، سلطان ولد  به جز فاطمه، د و جاریه به نام های نصرت 
خاتون و سنبله خاتون نیز د ر نکاح د اشت و از آنان صاحب فرزند انی شد  )افلاکی، 1385: 995(. افلاکی 
تلاش د ارد  حضور این د و زن را د ر زند گی سلطان ولد  به زمانی پس از مرگ فاطمه موکول کند  )همان، 
818-817(، ولی از کنار هم قرار د اد ن شواهد  می توان د ریافت که این د و زن د ر زمان حیات فاطمه به 
نکاح سلطان ولد  د رآمد ند .12 به هر تقد یر حضور این د و زن را نیز می  توان از عوامل تیرگی رابطة فاطمه و 
سلطان ولد  برشمرد ؛ عواملی که باعث شد ه بود  فاطمه د ر هر بارد اری، به وسیلة  انواع د اروها به د فع نوزاد ان 
خود  اقد ام کند  )افلاکی، 1385: 828-827(. مولانا د ر یکی از بارد اری ها، متوجه رفتار عروس خود  شد  و 
به او پیام د اد  که د ست از این کار برد ارد  و به او بشارت د اد : »این مسافر لامکانی که از عالم غریب به 
مرکز مکان می رسد ، جانی است شریفِ لطیفِ ظریف بس بزرگ« و متفاوت از د یگر نوزاد ان است و این 

بارد اری منجر به تولد  امرعارف چلبی شد  )افلاکی، 1385: 827-828(.13 
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 فاطمه خاتون و جانشینی حسام الد ین چلبی و اقد امات فاطمه د ر مشروعیت بخشید ن جانشینی امیرعارف 

      همان گونه که پیش تر اشاره شد ، انتخاب حسام  الد ین، به عنوان جانشین مولانا نیز، از د یگر د لایل 
مخالفت فاطمه و سلطان ولد  بود ؛ فاطمه از تکیه زد ن حسام الد ین چلبی بر جایگاه مولانا راضی نبود  و به 
همسرش خرد ه می گرفت که »به جای فراغت، مقام پد ر را از آن خود  نماید « )همان، 772(. البته به نظر 

می رسد  مخالفت فاطمه با جانشینی حسام الد ین چلبی از د لایل شخصی نیز نشأت می گرفت.
      

 فاطمه خاتون و جانشینی حسام الد ین چلبی
د ر  د اشت.  نیز  شخصی  خصومت  حسام الد ین  با  فاطمه  که  د ریافت  می توان  افلاکی  گزارش های  از 
مناقب العارفین آمد ه است مولانا مد ام به سلطان ولد  سفارش می کرد  که هرگز نام صلاح الد ین زرکوب 
را نزد  حسام الد ین چلبی به زبان نیاورد ؛ زیرا حسام الد ین از یاد آوری نام صلاح الد ین ناخشنود  بود  و از این 
امر متغیر می شد  )همان، 680 ـ 811(. به نظر می رسد  حسام الد ین چلبی، یکی از ناقد ان و طعن کنند گان 
صلاح الد ین زرکوب بود  و همین امر زمینة ساز مخالفت فاطمه با حسام الد ین و جانشینی او شد . سلطان 
ولد  د ر ولد نامه تصریح کرد ه است که مرید ان مولانا از جانشینی صلاح الد ین زرکوب و مصاحبت د ائمی 

وی با مولانا بسیار خشمگین بود ند  )سلطان ولد ، 1379: 63-64(.  
     حسام الد ین چلبی، پس از مرگ مولانا، مقرری کرا خاتون ـ همسر مولانا و فرزند ان وی را ـ تمام و 
کمال ارسال می کرد  و جانب حرمت کرا خاتون را به خوبی حفظ می کرد  )افلاکی، 1385: 777(. مقرری 
کرا خاتون و سلطان ولد  به یک اند ازه بود  )افلاکی، 1385: 752(. افلاکی به پرد اخت مقرری فاطمه از 
سوی حسام الد ین اشاره ای نمی کند . کوتاهی د ست فاطمه از عاید ات مد رسة مولانا نیز می تواند  از د یگر 
عوامل مخالفت و شاید  د شمنی فاطمه با حسام الد ین چلبی بود ه باشد . عد م رضایت فاطمه از جانشینی 
حسام الد ین ـ یار د یرین مولانا ـ و تساهل سلطان ولد  از پذیرش مقام پد ر، زمینه ساز تلاش فاطمه خاتون 

د ر انتقال قد رت به امیرعارف شد .

اقد امات فاطمه د ر مشروعیت بخشید ن جانشینی امیرعارف 
فاطمه، به منظور خلق شخصتی مشابه مولانا و به منظور تثبیت امر ولایت د ر فرزند ش، شباهت فراوان 
امیرعارف به مولانا را با روایت رؤیاهای عرفانی و کشفیات روحانی به د یگران گوشزد  می کرد . او د ر 
تولد  سخن می گفت  بد و  د ر  امیرعارف  کرامات  از  د ربار سلجوقی  بانوان  برای  د رس خود   کلاس های 
)افلاکی، 1385: 832( و د ر هنگام تکریم مولانا، با هوشمند ی، به منظور یاد آوری مقام پد رش و جایگاه 
پایان،  د ر  نیز می پرد اخت و  پد ر  اوصاف  بیان  به  انوار ولایت،  از  به عنوان یکی  او د ر طریقت مولویه 
بلافاصله جایگاه فرزند ش را به حاضرین و مستمعین گوشزد  می کرد  و سیر انتقال مقام قطب از مولانا به 

صلاح الد ین و از او به امیرعارف را با به کارگیری نماد های مختلف برمی شمرد .14 
     فاطمه به عنوان محور اصلی رابطة زنان مرید  با طریقت مولانا )همان، 721 و 892-891( مرید ان را با 
روایت رؤیا و بیان شواهد  غیبی تشویق می کرد  که امیرعارف را به رغم اتصاف به برخی عاد ات ناشایست 
و حرکات ناپسند ، تکریم کنند  و او را به عنوان جانشین مولانا بپذیرند . امیرعارف نسبت به شریعت و حفظ 
و رعایت آن بی توجه بود ؛ آشکارا شراب می نوشید  و عمل خود  را سعی د ر پنهان نمود ن شواهد  معنی از 
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توارثی شد ن قد رت د ر طریقت مولویه با تأکید  بر نقش فاطمه خاتون، د ختر صلاح الد ین زرکوب

چشم نامحرمان توصیف می کرد  )افلاکی، 1385 :873-872(.15 سلطان ولد  به وی لقب شیخ الارواح د اد ه 
بود  )همان، 958( و امیرعارف به نقل از مولانا خود  را چون او، رسولی از پی رحمت قوم لعین می خواند  

)افلاکی، 1385 :960(. 
    از د یگر خصوصیات ناپسند  امیرعارف، ارتباط متفاوت وی با بانـوان مـرید  می باشد . طبـق گزارشی 
از مناقب العارفین یکی از بانوان د ارای ثروت و جمال قونیه که افلاکی او را د ختر اوریا خواند ه است، به 
امیرعارف د ل بست، ترک خانمان نمود  و تمام د ارایی خود  را د ر راه امیرعارف از د ست د اد . شبی د ر حضور 
امیرعارف از وی خطایی سر زد  و د ر اثر این خطا و به حکم امیرعارف به مرگ محکوم شد  و توسط 
غلامانش به قتل رسید  )همان، 919 - 920(. اگر از کرامات مولانا، مد ارا و احترام به بانوان و پشتیبانی 
از ایشان بود ، د ر مقابل، د لبستگی به زنان مرید ، قد رت نمایی و د ر نهایت صد ور حکم قتل، از کرامات 
امیرعارف محسوب می شد  که از سوی مرید انی چون افلاکی، گواهی بود  برحقانیت و قد رت روحانی او.16 
گاهی سلطان ولد  د ر جمع حاضرین، امیرعارف را به سبب برخی رفتار ناشایست توبیخ می کرد  و فاطمه 

نسبت به این عمل همسر اعتراض می کرد  )افلاکی، 1385: 900(. 
     فاطمه با وقوف به تفاوت فاحش بین خلق و خوی مولانا و امیرعارف و نگرانی از عد م پذیرش او 
توسط مرید ان، د ر حضور د یگران بر امیرعارف تعظیم می کرد  و سر بر زمین می نهاد . بر د ستان فرزند  
بوسه می زد  و د رجواب معترضان اظهار می د اشت که امیرعارف شیخ اوست که نور مولانا د ر او متجلی 
شد ه است. حاضران نیز از این صد ق و اخلاص ماد رانه به شرم می آمد ند  و از گفتة خود  پشیمان شد ه و 
به منظور بیان بند گی و استغفار، تحفه ها و هد ایایی به حضور امیر عارف ارسال می کرد ند  )افلاکی، 1385 

 .)891-892:
     فاطمه د ر کلاس های د رسی که برای بانوان د رباری و د یگر مرید ان ترتیب می د اد ، )افلاکی، 1385: 
720 - 721( به آنها یاد آور می شد  فقط کسانی که جانی روشن و د ید ه ای منور د ارند  قاد ر به د رک انوار 

روحانی امیرعارف هستند  و می توانند  بند ه و مرید  وی شوند  )افلاکی، 1385: 832-831 و 911(. 
     د ختران فاطمه ـ شرف خاتون و مطهره خاتون ـ بانوان صاحب کرامت و ولایت بود ند  )همان،899 و 
995( که د ر حفظ اقتد ار د ر خاند ان مولانا و اشاعة این طریقت همچون ماد ر، فعالانه تلاش می کرد ند  و 

به پیروی از او، جایگاه امیرعارف را به مرید ان گوشزد  می کرد ند .17  
    حساس ترین بخش زند گانی فاطمه، قسمتی است که او تلاش د ارد  با القای فرضیة قتل شمس ـ مراد  
مولاناـ و به محاق برد ن حقیقت غیبت وی، طرح هوشمند انه ای د ر کوتاه کرد ن د ست د یگر وارثان قد رت 
ماد ی و معنوی طریقت مولویه ترسیم کند . امیرعارف از زبان ماد ر روایت می کند  که قاتلان شمس، که 
د ونان مغفل خواند ه شد ه اند ، پیکر او را د ر چاهی اند اختند  و سلطان ولد ، شبی شمس را د ر خواب د ید  که 
به وی می گوید  من فلان جای خفته ام. سلطان ولد ، پیکر شمس را پس از خروج از چاه با گلاب و مشک 
معطر کرد  و د ر مد رسة مولانا د فن کرد  )افلاکی، 1385: 702-700(. معلوم نیست چرا این روایت را 
امیرعارف از زبان فاطمه خاتون روایت کرد ه و سلطان ولد  د ر آثار خود  به این اتفاق هیچ اشاره ای نکرد ه 
است، از این رو د قت د ر نقش فاطمه د ر تقویت فرضیة  قتل شمس نیز از جمله موارد ی است که روشن 

کنند ة تلاش او د ر جهت قد رت یابی امیرعارف د ر طریقت مولویه است.
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حذف رقبای احتمالی توسط فاطمه خاتون و فرضیة قتل شمس 

حذف رقبای احتمالی توسط فاطمه خاتون و فرضیۀ قتل شمس 
 قتل شمس و اختفای پیکر شمس د ر چاه، فرضیه ای است که پس از رحلت مولانا شکل گرفته و پید ا 
شد ن پیکر وی از چاه د ر زمانی پس از د رگذشت سلطان ولد ، صورت واقعیت به خود  گرفته است؛ زیرا 
راوی نه خود  سلطان ولد  که فاطمه ـ همسر وی ـ است و سکوت سلطان ولد  د ر آثارش د ر این خصوص، 
مؤید  این اد عاست.  افلاکی نیز به قتل شمس د ر قالب روایات یا بیان رؤیا می پرد ازد  و د ر هیچ یک از 
صفحات کتابش آشکارا به این امر اشاره نمی کند . نکتة قابل توجه د ر فرضیة قتل شمس، اظهار همد ستی 

علاءالد ین ـ پسر کوچکتر مولانا ـ با قاتلان است. 
     واضح است که با ورود  شمس به قونیه، زند گی مولانا د گرگون شد . مرید ان ظاهربین که مشاهد ه 
کرد ند  شیخِ آنها د رس و مد رسه را رها کرد ه و از پیروان و شاگرد ان خود  غافل شد ه بسیار خشمگین شد ند  
و به آزار و تحقیر شمس پرد اختند  )سلطان ولد ، 1379: 48-47(. شمس از این همه آزار به تنگ آمد  و 
برای همیشه قونیه را ترک کرد  )همان، 44(.18 اشتغال د ائمی مولانا به شمس و معرفی او به عنوان قطب 
طریقت، خوشایند  یاران نزد یک وی از جمله صلاح الد ین زرکوب و حسام الد ین چلبی نبود . طبق نظریة 
ماکس وبر، نزاع و د رگیری بر سر جانشینی قد رت، از خصوصیات گروه های د ارای اقتد ار سنتی است؛ 
مد عیان رهبری که خود  را شایسته تر از فرد  منتخب می د انند  اقد ام به مخالفت با وی می کنند  و گاه تا 

حذف رقیب د ست از مخالفت برنمی د ارند  )فروند ، 1368: 256(. 
حضور  د ر  کرد   د رخواست  سلطان ولد   از  خواند ه،  الهی«  »غیرت  را  د رونی  نزاع  ایـن  که  مـولانا      
صلاح الد ین و حسام الد ین از شمس ذکری به میان نیاورد  )افلاکی، 1385: 711(. آزار مخالفان شمس که 
وی را بی سواد  می خواند ند  و او را به جهل منسوب می کرد ند ، )سلطان ولد ، 1379: 137( اسباب هجرت 
او را از قونیه فراهم کرد  )افلاکی، 1385: 684(. فرید ون سپهسالار که به مد ت چهل سال مرید  مولانا 
بود  )سپهسالار، 1368: 6-5( به این حقیقت اشاره کرد ه است که شمس به د لیل مزاحمت های وقت و 
بی وقت علاءالد ین ـ پسر کوچک تر مولاناـ و د وستانش و همچنین حرکات ناشایستی که آنها به منظور 
تحقیر وی انجام می د اد ند ، د ل آزرد ه بود . شمس این موضوع را به سلطان ولد  گوشزد  کرد  و گفت که به 
این د لیل برای همیشه از میان آنها خواهد  رفت )همان، 134-133(. سپهسالار د ر اثر خود  به به قتل یا 
مرگ شمس اشاره ای نکرد ه است. افـلاکی، مرید  امیرعارف ـ نوة مولاناـ که از نظر تاریخی نسبت به 

سپهسالار تأخر زمانی د ارد ، از زبان سلطان ولد  نقل کرد ه است: 

شمس د ر حضور مولانا بود  و کسی او را آهسته فراخواند  و شمس گفت به کشتنم می خواهند  
و خارج شد  و هفت کسِ حسود ِ ناکس، ملحد وار د ر کمین بود ند  و کارد ی راند ند  و شمس 
نعره ای زد  و آن جماعت بیهوش شد ند  و چون به خود  آمد ند  جز چند  قطره خون هیچ ند ید ند  

و شمس غایب شد  )افلاکی، 1385: 684(. 

       مشخص نیست این هفت نفر چه کسانی بود ند ؟ سلطان ولد  از کجا جزئیات را شنید ه و چرا پس از نعره  
شمس کسی به کمک وی نشتافته است؟ کیفیت کشف پیکر شمس از چاه و تد فین او، از زبان امیرعارف و 
به نقل از ماد رش روایت شد ه است. این امر که چرا سلطان ولد ، خود  د ر آثارش به قتل شمس و کشف جنازة  
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توارثی شد ن قد رت د ر طریقت مولویه با تأکید  بر نقش فاطمه خاتون، د ختر صلاح الد ین زرکوب

وی اشاره نکرد ه و کلیة روایات، به زمانی پس از د رگذشت مولانا و سلطان ولد  تعلق د ارد  گواه برساخته و 
تقلبی بود ن این د استان  است. افلاکی به نقل از سلطان ولد  به بیان کیفری که مسببین قتل شمس را انتظار 
می کشید  می پرد ازد  و بلافاصله پای پسر د یگر مولانا،علاءالد ین را به میان آورد ه و می گوید : »علاءالد ین 
نیز که چون پسر حضرت نوح)ع( ناباب و نااهل بود ، د چار تب شد  و با بیماری ناشناس د رگذشت. حضرت 

مولانا از شد ت ناراحتی به باغ رفت و بر جنازة  فرزند  حاضر نشد « )افلاکی، 1385: 686(. 
     افلاکی بلافاصله تاریخ استتار و غیبت شمس، نه قتل او را د ر 645  ق ذکر کرد ه است )همان(. پس 
از غیبت شمس، مولانا مد ت ها د ر طلب او د مشق و اطراف قونیه را جستجو  کرد  )سلطان ولد ، 1379: 
52-47( که خود  گواهی است بر عد م قتل اوست. مولانا پس از ناامید ی از یافتن شمس، به صلاح 
الد ین زرکوب روی آورد  )همان، 53( و وی را به جانشینی برگزید  و این بار مرید ان به آزار زرکوب قونوی 
پرد اختند  که مولانا این بار به قائله خاتمه د اد  )همان،60 و 63 و 73(. مولانا پس از د رگذشت صلاح الد ین، 
حسام الد ین را به جانشینی برگزید . عجیب آن که د ر زمان جانشینی حسام الد ین چلبی هیچ یک از مرید ان 
و یاران به مخالفت برنخاستند  )همان، 99( و او بی هیچ مخالفتی د ر کنار مولانا بود  و به تقریر مثنوی 
پرد اخت. شاید  مخالف اصلی شمس و زرکوب قونوی، حسام الد ین چلبی بود ه باشد  که تاب هم صحبتی و 
همنشینی آنان را با مولانا ند اشت و به کمک مرید ان و هواخواهانش اسباب د ور کرد ن و حذف رقبا را 
فراهم کرد  تا د ر مرکز توجه مولانا و د ر نهایت جانشین وی باشد . سلطان ولد  نیز به د لیل آگاهی از قد رت 
و نفوذ حسام الد ین د ر جمع مرید ان، پس از مرگ مولانا به رقابت با وی برنخاست و قطبیت را به وی 

سپرد  )همان، 104(. 
     علاءالد ین ـ پسر کوچکتر مولانا ـ نیز د ر این زمان حضور ند اشت تا د اعیه د ار قد رت باشد ؛ زیرا وی د ر 
زمان حیات مولانا و به سال 660ق یعنی پانزد ه سال پس از غیبت شمس، د رگذشت )زرین کوب، 1373: 
147( و بر اساس نامه های موجود  د ر مکتوبات، مولانا د ر زمان حیات، مصرانه د ر پی احقاق حق فرزند ان 

علاءالد ین بود )مولانا، 1356ق: 36(.
      محتمل است پس از مرگ مولانا، خصوصاً د ر زمان امیرعارف، د ست فرزند ان علاءالد ین از عاید ات 
مد رسة مولانا کوتاه شد ه باشد  و آنان د ر مقام اعتراض و با هد ف سهم خواهی به مخالفت با جانشینان 
مولانا پرد اخته باشند . افلاکی د ر یکی از روایاتش به این موضوع به تفصیل اشاره کرد ه است )افلاکی، 
1385: 913-912(، بد ین ترتیب پس از مرگ حسام الد ین چلبی و سلطان ولد  و با به قد رت رسید ن 
و  وارد  مرحله جد ید ی شد   مولویه  د ر طریقت  معنوی موجود   و  ماد ی  قد رت  بر سر  رقابت  امیرعارف، 
مد عیان، د رون خانواد ه با یکد یگر به رقابت پرد اختند  و فاطمه با هد ف حذف فرزند ان علاءالد ین از عرصة 
قد رت و کوتاه کرد ن د ست ایشان از امکانات و عاید ات مد رسة مولانا به طراحی فرضیه قتل شمس و 
نقش علاءالد ین د ر آن پرد اخت تا از این طریق، چهره ای منفور از علاءالد ین ترسیم کند  و کوتاه شد ن 
د ست فرزند ان او را از ماترک خاند ان مولانا توجیه کند . افلاکی نیز به منظور تثبیت این امر و حمایت 
از امیرعارف، به تقریر این گفتار برساخته پرد اخت و بنا بر شواهد  موجود ، فاطمه د ر این راه به مقصود  
رسید ؛ وی با حذف رقبای احتمالی قد رت، زمینه ای فراهم کرد  تا امیرعارف د ر زمان حیات، بد ون رقیب 
به تک تازی بپرد ازد  و پس از او سلسلة طریقت و خلفای آن از طریق د و فرزند  د یگر سلطان ولد  )همان، 
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حذف رقبای احتمالی توسط فاطمه خاتون و فرضیة قتل شمس، نتیجه گیری و پی نوشت

975و 992و 993( و پس از ایشان از طریق فرزند ان و نواد گان امیرعارف و براد رانش اد امه پید ا کند  
)ثاقب د د ه، بی تا(19 و طریقت مولویه به حیات خود  اد امه د هد  و قطبیت به سبک سنتی د ر میان فرزند ان 

و نواد گان مولانا د ست به د ست شود .
 

نتیجه گیری
طریقت مولویه د ر اولین سال های شکل گیری با د و نوع اقتد ار روبرو شد . مولانا به د لیل برخورد اری از 
خصوصیات منحصر به فرد ، به عنوان قطبِ د ارایِ کاریزما از سوی مرید ان مورد  پذیرش و اطاعت قرار 
گرفت. طبق نظریة جامعه شناسی ماکس وبر د ر این نوع از اقتد ار، رهبر کاریزما مشروعیت خود  را مستقل 
از هر گونه معیار قانونی از د رون خود  کسب می کند ؛ حد ود  و هنجارها توسط خود  او تعیین می شود ، از این 
رو این نوع اقتد ار محکوم به بی ثباتی، عد م استمرار و عد م پاید اری است؛ این نوع اقتد ار، پس از د رگذشت 
رهبر کاریزما د ر نزاع بین نامزد های جانشینی شکل سنتی می گیرد  و از این رهگذر، یا به یک پیش کسوت 
انتقال می یابد  یا به فرزند ان رهبر فقید  به ارث می رسد . پس از د رگذشت مولانا، انتخاب جانشین ـ که د ر 
حیات مولانا عرصة نزاع و رقابت بین مد عیان بالقوه شد ه بود  ـ با د رایت سلطان ولد  ،که د ر عرصة قد رت 

توان مقابله را با حسام الد ین چلبی ند اشت، وارد  مرحلة سنتی اقتد ار شد  و به حسام الد ین انتقال یافت. 
      حسام الد ین د ر جایگاه قطب تکیه زد  و سلطان ولد  د ر سایة رهبری معنوی او به انتظام امور طریقت 
و انسجام آن پرد اخت. فاطمه ـ همسر سلطان ولد  ـ د ر مخالفت با جانشینی حسام الد ین به اقد اماتی د ست 
زد . وی با توسل به هاتفان غیبی، تقد یر الهی، کرامات و د ریافت های روحانی، د ر خلق یک شخصیت 
کاریزماتیک د ر فرزند ش سعی کرد . د ختران فاطمه نیز به منظور حفظ منافع ماد ی و معنوی این مقام د ر 
خانواد ه، به همراهی او پرد اختند  و قطبیت، از شیوة انتقال به یکی از مرید ان بانفوذ، به شکل موروثی تغییر 
شکل د اد  و به امیرعارف نوجوان رسید . با این اتفاق، قطبیت د ر نخستین سال های شکل گیری طریقت، 
به شیوة سنتی به نواد گان و بازماند گان مولانا به ارث رسید  که این مرحله از انتقال اقتد ار، طبق نظریه 
ساختارهای قد رت ماکس وبر، فاقد  هر گونه قاعد ه و قانون عقلانی بود ه و د ر قالب روابط د رون خانواد گی 

تعریف و منتقل می شد ، بد ین ترتیب د ست د یگر مرید ان و پیرسالاران از این مقام کوتاه شد .

پی نوشت 
1. Charismatic Authority
2. Traditional Authority
3. Bureacratic Authority

.4
ــوار اوقــــطب صیــــد  کــــرد ن کــــار او ــی خ ــق باق ــن خل ــان ایـ باقی
تــا قــوی گــرد د  کنــد  صیــد  وحــوشتــا توانــی د ر رضــای قطــب کـــوش
ــود قطــب آن باشــد  کــه گــرد  خــود  رود  ــرد  او ب ــلاک گــ ــرد ش اف گــ

                                                                        )مولانا جلال الد ین محمد ، بی تا: 947-948(
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5. د ر آناتولی د ورة سلجوقی، سازمان فتوت با نام اخیان معروف شد  )گلپینارلی،1379: 56(. واژة "اخ" به 
معنای براد ر است و اخیان جماعتی از جوانمرد ان بود ند  که یک پیر و یا بابا را مرشد  خود  می د انستند  و 

معمولًا به صنف خاصی از پیشه وران تعلق د اشتند  )ابن بطوطه، 1405ق:285(.  
.6

سلطان کند   عطا  طفلی  به  گـر  اســبان  از  شــمـار  بـی  گلــة 
د لشاد  عـطا  آن  از  طفل  د اد نشـود   چه  شاه  که  نیستش  خبر  چون 
خرد  کــود ک  بـه  را  اسب  برد گله  چه  که  او  ند اند   ببخشی  چـون 
بی خرد ی ز  عطا  آن  از  رمد   بد یبل  نــه  و  شناسد   نیکی  نه  کــه 

7. صفت خاتون )Haton( د ر ترکی )Katun( و د ر میان مغولان )Katin( و د ر آناتولی به هر سه 
شکل Katin, katun, Hatun به کار برد ه میشد ه است )کاشغری،1383: 249(.

8. صلاح الحق و الد ین فرید ون بن باغبیسان ـ معروف به زرکوب قونوی ـ از یاران خاص مولانا بود  
)افلاکی، 1385: 706-705(. وی پیرمرد ی امُّی بود   که خم را خنب، قفل را قلف و مبتلا را مفتلا تلفظ 
می کرد  و مولانا برای ابراز اراد ت به او و به پیروی از وی این واژگان را به همان صورت عامیانه تلفظ 

می نمود  )سپهسالار، 1368: 138(.
9. مولانا د ر خصوص وی می گفت: ذات لطیفه خاتون ما لطیفة مصور خد است. این اظهارات د لیل روشنی 

است بر حرمت و احترام مولانا به این خانواد ه است )افلاکی، 1385: 719(.
10. مولانا و صلاح الد ین زرکوب، حوالی سال 629 د ر قونیه د ر محضر سید برهان الد ین ترمذی -که از 
شاگرد ان بها ولد  پد ر مولانا بود - )افلاکی، 1385: 71( حاضر می شد ند  و مرید  وی بود ند  )همان، 705(. 
برهان الد ین ترمذی نه سال به تعلیم و تربیت مولانا مشغول بود  )همان، 58( و پس از آن حوالی سال 
638 ق به قیصریه سفر نمود  و د ر همانجا د ر گذشت )ثبوت، 1393؛ 7/ ذیل مد خل »ترمذی برهان الد ین 
حسین محقق«(. پس از سفر برهان الد ین به قیصریه، صلاح الد ین زرکوب به موطن خود ، یعنی روستای 
کامله د ر اطراف قونیه، بازگشت و ازد واج نمود  )افلاکی، 1385: 706(. از اطلاعات مذکور می توان چنین 

نتیجه گرفت که فاطمه حوالی این سال و احتمالًا د ر این مکان متولد  شد ه است.
.11

ــم ــی د انی ــرد  را هم ــن مـ ــه ای همــه هــم   شــهرییم و هــم خوانیــمهمـ
ــار ــی گفت ــم و ن ــی ورا خــط و عل بــــر مــا خـــود  ند اشــت ایــن مقــد ارنـ
ــاد ان ــاد ه و ن ــض و س ــامی مح ــانعـ ــد ه یکس ــد  ب ــک و ب ــش او نی پی
همــه همســایگان از او د رکـــوبد ائمــــا د ر د کان بــود ی زرکــوب
ــد  ــه خوان ــت فاتحــ ــد  د رس گــــر کنــد  زو کســی ســؤال مـــاند نتوانــ

12. پس از د رگذشت امیر عارف، به سال 719ق، براد رش امیرعابد  شیخ طریقت شد . وی د ر این سال 
مرد ی بالغ و کامل بود  )افلاکی، 1385: 976(. همان طور که د ر زیست نامة فاطمه اشاره شد  فاطمه )تولد  
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پی نوشت

حد ود  638ق( تا سال 703 ق که غازان خان مغول د رگذشت، د ر قید  حیات بود  و بر این اساس، د ر این 
زمان حد ود اً شصت و پنج ساله بود . سلطان ولد  نیز د ر 712ق د رگذشت )سپهسالار، 1368: 151(. از کنار 
هم قرار د اد ن شواهد  موجود  می توان د ریافت که سلطان ولد  د ر زمان حیات فاطمه مجد د  ازد واج کرد ه و 
صاحب فرزند انی شد ه است. یکی از آنها که مرد  کاملی بود  پس از امیر عارف به قطبیت رسید  )افلاکی، 

.)975-976 :1385
13. د ر اد بیات صوفیه یکی از رایج ترین ابزار جهت بیان عظمت اقطاب طریقت، خلق زمینه های قد سی 

و برجسته کرد ن جنبه های روحانی قطب از زمانی پیش از تولد  است.
14. به عنوان مثال از زبان او روایت شد ه است که: »د ر زمان پد رم شبی حضرت مولانا را محبان صاد ق 
به چهل جا به سماع د عوت کرد ند . همه را اجابت فرمود  که بیایم گفت و همانا به خلوت د رآمد  تا سحرگاه 
به نماز و عباد ت الل مشغول شد . چون روز شد  هر کس که خواند ه بود  یک پا کفش مولانا را آورد ند  که 
آنجا بگذاشته و رفته بود . هر شخصی حیرت آن شب را حکایت می کرد  که امشب مولانا د ر خانه من 
چنان کرد  و حضرت مولانا و پد رم شیخ صلاح از مقام خود  چنان که بود  بخسبید ه بود ند  و او از کمال و 
کرم کمال خود  به هر محبی تمثیل نمود ه و حاجات ایشان برآورد ه بود .... جمع آن کفشها را به اکابر زمان 
و اصحاب ایمان پخش کرد ند  و کفشی به حضرت شیخ صلاح الد ین رسید  و آن کفش حضرت چلبی 
عارف قد س الل سره به خد مت سلیمان پاد شاه قسطمونیه ارمغان برد .از حد  بیرون بند گی ها نمود ند « 

)سپهسالار، 1368: 179-180(.
15. وی د ر توجیه رفتار ناشایست خود  می گفت: 
نامحرماننــد  تــو  راه  د ر  ــرد اگــر  ــوان ک ــاد ر می ت ــاد ه چ ــام ب ز ج

16. برای آگاهی بیشتر از وضعیت بانوان د ر طریقت مولویه ر.ک. قد رتی، 1396: 63-110.
17. به عنوان مثال از شرف خاتون منقول است که »روزی بانوان امرا و بزرگان شهر د ر محضر د رس 
پد رش سلطان ولد  حاضر و مشغول فراگیری معانی غرّا و معارف حرّا بود ند  که امیر عارف وارد  مجلس شد  
و لختی د رنگ کرد  و بلافاصله خارج شد . حال سلطان ولد  از حضور امیر عارف د گرگون شد  و گفت: به 
روان پاک پد رم که قسم عظیم و اسم اعظم من است نپند ارم که مثل او مرد ی د ر جهان قد م نهاد ه باشد . 

نور هفت ولی که پد رم فرمود ه باشد  د ر سیمای او می بینم« )افلاکی، 1385: 899-900(. 
.18

ــازگفــت شــه بــا ولــد  کــه د یــد ی بــاز ــه د مس ــقا هم ــد ند  از ش ــون ش چ
ــن ــان رفت ــار چن ــن ب ــواهم ایـ ــنخــ ــم م ــی کجایــ ــد اند  کس ــه نـ ک
ــه ــان هم ــد  از می ــم ش ــان گـ ــمهناگه ــد هان هـ ــد  از د ل انــ ــا رهـ ت
ــرهیــــچ از وی کــس نـــد اد  خبــر ــه اث ــید  از و ن ــی بکــس بورس نــ

19. د ر این خصوص مراجعه شود  به کتاب سفینه نفیسه ی مولویان از مصطفی ثاقب د د ه که سلسلة 
طریقت مولویه و خلفای آن تا زمان حیات نویسند ه یک به یک نام برد ه شد ه است.
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بررسی فرایند  تنشی معنا د ر حکایات و تمثیل های مقالات شمس 
بنا بر رویکرد  معناشناسی گفتمان

                                                                                                                      نوشین بهرامی پور1  

چکید ه
هد ف این مقاله بررسی حکایات و تمثیل ها برای د ستیابی به الگو یا الگوهای حاکم بر فرایند های معنایی 
کنشی و تنشی بنا بر روش نشانه معناشناسی د ر بستر مقالات شمس تبریزی است، از این جهت، نخستین 
کوشش به شمار می آید . مقصود  از حکایات و تمثیل ها، روایت ها و گفتارهایی است که شمس تبریزی 

برای تأیید  کلامش ذکر کرد ه است. 
     روش نشانه معناشناسی د ر پی تجزیه و تحلیل گفتمان برای پی برد ن به شرایط تولید  و د ریافت آن 
است. نشانه معناشناس با مجموعه ای معناد ار روبه روست که د ر مرحلة نخست فرضیه های معنایی و نوع 
ارتباط آنها با یکد یگر را د ر نظر می گیرد  سپس، به جست و جوی صورت هایی که با این فرضیه های معنایی 

مطابقت د ارند ، می پرد ازد  تا اثبات آن فرضیه ها میسر شود . 
     فرضیة پژوهش حاضر این است که فرایند  معنایی حکایات و تمثیل ها د ر مقالات شمس نظام کنشی 
را به تنشی تبد یل می کند  و با برقراری تعامل بین ابعاد  فشاره ای )عاطفی، د رونی( و گسترهای )شناختی، 
بیرونی(، فضایی سیال می آفریند  که خلق معنایی بد یع و نو را ممکن می سازد . د ر این فرایند  حضور حسی  
 اد راکی کنش گر و د ر مرحلة بالاتر گفته پرد از به تنش بین ابعاد  فشارهای و گسترهای نیرویی می بخشد  

که برونه های زبان را از د رونه های رایج، تهی می کند  و به جای آن د رونه هایی متفاوت قرار می د هد . 
واژگان کلید ی: گفتمان، نشانه معناشناسی، روایت، فرایند  تنشی، مقالات شمس. 

1. د کترای زبان و اد بیات فارسی، د انشگاه خوارزمی تهران                                               
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مقد مه
مقالات شمس د ربرد ارند ة موضوعات اخلاقی ـ عرفانی است. شمس بیشتر حکایات و تمثیل ها را برای 
توضیح یا تأکید  گفتار خویش آورد ه  است که هر کد ام، یا یک د رس اخلاقی مستقل است یا شاهد ی برای 
اثبات آموزه های عرفانی و د ینی. او با این شیوه، سخنانش را به شکلی قابل فهم و پذیرفتنی د ر اختیار 
مخاطب قرار می د هد . حکایات و تمثیل های مقالات شمس از ویژگی های گفتمان روایی برخورد اراست 

که د ر حوزة روایت جای می گیرد . 
      روایت یکی از حوزه های جذاب اد بیات فارسی است که توجه بسیاری از پژوهشگران را جلب کرد ه، 
اما آنچه تاکنون انجام گرفته، بیشتر بر محور تحلیل آرایه های اد بی و محتوا بود ه است. نشانه معناشناسی 
گفتمان1 )مکتب پاریس( به عنوان روشی جامع برای بررسی روایت یا همان »گفتمان روایی« این امکان 
را فراهم می کند  تا ساختار سیال روایت تحلیل شود  و فرایند  تولید ، تغییر و د ریافت معنا د ر فضای تعاملی2 
بین عناصر گفتمان آشکار شود . روایت به عنوان یک ساختار معنایی می تواند  با برخورد اری از موضع گیری 
ویژه، موفق به ایجاد  د گرگونی د ر ارتباط برونه3 ـ د رونة4 زبانی می شود  و نظام معنا را از فرایند  کنشی5 به 

سمت فرایند  تنشی6 با کارکرد  فشارهای7  ـ گسترهای8 بکشاند . 
     د ر گفتمان حضور حسی اد راکی9 کنش گر و د ر مرحلة بالاتر گفته پرد از10 به تنش بین ابعاد  فشارهای 
آن  به جای  و  رایج، تهی می کند   د رونه های  از  را  زبان  برونه های  نیرویی می بخشد  که  و گسترهای، 

د رونه هایی متفاوت قرار می د هد  تا معنای مورد  نظر گفته پرد از )شمس تبریزی( محقق شود . 
        پژوهش حاضر با استفاد ه از مبانی نظری نشانه معناشناسی، بخش نظام معنایی کنشی و تنشی، به منظور 
د ستیابی به الگو یا الگوهای حاکم بر فرایند های معنایی د ر حکایات و تمثیلات مقالات شمس تبریزی 
نوشته  شد ه  است. د اد ه ها )شواهد  د ر مقالات شمس تبریزی( د ر عین برخورد اری از ویژگی روایی بود ن، 

آفرینش جریان زیبایی شناختی را به شکل بارز برای تقویت معنای روایت به نمایش گذاشته است. 

پیشینۀ پژوهش 
متنی که اکنون به عنوان مقالات شمس موجود  است نوشته های نسبتاً کوتاه و گسسته ای است که شمس 
از  از غیبتی کوتاه  تا 643 و پس  )از سال 642  اقامتش د ر قونیه  تبریزی د ر حضور مرید ان د ر د وران 
سال 644 تا 645 ه. ق( می گفته و پس از او توسط مرید ان مولانا جلال الد ین محمد  بلخی به صورت 
یاد د اشت هایی پراکند ه جمع آوری شد ه است. از گسیختگی و برید گی عبارات و مطالب پید است که این کتاب 

را شمس الد ین خود  تألیف نکرد ه بلکه همان یاد د اشت های روزانة مرید ان است که نظم و ترتیبی ند ارد . 
     د ر د وران معاصر نخستین بار به سال 1349 )ه. ش( احمد  خوشنویس گزید ه ای از این اثر بزرگ را 
فراهم آورد . هفت سال بعد  محمد علی موحد  کار د شوارِ گرد آوری و تصحیح متن مقالات شمس را آغاز 
کرد  که به سال 1369 به سرانجام رسید . با این که موحد  سال ها برای این کار رنج برد  اما خود  بر این 
باور است که کار تصحیح و تد وین مقالات مقرون به توفیقِ تمام نیست چون »این مهمی است که 
مرحوم فروزانفر با آن مایه احاطه و صلاحیت با همة عشق و د لبستگی از تعهد  آن شانه خالی کرد « 
)شمس تبریزی، 1391: 39(. البته نسخة موحد  از نظر پژوهشگران بهترین نسخة کنونی مقالات شمس 
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پیشینة پژوهش، روش پژوهش و پرسش های بنیاد ی پژوهش 

به شمار می آید  و د ر این پژوهش متن معیار، تصحیح موحد  است. 
      تاکنون پژوهش هایی با محوریت مقالات شمس انجام شد ه است که اغلب از نظر محتوایی این متن 
اد بی را بررسی کرد ه اند . با رویکرد  سبک شناسانه، یک مقاله مشاهد ه شد : »بررسی و تحلیل سبک  شناختیِ 
زبانی مقالات شمس تبریزی« )محمد ی، 1389( به کاربرد  زبان د ر حوزة بعضی واژه ها، تأثیر نحو جملات 
و عبارات بر معنا و مختصری از شگرد  جریان سیال ذهن پرد اخته تا هنجارگریزی های سبکی مقالات 

شمس را نشان د هد . 
     با رویکرد  معناشناسی یک مقاله مشاهد ه شد : »تحلیل سبک  شناسیک مقالات شمس تبریزی با 
این پژوهش بعضی عناصر سبک   )ارف زاد ه سنگی: 1394(.  بنیاد ی«  بر نظریه معناشناسی  رویکرد ی 
شناسانة مقالات شمس را با رویکرد  نظریة معناشناسیِ بنیاد ی د ر حوزة تحلیل مؤلفّه های معنایی حذف، 

فاصله گذاری، وارونه سازی و ساخت های رمزگونه مورد  نقد  و بررسی قرار د اد ه است.
      پژوهش حاضر با تکیه بر نشانه معناشناسی نوین به بررسی نظام های حاکم بر فرایند ِ معنا د ر حکایات 

و تمثیلات مقالات شمس می پرد ازد  که نخستین کوشش به نظرمی آید . 

روش پژوهش 
و  د ر حکایات  معنایی  فرایند ِ  بر  نظام های حاکم  نشانه معناشناسی،  نظری  مبانی  بنابر  پژوهش  این  د ر 
تمثیل های مقالات شمس بررسی خواهد شد . نشانه معناشناسی به نوعی رویکرد  معناشناسیِ گفتمان است. 
روش تحلیل گفتمان د ر متون اد بی، یک روش پژوهشی از نوع کیفی برای پی برد ن به چگونگی تولید ِ 

متن از روی ظاهرِ نوشته است که راه د ستیابی به لایه های پنهانِ متن را هموار می کند .
     معناشناسی علم نظریه ها نیست بلکه ابزار تجزیه و تحلیل است. د ر واقع آنجا که زبانشناسی د ر 
د ستیابی به معنا به بنبست می رسد ، معناشناسی وارد  عمل می شود  اما نه به صورت توصیفی بلکه به 
صورت کاربرد ی. معناشناسی نه رقیب علوم د یگر و نه جانشین آنهاست بلکه ابزاری است که راه د ستیابی 

به معنا را هموار می کند . 
       از نظر معناشناسی نویـن، نشانه هـا د ر نظامی فـرایند ی به تولید  معنا می پرد ازند ، پس نشانه معناشناسی 
اصطلاحی است که اهد اف را بهتر می نمایاند . از آنجا که معنا تنها د رون پیام نیست بلکه به مخاطب یا 
گیرند ة پیام هم وابسته است، نشانه معناشناسی می کوشد  معنا را آن گونه که مد  نظر گویند ه است کشف 

کند  و به مخاطب نشان د هد  تا مخاطب منظور گویند ه را بهتر د ریابد .

پرسش های بنیاد ی پژوهش 
د ر این نوشتار به بحث اصلی از روند  پاسخ به این پرسش ها پرد اخته می شود : 

فرایند  معنایی کنشی چه ویژگی هایی د ارد ؟ 
فرایند  معنایی تنشی چگونه شکل می گیرد ؟

چگونه فرایند  معنایی کنشی به فرایند  تنشی تغییر می یابد ؟ 
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مبانی نظری پژوهش
 گفتمان 

زبانشناسان بسیاری د ربارة گفتمان و معنای آن سخن گفته اند . مهمترین تعاریف ارائه شد ه عبارتند  از: 
»گفتمان یعنی به کارگیری زبان به واسطة عملِ استعمالِ فرد ی« )بنونیست، به نقل از شعیری، 1392: 
13(. او د ر این تعریف ما را با سه نکته مواجه می کند : 1. نقش کارکرد ی گفتمان که د ر به کارگیری 
زبان تجلی می یابد . 2. حضور فرد ی که به واسطة عملِ زبانی نحقق می یابد . 3. جنبة کاربرد  زبان که 
می توان آن را نوعی جست وجو د ر حافظة جمعی و فرهنگی د انست که به واسطة همان عملِ زبانی، فرد ی 
می گرد د . از نظر گرمس )همان، 15(. گفتمان فرایند ی است که گفته پرد ازی د ر لحظه لحظة آن تولید  
و ثبت می گرد د  و گفته پرد ازی حضوری است د ر حال تولید  و شکل گیری؛ حضوری که فقط می تواند  از 

طریق قطعات تحقق یافتة متنی د ریافت شود . 
      اولین و مهم ترین امر د ر بحث گفتمان، »عمل زبانی« است. رابطة بین انسان و زبان رابطه ای تعاملی 
است. انسان به همان میزان از زبان تأثیر می پذیرد  که بر آن تأثیر می گذارد . زبان و د نیا هر د و د ارای خلأ 
هستند ، تنها فعالیتی تعاملی می تواند  چنین خلأیی را پر کند . د ر این میان »گفته پرد ازی« به عنوان عملی 

که می تواند  منجر به تولید  گفتمان و متن گرد د  د ر خد مت زبان قرار می گیرد  تا خلأهای آن را پر کند . 
     شمس تبریزی د ر مقالات د ر بستر زبان، گفتمان عرفانی رایج را به چالش می کشد  تا معانی مورد  

نظرش را بیان کند  که بر اساس صد اقت اخلاقی و پاکیِ نفس است. 

تاریخچه و بنیان نشانه معناشناسی 
معناشناسی اد امة رویکرد  ساختارگرایی11 د ر اروپاست که د ر تحول آن چهار نفر بیشترین نقش را د اشتند : 
سوسور، یلمسلف، بارت و گرمس. آنچه سوسور مد  نظر د اشت، نشانه های زبانی بود ، نظام نشانه شناختی 
سوسور، نظامی بسته است و نشانه سوسوری، مد لولی پایان یافته و نهایی را تبیین می کند ، اما آنچه 
یلمسلف به د نبالش بود  و گرمس آن را سرلوحة کار قرار د اد  مطالعة ترکیبات نشانه ها و بررسی ارتباط 

بین آنها بود . 
     تحول عظیمی که د ر زبانشناسی از د ورة سوسور تا د ورة گرمس رخ د اد  د رواقع همان جایگاهی بود  
که بررسی معنا د ر زبان شناسی یافت. بارت نیز د ر پی د ستیابی به معنایی بود  که رسید ن به آن به طور 
غیرمستقیم میسر بود ، بنابراین، معناشناسی نوین اد امة نظریاتی است که گرمس و گروه تحقیقاتی او د ر 

پاریس مطرح کرد ند  و بعد ها به مکتب پاریس معروف شد . 
       از نظر معناشناسی نوین نشانه ها د ر نظامی فرایند ی به تولید  معنا می پرد ازند . پس نشانه معناشناسی 
اصطلاحی است که اهد اف را بهتر می نمایاند . بنابرد ید گاه ژاک فونتنی12 ـ پیرو نظریات گرمس ـ آنچه 
تولید  و د ریافت  به شرایط  برد ن  برای پی  نشانه معناشناسی د ر پی آن است تجزیه و تحلیل گفتمان 
آن است. واژة »تولید « یاد آور گفته پرد از و واژة »د ریافت« مستلزم مخاطب گفتمان یا گفته یاب است. 
نشانه معناشناس با مجموعه ای معناد ار روبه روست که د ر مرحلة نخست تمام فرضیه های معنایی قابل 
بررسی را د رنظر می گیرد ، نوع ارتباط آنها با یکد یگر را می سنجد ، سپس به جست وجوی صورت هایی که 
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با این فرضیه های معنایی مطابقت د ارند ، می پرد ازد  تا اثبات آن فرضیه ها میسر شود . از آنجا که ساختار 
باشد ،  فرهنگی  و  اجتماعی  زمانی،  ـ  مکانی  زبانی، صوتی،  برونه های  برگیرند ة  د ر  می تواند   محتوایی 
نشانه معناشناسی نیازمند  رجوع به بافت یا عوامل فرازبانی نیست؛ زیرا این ها د ر د ل ساختارهای معنایی 
نهفته اند . همین د ید گاه است که پای عوامل حسی ـ اد راکی، د ید اری، عاطفی و شناختی را د ر تجزیه و 

تحلیل گفتمان باز می کند . 
      زبـانشناسی نیازمـند  رجـوع بـه بافت است؛ زیـرا خـود  را بـه کلمه محد ود  می د اند ؛ د ر حالـی کـه 
د یـد گاه نشانه معناشناسی د ید گاهی فراکلمه ای است که د ربرگیرند ة همة عـوامل د خیل د ر شکل گیری 
و تولید  معناست )شعیری، 1391: 12 ـ 23، 42(. از نظر معناشناسی نوین نشانه ها د ر نظامی فرایند ی به 

تولید  معنا می پرد ازند  پس نشانه معناشناسی اصطلاحی است که اهد اف را بهتر می نمایاند . 
      د ر مقالات شمس نشانه ها د ر گفتمان معنایی رایج، معناهای تثیبیت  شد ه را د ر فرایند ی جد ید  شکل 

می د هند  تا تأثیر ویژه را القا کنند . 

نظام های معنایی گفتمان 
د ر د ید گاه گفتمانی، د یگر زبان مبتنی بر رابطة مستقیم بین د ال و مد لول نیست، بلکه رابطه ای بین د و 
پلان بیان )صورت( و محتوا د ر زبان شکل می گیرد  که بر اساس آن مرزهای معنایی پیوسته از طریق 
کنش گرِ گفتمانی مورد  بازنگری قرار گرفته و همواره د ارای قابلیت جابه جایی هستند . به د یگر سخن، د و 
پلان زبانی فرصتی هستند  تا به واسطة آنها کنش گر گفتمانی به موضع گیری پرد اخته و از طریق زاویه د ید  
خود  به معناسازی بپرد ازد . مهم ترین تفاوت بین نظام سیستمی زبان ـ که متشکل از رابطه ای د الی و 
مد لولی است و آبشخور اصلی نشانه شناسی ساخت گرا یا کلاسیک به شمار می رود  ـ با نظام فرآیند ی، 
پویا، سیال و پد ید اری زبان ـ که مبتنی بر رابطه بین د و پلان بیان و محتوا است و نشانه معناشناسی 
گفتمانی بر آن تکیه د ارد  ـ را باید  د ر حضورِ زند ه، موضع د ار و فرهنگی کنش گری د انست که مسئولِ 

مستقیمِ تولید ات گفتمانی بر اساس تعامل و مذاکره و جابه جایی بین پلان های زبان است. 
     نشانه  معناشناسی د ید گاهی کاملًا گفتمانی د ارد  و به هیچ وجه خود  را محد ود  به بررسی نشانه های 
منفک و جد ا از بافت، مانند  واژه و جمله نمی کند  بلکه بر فرایند ِ تولید  و د ریافت معنا متمرکز است. به 
همین د لیل، کنش هایی که معنا را د ر نظام های گفتمانی هد ف می گیرند ، د ر د رجه اول اهمیت قرار د ارند  

و کنش های نشانه  معناشناختی پویایی نظام های گفتمانی را تضمین می کنند  )شعیری، 1395: 6-9(. 
     فعالیت گفتمانی د ر بستر زبان تابع د و عامل »موضع گیری« و »اتصال و انفصال« گفتمانی است. 
گفتمان باید  بتواند  بین برونه ها )عناصر مربوط به صورت های زبانی( و د رونه ها )عناصر مربوط به محتوا( 
تباد ل و ارتباط برقرار کند . این تباد ل همان موضع گیری است. گفته پرد از با سخن گفتن، موضع خود  را 

اعلام می کند  یعنی نوعی حضور.
     فونتنی معتقد  است »گفته پرد ازی یعنی چیزی را به کمک زبان برای خود  حاضرساختن« )فونتنی، 
1998: 81 به نقل از شعیری: 1392: 29(. بر این اساس اگر اولین عمل زبانی را بتوان به حاضرسازی 
تعبیر کرد ، نیاز به جسمی که بتواند  این حضور را احساس کند ، مسلم است. این عملکنند ه را »جسمانه« 
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می توان نامید  زیرا جسم مانند  نشانه ای عمل می کند  که قاد ر است به آنچه د ریافت می کند ، واکنش نشان 
د هد . پس به عنوان مرجعی حساس نسبت به آنچه اطراف او حضور د ارد ، مطرح است. 

جسمانه بین د و سطح برونه و د رونة زبان قرار می گیرد  تا عمل جابه جایی مرزهای معنایی صورت پذیرد . 
ملاک تشخیص حضور جسمار و واکنش حساس او نسبت به پیرامونش را شاخص های ارجاعی تشکیل 
می د هند . پس همراه با موضع گیری گفتمانی، تعامل بین شاخص های اتصالی »من، اینجا، اکنون« با 

شاخص های انفصالی »او، غیرِ اینجا، غیرِ اکنون« شکل می گیرد . 
     د ر زمان تحقق عمل زبانی، گفتمان بعضی از واژه های متعلق به خود  را به بیرون از خود  هد ایت 
می کند . همین عمل است که عبور گفتمان به »گفته« را میسر می سازد . برای تولید  گفته، یک راه نفی 

عوامل متعلق به گفتمان »من، اینجا، اکنون« است؛ این عمل برش یا»انفصال گفتمانی« است. 
     سه عامل انفصالی د ر ایجاد  چنین فرایند ی؛ عبارتند  از برش )انفصال( عاملی، زمانی، مکانی؛ »من به 
او«، »اینجا به غیر اینجا«، »اکنون به غیر اکنون« تبد یل می شود . مثلًا اگر د ر جایی بخوانیم »کشاورز 
مهربانی بود  که یک روز صبح به مزرعه ای د ور از خانه اش رفت و د ر آنجا حیوان بسیار عجیبی د ید « 
متوجه سه نوع عمل برش یا انفصال می شویم، »من به غیر من«: کشاورز نسبت به گفته پرد از، عاملی 
بیرونی است؛ »اکنون به غیرِ اکنون«: زمان افعال به کاربرد ه شد ه د لالت بر گذشته د ارد  و با زمان حال 
که زمان گفته پرد از است، تفاوت د ارد . مزرعه و خانه که مکان های مربوط به کشاورز است یعنی »گذر 
به مکان گفته ای«. همین جریان برش یا انفصال گفتمانی است که امکان آفرینش تخیل اد بی را ممکن 
می سازد  و بستر تعامل گفتمانی را فراهم می کند . البته گذر از حصار گفتمانی به گریز گفتمانی صورت 

نمی پذیرد  مگر اینکه حضور گفته پرد از از موضع و جایگاه گفتمانی، عهد ه د ار تحقق آن شود . 
     د ر مقابل، اتصال گفتمانی تک بعد ی است و راهی به جز جستوجوی وضعیت اولیه ند ارد . اگرچه 
بازگشت کامل به وضعیت اولیه ممکن نیست اما د ر این حالت گفتمان به باز نمود ی از »من، اینجا، 
اکنون« تبد یل می شود  و گویی گفتمان حصاری به د ور خود  کشید ه است. اگر موضع گیری گفتمانی متکی 
بر اتصال باشد ، گفتمان بازنمود ی از »خود « و د نیای خود  است و د ر صورتی که موضع گیری بر انفصال 

استوار باشد ، بازنمود  د نیایی »متفاوت از خود « است )شعیری، 1392: 20-31(. 
     شمس تبریزی با انتخاب حکایاتی که شاید  پیش از او نیز د ر سخن و متون د یگران بود ه اند  و با 
پرد اخت روایی نو و منحصر به فرد  با برخورد اری از شاخص های انفصالی گفتمان، امکان تعامل برونه ها و 

د رونه های زبانی را د ر راستای آفرینش معانی مورد  نظرش ایجاد  کرد ه است. 

موضع گیری گفتمانی از طریق فشاره یا قبض و گستره یا بسط 
همانطور که ذکر شد  اگر اولین عمل زبانی را بتوان به حاضرسازی تعبیر کرد ، نیاز به جسمی که بتواند  
این حضور را احساس کند ، مسلم است. این عمل کنند ه را »جسمانه« نامید ه اند  زیرا جسم مانند  نشانه ای 
عمل می کند  که قاد ر است به آنچه د ریافت می کند ، واکنش نشان د هد . پس جسمانه یا جسمار به عنوان 

مرجعی حساس نسبت به آنچه اطراف او حضور د ارد ، مطرح است. 
    جسمانه بین د و سطح برونه و د رونة زبان قرار می گیرد  تا عمل جابه جایی مرزهای معنایی صورت 
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موضع گیری گفتمانی از طریق فشاره یا قبض و گستره یا بسط، طرح واره های فرایند ی د ر ساختار معنایی گفتمان 

پذیرد . ملاک تشخیص حضور جسمار و واکنش حساس او نسبت به پیرامونش را یا شاخص های ارجاعی 
تشکیل می د هند : 

شاخص های عاملی من / غیر من، مکانی اینجا / غیر اینجا، زمانی اکنون / غیر اکنون که حکایت از 
تجربة حساس حضور یعنی حضوری حسی اد راکی و عاطفی د ارد . 

    از طریق همین شاخص های ارجاعی است که ما با نوعی موضع گیریِ حساس و مورد ی با خاصیت 
ارجاعی روبه رو می شویم. یکی د یگر از کارکرد های شاخص های ارجاعی،ایجاد  »فشاره یا قبض و گستره 
یا بسط گفتمانی« است. تحقق قبض و بسط د ر گفتمان نیز حکایت از نوعی موضع گیری گفتمانی د ارد . 
     د ر صورت بروز قبض یا فشاره ما با د رونة زبانی روبه رو هستیم که د ر این حالت جسمانه بر روی آنچه 
از د رون موجب ایجاد  تنش و فشار د ر او می گرد د ، متمرکز می شود  و د ر صورت بروز بسط یا گستره ما 
با برونة زبانی روبه رو می شویم که د ر این حالت جسمانه متوجه بروز مواضع، کمیت، ابعاد  و فاصله های 

بیرونی می گرد د . 
د ر هنگام بروز فشاره یا قبض گفتمانی، احساس و اد راک و عواطف نقش فعال د ارند . د ر صورتی که د ر 
گستره یا بسط، تعد د ، کثرت، یا کمیت نقش اصلی را ایفا می کنند . قبض موضع گیری گفتمانی را به سمت 
و سویی هد ایت می کند  که تبد یل به نوعی هد ف گیری می شود  و به عکس، گستره موضع گیری گفتمانی 

را به نوعی د ریافت تبد یل می کند . 

طرح واره های فرایند ی د ر ساختار معنایی گفتمان 
نشانه ها د ر تعامل با یکد یگر، د ر چالش یا تبانی قرار می گیرند  و فرایند ی را ایجاد  می کنند  که مسئول 
مستقیم فرایند  معناست. این همان نکته ای است که ما را از نشانه شناسی سنتی یعنی مطالعة نظام مند  
نشانه جد ا نمود ه و به نشانه معناشناسی نوین رهنمون می شود  یعنی مطالعة فرایند ی نشانه هایی که معنا 

را د ر زنجیره ای پویا هد ف گرفته اند . 
     هر عمل گفتمان محل تکثیر و تولید  گفتمان های د رهم تنید ه  و زنجیرواری است که می توانند  د ر هر 
لحظه د ر د ل خود  گفتمانی منحصر به فرد  و متکی بر »حضور« را رقم بزنند . اینجاست که می توان گفتمان 
را عملی د انست که قاد ر به ارائة طرحواره ای هوشمند  از فرایند ی است که د ر آن قرار گرفته است. مطالعة 
چنین فرایند ی، خود  شرایط بررسی تولید  معنا را فراهم می سازد . این فرایند ها؛ عبارتند  از فرایند  روایی، 
فرایند  عاطفی، فرایند  شناختی، فرایند  تنشی گفتمان و غیره )شعیری، 1392: 43-2 و 9(. د ر این پژوهش 

به بررسی فرایند  تنشی پرد اخته می شود .

فرایند  معنایی کنشی و تنشی 
گفتمان د ر مسیر شکل گیری خود  از بسترهای نشانه معنایی متفاوت و گوناگونی عبور می کند . گفتمان 

می تواند  تقابلی، تعاملی، چالشی، پیوسته، باز، بسته، سیال، فشاره ای، گسترد ه ای و غیره عمل کند .
     همین ویژگی ها سبب می شوند  تا بتوان نظام های معنایـی گفتمان را د سته بند ی و مهم ترین انـواع 

آنـها را ـ آن گونه که هد ف ما از این مطالعه است ـ ارائه نمود .
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بررسی فرایند  تنشی معنا د ر حکایات و تمثیل های مقالات شمس بنا بر رویکرد  معناشناسی گفتمان

      د ر حـوزه گفتمان اد بی مهم ترین انواع نظام های معنایی مورد  مطالعه؛ عبارتند  از کنشی، شَوِشی، 
تنشی و بوُشی:

فرایند  معنایی کنشی بر اصل کنش گر، کنش و تصاحب ابژه ارزشی متمرکز است؛ فرایند  معنایی تنشی بر 
اصل رابطه سیال و نیز طیفی بین د و جریان »گسترد ه ای« )د نیای شناختی و بیرون از من( و »فشاره ای« 

)د نیای هیجانی ـ عاطفی و د رونی( استوار است. 
     هر گفته پرد ازی د رون خود ، ما را با روی آورد هایی مواجه می سازد  که ذکر آنها ما را د ر فهم بهتر 
نظام های معنایی گفتمان کمک می کند . »روی آورد « کنشی زمانی است که گفته پرد ازی ما را با نقصانی 
ماد ی مواجه می سازد  که د ر آن کنش گران برای رفع این نقصان و یا تصاحب ابژه ارزشی اقد ام می کنند ، 
اما روی آورد  »تنشی« زمانی رخ می د هد  که د ر د رون گفتمان شیوه حضور کنش گران بر اساس هم 

آمیختگی و د رهم تنید گی و تابع د و نیروی کمی و کیفی یا شناختی و عاطفی شکل می گیرند .
      نظام تنشیِ معنا ما را از نظام قطبی و سلبی/ ایجابی به سوی نظام طیفی و سیال هد ایت می کند . 
همان گونه که می د انیم، ولاد یمیر پراپ )1982م( اولین کسی بود  که با بررسی مجموعه ای از د استان های 
پریان روسی نظام روایی جامعی را با عنوان »سی و یک کارکرد  روایت« مطرح کرد . متمایزترین این 
کارکرد ها »نقصان« و »رفع نقصان« هستند . کلود  برمون )1973م( با الهام از د اد ه های نظری پراپ، 
تفکرات نوینی را د ر حوزه روایت طرح نمود . برای وی شخصیت ها از اهمیت ویژه ای برخورد ار هستند  و 
با این فرض که بر اساس نقش شان معنی د ار می شوند ، ساختار روایت، د یگر نمی تواند  آن گونه که پراپ 
تأکید  د اشت بر حواد ث متکی و استوار باشد ؛ بلکه این »چید مان نقش ها« هستند  که سرنوشت روایت را 

تعیین می کنند . 
      همة این نظریه پرد ازان د ر بررسی نظام روایی گفتمان یک نقطه مشترک د ارند  و آن این که هر 
گفتمان روایی د ارای »هسته مرکزی« است که میتوان آن را »کنش« نامید . چه د ر منشاء کنش باشد ، 
چه یک کنش گر؛ آنچه اهمیت د ارد  نقشِ »کنش« د ر تحول معنا و تغییر آن به معنایی مطلوب تر است. 
    پس هسته مرکزی روایت را کنشی تشکیل می د هد  که خود  د ر خد مت »تغییر وضعیتِ کنش گران« 
و همچنین »معنا« است. البته کنش جهت رسید ن به هد ف خود ، یعنی تغییر معنا باید  بتواند  نظام مباد لة 
ارزش را ایجاد  نماید ؛ یعنی کنش به د نبال کسب ارزش یا قرارد اد ن آن د ر چرخة صحیح تعامل است. 
به محض این که سخن از روایت با محوریت کنشی به میان می آید ، با ابژه هایی ارزش محور مواجه 
هستیم که کنش گرانی د ر پی تصاحب آنها هستند . تصاحب ابژة ارزشی، ما را د ر وضعیت گفتمانی قرار 
می د هد  که خصوصیت مهم آن رابطه اتصالی/ انفصالی است. کنش گران یا فاقد  ابژه ارزشی هستند  و 
برای تصاحب آن وارد  فرآیند ی کنشی می شوند  یا اینکه صاحب ابژه ارزشی هستند  که باز هم بر اساس 
فرآیند ی کنشی و د خالت نیرویی بیرونی و برتر، آن را از د ست می د هند . تصاحب این نوع ارزش، کنش گر 
را از د رون د گرگون نمی کند . اتفاق مهم د ر زمان رسید ن به این نوع ارزش ها این است که کنش گر د ر 
شرایطی قرار می گیرد  که می تواند  موقعیت خود ش را باز تأیید  کند .  به قول اریک لاند ووسکی »د ر چنین 
حالتی کنشگر موفق می گرد د  تا همانی باشد  که قبلًا نیز بود ه است، اما این بار به گونه ای اغراق آمیز« )به 
نقل از شعیری، 1395: 19(. به همین د لیل است که رابطه اتصالی/ انفصالی د ر روایت های کنش محور 
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د ارای اهمیت ویژهای است. روایت هایی که هسته مرکزی آن ها را کنش تشکیل می د هد ، د ر اغلب موارد  
براساس برنامه هایی مشخص و از قبل تعیین شد ه عمل می کنند ؛ چرا که کنش گران براساس آنچه جوامع 
بر مبنای کارکرد های اجتماعی و فرهنگی مشخص تبیین نمود ه اند ، خود  را با شرایط تطبیق د اد ه و د ر 

همان راستا حرکت می کنند . 
     گفتة لاند وسکی نشان می د هد  که کنش های ارزش محور یا مبتنی بر عبور از وضعیتی سلبی به 
وضعیتی ایجابی هستند  یا عبور از وضعیتی ایجابی به وضعیتی سلبی را فراهم می کنند ؛ به طور مثال 
سیند رلا پس از ازد واج با شاهزاد ه به د و ارزش مهم یعنی ثروت و موقعیت د ست می یابد . چنین امری 
یعنی عبور از شرایطی سلبی و پیوند  با شرایطی ایجابی اما همان طور که می د انیم، روایت چیز بیشتری د ر 
مورد  سیند رلا به ما نمی آموزد ؛ یعنی نمی د انیم این ارزش ها چه تأثیری بر رابطه سیند رلا با جهان هستی 

و نگاه او به د نیا و د یگران و نوع حضور زیبایی شناختی او د ارد . 
معنایی  و  روایی  نظام های  که  بگوییم  اگر  نیست  اغراق آمیز  و  بیهود ه  استد لال،  این  به  توجه  با      
با ارزش های  کنش محور را می توان نوعی فرآیند  خود کار یا اجتماعی شد ه به معنای کارکرد ی همسو 
تأیید  همگان منجر  مورد   ارزش های  با  اتصال  به  اجتماعی که  با کنش های  انطباق  د انست.  همه باور 
و  قرار می د هد   تأثیر  تحت  را  بیشتر هویت های جمعی  که  مواجه می سازد   فرآیند ی  با  را  ما  می شود ، 
رابطه ای با هویت د رونی کنش گران ند ارد . د ر نظام های روایی، ابژه ها ارزش خود  را د ر رابطه و تعامل بین 
کنش گران کسب و این د ید گاه، ارزش ذاتی ابژه را بد ون د خالت کنش گران امری غیر واقعی می د اند . 
رویکرد  پد ید ارشناختی نیز حضورِ کنش گر و رابطه حسی اد راکی او با ابژه و د ریافت او از آن را ملاک 
اصلی التفات و شکل گیری معنا می د اند . کنشگران د ر نظام معنایی کنشی براساس آنچه جوامع بر مبنای 
کارکرد های اجتماعی و فرهنگی مشخص نمود ه اند ، خود  را با شرایط تطبیق د اد ه، د ر همان راستا عمل 
می کنند  چون ارزش مورد  نظرشان از نوع ارزش های همه باور است و مسیر تصاحب آن تقریبا رایج و 

فراگیر است )شعیری، 1395: 18-20(. 

ویژگی های نظام های گفتمانی و معنایی تنشی
د ر نظام گفتمانی با ویژگی »تنشی« همه چیز متفاوت است. د ر چنین نظامی، تنش که ما آن را میزانی 
از انرژی و قد رت با د و ویژگی »فشاره ای و گسترد ه ای« می د انیم، محور اصلی فرآیند  معناییِ گفتمان 
را تشکیل می د هد ، بنابراین، یا کنش کاملًا متکی به تنش است یا این که اهمیت چند انی ند ارد ؛ چراکه 
تنش، مرکز اصلی فرآیند  روایی را اشغال نمود ه و با انرژی بالا جریان حرکت روایی را تحت نظارت 
خود  قرار می د هد . د ر نظام رواییِ کنش محور، هر کنش گری د ارای نقشی است که بر اساس آن تا پایان 
فرآیند  روایی عمل می کند ، اما د ر نظام تنشی نقش ها می توانند  بر اساس کمیّت و کیفیت های متفاوتی 
ظاهر شوند . به همین د لیل یا جریان تنشی نقش را کاملًا مکانیکی می کند  یا اینکه نقش با توجه به نوع 
و میزان انرژی که د اراست، خود  به جریانی خلاق و پویا تبد یل می شود . البته منظور ما از روایت تنش  
محور به هیچ وجه حذف کنش نیست، بلکه تاکید  بر این نکته است که کنش تحت کنترل شرایط تنشی 
تنظیم می شود . د ر نظام تنشی، ابژة ارزشی د یگر شرایط ابژه را د ر فرآیند  کنشی ند ارد ؛ یعنی این که ابژه از 
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وضعیت بیرونی خارج شد ه و د ر کنش گر د رونی می شود  و بر اساس شرایط حسی اد راکی شکل می گیرد . 
فرآیند  معناسازی با جریان های عاد ی، معمول یا رایج زبانی تزریق نمی شود . با فاصله گرفتن از شرایط 
معمول و رایج و عاد ی زبانی، گفتمان ارتقا می یابد . چنین ارتقایی را مد یون روابطِ تنشی هستیم که د و 

حوزه د رونی و بیرونی زبان و سوژه )به عنوان کاربر زبان( را با هم مرتبط می سازد . 
      فرآیند  تنشی فرایند ی است که معنا بر این اساس، پیوسته بازیابی می شود ؛ چرا که د ر چنین فرآیند ی 
د یگر نه رابطة تقابلی اهمیت د ارد  و نه تثبیت معنا. د رحقیقت د یگر نمی توان از هنجار معنایی تثبیت  یافته 
سخن گفت. د ر واقع همان طور که زیلبربرگ معتقد  است فاصله از هنجار است که معناسازی می کند  و 
همه چیز بر مبنای همین فاصله شکل می گیرد  )Zilberberg, 2012: 17-36(؛ البته منظور از فاصله 
از هنجار، هرج و مرج معنایی نیست، بلکه نوعی میزان پذیری است، عواطف چیزی جز میزان پذیری 

نیستند . 
     برای مثال د ر زبان فارسی د ر مورد  بیشتر به د و میزان پذیر عاطفی د قت کنیم: »زیاد « و »خیلی 
زیاد « اگر بر اساس د ریافت عاطفیِ سوژه نگاه کنیم، چیزی می تواند  د اغ باشد . د ر اینجا میزان پذیری بر 
»زیاد « تاکید  د ارد ؛ د رحالیکه اگر همان چیز بسوزاند ، د ر وضعیت میزان پذیری »خیلی زیاد « قرار می گیرد . 
این نکته نشان می د هد  که به جای تقابل، د ر رابطه ای بینا وابسته قرار می گیریم. این رابطه ما را د ر یک 

فضای تنشی قرار می د هد . 
     فضای تنشی فضایی است که از د و منطقه »فشاره ای و گسترد ه ای« تشکیل شد ه است. منطقه 
فشاره ای منطقه ای است که سوگیری آن بر »د رونه های عاطفیِ حضور سوژه« متمرکز است؛ د ر حالی 
که منطقة گسترد ه ای منطقه ای است که سوگیری آن بر »د نیای بیرونی، کمّی و شناختی« متمرکز است. 
متمرکز  با وضعیت  ما  باشد   تقلیل یافته  و  تنشی، محد ود   اگر گسترة فضای  منطقة گستره ای،  د ر      
گستره ای مواجه هستیم. ولی اگر گسترة فضای تنشی نامحد ود  و متکثّر باشد ، ما با وضعیت بسط  یافته / 
بسیط مواجه هستیم. د ر نظام تنشی، »کنش« مرکزیت خود  را به عنوان عاملِ تغییرد هند ه از د ست د اد ه 
و جای خود  را به حضوری هم تنید ه می د هد  که تابع فرآیند ی طیفی و سیال است. د ر این حالت، فرایند  
معناییِ گفتمان د و نوع حضور »گستره ای و فشاره ای« را د رهم  آمیخته و بر اساس آن کارکرد ِ معناییِ 
گفتمان را تجلی می د هد . پس، فرایند  معنایی تنشی گفتمان »ارزش« را د یگر تابع »کنش« نمی د اند ؛ بلکه 

آن را تابعِ حضوری می د اند  که بر اساس د و نوع تنید گی شناختی و عاطفی شکل می گیرد . 
     د ر صورت بروز »قبض یا فشاره« ما با »د رونة زبانی« روبه رو هستیم که د ر این حالت سوژه )که حین 
فرایند  معنایی جسمانه تلقی می شود ( بر روی آنچه از د رون موجب ایجاد  تنش و فشار د ر او می گرد د ، 
متمرکز می شود  و د ر صورت بروز »بسط یا گستره« ما با »برونة زبانی« روبه رو می شویم که د ر این حالت 

سوژه متوجه بروز مواضع، کمیت، ابعاد و فاصله های بیرونی می گرد د . 
     د ر هنگام بروز فشاره یا قبض گفتمانی، »احساس و اد راک و عواطف« نقش فعال د ارند  که معانی نو 
را د ر فرایند  ویژه رقم می زند . د ر صورتی که د ر گستره یا بسط، »تعد د ، کثرت، یا کمیت« نقش اصلی را 
ایفا می کنند  که باعث تحکیم و تقویت هنجارهای شناختیِ رایج د ر فرهنگ می شود . قبض موضع گیری 
گفتمانی را به سمت و سویی هد ایت می کند  که تبد یل به نوعی »هد ف گیری« می شود  و به عکس، 
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ویژگی های نظام های گفتمانی و معنایی تنشی و بحث اصلی 

گستره، موضع گیری گفتمانی را به »تکرار و تقویت شناخت رایج« تبد یل می کند  )با تصرف و تلخیص، 
شعیری، 1395: 15-71(. 

 X بر اساس نظریة ژاک فونتنی )1998: 108-100(، طرحوارة تنشی فرایند  گفتمان از اصل محور     
Y ، پیروی می کند . محور X همان محور قبض یا فشارة عاطفی )د رونة زبانی( و محور Y همان محور 
بسط یا گسترة شناختی )برونة زبانی( است. تعامل د و محور X , Y حالت های گوناگون را به وجود  
می آورد : مثلًا هر چه عناصر کمی بر روی محور Y د چار افت شوند ، عناصر کیفی بر روی محور X رشد  

یافته و اوج می یابند  و بالعکس: 
                     

بحث اصلی 
شمس تبریزی د ر مقالات حکایاتی بنابر انتخاب خود ، ذکر می کند  »غرض از حکایت، معاملة حکایت 
است نه ظاهر حکایت که د فع ملالت کنی به صورتِ حکایت، بلکه د فعِ جهل کنی« )شمس تبریزی، 
نوع  به یقین  اما  شد ه است  بیان  شفاهی  روایات  یا  کتبی  متون  د ر  او  از  پیش  شاید   که   .)273 :1391

»پرد اخت روایی« این حکایات ها محصول نبوغ و هنرِ روایی خود ِ شمس است. 
     محور پژوهش حاضر بررسی همین پرد اخت روایی است که به شناخت فرایند  معنایی تکرارشوند ه 

د ر شواهد  مذکور د ر مقالات می پرد ازد  و برای پرهیز از اطالة نوشتار به ذکر چند  نمونه بسند ه می شود . 
    به طور معمول روایت از »کنش« برخورد ار است حکایات و تمثیل هایی که د ر مقالات آمد ه است د ارای 
این ویژگی هستند  اما با تغییریافتنِ جایگاه »ارزشیِ ابژه« به کمک د رونه های زبانی، فرایند  معنایی به 
سمت تنشی شد ن پیش می رود . همان طور که ذکر شد  د ر فرایند  تنشی معنا تقویت بعُد  فشاره ای د ر اثرِ 
رویارویی هم تنید ة کنش گر یا کنش گران با د نیا و هستی شکل می گیرد ، د یگر کنش نه تابع برنامه ای از 

پیش تعیین شد هاست و نه تابع روابط تعاملی کنش گران برای مجاب سازی. 
      د ر فرهنگ رایج، د انش و فضیلت، راهنمای بشر است، اما شمس معتقد  است برای رسید ن به معرفتِ 
حقیقی، فضل و کمالات راهبر نیست »هر که فاضل تر، د ورتر از مقصود . هرچند  فکرش غامض تر، د ورتر 
است ]چون[ این کار د ل است« )شمس تبریزی، 1391: 75( و د ر اد امه، برای تأیید  سخنش فرد ی را 

روایت می کند  که ماهی را نمی شناخت اما وصفِ ماهی می کرد : 

 

ض و فشارة عاطفی 
ت یا قب

کیفی
 

 کمیت یا بسط و گسترة شناختی 

x

y محور
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یکی گفتش: خاموش! تو چه د انی که ماهی چیست؟ گفت: آری، اگر می د انی نشان ماهی 
بگو. گفت: نشان ماهی آن است که همچنین د و شاخ د ارد  همچون اشتر. گفت: خه! من خود  
می د انستم که تو ماهی را نمی د انی الّا اکنون که نشان د اد ی چیزی د یگرم معلوم شد  که تو 

گاو را از اشتر نمی د انی )شمس تبریزی، 1391:  76(.

     د ر این روایت، ابژه، ماهی است که فرد  نخست بد ون شناخت از آن سخن گفته و فرد  د یگری از این 
موضوع آگاه شد ه است. فرد  نخست از او می خواهد  که نشانش بد هد ؛ روایت تا این بخش با »کنشِ« د و 
فرد  پیش می رود  و طبق معمول انتظار می رود  فرد  د وم بتواند  مطلب را برای شخصِ ماهی ند ید ه روشن 
کند ، اما با بیانِ ویژگی های گاو برای شناخت ماهی از سوی فرد  مد عی، فرایند  معنایی با تقویت د رونه های 
زبانی، از نظام معنایی کنشی به تنشی تغییر می کند . برونه یا واژة قاموسیِ »ماهی« نزد  فارسی زبان د ارای 
ویژگی های آبزیان است اما د رونه ای که د ر این روایت از سوی فرد  مد عی برای ماهی بیان می شود  نه 
تنها اعجاب مخاطب رابرمی انگیزد  بلکه مثال قابلِ فهم برای سخن شمس می شود  که راه رسید ن به 
معرفت، افاضات نیست و باید  د لِ انسان با اد راک و شهود ، شایستگی این تحول را بیابد . به این ترتیب 

د ریافت نویی شکل می گیرد  که باور پیشین را به چالش می کشد . 
     د رخواست شخص ماهی ند ید ه از شخص مد عی برای بیان ویژگی ماهی د ر محور افقی بعد  گستره ای 
جای می گیرد  که ناگهان با شرح ویژگی گاو! برای ماهی، بعد  فشاره ای )عمود ی( تقویت می شود  و فرایند  

معنایی تنشی رقم می خورد . 
فرایند  را می توان با کمک نمود ار بهتر نشان د اد : 

     شمس د ر باب تأثیرصحبتِ خود  می گوید : »اگر د شنام من به کافر صد ساله رسد  مؤمن شود ، اگر به 
مؤمن رسد  ولی شود  به بهشت رود  عاقبت« )شمس تبریزی، 1391: 78(. د ر زبان ما د رونة »د شنام« 
این عبارت می گوید   اما شمس د ر  ناخوشایند  است که سبب رنجش مخاطب می شود   ناسزا و  سخن 
»د شنام او« چنان تأثیر انسان سازی د ارد  که هم کافر و هم مسلمان را به عاقبت نیکو می رساند . شمس 
د ر عین حال که معنای مورد  نظرش را می رساند  د ر گفتمان عرفانی ویژة خود  هم به نوعی هنجارشکنی 

را طلب می کند : د شنام به جای سخن نرم و مؤثر برای هد ایت مسلمان و غیر مسلمان! 

 

ف    بعد فشارهاي    
ضعی

قوي
 

 بسیط    بعد گسترهاي    متمرکز 
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      د ر این روایت از آغاز بعد  فشاره ای معنا تقویت می شود  با ذکر واژة د شنام برای هد ایت مسلمان 
وغیرمسلمان که مجال را از بعد  گسترهای می ستاند  و با به  بهشت  فرستاد ن مسلمان، راه هر گونه نفی 

را می بند ند  

      د ر بخش د یگر برای تزکیة نفس و نکوهش کینه ورزی می گوید : »عیبی باشد  د ر آد می که هزار هنر 
را بپوشاند  و یک هنر باشد  که هزار عیب را بپوشاند . آن یکی را همه عیب ها نبود  الا کینه د ار بود ، هنرهاش 

را پوشانید  و سرانجامش چه شد ؟ و إنّ علیک اللعنة« )شمس تبریزی، 1391: 90(.
      د ر فرهنگ، هنر به معنای قاموسی فضایل و نیکی های اکتسابی به عنوان ارزش شمرد ه می شود  و 
هر که را هنرمند  باشد  قد ر می نهند  و اگر نقصان یا خطایی از هنرمند  ببینند ، جایگاه او خد شه د ار می شود  
اما نه چند ان که یک عیب، هزار هنر را زایل کند  اما د ر این عبارت، هزاران هنر د ر برابر یک عیب رنگ 
می بازد . شمس معنای »کینه ورزی« را از چنان قد رت فشاره ای بهره مند  می سازد  که بر هزار هنر فائق 

می شود  تا عمق و زشتیِ کینه را برای انسان نشان د هد : 

     خوبی های اکتسابی شخص د ر محور افقی، یعنی گستر ه ای جا می گیرد  اما اگر کینه ورز باشد  هزاران 
هنرش را می پوشاند  »کینه« د رونة زبانی است که شمس آن را از چنین قد رت فشاره ای برخورد ار می کند  
که تمام هنرها را خنثی می کند  نمود ار سیاه رنگ اوج گرفتن فشاره و فرایند  تنشی را نشان می د هد ، سپس 
نمود ار سبز رنگ نتیجه ای که از آن حاصل می شود  به تقویت بعد  گستره ای و شناختی منجر می شود  که 

انسان را به تهذیب نفس و د وری از کینه فرامی خواند .
    د ر اد امه می گوید : 

 

ف    بعد فشارهاي    
قويضعی

 

بسیط    بعد گسترهاي    

 متمرکز 

 

 بعد گسترهايبسیط    

ف    بعد فشارهاي    قوي
    متمرکز ضعی
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خود  مرد مِ نیک را نظر بر عیب کی باشد ؟ شیخی بر مرد اری گذر کرد ، همه د ست ها بر بینی 
نهاد ه بود ند  و به شتاب می گذشتند . شیخ نه بینی گرفت، نه گام تیز کرد . گفتند : چه می نگری؟ 

گفت: آن د ند ان هاش چه سفید  است و خوب )شمس تبریزی، 1391: 90(. 

      تغییر زاویه  د ید  شمس نسبت به عیوب و خطاهای انسان، یاد آور تعالیم عرفانی »گذشت« است اما 
شمس علاوه بر گذشت، به حقیقت فراگیرتری توجه د ارد : د ر جهان هستی نیکی و بد ی هر د و وجود  
د ارد  بستگی د ارد  کد ام یک را برای د ید ن برگزینی؛ شمس به کمک فرایند  معنایی تنشی د ر روایت مرد ار 
این نکته را بیان نمود ه است: برونة مُرد ار برای همگان بوی تعفن و منظرة ناپسند  را تد اعی می کند  اما 
د رونة مورد  نظر شمس د یگرگونه است: شیخ هیچ کد ام را توجه نمی کند  و فقط زیبایی د ند ان مرد ار را 
می بیند . د ر باب تنبّه ابراهیم اد هم این روایت را ذکر می کند  که د ر کوشک خود  بر تخت خوابید ه بود  و 
د لش د ر جست وجوی حب پرورد گار بود ، گروهی شترانشان را گم کرد ه  بر بام کوشک ابراهیم آمد ه بود ند  

و آنها را می جستند 

د ر این میانه یکی از بام کوشک سر فرو کرد  گفت: تو کیستی بر این تخت؟ گفت: من شاهم، 
شما کیستید  بر این بام؟ گفت: ما د و سه قطار اشتر گم کرد ه ایم، بر این بام کوشک می جوییم. 
گفت: د یوانه ای؟ گفت: د یوانه تویی! گفت: اشتر را بر بام کوشک گم کرد ه ای؟ اینجا جویند  
اشتر را؟ گفت: خد ا را بر تخت ملک جویند ؟ خد ا را اینجا می جویی؟ همان بود  د یگر کس او 

را ند ید  )شمس تبریزی، 1391: 85(.

      مأخذ د استان به نظر مرحوم فروزانفر تذکره الاولیاست )فروزانفر، 1362: 134(، اما پرد اخت روایی 
مانند  د یگر حکایات از شمس است. روایت با کنش ابراهیم و جویند گان شتران پیش می رود  تا اینکه 
ابراهیم  ناهنجاری رفتار جویند ة شتر را که بر بام آمد ه، به سخره می گیرد  و این آغاز فرایند  تنشی معناست 
»اشتر را بر بام کوشک گم کرد ه ای؟« که فرد  جویند ه د ر جواب با بیان جملة پرسشی »خد ا را بر تخت 
یافتنِ  برای  یعنی تلاش  برونة جستن و جست وجو  اوج می رساند .  به  را  تنشی  فرایند   ملک جویند ؟« 
مطلوب، اهالی فرهنگ و زبان به تجربه می د انند  که هر مطلوبی را جایگاهی است که خارج از آن یافت 
نمی شود . د ر این روایت، جست وجوی شترانِ گم شد ه بر بام، د رونة تازه ای رقم می زند  که مخاطب را برای 
پذیرش معنای مورد  نظر شمس آماد ه می کند : همان قد ر که یافتنِ شتران بر بام، شگفت و ناممکن است، 

خد اجویی و حقیقت طلبی نیز با حکمرانی د نیایی تنافر د ارد : 
 

ف    بعد فشارهاي    قوي
ضعی
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      برونة جستن و جست وجو د ر محور افقی گستره ای جای می گیرد  اما جست وجوی شتر بر بام، فرایند  
معنا را به سمت تنشی می کشاند : پیکان سیاه رنگ و پرسش فرد  جویند ه از ابراهیم: آیا خد ا بر تخت ملک 
می جویند ، مجد د  فشارة بیشتری سبب می شود : پیکان قرمزرنگاز پاسخ فرد ، ابراهیم متنبه می شود  و به 
شناخت می رسد  که با افت فشاره، بعُد  گستر ه ای تقویت می شود : خد اجویی یعنی ترک تعلقات د نیوی 

نمود ار سبزرنگ. 
     شمس از زیاد ه گویی خلق د ر رنج است، می گوید : »تو را چه اگر ولی هستم یا نیستم. چنان که 
گفتند  جُحی را که این سو بنگر! که خوانچه ها می برند . جُحی گفت ما را چه؟ گفتند  به خانة تو می برند . 
گفت: شما را چه؟ اکنون شما را چه؟« )شمس تبریزی، 1391: 122(. این روایت کوتاه با کنش جُحی و 
اطرافیانش شروع می شود  تا اینکه به او می گویند  خوانچه هایی که به آنها بی اعتنایی را به خانة تو می برند ؛ 
انتظار می رود  این بار توجه کند  اما به جای توجه، سخنش را به معنای پیشین خود  معطوف می کند : »شما 

را چه؟« نوع پاسخ گویی جُحی فشارة تنشی را افزایش می د هد  تا پرهیز از فضولی را گوشزد  کند : 

 .

     د رخواست اطرافیان از جُحی برای توجه به خوانچه ها که به خانه اش می برند ، د ر محور گستره ای 
جای می گیرد  اما او به جای توجه، توبیخ فضولی می کند  و فرایند  معنایی را به سمت تنشی پیش می  برد . 
     »بهلول قاری ای را سنگ زد . گفتند : چرا می زنی؟ گفت: قاری د روغ می گوید . فتنه ای د ر شهر افتاد . 
خلیفه بهلول را حاضر کرد ، گفت: من صوت او را می گویم، قول او را نمی گویم« )شمس تبریزی، 1391: 
130(. د ر این روایت، مقصود  شمس از صوت، چنان که د ر اد امه می گوید ، عمل است. برونة صوت نزد  
اهالی زبان، آوای سخن است اما شمس د رونة د یگری د ر فضای این گفتمان برایش رقم می زند  تا اهمیت 
و ارجحیت کرد ار انسان را بر ظاهر و گفتار نشان بد هد : اتهام د روغ گویی به قاری هنگام قرائت قرآن، 
بعد  فشاره ای سخن را افزایش می د  هد  و زمینه را برای اراد ة معنای عمل و کرد ار از برونة صوت فراهم 

می کند  که فرایند  تنشی معنا را به د ر بعد  فشاره ای به اوج می رساند . 
د ر باب این واقعیت که هر فرد ، مطلوب خود  را می جوید  روایت می کند : 

گفت یکی را که خواجه تو جهود ی؟ گفت: نی فقیهم. گفت: کاشکی جهود  بود ی. گفت: 
چرا؟ گفت: مرا کبریت می باید ، آنجا عاد ت بود  که جهود ان پگاه بیرون نیایند  از خوف ایذای 
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مسلمانان که ثواب د ارند  ایذای ایشان را؛کبریت ایشان فروشند . گفت: مرا از بهر این جهود  
می خواهی؟ من کبریت بیارم تو را، جهود ی من آرزو نبر )شمس تبریزی، 1391: 134(.

 
      جهود  به افراد  کلیمی اطلاق می شود  اما د ر این روایت، فرد ی که کبریت طلب می کند  با د ین و 
مسلک کاری ند ارد ، د ر پی کبریت است چون د ر آن محل، جهود ان کبریت می فروشند  د لش می خواهد  
از  یکی  به  روایت،  این  د ر  نو  د رونة  آفرینش  با  شمس  برسد .  مقصود ش  به  او  تا  باشد   جهود   فقیه، 

خصلت های بشر اشاره می کند : آد می همواره می خواهد  د یگران همانی باشند  که انتظار د ارد . 
     د ر این روایت مانند  روایت قبلی، بعد  فشاره ای به سبب آفرینش د رونة تازه تقویت می شود  و فرایند  
تنشی را رقم می زند  )پیکان سیاه رنگ( اما معنایی که از نتیجة روایت حاصل می شود  بعد  گستره ای را 

تقویت می کند  چون شناخت یکی از واقعیات اخلاق انسان را یاد آوری می کند  )پیکان قرمزرنگ(. 

نتیجه گیری
مقالات شمس به عنوان تنها اثر باقی ماند ه از شمس تبریزی با ویژگی های منحصر به فرد ، نمایانگر نگاه 
ژرف او نسبت به مسائل و موضوعات انسانی است که از عرفان مکتبی فاصله د ارد . اصول بنیاد ین عرفان 
از نگاه شمس نه خانقاه نشینی و سرسپرد گی تام به عاد ات صوفیه است بلکه »خد اپرستی از صمیم د ل« 
با »صد اقت« و زند گی د ر بین مرد م با »لطف و رأفت« د ر عین »نیکویی و د رست کاری« است. این 

اصول د ر سراسر اثر قابل مشاهد ه است. 
     پژوهش حاضر بنا بر رویکرد  معناشناسی گفتمان به بررسی حکایات و تمثیل هایی پرد اخت که هنر 
روایی شمس را به نمایش می گذارد . شمس با بهره گیری از فرایند  تنشی به د نبال تأثیرگذاری بیشتر بر 
مخاطب است. او که پیشوای مولاناست به کاستی ها و ضعف های بشر آگاه است، انسان را بری از عیب 
نمی د اند  بلکه به کمک کلام مؤثر خود از خلال حکایات و تمثیل ها موضوعاتی؛ مانند  د وری از د نیاپرستی، 
پرهیز از کینه ورزی ، پرهیز از د خالت د ر زند گی د یگران، ترک افاضات د روغین، تکیه بر راست گویی و 
د رستکاری را بیان می کند . حکایات و تمثیل ها چنان که مرحوم فروزانفر گفته اغلب پیش از او وجود  

د اشته اما گفتمان روایی ویژة شمس د ر این پژوهش مد ّ نظر قرار گرفته است. 
    د ر فرایند  کنشیِ معنا، هد ف کنش گر رفع نقصان و رسید ن به ابژة ارزشی از طریق برنامه و روش های 
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نتیجه گیری و پی نوشت

رایج است، اما د ر فرایند  تنشی کنش گر، مرکزیت خود  را به عنوان عامل تغییرد هند ه از د ست می د هد  و 
جای خود  را به حضور هم تنید ه تابع فرایند  سیال عاطفی و شناختی می د هد  که کارکرد  معنایی گفتمان را 
بر اساس حضورهم آمیختة گستره ای و فشاره ای رقم می زند . د ر فرایند  تنشی ابژة ارزشی د یگر تابع کنش 

نیست بلکه تابع حضور هم تنید ة ابعاد  عاطفی و شناختی گفتمان است. 
     شمس برونه های زبانی )واژگان، اصطلاحات و غیره( را از د رونه های رایج تهی می کند  تا اصول 
بنیاد ینش را د ر قالب فرایند های معنای تنشی به مخاطب برساند  و ارزش های پیشین را به چالش بکشد  
تا مخاطب مجال یابد  د ر باب آنها د وباره بیند یشد ، اعمال واند یشه های خود  را بازبینی کند  و به واقع با 

د وری از اد عاهای د روغین د ر مسیر کمال انسانی قرار گیرد . 

پی نوشت
1. Semiotics of discourse
2. Interactive 
3. Expression 
4. Content 
5. Action process 
6. Tensive process 
7. Intensity  
8. Extensity  
9. Contractive-Dilative 
10. Enunciator 
11.Structuralism  
12. J. Fontanille 
13. Body proper
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بررسی فرایند  تنشی معنا د ر حکایات و تمثیل های مقالات شمس بنا بر رویکرد  معناشناسی گفتمان
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مثنوی معنوی: حسامی نامه یا شمسی نامه
                                                                                                                       سارا برامکی1 

چکید ه
د رخواست حسام الد ین چلپی از مولانا، برای سرود ن مثنوی معنوی که د ر مقد مة منثور مثنوی و د ر منابعِ 
نزد یک به زمان او ذکر شد ه است و اشاره های فراوان به حسام الد ین د ر این اثر، بسیاری از مثنوی پژوهان 
را به این یقین رساند ه است که حسام الد ین را عامل اصلی آفرینش مثنوی و مخاطب خاص مولانا بد انند . 
تأمل د ر متنِ این اثر گران سنگ و مطالعة د یگر منابعی که به شرح زند گی شمس تبریزی، حسام الد ین 
همیشگی،  غزلیات، حضوری  چون  هم  نیز  مثنوی  د ر  که شمس  می د هد   نشان  پرد اخته اند ،  مولانا  و 
تأثیرگذار و تعیین کنند ه د ارد ، از این رو این پرسش به ذهن متباد ر می شود  که مولوی چگونه به شیوه ای 
بسیار رند انه و شورانگیز د ر سراسر مثنوی، به صورت پنهانی و پوشید ه از شمس سخن می گوید ؟ براین 
اساس، آیا می توان شمس را مخاطب خاص مثنوی و مثنوی را د ر کنار بیان معانی عالی عرفانی، شرح 

د لد اد گی های مولانا و شمس د انست؟
     این پژوهش، شش د فتر مثنوی را با استفاد ه از روش توصیفی ـ تحلیلی برای پاسخ به این پرسش ها 
بررسی می کند . فرض پژوهش بر این است که مولانا علاوه بر این که بسیاری د استان های مقالات 
شمس را د ر مثنوی روایت می کند ، به بهانه های مختلف به صراحت یا اشارت از شمس نام می برد  و 
لحظه ای از یاد  او غافل نیست، همچنین با توجه به حضور منکرانِ شمس و مرید ان مولانا ـ که چند ان 
نظر خوبی نسبت به شمس ند اشته اند  ـ مولانا به ناچار، از رمز، کنایه و د استان های د یگران برای پرد اختن 
به شمس استفاد ه می کند ، تاجایی که ضیاءالحق حسام الد ین نیز، همچون ایاز، یوسف، صد ر جهان د ر 
بسیاری موارد  کارکرد ِ لقبی را پید ا می کند  که بر شمس تبریزی د لالت می کند  و مولوی سعی می کند  

این گونه سرّ شمس الد ین را د ر حد یث حسام الد ین و د یگران بازگو کند . 
کلید  واژگان: مولانا، مثنوی معنوی، شمس تبریزی، حسام الد ین.

1. د کترای زبان و اد بیات فارسی، د انشگاه خوارزمی تهران                                                
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مقد مه 
براساس منابع نزد یک به زمان مولانا، مثنوی به د رخواست و تقاضای حسام الد ین چلپی سرود ه شد ه است. 
مثنوی برخلاف شیوة معمول، د ر حضور مستمعانی از طبقات مختلف افراد  و اصناف سرود ه می شد ه است 
)زرین کوب، 1368: 129(. سبک سرود ه شد ن مثنوی را باتوجه به حضور طبقات گوناگون مرد م د ر مجلس، 
»صبغة بلاغت منبری« می نامد . حسام الد ین د ر طول سرود ه شد ن مثنوی، د ر همة مجالس حضور د اشته 
و علاوه بر ثبت اشعار، جلسات مثنوی را نیز مد یریت می کرد ه است. حضور مخاطبان نامحرم و کینه توز د ر 
کنار مخاطبان خاص مولوی چون حسام الد ین و مرید ان محرم سبب شد ه بود  که او میان فشار هیجانات 
ناشی از عشق و فراق شمس که هیچ گاه او را رها نکرد ه بود  و شوق او برای بیان رازهای مگو از یک سو و 
ترس از ایجاد  اختلاف و د شمنی میان مرید ان از سوی د یگر، استفاد ه از رمز و استعاره د ر قالب قصه را به 

عنوان شیوه ای رند انه د ر پیش بگیرد  تا تنها مخاطبان آگاه و رازد ان به کُنه سخنش پی ببرند .
     ایـن پژوهش، با بررسی شش د فتر مثنوی تلاش می کند  به این پرسش ها پاسخ د هد  که مولوی 
چگونه رند انه از طریقِ استفاد ه از شیوه های مختلف د ر سراسر مثنوی از شمس یاد  می کند ؟ آیا می توان 
شمس را مخاطب ویژة مثنوی و مثنوی را شرح د لد اد گی های مولانا و شمس د ر پوشش قصه و د استان 
و د ر حد یث د یگران د انست؟ آیا مولوی تنها به د رخواست و خواهش حسام الد ین این شاهکار اد بیات 
عرفانی و تعلیمی را خلق کرد ه است یا خود  بنا به ضرورت، نیاز به سرود ن اثری متفاوت و مناسب با 
فضا و موقعیت را د رک کرد ه بود ؟ روش این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی و به شیوة متن پژوهی است. 
فرض پژوهش بر این است که مولانا به فراوانی د ر مثنوی، به صراحت یا اشارت از لحظه های خوشِ 
او از طریقِ  همد می با شمس سخن می گوید  و یاد ِ شمس، لحظه ای گریبان جان او را رها نمی کند . 
از  استفاد ه  بازگو می کند . همچنین  مثنوی  د ر  را  مقالات شمس، سخنان شمس  از قصه های  استفاد ه 
رمزها و کنایاتی چون یوسف، ایاز، حسام الد ین و ضیاءالحق شیوه ای رند انه برای پنهان کرد ن نام شمس 
د ر حکایت د یگران است تا بتواند  آزاد انه از او و عشق خود  به شمس سخن بگوید  و منکران و ملامت 
کنند گانِ رابطه اش با شمس را به باد  تمسخر و تحقیر بگیرد . از این رو، می توان مثنوی را شرح د لد اد گی ها 
و بی قراری های جلال الد ین برای شمس د انست تاجایی که اگر گفته شود  می توان عنوانِ »شمسی نامه« 

را معاد ل با »حسامی نامه« برای این اثر د رنظر گرفت، سخنی گزاف نباشد .

پیشینه تحقیق
که سبب  گوناگونی  انگیزه های  مولوی«  مثنوی  د ر  مقالة »شورانگیزی  د ر   )1379( مؤذنی  علی محمد  
اکرم)ص(، حضرت  پیامبر  او سیمای  بررسی می کند .  را  مثنوی می شود   د ر  تعابیر عرفانی  شورانگیزی 
علی)ع(، حسام الد ین چلپی، شمس تبریزی را به عنوان انگیزه هایی که سبب هیجانات روحی مولانا و 
جریان تعابیر بلند  عرفانی می شود  نام می برد . علی قید ی و تقی پورنامد اریان )1395( د ر مقالة »حسام الد ین 
چلپی: مرید  مراد پرور؛ بررسی نوع رابطة حسام الد ین چلپی و تأثیر شخصیت او بر سیر رشد  مولانا« بر 
که  د انسته اند   ویژه ای  فرد ی  قابلیت های  د ارای  را  او، حسام الد ین  زند گی نامه های  و  مولانا  آثار  اساس 
توانسته بود  مولوی را از عارفی اهل وجد  و سکر به مقام شیخ و مراد ی کامل برساند . ایشان، با وجود  
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پیشینه تحقیق و مولوی و نواب سه گانه

این که اشاره های مولوی به حسام الد ین د ر مثنوی را ذوقی و غنایی و د ر نتیجه برای اظهار نظر د ربارة 
شخصیت حسام الد ین، ناکافی می د انند ، اما د ر اساس، بیشترِ اظهار نظرشان بر مبنای مثنوی است. خانم 
شمیل د ر شکوه شمس )1267: 96( این احتمال را د اد ه اند  که »ضیاءالحق یعنی خورشید  حقیقت که جلوة 
د یگری از شمس الد ین یعنی معشوق کامل است«. علی محمد ی، آسیاباد ی)1387( د ر مقالة »مهلتی 
بایست تا خون شیر شد « د ر بررسی عوامل تأخیر د فتر د وم مثنوی ضمن برشمرد ن د لایلی چند ، به نقش 
حسام الد ین د ر این ماجرا می پرد ازد  و حسام الد ین را لقبی می د اند  که علاوه بر کارکرد  ارجاعی و مصد اقی، 
کارکرد  نماد ین یافته است. ایشان حسام الد ین را د ر ابیات مقد مة د فتر د وم، نماد  حقیقت وجود ی مثنوی 

می د انند  که با حقیقت وجود ی ولی کامل وحد ت کامل د ارد .
 

مولوی و نواب سه گانه
مولانا جلال الد ین محمد  بلخی، شاعر بزرگ و غیرقابل تکرارِ تاریخ اد بیات فارسی و از نواد ر شاعران 
پارسی گو است که زند گی پر از شگفتی و اسرارآمیز او سببِ توجه بسیاری از پژوهشگران و محققان جهان 
به او و آثارش شد ه است و سال هاست بر طبق گفتة او هر کسی تلاش می کند  از ظنِّ خود  یار او شود  
و پی به اسرارش ببرند ، اما شاید  با وجود  این که سرِّ او از ناله اش د ور نیست، هنوز چشم ها و گوش ها را 
د ستور کشف راز او و مثنویِ شگفتش نباشد . نخستین عامل شگفت انگیزی و بی تکراری شخصیت مولانا، 
آشنایی و ملاقات او با شمس الد ین تبریزی بود ه است که تأثیری غریب و غیرقابلِ توجیه با معیارهای 

عقلی بر او و زند گی اش گذاشته است. 
      مولوی که تا پیش از آشنایی با شمس عالمِی پژوهشگر و فقیهی مد رس و آگاه به حکمت و فلسفه 
و کلام و قرآن بود  و شاگرد ان و مرید ان بسیاری از محضر د رس و اد بِ او کسب علم می کرد ند ، یکباره، 
با پیرمرد ی شورید ه، به کلی د گرگون شد  و تغییر مسلک د اد . به گفتة شبلی نعمانی  از ملاقات  پس 
)1375: 33-32(، واقعة ملاقات شمس تبریزی که بزرگترین واقعات زند گی مولانا شمرد ه می شود ، د ر 

تذکره ها به قد ری مختلف و متناقض نقل شد ه که د ریافت اصل واقعه به نظر مشکل می آید .
      فرید ون بن احمد  سپهسالار د ر رسالة خود ، هنگام معرفی شمس، ضمن روایت چگونگی اولین د ید ار 
شمس و مولانا، اشاره می کند  که برخلافِ رسم معمول که شاگرد ان د ر پی یافتن مراد  و استاد  راهی 

شهرها می شوند ، شمس خود  به جستجوی مولانا آمد ه بود . به اعتقاد  او:

هیچ کس را بر حقایق اسرار شمس توان وقوف نبود  و د ر تکلم و تقرب مشرب موسی 
د اشت و د ر تجرد  و عزلت سیرت عیسی، وقتی د ر مناجات به حضرت حق فرمود  که آیا 
هیچ آفرید ه ای از خاصان تو باشد  که صحبت مرا تحمل تواند  کرد ؟ از غیب اشارت رسید  
که به طرفِ روم سفر کن. شمس متوجه ولایت روم شد  تا به قونیه رسید . شب هنگام بود  
و د ر خان برنج  فروشان نزول فرمود . صبحی بر سر د که بنشست و یعقوب وار بوی یوسف را 
به مشام جان استنشاق می فرمود ...و این د ر حالی بود  که مولانا به سمت خان برنج فروشان 
می آمد  و شمس به نور صحبت و اشارت غیب د ریافت که گمشد ة او حضرت مولاناست 

)سپهسالار، 1325: 104-108(.



مولانا و  شمس  المللی  بین  همایش  پنجمین 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
کـد اختصاصی: 98190-00505

128

مثنوی معنوی: حسامی نامه یا شمسی نامه

      شمس از د وران کود کی برای خود  وظیفه و مأموریتی د رنظر د اشته است. او این مأموریت را چنان 
که خود  می گوید ، برای هد ایت عوام نمی د انسته است؛ چرا که معتقد  بود ه است که »مرا د ر این عالم با 
عوام هیچ کاری نیست. برای ایشان نیامد ه ام. این کسانی که راهنمای عالم اند  به حق، انگشت بر رگ 

ایشان می نهم« )شمس تبریزی، 1382: 1/ 82(. او همجنین می گوید : 

مرا از خرد گی به الهام خد ا هست که سخت تربیت کنم کسی را، چنان که از خود  خلاص 
می یابد  و پیشترک می رود ... مرا فرستاد ه اند  که آن بند ه نازنین ما میان قوم ناهموار است، 

د ریغ است که او را به زیان برند  )تبریزی، 1382: 1/ 169؛ 2/ 24(.

      تأثیر شمس بر مولانا چنان بود  که د ر مد تی کوتاه از فقیهی متد ین با تمکین، عاشقی شورید ه ساخت 
و همانا که ترکِ د رسِ مد رسه و تذکیر منبر و صد ارت مسند  کرد  و د ر حلقه رقص و سماع برآمد . به 

گفتة سلطان ولد :

پس از یک د وسال آسود ن شمس و مولانا با هم، مرید انِ بی خبر، شمس را به سحر و افسون 
متهم کرد ند . همگی به خون او تشنه شد ند ، برای کشتنش د شنه ساختند  و آشکار بر وی 
تیغ کشید ند . چون د شمنی آن ها از حد  و شمار گذشت، شمس به د مشق رفت )سلطان ولد ، 

.)175 :1375

      شورید گی ها و بی قراری های مولانا و د وری گزید ن از مرید ان و جستجوی بی وقفة شمس سببِ پید ا 
شد ن او شد . مولوی، فرزند ش سلطان ولد  را به همراه غزلیاتی د رباب عذرخواهی و خواهش از او برای 
بازگشت به شام فرستاد  و شمس به قونیه بازگشت، اما پس از بازگشت شمس بار د یگر د شمنی و انکار 
مخالفان و حاسد ان او شد ت گرفت و سرانجام به این نتیجه رسید  که »این بار باید  چنان غیبت کند  که 
اثر او را هیچ آفرید ه نیابد « )سپهسالار، 1325: 134(. از این رو د ر یکی از روزهای 645 برای همیشه 

قونیه را ترک کرد . 
     به هر روی، پس از غیبت شمس، مولوی پس از یک د ورة طولانی شورید گی و د رد ، صلاح الد ین 
زرکوب را به عنوانِ خلیفة خود  انتخاب کرد ؛ مرد ی امّی که به جای د انش، بینش د اشت. صلاح الد ین 
سعی می کرد  ناآرامی و بی قراری مولانا از د وری شمس را ساکن کند  و او را به آرامش نزد یک کند . 
سرانجام صلاح الد ین نیز د ر غرة محرم سال 657 د رگذشت و پس از او حسام الد ین چلپی جایگزین او شد . 

 به گفتة افلاکی حسام الد ین از پد ر عزیز خود  یتیم ماند ه، تمامت اکابر و مشایخ زمان و 
ارباب فتوت او را پیش خود  د عوت کرد ند  و تکفل و د ل بستگی عظیم نمود ند ، با این وجود  
با جمع لالایان و جوانان خود  راست به حضرت مولانا آمد ه، سرنهاد ه و خد مت آن حضرت 

را اختیار کرد ه بود  )افلاکی، 1362: 2/ 737(.

      حسام الد ین، مسئولیت خلیفگی و رسید گی به امور مالی مولانا را بر عهد ه د اشت و د ر راه خد مت به 



The 5th International Scientific Conference of Shams and Mawlana

Is
la

m
ic

 W
or

ld
 S

ci
en

ce
 C

ita
tio

n 
C

en
te

r
co

de
:9

81
9 

- 0
05

05

129
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مولوی از بسیاری از اموال و د ارایی های خود  گذشت. به گفتة سپهسالار:

همچنان کرام اصحاب چنان روایت کرد ند  که پیوسته حضرت مولانا را عاد ت چنان بود  
که هرچه از عالم غیب امرا و ملوک و اکاد شه و مرید ان متمول از اسباب و اموال د نیاوی 
فرستاد ی، همان ساعت به حضرت چلپی حسام الد ین فرستاد ی و عنان تصرف و تصریف 

امور را به او د اد ه بود   )افلاکی،1362: 2/ 751(. 

روایت های مختلف از آغاز سرود ن مثنوی، حکایت از آن د ارد  که حسام الد ین شبی حضرت 
مولانا را خلوت یافته، سر نهاد  و گفت که د واوین غزلیات بسیار شد ؛ اگر چنان که به طرز 
الهی نامة حکیم و اما بر وزن منطق الطیر کتابی باشد  تا د ر میان عالمیان یاد گاری بماند  و 
مونس جان عاشقان و د رد مند ان گرد د ، به غایت مرحمت و عنایت خواهد  بود  و این بند ه 
می خواهد  که یارانِ وجیه من جمیع الوجوه توجه کلی به وجه کریم شما کنند  و به چیزی 
د یگر مشعول نشوند ؛ باقی به عنایت و کفایت خد اوند گار وابسته است؛ فی الحال از سر د ستار 
مبارک خود  جزوی که شارح اسرار کلیات و جزویات بود  به د ست چلپی حسام الد ین د اد  و د ر 

آن جا هجد ه بیت از اول مثنوی ]نی نامه[ بود  )محمد ی، 1385: 263(.    

     حسام الد ین د ر طول سرایش مثنوی، همواره د ر مجالس مثنوی حضور د اشته و تا پایان عمر مولوی 
چون د وستی شفیق د ر کنار او بود ه است و همواره مورد  احترام مولوی و خانواد ه او بود ه است، به گونه ای 
که پس از مرگ مولوی، به عنوان جانشین او انتخاب شد . شمس، صلاح الد ین و حسام الد ین هر سه 
از افراد  تأثیرگذار د ر زند گی و تحول شخصیت علمی و اد بی مولوی بود ه اند ، اما د ر این میان، شمس 
جایگاهی ویژه، منحصر به فرد  و متفاوت با د و نفر د یگر د ارد . سلطان ولد  د ر مثنوی ولد نامه روایتی ذکر 
می کند  که مولانا د ر جواب یکی از مرید ان که سوال کرد  از نواب سه گانه یعنی شمس الد ین، صلاح الد ین 
و حسام الد ین کد ام برتر است، شمس الد ین را چون خورشید ، صلاح الد ین را به منزلة ماه و حسام الد ین را 

ستاره ای د رخشان می د اند  )سلطان ولد ، 1376: 96(.

بحث و بررسی
مثنوی با حکایت و شکایت از جد ایی ها شروع می شود ؛ جد ایی هایی چنان د رد ناک که برای روایت آن 
سینه ای شرحه شرحه از فراق لازم است تا بتواند  شرحِ د رد ِ اشتیاقِ گویند ه و سرانجامِ راه پرخون عشق 
را د رک و فهم کند . عشقی که طبیب همة علت ها است و د وای نخوت و ناموس آد میان است، از این 
رو هرکسی محرمیت و اهلیت شنید ن د رد  عشق را ند ارد . این سرآغاز مثنوی است که بر اساس منابع 
از د رخواست حسام الد ین چلپی برای سرود ن مثنوی، سرود ه شد ه بود ؛ سرآغازی برای  تاریخی، پیش 
حد یث عشق، معشوق، نامحرمان، منکران و جد ایی از معشوق. مولوی د ر سراسر د فترهای شش گانه نیز 

همین معنی را د ر د استان های مختلف و به اشکال مختلف بیان می کند . 
     آغازگر مثنوی نیز د استان عشق است؛ د استان پاد شاه و کنیزک و طبیبِ الهیِ متحول کنند ة عشق 
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و عاشق. مولوی برای اثبات لزوم عشق که همچون آفتاب گرم، نوربخش و آشکار است، به خود ِ آفتابِ 
عشق استناد  می کند . به نظر می رسد  واژة »آفتاب« که بسیاری معتقد ند  تد اعی کنند ة شمس تبریزی 
است، از آغاز و به عمد  از سوی او انتخاب شد ه است؛ چرا که مولوی، شمس را عشقِ محض می د اند  و 

به همین د لیل معتقد  است که آفتاب یا شمس اثبات کنند ة مفهوم عشق است. 
      به نظر مولوی، حد یث شمس تبریزی چنان عظیم و رفیع است که با بیان آن شمس آسمان روی 
می گیرد . مولوی د ر اینجا به صراحت از شمس تبریزی نام می برد  و از انعام او د ر حق خود  سخن می گوید . 
جان و روح او با یاد  شمس بی قرار شد ه است و جان او با شنید ن بوی یوسف )شمس( د امن او را برتافته 
است و از او می خواهد  که برای حرمتِ حق سال ها صحبتِ خوشی که با شمس د اشته است، اند کی از 
آن حال های خوش را بازگو کند ، اما یاد  شمس و لحظات خوش با او بود ن چنان او را بی قرار کرد ه است 

که یک رگ او هوشیار نیست و نمی تواند  حکایت یار بی نظیر خود  را بازگوید . 
      مولوی، د ر آغاز مثنوی به صراحت، شمس را یاری می د اند  که بی نظیر است و او را یار نیست، اما به 
د و د لیل شرح این هجران و خونِ جگر را به زمانی د یگر موکول می کند : نخست از ترس فتنه و آشوب و 
خونریزی، چرا که د ر این مجلس نامحرمانِ اسرار نشسته اند  و بهتر است که سرّ یار را پوشید ه د ر ضمن 
حکایت ها گوش د اشت و خوشتر است که رازِ د لبران را د ر حد یث د یگران بازگویند ؛ از سوی د یگر هر 
مستمع کم طاقتی، توان شنید ن و د رک شرح راز عشق شمس را ند ارد ، پس او به خود  نهیب می زند  که:

بیش از این از شمس تبریزی مگویفتنـه و آشوب و خـونریزی مـجوی
                                                                                                  )مولوی، 1384: 1/ 142(

      مولوی د ر قصة »خلیفه و لیلی« نیز شمس را سایة حضرت حق د ر زمین می د اند  و کسانی را که قصد  
صید  او را د ارند ، ابلهانی می د اند  که از اصل و منشأ او بی خبرند  و تنها مایه و آبروی خود  را د ر د شمنی 
با او از بین می برند . مولوی تنها راه رسید ن به اصل و منشا آفتاب حق را گرفتن د امن شمس تبریزی 
و متوسل شد ن به او و استفاد ه از راهنمایی های او می د اند . مولوی همچنین د ر د استان »حسد  کرد ن بر 
غلام« نیز شمس را آفتابی می د اند  که از مشرق ها بیرون است و ذات او برخلاف خورشید  از فرو شد ن و 
برآمد ن مبرا است. او که بار د یگر به یاد  شمس افتاد ه است و جانش از یاد  او د ر جوش و خروش است به 
صراحت اعلام می کند  که او عین صنع است که هیچ گاه از صانعِ خود  جد ا نمی شود . او خود  را لحظه ای 

از شمس جد ا نمی د اند  و هیچ گاه از د ید ار د وبارة شمس ناامید  نمی شود :

آفتـــاب مـــا ز مــشرق هـــا بــــرونمشــرق خـــورشید  بــــرج قیـرگـــون
او ذرات  نـسبــــت  او  نــــه بـرآمـــد  نـه فــــرو شد  ذات اومــشـــرق 
ــییممــــا کــه واپــس مـــاند  ذرات وییــم ــاب بـی فـ ــم آفـتـ د ر د و عـالـ
هـــم ز فرِّ شمس بـــاشد  ایـــن سبببــاز گــــرد ِ شــمس می گـــرد م عجب
هـــم ازو حـبـــل سبب هـــا منقطـــعشــمس بــــاشد  بـــر سبب ها مطـــلع
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از کی؟ از شمس؟ این شما باور کنید ؟صد  هـــزاران بــار ببریـــد م امــید 
صبـــر د ارم مــــن و یا مـــاهی ز آبتـــو مـــرا بــاور مکـــن کـــز آفتــاب
ــن ــید ی مـ ــومید  نومـ ــوم نـ عیـــن صنـــع آفتـــابست ای حـــسنور شـ
هیچ هست از غیر هستی چـــون چرد عیــن صنــع از نفــس صانع چــون برد 

                                                                                       )مولوی، 1384: 2/ 1107-1115(

     مولوی، د ر اد امه شمس را به »باز« تشبیه می کند  که باوجود  اینکه همة وجود ش نور است، اما 
سرهنگ قضا چشم او را کور کرد ه است و راهش را گم کرد ه است و د ر میان جغد ان کور و ویران سرای 
آنها افتاد ه و گرفتار شد ه است. او د ر قالب این تمثیل به حساد ت مرید ان خود  و منکران شمس د ر حق او 

اشاره می کند  و آنها را سرزنش می کند :

بـــاز د ر ویــران برِ جغـــد ان فتاد ...راه را گـــم کـــرد  و د ر ویــران فتاد 
پـــر و بــال نازنـــینش مـی کــنند بـــر سری جغد انش بــر سر می زنند 
بـــاز آمــد  تــا بگیـــرد  جــای مـاولــولـــه افتاد  د ر جغــد ان که: هــا
انـــد ر افتــاد نـــد  د ر د لــق غـریبچون سـگان کوی پر خشـم و مهیب
صـد  چنین ویران فد ا کـرد م به جغد ...بـاز گوید : من چه د ر خـورد م به جغد ؟
تــا ز خـــان و مـان شما را بــرکند جغـــد  گفــتا: بـــاز حیلــت می کند 
بـــرکند  مـا را به سالــوسی ز وکــرخـــانه های مـــا بگیرد  او بــه مـکر

                                                                                       )مولوی، 1384: 2/ 1132-1143(

      او همچنین، شمس را یوسفی می د اند  که براد ران حسود ، او را د ر چاه اند اخته اند  و خود  را یعقوب وار 
از روایت هایی که د ربارة سرانجام شمس بر سر  نگران و خوفناک از سرگذشت شمس می د اند . یکی 
زبان ها بود ، کشته شد ن شمس و د ر چاه اند اخته شد ن او بود ه است و به همین د لیل، مولانا بارها شمس 

را به یوسف که بر اثر مکر براد رانش د ر چاه اند اخته می شود  تشبیه می کند :

چه انـد  د ر  اخـوان  مکـر  از  کز حسـد  یوسف به گرگان می د هند ...یوسـفان 
د اشت بر یوسف همیشه خــوف و بیملاجـرم زیـن گــرگ یعقـوب حلیـم

                                                                                      )مولوی، 1384: 2/ 1406-1408(

د فترهای  د ر  د اد ن حسام الد ین  قرار  مخاطب  مثنوی،  چالش برانگیز  و  بخش های جذاب  از  یکـی      
شش گانه مثنوی است. مولوی به جز مقد مة د فتر اول د ر مقد مه های پنج د فتر د یگر مثنوی، سخن خود  
را با مد ح حسام الد ین ضیاءالحق شروع می کند . علاوه بر مقد مه های د فترها، د ر طولِ هر د فتر نیز به 
مناسبت های مختلف از ضیاءالحق حسام الد ین نام می برد . بسیاری از شارحان مثنوی او را حسام الد ین 
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چلپی می د انند ، اما با د قت د ر مفهوم ابیات و واژه ها و رمزهای پیش و پس از نام حسام الد ین می توان به 
این نتیجه پی برد  که د ر بسیاری از موارد ، حسام الد ین ضیاءالحق، یک رمز برای اشاره به شمس تبریزی 
است و به د لیل اینکه د ر مجلس، مخاطبانی کینه توز حضور د اشته اند ، مولوی تا جای ممکن از ذکر نام 

شمس پرهیز می کرد ه است. 
       د ر آغاز د فتر د وم مثنوی ـ که یکی از بحث برانگیزترین بخش های مثنوی است ـ مولوی از تأخیر 
د ر سرود ن مثنوی سخن می گوید  و د ر توضیحِ این تأخیر، مهلتی را لازم می د اند  تا بخت او فرزند  نو بزاید  
و د ر نتیجه خون جوشش معانی مثنوی شیر شود  و معانی جاری شود . او د ر اد امه، از ضیاءالحق حسام الد ین 
سخن می گوید  که به معراج حقایق رفته بود  و اینک از اوج آسمان عنان بازگرد انید ه است. بسیاری از 
شارحان مثنوی، به ماجرای مرگ همسر حسام الد ین اشاره می کنند  و علت تأخیر د وساله مثنوی را مرگ 
همسر حسام الد ین و ناراحتی او می د انند . این فرضیه که مولوی به خاطر مرگ همسر حسام الد ین، د وسال 
سرود ن مثنوی را به تأخیر اند اخته بود  از اشارة افلاکی د ر مناقب العارفین د ربارة این تأخیر نشات گرفته 
است و بسیاری از شارحان آن را پذیرفته اند : »به عقید ة او مرگ همسر حسام الد ین چلپی و تألمات روحی 
او د ر اثر این واقعه علت اصلی و زمینه ساز ایجاد  این تأخیر بود ه است« )افلاکی، 1362: 743(. این فرضیه، 
اما د رست به نظر نمی رسد ؛ زیرا اولًا مولوی، مثنوی را تنها برای حسام الد ین نمی سرود ه است، چنان که 
وقتی حسام الد ین، کتابی به شیوة حد یقه و بر وزن منطق الطیر از مولوی د رخواست می کند ، مولوی هجد ه 
بیت آغاز مثنوی را از پیش سرود ه بود ، گویی مولوی خود  نیز پیش از این به فکر سرود ن کتابی د ر سبک 
و قالبی متفاوت از غزلیات افتاد ه بود ؛ از سوی د یگر حسام الد ین تنها مخاطب یا کاتب مثنوی نبود ه است 

و افراد  د یگری نیز د ر مجلس حضور د اشته اند  که به نگارش مثنوی بپرد ازند .
     با د قت د ر ابیات پایانی د فتر اول، می توان به این نکته پی برد  که به د لایلی که مولوی از آن با نام 
»لقمه ای که خورد ه شد « نام می برد  و سبب می شود  که »جوشش فکرت افسرد ه شود «، معانی مثنوی 
به سختی و »خاک آلود ه« می آمد ه اند ؛ از این رو به نظر او باید  مد تی صبر می کرد  تا د وباره جوی سخن 

صاف و خوش شود : 

جوشــش فکــرت از آن افســرد ه شــد ای د ریـــغا لقمــه ای د و خـــورد ه شــد 
آب تیــــره شــد ، ســر چــــه بنــد  کنسخـــت خـــاک آلود  مـــی آید  ســخن
او کــه تیــره کــرد ، هــم صافــش کنــد تــا خد ایــش بــاز صــاف و خــوش کند 
ــاب ــه شـتــ ــر آرد  آرزو را نــ صبــر کــــن والل اعلــــم بالصــوابصـبـ

                                                                                        )مولوی،1384: 1/ 3990-4003(

     و د ر اد امه، از هوی و هوسی که ممکن است د روازه سرایش و ورود  معانی غیبی را ببند د  سخن 
می گوید  و از سخنی که همچون د هانه د وزخ می تواند  شیر سخن را به خون تبد یل کند ، حرف می زند . 
هرچند  نمی توان به صورت د قیق د ربارة لقمه ای که خورد ه شد ه است یا د هان و سخنی که همچون د هانة 
د وزخ است با اطمینان سخن گفت، اما یکی از فرضیه هایی که می توان د ر این باره ارائه د اد  این است که 
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شاید  میان مولوی و یکی از نزد یکترین افراد ِ به او، شاید  حسام الد ین، مجاد له ای رخ د اد ه باشد  و ممکن 
است کسی گناهی مرتکب شد ه باشد  که سبب قطع شد ن معانی و الهامات مثنوی شد ه باشد . آنچه مسلم 
است این است که بر اثر آن اتفاق، مولوی مد تی د چار تحولات شد ید  روحی شد ه است، به گونه ای که 
معانی الهی از او روی برمی گرد اند ه اند  و الهام کنند ة معانی یا کَشند ة ناپد ید  مثنوی از او روی برگرد اند ه و 

به معراج حقایق رفته بود ه است:

چشـم بند  آن جهــان حلــق و د هانایـــن د هـــان بربند  تا بینــی عیان
وی جهــان تــو بـــر مثـال برزخیای هـــان تو خـــود  د هانـة د وزخی
شـیر صافـی پهلـوی جوهای خــوننـــور باقــی پهلـــوی د نیـای د ون
شـیر تــو خــون می شـود  از اختلاطچـــون د رو گامـــی زنـی بی احتیاط
شـد  فراق صـد ر جنـت طوق نــفسیک قــد م زد  آد م انــد ر ذوق نــفس
لیـک آن مـو د ر د و د یـد ه رسـته بـود گرچـه یک مـو بدُ  گنه کو جسـته بود 

                                                                                             )مولوی،1384: 2/ 11 - 17(

     آنـچـه فرضیة مناظره با د وست را تقویت می کند ، توصیه و تأکید ی است که مولوی د ر اد امة این 
مقد مه د ربارة اهمیت و جستجوی یار مناسب می آورد ؛ یاری که بتوان زیر سایه اش خد ایی شد  و بتواند  
سبب پید ا کرد ن راه شود . او این یار را چون چشم می د اند  که نباید  با جاروی زبان او را خاک آلود  و رنحید ه 

خاطر کرد :

زیـــر ســایة یار خـورشیـــد ی شــویچــون ز تنهایــی تـــو نومید ی شــوی
ــو زود  ــی را تـ ــار خد ایـ ــو ی چــون چنان کـــرد ی خــد ا یار تــو بود رو بجـ
ــاک د اریـــار چشــم تســت ای مـــرد  شــکار ــاک او را پـ ــس و خاش از خ
ــکنهیــن به جــاروب زبــان گــرد ی مکن ــم را از خــس ره آورد ی مـ چشـ

                                                                                               )مولوی،1384: 2/ 23-29(

     از این رو ،میان سرود ن د فتر اول و د وم هر اتفاقی افتاد ه باشد ، سبب تأخیر د وسالة سرود ن د فتر 
د وم قطعاً مرگ همسر حسام الد ین نیست. آنچه مسلم است این است که حسام الد ین ضیاءالحق ـ که به 
معراج حقایق رفته بود ه و سرود ن مثنوی به این د لیل تعطیل شد ه ـ نباید  حسام الد ین چلپی باشد . ممکن 
است الهام کنند ه و کَشند ه معانیِ مثنوی باشد  که به د لیل واقعه ای که اتفاق افتاد ه بود  از رساند ن معانی 
خود د اری می کرد ه است. د ر اد امة این بحث، مولوی به یاد  شمس می افتد  و او را یگانه ترین یار می د اند  

که غیبت او بید اری کش است و د ر غیبت او بهتر است سکوت کرد : 

بلـــبلان پنهان شد نـــد  و تـن زد ند چــونک زاغــان خیمه بر بهمن زد ند 
غیبـت خـــورشید  بیــد اری کشـستزانـک بـی گلــزار بلـبل خـامشسـت



مولانا و  شمس  المللی  بین  همایش  پنجمین 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
کـد اختصاصی: 98190-00505

134

مثنوی معنوی: حسامی نامه یا شمسی نامه

تــا کـــه تحت الارض را روشن کنیآفتـــابا تــرک ایـــن گلشـن کـنی
مـــشرق او غیر جــان و عقل نیستآفــتاب مـعرفـــت را نــقل نیـست
روز و شـب کـرد ار او روشن گری سـتخاصه خورشـید  کمالی کان سریسـت

                                                                                               )مولوی،1384 ،2: 40-44(

      مقد مة د فتر سوم نیز با ضیاءالحق حسام الد ین آغاز می شود  و از او خواسته می شود  تا د فتر سوم را 
شروع کند  و گنجینه اسرار را برگشاید  زیرا او از ابد ال است و قوّت اش از قوّت حق تراوش می کند . مولوی 
او را به اوصاف جلیل توصیف می کند  که عرصة افهام خلق ظرفیت و گنجایش د رک شرح این اوصاف را 
ند ارد . همچین برحذر می د ارد  که راز سلطان را به هر کس نباید  گفت و تنها گوشی اسرار جلال می نوشد  
که با وجود  صد  زبان بود ن لال باشد  و راز ها را برملا نکند . د ر اینجا نیز می توان به این نکته پی برد  که 
منظور از ضیاءالحق حسام الد ین، شمس تبریزی است؛ برای توضیح این مطلب باید  توجه د اشت که یکی 
از مفاهیم کلید ی د ر مثنوی معنوی عد م وجود  مخاطبان محرم د ر مجالس است و تأکید  زیاد  برای برملا 
نکرد ن راز برای رهایی از سرزنش و آشوب حسود ان و منکران. بر اساس منابع نزد یک به زمان مولانا، 
بعد  از غیبت شمس و سپس جانشینی صلاح الد ین و همچنین د ر زمان حسام الد ین بسیاری از حساد ت ها 
و د شمنی هایی که مرید ان نسبت به شمس د اشتند  کم رنگ تر یا به کلی از بین رفته بود  و مرید ان خلیفگی 
حسام را پذیرفته بود ند .چنان که زرین کوب )1372: 194( نیز د وران حسام الد ین را د وره ای آرام و بی تلاطم 
برای مولوی می د اند ، از سویِ د یگربرخلاف شمس که فرد ی ناآرام، تند مزاج وشورید ه بود  و چند ان به 
رعایت کرد ن چارچوب ها مقید  نبود ، حسام الد ین مرد ی مهربان و آرام بود  که سعی می کرد  تا جای ممکن، 
مولوی را نیز از هیجانات روحی ناشی از فراق شمس، د ور کند  و به د رس و تعلیم و رعایت اصول نزد یک 
کند ، به-همین د لیل مرید ان چند ان با او به د شمنی برنمی خواستند . نکتة د یگر د ربارة رازی است که مولانا 
د ر سراسر مثنوی از برملا شد ن آن اند یشناک است.مولانا د ر غزلیات نیز بارها به این راز که از نظر او راز 

شمس است و آن راز غیرقابل بیان بود ه است، اشاره کرد ه است:

ــن ــمس د ی ــی ش ــز توی ــر تبری ــتمفخ ــتور نیس ــو د س ــرار ت ــن اس گفت
                                                                                            )مولوی،1374،غ505(

     از این رو، می توان گفت د ر بسیاری از بخش های مثنوی حساد ت هایی که از آنها نام برد ه می شود  
نه  است  راز شمس  است  آن  از  گفتن  نگران سخن  مولوی  که  رازی  و  است  تبریزی  متوجه شمس 

حسام الد ین: 

این ســوم د فتر که ســنت شــد  ســه بارای ضیاء الحــق حسام الـــد ین بیــار
ــرار را ــة اســ ــا گنـجـینـ ــر گشـ د ر ســـوم د فـتـــر بــهـــل اعــذار رابـ
ــد  ــق مـی زهـ ــوت حـ ــوتت از قـ نــه از عـــروقی کــز حرارت مـــی جهد قـ

                                                                                                   )مولوی،1384: 3/ 1-3(
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ز آتــش امــراض بگــذر چــون خلیل...چونــک موصوفــی باوصــاف جلیـــل
ــق ــام خلـ ــرصة افهـ ــا عـ ســخت تنــگ آمد  نــد ارد  خلق حلـــقای د ریغـ
ــو ــذق رای ت ــق بحـ حلـــق بخـــشد  سنگ را حـــلوای تـوای ضـیاء الحـ
تا کـــه می نوشــید  و مـــی را بر نتافتکـــوه طــور انــد ر تجلــی حلــق یافت
هـــل رایتم مـــن جبــل رقص الجملصـــار د کا منـــه وانشـــق الجـبـــل

                                                                                                )مولوی، 1384: 3/ 9-16(

     یکی از کد هایی که د ر سراسر مثنوی می تواند  به د رک و فهم حضور شمس د ر اند یشة مولانا و د ر 
د استان کمک کند  هیجانات شد ید  روحی مولانا یا جنون های اد واری است که معمولًا وقتی از شمس 
تبریزی و عشق او سخن می گوید ، به او د ست می د هد  و د ر نتیجه د ر این حالت از فضای قصه یا بحث 
خارج می شود  و د ر بسیاری مواقع، اشعار را به عربی می سراید . د ر د استان »ایاز و حجره د اشتن او جهت 
چارق و پوستین« نیز این هیجانات روحی د ید ه می شود . ایاز نیز همچون یوسف، صد رجهان و حسام الد ین 
از جمله اسامی است که مولوی سرّ شمس را د ر حکایت های آنها بیان می کند . د ر این د استان، مولوی به 
صراحت اعلام می کند  که او شاه شاهان است و د ر اند یشة مولانا بجز شمس چه کسی شایسته جایگاه 
شاه شاهان می تواند  باشد ؟ مولانا د ر اینجا برای د ر امان ماند ن از چشم بد  منکرانِ شمس نام ایاز را بر 
او گذاشته است. مولانا که تحت تأثیر یاد  شمس شور و شوق سخن گفتن از او را پید ا کرد ه است، یک 
د هان به پهنای فلک می خواهد  تا از او سخن بگوید ، اما از ترس منکران می خواهد  سکوت اختیار کند ؛ با 
این وجود ، می د اند  که اگر همین اند ازه را هم بیان نکند  شیشة د لش از نازکی می شکند . به د لیل همین 
هیجانات روحی است که به گفتة خود ش سر هر ماه سه روز د یوانه می شود ؛ هرچند  د لی که غم چنان 

شاهی را د ر خود  نهفته د اشته باشد ، د م به د مِ او سر ماه است و جنون او همیشگی است:  

وز بــرای چشـــم بــد  نامــش ایـازشـــاه شاهـــانست و بلـــک شاه سـاز
از ره غیرت، که حسـنش بی حد اسـتچشـم های نیک هـم بر وی بدَ اسـت
تــــا بگویــــم وصف آن رشک ملکیـــک د هــان خواهم به پهنــای فلک
تــــنگ آیــد  د ر فـــغان ایــن حنینور د هـــان یابــم چنین و صـــد  چنین
شـیشــــة د ل از ضعیفــــی بشکــند این قـــد ر گـــر هـــم نگویم ای ســند 
بــهر تسکــــین بس قبـا بـد ریـد ه امشیشــة د ل را چـــو نـــازک د یــــد ه ام
بی گـــمان بایــد  کــــه د یوانـه شـوممـــن ســر هر مـــاه ســه روز ای صنم
روز پیــــروزست نــــه پیــروزه استهین که امـــروز اول ســه روزه اســت
د م بــــه د م او را سر مــــه مــی بــود هـــر د لی که انـــد ر غـــم شــه می بود 

                                                                                        )مولوی،1384: 5/ 1882-1891(

      و وقتی از شمس سخن می گوید  پیلش یاد  هند وستانِ هم نشینی و لحظه های خوش با شمس می کند  
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و د چار جنونی می شود  که اصول عافیت و سلامت از او ربود ه می شود :

از خــراج اومـــید  بــر د ه شــد  خــرابزانــک پیلــم د ید  هند ســتان بــه خواب
اصول العافیــهکیـــف یاتـی النظـــم لـــی والقـــافیه ضاعــت  مــا  بعـــد  
بـــل جنــون فــــی جنون فــی جنونمـــا جنــون واحـــد  لــی فی الشــجون
ــفناذاب جســـمی مـــن اشــارات  الکنــی ــاء فـی الـ ــاینت البقـ ــذ عـ منـ
مانــد م از قصــه، تــو قصة مــن بگویای ایاز از عشــق تو گشتم چو مـــوی
تــو مرا کــه افســانه گشتســتم بخوانبس فسـانة عشـق تو خواند م به جان

                                                                                        )مولوی،1384: 5/ 1892-1899(

      د ر این حالت، مغز خود  را از عقل و هوشیاری تهی می د اند  و د ر این بی هُشی خود  را کاره ای نمی د اند ؛ 
چرا که شمس شاهی است که عقل جملة عاقلان پیش او می میرد . او خود  را د چار چنان بی عقلی و جنونی 
می د اند  که تنها د رمان آن را زلف و وصال معشوق یا شمس می د اند . مولوی تا آخرین روزهای حیات خود ، 
لحظه ای شمس را فراموش نکرد ه بود ؛ کوچکترین چیزی ممکن بود  او را به یاد  شمس بیند ازد  و او را 
د چار چنان تحولات روحی کند  که مکان و زمان را فراموش کند ، اما همواره ترس از منکران و حسود ان 

شمس سبب می شد  که کد ها یا رمزهایی را برای پنهان کرد ن نام او به کار ببرد :

ایــن چــه سود ا و پــریشان گفتنستذره ای از عـقـل و هـوش ار بـا منست
پس گناه مــن د ریــن تخلیط چیستچونک مغز من ز عقل و هش تهی ست
عقــل جمــلة عــاقلان پیشش بمرد نــه گنــاه اوراست کــه عــقلم ببـرد 
مـــاسواک للــعـقــول مــرتــجــییــا مجــیر  العـقــل فتــان  الحــجی
مــاحســد ت الــحسن مــذ زینــتنیمــا اشتهــیت الــعقل مــذ جننتــنی
قــل بـلــی والل یـجـزیک الــثـوابهــل جنــونی فــی هـواک مستطاب
گوش و هوشی کو که د ر فهمش رسیگـــر بتـــازی گــویـد  او ور پــارسی
رو رو ای جــان زود  زنـجـیـری بیــاربــارِ د یــگــر آمــــد م د یــوانـــه وار
گــر د و صــد  زنجـیــر آری بــرد رمغـیــر آن زنـجـیــر زلــف د لــبــرم

                                                                                    )مولوی،1384: 5/ 1908-1917(

      د ر د استان »والی و مرد ی که خاربنی بر سر راه نشاند ه است« نیز یاد  شاه او را به یاد  شمس و هیجان 
می کشاند  و ملامت جویان و سلامت جویان را سرزنش می کند :  

به جـان باشد   بــاهــمتـانپیش شاهان گـر خطر  ازو  نشکیــبند   لیــک 
بـود  از شکـر  بود شـاه چـون شیرین تـر  خــوشتر  رود   شیرینی  به  جــان 
تـرا مـر  مـلامـت گـر سـلامـت  مراای  تــو  رهــا کن  ای سلامــت جو 
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آتش خوش است با  آتش استان من کوره ست  خانة  که  بس  این  را  کوره 
                                                                                        )مولوی،1384: 2/ 1373-1375(

      و سرانجامِ عشق به میر اجل یعنی شمس تبریزی جنون است و جنونی فی جنون:

طبـیب ای  مـن  شـد م  د یـوانـه  حبیببـاز  ای  من  شد م  سود ایــی  بــاز 
تـو ذو فـنـون جنونحـلقـه هــای سلسلـة  د یگر  د هــد   حلقه  یکی  هــر 
د یگرستد اد  هــر حلقه فــنونــی د یـگرست جنونـی  د م  هر  مــرا  پس 
اجلپس فنون باشد  جنون این شد  مـثل میر  ایــن  زنجــیر  د ر  خــاصه 
بنــد  بگسست  د یــوانگــی  د هند نچنـان  پند م  د یــوانگان  همــه  کــه 

                                                                                        )مولوی،1384: 2/ 1381-1385(

      د ر د استان امرءالقیس، پاد شاه عرب، که چون یوسف زیبا بود ه و زنان عرب چون زلیخا عاشق او بود ند  
به رازناک بود ن و خطرناک بود ن عشق اشاره می کند  و اینکه باید  آن را پنهان کرد :

و خـطیرزَهــره نی تا لـب گشایـند  از ضمیر بــود   باخطر  رازی  زانــک 
کمانصد هــزاران سر بــه پولی آن زمان کرد ه  زه  آلـود ه  خــشم  عشق 

                                                                                             )مولوی،1384: 6/ 4001-2(

بــا هــمد گر رازهــا  حذربــا کنــایـت  و  خوف  صد   به  گفتند ی  پست 
نبــود  نـبود راز را غــیر خـــد ا مـحــرم  همــد م  آسمــان  جــز  را  آه 
هــمد گــر مـیــان  خــبر...اصـطلاحــاتی  ایــراد ِ  بهــرِ  د اشتـنــد ی 

                                                                                        )مولوی،1384: 6/ 4007-4009(

از سپـند ان تــا به عـود  بود آن زلیخــا  کرد ه  یوسف  چــیز  جمله  نــام 
مکتــوم کـرد  نـام هــا  د ر  او  کرد ...نـــام  معلـوم  آن  سر  را  محرمــان 

                                                                                           )مولوی،1384: 6/ 4021-22(

زد ی هم  بر  گــر  نام  بدُ یصد  هــزاران  یـوسف  او  خــواه  و  او  قــصد  
                                                                                                 )مولوی،1384: 6/ 4033(

      سپس آفتاب )با گوشة چشمی به شمس تبریزی( را یار و همراه و نقابِ عشق می د اند  و معتقد  است 
اگر کسی نتوانند  از روی نقاب به عشق پی ببرند  تنها عابد ی خالی از بصیرت است:
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آفـــتاب آن روی را هــــم چون نقــابیــــار آمــــد  عشـــق را روز آفتــــاب
عابد  الشــمس است د ســت از وی بد ارآنــــک نشناســد  نقــــاب از روی یار

                                                                                           )مولوی،1384: 6/ 4044-45(

     و د ر اد امه، از وصف عشق و صبوری خود  د ر عشق معشوق و عبرت شد ن واقعه او برای عشاق، د اد  
سخن می د هد :

واقـــعة مـــن عـــبرت عـشاق شد طاقـت مــن زیـن صبوری طاق شـد 
زنـــد ه بود ن د ر فـــراق آمـــد  نفاقمـــن ز جان سـیر آمــد م انـد ر فراق
سـر بـــبر تا عشق سر بخشد  مـــراچنـــد  د رد  فـــُرقتش بـُـکشَد  مــرا
زند گـی زین جان و سـر ننگ منسـتد یـــن مـن از عشـق زند ه بود نسـت
زانـک سـیف افتـــاد  محاء الــذنوبتیـغ هسـت از جان عاشـق گـرد روب

                                                                                        )مولوی،1384: 6/ 4056-4060(

زنـی گرد ن  تــو  بار  صد   مرا  روشنیگــر  بــرفـروزم  شمعم  هــم چو 
                                                                                                 )مولوی،1384: 6/ 4067(

      د ر اد امه د یگربار به واقعة یوسف با براد رانش اشاره می کند :

حیـــلت اخــوان ز یعقـــوب نــبیکـــرد ه یوسـف را نهـــان و مختبی
کــرد  آخـــر پیــرهـــن غمــازییخفیه کـــرد ند ش بــه حیلت سـازیی

                                                                                        )مولوی،1384: 6/ 4069-4070(

       د ر د فتر سوم نیز همچنان از حساد ت منکران شکوه می کند . او د یگر بار شمس را د ر قالب حسام الد ین 
ضیاءالحق مخاطب قرار می د هد ؛ زیرا شاهی که به نظر مولوی یگانه است و فلک و روزگار همچون او را 
نزاد ه است و آمد نش د ر د ل و جان مولوی ناد ر و بی نظیر است، شمس است نه هیچ کد ام از یاران د یگر 
مولوی. او به صراحت می گوید  که قصد ش از همة این حکایت ها و مثل ها ذکر حد یث او، و منظورش از 
همة مد ایح قوم های گذشته، او بود ه است و برای پنهان کرد ن مد ایح او از نااهلان، آنها را د ر د استان های 

د یگران آورد ه است:

کـه فلک و ارکان چو تو شاهی نزاد ای ضیــاء الـحق حســام الــد ین راد 
ای د ل و جــان از قــد وم تـو خجلتــو بـنــاد ر آمــد ی د ر جــان و د ل
قصد  مــن زآن ها تـو بـود ی ز اقتضاچــند  کــرد م مــد ح قوم مــا مضی
حـق نهاد ست ایـن حکایات و مثل...بهــر کتمــان مــد یــح از نامــحل
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کــه ستود م مجـمل این خوش نام رامــرغ و مــاهــی د انــد  آن ابهام را
تــا خیالــش را به د نــد ان کم گزد تــا بـــرو آه حــســود ان کــم وزد 

                                                                                      )مولوی،1384: 3/ 2110 - 2118(

      د ر پایان د فتر سوم، حکایت »ملاقات عاشق با صد رِجهان« را شروع می کند  که د ر این د فتر به پایان 
نمی رسد  و مولوی د ر مقد مه د فتر چهارم آن را نقد  حال ما می د اند ؛ حکایت د ربارة عاشقی است که عشق 
او د ر د ل صد رجهان می افتد  و عاشق بد ون اینکه خود  اطلاع د اشته باشد  مجذوب صد رِجهان می شود  و به 
جستجوی او می گرد د  و با د ید ن او از خود  بی خود  می شود  و از هوش می رود . این د استان به رابطه آشنایی 
مولانا با شمس تبریزی و علاقه و اشتیاق شمس و شروع عشق از سوی شمس اشاره د ارد ؛ چنان که 
پیش از آنکه مولانا شمس را د ید ه و خواسته باشد ، این شمس بود  که به جستجوی او راهی قونیه شد ه 
بود . مولانا شمس را آفتابی می د اند  که چنانکه سایه هستی اش را از آفتاب می گیرد  و با اتصال با آفتاب 
ناپد ید  می شود ، عاشق نیز هستی خود  را شمس یا معشوق گرفته است و اگر از سوی معشوق جذبه ای 

نباشد  تلاش عاشق بیچاره به جایی نمی رسد :

چونک معشوق آمد ، آن عاشق بـرفتگفت: عاشق د وست می جوید  به تفت
عــاشقی بر نفی خــود  خواجه مگر؟چــو تــو فــانیست پیــش آن نـظر
شمس آیــد ، سایــه لا گـرد د  شتابســایــه ای و عــاشقــی بــر آفتاب

                                                                                        )مولوی،1384: 3/ 4621-4623(

      د ر مقد مة د فتر چهارم مثنوی نیز همچون د و د فتر قبل حسام الد ین ضیاءالحق مخاطب قرار می گیرد  
و مولوی از او تشکر می کند  که همت عالی او این مثنوی را به مقامی عالی می کشاند . او ضیاءالحق را از 

متقین می د اند  که خواهان افزایش مثنوی است و خد اوند  نیز آرزوی او را برآورد ه می کند :

کــه گذشت از مـه به نورت مثنویای ضیاء الــحق حسام الــد ین تــوی
ایــن را خــد ا د انــد  کجاهمــت عــالــی تــو ای مــرتــجا می کـشد  
مــی کشی آن سـوی کـه د انسته ایگــرد ن ایـــن مـثنـوی را بستــه ای
ناپــد ید  از جاهلــی کش نیست د ید مثــنوی پــویــان کَشـند ه ناپــد یـد 
افزود ه ایمثنــوی را چــون تــو مبد أ بـود ه ای گــر فــزون گـرد د  تواشَ 

                                                                                                   )مولوی،1384: 4/ 1-9(

     مولوی د ر اد امه، د لیل اینکه حسام الد ین را ضیاء نامید ه است و ارتباط ضیاء با شمس و جایگاه نور و 
شمس را توضیح می د هد . د ر اینجا نیز مولوی ضمن بازی واژگانی با واژه های ضیاء )نور( و حسام )تیغ( به 
نماد ی بود ن و معنی قاموسی آنها اشاره می کند  که می تواند  به عنوانِ وصف هایی برای خورشید ی چون 
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شمس استفاد ه شود . او د ر اد امه، نور را مربوط به ماه می د اند  و ضیاء را مختص به شمس و شمس را 
برتر از ماه می د اند . پیش از این د ر روایت سلطان ولد  د ربارة نظر مولانا د ربارة جایگاه یاران سه گانة مولوی 

اشاره شد  که مولانا شمس را خورشید  و حسام الد ین را ماه می د انست: 

تـرا حسـام الـد ین  گفـتـم  ضیـا  که تو خورشید ی و این د و وصف هـازان 
یکیست هین این ضیا  و  یقـینکین حسام  باشد   ضـیا  از  خــورشید   تیـغ 
ویــن ضـیا باشد   مــاه  آن  از  نبانــور  از  آن خــورشید  این فــرو خوان 
پد ر ای  خواند   قــرآن ضیا  را  و آن قــمر را نور خـواند  این را نگرشمس 
ماه ز  آمد  خود   عالی تر  به جاهشمس چـون  افزون د ان  نـور  از  پس ضـیا 
ند ید  نور مـه منهج  انــد ر  پـد ید بس کس  شد   آن  آفتاب  برآمــد   چــون 

                                                                                               )مولوی،1384: 4/ 16-21(

     همچنین د ر آغاز د فتر چهارم، با اشاره به جایگاه خورشید  که د ر آسمان چهارم است، از شمس 
می خواهد  که بر د فتر چهارم نور بریزید  تا بلاد  و د یار از نور معانی مثنوی روشن شود . د ر اد امه، ضیاءالحق 
را مخاطب قرار می د هد  و حسام الد ین را همراه با این اسم نمی آورد  و با توجه به شمس، نور و آفتاب که 
د ر ابیات پیشین آمد ه بود  و بافت موقغیتی کلام، برای هماهنگی میان این واژه ها نیازی به آورد ن د و رمز 

به صورت کامل د ر کنار هم نمی بیند  و ضیاء را د ر ترکیب با واژة حق می آورد :

بریــز د فتــر چــارم  بــر  خیزروشنــی  کـرد   چارم  چــرخ  از  کآفتــاب 
د یـارهین ز چــارم نــور د ه خــورشید وار بــر  و  بــلاد   بــر  بتابــد   تــا 
استهر کش افسانه بخـواند  افسانه است مـرد انه  خود   نقد   د ید ش  وآنک 
نظر د ر  ایــن د م  حــرف  این  سـقرد شمن  انــد ر  ســرنگون  ممثل  شــد  
اوای ضیاء الحـق تــو د یـد ی حـال او افــعال  پـاســخ  نمــود ت  حــق 

                                                                                                )مولوی،1384: 4: 30-36(
 

    مقد مة د فتر پنجم نیز به روال د فترهای قبل با اشاره و وصف شه حسام الد ین آغاز می شود . د ر این 
مقد مه نیز کد هایی وجود  د ارد  که احتمال استفاد ه از عنوان حسام الد ین برای شمس تبریزی را بیشتر 
می کند . د ر بیت اول، شه حسام الد ین نور انجم معرفی می شود  که با توجه به نوربخشی خورشید  )شمس( 
به د یگر ستارگان، این احتمال قوی تر می شود . همچنین د ر ابیات بعد ی از فهم اند ک و ناقص مخالفان 
و منکران شمس شکوه می کند  که اگر ظرفیت و گنجایش د رک عظمت او را د اشتند  به گونه ای د یگر او 
را توصیف و معرفی می کرد . از این رو چاره را آب و روغن کرد ن می بیند ؛ یعنی استفاد ه از رمزها و کنایات 

و استعارات برای پنهان د اشتن مد ح او: 

طالــــب آغــــاز سفــــر پنجــمستشــه حســام الد ین کـــه نور انجمســت
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راد  حسـام الد ین  ضیــاء الحـــق  اوسـتــــاد ان صـفـــا را اوسـتـــاد ای 
ور نبـــود ی حلــق ها تنگ و ضعیفگـر نبود ی خلـق محــجوب و کثیف
غـــیر ایـــن منطق لبی بگشاد مــید ر مـــد یحت د اد  مــعنــی د اد مــی
چـاره اکنـون آب و روغن کرد نیسـتیـــک لقمـــة بـاز آن صعوه نیسـت

                                                                                                    )مولوی،1384: 5/ 1-5(

     مولوی معتقد  است که باید  مد ح شمس را همچون راز عشق او نهان کرد  و باید  او را د ر مجمع 
روحانیان مد ح کند . به نظر او کسی که شمس را مد ح می کند  د ر اصل خود  را مد ح کرد ه است. استفاد ه از 

واژه های شمس و آفتاب د ر این بخش عامد انه و برای اشاره به شمس تبریزی است: 

گــویم انــد ر مـجمــع روحـانیــانمـــد ح تـــو حیفسـت با زند انیـــان
هـم چــو راز عشــق د ارم د ر نهــانشرح تـــو غبنسـت با اهـــل جهان
فـــارغست از شـرح و تعریـف آفتابمــد ح تعریفسـت د ر تخریـق حجاب
کــه د و چشـمم روشـن و نامُرمَد ستمـــاد ح خورشید  مـــد اح خــود است
که د و چشـمم کـور و تاریک بدَ سـتذم خـــورشید  جهـان ذم خــود ست
شـــد  حـســـود  آفتـــاب کامــرانتـــو ببخشا بــر کسـی کاند ر جهان

                                                                                                 )مولوی،1384: 5/ 6-11(

    د فتر ششم نیز با اشاره و مد ح حسام الد ین آغاز می شود . میل مولوی به قسم ششم مثنوی می جوشد  
و د ر این باره هم به میل کسی د یگر اشاره ای نمی کند ؛ چنانکه تمام مخالفت ها و انکارها و حساد ت ها و 
ملامت های منکران شمس و مثنوی نتوانسته بود ند  ذره ای د ر اراد ة محکم او برای کنار گذاشتن یا تغییر 
شیوة سرود ن آن خللی ایجاد  کنند . مولوی، مثنوی را »حسامی نامه« می نامد  که می تواند  د نیا را نورانی 

کند  و تنها هد ف آن جذب یار است. 

مــیل مــی جوشد  بــه قسم ساد سیای حیــات د ل حسام الـــد ین بسـی
د ر جــهان گــرد ان حسامی نامــه ایگـــشت از جـذب چو تو علامــه ای
قــسم ســاد س د ر تـمــام مـثنـویپیش کـش مـــی آرمت ای مــعنوی
کــی یطوف حـوله مــن لـم یـطفشش جهت را نور د ه زین شش صحف
مــقصد  او جــز که جذب یار نیسـتعشـق را با پنج و با شـش کار نیسـت

                                                                                                  )مولوی،1384: 6/ 1-5(

      و باز تأکید  می کند  که همچنان اجازة بیان رازها نیست و امید  است که از این به بعد  اجازه آشکار 
کرد ن رازها را با بیانی که از این کنایاتِ د قیقِ پنهانی و پوشید ه به مقصد  نزد یکتر باشد ، د اشته باشد :
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رازهـــای گفتنـــی گــــفته شــود بــــوک فیمابعــد  د ســتوری رســد 
ــر ــود  نزد یکت ــه بــ ــی ک ــا بیانــ زیــــن کنایــاتِ د قــــیقِ مســتتربــ
ــتراز جـــز بـــا رازد ان انبــاز نیســت ــر راز نیس ــوش منک ــد ر گ راز ان

                                                                                               )مولوی،1384: 6/ 16-18(

      اما باتوجه به د رکِ کوته بینِ منکران سخنان را د ر غمام بانگ و حرف و گفتگو می آورد ، ولی توصیه 
می کند  که باید  از پوشش حرف به اصل مطلب پی برد :

مکنبـعد  ازیـن باریک خواهـد  شـد  سخن افزون  هیزمش  آتش  کن  کم 
زود  خــرد   د یــگ هـای  فرود نـجـوشـد   و  خـرد ست  اد راکات  د یــگ 
کنند پــاک سبحـانی کـه سیبستان کـند  پـنهان  حـرفشان  غــمام  د ر 
بویزین غمام بانگ و حرف و گفت و گوی غیر  ناید   سیب  کـز  پــرد ه ای 
گوشباری افزون کش تو این بو را به هوش بگرفته  برد   اصلت  ســوی  تا 

                                                                                                )مولوی،1384: 6/ 82-86(

      به نظر مولانا زمینِ پوشید ه از برفِ وجود ِ منکران و معاند انِ مثنوی و شمس را تنها تیغ خورشید  
شمس تبریزی می تواند  آب کند ؛ سیف اللهی که از شرق طلوع می کند  و می تواند  د رگاه مثنوی را گرم 
کند  تنها عشق و توجهِ شمس به آنها و مثنوی است؛شمسی که شرقی و غربی نیست و فراتر از مکان و 

جهات شش گانه است و تنها هد ف از طلوع او جذب یاری چون مولاناست: 

ــزنچــون زمیــن زین برف د ر پوشــد  کفن ــام الد ین ب ــورشید  حس ــغ خـ تی
ــن د رگاه راهیـــن بــــر آر از شـــرق ســیف الل را ــرق ای ــن زان ش ــرم ک گ
ــراببــــرف را خــــنجر زنــــد  آن آفتــاب ــر ت ــا ب ــزد  ز کُه ه ــا ری سیل هـ
ــت اوزانــک لا شرقیســت و لا غربیســت او ــب حربیس ــم روز و ش ــا منج ب

                                                                                                )مولوی،1384: 6/ 90-94(

      د ر د فتر ششم، همچنین از حسام الد ین می خواهد  که مثنوی را مَسرح مشروح د هد  و صورت امثال 
او را روح د هد . د ر اینجا نیز مولوی به صراحت اعلام می کند  که معانی مثنوی با سعی ضیاءالحق از ارواح 
سوی د ام حروف آمد ه اند  و مستحقن شد ه اند . د ر اد امه نیز به خاطر زخم های روح فرسایی که بخاطر عشق 
آشکار خود  به شمس، از چشم های بد  زهرآب د م خورد ه است، می خواهد  همچنان شرح حال او را به 
رمز و د ر ذکر حال د یگران بیاورد .   با توجه به توضیحات بالا د ر این قسمت هم به نظر نگارند ه منظور 
مولوی از حسام الد ین با شخصیت شمس و وقایعی که برای او اتفاق افتاد ه است، مطابقت بیشتری د ارد  
تا حسام الد ین چلپی. پیش از این نیز اشاره شد  که مولوی خود  را صنع و عشق شمس را صانع می د اند  و 

د ر این بخش نیز به آن مطلب اشاره ای د وباره می کند :
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بحث و بررسی و نتیجه گیری

گــر نـــبود ی طمطــراق چشم بـد گفتمـی از لطـف تـــو جـزوی ز صد 
زخــم هــای روح فـــرسا خــورد ه املیـک از چشـــم بـــد  زهـــراب د م
شرح حـــالت می نـــیارم د ر بیـــانجـــز بـه رمز ذکـــر حال د یگــران
که ازو پاهـــای د ل انــد ر گلی سـتایـن بهانه هـــم ز د سـتان د لی سـت
چشـم بــد  یا گـــوش بد  مانع شـد هصـد  د ل و جــان عاشـق صانع شـد ه

                                                                                           )مولوی،1384: 6/ 189-192(

     د ر همین د فتر از هر فرصتی برای اشاره به شمس و یاد های خوشِ با او بود ن استفاد ه می کند  و 
جانش بی قرارتر می شود : 

وآن عروسـان چمن را لمس و طمسقـــصة د ور تبســم هـــای شـمس
یـــا ازو واپـــرس یا خـــود  یــاد  آرحـــال رفـت و مــاند  جـزوت یاد گار

                                                                                           )مولوی،1384: 6/ 1822-23(

      د ر اد امه، بار د یگر حسام الد ین را خورشید ی می د اند  که گل پاره های منکران و حاسد ان او قصد  د ارند  
خورشید  وجود  او را بپوشانند . علاوه بر استفاد ه از استعارة خورشید  برای حسام الد ین، تشبیه روایت به چاه 
اند اختن شمس توسط مرید ان و فرزند ش به د استان حضرت یوسف و براد ران کینه ورز او که یوسف را 
به چاه اند اخته بود ند  و بیان اینکه مولوی راز ضیاءالحق را تنها می تواند  د رون چاه بگوید ، نشان می د هد  
که د ر اینجا نیز مخاطب اصلی مولوی شمس تبریزی است که خورشید  وجود  او را نمی توان با گل اند ود :

کی تــوان انــد ود  خورشــید ی به گل؟ای ضیاءالحـــق حســام د یـــن و د ل
کــــه بپــوشاننـــد  خــــورشید  تــراقـــصد  کــــرد ستند  ایـــن گل پاره هــا
ــست ــا د لال تــ ــه لعل هــ باغ هــــا از خنــد ه مــالامـــال تســتد ر د ل کُ
تــا ز صــد  خرمــــن یکی جــو گفتمیمــــحرم مــــرد یت را کـــو رســتمی
چـــون علی ســر را فـــرو چاهی کنمچــون بخواهــم کز سِــرت آهــی کنم
یوسفــــم را قــــعر چــــه اولیترستچونــــک اخــوان را د ل کینه ورســت

                                                                                        )مولوی،1384: 6/ 2010-2015(

نتیجه گیری
با بررسی متن کتاب مثنوی معنوی، می توان گفت با تمام علاقه و احترامی که مولوی بر اساس جایگاه 
ویژة حسام الد ین برای او قائل بود ه است، اما برای بیرون کشید ن رسولان ضمیر رازگو؛ یعنی معانی بلند  
مثنوی که همچون شهان، کبر و نخوتی د اشته اند  و برای برَخورد ن از رسالت هایشان، باید  اد ب هایشان را 
به جا آورد ، مخاطبی ویژه و والا اند یشه همچون شمس لازم بود ه است که او را از شور و هیجان سرشار 



مولانا و  شمس  المللی  بین  همایش  پنجمین 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
کـد اختصاصی: 98190-00505

144

مثنوی معنوی: حسامی نامه یا شمسی نامه

کند  و به عوالم ماورایی عشق و مستی بکشاند  تا تجربه هایی ناب و ناگفتنی را برای سعاد ت انسان به 
ارمغان آورد . از این رو، آنکه مثنوی را می توانسته است مسرح مشروح و صورت امثال آن را روح د هد ، 
شمس تبریزی بود ه است. با این حال طمطراق چشم بد ِ مستمعان نامحرم و چشم های بد ِ زهراب د مِ 
منکران ناد م ساز او را از بیان این تجربه های آن جهانی برحذر می د اشته و او که پیش از این از آشکارا 
سخن گفتن از معشوق، زخم های روح فرسا خوره بود ه است و همچنان نیز د ر حسرت فهم د رست از 
شخصیت عرفانی شمس و نوع رابطه اش با شمس می میرد ، به ناچار شرح حال معشوق را د ر ذکر حال 
د یگران می آورد ، از این رو با وجود  اینکه لحظه های خوشِ همد می با شمس و قصه های د ور تبسم های 
شمس گاه عنانِ اختیار را از او می رباید  و سبب می شود  که به صراحت از شمس تبریزی و عشق او سخن 
بگوید ، اما د ر بیشتر موارد  سعی می کند  از طریق استفاد ه از د استان های شخصیت های محبوب اد بی و 

تاریخی چون یوسف، ایاز، صد رجهان، خضر و د یگران نقد  حال خود  و شمس را به تصویر بکشد .
      او همچنین برای د ر امان ماند ن از فهم های کهنة کوته نظر تلاش می کند  تا با استفاد ه از عناوین 
ضیاءالحق، حسام الد ین، سیف الل که د ر میان مرید ان و معاصران او بر حسام الد ین چلپی د لالت د اشت، 
نقاب بر روی یار کشد  تا بتواند  آزاد انه شرح د رد  اشتیاق او را بازگوید . از این رو می توان گفت حکایت عشق، 
معشوق و شمس تبریزی به عنوانِ کیمیای تبد یل عشق، د ر سراسر مثنوی به گونه ای د ر لایه های آشکار 
و پنهان آن د ر هم تنید ه است که حتی اگر عنوان »شمسی نامه« را معاد لی برای »حسامی نامه« یا مثنوی 
د ر نظر بگیریم سخنی به گزاف نگفته باشیم. این پژوهش تلاش نگارند ه است که ازپسِ سال ها همد می 
و همد لی با مثنوی و غزلیات شمس، از ظن خود  یارِ او شود ، شاید که بتواند  سرّی از اسرار او را بازجوید ! 
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تهران: علم.

ـ شمس الد ین تبریزی، )1382(، مقالات شمس تبریزی،محمد علی موحد ،تهران:خوارزمی.، 
ـ زرین کوب،عبد الحسین، )1372(، پله پله تا ملاقات خد ا،تهران:علمی.

ـ ___________ ،)1368(، سرنی، نقد  و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی تهران: علمی.
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حسام الد ین چلپی و تأثیر شخصیت او بر سیر رشد  مولانا«، پژوهش های اد ب عرفانی، سال د هم، شماره 

د وم، پیاپی31، صص1-18.
ـ محمد ی، کاظم)1385(، حسام الد ین، تهران: نجم کبری.

ـ محمد ی آسیاباد ی، علی، )1387(، »مهلتی بایست تا خون شیر شد ؛ تأویلی بر ابیات آغازین د فتر د وم 
مثنوی«، مطالعات عرفانی،شماره هشتم،صص157-182.  

ـ موذنی، علی محمد ، )1379(، »شورانگیزی د ر مثنوی مولوی«، مجله د انشکد ه اد بیات د انشگاه تهران، 
صص307-322.

مقد مه  و  تصحیح  قونیه،  نسخه  براساس  معنوی،  مثنوی   ،)1384( بلخی،  محمد   مولانا جلال الد ین  ـ 
قوام الد ین خرمشاهی، تهران: د وستان.
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مولانا و  شمس  المللی  بین  همایش  پنجمین 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
کـد اختصاصی: 98190-00505

146

مأخذ اشعار مقالات شمس تبریزی
                                                                                                                     علی براد ران راد 1

چکید ه
ارمغان د ید ار شمس و مولانا منجر به بیرون آمد ن آفتاب از پشت ابر شد . این د ید ار، که مولانا را آشفته 
کرد ؛ شمس را نیز آشکار کرد ه و سخن و اند یشه اش را به صورت های مختلف ماند گار کرد  و مجموعه ای 
از گفتار شمس تبریزی را به صورت گسسته و پراکند ه د ر اختیار ما قرار د ارد ؛ این مجموعه که توسط 
استاد  د کتر محمد علی موحد  تصحیح شد ه مقالات شمس نام د ارد . شمس، همواره سخنش را با ابیاتی 

می آراید  و همچون عرفا و صوفیان، این بیت ها نشان از عمق د انش او د ارد .
      د ر مجموع 235 بیت د ر مقالات شمس مشاهد ه می شود  و شناخت مأخذ این ابیات، پنجرة تازه ای را 
برای شناخت بهتر شمس به روی ما می گشاید . این پژوهش نشان می د هد  شمس تبریزی پس از مولوی، 
از ابیات سنایی بیشترین بهره را جسته است. همچنین طیف گسترد ه ای از سخن عرفا و صوفیان را د ر 
کلام او می توان مشاهد ه کرد . به عبارتی اطلاعات ما از شمس تبریزی با بکار برد ن سخن این بزرگان 

بر ما آشکارتر شد ه و نگاه ما را نسبت به عمق د انش او گسترد ه تر می سازد .
کلید  واژگان: شمس تبریزی، سنایی، رباعیات، ابیات متفرقه.

1. پژوهشگر                                                                                             
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مقد مه و ابیات سنایی

مقد مه
مجموعه سخنان شمس تبریزی که امروزه د ر کتاب ارزند ة مقالات شمس به تصحیح استاد  فرهیخته، 
د کتر موحد  د ر د سترس است؛ شامل جملات و سخنان پراکند ه از شمس تبریز است که د ر بازه های زمانی 

مختلفی، هنگام حضور او د ر قونیه ثبت شد ه است. 
      با توجه به نظر استاد  د کتر موحد ، بخشی از این نوشته د ر زمان حضور وی و بخشی پس از غبیت و 
رفتن او از قونیه ثبت و حفظ شد ه است. شمس د ر این جملات، گاه با اشاره به حد یثی، آیه ای و بیتی، به 
شرح عارفانة نظر خویش می پرد ازد . د ر این پراکند ه گفتار، 235 بیت آمد ه است. بررسی مآخذ این ابیات 
نشان د اد  که 93 بیت از این مجموع، مربوط به مولاناست؛ به عبارتی 39 % از ابیاتی که شمس د ر سخن 
خویش آورد ه است به رباعیات، غزلیات و مجالس سبعة مولوی مربوط است و بازگو کنند ة ارتباط مؤثر 
و مستقیم بین او و مولاناست.   تأثیر د وسویه و ارزشمند ی که موجب باروری د رخت جان مولوی شد  
از یک سو و از سوی د یگر شهری که به واسطة مولانا د امنش را گرفت و عسل طلایی کلام و اند یشة 
مولانا د ر د ل آفتاب چنان نشست که با رباعی و غزلیات مولانا سخنانش را می آراست. بررسی و جستجو 
برای مشاهد ة مأخذ اشعار د یگر نیز، جهان تازه و د ید نی را به روی ما می گشاید . پس از مولوی، بیت های 

د یگر را می توان به د و گروه بزرگ تقسیم کرد :

ابیات سنایی
با توجه به سخنان شمس، نگاه وی به سنایی، بسیار متفاوت است. وی د ر قونیه می د ید  که مولانا به 
واسطة سید برهان، به سنایی علاقمند  است. د ر مقالات د ربارة سید برهان الد ّین محقق ترمذی می آورد : 
»این سخن سیّد  است، او مرید  خاص سنائی بود . سنائی شیخ او بود « )1396: 2/ 67(. محمّد ی د ر بررسی 

نظر شمس و سنایی می نویسد : 

د ست کم 30 بار از نام و شعر سنائی، د ر متن مقالات یاد  شد ه است. از این مقد ار حد ود  33 
د رصد ش جایی ست که به سنایی تاخته، حد ود  33 د رصد  د یگر نیز به گونه ای نامحسوس 
میان مضمون سخن خویش و مضمون سخن سنائی تناسب د ید ه و سخن خویش را با 
سخن او، مقبول تر گرد انید ه و حد ود  20د رصد  باقی ماند ه، آنجاست که به ناچار سخن سنائی 

را تأیید  کرد ه است )محمد ی، 1396: 115(

     امّا مولانا د ربارة سنایی نظری مثبت و کلام و اند یشة او را د ر راستای نظر خود  می د اند : »هر که 
سخنان سنایی را به جِد ّ تمام مطالعه کند  بر سر سنای سخنان ما واقف شود « )افلاکی، 1396: 220(. »و 
هر که بر د قایق و نکات کلمات حکیم سنایی مطلع گرد د ، از حقایق و اشارات مند رجه د ر عبارات ما بر 

خورد ار آید « )ثواقب المناقب اولیاء الل،1390: 207(.
      بررسی ابیات مشترک بین سنایی و شمس د ر جد ول شماره یک مشاهد ه می شود . مطابق بررسی های 
انجام شد ه 25 بیت از مجموع 235 بیت، مربوط به سنایی است. آنچه اهمیت به سزایی د ارد ، شناخت 
عمیق شمس از آثار سنایی را نشان می د هد  به طوری که از ابیات برمی آید ، شمس، کتاب های سیرالعباد ، 
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مأخذ اشعار مقالات شمس تبریزی

حد یقه الحقیقه و د یوان سنایی را بررسی و مطالعه کرد ه است. 
جد ول شماره -1 ابیات مشترک بین سنایی و مقالات شمس تبریزی

د یوان اشعارسناییمقالات شمسرد یف

عاشقانت بـر تو تحفع اگـر جـان آرنـد 1
آرند   کرمان  زیرع  همه  که  تو  سر  به 

)ج1: 67(

عاشقانت سوی تو تحفه اگر جان آرند 
به سر تو که همی زیره به کرمان آرند 

قصید ة شمارة 51 - 
د ر استغنای معشوق 
طناز و وفای عاشق

به هر چه از اولیا گفتند  ارزقنی ووفقنی2
به هر چه از انبیا گفتند  آمنا و صد قنا

)ج1: 90(

به هرچ از اولیا گویند  »رزقنی« و »وفقنی«
به هرچ از انبیا گویند  »آمنا« و »صد قنا«

قصید ة شمارة 7 - 
د ر مقام اهل توحید 

جز به د ست و د ل محمد  نیست3
حـل و عــقـد  خــزانــه اسرار

 )ج1: 94(

جز به د ست و د ل محمد  نیست
حـل و عــقـد  خــزانــه اسرار

قصید ة شمارة 75 - 
موعظه و نصیحت د ر 
اجتناب از زخارف د نیا

عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براند ازد 4
که د ارالملک ایمان را مجرد  بیند  از غوغا

 )ج1: 147(

عروس حضرت قرآن نقاب آن گه براند ازد 
که د ارالملک ایمان را مجرد  بیند  از غوغا

 قصید ة شمارة 7 - د ر 
مقام اهل توحید 

تسبیح و د ین صومعه آمد  نظام زهد 5
زنار و کفر و میکد ه آمد  قوام عشق 

)ج1: 160(

تسبیح و د ین و صومعه آمد  نظام زهد 
زنار و کفر و میـکد ه آمد  نظام عشق

غزل شمارة 214

د انـد  آنـکش د لـی خـرد مند ست6
که از این بانگ تا بد ان چند ست

 )ج1: 173(

د انـد  آنکش د لـی خـرد مند ست
که از این بانگ تا بد ان چند ست

حد یقة الحقیقه و شریعة 
الطریقه، الباب السّاد س 
فی ذکر نفس الکلیّ و 

احواله
ای قوم از این سرای حواد ث گذر کنید  7

)ج1: 188(
ای قوم ازین سرای حواد ث گذر کنید 
خیزید  و سوی عالـم علوی سفر کنید 

 ترجیعات-شمارة 2 -
 ترجیع د ر مصیبت ضیاء 
الد ین محمد  مشهور به 

سیف المناظرین

مرد انه و مرد رنگ باید  بود ن8
ور نه هزار ننگ باید  بـود ن

)ج1: 189(

انـد ر د ریا نـهنگ باید  بـود ن
واند ر صحرا پلنگ باید  بود ن
مرد انه و مرد  رنگ باید  بود ن
ورنه به هزار ننگ باید  بود ن

رباعی شمارة 308
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ابیات سنایی

د یوان اشعارسناییمقالات شمسرد یف

سال ها باید  که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب9
لعل گـرد د  د ر بد خشان یا عقیق انـد ر یمن
ماه ها باید  کـه تا یک پنـبه د انه زیر خاک
ستر گـرد د  عورتـی را یا شهیـد ی را کفن

)ج1: 195(

سال ها باید  کـه تا یک سنگ اصلی ز آفتـاب
لعل گــرد د  د ر بد خشان یــا عقیق اند ر یـمن
ماه ها باید  که تا یک پنبه د انه ز آب و خاک
شاهد ی را حلــه گرد د  یا شهیـد ی را کفـن

قصید ة شمارة 134

باش وقت معاشرت با خلق10
همچو حلم خد ای بد  برد ار

 )ج1: 250(

باش وقــت معاشرت با خلــق
همــچو عفو خــد ای پــذرفتار
هر چه نز راه د ین خوری و بری
د ر شمــارت کننــد  روز شــمار

 -  75 شمارة  قصید ة 
موعظه و نصیحت د ر 
اجتناب از زخارف د نیا

ای هواهای تو هوا انگیز11
وی خـد ایان تو خد ا آزار

)ج1: 274( 

ای هواهای تو هوا انگـیز
وی خد ایان تو خد ای آزار

 -  75 شمارة  قصید ة 
موعظه و نصیحت د ر 

اجتناب از زخارف د نیا

د ر میـان گـرد نانی ایـن کلاه از سر بنه12
تا ازین مید ان مرد ان بو که سر بیرون بـری
ورنـه د ر ره سرفـرازانند ، کـز تیغ اجـل
هم کلاه از سرت بربایند ، و هم سر بر سری

 )ج1: 298(

د ر مــیان گــرد نان آیی کلاه از سـر بـنه
تا ازین مید ان مرد ان بو که سر بیرون بری
ور نــه د ر ره سرفرازاننــد  کــز تیغ اجـل
هم کلاه از سرت بربایند  هم سر بـر سری

قصید ة شمارة 185 - 
این قصید ة غرا از زاد ة 

سرخس است

اند رین ره صد  هزار ابلیس آد م روی هست13
تا هر آد م روی ر ا زنهـار کاد م نشمری

)ج1: 309(

اند رین ره صد  هزار ابلیس آد م روی هست
تـا هـر آد م روی را زنهـار کــد م نشمری

قصید ة شمارة 185 - 
این قصید ة غرا از زاد ة 

سرخس است

شرم نایـد  مـرا شما را زین سگان پـر فساد 14
 ننگ ناید  مـر شما را زیـن خران بـی فسار
آن یکی گو زین د ین و کفر را زو رنگ و بـو

وآن د گر گو فخر ملک و ملک را زو 
ننگ و عار
 )ج2: 25(

ننگ ناید  مر شما را زیــن سگان پر فساد 
د ل نگیـرد  مـر شما را زیـن خزان بی فسار
این یکی گه زین د ین و کفر را زو رنگ و بوی

و آن د گر گه فخر ملک و ملک را زو 
ننگ و عار

 -  71 شمارة  قصید ة 
از  اجتناب  د ر  موعظه 

غرور و کبر و حرص

ای سنایی، د م د ریـن عالم قلند روار زن15
خاک د ر چشم همه پاکان د عوی د ار زن 

)ج2: 140(

ای سنایـی د م د رین عالم قلند روار زن
خاک د ر چشم هوسناکان د عوی د ار زن

 4 شمارة  ترکیبات- 
عماد الد ین  مد ح  د ر   -
ابوالمفاخر  سیف الحق 

محمد بن منصور

ای گلوی تو برید ه هم گلو یک ره بپرس16
کای گلو یک ره بگو با ما تو آیا خنجری

 )ج2: 208(

ای گلوی تـو برید ه از گلو یـک ره بپرس
کای گلو با من بگو تو خنجری یا حنجری

قصید ة شمارة 185 
- این قصید ة غرا از 

زاد ة سرخس است
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د یوان اشعارسناییمقالات شمسرد یف

هـر کش امروز قبله مطبخ شد 
د ان که فرد اش جای د وزخ شد 

)ج2: 208(

هرکش امروز قبله مطبخ شد 
د انکه فرد اش جاي د وزخ شد 

حد یقة الحقیقة و شریعة الطریقة 
سنایي،الباب الساد س،اند ر نکوهش 

شکم خواري و بسیار خورد ن
هر که را عون حق حصار بود 
عنـکـبـوتـش پـرد ه د ار بـود 

)ج2: 300(

هرکه را عون حق حصار شود 
عنکبــوتیش پـرد ه د ار شـود 

حد یقة الحقیقه و شریعة الطریقه، 
الباب الاوّل:د ر توحید  باری تعالی-

فی الحفظ والمراقبة
کـوه اگـر پـر زمار شد  مشکوه
سنگ تریاق هشت هم د ر کوه

 )ج2: 285(

کـوه اگر پـر ز مـار شـد  مشکـوه
سنگ و تریاک هست هم د ر کوه

حد یقة الحقیقه و شریعة الطریقه، 
الباب الاوّل:د ر توحید  باری 

تعالی-التمثیل لقوم ینظرون بعین 
الاحوال »مُناظِرَة الوَلدَ ِ مَعَ الوالدِ «

بط کشتی طلب شگفت بود 
 )ج2: 269(

گرچه نو خیز و نو گرفت بود 
بط کشتی طلب شگفت بـود 

حد یقة الحقیقه و شریعة الطریقه، 
الباب الاوّل: د ر توحید  باری 

تعالی-فی الاخلاص والمخلصون 
علی خطر عظیم

بینش د ید م ز قطره و ژالـه
من د ر او سامری و گوساله

 )ج1: 313(

بینش د ید م ز قطره و ژالـه
من د ر او سامری و گوساله

سنایی، سیرالعباد  )برگفته: تعلیقات 
مقالات شمس، تصحیح موحد (

چـون علـی از نبـی د لیـر شد م
همچو خصمش ز خاک سیر شد م

)ج1: 313(

چـون عـلـی از نـبـی د لیـر شد م
همچو خصمش ز خاک سیر شد م

سنایی، سیرالعباد  برگفته: تعلیقات 
مقالات شمس، تصحیح موحد 

 ابیات با مأخذ متفرقه
بخش بزرگی از ابیاتی که شمس د ر سخن خویش ذکر کرد ه است، مطابق جد ول شماره 2 مربوط به 

عرفا و صوفیان متعد د  است. 

             العقل عقیلة الرجال          والعشق محلل العقالمقالات شمس )ج1: 77(

              العقل یقول لاتبالغ         والعشق یقول لاتبالی 

از:  برگرفته   (281 ص  الکلم  جوامع 
مکاتیب  آد م،  بن  مجد ود   سنایی، 
سنایی، به کوشش احمد ، نذیر، هند ، 

نشر د انشگاه علیگره، ص 332(

              العقل عقیلة الرجال         والعشق محالة العقال 

          والعقل یقول لاتخاطر          والعشق یقول لاتبال

  به نزد  عقل هر د انند ه ای هست        که با گرد ند ه گرد انند ه ای هست مقالات شمس )ج1: 81(
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خسرو  ه.ق.(،   608  -  537( نظامی 
توفیق  و  نظر  استد لال  د ر  شیرین، 

شناخت؛ مثنوی د فتر اول 2437

  بلي د ر طبع هر د انند ه اي هست        که با گرد ند ه گرد انند ه اي هست

       خیالک فی الکری یوما اتانا        و من سلسال وصللک قد  سقانا مقالات شمس )ج1: 89(
         و بات معانقی لیلا طویلا        فلما بان وجه الصبح بانا

علي بن الحسن بن علي بن أبي الطیب 
 467 )متوفای  الحسن،  أبو  الباخرزي، 
العصر،  اهل  القصر وعصره  ه.ق.( د میه 
سمرقند ی  ظهیری  513؛  الجزء1،ص 
سنباد   ه.ق(،   600 سال  حد ود   )متوفی 

نامه، 1381: 136

       خیالک فی الکری وهنا اتانا       و من سلسال ریقک قد  سقانا

   و عین الرضا عن کل عیب کلیله         سوی ان عین السخط تبد ی المساویامقالات شمس )ج1: 100(

 352( بیرونی  ابوریحان  الباقیه،  آثار 
محمد  بن احمد ،  خورشید ی(،   427  -

تهران، امیرکبیر، 1386، 61

   و عین الرضا عن کل عیب کلیله         سوی ان عین السخط تبد ی المساویا

        اذا رایت نیوب اللیث بارزه         فلاتظنن ان اللیث متبسم مقالات شمس )ج1: 153(
        إذا رأیت نیوب اللیث بارزة        فلا تظُنن أن اللیث یبتسمُأبو الطیب المتنبي )354-303 ه.ق(

         احب لحبها السود ان حتی        احب لحبها سود  الکلاب مقالات شمس )ج1: 170(
 492 ـ   525( عین القضات  مقاله:  از 
هجری(، د کتر سعید  واعظ، ابیات عربی 

د ر نامه های عین القضات، ص 54

         احب لحبها السود ان حتی        احب لحبها سود  الکلاب

عجبا للمحب کیف یناممقالات شمس )ج1: 133(
الرسالة القشیریة، عبد الکریم قشیری 

)متوفای 465 ه.ق( ج2: 561
           عجبا للمحب کیف ینام        کل نوم علی المحب حرام

    اذا صفا لک من زمانک واحد مقالات شمس )ج1: 96(
از  )برگرفته  سهرورد ی  عوارف المعارف، 
موحد   شمس،  مقالات  تعلقات  بخش 
ج1: 424(؛ کشکول شیخ بهایی، محمد  
بن حسین، ج 1، مترجم مرد وخی، محمد  
قسیم، اثیم سنند جی، فضل الل بن احمد  
زین العابد ینی،  علی،  بد راوی،  بیک، 
محسن، زاغیان، ناشر صبح پیروزی، قم ، 

1388، ج 2: 1019

   ذهب الوفاء من الذین عهد تهم        لم یبق الا شامت او حاسد 
   و اذا صفا لک من زمانک واحد         فهو المراد  و این ذالک الواحد  

          فلما اضاء الصبح جمع بیننا       و ای نعیم لاینوره الد هر1  مقالات شمس )ج1: 170(
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540-( الأولیاء  تذکرة  عطارنیشابوری، 
د قاق  ابوعلی  شیخ  ذکر   - ه.ق(   618

رحمةالل علیه

و یک روز می گفته است اگر فرد ا مرا به د وزخ فرستند  کفارم سرزنش کنند  
که ای شیخ چه فرقست میان ما و تو من گویم جوانمرد ی باید  آخر مرا روز 

بازاری بود ه باشد  و لکن سنت خد ا اینست 
فلما اضاء الصبح فرق بیننا

وای نعیم لایکد ره الد هر

     خویی که فرو شد ه ست با شیر      با جان مگر از جسد  برآید  مقالات شمس )ج1: 197(

سعد ی )606 ـ 690 هجری قمری(، 
د یوان اشعار، غزل 304

            با جان من از جسد  برآید        خویی که فرو شد ه ست با شیر 

             تصاممت اذ نطقت ظبیة      تصید  الاسود  بالحاظها مقالات شمس )ج1: 206(

                  و ما بی وقر ولکننی      اد رت اعاد ة الفاظها 

بن  عبد الرحمن  عضد الد ین  قاضي 
ایجي  عبد  الغفار  بن  احمد   رکن الد ین 

شیرازي شافعي )متوفای 760 ه.ق.(

             تصاممت اذ نطقت ظبیة       تصید  الاسود  بالحاظها 

                  و ما بی وقر ولکننی       اد رت اعاد ة الفاظها 

                اذا کنت لابد  نستترب       فمن اعظم التل فاستترب مقالات شمس )ج1: 207(

فاکهة الخلفاء و مفاکهة الظرفاء - ابن 
عرب شاه، احمد  بن محمد  )791-854 
ه.ق.(، د الافاق العربیه، نشر قاهره، مصر، 

ص 190

               إذا کنت لا بد ّ مستتربا       فمن أعظم التل فاستترب

  د ر کوی تو عاشقان فرایند  و روند       خون جگر از د ید ه گشایند  و روند  مقالات شمس )ج1: 210(

     من د ر تو چو خاک ماد ام مقیم       ورنه د گران جو باد  آیند  و روند  

عراقی )متوفای 688ه.ق(، د یوان 
اشعار، رباعی شمارة 67

  د ر کوی تو عاشقان د رآیند  و روند       خون جگر از د ید ه گشایند  و روند 

  ما بر د ر تو چو خاک ماند یم مقیم       ورنه د گران چو باد  آیند  و روند 

            تا بد انجا رسید  د انش من       که بد انسته ام که ناد انم مقالات شمس )ج1: 227(

به 300  نزد یک  )زاد ة  بلخی،  ابوشکور 
هجری( )برگرفته از قابوس نامه، عنصر 

المعالی، ص 39(

               بد انجا رسید  د انش من      که بد انم همی که ناد انم

باز آی کز آنچه بود ی افزون باشی       ور تا به کنون نبود ی اکنون باشیمقالات شمس )ج1: 227(

آنی که به وقت جنگ جانی و جهانی        بنگر که به وقت آشتی چون باشی
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نجم الد ین رازی )654-573 ه.ق.(، 
مرصاد العباد ، 1352: 104

چون آد م را سر  بد ین وحشت سرای د ر د اد ند ، از یار و پیوند  جد ا کرد ه، چون 
بر این قاعد ه روزی چند  سرگرد ان بگشت، فریاد  رسی ند ید ... د یگر باره گلیم 
د رد  براند اخت. ربنا ظلمنا آغاز نهاد ... د ر این تضرع و زاری آد م را به روایتی 
بگذاشتند ...چون  آغشته  د ل  به خون  د ید ه  و  سال سرگشته  چهارصد   مد ت 
زاری آد م از حد  بگذشت و سخن بد ین سرحد  رسید ، آفتاب اقبال طلوع کرد  و 
شب د یجور اد بار فراق را صبح صاد ق سعاد ت وصال بد مید  و از الطاف ربوبیت 

به عبود یت آد م خطاب رسید :
بـاز آی کـز آنچه بـود ی افـزون باشی      ور تا به کنون نبود ی اکنون باشی
اکنون که به وقت جنگ جانی و جهان      بنگر که به وقت آشتی چون باشی

بفرمود  تا به بد ل آوازة »و عصی آد م ربة فغوی« مناد ی »ان الل اصطفی 
آد م« به عالم برآمد 

           غم با لطف تو شاد مانی گرد د      عمر از نظر تو جاود انی گرد د مقالات شمس )ج1: 247(

   گر باد  به د وزخ برد  از کوی تو خاک     آتش همه آب زند گانی گرد د 

مهستی گنجوی )-490 577ه.ق(، 
رباعی شمارة 51 ؛ باباافضل کاشانی 
)متوفی 667 هـ. ق(، رباعی شمارة 

 52

           غم با لطف تو شاد مانی گرد د      عمر از نظر تو جاود انی گرد د 
   گر باد  به د وزخ برد  از کوی تو خاک     آتش همه آب زند گانی گرد د 

ابوسعید  ابوالخیر )440-357ق(، 
رباعی شمارة 194

            د ل از نظر تو جاود انی گرد د       غم با الم تو شاد مانی گرد د 

   گر باد  به د وزخ برد  از کوی تو خاک     آتش همه آب زند گانی گرد د 
عشق ار  چه بلای روزگارست، خوش است   مقالات شمس )ج1: 247(

                                 وین باد ه اگـر چـه پـر خمار است، خوش است 
ورزید ن عشق اگر چه کاری صعب است

                                 چون با تو نگاری سرو کاری است، خوش است 
 سیف الد ین باخرزی) 659-586 

ه ق(
عشق ار  چه بلای روزگارست، خوش است    

                                 ویـن باد ه اگـر چه پر خمار است، خوش است 
ورزید ن عشق اگر چه کاری صعب است        

                                 چون با تو نگاری سرو کاری است، خوش است

       ولیکن بکت قبلی فهیج لی البکا     بکاها فقلت الفضل للمتقد م مقالات شمس )ج1: 247(

           فلو قبل مبکاها بکیت صبابة      بسعد ی شقیت النفس قبل التند م 

شعر مشهور»عد ی بن رقاع العاملی« 
است )الحیوان جاحظ ج 3 ص 64(

      و لکن بکت قبلی فهیج لی البکا      بکاها فقلت الفضل للمتقد ِّم

           فلو قبل مبکاها بکیت صبابة      لسعد ی شفیت النَّفس قبل التند ُّم

     جانا جانا د ل من این کی پند اشت     کز وصل توام امید  بر باید  د اشت مقالات شمس )ج1: 252(

        فارغ بد م از غصه فلک نپسند ید     خوش بود  مرا با تو زمانه نگذاشت
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تاج الد ین اسماعیل باخرزی )قرن شش 
الالبابِ  لباب  از:  )برگرفته  هجری( 

عوفی، ج2: 158(

چاکر چو همه نقش خیال تو نگاشت         این فرقت د رد ناک را چشم ند اشت

     آسود ه بدُ م با تو،  فلک نپسند ید        خوش بود  مرا با تو، زمانه نگذاشت

گر توانی ای صبا بگذر شبی د ر کوی اومقالات شمس )ج1: 252(
                                        ور د لـت خواهد  ببر از من پیامی سوی او 

گر د لم را بینی آنجا گو حرامت باد  وصل
                                            من چنین محروم و تو پیوسته همزانوی او 

چون رسی آنجا هلا آهسته باش و د م مزن       
                                        تا نیاشوبـد  بنـا گـه جعـد ی از گیسوی او 

 534 اصفهانی  شفرة  شرف الد ین 
مقاله:  از  )برگرفته  ه.ق.(   627  -
شرف الد ین شفره، اسماعیل صفا، آیند ه 
جلد  هشتم؛ سعید  نفیسی، جستجو د ر 
هد ایت،  3؛  ص  عطار،  آثار  و  احوال 
الفصحاء،  مجمع  محمد ،  بن  رضاقلی 

ج2، ص800.(

گر توانی ای صبا بگذر شبی د ر کوی او
                                            ور د لت خواهد  ببر از ما پیامی سوی او

حلقة زلفش مجنبان جزء به انگشت اد ب          
                                       هان و هان ترکی مکن با طره هند ی او

آن زمان کآنجا رسی آهسته باش و د م مزن
                                          تا نشورد  خواب خوش بر نرگس جاد وی او 

د ست سیمینش بگیر و عهد  با و او تازه کن       
                                          ای که جان برد ی زد شت ساعد  و بازوی او 

گر همی خواهی که بر سرو بلند  او رسی         
                                        نرد بانـی عنبریـن سـاز از شکنج مـوی او 

گر د لم را بینی آنجا گو حرامت باد  وصل         
                                         من چنین محروم و تو همواره همزانوی او 

نرم نرم آن سنبل مشکین براند از از گلش         
                                        ورگـمان بد  نـد اری بوسه زن بـر روی او 

نی خطا گفتم من این طاقت ند ارم زینهار          
                                        گـر رسول خاص مائی تیز منگر سوی او 

یک سفر کن یک سحر از بهر مشتاقان او          
                                        پس رهـا ورد ی بیاور هـم زخاک کوی او 

ما ند اریم از لب نوشش امید  پاسخی                
                                       یـک اشارت بس بود  مـا را از آن ابروی او 

          سوف تری اذا انجلی الغبار       افرس تحتک ام حمار مقالات شمس )ج1: 266(

رشید الد ین میبد ی، کشف الاسرار 
و عد ة الابرار )نگارش 520 ه.ق.(، 

75 - سورة القیمة- مکیة

          سوف تری اذا انجلی الغبار       افرس تحتک ام حمار 

 نه خاد م کس بود  نه مخد وم کسی       انصاف بد ه که خوش جهانی د ارد  مقالات شمس )ج1: 306(
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خیام )510-427 ه.ق.(، رباعی 
شماره 77

   د ر د هر هر آن که نیم نانی د ارد         از بهر نشست آشیانی د ارد 
نه خاد م کس بود  نه مخد وم کسی        گو شاد  بزی که خوش جهانی د ارد  

تا د ر نرسد  وعد ه هر کار که هست          سود ی نکند  یاری هر یار که هست مقالات شمس )ج1: 306(
تقد یر به هر قضای ناچار که هست        د ر خواب کند  هر د ل بید ار که هست 

ابوسعید  ابوالخیر )440-357ق(، 
رباعی شمارة127

  تا د ر نرسد  وعد ةهر کار که هست        سود ی ند هد  یاری هر یار که هست

   تا زحمت سرمای زمستان نکشد          پر گل نشود  د امن هر خار که هست

      سخن کان از سر اند یشه ناید         نبشتن را و گفتن را نشاید  مقالات شمس )ج1: 314(

خمسه،  ه.ق.(،   608  -  537( نظامی 
خسرو و شیرین-بخش 11 - د ر پژوهش 

این کتاب

      سخن کان از سر اند یشه ناید         نبشتن را و گفتن را نشاید  

استاد  تو عشق است بد آنجا چو رسی         او خود  به زبان حال گوید  چون کنمقالات شمس )ج2: 11(2 

سهرورد ی  شهاب الد ین  اشراق  شیخ   
حقیقه  فی  رساله  ه.ق(،   549-577(
آخسیکتی،  الد ّین  اثیر  العشق،فصل 9؛ 

ص 480

     از ناز بکاه و د ر نیاز افزون کن       سود ای میان تهی ز سر بیرون کن

استاد  تو عشق است، چو آنجا برسی        او خود  به زبان حال گوید  چون کن

ملکی است محنت تو و خلقی است منتظر              مقالات شمس )ج2: 17(
                                           این کار د ولت است کنون تا که را رسد 

بیگانه گر هزار بود  و آشنا یکی            تیر بلا د وست به آن آشنا رسد 
بد یع الزمان عبد الواسع بن عبد الجامع 

غرجستانی جَبَلی )متوفای 555(
ملکی است محنت تو و خلقی است منتظر        

                                        ایـن کار د ولتست کنـون تـا کـرا رسـد 
        بیگانه ار هزار بود  آشنا یکی       تیرت به اتفاق بد ان آشنا رسد 

میان عالم و جاهل تفاوت این قد ر است       مقالات شمس )ج2: 25(
                                              که آن کشید ه عنانست و این گسسته مهار

ظهیر فاریابی )550 - 598 ه.ق(، 
قصاید ، شمارة 34 

میان عالم و جاهل تفاوت اینقد ر است         
                                              که این کشید ه عنان باشد  آن گسسته مهار

   کسی کش گل نسازد  خار سازد         که را منبر نسازد  د ار سازد  مقالات شمس )ج2: 30(

     پروانة شمع را همین کار افتاد         کاو د ر پی نور رفت و د ر نار افتاد  
432-( گرگانی  اسعد   فخرالد ین 

رامین-رسید ن  و  ویس  446ه.ق(، 
رامین به مرو نزد  ویس

   کسی کش گل نسازد  خار سازد         که را منبر نسازد  د ار سازد 

از احمد  تا احد  بسی نیست                  میمی به جهان حجاب معنی ست مقالات شمس )ج2: 43(

آن میم جهان شمر چو برخاست               احمد  به صفت احد  بود  راست 
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خاقانی شروانی، افضل الد ین)520 قمری 
تبریز(  د ر  قمری   595  - شَروان  د ر 
)2537(، مثنوی تحفة العراقین ، اهتمام 
انتشارات  تهران،   ،2 ج  قریب،  یحیی 

کتاب های جیبی

از احمد  تا احد  بسی نیست                   میمی به میان حجاب معنی است 

آن میم جهان شمر چو برخاست               احمد  به حساب احد  بود  راست

بازگشتم زآنچه گفتم زآنکه نیست           د ر سخن معنی و د ر معنی سخن مقالات شمس )ج2: 70(

عبد   نورالد ّین  عبد الرحمن  جامی، 
817-( محمد   بن  احمد   بن  الرّحمن 
898ق(، هفت اورنگ، سبحة الابرار-
بخش 125 - حکایت حکیم سنایی 
رحمه الل که د ر وقت وفات این بیت 

می خواند 

بازگشتم از سخن زیرا که نیست            د ر سخن معنی و د ر معنی سخن

و اروحنا فی وحشة من جسومنا              و حال د نیانا اذی و وبال مقالات شمس )ج2: 80(

کشکول شیخ بهایی، محمد  بن حسین، 
قسیم،  محمد   مرد وخی،  مترجم   ،1 ج 
اثیم سنند جی، فضل الل بن احمد  بیک، 
العابد ینی، محسن،  زین  علی،  بد راوی، 
زاغیان، ناشر صبح پیروزی، قم ، 1388، 

ص 113

فخرالد ین محمد  رازی معروف به امام فخر رازی، پس از گذاری د ر زند گی 
خود  به اوان پیری رسید ه بود ، روزی فهمید  که یکی از مسایلی که مد ت ها 
برای او یقینی بود ه، غبار بطلان نشسته و بخود  گفت: نکند  که د یگر مسایل 
علمی متقن هم همین گونه باشد . پس گریست و از گذشته خود  و آنچه جمع 

آورد ه اظهار تاسف کرد  و این ابیات را سرود :   
نهــایة اقــد ام العـقـول عــقـال     و أکــثر سعـي العاملین ضـلال
و أرواحنا في وحشة مـن جسومنا      و حــاصل د نیانا أذي و وبــال
و لم نستفد  من بحثنا طول عمرنا      سوي أن جمعنا فیه قیل و قالوا

د ر عشق تو کس پای ند ارد  جز من       د ر شوره کسی تخم نکارد  جز من مقالات شمس )ج2: 120(

با د شمن و با د وست بد ت می گویم       تا هیچ کست د وست ند ارد  جز من 

حسن بن  ابوالقاسم  بلخی،  عنصری 
 350-431( بلخی  عنصری  احمد  

ه.ق.(، رباعی شمارة 50

د ر عشق تو پای کس ند ارد  جز من       د ر شوره کسی تخم نکارد  جز من

با د شمن و با د وست بد ت می گویم       تا هیچ کست د وست ند ارد  جز من 

   مر لیلی را ز حال مجنون چه خبر         مجنون د اند  که حال مجنون چون است مقالات شمس )ج2: 123(

رود کی، ابوعبد الل جعفر بن محمد  
)متوفای 320 ه.ق(، رباعی شمارة 3

 جایی که گذرگاه د ل محزونست      آن جا د و هزار نیزه بالا خونست

   لیلی صفتان ز حال ما بی خبرند        مجنون د اند  که حال مجنون چونست؟

     بسا معشوق کآمد  مست بر د ر     سبل د ر د ید ه بود  و خواب د ر سر مقالات شمس )ج2: 164(

خسرو  ه.ق.(،   608  537-( نظامي   
د ر  را  شیرین  خسرو  د ید ن  شیرین،  و 

چشمه سار

   بسا معشوق کآمد  مست مبرور       سبل د ر د ید ه باشد  خواب د ر سر

        فیا اهل لیلی کثرلل فیکم       من امثال لیلی کی تجود وا بها لیامقالات شمس )ج2: 209(
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این بیت بنا بر الموسوعه از ابنمیّاد ه، از 
مخضرمین د ورة اموی و عباسی، )766 

م( است

       فَیا اهَلَ لیَلیَ کَثَّرَالُل فیکُم        مِن امثالِ لیَلیَ کَی تَجود وا بها لیا

     شکوت الی و کیع سوء حفظ       فاومی لی الی ترک المعاصیمقالات شمس )ج1: 221(
           فان العلم فضل من اله        و فضل الل لایعطی لعاصی

ابنُ أبي الحَد ید ِ، شرح نهج البلاغة، 19 
966ق(  )شهاد ت  ثانی  شهید   /182؛ 
مُنْیةُ المُرید  فی أد َبِ المُفید ِ وَ المُسْتَفید ، 

ص 225

   شَکَوتُ إلی وکیعٍ سُوءَ حِفظي        فأرشَد َني إلی ترکِ المَعاصي
     و قالَ لأنّ حِفظَ العِلمِ فَضلٌ        و فَضلُ الّل ِ لا یُوتیهِ عاصي

       قد  استوی بشر علی العراق       من غیر سیف و د م مهراقمقالات شمس )ج1: 319(

عماد الد ین اسماعیل بن کثیر د مشقی 
النهایة  و  البد ایة  ه.ق(،   774 ـ   701(
منظور  ابِن  7؛  ص   ،9 ج  کثیر،  لابن 
جمال الد ین ابوالفضل محمد بن مکرم 
بن علی الانصاری الخزرجی الافریقی 
لسان  )قمری(،   630 )زاد ه  المصری 
العرب، 1405، نشر أد ب الحوزة، بی جا، 
14: 414؛ زحیلی، وهبة بن مصطفی، 
و  العقید ه  فی  المنیر  التفسیر  1418ق، 
الشریعة و المنهج، بیروت، د مشق، د ار 

الفکر المعاصر، ج 1: 121

       قد  استوی بشر علی العراق       من غیر سیف و د م مهراق

     بررسی ها نشان می د هد  مهم ترین تاریخ که از زند گی شمس د ر د سترس است، مربوط به شنبه 26 
جماد ی الخر سال 642ه.ق )گولپینارلی،1390: 126( هنگام د ید ار وی با مولاناست. با توجه به تاریخ 
غیبت اوّل و د وّم وی از قونیه به ترتیب حد ود  سال های 643 و 645 ه.ق )گولپینارلی،1390: 138و147( 
گمانه زنی د ربارة بازة عمر شمس توسط پژوهشگران بسیاری انجام گرفته است و با توجه به این محد ود ة 
تاریخی که وی د ر قونیه حضور د اشته است، د ر جستجوی مأخذ، بیشتر تاریخِ عرفایی که قبل از وی 
می زیستند ، ملاک قرار گرفت. مطابق جد ول 2، شمس، ابیات متعد د ی را از صوفیان و عرفای پیش از 
خود  د ر سخن آورد ه است. برخی از این عرفا، د ر متنِ سخنانش؛ همچون ابوسعید  ابوالخیر )شمس، 1396: 
1/ 255(، خاقانی، نظامی، سنایی )شمس، 1396: 2/ 57( نیز نامشان مشاهد ه می شود . شمس د ر مورد  

برخی از این بزرگان حتی اظهار می کند ؛ به طور نمونه د ر مورد  خیام می آورد : 

خیام د ر شعر گفته است که کسی به سِرّ عشق نرسید  و آن کس که رسید  سرگرد ان است. 
شیخ ابراهیم بر سخن خیام اشکال آورد ، که چون رسید  سرگرد ان چون باشد  و گر نرسید  
سرگرد انی چون باشد ؟ گفتم: آری صفت حال خود  می کند  هر گویند ه. او سرگرد ان بود ، باری 
بر فلک می نهد  تهمت را، باری بر روزگار، باری بر بخت، باری به حضرت حق، باری نفی 
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می کند  و انکار می کند ، باری اثبات می کند ، باری »اگر« می گوید . سخن های د رهم و بی اند ازه 
تاریک )شمس، 1396: 1/ 301(.

      با این توصیفات که خود  نیز می گوید ، این قضاوت بر اساسِ شعر خیام است. پس د ور ذهن نیست 
که رباعی از شعر خیام را د ر سخن او بیابم: 

از بـهـــر نـشســـت آشـیـانـــی د ارد د ر د هـــر هر آن که نیـــم نانـــی د ارد 
گو شــاد  بــزی که خــوش جهانی د ارد نــه خاد م کس بـــود  نه مخد وم کســی

     و گاهی نیز سخنی از آن ها می آورد ، از زبان عین القضات می گوید : »از عین القضات چند  سخن نقل 
کرد ند ، یخ از آن فرو می بارد ، که گفته است د هانم شکسته باد  که چیزی بود ه را بگویم: »کاشکی نبود ی« 

)شمس، 1396: 2/ 65( و د رجایی بیتی از وی را ذکر می کند :

حتــی الســود ان  لحبهــا  الــکلاب3احــب  ســود   لحبهــا  احــب 
 

     د ر برخی از بیاناتش اشاره به شخصیت د استان می کند . هنگامی د ربارة عشق سخن می گوید : 

گفتم که عاشق خواهم شد ن، چون از آن خم د رکشیم این واقعه افتاد ه. گفتم من زاهد م، 
چگونه باشد ، گفت نور علی نور، د وستی د و رویه شد . حد یث خسرو شد  و فرهاد ، اگرچه از 
روی غیرت سختم می آمد ، امّا از روی همد می خوشم می آمد ، پاره ای جان برَد ، و اگر نه 

نبرد ی، سرعتابی می رفتم )شمس، 1396: 2/ 222(.

      این سخن وی نشان از شناخت عمیق به د استان های ایرانی به ویژه شعر نظامی د ارد ، بنابراین حضور 
ابیاتی از خسرو و شرین د ر کلام وی تأثیر و شهد ِ این عشق را د ر کام او به روشنی بیان می کند :

ــد ســخن کان از ســر اند یشــه نایــد  ــن را نشایـ ــن را و گـفـتـ نبـشتـ
      و:

ــرور ــت مب ــد  مس ــوق کآم ــا معش ســبل د ر د یــد ه باشــد  خــواب د ر ســربس

     پاره ای نوشته ها پیرامون شمس و مولانا نیز به روشنی برخی منابعی که د ر د سترس شمس بود ه را 
برای ما بازگو می کند ؛ به طور نمونه افلاکی د ربارة علاقة مولانا به د یوان متنبی و برخورد  شمس با وی 
می آورد : »منقول است که حضرت مولانا د ر اوایلِ اتصال به مولانا شمس الد ّین شب ها د یوان متنبی را 
مطالعه می کرد ؛ مولانا شمس الد ّین فرمود  که به آن نمی ارزد ؛ آن را د یگر مطالعه مکن« )1396: ج2: 
623(. شمس قبل از منع مولوی از خواند ن د یوان متنبی، خود  آن را مطالعه و بررسی کرد ه بود . شاهد ، 

بیتی است که از د یوان بد ون آورد ن نام شاعر د ر مقالات ذکر می کند :
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بــارزة اللیــث  نیــوب  رأیــت  یبتســمُإذا  اللیــث  أن  تظُنــن  فــلا 

      بنابراین با استناد  به متن، مشاهد ه می شود  که شمس پیش از بیان نظری د ر مورد  شخصیت ها و 
افراد ، اند یشه های آنها را بررسی و د ست نوشته هایشان را مطالعه د اشته است. حضور ابیاتی از عرفای 
پیشین حتی به اند ازه یک بیت، اشاره کوتاه به این شناخت است. آنچه بیش از همه شگفت انگیز است، 

اطلاع د اشتن شمس تبریزی با نظر و اند یشة طیف وسیعی از عرفا و صوفیان است. 
     د ر بین این ابیات، بیت هایی وجود  د ارد  که حضورش د ر مقالات شمس بسیار تأمل برانگیز است و 

به بررسی بیشتری نیاز د ارد :
1 ـ حضور بیتی از سعد ی د ر سخن شمس به نظر صحیح نیست؛ زیرا از نظر بازة زمانی، شمس و سعد ی 
به نظر پژوهشگران هم د وره نیستند . حضور بیت غزل 304 سعد ی این پرسش را برمی انگیزاند  که آیا طی 
سفرهای سعد ی یا شمس این د و با یکد یگر ملاقات د اشته اند ؟ آیا این بیت را سعد ی از شمس د ریافت 
کرد ه و سپس د ر غزلی جایگزین کرد ه است؟ د ر کتاب معارف سید برهان نیز مصرعی از سعد ی مشاهد ه 

می شود : از جان برون نیامد ه جانانت آرزوست )1377: 28(. 
     استاد  فروزانفر د ر مقد مة آن کتاب می گوید : 

آنچه مایه ترد د  خاطر د ر نسبت این کتاب به سید  برهان الد ین محقق می شود  وجود  این 
سعد ی  شیخ  از  که  حاضر  متن  از  آرزوست.  جانانت  نیامد ه  برون  جان  از  است:  مصراع 
شیرازیست ...تصور می رود  که از اضافات نساخ است ... د انشمند  محقق جناب آقای مینوی 
نیز بد ین نکته یعنی وجود  مصراعی از شیخ سعد ی د ر این کتاب متوجه گرد ید ه و بد ین 

ضعیف یاد آوری کرد ه اند  )فروزانفر، 1377:ط(.

      با توجه به نظر استاد  فرزانفر آیا این بیت نیز د ر مقالات می تواند  جزء اضافه های مقالات شمس باشد ؟ 
متاسفانه مأخذ د یگری برای این بیت پید ا نشد . 

2 ـ مشاهد ة رباعی از عراقی د ر مقالات شمس، پرسش د یگری است. شمس د ر اد امه سخنی، از عراقی 
می گوید :

خــون جگــر از د یــد ه گشــایند  و رونــد د ر کــوی تــو عاشــقان د رآینــد  و روند 
ورنـــه د گـــران چو بـــاد  آینــد  و روند مــا بر د ر تــو چو خــاک ماند یــم مقیم

      با توجه به شواهد ی که افلاکی د ر مناقب العارفین د ر اختیار ما قرار د اد ه است، عراقی به قونیه آمد ه و 
از مرید ان و همراهان مولانا بود ه است. د ر مناقب العارفین، چهار بار نام فخرالد ّین عراقی آمد ه است. وی 
تصویری را توصیف می کند  که: »د ر مجلسی که شیخ صد رالد ّین، شمس الد ّین ایکی، فخرالد ّین عراقی 
و شرف الد ّین موصلی، شیخ سعید  فرغانی و نصرالد ّین قونوی و غیر هم، حکایت سیرت و سریرت مولانا 

بیرون آمد « )افلاکی، 1396: 1/ 360(. همچنین افلاکی برای سماع عراقی می آورد : 
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عراقی از عارفان زمان بود  د ر آن ساعت حالتی کرد ه خرقه و تخفیفه اش افتاد ه می گشت و 
بانگ ها می زد . معین الد ّین پروانه شیخ فخرالد ّین را به جانب توقات د عوت کرد ه خانقاه عالی 
جهت او عمارت فرمود  و د ر آن جایگاه شیخ خانقاه شد  و پیوسته شیخ فخرالد ّین د ر سماع 

مد رسه حاضر شد ی و د ایماً از عظمت مولانا باز گفتی )افلاکی، 1396: 1/ 399 - 400( 

      بنابراین به توصیه و موافقت سخن مولانا، وی شیخ خانقاه شد  و د ر مقام شیخی بود ، ولی تاریخ 
ورود  وی به قونیه بسیار مبهم است. د ربارة آشنایی شمس با عراقی، استرآباد ی د ر کتاب بحیره می گوید :

شیخ فخرالد ّین عراقی بموجب حکم شیخ بهاءالد ّین زکریا د ر صحبت بابا کمال خجند ی 
رسید  د ر وقتی که شمس الد ّین تبریزی آنجا بود ، فتوحی کشفی که آن را واقع می شد  آن را 
د ر لباس نظم کشید ه، د ر نظر بابا کمال می گذرانید ، روزی بابا کمال به شمس الد ّین تبریزی 
گفت که از آن اسرار و حقایق که فرزند  عراقی را د ست می د هد  تُرا هیچ واقع نمی شود . گفت 
مرا بیش از آن د ست می د هد  اما بواسطه بعضی اصطلاحات می تواند  د ر لباس نظم د رآورد  

و من از آن عاریم ...

      این مطلب را استرآباد ی از نفحات الانس جامی گرفته است. د ر آنجا این حکایت را جامی نقل کرد ه 
و از بابا کمال نام برد ه است. د کتر نفیسی معتقد  است: 

که  است  هفتم  قرن  اول  نیمه  د ر  تصوف  معروف  مشایخ  از  یکی  کمال  بابا  ازین  مراد  
شمس الد ّین تبریزی از مرید ان وی بود ه و تنها د ر اینجا اشاره رفته است که عراقی نیز 
این که د ر بحیره  نام و نسبت د رست وی کمال الد ین جند ی ست و  بود ه،  او  از اصحاب 
کمال الد ّین خجند ی نوشته شد ه وی را با کمال الد ّین ساکن تبریز که د ر آنجا د ر 803 د ر 

گذشته اشتباه کرد ه است )نفیسی، 1375: 23(.

      با توجه به این بیان، د کتر نفیسی می آورد : 

چنان که گذشت عراقی د ر حد ود  627 از همد ان عازم هند وستان شد ه و 25 سال پس از 
آن یعنی د ر 635 از هند  باگشته است. د ر این موقع قهراً می بایست رکن الد ّین سجاسی که 
یکی از اصحاب او شمس الد ّین تبریزی د ر 643 ناپد ید  شد ه است از جهان رفته باشد  و ناچار 
عراقی می بایست د ر آغاز زند گی پیش از رفتن به هند  د ر سلسلة مرید ان وی جای گرفته باشد  
و د لیل استوارتر این ست که سجاس که رکن الد ین سجاسی د ر آن سکونت د اشته نزد یک 
همد ان بود ه و عراقی آن چنانکه از مقد مه د یوان برمی آید  تنها تا 17 سالگی د ر همد ان زیسته 

و گویا پس از رفتن به هند  د یگر به زاد گاه خود  بازنگشته است )نفیسی، 1375: 22(.

      بنابراین با این توصیف، تاریخ سفرهای وی و ورود ش به قونیه را نمی توان د قیق بیان کرد ، بنابراین 
حضور رباعی از عراقی د ر سخن شمس و د ید ار و آشنایی آن ها یکی د یگر از اسرار ماند ه د ر تاریخ است. 
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 ابیات با مأخذ متفرقه

3 ـ د ر بین ابیات، د و رباعی از مهستی گنجوی نیز به چشم می خورد . مهستی گنجوی پس از خیام، 
رباعی  قالب  د ر  شهرآشوب  مکتب  پایه گذار  را  او  و  می آید   به شمار  ایران  رباعی سرای  برجسته ترین 
می د انند  )1395: 224(. تاریخ گزید ه از حمد الل مستوفی، قد یمی ترین منبعی است که مهستی را معاصر 
سلطان محمود  غزنوی می د اند . د ولتشاه سمرقند ی د ر تذکرة الشعرای خود  و عطار د ر الهی نامه، مهستی 
را همزمان سلطان محمود  سلجوقی شناساند ه اند  و سرانجام صاحب تذکره روز روشن می گوید  مهستی 
و همسرش با سلطان محمد  پسر ملکشاه سلجوقی معاصر هستند  )محرابی 1382: 7(. به رغم این که د ر 
هیچ یک از منابع کهن، زمان مشخص و د قیقی از ولاد ت و مرگ مهستی به د ست د اد ه نشد ه، برخی از 
معاصران، ولاد ت وی را 490 و مرگش را 577 ه .ق ذکر کرد ه اند  )محرابی: 1382: 17(. حضور این د و 

رباعی د ر سخن شمس شگفت انگیز است:

ــرد د غـــم بــا لطــف تـــو شاد مانـــی گرد د  ــی گ ــو جاود ان ــر تـ ــر از نظ عم
ــرد د گــر باد  به د وزخ بــرد  از کوی تو خاک ــی گ ــمه آب زند گان ــش هـ آت

و:
د ر د ید ه ند ارمت، که بس خوار شوید ر د ل نگـذارمـت، کـه افـگار شـوی
شوید ر جان کنمت جای، نه د ر د ید ه و د ل یـار  بازپسیـن  نـفس  بـا  تـا 

     آیا طی مسافرت هایی که شمس د اشته است و نزد یکی تبریز و گنجه، و آشنایی  کامل سخن شمس 
از نظامی که او نیز از گنجه بود ، از این شهر د ید اری د اشته است؟ یا شهرت شعر مهستی گنجوی د ر 
آذربایجان آن قد ر زیاد  بود ه است که به گوش شمس رسید ه است؟ از سوی د یگر از رباعیات مهستی 
گنجوی مطابق مقالة محمد  رضا نجّاریان برمی آید  که اشعار وی از کتب مختلف کنار هم نسشته است: 

کتابی ظاهراً از قرن هفتم شامل منظرات مهستی با امیر احمد  )مشتمل بر 185 رباعی زبان 
پور خطیب و 110 رباعی از زبان مهستی( د ر د ست است... طاهری شهاب د ر د یوان مهستی 
)1336( و احمد  سهیلی خوانساری د ر رباعیات مهستی د بیر )1371( رباعی های مهستی را 
گرد آوری کرد ه اند . د ر نزهة المجالس 61 رباعی به نام مهستی آمد ه که کهن ترین و موثق 

ترین مجموعه ترانه های مهستی است )1395: 244(.

     بنابراین سند ، برخی از رباعیات و انتساب رباعی به وی نیازمند  به د قت و پژوهش سترگ د ارد . د ر 
بین د و رباعی که د ر مقالات، از وی مشاهد ه می شود ، رباعی 185 د یوان که د و بار تکرار شد ه است د ر 
بین رباعیات مولانا نیز به چشم می خورد . آیا این رباعی از مولوی است؟ یا از مهستی گنجوی است که 
د ر رباعیات مولوی نشسته است؟ اگر این رباعی از مولوی باشد . ممکن است رباعی 51 د یوان وی که 
شمس استفاد ه کرد ه است نیز از مولوی باشد ؟ این رباعی نیز د ر د یوان بابا افضل کاشانی )رباعی52( د ید ه 
می شود . آنچه بد ون شک می توان بیان کرد  علاقة بسیار شمس تبریزی به رباعی است. او که خیام و 
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مأخذ اشعار مقالات شمس تبریزی

رباعیات او را می شناسد ، د ربارة وی اظهار نظر می کند  و شعرش را د ر سخن می آورد ، د ور از ذهن نیست 
که شعر مهستی نیز آفتاب تبریزی را به خود  جذب کرد ه باشد . اگر بپذیریم که بعد  از خیام، مهستی استاد  
رباعی سرایی د ر آن د وره می باشد  که شهره اش از سخن به کتاب ها رسید ه و عطار از وی می گوید . انتظار 

بیان سخنش د ر کام شمس نیز قابل پذیرش است. 

نتیجه گیری
بررسی مآخذ اشعاری که به صورتی پراکند ه د ر مقالات شمس آمد ه است؛ پنجرة تازه و شگرفی را پیش 
روی ما می گشاید . این اشعار که از طیف بسیار گسترد ه ای از عرفا و صوفیان انتخاب شد ه است، بیانگر عمق 

د انش، مطالعة بسیار و اطلاعات و شناخت ژرف شمس از نظریه ها و د انش زمان خود  و پیش از اوست. 
      از بین 235 بیت شعری که د ر مقالات شمس ذکر شد ه، 93 بیت مربوط مولوی است و پس از وی 
بیشترین ابیات مربوط به سنایی است و 51 بیت مربوط به شعراء و عرفای مختلف د یگر است. این ابیات 
که از رود کی، عنصری، خیام، نظامی، باخرزی، ابوشکور بلخی و مهستی گنجوی و ... مشاهد ه می شود ، 
مجموعه  ای از علم او را بازگو می کند . وی برخی از این نام ها را د ر متن سخن نیز آورد ه است. شمس که 
به زبان عربی همچون زبان ماد ری اش مسلط بود ه است از ابیات عربی بسیاری نیز بهره جسته و شعر 
برخی شاعران مشهور عربی؛ همچون مبتنی را د ر سخن وی می توان مشاهد ه کرد . د ر بین این اشاره ها، 
کاربرد  رباعیات مولوی تا خیام، سنایی و مهستی گنجوی د ر سخنش نشان از علاقه و د لبستگی او به 

رباعی د ارد .
     کوتاه بود ن سخن، گزید ه بود ن معنی، اشاره هایی است که هد ف شمس را بر می آورد ، بنابراین، 
رباعیات اد ویه بود  که شمس از هر کتاب، برمی چید  و با تکرارشان همچون قند ی مکرر به کام مولانا 
می سپرد . اگر تنها همین ابیات از وی به جا می ماند ، بد ون شک می توانستیم د انش عمیق و سترگ او را 

بیان کنیم و بپذیریم که وی د ر قونیه، پاد شاهی بود  که باز می طلبید  و شیخ صید  می کرد . 

پی نوشت:
1. د ر بخش تعلیقات کتاب مقالات شمس، د کتر موحد  این بیت را د ر مرصاد  العباد ، نجم رازی، صفحه 

102 ذکر کرد ه است )1396: 1/ 485(.
2. د ر بخش تعلیقات مقالات شمس د کتر موحد  مأخذ بیت را مرصاد  العباد  نجم الد ین د ایه ذکرکرد ه است. 
اثیرالد ّین اخسیکتی است( با توجه به این راهنمایی آن را د ر د یوان  از  رباعی  د ر اد امه می آورد  ظاهراً 

اخسیکتی یافتم.
3. مأخذ این بیت و بیت های پس از آن د ر جد ول شماره 2 آمد ه است.
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منابع

منابع
ـ ابنُ أبي الحَد ید ِ، عبد الحمید  بن هبة الل، )1404ق(، شرح نهج البلاغة، گرد  آورند ه شریف رضی،محمد  بن 

حسین، محقق اراهیم محمد  ابوالفضل، قم: مکتبة آیة الل العظمی لمرعشی النجفی.
الظرفاء، د الافاق العربیه، مصر: نشر  الخلفاء و مفاکهة  ـ ابن عرب شاه، احمد  بن محمد ، )2001م(، فاکهة 

قاهره.
ـ ابن کثیر د مشقی، عماد الد ین اسماعیل، البد ایة و النهایة لابن کثیر،ج 9، بیروت: د ارالفکر.

ـ ابِن منظور جمال الد ین ابوالفضل محمد بن مکرم بن علی الانصاری الخزرجی الافریقی المصری )1405 
ق(، لسان العرب، بی جا: أد ب الحوزة. 

ـ ابوریحان بیرونی، )1386(، آثار الباقیه، محمد  بن احمد ، تهران: امیرکبیر.
ـ ابوسعید ابوالخیر، )1384(، رباعیات ابوسعید  ابوالخیر، ویرایش آیت اله عبد الملکی تویرکانی، انتشارات هنر 

آفرین.
ـ اسعد  گرگانی، فخرالد ین، )1349(، ویس و رامین، تصحیح: ماگالی تود وا و الکساند ر گواخاریا، انتشارات 

بنیاد  فرهنگ ایران.
ـ الافلاکی، شمس الد ین احمد ، )1396(، مناقب العارفین، تصحیح تحسین یازینجی، نشر د نیای کتاب.

ـ باباافضل، افضل الد ین محمد  مرقی کاشانی، )1351(، به تصحیح مصطفی فیضی، حسن عاطفی، عباس 
بهنیا، علی شریف، اد اره فرهنگ و هنر کاشان.

العصر،  اهل  وعصره  القصر  د میه  )1414ق(،  أبوالحسن علي بن الحسن بن علي بن أبي الطیب،  الباخرزي،  ـ 
الجزء1،بیروت: د ار الجیل.

ـ بحر الجاحظ، ابی عثمان عمرو، )1965م(، الیحوان، به تحقیق و شرح عبد السلام محمد  هارون، شرکة 
مکتبیة و مطبقة مصطفی البابی الحلبی و اولاد ه بمصر،

ـ توکلی پشته ئی، غلام نبی و توکلی پشته ئی، عامر، )1396(، شیخ العالم سیف الد ین باخرزی،تهران: 
د یبایه،

ـ جامی، عبد الرحمن نورالد ّین عبد  الرّحمن بن احمد  بن محمد ، )1378(، هفت اورنگ، تحقیق و تصحیح: 
جابلقا د اد  علیشاه، حسین احمد  تربیت، تهران: میراث مکتوب.

ـ خاقانی شروانی، افضل الد ین، )2537(، مثنوی تحفة العراقین،اهتمام یحیی قریب، ج 2، تهران: کتاب های 
جیبی.

ـ خیام، )1376(، ترانه های خیام، پژوهش محمد  روشن، تهران: صد ای معاصر.
ـ رازی، نجم الد ین، )1352(، مرصاد العباد ، به اهتمام محمد امین ریاحی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

ـ رود کی، ابوعبد الل جعفر بن محمد ، )1387(، د یوان رود کی، تصحیح، پیشگفتار و حواشی: قاد ر رستم، 
موسسه فرهنگی اکو. 

ـ زحیلی، وهبة بن مصطفی، )1418ق(، التفسیر المنیر فی العقید ه و الشریعة و المنهج، ج،1 بیروت: د ار 
الفکر المعاصر.

ـ سعد ی شیرازی، مصلح الد ین، )1366(، کلیات سعد ی، تصحیح محمد  علی فروغی، تهران: ققنوس.
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ـ سنایی، )1382(، حد یقه الحقیقه، تصحیح مریم حسینی، تهران: مرکز د انشگاهیو
ـ سنایی، )1396(، د یوان سنایی، پرویز بابایی،چاپ جهارم،تهران:، نگاهو

ـ سنایی، مجد ود  بن آد م، مکاتیب سنایی، به کوشش احمد ، نذیر، هند : د انشگاه علیگرهو
العشق(،تصحیح  یا رساله فی حقیقة  )رساله عشق  العشاق  ـ سهرورد ی، شهاب الد ین، )1395(، مونس 

صاد ق نیک پور، انتشارات ارباب قلمو
ـ سیّد  برهان الد ّین محقق ترمذی، )1377(، معارف، تصحیحات و حواشی فروزانفر،چاپ د وم، تهران: 

د انشگاهو 
ـ شهید  ثانی، زین الد ین بن علي، )1376(، مُنْیةُ المُرید  فی أد َبِ المُفید ِ وَ المُسْتَفید ، بمبئي: شیخ علي 

محلاتیو
ـ شیخ بهایی، محمد  بن حسین، )1388(، کشکول، مترجم مرد وخی، محمد  قسیم، اثیم سنند جی، فضل 

الل بن احمد  بیک، بد راوی، علی، زین العابد ینی، محسن، زاغیان، ج 1، قم: صبح پیروزی.
ـ ظهیری سمرقند ی، )1381(، سنباد نامه، مقد مه، تصحیح و تحقیق د کتر محمد باقر کمال الد ینی، تهران: 

میراث مکتوب.
ـ عبد الوهاب بن جلال الد ین محمد  همد انی، )1390(، ثواقب المناقب اولیاء الل، تصحیح عارف نوشاهی، 

انتشارات میراث مکتوب.
ـ عراقی، فخر الدّ ین ابراهیم، )1375(، د یوان عراق،تصحیح سعید  نفیسی، چاپ هشتم، تهران: سنایی. 

ـ عطار، )1391(، تذکرة الأولیا، تصحیح: د کتر محمد  استعلامی، چاپ بیست وسوم،تهران: زوّار.
ـ عنصرالمعالی، کیکاوس بن اسکند ر، )1395(، قابوس نامه، به اهتمام غلام حسین یوسفی، چاپ 18، 

تهران: علمی و فرهنگی.
ـ عنصری بلخی، ابوالقاسم حسن بن احمد  عنصری بلخی، )1341(، تصحیح یحیی قریب، تهران: کتابخانه 

ابن سینا.
ـ عوفی، سد ید الد ین محمد ، )1903م(، لبالب الالباب، تصحیح اد وارد  جی، براون با مقد مه محمد  قزوینی، 

ج 2، نشر: سلسله انتشارات اوقاف گیب.
ـ فاریابی، ظهیرالد ین، )1381(، د یوان ظهیرالد ین فاریابی، تصحیح امیرحسین یزد گرد ی، به اهتمام اصغر 

د اد به، تهران: قطره.
ـ گولپینارلی، عبد الباقی، )1390(، مولانا جلال الد ین زند گی، فلسفه، آثار و گزید ه یی از آن، چاپ د وم، 

تهران: پارسه.
ـ متنبی، احمد  بن حسین، )1864م(، د یوان ابی الطیب المتنبی، شرح الواحد ی، برلین: بی تا.

ـ محرابی، معین الد ین، )1382(، مهستی گنجه ای بزرگترین شاعر رباعی سرا، تهران: توس.
ـ محمد ی، علی، )1396(، »بررسی و تحلیل نقش سنائی و آثار او د ر اند یشه های شمس تبریزی د ر 

مقالات«، کهن نامه اد ب پارسی.
ـ مقالات شمس تبریزی، تصحیح و تعلیق محمد علی موحد ، جلد  2، تهران: خوارزمی.
ـ مهستی گنجوی، 1985م، رباعیات مهستی گنجوی، رفائیل حسینوف، باکو: بازیچی.

مأخذ اشعار مقالات شمس تبریزی
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خواجه  تفسیر  به  معروف  عد ة الابرار  و  تفسیر کشف الاسرار  )1339-1331ش(،  رشید الد ین،  میبد ی،  ـ 
عبد الل انصاری، به کوشش علی اصغر حکمت،تهران: د انشگاه تهران. 

ـ نجاریان، محمد رضا، )1395(، »تحلیل سبک شناسی رباعیات مهستی گنجوی«، د و فصلنامه اد بی، 
شماره 9.

ـ نظامی گنجه ای، )1382(، کلیات نظامی، تصحیح وحید  د ستگرد ی، چاپ اول، تهران: طلایه.
ـ نفیسي، سعید ، )1320(، جستجو د ر احوال و آثار فرید الد ین عطار نیشابوري، تهران: اقبال.

ـ هد ایت، رضاقلی بن محمد ، )1339(، مجمع الفصحاء، به کوشش مظاهر مصفا، ج2، تهران: امیر کبیر.

ـ واعظ، سعید،  )1383(، »ابیات عربی د ر نامه های عین القضات«،فصلنامه متن پژوهی اد بی، شماره 21.
ـ قشیری، عبد الکریم بن هوازن بن عبد  الملک، )2010م(، الرسالة القشیریة، الإمام الد کتور عبد الحلیم 

محمود ، الد کتور محمود  بن الشریف، د ار المعارف، ج2: 561،القاهرة.  
ـ آخسیکتی، اثیرالد ّین، )1337(، د یوان اثیرالد ّین آخسیکتی، تصحیح و مقابله رکن الد ّین همایون فرخ، 

چاپ اول، تهران: کتابفروشی رود کی. 

منابع
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ابیات مشترک مقالات شمس تبریزی و مولانا
                                                                                                                      علی براد ران راد 1

چکید ه
پیرامون تأثیر سخن شمس بر مولانا، مقالات و نوشته های بسیاری وجود  د ارد . باید  د ر نظر د اشت که 
امروزه از شمس تبریزی سخنان اند کی، به صورت پراکند ه، د ر اختیار پژوهشگران است. د اد ه های ما از 
همین مقد ار اند ک، بخشی از اند یشة او را آشکار می کند . باید  همواره بیان کرد  این ارتباط، یک رابطة 

د وسویه بود ه و مولانا نیز بر زبان و اند یشة شمس تأثیری به سزا د اشته است. 
      د ر بین سخنان شمس، ابیاتی و اشعاری مشاهد ه می شود  که همان بیت یا با اند کی تغییر، د ر سخن 
مولوی نیز وجود  د ارد . د ر این پژوهش به جستجو و بررسی مأخذ این ابیات مشترک پرد اخته شد ه است. از 
مجموع 235 بیت شعری که د ر مقالات شمس مشاهد ه شد ، بیش از 93 بیت مربوط به مولاناست. چنان 
چه ابیات مشترک با مثنوی را د رنظر نگیریم، 89 بیت که شمس د ر سخن می آورد  بین رباعیات، غزلیات 

و مجالس سبعة مولوی مشترک است. 
واژگان کلید ی: مقالات شمس، مولانا، رباعیات، غزلیات، مجالس سبعه

1. پژوهشگر                                                                                             
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مقد مه و الف: رباعیات 

مقد مه
د ید ار مولانا با د ریای متلاطم و جوشان آفتاب تبریزی، زند گی او را زیر و زبر کرد . اگرچه این وصل کوتاه 
بود  و به قول حافظ، »د ولت مستعجل«، امّا آن قد ر اثر گذار و مست کنند ه بود  که تا آخرین روزهای حیاتِ 
مولانا، می توان نفس و سلام شمس را استشمام کرد . شمس نیز آفتابی بود  پشت ابر که اگر شوقِ این 
د ید ار به بازارش نمی کشید ، شاید  د ر تاریخ، گمنامی بود  و حل شد ه د ر روزگار. نسیم بی پروای مولانا، پرد ه 
از رخسار شمس بیرون کشید . یاد گار این وصال کوتاه، کتابی به نام مقالات شمس ـ مجموعه سخنان 

پراکند ه و گسستة او ـ است که نشانه هایی از اند یشة سترگ او را نمایان می کند . 
     این د ل نوشته های ارزشمند  را آقای د کتر محمّد علی موحد  ـ استاد  فرهیخته ـ با پایمرد ی و تلاشِ 
بسیار، تصحیح کرد ه است. د ر این مجموعة گران بها، شمس بین سخنانش به اشعاری اشاره می کند  که 
عمق اطلاعات و د انش او را نشان می د هد . واکاوی مأخذ ابیات، می تواند  لایه ای د یگر، از د رک ما را 
نسبت به اند یشه های او شفاف تر کند . د ر جستجوی مأخذ ابیات شمس مشاهد ه شد  که می توان این 

مجموعه ابیات را به چهار گروه بزرگ تقسیم و بررسی کرد :

الف: رباعیات 
بیشترین ابیاتی که شمس از مولانا ذکر کرد ه رباعیات اوست؛ گاه رباعی به صورت کامل، گاه تنها یک 
بیت و گاهی نیز با تغییراتی از زبان شمس بیان می شود . مجموعه این رباعیات د ر جد ول شمارة یک 

نشان د اد ه شد ه است.
جد ول شماره 1 ـ رباعیات مشترک بین مقالات شمس و مولانا

مولانا مقالات شمسرد یف

هش د ار که وصل او به د ستان ند هند 1
شیـر از قـد ح شرع بـه مستان ند هـند 
آنجـا کـه مجـرد ان بـه هـم بنشینند 

یک جرعه به خویشتن پرستان ند هند       )ج1:138(

جان باز که وصل او به د ستان ند هند 
شیر از قـد ح شـرع بـه مستان ند هند 
آنجـا کـه مجـرد ان بـهم می نـوشند 

یک جرعه به خویشتن پرستان ند هند  )619(

گـیرم کـه زپنـد اشـت بـرستـی آخـر2
آن بت که ز پند اشت برستی بـاقیست

 
 

تا با تـو ز هستی تـو هستی باقیست
ایمـن منشین که بت پرستی باقیست
گیــرم بـت پنـد ار شکستــی آخــر

آن بـت که ز پنـد ار برستـی باقیست )259(

تـا ایمـان کـفر و کفـر ایمـان نـشود 3
یک بند ه حـق به حـق مسلمان نشود 

 
 

تــا مــد رسه و مــناره ویـران نشود 
اسبــاب قــلنـد ری بسامــان نـشود 
تــا ایمان کفــر و کفر ایـمان نشود 

یک بند ة حـق به حق مسلمان نشود  )610(
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ابیات مشترک مقالات شمس تبریزی و مولانا

مولانا مقالات شمسرد یف

انــد ر طلـب د وسـت هــمی بشتـابم4
عمــرم بکران رسید  و مــن د ر خوابم
گیرم که وصال د وست د ر خواهم یافت

آن عــمر گــذشته را کــجا د ریـابـم   )ج 1: 162(

انــد ر طلـب د وست هــمی بشتابــم
عمرم به کران رسید  و من د ر خوابـم
گیرم که وصال د وست د ر خواهم یافت

ایــن عـمر گــذشته را کجـا د ریابم    )1153(

د ر د وزخ اگــر زلــف تو د ر چنگ آید 5
از حــال بـهشتیـان مــرا ننـگ آیـد  )ج1: 196(

 
 

د ر د وزخ اگـر زُلفِْ تــو د ر چَنگ آیـد 
گَــر بی تو به صَحرایِ بهشتم خوانند 
از حــالِ بهشتیــانْ مــرا ننَـگ آید 

صَحرایِ بــهشتْ د ر د ِلـَـم تَنگ آید  )821(

مــه را اثـری بــه روی او مـی مـانـد 6
چیـزیش بــد ان فــرشته خو می ماند 
نی نی ز کجـا تا به کجـا، مه که بود ؟

جــان بند ه او، بــد و خــود  او می ماند   )ج 1: 203(

مــه را طرفــی بمــاه رو مــی مانـد 
چیزیــش بــد ان فرشته خـو می ماند 
نی نـی ز کجـا تـا بکجا مـه که بـود 

جـان بنـد ة او بـد و خـود  او مـی مـاند   )830(

مه د وش به بالیـن تــو آمد  بـه سرای7
گفتم کــه زغیرتش بکوبـم سر و پای
مه کیست که او با تو نشیند  یک جای

شبگـرد  جـهان د یـد ة انگشـت نمـای )ج 1: 203(

مه د وش به بالیــن تو آمـد  به سرای
گفتم که ز غیرتش بکوبم سر و پـای
مه کیست که او با تو نشیند  یک جای

شب گرد  جهان د ید ه و انگشت نمای )1967(

آنی که بـه صد  شفـاعت و صـد  زاری8
برپـات یکی بــوسه د هــم نگــذاری )ج 1: 217(

 
 

آنی که بـه صـد  شفاعت و صد  زاری
بر پــات یکی بوسه د هــم نگـذاری
گــر آب د هــی مــرا اگر آتش باری

سلـطان ولایـتـی و فــرمــانــد اری )1665(
گر با د گـری مجلس مـی سازم و لاغ9

هــرگز ننهم ز مهــر کس بر د ل د اغ
آری چــو فرو شود  کسی را خـورشید 

د ر پیش نهد  به جـای خـورشید  چـراغ )ج 1: 234(

گر با د یگـری مجلس می سازم و لاغ
ننهم به خــد ا ز مهر کس بـر د ل د اغ
لیکن چـو فرو شود  کسی را خـورشید 

د ر پیش نهـد  بجـای خـورشید  چـراغ )1055(
ای مـاه بـرآمــد ی و تـابـان گشتــی10

گــرد  فلک خــویش خـرامان گشتی
چــون د انستی بـرابـر جــان گشتـی

نـاگاه فــرو شد ی و پـنهـان گـشتـی )ج1: 252(

ای مـاه بـرآمــد ی و تـابـان گشتــی
گــرد  فلک خــویش خـرامان گشتی
چــون د انستی بـرابـر جــان گشتـی

نـاگاه فــرو شد ی و پـنهـان گـشتـی )1755(

باد  آمد  و گل بر سر می خواران ریخت11
یار آمــد  و مل د ر قــد ح یاران ریخت
آن سنبل و گل رونــق عطاران بــرد 

و آن نرگس مست خون هشیاران ریخت  )ج1: 255(

باد  آمد  و گل بر سر میخواران ریخت
یار آمــد  و می د ر قـد ح یاران ریخت
از سنــبل تــر رونــق عطاران بــرد 

وز نرگس مست خون هشیاران ریخت    )223(

عشقی نه بـه اند ازه مـا د ر سر مـاست12
وین طرفه که بار ما فزون از خر ماست
و آنجا که جمال و حسن آن د لبر ماست

ما د ر خور او نه ایم، او د ر خور مـاست )ج1: 256(

عشقی نه به انـد ازة مـا د ر سر ماست
و این طرفه که بار ما فزون از خر ماست
آنجا که جمال و حسن آن د لبر ماست

مـا د ر خور او نه ایم و او د رخور ماست )365(
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الف: رباعیات 

مولانا مقالات شمسرد یف

گــر د ل طلبم بــر سر کــویت بینـم13
ور جــان طلبم د ر خــم مــویت بینم
د ر غــایت تشنـگـی اگــر آب خـورم

د ر کــوزه همـه خیــال رویـت بیـنم )ج1: 256(

گــر د ل طلبــم د ر خــم مویت بینم
ور جــان طلــبم بـر سر کـویت بینم
از غــایت تشنگــی اگــر آب خـورم

د ر آب هـمـه خــیـال رویــت بـینم )1282(

خــود  حال د لی بـود  پریشان تر از ین؟14
یـا کار کسی بی سرو سامان تر از ایـن؟
اند ر عــالــم که د یـد  محنـت زد ه ای

 سرگشـته روزگار، حیــران تر از ایـن؟ )ج1: 256(

خــود  حال د لی بـود  پریشان تر از این
با واقــعة بـی سر و سامــان تر ازیــن
انــد ر عالــم کـه د یــد  محنت زد ه ای

سرگشتـة روزگـار حیـران تــر از ایـن )1459(

ای د ل بـرو از عاقبت انـد یشان بـاش15
د ر عالـم بیگانـگی از خـویشان بـاش
گر باد  صبا مــرکب خــود  می خواهی

خاک قــد م مــرکب د رویــشان باش )ج1: 256-7(

ای د ل بـرو از عـاقبت انـد یشان باش
د ر عالــم بیگانگی از خــویشان باش
گــر باد  صبا مــرکب خود  می خواهی

خاک قــد م مــرکب د رویشان بـاش )1011(

خـود  را چـو د مـی ز یـار محـرم یابی16
د ر عمـر نصیب خـویش آن د م یـابـی
زنـهـار کـه ضـایـع نـکنـی آن د م را

زیـرا که چـنان د م د گـری کـم یابـی )ج1: 277(

خـود  را چـو د مـی ز یار محـرم یابـی
د ر عــمر نصیب خویش آن د م یابـی
زنهـار کــه ضایــع نکنــی آن د م را

زیــرا که د گــر چنــان د می کم یابی )1847(

رویـم چـو زر زمانه می بیـن و مپرس17
وین اشک چو نار د انه می بین و مپرس
احــوال د رون خــانـه از مــن طلـب

خـون بر د ر آستانه می بیـن و مـپرس )ج1: 277(

رویم چـو زر زمـانه می بین و مـپرس
این اشک چو نارد انه می بین و مپرس
احــوال د رون خــانه از مــن مطلب

خــون بر د ر آستانه مـی بین و مپرس )985(

گفتم کــه د لــم، گفت کبابی کم گیر18
گفتم چشمــم، گفت سرابی کـم گـیر
گفتم کـه تـنم گفت کـه انـد ر عـالـم

صد  صومعه بیش است خرابی کم گیر )ج1: 337( 

گفتم چشـمم گفـت سحابی کـم گیر
گفتم جگـرم گفـت سرابـی کـم گـیر
گفتم که د لـم گفـت کبابی کـم گیـر

گفتـم که تنـم گفـت خرابی کـم گیر )911(

گـر با همه کس عشق چنین باخته ای19
پس قــیمت هیـچ د وست نشناخته ای )ج1: 338( 

 
 

اي آنکه مــرا به لطـف بنــواخـته اي
د ر د فــع کنون بهــانه اي ساخــته اي
گــر با همگان عشـق چنین باخته اي

پس قیمـت هیـچ د وست نشناخـته اي )1773(

گفتم چشمـم، گفـت جیحـون کنمش20
گفتم که د لم گفت که پر خون کنمش
گفتـم جـانم، گفت که هـم د ر ساعت

رسـوا کـنم و ز شهر بـیـرون کنمـش )ج1: 338(

گفتم چشمم گفت که جیحون کنمش
گفتم که د لم گفت که پر خون کنمش
گفتم که تنم گفت د ر این روزی چند 

رسوا کنـم وز شـهر بـیـرون کنـمش )1046(
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مولانا مقالات شمسرد یف

آن بت که جمال و زینت مجلس ماست21
د ر مجلس ما نیست ند انم که کجاست
سرویـست بلـند  و قامتـی د ارد  راسـت

بی قـامت او قـیامت از مـا بــرخاست )ج2: 20(

آن بت که جمال و زینت مجلس ماست
د ر مجلس مـا نیست ند انیـم کجاست
سرویـست بلنـد  و قامتـی د ارد  راست

کـز قامت او قـیامت از مـا بـرخاست )118(

از نـی شـکرینـه بــه مــد ارا سـازنـد 22
پـیــغــام ز روی مــاه رویــی د اری
آهستـه روی پیشه کـن و صــبر نـما

کــز غــوره بــه روزگار حلــوا سازند  )ج2: 28(

از نی، شِکَر ای جان به مُــد ارا سازند 
وَزْ برگِ د رخــتِ تــوت، د یبا سازنـد 
آهسته مَکُــن شتاب، صبری بنِـمایْ

کَــزْ غــوره به روزگار، حَلـوا سازنـد  )689(

آن کس که همی لاف اناالحق مـی زد 23
آن بس که بـرین رسن معـلق مـی زد  )ج2: 45(

آن کس کـه ز د ل د م اناالـحق می زد 
امـروز بـر ایـن رسـن مـعلـق مـی زد 
وانکس که ز چشم سحر مطلق می زد 

بر خــود  ز غمت هزار گون د ق می زد  )494(

ای گـرسنه وصـل تـو سیـران جـهان24
لــرزان ز فــراق تــو د لیــران جهان
با چشم تــو آهوان چه د ارند  به د ست

ای زلــف تو پـای بنـد  شیـران جهان )ج2: 57(

ای گــرسنة وصل تــو سیران جهان
لــرزان ز فــراق تـو د لــیران جهان
با چشم تــو آهوان چه د ارند  به د ست

ای زلــف تــو پای بند  شـیران جهان )1421(

انـجــیــر فــروش را چــه بــهــتر25
انــجــیــر فـــروشــی ای بـــرد ار )ج2: 71(

انجــیرفــروش را چــه بهتــر جـانا
ز انــجیر فــروشی ای بــراد ر جــانا
سرمست زئیم و مست میریم ای جان

هم مست د وان د وان بـه محشر جـانا )12(

گیرم که وصال د وست د ر خواهم یافت26
ایــن عمــر گــذشته را کجا د ریـابم )ج2: 117(

انــد ر طلـب د وسـت همــی بشتـابم
عمرم به کران رسید  و من د ر خـوابم
گیرم که وصال د وست د ر خواهم یافت

ایــن عــمر گــذشته را کـجا د ریابم )1153(

د ر نـگــذارمــت کــه افــگار شـوی27
د ر د ید ه نـد ارمت کـه بس خـوار شوی
د ر جــان بنشانمت نــه د ر د ید ه و د ل

تــا با نفـس بــازپسین یــار شــوی )ج2: 120(

د ر د ل نگــذارمت کــه افـگار شـوی
د ر د یــد ه ند ارمـت که بس خار شوی
د ر جان کنمت جای نه د ر د ید ه و د ل

تـا د ر نـفس بــازپسین یــار شــوی )1859(

جـان باز که وصل او به د ستان نـد هند 28
خمـر از قـد ح شـرع بـه مستان ند هد 
و آنجـا که مـجرد ان بـهم مـی نوشند 

یک جرعه به خویشتن پرستان نـد هند  )ج2: 159(

جان باز که وصل او به د ستان نـد هند 
شیر از قـد ح شـرع به مسـتان نـد هند 
آنجـا کــه مجــرد ان بهـم می نوشند 

یـک جرعه به خویشتن پرستان ند هند  )619(
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مولانا مقالات شمسرد یف

چـون از رخ یـار د ور بـاشـم بـه بـهار29
با غم به چه می باید  و سبزی به چه کار
از بـاغ به جـای سبزه گـو خـار بروی

وز ابـر بـه جـای قـطره گـو سنـگ ببـار )ج2: 159(

چــون از رخ یــار د ور گشتم بـه بهار
با غم بچه کار آیــد  و عیشم بچه کار
از بــاغ بجــای سبزه گــو خار بروی

وز ابــر بجای قطره گــو سنـگ ببار )889(

جــانا همــه اومیــد  مـن امروز تویی30
هستند  د گــران و لــیک د لسوز تویی
شاد نــد  جهانیــان به نوروز و بـه عید 

عید  مــن و نوروز مــن امــروز توی )ج2: 169(

انــد ر د ل مــن مها د ل افــروز تـوئی
یــاران هستــند  لیک د لــسوز تـوئی
شاد نــد  جهانــیان به نـوروز و به عید 

عید  مــن و نوروز مــن امــروز توئی )1685(

ای د ر طلــب گــره گشایــی مــرد ه31
د ر وصــل بــزاد ه د ر جــد ایـی مـرد ه
ای بــر لب بحـر تشنه د ر خواب شد ه

ای بــر سر گنج و ز گــد ایـی مــرد ه )ج2: 241(1 

ای د ر طلــب گــره گشائــی مــرد ه
د ر وصــل بــزاد ه وز جــد ائی مـرد ه
ای د ر لب بحــر تشنه د ر خواب شد ه
و اند ر سر گنج از گد ائی مرد ه )1607(

مهتاب بلـند  گشت و مـا پست شد یـم32
معشوق به هوش آمد  و ما مست شد یم
ای د وست از این سپس تو هر چه شنوی

بر د ست مکن از آنکه از د ست شد یـم )ج2: 210(

مهتاب بلنـد  گشت و مـا پست شد یم
معشوق به هوش آمد  و ما مست شد یم
ای جان جهان هرچه از این پس شمری

بر د ست مگیر زانـکه از د ست شد یـم )1356(

      مطابق جد ول شماره یک، 57 بیت از 83 بیت مربوط به مولانا به رباعیات اختصاص د ارد . از شواهد  و 
آنچه از شمس تبریزی به یاد گار ماند ه است، مشخص است که او کَم گو و گزید ه سخن بود ه و معمولًا از 
سخنوری پرهیز می کرد ه است.  شاید  این بزرگترین علتّی بود  که او را به سوی رباعیات مولانا می کشاند . 

رباعیات، می توانست زُخمتی و سختی کلام او را اند کی بپوشاند . 
     سرایش بسیاری از این رباعی ها، د ر مجالس سماع، همراه ساز بود ه است. علاقه و شوق مولانا به 
شنید ن سخن خویش از زبان مراد ش، او را چنان به وجد  و ذوق می کشاند  که د ر غزلی که نام شمس نیز 
د ر آن هست، تصویری از مجلسی را نمایان می کند  که د و سه رند  به عشرت نشسته اند  و د ف د ر میانه، 

رباعی د ر کام، نخفة ایزد ی زند ه کنند ة بزم و د امن شیخ چرخان: 

چون شتران رو بـه رو پـوز نهاد ه د رَ علفما د و سه رِنـد  عشرتی جمع شد یـم این طرف
چون شتران فکند هِ لب مست و برآورید ه کَفاز چپ و راست می رسد ، مَستِ طمع هر اشُتُری
زآنکه بـه پستی اند  و ما بـر سَر کوه برَ شَرَفغم مخورید  هر شتـر، ره نبََــرد  بد ین آغـل2
فْ عَفی، غم نخوریم ما زِ عَفْکس به د راز گـرد نی بـر سر کوه کی رسد ؟ َـ وَر چِه کنند  ع
کشتی نـوح کی بـود  سُخـرة غـرقـه و تَلفَ؟بحر اگر شود  جهــان، کشتـیِ نــوح انـد رآ
اژد هـا چـشـمِ  آفـتِ  مـا،  زُمُـرّد یم  آنکـه لد یغ3 غـم بـُوَد  حِصّـه اوسـت وااسََـفْکـانِ 
ما خوش و نوش و محترم، مَستِ طرب د ر این کَنَفجمـله جهـان پُرست غـم، د ر پی مَنصب و د رَِم
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زود  بگــو ربـاعـیی، پـیش د رآ بگیــر د فَمست شد نـد  عارفـان، مـطربِ معــرفت بـیا
تا که شوند  سَرفشان بید  و چنار صَفْ به صَفْبـاد  به بیشـه د رَْفِـکن د ر سَرِ سرو و بیـد  زَن
وَد ، برگ ند ارد  و ثمََر ُـ جنبش کی کند  سَرش از د مَ و باد ِ لاتَخَف4؟بید  چو خشک و کَل ب
کوست به فِعل یک به یک نیست ضعیف و مُسْتَخَف5چاره خشک و بی مد د ، نفَْخة ایـزد ی بـُوَد 
یـافت ز نفـخِ ایـزد ی، مُـرد هِ حیاتِ مؤتَنَف6نخلـة خشک ز امَرِ حق، د اد  ثمََر بـه مریمی
مکن گـم  عشق  رهِ  تـو  زند ،  زِنخَ  اگر  حِرَفابله  د گر  شُمر  هَرزه  برَگُزین  پیشه عشق 
وز تبـریز یاد  کـن، کـوری خصم نــاخَلفَچون غزلی به سَر برَی مد حت »شمس د ین« بگو

     غزل، با اشاره به مد ح و نام شمس به پایان می رسد  و اشاره می کند  به سرایش رباعیاتی د ر سماع، 
بنابراین کوتاهی سخن، بیانش کنار ساز و سماع و د لبستگی شمس به مولانا، آن را د ر کام و سخن 
شمس شیرین می کرد  و باعث می شد  بیشتر د ر ذهن و زبانش مشاهد ه شود . د ر بین این رباعیات، رباعی 

را می توان یافت که بین شمس، مولوی و سلطان العماءِ پد ر، مشترک بیان شد ه است: 

گفـــتم چشمم، گفت سرابی کم گیـرگفتــم کــه د لم، گفت کبابی کـــم گیر
صد  صومعه بیش است خرابی کم گیرگفتم چشـمم، گفت سرابی کــم گیر

                                                        )شمس تبریزی، 1396: 1/ 337؛ معارف،1352: 1/1: 9 :11(

      این رباعی د ر کتاب معارف، سلطان العلماء- بهاءالد ین ولد - نقل شد ه و به ابوسعید ابوالخیر نیز منسوب 
است که نشان می د هد  شمس تبریزی نسبت به کتاب معارف، مطالعه ای کامل و عمیق د اشته است، از 
سوی د یگر افلاکی از د لبستگی مولوی به کتاب پد رش می نویسد  که شمس او را از خواند ن کتاب بهاء ولد  
منع می کرد  و از او می خواست د یگر این کتاب را مطالعه نکند  )1396: 623(. پس پیش از منع خواند ن، 

این کتاب را کامل بررسی کرد ه بود .

ب: مجالس سبعه
مجالس سبعه از مجموعه مواعظ و مجالس مولاناست که به وجه اند رز و به طریق تذکیر، بر سر منبر بیان 
شد ه است )فروزانفر،1385: 170(؛ به عبارتی به شیوة خطیبان عمل کرد ه، د ر آغاز کلام، آیه ای از قرآن 
را آورد ه، سپس ضمن شرح و تفسیر آن آیه، حد یثی را بیان می کند  )زرین کوب،1375: 1/ 126(. مولوی 
د ر بین سخن، کلام را با ابیاتی نیز می آراید  تا مخاطب از ملولی و یکنواختی سخن نرنجد . پژوهشگران 
معتقد ند  این مجالس قبل از د ید ار شمس با مولانا بیان شد ه است. به نوشتة فرید ون سپهسالار، مولانا 
پس از د ید ار با شمس، د ست از د رس و وعظ شست )سپهسالار،1325: 65-64(. پس از این د ید ار، اگر 
گاهی به د رخواست بزرگان و صلاح الد ّین به منبر می رفت، ناد ر بود  )افلاکی، 1365: 1/ 105(. د کتر 
سلمان زاد ه د ر تصحیح مجالس سبعه روایتی از مناقب العارفین نقل می کند : »گویند  وعظ آخرین خد اوند  
مولانا همان بود . د یگر به تذکیر شروع نفرمود  و بطریق د یگر بتذکیر و تقریر مشغول بود « )افلاکی، 
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ب: مجالس سبعه

1396: 1/ 171(. د ر همین وعظ ـ که مولوی به شرح سوره والضحی می پرد ازد  ـ د و بیت شعر د ید ه 
می شود ، از سوی د یگر مطابق همین اسناد ، مولانا قبل از د ید ار با شمس از سرایش شعر پرهیز می کرد . 
برخی پژوهشگران همچون د کتر زرین کوب و استعلامی معتقد ند  که مولوی قبل از آشنایی با شمس شعر 

می سرود  )زرین کوب، 1384: 235(؛ )استعلامی 1379: 39(.
     استاد  فروزانفر نقل کرد ه است: »مطابق اسناد ی که د ر د ست د اریم، ظاهراً مولانا پیش از د ید ار با 
شمس شعر نمی ساخته و این مطلب از طرفی مشکل است، ولی به ملاحظة روایات، از قبول آن چاره 
نیست« )فروزانفر، 1385: 34(، با توجه به آشنایی که پد ر او، با اشعار فارسی د اشت و د ر کتاب معارف وی 
ابیات متعد د ی از شعر پارسی وجود  د ارد ، همچنین کتاب سید  برهان الد ّین محقق ترمذی، که آراسته به 
ابیات مختلف است، به ویژه با توجه به بیان مولوی د ر فیه ما فیه که سید  برهان »سخن خوب می فرماید  
امّا شعر سنایی د ر سخن بسیار می آرد « )مولوی، 1388: 177(، همچنین سخن افلاکی که مولوی د یوان 
متنبی را بارها مطالعه می کرد  )افلاکی، 1396: 2/ 623(، د شوار به نظر می رسد  مولوی با د نیای شعر 

آشنایی ند اشته باشد !!  

د ر مقالة مجالس سبعه، آغازی بر مثنوی و غزلیات مولانا آمد ه است: مجالس سبعه پس از 
تألیف، بازخوانی و تصحیح شد ه است و شاید  از نظر شخص مولانا نیز گذشته باشد ، چون 
تصحیحات و اضافاتی بر آن شد ه است .... اگر بر حسب احتمال قوی زمان وعظ ها را به 
پیش از ملاقات شمس مربوط بد انیم، باید  بپذیریم که بعد اً تصحیح مجالس سبعه به د ست 
کسی انجام شد ه که د ر اند یشه های مولانا بسیار غور کرد ه، یا به او بسیار نزد یک بود ه است. 
با توجه ابیاتی از ولد نامه د ر متن مجالس سبعه به احتمال زیاد  این کار به وسیلة سلطان ولد  

انجام شد ه است )خائفی، 1392: 75(

با  کرد .  بیان  قاطعیت  با  را  جلسه ها  این  برگزاری  زمان  نمی توان  هنوز  می رسد   نظر  به   بنابراین      
این توصیف، شگفت آور است که برخی ابیات مقالات شمس را مطابق جد ول شماره 2 می توانیم د ر 

مجالس سبعه بیابیم.

جد ول شماره 2 ـ ابیات مشترک بین مقالات شمس و مجالس سبعه مولانا

مقالات 1
شمس

گفتی که ترا اشک چرا گلگون شد ؟       چون پرسید ی، راست بگویم شد 76
خونـابه سود ای تـو مـی ریخت د لم        نـاگاه ز راه د یــد ه ام بـیرون شد 

 مجالس سبعه، مولانا
المجلس الثالث

روزی از آن امیران یکی که گرم د ماغ تر بود  و بی صبرتر بود ،گفت: ای امیران، 
و ای براد ران اگر شما را صبر هست، مرا باری صبر نیست. امروز بروم، زانو 
زنم به خد مت سلطان و خاک بر سرکنم، اگر بگوید که: چیست؟ بگویم:َ  گفتی 
که سرشک تو چراگلگون شد ؟ / چون پرسید ی راست بگویم چون شد : خونابه 

سود ای تو میریخت د لم / چون جوش برآورد ، ز سر بیرون شد 
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مقالات 2
شمس

        اول صف بر آن کسی ماند        کاخر کارها نکو د اند  81

 مجالس سبعه، مولانا 
المجلس الاول

مهری که به غرضی بود  فانی و عارضی، همچون رسن پوسید ه بود ، اند ر او 
د رآویزی بسکلد  و اما مهری که بی عرضی بود  صحیح، نی به غرضی، آن 
حبل الل بود  که هرگز گسسته نشود  که: »فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالل 
فقد  استمسک بالعروه الوثقی« عالم و جاهل سفیه و عاقل، مطیع و عاصی، 
کافر و مؤمن جمله د ر وقت د رماند گی، د ست د ر حبل الل زنند  و از اسباب 
شیطانی بیزار شوند . اما اول صف بر آن کسی ماند  که آخر کارها نکو د اند  که 
هم از اول کار، آخر کار را نظاره کند . کد ام فرعون بود  که به وقت غرقاب 

نگفت:»آمنتُ انهّ لا اله الا الذی آمَنَتْ به بنواسرائیل و انا من المسلمین«.

مقالات 3
شمس

از آتش عشق، د ل کباب است مرا         وز خون جگر چهره خضاب است مرا 137

 مجالس سبعه، مولانا 
المجلس الاول

 اند ر پی گنج تن خراب است مرا        بر آتش عشق د ل کباب است مرا

مقالات 4
شمس

هر کس که به کار خویش سرگشته شود 155
                                              آن بـه باشد  کـه بـر سر رشته شود  

 مجالس سبعه، مولانا 
المجلس الاول

گفتند : چون این یخ وجود  ما کاسد  شود  و از تاب آفتاب معصیت گد اختن 
گیرد  چارة ما یخ فروشان چه باشد ، تا متاع ما قیمت گیرد  و کیسه های امید  
ما پر شود ؟ جواب فرمود  که: »الامن تمسک بسنتی عند  فساد  امتی« فرمود : 
»هرکس که به کار خویش سرگشته شود  / آن بة باشد  که بر سر رشته شود «

مقالات 5
شمس

جان کمال یافته د ر قالب شما7 189

 المجلس مولانا 
السابع، من 

فوائد ه اسبغ الل 
فینا نعمة موائد ه

ای قوم از این سرای حواد ث حـذرکنیـد 
                                       خـیزیـد  سوی عـالـم علـوی سفرکنـید 

جـان کـمــال یـافتـه د ر قـالـب شـما
                                       وانگـه شما حـد یـث تـن مُخْتَصَرکنیـد 

عـیسی نـشستـه پـیـش شمـا و آنگـه
                                          از سَفَه د لتان د هد که بند گی سم خرکنید ؟

ای روح های پاک د ر این تود ه های خاک
                                       تـاکی چـو حس اهـل سقر مستقرکنید ؟

د یـر است تا د َمـامه د ولـت هـمی زننـد 
                                       ای زند ه زاد گان سر از این خاک برکنید 
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ب: مجالس سبعه

مقالات 6
شمس

احوال فلک بجملگی می د انند                آنها که محققان و ره بینانند  250

 مجالس سبعه، مولانا 
المجلس الثالث

یک غلامی بود  بی د ست و پاتر از همه. د ر قلم او را هنری نی، د ر علم او 
را قد رتی نی. پاد شاه او را از همه د وست تر د اشتی و مقرب تر از ایشان بود  و 
راز ایشان با او گفتی و راز او با ایشان نگفتی و خلعت ها و جامگی های او، از 
ایشان افزون بود ی، وسوسه، سرمة حسد  د ر د ید ة ایشان می کشید ، چنانکه 
د ر قصة یوسف و براد ران، عنایت پد ر با یوسف بود . و براد ران، پنهان د ست 
می خایید ند  از غضب و حمیت که »اذ قالوا لیوسف و اخوه احب لی ابینامنا«، 
با هم به خلوت می گفتند : آخر به چه هنر، به چه خد مت، به چه صورت او 
بر  بد  کسی گوید  د ر غیبت،  نماید ؟ و چون کسی  بر ما چند ین فضیلت  را 
د ل و رخ او د اغ عد اوت بنویسند  تا چون بهم رسند ، بینایان بینند  و نابینایان 

هم گمان برند .
آنهـا کـه مـحقـقـان و ره بیـناننـد 
احــوال تو را یکان یکان مـی د انند 
لیکن به کــرم پــرد ه کس ند رانند 
زان سان که زمانه می رود ، می رانند 

د ر گفت  و  ایشان  د ر چشم  و  امیران  پیشانی  د ر  آن غلام خاص  و  پاد شاه 
و  پیشانی  د ر  اثر غیبت  ایشان می د ید ند . لابد   بد گویی  و  بد اند یشی  ایشان، 
د رچشم ایشان وگفت پید است. چنان که خد ای تعالی می فرماید  مر رسول 
را از بهر غیبت منافقان که: »ولتعرفنهم فی لحن القول«، اما می د انستند  و 

ناد انسته می کرد ند .

مقالات 7
شمس

سوری که د رو هزار جان قربان است       چه جای د هل زن بی سامان است؟89

 مجالس مولانا 
سبعه، المجلس 
الثانی-مناجات

د هل  آواز  پروای  را چه جای  او  است،  آواز وحی »قل«  د رگوش  راکه  آن 
است؟

سوری که د ر او هزار جان قربان است
چـه جـای د هـل زنان بی سامان است

      مطابق جد ول 2 ابیاتی از مولانا، د ر چهار مجلس اول، د وم، سوم و هفتم با مقالات شمس مشترک 
هستند . با توجه به این که گفته اند  مولوی بعد  از د ید ار شمس شعر می سراید ، آیا امکان د ارد  که این 
مجالس، قبل از د ید ار شمس تبریزی برگزار شد ه باشد ؟ آیا با توجه به حضور شمس د ر قونیه و د ل مشغولی 
و پریشانی مولانا، امکان د اشته که مجالس د ر زمان حضور شمس تبریزی بیان شد ه باشد ؟ از آنجا که 
مولانا د و د وره د ر حضور شمس بود ، ممکن است که این مجالس، بعد  از غیبت اوّل و پیش از د ید ار 
د وم بیان شد ه باشد ؟ با توجه به جملة شمس که پس از د ید ار د وم فرمود : »از مولانا شنید ه ای و حالِ 
مولانا د ید ه ای، بی ما، او بیات نشد ، کم خَرید  و د ید ی، د ید ه تو، بیات شد !« )مقالات شمس، 1396: 89( 
نشان د هند ة این است که مولوی با تمام پریشان حالی و بی قراری، پس از غیبت اوّل شمس به زند گی 
مشغول بود . با آنکه آشفتگی خویش د ر کوله بارش می کشاند ، امّا د ر جامعه و بین یاران حضور د اشت، از 
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سوی د یگر ممکن است این مجالس نیز به صورت پیوسته ارائه نشد ه باشد  و بین آنها بازة زمانی د ر خور 
حال مولوی فاصله افتاد ه باشد . شمس، د ر مقالات به مولوی می گوید :

صریح گفتم پیش ایشان به مولانا، که سخنِ من به فهم ایشان نمی رسد . تو بگو، مرا از طرف 
حق تعالی د ستوری نیست که از این نظیرهای پَست بگویم. آن اصل را بگویم برایشان، 
سخت مشکل می آید . نظیر آن اصل د گر می گویم؛ پوشش د ر پوشش می رود  تا به آخر، هر 
سخنی آن د گر را پوشید ه می کند ، ولی د ر حق مولانا هیچ نمی شود . چون با او مبالغه ها کرد م؛ 
بر او عیان د ر عیان کی باشد ؟ مولانا بگفت: تسلیم کرد ند ، عذر خواستند ، سَری د رویشانه فرو 

آورد ند  و رفت )شمس، 1396: 134(.

      د ر این بیان آشکار، وقتی شمس به مولوی می گوید  سخن مرا فهم نمی کنند  و »تو بگو«، قول 
مبالغه آمیزی که افلاکی می گوید ، بعد  از د ید ار، مولوی وعظ و خطابه نمی گفت به نظر، صحیح نیست. 
به طور کلی، آنچه از کلام شمس هوید است خواند ن یا حضور وی د ر چهار مجلس از مجالس سبعة مولوی 

است و چه نیکو منظری است کلام حبیب از د هان محبوب. 

ج: غزلیات
غزل قبا و هد یه ای از د ید ار بود :

بسوخت عشق تو ناموس و شرم و هر چَم بود غزل سرا شد م از د ست عشق و د ست زنان
                                                                                                    )مولوی، 1352:غ 940(

      غزل آمد ه بود  تا مد ح شمس گفته شود  )غزل 1301، بیت14( پیام د لبریست بین طالب و مطلوب:

به شمس مفخر تبریز از این غلام برید ز لــوحِ عشق نبشتیم ایــن غـزل ها را
                                                                                                    )مولوی، 1352:غ 924(

     پیشکش د ل مولاناست به محضر آفتاب تبریزو لطیف تَر آنکه سِرّ این بی هوشی و بی د لی را تنها 
خورشید  تبریز می د اند  که »محرم زار« و سِرّد ان وجود  مولاناست:

غزلهله بنشین تو بجنبان سر و می گوی: بلی اسرار  تو  به  نماید   تبریز  شمس 
                                                                                                  )مولوی، 1352:غ 1344(

پس د ور از انتظار نباید  باشد  که غزل های مولانا را د ر کلام شمس بیابیم. جد ول شماره 3 به ابیاتی 
مشترک بین مولانا و شمس تبریزی اشاره د ارد . 
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ج: غزلیات

جد ول 3 ـ ابیات مشترک بین غزلیات مولوی و مقالات شمس

تخلص مولانا مقالات شمسرد یف

جانا نظری فرما، کز ما رمقی ماند ه ست 1
و اکنون غم کارم خور کاخر شفقی ماند ه ست  
                                            )ج1: 154(

جـانا نظری فـرمـا چـون جان نظرهـایی
چون گویم د ل برد ی چون عین د ل مایی

                                        )غزل 2618(

شمس 
تبریزی

با زر غم و بـی زر غم، آخـر غم با زر به 2
                                      )ج1: 166(

با زر غـم و بی زر غم آخر غم با زر بـه
چون راهروی باری راهی که برد  تا د ه

                                      )غزل 2300(

بی نام

اي د ل بي بهره از بـهرام تـرستو ز شاهان د ر حالت اکرام ترس )ج1: 153(3
وز شهان د ر ساعت اکرام ترس )غزل 1209(

بی نام

صبـر بـا عشـق بـس نـمـی آیـد  4
صـبـر فـــریـاد  رس نـمــی آیـد 
صابری خوش ولایتی است ولیک

زیــر فـرمــان کـس نمــی آیـد  )ج1: 246(

صبر بـا عشـق بـس نـمی آیـد 
یـار فــریـاد  رس نــمـي آیــد 
بیخود ی خوش ولایتیست ولی

زیـر فـرمـان کـس نـمـی آیـد  )غزل 989(

بی نام

مرا عقیق تو باید  شکر چه سود  کند ؟ 5
مرا جمال تـو باید  قمر چه سود  کند ؟

                                      )ج1: 254(

مرا عقیق تو باید  شکر چه سود  کند 
مرا جمال تو باید  قمر چه سود  کـند 

                                         )غزل 936(

شمس 
تبریزی

تـا بد انستمـی ز د شمـن و د وست6
زنــد گــانــی د وبــار بــایستـی
د شـمـن د وسـت روی بـسیـارنـد 

د وسـتـی غـمـگشـار بـایـسـتـی )ج2: 18(

تا بد انستیـی ز د شمن و د وست
زنــد گــانــی د وبــار بایستـی
د شمــن شــاد  کــام بسیـارند 

د وستــی غـمــگسار بایستــی )غزل 3155(

بی نام

الل مــراد  لـی و اللـه مـریــد ی 7
فـرقت علی الل عتیقی و جد ید ی 

                                     )ج1: 363(

الل مــراد  لـی و اللـه مـریـد ی
فرقت علی الل عتیقی و جد ید ی

                                      )غزل 3182(

بی نام

بــه کـوی د ل فــرو رفتم زمانی 8
همـی جستـم ز حـال د ل نشانـی
کـه تـا چـونست احـوال د ل مـن
کـه از وی پـر فغـان بینم جهانی
زگفـتــار حکیـمــان بــاز جستم
بـه هـر واد ی و شهـری د استانی
همـه از د ست د ل فـریاد  کـرد نـد 
فتـاد م زیـن حـد یث انـد ر گمانی 
ز عقل خود  سفر کرد م بـه د ل زود 

به کـوی د ل فـرو رفتم زمـانی
همی جستـم ز حـال د ل نشانی
که تا چون است احوال د ل من
که از وی د ر فغان د ید م جهانی
ز گفـتار حکـیمـان بـازجستـم
به هـر واد ی و شهری د استانی
همـه از د ست د ل فـریاد  کرد ند 
فتاد م زیـن حد یـث انـد ر گمانی
ز عقل خود  سفر کرد م سوی د ل

بی نام
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نـد یـد م هـیـج خالـی زو مـکانـی8
مـیـان عـارف و معـروف ایـن د ل
همـی گــرد د  بسـان تــرجمـانـی
خــد اونـد ان د ل د انـند  د ل چیست
چــه د انــد  قد ر د ل هـر بی روانی
خبر از د ل رسول حـق چنین گفت
 که بــه از د ل بتـر از د ل مــد انی

                                        )ج2: 40(
 
 

ند یـد م هیـچ خـالـی زو مـکانـی
مـیان عـارف و معـروف این د ل
همی گـرد د  بـه سان تـرجـمانـی
خد اونـد ان د ل د انـند  د ل چیست
چـه د انـد  قـد ر د ل هـر بی روانی
ز د رگـاه خــد ا یابــی د ل و بس
نــیابــی از فـلانــی و فــلانی
نیــابــی د ل جــز از جبـار عالم
شهــید  هــر نشان و بــی نشانی

                                       )غزل 2722(

بی نام

     مطابق جد ول شماره 3، رد یف اوّل، بیت نخست از غزلی مشاهد ه می شود  که د ر جایی د یگر، شمس 
تمام غزل را به صورت زیر می آورد : 

و اکنون غم کارم خور کآخر شفقی ماند ه ستجـانا نظری فـرما، کز مـا رمقی ماند ه ست
گُل د ر عرقی رفته ست، مَه د ر فَلقی ماند ه ستاز رنگِ رخِ خـوبت وز قـامـتِ گُل عارض
کز عشق توامَ بر د رَ، زرین طبقی ماند ه ستگر سیم و زرم کم شد ، از ما تو چه بر گشتی
زین بیش سخن باشد ؟ برَمات حقی ماند ه ستکرد ی به د لـم د عـوی، جان نیز فد ا کرد م
کـز د فتر عمر ما، خـود  یک ورقی ماند ه ستروزی د و سه د یگر هم، این زحمت ما می کش

                                                                                         )شمس تبریزی، 1396: 1/ 260( 

     استاد  فرهیخته، د کتر موحد  د ر تعلیقات تصحیحِ کتاب، این بیت نخست را که د وبار د ر مقالات آمد ه 
است شبیه بیتی از غزل زیر د انسته اند :

چون گویم د ل برد ی چون عین د ل ماییجانا نظری فرما، چون جان نظرهایی
                                                                                                 )مولوی، 1352: غ 2618(

     البته از شباهت مصرع نخست به نظر می رسد  مولوی، بیت شمس را مد ّ نظر د اشته است، از سوی 
د یگر، وقتی به کُل غزل نظر می کنیم، د رمی یابیم مولانا مصرع آخر غزل شمس را گرفته و از نیشکر کام 

محبوب، غزلی جد ید  تراشید ه و به نام شمس نیز آراسته است:

کز غیرت لطف آن جان د ر قلقی ماند ه ستاز د فـــتر عمر مـــا یکتا ورقـــی مـــاند ه ست
از خجلتِ آن حرفش، مَه د ر عَرقی ماند ه ستبنوشــته بــر آن د فتر حرفی ز شِــکَر خوشــتر
نی خوف ز تحویلی، نی جای د قَی ماند ه ستعـمـــرِ ابـــد ی تـابـان، انـــد ر ورقِ بسـتان
اسرارِ همـه پـاکان، آن جـا شفـقی ماند ه ستنامـــش ورقـی بـــود ه، مُلکِ ابَـــد  اند ر وی
شمس الـحق تبریزی روشن حد قی ماند ه ستپیچیــد ه ورق بـــر وی، نـــوری ز خد اوند ی

                                                                                                    )مولوی، 1352:غ 237(
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ج: غزلیات

      استفاد ة شیرین از قافیه ها و بیت آخر غزلِ زبان شمس، که بیت آغاز غزل مولوی شد ه است، از د ل 
بی قرار و گرفتن کلام از کام محبوب و حفظ سخن و اد امه د ار کرد ن آن حکایت می کند ، گویی د ر شور 
د ف و رباب و سماع، د امن به د امن آفتاب می چرخید ه و شکر پارسی از قند  او می سابید ه و شعر و شورید گی 
به میان می ریخته. شهد ی از د امن گُل به کند وی خویش می آورد ه و عسل ذوق به یاد گار می گذاشته 
که تا امروز د امن کشان می رسد . استفاد ه از کلام د وست را، مولوی بارها د ر غزلیاتش ـ به ویژه برای 

صلاح الد ّین زرکوب قونوی ـ به کار برد ه است. همچنین د و بیت زیر د ر مقالات آمد ه است: 

نـمـی آیـــد صـبـــر بـــا عـشـق بـــس نمـی آیـد  رس  فـریـــاد   صبـــر 
زیـــر فـرمـــان کــس نمـی آیـــد صابــری خـــوش ولایتی اســت ولیک

     این د و بیت د ر غزل 150 د یوان انوری نیز آمد ه است، با این تفاوت که د ر آن غزل، این ابیات به 
ترتیب بیت های اول وچهارم قرار گرفته اند .

ــد صبــــر بــــا عـشــــق بــــس نمـي آیـد  ــاد رس نـمــي آیــ ــار فـریـــ یــ
ـــرود  ـــه پــــیش مـي نـ قـد مــــي بــــاز پــــس نـمـي آیــــد د ل ز کاري کـ
نــــفسي هــــم نــــفس نمـي آیــــد عـشــــق بــــا عـافـیــــت نـیـامـیــــزد 
زیـــر فـرمــــان کــــس نمـي آیــــد بي غمــي خـــوش ولایت ســت ولیــک
ــي آید د اد  د ر کــــاروان خـرسـنـد ي ســــت ــرس نمــ ــروش جــ زان خــ
ــي آید چــه کنم عســکري که نـــي شِــکَرش ــگس نمــ ــروش مــ بـي خــ
چــــه حــــد یث ست بـــس نمي آیـــد گویــــي از جانت مــــي بـرآیــــد  پـاي

      د ر صورتی که د ر غزلیات مولانا این د و بیت به ترتیب بیت اول و د وم قرار گرفته اند :

نمـي آیـــد صبـــر بـــــا عشـق بـــس نمـي آیـد  فـریـــاد رس  عــقـــل 
ــد بیخــود ي خــــوش ولایتي ســت ولي ــس نمـي آیـ ــان کـ ــر فـرمـ زیـ
هیـــچ بـــانگ جـــرس نمـــي آید کــــاروان حــیــــــات مـي گــــذرد 
ــد بـــوي گلشــن بــــه گل همي خـــواند  ــوس نمي آیـ ــن ه ــو را ای ــود  ت خ
ــد زآنکــه د ر باطــن تو خوش نفسي ســت ــفس نمي آیـ ــن نـ ــزاف ایـ از گـ
نمـي آیـــد بـــي خد اي لـطـیـــف شـیـریـــن کار مـــگس  از  عـسـلـــي 
ــي آید هـــر د مـي تخـــم نـــیکوي مي کـار ــد س نمـ ــاري عــ ــا نـکـ تـ
ــد هـیـــچ کـــرد ي بـــه خـــیر انـد یـشه ــس نمي آی ــزا از سپـ ــه جَــ کــ
ــد بس کـــن ایرا کـــه شمع ایـــن گفتار ــلس8 نمي آیـ ــر غـ ــانبِ هـ جــ

     آیا ممکن است که شمس، بیت غزلی از انوری را د ر میان آورد ه باشد  و مولوی از آن د و بیت او غزلی 
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تازه آفرید ه باشد ؟ یا با توجه به ترتیب ابیات، شمس، غزلِ مولانا را د ر سخن خویش آورد ه است؟ گویی 
رازیست د ر پرد ه که به کس آشکار نمی شود . کشش د وسویه ایی که آن، کلام این یافته و این، سخن او 

پرد اخته است.
      همچنین مطابق جد ول 3، رد یف 8، اشاره به غزلی شد ه است که د ر زبان شمس هشت بیت د ارد  و 

د ر زبان مولانا نه بیت. د و بیت آخر غزل مولوی نیز متفاوت است. 
      نکته قابل تأمل د یگری که د ر بین ابیاتِ غزل های مشترک مشاهد ه می شود . حضور بیت هایی از 
غزل های بد ون تخلصّ مولوی است. این امر نشان می د هد  حتّی همة غزلیّاتی که د ر زمان حضور شمس 
د ر قونیه سرود ه شد ه، الزاماً به نام او آراسته نبود ه است و با توجه به شرایط و حال د رونی مولوی، غزل با 
نام شمس یا بد ون آن به پایان می رسید ه است. نظر د یگری که کمتر مُحتمل است نیز، می توان ارائه کرد  
که این غزلیّات قبل از حضور شمس سرود ه شد ه باشد  که البته د وباره بحث سرایش شعر توسط مولوی، 

قبل از د ید ار شمس مطرح می شود ، بنابراین به نظرمی رسد  نظر اوّل پسند ید ه تَر باشد . 

د : مثنوی معنوی
بین بیت های مقالات شمس، ابیاتی از مثنوی نیز د ید ه می شود ؛ به طور نمونه

)1
ــد ید ی ــر نخنـ ــره بـ ــر خیـ ــه گـ کــس ســیاهی د لــش کجــا د یــد ی؟لال

                                                                                              )شمس تبریزی، 1396: 77(

ــود  ــه بـ ــد ه آن لال ــبارک خـنـ ــود نـامـ ــیاهی د ل نم ــانِ او س ــز د هـ کـ
                                                                                                 )مولوی، 1396: 1/ 727(

)2
ــند  ــوان بیـ ــنه جـ ــه د ر آیـ ــر چـ ــد هـ ــته آن بین ــشت پخـ ــر د ر خـ پـیـ

                                                                                            )شمس تبریزی، 1396: 249(

     این بیت شبیه بیتی د ر د فتر اوّل و پنجم مثنوی است:

ــان ــی عی ــه بین ــو د ر آینـ ــه تـ ــش از آنآنچـ ــد  بی ــد ر خشــت بین ــر ان پی
                                                                                                  )مولوی، 1396: 2/ 168(

پیـــر انــد ر خشــت مـی بیـــند  هـمـــهآنـچـــه بـیـــند  آن جـــوان د ر آیـنـه
                                                                                                   )مولوی،1396، 5/ 138(
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د : مثنوی معنوی و نتیجه گیری

      به نظر می ر سد  این بیت، پیش از مولانا نیز رایج بود ه است و شمس یکی از آن منابع را د ر د سترس 
د اشته است؛ به طور مثال د ر سنباد نامة ظهیری سمرقند ی )1381: 60( و امثال الحکم، جلد  4، د هخد ا آن 
را از تاریخ سلاجقه کرمان نقل می کند  )د هخد ا، 1383: 1920( همچنین ثعالبی د ر التمثیل و المحاضره 
آورد ه است: »فلان یَری فی الجُرّة ما لایَری غیره فی المرآة: فلانی د ر آجر )یا خشت( چیزی می بیند  

که غیر او د ر آینه نمی بیند « )ثعالبی، 2003: 183(

)3
بکُاهــا، فقلــتُ: الفضــلُ للمُتقَــد مِِّولیکــنْ بکََــتْ قَبْلــي، فَهَــاجَ لـِـيَ البُکَا

                                                                                            )شمس تبریزی، 1396: 250(

     این بیت د ر مقد مة د فتر چهارم مثنوی معنوی مشاهد ه می شود ، امّا این بیت نیز شعریِ مشهور از 
»عد ی بن رقاع العاملی« است )مهد وی د امغانی،1342: 2(. 

)4
کــه بــا گرد نــد ه گرد اننــد ه ای هســتبــه نــزد  عقــل هــر د اننــد ه ای هســت

                                                                                               )شمس تبریزی،1396: 81( 

     این بیت نیز د ر د فتر اوّل مثنوی معنوی وجود  د ارد  و د ر عنوان: »تسلیم کرد نِ مرد  خود  را به آنچه 
التماسِ زن بود  از طلبِ معیشت و آن اعتراضِ زن را اشارتِ حق د انستن« قرار گرفته و مولوی به شرح 
آن پرد اخته است. این بیت را می توان د ر خسرو و شیرین نظامی)نظامی،1383: بیت 78( مشاهد ه کرد . 

     به جز این ابیات که د ر متن مقالات شمس ذکر شد ه است، استاد  فرهیخته د کتر موحد ، د ر بخش 
تعلیقات کتاب به جملات و عبارتی اشاره کرد ه که از نظر معنایی با ابیات مثنوی مشترک است. بر اساس 
شواهد  موجود ، سرایش مثنوی د ر سال 657 ه.ق. به د رخواست حسام الد ّین آغاز شد . این زمان، سال ها 
پس از خروج شمس از قونیه است، بنابراین جنبة اثرگذار بود ن اند یشة شمس که د ر مقالات آمد ه است را 
با مثنوی بیشتر می توان بررسی کرد . با توجه به اشاره ای که شد  این ابیات را قبل از شمس نیز می توان 
د ر نوشته های عرفا و شاعران د ید ، پس به نظر می رسد  شمس با د ر د سترس د اشتن آن کتاب ها، از آن 
بیت ها استفاد ه کرد ه و مولوی با توجه به نظر شمس، آنها را د ر مثنوی ذکر کرد ه است که از یک سو بوی 

آفتاب د هد  و از سوی د یگر شرح حال پریشان د ر پیالة قصّه و بسط اند یشه اش د ر مثنوی.

نتیجه گیری
د قیق ترین سند  و یاد گار باقی ماند ه از حضور شمس تبریزی د ر قونیه، کتاب مقالات شمس است که 
شامل د لنوشته ها، سخنان گسسته و کوتاهی از حضور اوست. تأثیر شمع گونِ او آن قد ر مؤثر بود  که 
پرَ مولانا را بگیرد  و او را به آفتاب و آتش د عوت کُند . حضور ابیاتی از مولانا د ر سخن شمس، نشان از 
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د لبری د وسویه ای د ارد  که مطلوب از طالب می گوید  و مراد  از مرید . د ر سخن شمس، رباعیات مولوی گویی 
حلاوتی د یگر د ارد . غزل و رباعی که د ر سماع بیان می شد ه، شور و حالی د ر محفل انُس ایجاد  می کرد ه 
که بیت های شیرینِ مولانا چون شکر د ر کام شمس می نشسته است. د ر مجموع، رد پای مشخص 32 
رباعی و هشت غزل مولوی را د ر گفتارهای شمس می توان یافت، همچنین هشت بیت از مقالات شمس 
د ر مجالس سبعه مولوی مشاهد ه می شود . د ر بین ابیات مثنوی نیز چهار بیت به طور کامل با سخن مولوی 
مشترک است. مثنوی بعد  از شمس سرود  شد ه است، اما تأثیر ابیاتی که برای شمس اهمیت د اشته و از 
آنها یاد  کرد ه د ر آن کاملًا نمایان است، بنابراین از مجموع 235 بیتی که د ر مقالات آمد ه است، چنانچه 
برخی بیت های تکراری را نیز د رنظر بگیریم ـ زیرا د ر جمع کل قرار گرفته است ـ و چند  بیت مشترک با 
مثنوی را د رنظر نگیریم، 93 بیت از 235 بیت مقالات شمس، مربوط به رباعیات، غزل ها و مجالس سبعه 
مولاناست، بنابراین 39 % ابیات شمس، سرود ه های مولاناست؛ ارتباط مستقیم و د وسویه ای که پیر می 
فروش را به ساقی و محبوب را به حبیب متّصل می کند ؛ شیوة رند انه ای که او د ر او گم می شود  و حرف 
د وست د ر کام د وست می نشیند  و د ر پرد ة موسیقایی د ست، زخمه، د ستان و سیم همه یک نت را نشان 

می د هد ؛ اثر این رابطه را مَحرمان د رمی یابند  و تماشایش از سخن بهتر است.
 

پی نوشت
1. د ر بخش تعلیقات کتاب مقالات شمس، د کتر موحد  ذکر می کند  که این رباعی از عطار است. استاد  
موحد  د ر بخش د یگر کتاب می نویسند  که این رباعی د ر جهانگشای جوینی نیز وجود  د ارد . پیرو سخن آن 
استاد ، این رباعی را د ر: »مختارنامة عطار، باب سیزد هم، د ر ذَم مرد م بي حوصله و معاني که تعلق به د ل 

د ارد « یافتم. همچنین د ر: »شاه نعمت الل ولی، رباعی شمارة 283 « نیز وجود  د ارد .
2. آغل: ایگاه گوسفند  و چارپایان د یگر.

3. لد یغ: گَزید ه شد ه.
4. لاتخف: مترس، بیم مد ار. مأخوذ از آیة شریفة لاتخف و لاتحزن. )قرآن 33 /29(.

5. مستخف: سبک د اشته، سبک شمرد ه شد ه، بی ارزش.
6. موتنف: از سر گیرند ة کاری و آغازکنند ة آن، آغازکنند ه و ابتد اکنند ه، آن که کاری را از سر می گیرد .

7. د کتر موحد  د ر بخش تعلیقات مقالات شمس، مأخذ بیت را سنایی ذکر کرد ه است. مطابق جستجوی 
د ر د یوان سنایی د ر بخش: ترجیع د ر مصیبت ضیاء الد ین محمد  مشهور به سیف المناظرین مشاهد ه شد .

8. غلس: تاریکی آخر شب ، ظلمت.
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منابع

منابع 
ـ استعلامی، محمد ، )1379(، مقد مه، تحلیل و تصحیح مثنوی مولوی، چاپ ششم، تهران: سخن.

ـ افلاکی، )1396(، مناقب العارفین، تصحیح تحسین یازینجی، نشر د نیای کتاب.
ـ انوری، )1394(، د یوان انوری، به اهتمام پرویز بابایی، تهران: نگاه.

ـ بهاء ولد ، )1352(، معارف، تصحیح بد یع الزمان فروزانفر، چاپ د وم، تهران: طهوری، ج1.
ـ ثعالبی، ابومنصور، )2003(، التمثیل و المحاضره، محقق: عبد الفتاح محمد  الحلو، الطبعة التانیة، بیروت: 

الد ار العربیه الکتاب.
و غزلیات مولانا«،  مثنوی  بر  آغازی  )1392(، »مجالس سبعه  تقی پورکند سر، شیما،  و  ـ خائفی، عباس 

بهارستان سخن. 
ـ د هخد ا، علی اکبر، )1383(، امثال و حکم، تهران: امیر کبیر.

ـ زرین کوب، عبد الحسین، )1384( پله پله تا ملاقات خد ا، چاپ 26، تهران: علمی.
ـ زرین کوب، عبد الحسین، )1375(، سرّ نی، چاپ 10، تهران: علمی. 

ـ شمس تبریزی، )1396(، مقالات شمس تبریزی، تصحیح و تعلیق محمّد علی موحّد ، تهران: خوارزمی. 
ـ ظهیری سمرقند ی، )1381(، سند باد نامه، تصحیح محمد باقر کمال الد ینی، تهران: میراث مکتوب.

ـ فروزانفر، بد یع الزمان، )1385(، زند گی مولانا جلال الد ین محمد  مولوی، تهران: معین.
ـ مولوی، )1352(، د یوان شمس تبریزی، تصحیح بد یع الزمان فروزانفر، تهران: امیرکبیر.

تهران:  جواد  سلماسی زاد ه، چاپ چهارم،  د کتر  مجالس سبعه، تصحیح  و  مکتوبات   ،)1387( مولوی،  ـ 
اقبال.

ـ مولوی، )1388(، فیه ما فیه، تصحیح بد یع الزمان فروزانفر، چاپ د وم، تهران: خلاق.
ـ مولوی، )1396(، مثنوی معنوی، تصحیح د کتر محمد علی موحد ، چاپ د وم، تهران: هرمس.

و  مأخذ  و  بهرام شاهی  کلیلة  ابیات عربی  د ربارة  »یاد د اشت هائی   ،)1342( احمد ،  د امغانی،  ـ مهد وی 
گویند گان آن ابیات«، یغما، شماره 5.

ـ نظامی، )1383(، کلیات نظامی، تصحیح وحید  د ستگرد ی، چاپ اوّل، تهران: طلایه.
ـ نفیسی، سعید ، )1325(، رسالة سپهسالار، تهران: اقبال.
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رویکرد  د رزمانی به زیبایی شناسی د ر مقالات شمس تبریزی
                                                                                                                      احمد  پاکتچی1

چکید ه 
پژوهش حاضر به سطوح زیبایی شناسی مقالات شمس تبریزی به عنوان یک اثر می پرد ازد  و د ر آن نشان 
د اد ه می شود  که زیبایی د ر آن، د ر سه وضعیت مورد  توجه قرار گرفته است: به عنوان وضعیت تراز از 
د ید گاه تحقق زیبایی، به عنوان وضعیت پیشینی از د ید گاه انگیزش زیبایی و به عنوان وضعیت پسینی از 
د ید گاه انکشاف زیبایی. د ر وضعیت تراز، محور اصلی تحقق زیبایی، حب است و برخی امور چون لذت 
که د ر پیوند  با آن صورت بند ی می شوند . د ر وضعیت پیشینی یا انگیزشی، محور راستی د و د ور بود ن از 
کاستی است و د ر وضعیت پسینی یا انکشافی، محور گفت وگو میان ظهور و خفاست. د ر گزارش پژوهش 
نمود های این الگوی سه وضعیتی د ر اثر نشان د اد ه می شود  و د ر مقام د ست یابی به صورتی منقح از الگو، 

به تناسب مقایسه هایی با مثنوی معنوی و د یوان غزلیات مولانا نیز صورت خواهد  پذیرفت. 
     مسئله اصلی د ر پژوهش حاضر، رسید ن به یک الگوی زیبایی شناختی د ر مقالات شمس است و روش 
به کار گرفته شد ه د ر آن، »کاوش زمینه مند « است. د ر مسیر اجرا، د ر تعامل میان معیارهای شناخته برای 
زیبایی د ر زیبایی شناسی عمومی و رشته معیارهای زمینه مند  د ر اثر مورد  مطالعه، محورها شناسایی شد ه و 

مفهوم ها و گزاره های اثر بر اساس آنها مفصل بند ی می گرد ند  تا الگوی پیشنهاد ی فراهم آید .
واژ گان کلید ي: سطوح زیبایي، حب، کمال، ظهور و خفا، مولوي.

1. سرپرست پژوهشکد ه د انشنامه نگاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.                   
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مقد مه و الف. مباحث بنیاد ین

مقد مه
مسئله چیستی زیبایی د یرزمانی است که د ر محافل اند یشه ورزی، مسئله ای جد ی و پرد امنه بود ه است 
که بحث از آن را می توان د ر زوایایی از آثار فلسفی یونان باستان و آثار فلسفی مشرق باستان د ر یک 
از جمله  بازجست.  پسین می توان  د وره ای  د ر  اسلام  اند یشمند ان جهان  نوشته های  د ر خلال  و  د وره، 
گروه های اند یشه ورز مسلمان که به موضوع زیبایی توجهی ویژه د اشته اند ، عارفان اند  و د ر این پژوهش 
نیز به شخصیتی از آن گروه، یعنی عارف نامد ار ایرانی د ر قرن 7ق، شمس تبریزی )د  645ق( پرد اخته 

خواهد  شد .
     با وجود  مطرح بود ن مسئله زیبایی از سد ه های کهن چنان که گفته شد ، د ر د وره مد رن از تاریخ 
فلسفه، این مسئله مورد  توجه بیشتری قرار گرفته، تا آنجا که به شکل گیری شاخه ای از فلسفه به عنوان 
زیبایی شناسی1 منجر شد ه است. زیبایی شناسی امروز شاخه ای از فلسفه است که بحث از ماهیت زیبایی 
و ذوق را برعهد ه د ارد  و نزد  برخی حتی فلسفه هنر را نیز تحت شمول خود  د ارد  و موضوع آن مطالعه 
 Zangwill,( ارزش های احساسی ـ عاطفی یا به تعبیر د یگر د اوری ها د ر باره احساسات و ذوق است
n.p(. این د ر حالی است که د ر تاریخ پیش از عصر مد رن، نه د ر شرق و نه غرب، شاخه مستقلی به این 

مبحث اختصاص د اد ه نشد ه بود . 
      با وجود  آن که نظریه های گوناگون از سوی اند یشمند ان مد رن و پسامد رن، فضای گفت وگو د ر باب 
زیبایی را پر کرد ه و تنوع این نظریات گاه نوعی حیرت را د ر باره چیستی زیبایی پد ید  آورد ه است، این خلأ 
احساس می شود  که بد انیم اند یشمند ان برخاسته از فرهنگ جهان اسلام د ر این باره چه گفته اند . مهم 
است که گفته های اند یشمند ان مسلمان چه نسبتی با نظریه های مطرح د ر محافل کنونی زیبایی شناسی 
د ارد  و چقد ر می توان از بازخوانی آنها د ر راستای نقد  کرد ن یا رشد  د اد ن به نظریات های کنونی بهره جست 

و این که د ست کم د ر تاریخ فلسفه زیبایی، جایگاه آنها را معین کرد .
      د ر طی  د هه های اخـیر د ر باب فلسفه زیبایی نزد  اند یشمند ان مسلمان پژوهش های متعد د ی انجام 
شد ه است و اکنون د ر این پژوهش، مقصود  بازخوانی آراء شمس تبریزی د ر این حیطه از اند یشه است. 
نگارند ه د ر پژوهش حاضر محور اصلی را بر د اد ه های مقالات شمس تبریزی نهاد ه و از آثار شاگرد ش 

مولانا هم گاه د ر مقام مقایسه و به عنوان شارح و یاری رسان بهره جسته است.

الف. مباحث بنیاد ین
نسبت زیبایی شناسی و اخلق

با  اند یشه ورزی مد رن د ر مواجهه  نگاه تحلیلی د ر  به نظر می رسد  حاصل یک  از نقطه هایی که  یکی 
ارزش هاست، کوشش د ر راستای جد ا کرد ن زیبایی از حُسن اخلاقی و زیبایی شناسی از اخلاق2 است. 
به نظر می رسد  د ست کم د ر مباحث سنتی د ر فرهنگ اسلامی این جد اسازی وجود  ند اشته و د ر متون 
بازماند ه از اند یشمند ان ما د ر سد ه های گذشته، آنان د ر نگاهشان به آنچه که امروز خوب و بد ، یا زشت و 
زیبا می نامیم، اخلاق و زیبابی شناسی را با هم می د ید ند . فعل زیبا و تصویر زیبا از نظر آنها ناظر به مفهوم 
واحد ی به عنوان »حَسَن/خوب«، و فعل زشت و تصویر زشت باز ناظر به امر واحد ی به عنوان »قبیح/ 
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زشت« بود . از همین روست که د ر عربی تعبیر »حَسَن« هم برای امری با ارزش مثبت اخلاقی و هم 
ارزش مثبت زیبایی شناختی به کار می رود  و د ر فارسی نیز به همان اند ازه که می توان از صورت زشت و 
»خوب رویی« سخن آورد ، کرد ار انسان ها هم به خوب و زشت متصف می شوند . این اشتراک را نباید  به 
یک امر زبانی محد ود  د انست و فرازبانی بود ن آن به خوبی حکایت از آن د ارد  که ریشه د ر یک مبنای 

اند یشگی و فلسفی د ر جهان اسلام د ارد .
      بر همین پایه، همبستگی اخلاق و زیبایی شناسی را نزد  شمس تبریزی نیز می توان یافت، از جمله 

آنجا که د ر عبارتی از مقالات می گوید : 

مولانا را جمال خوب است و مرا جمال هست و زشتی هست. جمال مرا مولانا د ید ه بود  
و زشتی مرا ند ید ه بود . این بار نفاق نمی کنم و زشتی می کنم تا تمام مرا ببیند  نغزی مرا و 

زشتی مرا )شمس تبریزی، 1349: 42(.

      ژرفای این آموزه د ر شعری از مولانا نیز بازتاب یافته است، آنجا که می گوید :

ز آن کــه شــه هــر زشــت را نیکو کند لطــف شــه جـــان را جنایت جــو کنــد 
زشـــت آمـــد  پیـــش آن زیـــبای مـارو مکــن زشــتی کــه نیکی هــای مــا

                                                                                                      )مولوی، 1384: 194(

      د ر این عبارت به روشنی می توان مشاهد ه کرد  که چگونه مفهوم زیبایی د ر عمل و زیبایی د ر صورت 
د ر واقع با یکد یگر کاملًا عجین شد ه اند  و امکان جد اسازی زیبایی کرد اری و زیبایی د ید اری به هیچ وجه 

د ر چنین عبارتی وجود  ند ارد .

وجه ارتباطی زیبایی
د ر بحث زیبایی شناسی شاید  اولین مسئله د ر چیستی زیبایی پرسش از عینی یا ذهنی بود ن آن باشد ؛ 
چیزی که هنوز د ر محافل فلسفی یکی از چالش های اساسی است و آنان که قائل به عینی بود ن زیبایی 
هستند ، آن را د ر نسبتی مانند  هارمونی یا امر عینی د یگر د ر شیئ زیبا جست وجو می کنند . بر پایه همین 
تنوع د ید گاه ها، د ر زیبایی شناسی معاصر نظریه های بسیار متنوعی پد ید  آمد ه است که د رگیر شد ن د ر 

بحث از آنها، پژوهش حاضر را از مسیر اصلی خود  د ور خواهد  کرد . 
      اجمالًا باید  گفت آنچه که د ر این پژوهش به عنوان زیبایی از آن سخن می آید ، بر پایه گزینش میان 
عینی3 یا ذهنی4 بود ن زیبایی نیست، بلکه نگارند ه پایه بحث را بر آن نهاد ه است که تحقق زیبایی به 
عنوان فرایند  ارتباطی5 نگریسته شود . یعنی به جای آن که زیبایی را به صورت محض به عنوان یک امر 
عینی، یا به صورت محض به عنوان یک امر ذهنی تلقی گرد د ، د رون یک ارتباط د ید ه شود ؛ ارتباط میان 
سوژه 6های د رگیر د ر ارتباط با محوریت امر زیبا که د ر سال های اخیر از سوی نظریه پرد ازان مختلف ابراز 

شد ه است، مبنایی کارآمد  برای عبور از د وراهی انتخاب میان عینی بود ن یا ذهنی بود ن زیبایی است.
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وجه ارتباطی زیبایی و وجه فرایند ی و د رزمانی زیبایی

     ساد ه ترین گونه از نگاه ارتباطی به زیبایی آن است که مد رِک زیبایی یا سوژه با امر زیبا یا ابژه7 د ر 
ارتباط قرار گیرد . از جمله اصغر طلایی مینایی با نگاهی ایرانی د رک زیبایی را به مثابه ارتباطی میان ذهن 
 ،)Talaye Minai, 1993: XX-XXI( و طبیعت، یا به تعبیر د یگر میان آگاهی و ماد ه د انسته است
د ید گاهی که بیشتر به رابطه مد رِک زیبایی با امر زیبا توجه د ارد . فراتر، باید  به نظریه هایی اشاره کرد  که 
ارتباط را د ر سطح بین الاذهانی د ید ه، اثر هنری را به عنوان ابژه میان د و سوژه ـ یعنی خالقِ امر زیبا و 
مد رِک زیبایی نهاد ه اند . از جمله آنان، میلر کراس و همکاران به د نبال آنند  که چطور می توان همزمان 
هم از زیبایی قابل د رک د ر فضای بین الاذهانی جامعه سخن آورد  و هم برای خالق اثر آزاد ی فرد ی د ر 
 Berko et al, :؛ نظری نزد یک بد انMiller Cross et al, 1981: 299(  خلق زیبایی قائل شد

 .)2010: 169-170
      د ر همین راستا، کنوبلاوخ و کوتهف باور د ارند  که زیبایی د ر کشاکشی میان تجربه و ارتباط8 قرار د ارد  
و برای آن که تجربه زیبایی بخشی از واقعیت بین الاذهانی باشد ، باید  عینیت مد ار گرد د ؛ یعنی د ر چارچوب 
 Knoblauch & Kotthof, 2001:(  ارتباطی قابل د سترس قرار گیرد  و د ر سطح اجتماعی مرئی شود
12(. توضیح بیشتر نزد  جرویس و واتز آمد ه که برای نماد ها، د و جنبه حسی و معنایی قائل شد ه اند ؛ جنبه 
حسی که به تجربه بازمی گرد د  و شخصی است و جنبه معنایی که به ارتباط بازمی گرد د  و اجتماعی و بین 

.)Jarvis & Watts, pp. 278-279( الاذهانی است
     از منظر ارتباطی اگر بخواهیم به مسئله زیبایی بنگریم، می توان از همان الگوهایی که علمای ارتباطات 
از آن استفاد ه می کنند ، بهره گرفت: مثلًا اگر از الگوی کلاسیک د یوید  برلو9 بهره گیریم، آنگاه که از یک 
پیام10صحبت می شود ، یک منبع11، یک گیرند ه12 و یک حامل پیام )کانال(13 د ر میان است )محسنیان راد ، 
1382: 394(. د ر اینجا نیز می توان خالق امر زیبا را به عنوان فرستند ه د ر نظر گرفت، مد رِک زیبایی را 
به عنوان گیرند ه و زیبایی را به عنوان پیام د ر نظر گرفت و آن چه حامل زیبایی است را حامل پیام انگاشت. 
د ر موارد ی که امکان تفکیک حامل و اصل پیام ممکن نباشد  ـ مانند  یک منظره زیبا از طبیعت ـ امر زیبا 
از آن حیث که رسانند ه و انتقال د هند ه زیبایی است د ر فرایند  ارتباط نقش حامل را برعهد ه د ارد  و از آن 
حیث که زیبایی د ر آن تبلور یافته است، خود  پیام است. با این نگاه، موضوع زیبایی شناسی کاملًا آن جنبه 
ارتباطی خود  را نشان خواهد  د اد  و د رک زیبایی به مثابه ارتباطی زیبایی شناسانه د ر واقع، تلقی خواهد  شد .

وجه فرایند ی و د رزمانی زیبایی
بجاست این بخش از سخن را با مثال آورد ن از د انش معناشناسی آغاز کنیم. د ر نگاه سنتی معنا چیزی 
موجود  د ر فراسوی واژه و نشانه بود  که بایست از سوی فاعل شناسا اد راک می شد  و پیش از کاربرد ، آن 
معنا برای آن واژه یا نشانه ملحوظ شد ه بود ؛ د ر حالی که د ر نظریات امروز معناشناسی، موضوع مطالعه 
فرایند  نشانگی14 است که مقارن با کاربرد  نشانه است. معنا د ر خلال فرایند  نشانگی هم تحقق می یابد  و 
هم اد راک می شوند  و د و فاعل شناسا، فرستند ه و گیرند ه با محوریت نشانه همزمان د ر آن د رگیر هستند ؛ 

می توان گفت تحقق معانی به اند ازه اد راک آنها محصول کاربرد  و فرایند  نشانگی است.
     اکنون اگر به زیبایی بازگرد یم و نگاهمان به زیبایی، چنان که گذشت ارتباطی باشد ، رابطه ای مشابه 
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د ر باره تحقق و اد راک زیبایی هم مطرح خواهد  بود . با این نگاه، زیبایی امری از پیش موجود  نیست که 
فقط قرار باشد  از سوی مد رِک زیبایی اد راک شود ، یا خالق اثر هنری با عنایت به زیبایی از پیش معلوم 
د ر یک فرم معین، آن را به کار برد ؛ بلکه د ر خلال فرایند  زیبایی شناختی است که هم تحقق زیبایی، هم 

خلق آن و هم اد راک آن توأم با یکد یگر رخ می د هد . 
     وقتـی از ارتباط سخن می گوییم، گفت وگو د ر باره اتصاف به یک صفت، یا قرار د اشتن د ر یک 
وضعیت نیست، بلکه د ر باره یک فرایند  است. تحقق زیبایی برقرار شد ن نسبتی میان امر زیبا انگاشته 
شد ه )ابژه زیبایی(، با زیبا انگار یا مد رِک زیبایی )سوژه15 زیبایی( است و امری از جنس »شد ن« و نه تنها 

»بود ن« است. 
     حال به انگاره »د رزمانی«16 می پرد ازیم و د ر این باره، به خصوص وامد ار تأملات آند ره مارتینه،17 
زبان شناس فرانسوی د ر نقد  سوسور هستیم. سوسور18 بنیان گذار زبان شناسی ساختگرا، آنان را که مطالعه 
زبان را به مطالعه تاریخی محد ود  کرد ه بود ند  ـ به تعبیر وی مطالعه د رزمانی ـ مورد  انتقاد  قرار د اد ه بود  و 
خود  مطالعه همزمانی19و به د ور از تاریخ را پیشنهاد  می کرد  )Saussure, 1967: 117-124(. اما این 
نگاه زمانی کارآمد  بود  که زبان را یک نظام بسته و ایستا، و نه یک فرایند  پویا تصور کنیم. مارتینه کسی 
است که به طبیعت فرایند ی و پویای زبان، و این که زبان اساساً د ر طبیعت خود  متکی بر د گرگونی است، 

توجه کرد  و زبان شناسی ساختاری را گامی مهم به جلو برد . 
به معنای مطالعه       روح نظریه مارتینه آن است که توجه به زمان و فرایند  د ر طبیعت زبان، الزاماً 
تاریخی و برد ن اکنون بر روی محور مختصات تاریخ نیست، بلکه د ست کم لازم است به وضعیت های 
آستانه ای توجه شود . این که ویژگی های زبانِ اکنون مطالعه شود ، د ر گرو آن است که بد انیم آن ویژگی ها 
 Martinet, 1970:( د ر وضعیت بلافاصله ماقبل چه بود ه و د ر زمان اکنون به چه تبد یل شد ه است
209 ,165 ,34(. برای مارتینه هم پرسش از شد ن و نه صرف بود ن مطرح بود . حال که نگاه به شد ن 
و صیرورت است، افزون بر وضعیت یاد  شد ه، وضعیت بلافاصله مابعد  هم به همان اند ازه ماقبل اهمیت 
د ارد  و این د و وضعیت است که وضعیت اکنون را معناد ار می کند . د ر پژوهش حاضر این سه را به ترتیب 
چنین می نامیم: وضعیت بلافاصله ماقبل به عنوان آستانه پیشینی، وضعیت اکنون به عنوان وضعیت تراز و 

وضعیت بلافاصله مابعد  به عنوان آستانه پسینی.

ب. وضعیت های سه گانه زیبایی شناختی
پیشینی و پسینی د ید ه می شود ؛  آستانه  به د و  اکنون  فرافکنی معنای  گفتنی است د ر عرفان اسلامی 

چنان که رباعیی از خیام نیشابوری چنین آمد ه است:

تفت روحـانـی  عالـم  از  آمـد ه  میزان شد ه د ر پنج و چهار و شش و هفتای 
آمد ه ای کجا  ز  ند انـی  نـوش  خـوش باش ند انـی به کجا خواهـی رفتمـی 

                                                                                                        )خیام، 1324ق: 12(
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ب. وضعیت های سه گانه زیبایی شناختی و آستانه پیشینی

     د ر غزلی منسوب به شاگرد  شمس تبریزی، مولانا نیز د ر همین راستا و د ر باره معناد اری زند گی همین 
رویکرد  بازتاب یافته است، آنجا که می گوید :

بــه کجــا می روی آخــر ننمایــی وطنماز کجـــا آمـــد ه ام آمد نــم بهــر چه بود 
                                                                    )مولوی، 1387: 1068؛ جعفری، 1349: ج1 /184(

     یعنی اد راک وضعیت اکنون جز از طریق د انستن د ر باره وضعیت پیشینی و پسینی امکان پذیر نیست. 
کاملًا قابل انتظار است که همین الگو از سوی مولانا و استاد ش شمس د ر اد راک د یگر امور عالم، از 
جمله زیبایی نیز نگرشی پایه باشد . د ر همین راستا، د ر اد امه این پژوهش با نگاه ارتباطی ـ فرایند ی به 
زیبایی به مطالع مقالات شمس پرد اخته، زیبای د ر سه وضعیت پیشینی، تراز و پسینی به بحث نهاد ه شد ه 
است. د ر وضعیت پیشینی، محور سخن د ر انگیزش زیبایی شناختی، د ر وضعیت تراز بر تحقق زیبایی، و 

د ر وضعیت پسینی، بر انکشاف زیبایی استوار است.
یا مد رَک  زیبا  امر  با  ارتباط  زیبایی د ر  یا مد رِک  آنجا که فاعل شناسا  باید  گفت      د ر مقام توضیح 
قرار گرفته و فرایند  ارتباط د ر حال رخ د اد ن است، به عنوان وضعیت تراز از آن سخن می آید . آنجا که 
فاعل شناسای زیبایی با امر زیبا د ر مسیر انگیزش و تحریک احساس قرار می گیرد  و آماد گی برای زیبا 
د ید ن را می یابد  به عنوان وضعیت پیشینی معرفی می شود . اما آنجا که پس از تحقق زیبایی چگونه ذوق 
این زیبایی یا د رک این زیبایی می تواند  برای فاعل شناسا د وام د اشته باشد ، به عنوان وضعیت پسینی یا 

سطح انکشاف زیبایی به بحث نهاد ه می شود .

آستانه پیشینی
د ر آستانه پیشینی این که چگونه زمینه ظهور برای امر زیبا فراهم می شود ، یعنی موقعی که ما د ر آستانه 
د رک زیبایی قرار د اریم به بحث نهاد ه می شود  و این یکی از موارد ی که د ر مقالات شمس مکرراً، بیش 

از د ه بار با آن مواجه هستیم.
     مسئله راست بود ن و د ور از نقص بود ن که به عنوان یک ویژگی منجر به زیبایی بارها د ر مقالات 
شمس از آن یاد  می شود ، یاد آور برخی نظریه های کلاسیک شرقی و غربی از زیبایی است؛ نظریه هایی 
که نظم یا هارمونی را مبنای تحقق زیبایی شمرد ه اند . اما چیزی که د ر مباحث شمس تبریزی بیش از حد  
مورد  تاکید  هست، د ور از نقص بود ن و راست بود ن چیزی است و آن هم از د ید گاه وی، زمینه و بسط 

تحقق زیبایی است، و نه خود  تحقق زیبایی.
     د ر همین راستا د ر مقالات شمس و الگویی که از زیبایی ارائه می د هد ، انگیزه د اشتن حامل زیبایی 
هم مطرح است؛ یعنی آن امر که حامل زیبایی است اگر د ر مقام یک سوژه د ارای اراد ه و خواست قرار 
گیرد ، باید  انگیزه برای قرار گرفتن د ر معرض ارتباط با زیبایی شناسان و تماس زیبایی شناسانه را د اشته 
باشد . این انگیزه د ر مباحث شمس تبریزی وجود  »میل به تحسین« است. د ر حوزه مباحث عرفانی حد یثی 
قد سی با این عبارت وجود  د ارد  که »من گنجی پنهان بود م، پس د وست د اشتم که شناخته شوم و آنگاه 
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خلق را آفرید یم تا شناخته شوم« )کنتُ کنزاً مخفیاً فاحببتُ انَ اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف: مثلًا 
نک: بیهقی، معارج نهج البلاغة، 57؛ ابن عربی، فصوص الحکم، ص203؛ حمد الل مستوفی، تاریخ گزید ه، 
128(. مضمون این حد یث که از سد ه های میانه بسیار مورد  توجه عارفان قرار گرفته، این است که »میل 
به تحسین« منجر بد ان شد  که خد اوند  خلقی را بیافریند  تا شناخته شود  و شناخته شود  تا مورد  تحسین 
قرار گیرد . د ر همین راستا، د ر مقالات شمس نیز آموزه ای تعمیم یافته با این عبارت می آید : »همه عاشق 
این کلمه اند  که زهی.20 خود  می کشند  جهت زهی« )شمس تبریزی، 1349: 187(. برآیند  این سخن آن 
است که یک میل به تحسین و گرایش بسیار به ستود ه شد ن د ر حامل زیبایی، زمینه ساز آن است که د ر 

فرایند  ارتباط قرار بگیرد  و زیبایی خود  را نمود ار سازد . 
      البته انگیزه برای مد رِک زیبایی هم بسیار ضروری است؛ به گونه ای که د ر آستانه وارد  شد ن به فرایند  
ارتباط زیبایی شناختی وجود  نوعی اشتیاق و عطش د ر مد رِک زیبایی برای مواجه شد ن با امر زیبا زمینه ساز 
آن است که او خود  را د ر فرایند  زیبایی شناسی قرار د هد . د ر مقالات شمس چنین د ید گاهی و بحثی از 
این مقوله د ر پیرامون جمله و ضرب المثل معروف »انسان بر آنچه منع شد ه باشد ، حریص است«21 د ید ه 
می شود  )شمس تبریزی، 1349: 326(. شمس د ر پیرامون این حرص به بسط این موضوع می پرد ازد  که 
منع از چیزی عطش د رباره آن به وجود  می آورد  و حرص و اشتیاق را برمی انگیزد  تا فرد  را واد ار می کند  
که به سمت آن برود . باز د ر بخش د یگری از مقالات شمس عبارتی را ما می خوانیم که »معد ه را که از 
آب پر باشد ، کی اشتهاء آب خنک باشد « )همان، 165(. بد ین ترتیب، د ر واقع شمس این نکته را مطرح 
می کند  که این اشتیاق و عطش، به نوعی کمبود  هم هست، یعنی کمبود ی است د ر فاعل شناسا و مد رِک 
زیبایی که او را سوق می د هد  تا د رگیر فرایند  ارتباط شود  و بتواند  با ذوق و چشید ن زیبایی، آن عطش و 

اشتیاق خود  را به نحوی برطرف کند .
      د ر مقالات شمس د ر باره این اشتیاق و عطش، توضیح مهمی د اد ه شد ه است: فرایند  زیبایی، اد راک 
زیبایی و ارتباط زیبایی شناسانه به معنی پایان یافتن اشتیاق و عطش نیست و از قضا، آنگاه که این شرایط 
پیش آید  و ارتباط برقرار گرد د ، ما شاهد  شد ت گرفتن این اشتیاق و عطش هستیم. این بد ان معناست که 
وقتی کسی به عنوان مد رِک زیبایی د ر ارتباط زیبایی شناسانه قرار می گیرد ، نه تنها آن تشنگی برطرف 
نمی شود ، بلکه تشنه تر می شود . نسبت به این که فرد  مشتاق است باز هم زیبایی را ببیند  و د ر ارتباط 
زیبایی شناسانه با آن قرار گیرد  عبارتی که د ر مقالات شمس وجود  د ارد  که »می پند اری که آن کس 
که لذات برگیرد ، حسرت از او کمتر باشد ؟ حقاً که حسرت او بیشتر باشد « )شمس تبریزی، 1349: 51(.

      د ر بحث اشتیاق نوعی تمام و کمال خواهی مبنای این اشتیاق است؛ همان گونه که د ر مقالات 
شمس خود  زیبایی به مثابه نوعی تمامیت و د وری از نقصان تلقی شد ه بود ، طبیعتاً د ر مقام انگیزش هم 
خواستن کمال برای مد رِک زیبایی زمینه د رگیر شد ن و ارتباط زیبایی شناسانه برای اوست. این خواهش 

به گونه ای است که حتی اگر شخص نقصی د ر د رک زیبایی د ارد ، باید  بیشتر د ر این مسیر حرکت کند . 
     د ر اد امه این بحث د ر باره انگیزه برای مد رِک زیبایی یک نقطه مهم د ر مقالات شمس این است که 
اگر مد رِک زیبایی فاقد  این اشتیاق و عطش باشد  و اگر مد رِک زیبایی د ر ارتباط با امر زیبا د ر وضعیت 
خنثی قرار گیرد ، هرگز قاد ر به د رک زیبایی نخواهد  بود ؛ آنجا که می گوید : »شاهد ی بجوی تا عاشق 



The 5th International Scientific Conference of Shams and Mawlana

Is
la

m
ic

 W
or

ld
 S

ci
en

ce
 C

ita
tio

n 
C

en
te

r
co

de
:9

81
9 

- 0
05

05

191

آستانه پیشینی و وضعیت تراز

شوی و اگر عاشق تمام نشد ه ای به این شاهد ، شاهد  د یگر« )شمس تبریزی، 1349: 231(. د ر بسط این 
د ید گاه، بجاست به منظری از مولانا اشاره شود  که د ر اثنای غزلی چنین می گوید :

ــضی ــت بغـ ــا زشـ ــنه بـ ــد ارد  آیـ ــبود نـ ــباش نـ ــره زیـ ــوای چـهـ هــ
ــرد د  ــن شــکر مجــروح گ ــی زی ــد د هان ــکرخاش نباش ــای ش ــه د ند ان ه ک

                                                                                                   )مولوی، 1384: غ 681(

      مقصود  آن است که چون آینه آینه است، برایش مهم نیست که چه کسی پیش روی او قرار می گیرد  
و به چهره زیبا هم علاقه خاصی ند ارد . همین آموزه د ر بیتی از د یگر غزل مولانا نیز بازتاب یافته است 

که می گوید : 

ــرد د  ــن شــکر مجــروح گ ــی زی ــد د هان ــکرخاش نباش ــای ش ــه د ند ان ه ک
                                                                                                   )مولوی، 1384: غ 681(

     بنابراین آن کسی که د ر وضعیت خنثی است و چنین خواهش و گرایش، و چنین اشتیاق و عطشی 
به د رک زیبایی ند ارد ، عملًا هرگز مد رِک زیبایی نخواهد  بود .

وضعیت تراز
د ر بحث وضعیت تراز، یعنی تحقق زیبایی د ر مقالات شمس بارها اد راک زیبایی با امر لذت برد ن، احساس 
شاد ی، احساس د وستی و محبت همراه است. بنابراین زیبایی شناسی شمس تبریزی ارتباط مستقیمی با 
احوالات د رونی که شاید  امروز بیشتر آن را موضوع بحث روان شناسی می د انند ، مثل شاد ی و د وستی د ارد . 
     فضای حاکم بر مباحث شمس تبریزی، تکیه بر جایگاه د وستی به عنوان اساس خلقت و روابط 
اجتماعی است؛ همان گونه که از عارفی همچون شمس انتظار می رود ، حلقه وصل این د وستی خد اوند  
اوست«  برای  ند اشتن هم  برای خد است و د وست  است. شمس د ر عبارتی می گوید : »د وست د اشتن 

)شمس تبریزی، 1349: 22(. 
      با وجود  این محوریت که د ر آموزه شمس برای خد اوند  د ر امر د وست د اشتن د ید ه می شود ، موضوع 
سخن د ر این عبارت و امثال آن، د وست د اشتن خود  خد ا نیست، بلکه ارتباط د وستی با مرد مان و خلق 
خد است که حلقه وصل آن خد اوند  است. د ر همین راستاست که د ر عبارت د یگری از شمس تبریزی 
چنین آمد ه است که »)خد ایا( غیر تو رابه خاطر تو د وست می د ارم« )شمس تبریزی، 1349: 129؛ نیز 
نک: همان، ص5، 109، جم(. د ر این باره، عباراتی از غزلیات مولانا هست که می تواند  بازتابی از بیان 

استاد ش و تکمله ای بر نظریه او باشد ، آنجا که می گوید :

هـــر طــرف زیـبـانــگاری شـاد ه ای چشم جان می د یـد  نقشی بـو العـجب
                                                                                                 )مولوی، 1384: غ 2923(
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بزن ای باد  بر زلفش که ای زیبا اغاپوسی بتاب ای ماه بر یارم بگو یارا اغاپوسی22
                                                                                                 )مولوی، 1384: غ 2542(

      د ر بحث تحقق زیبایی، د ر توضیح آن فرآیند  ارتباطی که بین مد رِک زیبایی و امر زیبا رخ می د هد  
باز د ر عباراتی از مولانا چنین آمد ه است:

د ر نـظـر یـوسـف زیـبـا خـوش است گـر چـه کـه تاریـک بــود  مـسکنـم
د وست چو بالاست به بالا خـوش استد وست چو د ر چاه بود  چَه خوش است

                                                                                                   )مولوی، 1384: غ 510(

گـر رفت زر و کیسه د ر کان زریم آخرای عشق چه زیبایی چه راوق و گیرایی
                                                                                                 )مولوی، 1384: غ 1026(

     می د انیم که لذت به عنوان حاصل ارتباط با زیبایی، همواره مورد  توجه بود ه و لذت بخش بود ن و 
مطبوع واقع شد ن، د ر بسیاری از تعاریف از ویژگی های مقوّم زیبایی شمرد ه شد ه است. د ر مسئله تحقق 
لذت یکی از پرسش هایی که وجود  د ارد  این است که آیا سخن د ر باره لذت جسمانی یا لذت روحانی 
با اد راک زیبایی همراه می شود  و هم لذت روحانی، ولی  است؟ د ر مقالات شمس هم لذت جسمانی 
اد راک زیبایی د ر لذت روحانی د ر سطوحی والاتر و مراحلی متعالی تر از زیبایی شناسی قرار د ارد . عباراتی 
از مقالات شمس د ر د ست د اریم که توضیح می د هد  سماع جسمانی، سماع مرد ود ی است، اما سماعی 
هم نیست که د ر د رجاتی عالی از استحقاق تحسین باشد . شمس د ر عبارتی از مقالات می گوید : »سماع 
جسمانی مرد ود  )است و( سماع خورد ه شد ن با نفس مقبول« )شمس تبریزی، 1349: 46(. تعبیر خورد ن 

د ر این عبارت از مقالات شمس برای ارتباط از ژرفای جان به کار رفته است.
      د ر موضع د یگری از کتاب، شمس د ر همین راستا می گوید : »نفس اماره را هیچ چیز چنان نکشد  که 
جمال د ل بیند « )شمس تبریزی، 1349: 123(. خیلی تفاوت د ارد  که یک زیبایی بر اثر اشتیاق ناشی از 

نفس اماره تحقق پید ا کرد ه باشد ، یا بر اساس د ید ن جمال از سوی د ل.
     د ر بیانیه ای د یگری از مقالات شمس د ر سخن از امر زیبا اشاره به این نکته اشاره می شود  که 
مد رِک های متفاوت به د لیل همان اشتیاق های متفاوت و عطش های متفاوت ممکن است اثرهای متفاوت 
از امر واحد  د ریافت کنند . این همان توجه به نسبت میان تجربه شخصی و معنای اجتماعی است که د ر 
بخش نظری از مقاله بد ان اشاره شد . این مطلب به نظر پراهمیت است که د ر توجه به تجربه زیبایی از 
سوی اشخاص، شمس تبریزی زیبایی را انضمامی انگاشته، می گوید : »ابلیس از عجز تاریک شد ؛ ملائکه 
از عجز روشن شد ند . معجزه چنین کند . آیات حق همچنین باشد « )شمس تبریزی، 1349: 47(. این 
عبارت تلمیح به د استان آموختن اسماء به آد م و ضعف فرشتگان د ر پاسخ گویی به پرسش از آن د ارد  که د ر 
قرآن کریم بازگو شد ه و اد امه آن، د استان سرپیچی ابلیس و راند ه شد ه او از بهشت است )بقره/31-34(.
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وضعیت تراز

     اگر عجز را به عنوان عاملی د ر نظر بگیریم که به مثابه نقصان هایی عمل کند  که فاعل شناسا را به 
سوی اشتیاق برای د رک زیبایی سوق د هد  ـ همانند  آنچه د ر باره فرشتگان رخ د اد ه است، عجز منجر 
به روشنی می شود . اما عجز به عنوان صرف ناتوانی از د ید ن حقایق، می تواند  کسی چون ابلیس را به 
سوی هلاکت برد . ملاحظه می شود  که چگونه آنچه از منظر بین الاذهانی نقصانی واحد  است ـ یعنی علم 
ند اشتن به اسماء ـ به د لیل تفاوتی که د ر ژرفای وجود  مد رِک و فاعل شناسا وجود  د ارد ، می تواند  د و تأثیر 

متفاوت بر روی مد رِک د اشته باشد .
     آنچه می توان د ر آموزه شمس تبریزی با تعبیر »اکسیر زیبایی« از آن یاد  کرد ،23 چیزی است که د ر 
بحث از تعامل  زشت و زیبا د ر مقالات شمس بازتاب یافته است؛ آن اکسیر است که می تواند  حتی زشت 
را به زیبا تبد یل کند . د ر یک د ریافت عمومی ما غالباً چنین می پند اریم که امر زیبا اگر زیباست، زیباست، 
به هر معنایی و با هر تعریفی که از زیبایی د اریم. اما د ر مقالات شمس، اکسیر زیبایی می تواند  امر زشت 
را به زیبا تبد یل کند  و عیب آن را بپوشاند . این آموزه د ر عبارتی از مقالات چنین آمد ه است: »عیبی 
باشد  د ر آد می که هزار هنر را بپوشاند  و یک هنر باشد  که هزار عیب را بپوشاند : مانند  د ند ان های سفید  
مرد ار« )شمس تبریزی، 1349: 53(. گویایی این مثال از آن روست که وقتی انسان مرد اری را می بیند ، 
د ند ان های سپید  او، ممکن است چنان به عنوان امر زیبا آن فرد  را جذب کند  که د ریافت او از بقیه آن 
پیکر را بتواند  تحت تأثیر قرار د هد . د ر این باره، می توان از غزلی از مولانا نیز به عنوان شارح بهره جست، 

آنجا که می گوید :

که زشت ها که بد و د ر رسد  همه زیباسترهـا کن این همه را نام یار و د لبـر گو
                                                                                                   )مولوی، 1384: غ 483(

      د ر بحث از تحقق زیبایی، یکی از مباحث مهم د ر آموزه شمس، د رجه ای نگریستن به زیبایی است. 
د ر آموزه شمس تبریزی، وجود  یک خرق د ر آن منظومه ای که زیبایی را شکل می د هد ، لازمه کمال 
زیبایی است و این خرق نزد یک به آن مفهوم »ملاحت« است که د ر تعابیر قد ما از آن بسیار یاد  می شود . 
این خرق که نوعی ناتمامیت است، نه نقصان که زیبایی فوق زیبایی و »نورٌ علی نور« محسوب می گرد د  
)شمس تبریزی، 1349: 79(. این خرق و ناتمام بود گی د ر منظومه، نقصانی د ر آن نیست، بلکه وجود  
یک فضای باز برای د وام فرایند  است و د ر واقع همین خرق است که پویایی معنای زیبایی را تضمین 
می کند . د ر این باره د ر عبارتی کوتاه از مقالات چنین می گوید : »آن که همه لطف باشد ، ناقص است« 
)همان، 278(. این خرق، نه تنها نقصان نیست، بلکه فقد ان آن منجر به ناقص بود ن امر زیبا خواهد  بود .24  
شرح و بسط این رویکرد  د رجه ای به زیبایی د ر برخی از ابیات مولانا نیز بازتاب یافته است که از آن 

جمله است:

زیـبا آن چهره  از  پرد ه  بـرفکنـی  نماند  گر  آثار  مه  و  خـورشید   چهـره  از 
                                                                                                   )مولوی، 1384: غ 657(
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ــد و همه شیران بدُ ه د ر حمله او چون سگ لنگ ــی او را هن ــد ه زیبای ــرکان ش ــه ت هم
                                                                                                 )مولوی، 1384: غ 2218(

د ر  و  پرد اخته  بد ان  وی  که  نکته ای  زیبایی،  تحقق  پیرامون  د ر  تبریزی  مباحث شمس  شمار  د ر      
نظریه های مختلف زیبایی کمتر بد ان پرد اخته شد ه، ضرورت وجود  سنخیت میان سوژه و ابژه زیبایی، 
یعنی مد رِک زیبایی و امر زیباست. د ر جایی از مقالات به هنگام سخن از د رجات تجلی حامل زیبایی و 
تأثیر آن د ر د رجات اد راک مد رک چنین آمد ه است: »منصور را هنوز روح تمام حال جمال ننمود ه بود  و 

اگر نه انا الحق چگونه گوید ؟ حق کجا و انا کجا؟« )شمس تبریزی، 1349: 356(.
      د ر سرود ه های مولانا هم می توان بازتاب این د ید گاه د ر نگرش د رجه ای به زیبایی را بازجست؛ آنجا 

که می گوید :

د شــمنان را زین صناعت د وســت کنکیمیــا د اری د وای پـــوست کـــن
ــی کسیچــون شــوی زیبــا بــد ان زیبــا رســی ــد  روح را از بـ ــه رهـانـ کــ

                                                                                                     )مولوی،1384: 1044(

هم سیلی و هم خرمنی هم شاد یی هم د رد  و غم ای عشق زیبای منی هم من توام هم تو منی
                                                                                                  )مولوی، 1384: غ1384(

آستانه پسینی
چنان که پیشتر گفته شد ، مقصود  از آستانه پسینی، وضعیت بلافاصله پس از تحقق زیبایی است، فارغ از 
آن که این وضعیت با چه گستره و امتد اد ی د وام یابد . با توجه به نگاه فرایند ی که بر زیبایی شناسی شمس 

غلبه د ارد ، د ر آستانه پسینی، سخن از عواقب و نتایج، و بحث از آثار ماند گار آن تحقق است. 
     پیشتر د ر بحث از وضعیت تراز به این نکته پرد اخته شد  که د ر اند یشه شمس تبریزی، وجود  یک خرق 
د ر منظومه امر زیبا و نوعی ناتمامیت، می تواند  ضامن آن باشد  که اثر حاصل از فرایند  زیبایی و اد راک 

زیبایی شناختی د ر کشاکش آن ارتباط، بتواند  به لطف آن خرق مستحق یک استمرار گرد د .
      افزون بر آن، د ر خلال مباحث شمس تبریزی د ر مقالات، یکی از مسائل مطرح د ر خصوص آستانه 
پسینی، توجه به »ابتلاء« یا آزمون، به عنوان لازمه د وام برای اد راک زیبایی است و این که چگونه د رگیر 
شد ن د ر یک آزمون، می تواند  زمینه آن را فراهم سازد  تا اثرات حاصل از ارتباط زیبایی شناختی، د وام بیشتر 
آورد . اشاره به این نگرش د ر بیتی به عربی د ید ه می شود  که از سوی شمس تبریزی د ر مقالات نقل شد ه 
است:»فلما اضاء الصبح جمع بیننا  وأی نعیم لا یکد ره الد هر یعنی: هنگامی که صبح نورافشانی کرد ، 

ما را گرد  هم آورد  و کد ام نعمت است که روزگار بر آن تیرگی نیفکند « )شمس تبریزی، 1349: 104(.
      د ر بخش د یگر از مقالات شمس د ر گفت وگو د ر باره مولانا سخنی آمد ه که به خوبی بیانگر نگرش 
یاد  شد ه است؛ آنجا که می گوید : »مولانا را جمال خوب است، و مرا جمال هست و زشتی هست. جمال 
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آستانه پسینی و نتیجه گیری 

مرا مولانا د ید ه بود  و زشتی مرا ند ید ه بود . این بار نفاق نمی کنم و زشتی می کنم تا تمام مرا ببیند ، نغزی 
مرا و زشتی مرا« )شمس تبریزی، 1349: 42(.

      بازتابی از این نگرش را نیز می توان د ر این بیت مولانا یافت که می گوید :

تبریز شمس الـد ین  که  روشن  یخفی کجا شد بگـو  الشمس لا  چو گفت 
                                                                                                    )مولوی،1384: غ 677(

      د یگر مبحث مطرح شد ه از سوی شمس تبریزی د ر خصوص وضعیت پسینی د ر باره تعویق انکشاف 
زیبایی و د یالتیک میان ظهور و خفاست. سخن از امر زیبا د ر شرایطی است که ظهور آن به بعد  موکول 
این  از  به کرات  تبریزی  بر آن حاکم است. د ر کتاب مقالات، شمس  شد ه و د ر وضعیت تحقق، خفا 
د یالکتیک یاد  کرد ه است که می توان از آن جمله به مورد  زیر اشاره کرد : »جمال ها د ر زیر چاد ر بسیار 

است« )شمس تبریزی، 1349: 231(.
      د ر جای د یگر به آیه شریفه »حور مقصورات فی الخیام« )رحمن/72( اشاره کرد ه، آن را اوجی برای 

اد راک زیبایی شمرد ه است )نک: شمس تبریزی، 1349: 254(. 
      همچنین د ر موضعی د ر پاسخ به این سؤال که چرا خد اوند  د ر قرآن به »نفس مطمئنه« قسم نخورد ه 
یاد آور می شود  که خد اوند  »نخواست آن را د ر معرض ذکر آورد  )و آن را( از غایب پنهان د اشت« )شمس 

تبریزی، 1349: 103(.

نتیجه گیری 
به نظر می رسد  که د ر مقالات شمس ما واقعاً با یک د ستگاه زیبایی شناسانه مواجهه هستیم و گزاره هایی 
را د ر پیش رو د اریم که امکان بازخوانی آنها به عنوان یک د ستگاه زیبایی شناختی وجود  د ارد . د ر این 
پژوهش سعی بر آن بود  که با استفاد ه از نگاهی ارتباطی ـ فرآیند ی به زیبایی، د ید گاه های شمس تبریزی 
مورد  مطالعه قرار گیرد ؛ با این باور که کوشش برای استخراج یک نظریه زیبایی شناختی، امری تحمیل 
شد ه بر متن نیست. از ساختار گزاره های کتاب مقالات این نگاه ارتباطی ـ فرایند ی برمی آید . د ر تحلیل 
و بازخوانی متن، می توان نشان د اد  که زیبایی د ر آن، بر مبنای یک نگرش سه وضعیتی است. د ر وضعیت 
پیش از تحقق زیبایی یا آستانه پیشینی اموری مانند  میل به تحسین به نسبت خالق امر زیبا و اشتیاق 
برای زیبابینی به نسبت مد رِک زیبایی و نیز نقش راستی و د وری از نقصان د ر زمینه سازی زیبا د ید ه شد ن 

مورد  بحث قرار گرفته است. 
     د ر وضعیت تحقق زیبایی یا تراز ارتباط زیبایی با د وستی و د وست د اشتن با محوریت خد اوند ، قرار 
د اشتن لذت جسمانی د ر طول لذت روحانی، توجه به نسبت میان تجربه شخصی و معنای بیناشخصی 
د ر اد راک زیبایی و نقش ناتمامیت منظومه د ر تعالی زیبایی از سوی شمس به بحث نهاد ه شد ه است. د ر 
بحث وضعیت پس از تحقق زیبایی یا آستانه پسینی بر نقش ناتمامیت منظومه و نیز نقش آزمون د ر د وام 

زیبایی سخن گفته شد ه و از د یالکتیک ظهور و خفا د ر انکشاف زیبایی یاد  آمد ه است.
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رویکرد  د رزمانی به زیبایی شناسی د ر مقالات شمس تبریزی

پی نوشت
1. Aesthetics
2. Ethics
3. Objective
4. Subjective
5. Communicative process
6. Subject
7. Object
8. د ر برخی از الگوهای کلاسیک ارتباطات، مانند  الگوی ویلبر شرام )Wilber Schramm( نیز به 

رابطه متقابل میان تجربه و ارتباط توجه شد ه است )نک: محسنیان راد ،1382: 386(
9. David Berlo )1929-1996(
10. Message
11. Source
12. Receiver
13. Channel
14. Semiosis
15. Subject
16. Diachronic
17. André Martinet
18. Ferdinand de Sassure
19. Synchronic

20. »زهی«، تعبیری است که د ر فارسی برای آفرین گفتن و تحسین به کار برد ه می شود .
21. الانسان حریص علی ما منع

αγαπη( به معنای مهر و محبت، برگرفته از )αγαπησις( agapēsis 22. بر گرفته از واژه یونانی
)Liddell & Scott, p. 6( به معنای عشق )agapē

23. نگارند ه تعبیر »اکسیر زیبایی« را از بحث ارائه شد ه از سوی د کتر مهد ی معین زاد ه با عنوان »تأویل 
وجود ی حقیقت: اکسیری که شمس به مولانا عطا کرد «، د ر پنجمین همایش بین المللی شمس و مولانا 

)خوی، 8-7 مهر 1398( وام گرفته است.
24. این مبحث قابل مقایسه با بحثی د ر باره ناتمام بود ن معنا د ر مکتب نشانه شناسی پاریس است که 
آلگیرد اس گریماس د ر کتاب خود  با عنوان »د ر باره ناتمامیت« آن را به مثابه یک نظریه بسط د اد ه است 

.)Greimas, 1987(
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منابع
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ـ ابن عربی، محیی الد ین، )بی تا(، فصوص الحکم، به کوشش ابوالعلاء عفیفی، بیروت: د ارالکتاب العربی.
کتابخانه  قم:  د انش پژوه،  محمد تقی  به کوشش  نهج البلاغة،  معارج  )1409ق(،  زید ،  بن  علی  بیهقی،  ـ 

آیت الل مرعشی.
ـ جعفری، محمد تقی، )1349(، تفسیر و نقد  و تحلیل مثنوی مولوی، تهران: انتشارات اسلامی.

ـ حمد الل  مستوفی، )1362(، تاریخ  گزید ه، به کوشش  عبد الحسین  نوائی ، تهران: امیر کبیر.
ـ خیام نیشابوری، )1324ق(، رباعیات، چ سنگی، بمبئی: چاپخانه گلزار حسینی.

ـ شمس تبریزی، )1349(، مقالات، به کوشش احمد  خوشنویس )عماد (، تهران: مطبوعاتی عطایی.
ـ محسنیان راد ، مهد ی، )1382(، ارتباط شناسی، چاپ پنجم، تهران: سروش.

ـ مولوی، جلال الد ین محمد ، )1384(، د یوان کبیر شمس، به کوشش بد یع الزمان فروزانفر، تهران: انتشارات 
طلایه.

محمد رضا  تفسیر  و  گزینش  مقد مه،  با  تبریز،  شمس  غزلیات   ،)1387( محمد ،  جلال الد ین  مولوی،  ـ 
شفیعی کد کنی، تهران: سخن.

انتشارات  تهران:  نیکلسون،  رینولد   به کوشش  معنوی،  مثنوی   ،)1384( محمد ،  جلال الد ین  مولوی،  ـ 
هرمس.
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 Miller Corss, Neal et al., (1981) The Search for Personal Freedom: A Text for ـ
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تجلی بایسته های اخلق اجتماعی د ر مقالات شمس تبریزی 
                                                                                                              مینا تیموری خسروشاهی1

چکید ه 
شمس الد ین محمد  بن علی بن ملک د اد  تبریزی، یکی از شخصیت های بزرگ عرفان د ر قرن هفتم است. 
او، هم به سبب جایگاه ویژه ای که شخصاً د ر عرفان اسلامی و ایرانی د ارد  و هم به لحاظ تأثیرات عظیم 
و عمیقی که بر شخصیت مولانا گذاشته، یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین عرفای فرهنگ ایرانی ـ 
اسلامی به شمار می رود . شناخت احوال، افعال و اقوال او می تواند  از جهات بسیار د ر نقد  مفاهیم اخلاقی 

آموزند ه باشد . 
     این مقاله د ر صد د  است اخلاق اجتماعی و مصاد یق و مظاهر آن را براساس طبقه بند ی مفهومی، با 
تکیه بر نگرش، منش و عملکرد  اجتماعی شمس تبریزی بررسی و تبیین کند . مجموع سخنان وی د ربارة 
انسان و توصیه های اخلاقی، اجتماعی و عرفانی او برای عموم، نشان از د ید  نافذ، د قیق و توجه جد یَ 
و مسئولانة شمس د ر برابر همة انسان ها د ارد . مفاهیم محوری مورد  بحث د ر مقولة اخلاق اجتماعی د ر 
مقالات شمس تبریزی؛ شامل مفاهیمی از قبیل صبر، مهربانی، انفاق، د وستی، تواضع، اد ب، صد اقت و... 

است.
واژگان کلید ی: شمس تبریزی، اخلاق اجتماعی، مقالات شمس، فضیلت های اخلاقی.

1. د انشجوی د کتری زبان و اد بیات فارسی، د انشگاه آزاد  شبستر                                             
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مقد مه و اخلاق

مقد مه
محمد  بن علی بن ملک د اد  تبریزی، ملقب به شمس الد ین یا شمس تبریزی، اهل تبریز و از خاند ان معروف 
»بزرگ امید « بود  که همگی اسماعیلی مذهب بود ند . از زند گی شمس تبریزی و احوال شخصی وی 
تا زمانی که مقالات کشف شد ، اطلاع چند انی د ر د سترس نبود . مقالات شمس تبریزی سند  معتبری 
است که از طریق آن بسیاری از ویژگی های اخلاقی، رفتاری و ابعاد  وجود ی شمس را آشکار می کند  
)موحد : 1382: 2(. شمس با مخاطب قرارد اد ن همة افراد  یک نسل، د ر برخی فرازهای مقالات، بی پروا 
از مقتضیات زمان و مکان، لب به سخن گشود ه و مستمع خویش را از فراسوی قرن ها مخاطب قرار د اد ه 
است. او برای خود  شخصیتی فرا زمانی و فرا مکانی قائل بود ه است. »گفت بواب که تو کیستی؟ گفتم 
این مشکل است تا بیاند یشم. بعد  از آن می گویم که پیش از این روزگار، مرد ی بود ه است بزرگ،  نام او 

آد م، من از فرزند ان اویم« )شمس تبریزی، 1385: 708(.

مقالات شمس سرتاسر وجد  و حال و شور و نشاط است، جملات آن با همه شکستگی 
و د رهم ریختگی از صفا و جاذبة خیره کنند ه ای سرشار است، احساس گرمی و روشنایی 
و وسعت خاصی د ر سرتاسر آن موج می زند .  گفتار شمس با همه ساد گی و بی پیرایگی، 
نغز و شیرین و آبد ار است. مقالات شمس تبریزی، مجموعه ای از سخنان و حکایات نغز 
و د لپذیر است که د ر د وران اقامت شمس تبریزی د ر قونیه )از سال 642 تا 643 و پس از 
غیبتی کوتاه از سال 644 تا 645 قمری( بر زبان وی جاری شد ه است و پس از او توسط 
نامنظم جمع آوری شد ه است.  پراکند ه و  یاد د اشت هایی  مرید ان مولوی بلخی به صورت 
وجود  گسستگی د ر مطالب، اشکالات تند نویسی و حذف پاره ای سخنان از جمله نشانه های 
د ر مجالس وعظ شمس حضور  د انست که  کاتبانی  اهمال  باید   را  آن  است و سبب  آن 

د اشته ند  )مولوی بلخی،1386: 123(.

اخلق
د ر معنی واژة اخلاق میان علما و د انشمند ان اسلامی اختلاف نظر وجود  د ارد ؛ راغب اصفهانی معتقد  
است: خلق »به ضم« و خلق »به فتح« د ر اصل یک معنا د ارند ، لیکن بر حسب استعمال، خلق را د ر 
صورت ها و اشکال ظاهری که با چشم د ید ه می شوند  و خلق را د رصفات و سجایای باطنی که به د ید ة 
بصیرت د رک می شوند ، استعمال می کنند ، بنابراین اخلاق عبارت است از صورت د رونی و چهرة باطنی 

انسان )مهد وی کنی ،1374: 13(.
    علمای اخلاق، این واژه را د ر معانی زیاد ی به کار برد ه اند . رایج ترین معنای اصطلاحی اخلاق د ر 
میان اند یشمند ان اسلامی؛ عبارت است از صفات و ویژگی های پاید ار نفس که موجب می شود  کارهای 
متناسب با این صفات به طور خود جوش و بد ون نیاز به تفکر و تأمل از انسان صاد ر شود  )حید ری نراقی 
،1385: 1/ 53(. د ر بیان ضرورت و اهمیت اخلاق، همین بس که پیامبر اکرم)ص( فلسفة بعثت خود  
را تحقق مکارم اخلاق بیان می کند . ایشان می فرمایند : »انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق«: همانا برای 

تحقق مکارم و خوبی های اخلاقی برگزید ه و مبعوث شد م.
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زند گی اجتماعی
زند گی بشراز ابتد ای خلقت به شکل اجتماعی بود ه و بشر همواره د ر جهت تد اوم و انسجام اجتماعی 
کوشید ه است. قرآن نیز خلقت بشر را گروهی مطرح می کند : »یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و 
جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الل اتقکم«: ما شما را یک زن و مرد  آفرید یم و به صورت 

قبایل و شعب د رآورد یم همانا گرامی ترین شما نزد  خد اوند  باتقواترین شماست )حجرات/13(. 

جامعه اسلامی، جامعه ای است ارزشمند  که د ر آن سعاد ت فرد  با سعاد ت اجتماع پیوند  خورد ه 
و میان مسئولیت های اجتماعی و ایمان اسلامی ارتباطی قوی و ناگسستنی به وجود  آمد ه 
است و اخلاق اجتماعی با مبانی مستحکم و اید ه آل، عامل حقیقی این ارتباط است؛ زیرا 
اخلاق با ملکات نفسانی و تزکیة نفس، اعمال فرد ی و روابط اجتماعی رابطة عمیق د اشته، 
مستلزم همزیستی مسالمت آمیز و تعاملات پاید ار عملی و د رونی است و د ر این مسیر، توجه 
به مؤلفه های مطلوب اخلاق اجتماعی به مثابة مبانی ارزشی اخلاق و جامعة اید ه آل اخلاقی، 

عامل تنظیم صحیح این همزیستی ها و تعاملات می باشد  )سلطانی رنانی، 1392: 3(.

     د ر تعالیم د ینی و اخلاقی ایران باستان بر سه اصل پند ار نیک، کرد ار نیک و گفتار نیک تأکید  فراوان 
شد ه است. همیاری اجتماعی هم یکی از مهم ترین اهد اف تربیت اجتماعی مورد  تأکید  د ر اسلام است و 
ایجاد  و پرورش روحیة اخوت، براد ری، تفاهم و همد لی د ر بین مسلمانان و جلوگیری از اختلاف و تفرقه 

یک اصل انسانی است )خلیلی نیا، 1396: 64(. 

اهتمام به فضایل به عنوان راهبرد های اصیل د ر مسیر صعود  ماد ی و معنوی بشر محسوب 
می شود  و آرمان اخلاق مند  کرد ن اعضای جامعه، از د غد غه های د یرین متفکران د ر حوزه 

اجتماعی د ین بود ه است )محصص،1392: 41(.

      اگر به تاریخ زند گی بشر بنگریم »به ساد گی می توان رد پای اجتماعی زیستن او را د ر هر کجا که آثاری 
از مد نیت وجود  د اشته باشد « )چوپانی، 1383: 17( مشاهد ه کرد ، بنابراین د لیل نیاز انسان به هم نوعانش 
سبب شد ه تا زند گی اجتماعی پیچید ه تر و د ر عین حال ضروری تر شود . برای راحت زیستن ضرورت د ارد  
تا راه های ارتقای اخلاق اجتماعی و تعیین نقش و راهبرد  اخلاقی د ر جامعه روشن شود  )کوثری، 1392: 
122(. آرمان اخلاق مند  کرد ن اعضای جامعه پیش از آنکه به عنوان د غد غه ای مشترک میان متفکران 
اعصار مختلف مطرح شود ، همواره د ر کتب و اسناد  د ینی اسلامی به انحای گوناگون مور توجه بود ه و 
می توان اذعان د اشت که از ارکان بنیاد ین د ر حوزه اجتماعی د ین محسوب شد ه است )آهنگری،1386:12(.

 
 اخلق اجتماعی 

اخلاق اجتماعی و جامعة مطلوب اخلاقی، بزرگ ترین سرمایة معنوی و عاملی جهت رسید ن به سعاد ت و 
کمال واقعی برای همة جهانیان است. موفقیت انسان ها بیشتر مرهون اخلاق ستود ة آنهاست؛ زیرا آنان د ر 
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 اخلاق اجتماعی و انسان و اخلاق د ر نگاه شمس

پرتو اخلاق شایسته و گسترش آن می توانند  از حسن روابط اجتماعی برخورد ار شوند  و جامعه ای مطلوب 
د ر عرصة اخلاق همراه با رفاه و آسایش واقعی ایجاد  کنند . 

د ر سایه سار اخلاق اجتماعی و جامعة اخلاقی اید ه آل، آیین د رست زند گی و راه و رسم 
ارتباط  د رست  واقع شیوه های  د ر  گیرد .  می  قرار  بشریت  روی  فرا  آفرین  حیات سعاد ت 
انسان ها با یکد یگر که پایة شکل گیری و سامان د هی به جامعة مد نی است، با وجود  و تبلور 

جامعة اخلاقی و اخلاق اجتماعی و قانونی ممتاز می گرد د  )سلطانی رنانی، 1392: 2(.

      جلوه های اخلاقی اجتماعی د ر رابطه با سایرین از اهمیت برخورد ار است؛ چرا که این کار از یک سو، 
باعث آسانی و گسترش ارتباطات اجتماعی می شود  و از سوی د یگر با همکاری متقابل، ناهنجاری های 
اخلاقی و اجتماعی را کاهش د هد ؛ زیرا با ظهور صمیمیت د ر روابط اجتماعی، زمینة تحقق سلامت روانی، 
آرامش، نشاط، امید  و ... فراهم می شود  و همین امر باعث می شود  که تعاملات همسایگی، شکل بهتری 
به خود  بگیرد  و مهر، محبت و همد لی بر روابط آنها حکم فرما شود  تا تحقق بخش سبک زند گی اسلامی 

د ر جامعه باشد  )سلطان ولد، 1394: 21(.
     انسان مد نی بالطبع، فطرتاً و ذاتاً خواهان حیات اجتماعی است و بد ون شک »اجتماع« مهم ترین 
عامل تحول و پیشرفت یا عقب گرد  و انحطاط انسان است. هر جامعه ای می تواند  هد ف و غایتی د اشته 
باشد  و یکی از مهم ترین هد ف های جوامع، رسید ن به کمال و پیمود ن راه تکامل است، تا آنجا که بنا به 
گفتة صاحب نظران و علمای اخلاق، انسان برای رسید ن به کمال نهایی آفرید ه شد ه است و مقد مات 
د ستیابی به آن تنها د ر جامعه فراهم می شود ، پس به حکم عقل، زند گی اجتماعی مطلوب خواهد  بود  و 

ضرورت بالقیاس پید ا می کند  )مصباح یزد ی، 1380: 36-35(.

انسان و اخلق د ر نگاه شمس
شمس تبریزی از زمرة آن ارواح بزرگی است که چراغ به د ست، گرد  جهان و د ور جامعه انسانی می گرد د  
بلکه  نیست،  انسان  یا  فرد   یک  او جستجوی  است. جستجوی  د رک  انسانی صاحب  د ر جستجوی  و 
جستجوی انسانیت و کاوش جوهر اصیل انسانی است. شمس، انسان را هد ف آفرینش می د اند  و همة 
انسان ها را بی هیچ تفاوتی د ارای بالاترین شایستگی ها د ر آفرینش می د اند  و آگاهی انسان از مقام و مرتبه 
خویش و تلاش جهت تزکیة نفس را شرط رسید ن به کمالات معرفی می کند . »همه را د ر خود  بینی، از 
موسی و عیسی و ابراهیم و نوح و آد م و حوا و... د ر اند رون خود  بینی. تو عالم بی کرانی چه جای آسمان ها 

و زمین است؟ ...« )شمس تبریزی، 1391: 213(. 
    د ر میـان مـقالات به ظاهر پریشان شمس، با رساترین و شیواترین نمونه های عرفانی و اخلاقی 
روبرو هستیم و سرزنش های تند  او نشان از سقوط ارزش های انسانی و اخلاقی د ارد . او د ر د ورانی زند گی 
می کند  که فساد  د ر همة ارکان جامعه رسوخ کرد ه و امنیت انسان سلب شد ه است و د ر چنین شرایطی او 

با تمسک به آموزش های عرفانی، د رس محبت و صمیمیت و د وستی می د هد . 
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     شمس، اخلاق را بروز د اد ن مجموعه خوی هایی می د اند  که آد می آنها را د ر د رون خود  د ارد  یا کسب 
می کند . »اگر تو به خرابات روی، خد ا را چه زیان؟ از کوزه همان برون تراود  که د ر اوست. صاف باشد ، 
ناگزیر وارد  عالم همنشین خود   آد می  او  به نظر  تبریزی،1391: 39(.  باشد ، کفر« )شمس  صاف، کفر 
می شود . »لاشک با هرچه نشینی و با هرچه باشی، خوی او گیری. د ر که نگری، د ر تو پخسیتگی د رآید ، 

د ر سبزه و گل نگری ، تازگی د رآید ...« )همان، 108(. 
     د ید ن خوبی ها یکی از مسائل مورد  تأکید  عرفان است. »اهل عرفان د ر همه موارد  یک خصیصه 
اخلاقی د ارند  و آن این است که خشم و تعرض را طرد  می کنند  و به طیب خاطر می پذیرند  که تقسیم 
جهان به د و ارد وی د شمن، یعنی خوبی و بد ی حقیقت ند ارد « )راسل، 1389: 48(. شمس با بیان د استان 
ابراهیم اد هم که راه حقیقت را می جسته، بیانگر این مطلب است که هر انسانی د ر فطرت ذاتی خود  د نبال 

حقیقت است، ولی د ر یافتن مصاد یق حقیقت بیراهه می رود .

مؤلفه های اخلق اجتماعی د ر گفتارهای شمس
مهر و محبت به جهان و جهانیان 

د ر نگاه شمس، انسان اجتماعی باید  احساس د لسوزی و مهر نسبت به همة انسان ها د اشته باشد ، طوری 
که بر اهل گناه بگرید  و خلاصی خود  و آنان را از حق تعالی بخواهد . د ر جهت ایجاد  مهر و محبت، از 

ستیزه و مخالفت پرهیز نمود ه و از رفتار ناد رست و کاستی ها عذر خواهی نماید . 

کسی که د ر بند  صلح باشد  چنین معامله کند ؟ چنین سخن ها گوید ؟ سخن می گوید  و کاری 
می کند  که اگر به گوش آن کس برسد  او را به صلح رغبت افتد . گوید  که من سخت خجالت 
د ارم از کرد ه ها و گفته های خویش، آن همزات شیطان بود ، مکر شیطان بود  یارب چه بد  
کرد م، آن چه بود  که من کرد م، چه وسوسه شوم بود  که از من سخنی آمد  و کاری آمد  که 
خاطر او برنجید .و پشیمانی، خود  د ر د ل او سخن های لطیف اند ازد  و حرکات لطیفش تلقین 

کند  که آن حرکات و آن سخن های لطیف صلح جوی باشد  )شمس تبریزی،1391: 11(.

       او فرد  خوش اخلاق را آسمانی و فرشته متصور کرد ه که د عای همة خلق پشت سر وی است و 
گفتار شخص خوش خلق را چون بهشتی برین می د اند . 

هر که را خلق و خوی فراخ د ید ی و سخن او گشاد  و فراخ حوصله، د عای خیر همه عالم 
کند ، که از سخن او تو را گشاد  د ل حاصل می شود  و این عالم و تنگی او بر تو فراموش 
می شود . آن فرشته است و بهشتی و آنکه اند ر او و اند ر سخن او قبضی می بینی و تنگی 
و سرد ی، که از سخن او چنان سرد  می شوی که از سخن آن کس گرم شد ه بود ی، آن 

شیطان است و د وزخی )همان، 13(.

       شمس تبریزی انسان ها را به مهرورزی ـ حتی نسبت به د شمنان ـ فرا می خواند . »تا بتوانی د ر خصم 
به مهر خوش د رنگر، چو به مهر د ر کسی د ر روی، او را خوش آید ، اگرچه د شمن باشد . زیرا که او را توقع 
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مؤلفه های اخلاق اجتماعی د ر گفتارهای شمس

کینه و خشم باشد  از تو، چو مهر بیند ، خوشش آید « )شمس تبریزی، 1391: 95(. د ید  لبریز از محبت 
شمس باعث نزد یکی انسان ها می شود  و جای هیچ رنجشی را باقی نمی گذارد  »مرا از این حد یث عجب 

آید  که الد نیا سجن المومن« )همان، 368(.

اد ب 
اد ب عبارت از حصول جمیع اخلاق پسند ید ه است چنان که ابن عربی گوید : »اد ب مجموعه خصلت های 
پسند ید ه و نیکویی هاست. پس شخص با اد ب کسی است که جمیع مکارم اخلاقی باشد « )ابن عربی، 
بیتا: 284(. افراد ی که اصول اخلاقی و هنجارهای شناخته شد ه را رعایت نمی کنند ، اصول ارزش طرف 
مقابل را زیرپا می گذارند  و آن را مورد  اهانت قرار می د هند . رعایت اد ب، لازمة معرفت و شناخت الهی 
و حصول به کمال مطلوب اخلاقی است؛ زیرا باعث رها شد ن آد می از احتیاج به وابستگی های معمول 
د نیوی مانند  رتبه و مقام بود ه و نمود ی از شناخت ارزش ها و مرز حقیقی آنها د ر حوزه اخلاق و تکامل 

اخلاقی است )کمالی د زفولی، 1370: 103(. 
     روح و حقیقت انضباط اسلامی این است که همة افراد  باید  احکام و قوانین اخلاقی را د ر سایه سار اد ب 
و منزلت اجتماعی مراعات نمایند . »اصولًا هرقد ر سطح خرد  و عقل بالاتر رود  بر اد ب او افزود ه می شود  
زیرا ارزش ها و ضد  ارزش ها را بهتر د رک می کند  و به همین د لیل بی اد بی همیشه نشانة بی خرد ی است« 

)مکارم شیرازی، 1380: 14(. 
      شمس نیز این خصوصیت را لازمة انسان، مخصوصاً مرید  می د اند  و بی اد بی را مساوی با خواری 

می د اند . 
اگر تو را سخن من مکروه نماید ، از این حالت مگریز! سخن مرا احترام کن تا محترم شوی! 
و آن چه د عوی کرد ه ای از ایمان و اعتقاد  تأکید  کرد ه باشی و بر بینایی خود  و پد ران گواهی 
د اد ه باشی و چون بر عکس بی اد بی کنی و با من خواری کنی، آن خوار تو باشی زیرا بر 

نابینایی و بر بطالت خود  گواهی د اد ه باشی )شمس تبریزی، 1391: 133(.

      او به رعایت اد ب حین سخن گفتن و د ر موضع و مقام مخصوص نیز اشاره کرد ه و سخن گفتن پیشِ 
سخن د ان را بی اد بی تلقی کرد ه است. »سخن پیش سخند ان گفتن بی اد بی ست، مگر بر طریق عرضه 

کرد ن، چنان که نقد  را پیش صراف برند  که آنچه قلب است جد ا کن« )شمس تبریزی، 1391 :71(.

صد اقت 
صد ق یعنی مطابقت د اشتن گفته های بیان شد ه با آنچه د ر د ل د ارد  یا مطابقت گفتار با اعتقاد  باطنی 
)راغب، 1389: 440(. یکی از فضایل اخلاقی که شمس توجه ویژه ای به آن د ارد ، صد ق است. صد ق د ر 
لغت به معنی راستی، راست گفتن، ضد  کذب )د هخد ا، 1377: ذیل واژة صد ق( است و د ر عرفان، مراد  
از صد ق، فضیلتی است راسخ د ر نفس آد می که اقتضای توافق ظاهر و باطن و تطابق سر و علانیه او 
کند . اقوالش موافق نیت ها باشد  و افعال، مطابق احوال، آنچنان که نمایان باشد  )کاشانی، 1381: 344(. 
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     شمس، صد اقت را امتیاز اخلاقی برجسته و ارزشمند  همة انسان ها می د اند . »کافران را د وست د ارم از 
این وجه که د عوی د وستی نمی کنند  ..« )شمس تبریزی، 1391: 298(. او برخی از ویژگی های مؤمنان 
را ایمان به غیب، یقین و صد اقت برمی شمارد  و د ر بسیاری از سخنان خود  بر آن تأکید  می کند : »اما این 
د یگر می گوید  که من مؤمنم و از هوا بیزارم و نیست... می گوید  مؤمنم و مؤمن نیست« )همان، 9(. او 
د ستیابی به امنیت حقیقی و پاک شد ن د رون انسان از آلود گی را از نتایج صد ق برمی شمارد . شمس فقط 
د ر یک مورد  بی صد اقتی را سزاوار پاد اش می د اند  و آن هنگامی است که هد ف، برقراری د وستی و محبت 

و رفع کد ورت و د شمنی میان انسان ها باشد .

صبر 
صبر عبارت است از استقامت د ر برابر مشکلات، موانع و سختی ها و نقطة مقابل آن »جزع«، بی تابی، از 
د ست د اد ن مقاومت و تسلیم شد ن د ر برابر مشکلات است. صبر د ر اصطلاح ثبات نفس و عد م اضطراب 
آنها مقاومت کند   مقابل  د ر  انسان  این صورت که  به  را گویند ،  د ر سختی ها، مصیبت ها و معصیت ها 

)حید ری نراقی، بی تا: 605 (. شمس تبریزی تعریفی بسیار زیبا از صبر کرد ه اند : 

این سخن قومی را تلخ آید  اگر بر آن تلخی د ند ان بیفشارند ، شیرینی ظاهر می شود . پس 
هر که د ر تلخی خند ان باشد ، سبب آن باشد  که نظر او بر شیرینی عاقبت است، پس معنی 
صبر افتاد ن نظر است بر آخر کار و معنی بی صبری نارسید ن نظر است به آخر کار )شمس 

تبریزی، 1391: 56(.

       صبر شمس تبریزی شامل د شمنان وی هم می شود . »اکنون با د وست و با معشوق صبر من چنان 
بود  تا با بیگانه صبرم چگونه باشد « )همان، 56(. 

 انفاق 
یکی د یگر از فضایل اخلاقی که شمس بر توجه به آن د ر زند گی اجتماعی تأکید  کرد ه، انفاق است. از 
نگاه او انفاق باید  پنهانی صورت گیرد  تا علاوه بر حفظ شأن انسانی گیرند ه، اخلاص انفاق کنند ه نیز حفظ 
شود . »صد قه سر آن باشد  که از غایت مستغرقی د ر اخلاص و د ر نگاه د اشت آن اخلاص، از لذت صد قه 
د اد نت خبر نباشد . یعنی د ل مشغولی به تأسف آن که کاشکی به از این بود ی و بیش ازین بود ی« )شمس 
تبریزی، 1391: 216(. شمس تبریزی انفاق د ر راه رضای خد ا را نشان بند گی و د وستی حق تعالی می د اند . 
»آری جهت هوای خود  به صد  د رم سماع کنم و جهت رضای خد ا د ه د رم ند هم! پس چگونه د رست آید  

بند گی و د وستی حق ؟« )همان،310 (. 

 د وستی و معاشرت 
اصولًا معاشرت و برخورد های هد ف د ار از خصایص مهم یک جامعة مطلوب اخلاقی است؛ زیرا پایه 
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ارتباطات،  و  تربیت، تشکیلات  و  آموزش  تبلیغ،  برنامه ریزی،  د ر همة مسائل فکری،  اساسی  اصلی  و 
پیوند ها، تولی و تبرّی ها، د وستی ها و د شمنی ها، نشست و برخاست ها و حتی نگاه و احترام گذاشتن های 
افراد  آن جامعه یه شمار می آید  و د ر تمام حرکات و هد ف های رفتاری ایشان تأثیر به سزایی می گذارد  
و آنها را به سوی هد ف مخصوصی جهت می د هد ، بد ین گونه که اگر کرد ارها و رفتارهای افراد  نیکو 
انسان ها  زند گی  و  تفکر  د ر  را  مبناها  و  اهد اف  آن  اگر  و  است  خیر  و  نیکو  نیز  اهد اف  مسیر  باشد ، 
بشناسیم، آسان تر می توانیم جهت رفتارها را تشخیص د اد ه و اعمال و گفتار آنها را تفسیر و تبیین نماییم 

)سلطانی رنانی،1392 :36(. 
      شمس تبریزی، حفظ حرمت د وست را وظیفة مهم می د اند . »مقصود  از وجود  عالم، ملاقات د و د وست 
بود  که روی د ر هم نهند  جهت خد ا، د ور از هوا، مقصود  نان نی، نانبا نی، قصاب نی. چنان که این ساعت 
به خد مت مولانا آسود ه ایم« )شمس تبریزی، 1391: 30(. از توصیه های او، معاشرت با صاحبد لان است. 
د ر حقیقت این طی طریق د ر پی صاحب اصلی د ل )حق تعالی( بود ه و صاحبد ل پرد ه ای از غیرت بر چهرة 
مالک و ساکن حقیقی د ل است. او مهم ترین ویژگی انسان د ر مواجهه با حضرت حق را بند گی و مفهوم 
حقیقت بند گی را استغراق د ر معبود  می د اند  و تکلیفات شرعی را گامی برای آماد گی د ل به منظور د رک 

بند گی می شمارد . 
     از سفارش های شمس پرهیز از هم نشینی با اهل د نیاست. »صحبت اهل د نیا آتش است، ابراهیمی 
باید  که او را آتش نسوزد ...« )شمس تبریزی، 1391: 109(. شمس تذکر می د هد  که تلاش نکرد ن د ر 
نگاهد اشت د وستی، یگانگی و محبت میان یاران، از د لایل مهم آسیب رسید ن به هر جمعیتی است. 
»همه خلل یاران و جمعیت آنست که نگاه ند ارند  یک د یگر را. باید  که چنان زیند  که ایشان را لاینفک 

د انند « )شمس تبریزی، 1391: 99(.

همراهی، همکاری و همد رد ی
از نقاط بسیار حساس د ر اخلاق اسلامی، حسن تعاون و تعاضد  و خد مت به مرد م، به خصوص خد مت به 
مؤمنان و صالحان است. اجتماع زند ه، اجتماعی است که اساس آن را همکاری و همراهی تشکیل د هد ، 
به گونه ای که افراد  اجتماع د ر تأمین احتیاج های یکد یگر شریک باشند . »وانفقوا فی سبیل الل و لا تلقوا 
...« )بقره/ 195(. د ر جامعة زند ه هرگاه مشکل یا گرفتاری گریبانگیر شخصی شود ، همة افراد  آن جامعه 
برای مبارزه با آن مشکل اعلام آماد گی می کنند . جامعه ای که د ر آن حسن تعاون و همکاری بیشتر باشد ، 

آن جامعه رو به پیشرفت می گراید . 
با مرد م د ر گروه های گوناگون  انسان، همراه بود ن  از د ید  شمس گام د یگر د ر زند گی اجتماعی       
اجتماعی است و جهاد  اکبر، پرهیز از انزوا و روی آورد ن انسان به معاشرت و زند گی اجتماعی است. 
»جهاد  اکبر چیست؟ روزه نیست، نماز نیست، جماعت است جهاد  اکبر« )شمس تبریزی، 1391: 26(. 
به نظر شمس، انزوا سبب آسیب پذیری و د ر جمع بود ن، موجب خوشی وایمنی ازتسلط هواهاست. یکی 
د یگراز ابعاد  حس مسئولیت د ر زند گی اجتماعی، همد رد ی نسبت به سایر انسان هاست. شمس همد رد ی 

واقعی را نه زبانی، که تلاش د ر کمک به د یگران می د اند ؛
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مثلا د ر حرب یکی را د ست مجروح شد ، اکنون بر آن می گرید  و تأسف می خورد  چه سود  
د ارد ؟ الّا سیم برد ارد  و بر حکیم و طبیب و جراحی رود ، هیچ نگرید ، یا بر جراح سیم بفرستد ، 
او را بیارد  تا د ر حال خشک بند  کند ، چنان که از غایت آن آسایش، او پند ارد  که مگر خود  

نیکو شد  )شمس تبریزی، 1391: 169(.
 

تواضع وترک عجب و غرور
تواضع د ر اصل از واژة وضع که به معنی فرو نهاد ن است گرفته شد ه و مفهوم اخلاقی آن این است 
که انسان باید  خود  را د ر برابر خد ا و خلق خد ا پایین تر از موقعیت خود  قرار د هد ، فروتنی کند  و ضد  آن 
تکبر، بزرگ نمایی و فخرفروشی است که از صفات رذیله و مایه و پایه انحرافات فکری و عملی بسیار 
زشت است. تواضع از نشانه های مکارم اخلاقی است که شخص خود  را د ر صفات کمال از د یگران برتر 

نمی شمرد  و قلباً بر امر خد ا گرد ن می نهد  و کسی را به د ید ة حقارت نمی نگرد  )زمانی، 1389: 816(.
      تواضع موجب آرامش خاطر و صفای د ل می شود . عُجب از جمله اوصاف ناپسند  خود بینی است و آن 
عبارت است از اینکه آد می خود  را به جهت اوصاف کمال که د ر خود  بیند  بزرگ شمرد  خواه آن اوصاف 
را واقعا د اشته باشد  یا ند اشته باشد . چنین کسی را اصطلاحاً معجب گویند  )غزالی، 1394: 253(. »من 
سخت متواضع باشم با نیازمند ان صاد ق اما سخت با نخوت و متکبر با د یگران« )شمس تبریزی،1391: 

150(. د ر جای د یگر با تواضع و فروتنی این گونه می گوید : 

ورای این مشایخ ظاهر که میان خلق مشهورند  و بر منبرها و محفل ها ذکر ایشان می رود ، 
بند گان پنهانی از مشهوران تمام تر و مطلوبی هست، بعضی از این ها او را د ریابند  و بعضی 

د ر نیابند . گمان مولانا آن است که آن منم، اما اعتقاد  من این نیست )همان، 167(.

حفظ حرمت انسان ها
از موارد ی که شمس تأکید  فراوانی بر آن د ارد ، حفظ حرمت انسان هاست. به اعتقاد  او حریم شخصی 

آد میان د ر انحصار حضرت حق است. 

یکی آمد  که مرا اد ب طعام خورد ن بیاموز، که مرا طعام گران کرد  و رنجانید . گفتم: خورد ن 
چنان باید  که تو خورد ن را برنجانی، نه چنان که خورد ن تو را برنجاند ... گفت این ساعت 
با شما بخورم؟ گفتم من نگویم که بخور. مرا آن ولایت نباشد . آن ولایت، خد ای را باشد  
که گوید  این رنج من د اد ه ام به تو، هم من برد ارم این رنج را. خد ای مرا علم د اد ه است که 
این د لیری نکنم تا آن بیچاره یک شبانه روز د ر رنج نباشد  و من سعی نکرد ه باشم بر رنج 

او )شمس تبریزی، 1391: 303(.

     همچنین برای آزاد ی و اختیار سایر انسان ها حتی رابطه مرید ی و مراد ی، احترام می گذارد :

 مرا می باید  که من آزاد  بروم چنان که می باید م بروم، باید  بنشینم، باید  بخسبم، به اختیار خود  
باشم. چون چنان باید  رفت که تو روی، یا تو را چنان باید  رفت که من روم، یا خاد م باشم یا 
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مخد وم. به هر حال آن اختیار باطل شود  )شمس تبریزی، 1391: 305(.

پرهیز از پیش د اوری و عیب جویی
یکی از مسائلی که شمس رعایت آن را د ربارة هم نوع ضروری می د اند ، پرهیز از پیش د اوری د ر مورد  
د یگر انسان هاست. او همواره مخاطبان خود  را از این رذیله اخلاقی منع کرد ه و یاد آوری می کند  که گاه 
ظاهر افراد  کاملًا بر خلاف باطن آنهاست. »بر بعضی لباس فسق عاریتی است. بر بعضی لباس صلاح 

عاریتی است« )شمس تبریزی، 1391: 223(.
     شمس به کوته نظری ها به اولیاء ا... می تازد  و آن را مورد  نکوهش قرار می د هد . »سخن اولیاء حق 
آکند ه از اسرار است، ظاهربینان از آن رازها بی خبرند « او یکی از فضیلت ها را توجه و تکیه بر حسن د گران 
)به جای عیب جویی( و قضاوت نیک د ربارة آنان می د اند . »هرکه را پیش تو نیکی گویند  یا از تو نیکی 
کسی پرسند ، از تو تقاضای نیکی می کند  و همچنین چون بد ی گویند  کسی را، چنان د ان که حق با تو 

محاسبه می کند  د ر بد  ونیک تو تا پرهیز کنی« )همان، 107(. 
      همچنین عیب نهاد ن بر خود  د ر رفتار با د یگران را نشان بزرگی آد می می شمارد . استضعاف و تحقیر 
د یگران به واسطة خوی تکبر است که د ر آد می وجود  د ارد  و همین خوی باعث به وجود  آمد ن صفات 
رذیلة د یگری خواهد  شد . شمس معیوب حقیقی را کسی می د اند  که چشم د ر عیوب د یگران د وخته است. 
»هرکه شکایت کرد ، بد  اوست، گلوش را بفشار، البته پید ا آید  که عیب ازوست« )شمس تبریزی، 1391: 
91(.  از نظر او د ید ن عیب اطرافیان، نشانة کم شد ن محبت نسبت به آنهاست. »همین که عیب د ید ن 

گرفت، بد ان کو محبت کم شد « )همان، 100(.

د وری از تعصب 
از د یگر نشانه های مؤمن د وری از تعصب، جست و جو گری و حق جویی است. »المومن مفتش. اکنون آنچه 
معقول است از نجوم، قبول باید  کرد ن. مثلا من شفعویم، د ر مذهب ابوحنیفه چیزی یافتم که کار من بد ان 

پیش رود  و نیکوست، اگر قبول نکند ، لجاج باشد « )شمس تبریزی، 1391: 182(. 

ترک هوا و هوس
یکی از نشانه ها و معیارهای ایمان از د ید  شمس، مخالفت با هوا و نفس و پیوسته بود ن ذوق است. 
»این شخص چون گفت که ایمان آورد م، یعنی هوا مرد  و نفس مرد . مرد ن آن باشد  که باز تاریکی پیش 
ناید ، آن ذوق پیوسته باشد «. شمس ترک هوی و هوس را راهی برای رسید ن به خد ا بیان می کند  و به 
انسان متذکر می شود  که هد ف از خلقت تو چیزی فراتر از خورد ن و خوابید ن بود ه و تو را برای خورد ن 
نیافرید ه اند . »آخر یک سال ترک این اخلاق بگو، رو به تضرع و نیاز، خرقه ای د ر گرد ن کن، همچنان 
که ارمنی نو برد ه بخرند . آن خورد ن به هوا رها کن. تو را برای هوا نیافرید ه اند « )همان، 146(. او با بیان 
د استان مرغان حضرت ابراهیم راه سعاد ت و معرفت راد ر کشتن نفس سرکش و رهایی از د ام هوس ها 
می د اند . از د ید گاه او نفوس انسانی همچون چهار مرغ اند  که نماد  حرص،  خود نمایی، آرزو های د راز و 
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شهوت است و برای تضمین سعاد ت باید  ذبحشان کرد .

یکرنگی و صراحت
از د ورنگی و ریاکاری به شد ت بیزار  او  یکی از علل روی آوری شمس به زبان شفاف این است که 
است. یکرنگی و صراحت را د وست د ارد  و به همین سبب کافران راستین د ر نزد  او عزیزند . »کافران را 
د وست د ارم از این جهت که د عوی د وستی نمی کنند « )شمس تبریزی، 1391: 298(. او از نفاق مرد م 
د ل آزرد ه شد ه وآنان را مورد  انتقاد  قرار می د هد . »این مرد مان به نفاق خوشد ل می شوند  و به راستی 
غمگین می شوند  ... همین که راستی آغاز کرد ی به کوه و بیابان می باید  رفت که میان خلق راه نیست« 
)همان، 139(. تند ترین و گزند ه ترین حمله های شمس،  متوجه عالمان ریاکار د ین فروش است و آنان را 
راهزنان د ین معرفی می کند . »این شیوخ راهزنان د ین محمد  بود ند ، همه شان خانه د ین خراب کنند گان 

اند « )همان، 624(. 

نکوهش اسراف
شمس پد ید ة اسراف را به گونه ای خاص و بد یع مطرح می کند . او مسرفان واقعی را کسانی می د اند  که 
قد ر و قیمت عمر را نمی شناسند  و بی محابا به اسراف آن د ست می زنند  غافل از اینکه سرمایه محد ود  

است و غیرقابل جبران. »مبذران آنها اند  که چند  د رم د ر خرابات خرج کنند « )همان، 244(.

د وری از نفاق 
شمس، نفاق را نقطة مقابل صد اقت معنی می کند  و آن را یکسان نبود ن باطن و ظاهر و اهل نفاق را بد تر از 
کافران می د اند . د ر نگاه او نفاق بر د و نوع است: نفاق جلی و نفاق خفی. او بر این باور است که نفاق خفی 
د ر نهاد  همة انسان ها وجود  د ارد  و باید  برای رهایی از آن بسیار تلاش کرد . او جامعة زمان خود  را جامعة 
نفاق زد ه می بیند  که ریا تا عمق آن رسوب کرد ه است و د ر یک جمله عصر سقوط ارزش های اخلاقی است. 

»راست نتوانم گفتن که من راستی آغاز کرد م مرا بیرون کرد ند « )شمس تبریزی، 1391: 61(. 
      د ر تأویل آیة 53 سورة انفال، شمس می گوید : اگرچه آد می د ارای اخلاق خوب هست و از صفات 
کین د اری پاک است ولی د ر وجود ش خیانت و د زد ی های نهانی هست که انسان خود  باید  د رصد د  تغییر 
د رون خود  به احسن حال برآید . »اگر به تماشای پاکی و نیکی خود  مشغول نباشی و آن خیانت های 
پنهانی را پاک کرد ن گیری، این پاکی و نیکی که د اری بیشتر می شود « )موحد ، 1377: 97(. د ورویی و 

نفاق از نظرگاه شمس، منشاء بد ی ها و مفاسد  عالم است.

پرهیز ازغیبت 
شمس، غیبت را یکی از چهار گناه کبیره می د اند ؛ »این کس که ذکر می گوید ، از د و حالت خارج نیست 
یا حاضر است یا غایب. اگر غایب است غیبت می کند  و اگر حاضر است وحشت می انگیزد ...اما غیبت از 

کبایر است که تا خصم بحل نکند ، از عذاب خلاص نیابد « )شمس تبریزی،1391: 179(. 
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پرهیز ازسخن چینی 
شمس د ر پرهیز از سخن چینی تأکید  فراوان د ارد . او توصیه می کند  به جای رنجید ن از کسی که از او 
نقل می شود ، باید  از گویند ه خشمگین شد  تا بد گویی و خبرچینی از ریشه نابود  گرد د . راه حلی که برای 

مقابله با سخن چینی می آموزد . 

هرکه گوید  که تو را فلان ثنا گفت، بگو تو مرا ثنا می گویی، او را بهانه می سازی. هر که 
گوید  که تو را فلان د شنام د اد  بگو: مرا تو د شنام می د هی، او را بهانه می کنی، این، او نگفته 

باشد  یا به معنی د یگر گفته باشد  )شمس تبریزی، 1391: 315(.

د وری از خواهش های د نیوی و د نیاد وستی
از نظر شمس، د نیاد وستی، همان توجه به تن و برآورد ن خواسته های آن است. »الد نیا قنطره، آن گاه پل 
ویران و د ر زیر او آتش د ر آتش معین! او بر آن پل، خان و مان ساخت و قرار و تکیه! اکنون این د نیا 

همین تن است، به عمارت این چه مشغول شوی؟« )شمس تبریزی، 1391: 53(.
     د ر نگاه شمس علاوه بر وجود ، د وستی د نیا، مال و مقام وحتی انباشتن علم به جای تحصیل معرفت 
نیز حجاب است و شرط ایمان حقیقی آن است که انسان اند رون خود  را پذیرای د ریافت نمود ه و ظرفیت 
د رک ایمان را د ر خود  ایجاد  کند . او با اشاره به د استان حضرت ابراهیم، خواهش های د نیوی را همانند  
آتش سوزان می اند  که سرکشند . د ر نگاه شمس اهل د نیا چنان مستغرق د ر امور د نیوی هستند  که د چار 
نسیان می شوند ، د رحالی که ساحت وجود ی انسان فقط د ر لذات د نیوی و محسوسات نیست و مراتب 

بالاتری را شامل است.

پرهیز از حسد 
حسد  یعنی آرزوی سلب نعمت از کسی که آن نعمت شایسته اوست. بر اساس آیات قرآن اولین قتلی که 
به ناحق د ر ماجرای فرزاند ان حضرت آد م صورت گرفت، ناشی از حساد ت بود . شمس قائل به د وگونة 
سازند ه و ویرانگر از حسد  است؛ نوع سازند ه، رسانند ة انسان به فضیلت ها و به کلی د ور از احساسات منفی 
است، د ر حالی که نوع د یگر، سرشار از بد خواهی و د ر جهت منع نعمت از د یگران است. »هرکه تو را 
از یار تو بد ی گوید  ـ خواه گویند ه د رونی و خواه گویند ه بیرونی ـ که یار تو بر تو حسود  است، بد ان که 

حسود  اوست، از حسد  می جوشد « )شمس تبریزی، 1391: 314(.

 ترک د روغ 
شمس، د روغ را بد ترین گناه می د اند  »اما د روغ بد ترین گناه است. المومن یکذب؟ قال المومن لا یکذب. 

پس من د روغ چگونه گویم؟« )شمس تبریزی، 1391: 102(.
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نتیجه گیری
نگرش انسان ها به خود ، سایر انسان ها و خالق هستی، د ر عقید ه، رفتار، کرد ار و زند گی و اخلاق اجتماعی 
زمان های  د ر  تبریزی  شمس  که  است  سخنانی  مجموعه  مقالات،  د ارد .  مستقیم  تأثیر  بشر  فرد ی  و 

گوناگون، حالات مختلف و با اهد اف متفاوت بر زبان جاری کرد ه است. 
     هد ف شمس تعلیم انسان هایی است که فقط به فکر خود شان هستند ، از فکر هم نوعان خود  فارغ اند  
و نفس خود  را د چار بخل و تنگ چشمی و لئامت می کنند . همة انسان ها برای شمس مهم هستند  چه 
اولیا ا...، چه انسان های معمولی و چه گناهکاران، پس رسالت خود  را آگاهی بخشی به همة انسان ها برای 
رشد  و کمال می د اند . او د ر عصر سقوط ارزش های انسانی، د رد  جمعی را مطرح می کند  و مبلغ عرفان جمع 
گراست. شمس ارتباط با د یگران را با امید  تأثیرگذاری و اد ای مسئولیت و انگیزه اخلاقی بر می گزیند . او 

د ر جستجوی انسان و احیای انسانیت است. 
      د ر د ید گاه شمس، انسان د ارای همه امتیازات سایر آفرید ه ها و بالقوه واجد  همه صفات حضرت حق 
و انبیا و اولیا الهی است. اساسی ترین وظیفة انسان، شناخت نفس است. د ل انسان با ارزش ترین بخش 
وجود  او و جایگاه ارتباط حقیقی انسان با خود ، خالق و با د یگران است. شمس تبریزی یاران و مرید ان را 

به رعایت اد ب به خصوص هنگام صحبت فرا می خواند  و بی اد بی را مساوی با خواری می د اند . 
     عد م پیروی از هوی و هوس، نهی نباید های اخلاقی چون غرور و حسد  و د عوت مرید ان به د اشتن 
اخلاق نیک و سجایای اخلاقی از آموزه های اخلاقی اوست. شمس راه د رنورد ید ن حجاب ها را تزکیه 
به  پرد اختن  راست گویی،  برابر حضرت حق،  د ر  بود ن  تسلیم  به صد اقت،  آورد ن  نفس می د اند  و روی 
عباد ات، متابعت، مهرورزی به انسان ها، توجه به حفظ جماعت و زند گی اجتماعی، تحصیل علم و پرهیز 

از رذایل اخلاقی را راه های تد ریجی رفع حجاب معرفی می کند .
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منابع

منابع
ـ قرآن کریم 

ایران و جهان، فصلنامه اخلاق د ر علوم  بنیاد های اخلاقی د ر  و  پیشینه  آهنگری، فرشته، )1386(،  ـ 
رفتاری، ش 3 و 4، صفحه12.

ـ ابن عربی، محیی الد ین محمد  بن علی بن محمد،  )بی تا 9(، فتوحات مکیه، بیروت.
ـ جواد ی آملی، عبد الل، )1377(، مراحل اخلاق د ر قرآن، چاپ اول، قم: نشر اسرا.
ـ حید ری نراقی، علی محمد ،) 1385(، کیمیای سعاد ت، چاپ اول، قم: نشر نراقی.

ـ خلیلی نیا، غلامرضا، )1396(، واکاوی آثار فرد ی و اجتماعی اخلاق توحید ی قرآن از د ید گاه علامه 
طباطبایی، شیعه پژوهی، سال سوم، شماره د وازد هم، پاییز ، 69-49. 

ـ د هخد ا،علی اکبر، )1377(، لغت نامه، تهران: د انشگاه تهران.
ـ راغب بن اصفهانی، حسین بن محمد ،)1374(، مفرد ات الفاظ قرآن، د مشق، د ارالقلم.

ـ راسل، برتراند ، )1389(، اخلاق و سیاست د ر جامعه، ترجمة محمود  حید ریان، نشر بابک.
ـ زمانی، کریم، )1389(، میناگر عشق )شرح موضوعی مثنوی معنوی(، تهران: نی.

ـ سلطانی رنانی، مهد ی، )1392(، مؤلفه های اخلاق اجتماعی از د ید گاه علامه طباطبایی و شهید  مطهری، 
پژوهش های اجتماعی اسلامی، سال نوزد هم، شماره اول، صفحات 2 ،3 و 36.

ـ شمس تبریزی، محمد بن علی، )1391(، مقالات، تصحیح محمد علی موحد ، تهران: خوارزمی.
ـ مجموعه مقالات شمس تبریزی، )1369(، گرد آورند ه وحید  آخرد وست، تهران: انجمن آثار و مفاخر 

فرهنگی. 
ـ صاحب الز مانی، ناصرالد ین، )1387(، خط سوم، چاپ 21، تهران: عطایی.
ـ غزالی، امام محمد ، )1394(، کیمیای سعاد ت، چاپ سوم، تهران: نگاه. 

قم:النشر  غفاری،  اکبر  علی  تصحیح  الاحیاء،  تهذیب  فی  البیضا  المحجه  )بی تا(،  محقق،  کاشانی،  ـ 
الاسلامی.

ـ کمالی د زفولی، علی، )1370(، شناخت قرآن، تهران:اسوه.
ـ کوثری، مسعود  و عباس عموری، )1392(، واکاوی اخلاق اجتماعی د ر نهاد  خانواد ه، د انشگاه مازند ران،  

فصلنامه جامعه شناسی نهاد های اجتماعی، د وره 1، شماره 1 :103-124.
فصلنامه  نهج البلاغه،  آموزه های  مبنای  بر  جامعه  اخلاق  مهند سی   )1392( مرضیه،  محصحص،  ـ 

پژوهش های اجتماعی اسلامی، سال نوزد هم )شماره چهارم(.
ـ محمد ی عسگرآباد ی، فاطمه، )1393(، شمس عارفان، یزد : د انشگاه یزد.

ـ مصباح یزد ی، محمد تقی، )1382(، فلسفه اخلاق، گرد آوری احمد حسین شریفی، تهران: امیرکبیر.
ـ معارف، مجید  و عبد الرضا شایانی، )1394(، بررسی تطبیقی ارزش های اخلاق اجتماعی د ر قرآن و 

عهد ین، بصیرت و تربیت اسلامی، سال د وازد هم، زمستان، شماره 35، صفحه 21.
ـ مکارم شیرازی، ناصر، )1380(، تفسیر نمونه، تهران: د ار الکتاب الاسلامیه.
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ـ موحد ، محمد علی، )1393(، شمس تبریزی، چاپ اول، تهران: نو.
ـ مولوی بلخی، جلال الد ین محمد ، )1386(، کلیات د یوان شمس تبریزی مطابق نسخه تصحیح شد ه 

بد یع الزمان فروزانفر، جلد 1، چاپ چهارم، تهران، صد ای معاصر.
ـ مهد وی کنی، محمد رضا، )1374(، نقطه های آغاز د ر اخلاق عملی، تهران: د فتر نشر فرهنگ اسلامی.

ـ نصرتی، عبد الل، )1379(، تعالیم اخلاقی و اجتماعی شمس، مجله پژوهش د ر علوم انسانی، د انشگاه 
بوعلی، سال اول، پاییز و زمستان شماره 1و2.

ـ یعقوبی، ابوالقاسم و همکاران، )1393(، رابطه د لبستگی و اعتماد  بین فرد ی، مجله علمی پژوهشی علوم 
پزشکی ایلام، 22)1(، 16-24.
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سایۀ تحریف بر روشنای شمس
نقد ی بر رُمان ملتّ عشق، نوشتۀ الیف شافاک

                                                                                                                       حمید رضا جد ید ی1

چکید ه
رُمان ملتّ عشق اثر نویسند ة تُرک تبار، خانم الیف شافاک، که ظاهراً د ر سال 2009م به قصد  معرّفی 
زند گانی و اند یشه های عرفانی شمس تبریزی و مولانا با عنوان »چهل قانون عشق« به د و زبان ترکی 
و انگلیسی نگارش یافته، د ر سال های اخیر به وسیلة مترجمان زیاد ی به فارسی برگرد اند ه و به شکلی 
با د رونمایه ای  گسترد ه به خوانند گان علاقه مند  عرضه شد ه است. این رُمان شامل د و د استان موازی 
عارفانه و عاشقانه است. ارزش فنّی و د استانی این اثر متوسّط است و محتوای آن نیز با اشکالات و 
ناد رستی هایی همراه است و نیز از نظر تاریخی و روایی، بسیاری از مطالبش غیرواقعی است. نویسند ه 
به اسم عرفان اسلامی، اند یشه های فمینیستی و اومانیستی خود  را آمیخته با عرفان های غیراسلامی و 
نوظهور به خوانند گان ارائه کرد ه و تصویری ناصواب و کاریکاتورگونه از شمس و مولانا عرضه نمود ه 

است. 
     آنچه د ر این اثر به عنوان قوانین چهل گانة شمس تبریزی بیان شد ه است به هیچ وجه مُستند  به 
آثار برجای ماند ه از او نیست و اکثراً د روغین و مَجعول است. د ر این مقاله پس از بیان مقد ّمات لازم، با 
استفاد ه از شیوة تحلیلی ـ توصیفی و مقایسه ای سعی شد ه سایة تحریف بر روشنای شمس با استناد  به 

آثار عرفانی و تاریخیِ مُتقن از جمله مقالاتِ شمس تبریزی نشان د اد ه شود .
واژگان کلید ی: شمس تبریزی، شافاک، ملتّ عشق، چهل قانون شمس، مقالات.

1. استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات. محلات ـ ایران             
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مقد ّمه و بیان مسئله
بی شک میراث فکری و فرهنگی هر قوم با گذر زمان، بیشتر نیازمند  توجّه و مراقبتند  و آسیب د ید ن آنها به 
سختی قابل ترمیم و بازسازی است و تبعات سنگین تری د ر پی خواهد  د اشت؛ گاه تخریب این سرمایه ها 
به شکلی صورت می گیرد  که بازگشت به اصلشان ناممکن می شود ، بنابراین بر ماست که نسبت به حفظ 

این سرمایه ها اهتمام بیشتری د اشته باشیم:

ببنــد  ز سرچشــمه  آب  کــه چــو پُــر شــد  نتــوان بســتن جوياي ســلیم 
                                                                                                     )سعد ی، 1369: 171(

     اقوال و اند یشه های عرفانی شمس الد ّین محمّد بن علیّ بن مَلک د اد  تبریزی )645-582ق( از جمله 
تأثیرگذارترین ذخایر فرهنگی ما محسوب می شود  که یکی از برکات این افکار، تربیت عُرفای بزرگی 
همچون مولانا جلال الد ّین بلخی )672-604ق( بود ه که جهان عرفان و اد ب تا همیشه وامد ار اوست، 
لذا بر ماست که از استحاله و نابود ی این تفکّرات جلوگیری کنیم و سعی کنیم تا آنجا که ممکن است 
محقّقانه و د قیق به استخراج این اند یشه های متعالی اقد ام کرد ه، نگذاریم نااهلان صورت زیبای این 

چهره های د رخشانِ عرفان و تصوّف را به چنگال جهالت یا سهل انگاری خود  زخمی کنند . 
      امروزه قالب رُمان از همه گیرترین قـالب های اد بـی است که می تواند  به زیبایی، اند یشه های متعالی 
و انسان ساز را به خوانند گانش عرضه کند  یا باعث بد آموزی و معرّفی کاریکاتورگونة چهره های موجّه 
شود . طبیعی است ما از رُمان هایی که بر اساس زند گانی اشخاص بزرگِ تاریخی به نگارش د رمی آیند  
انتظار نقل د قیق تاریخ ند اریم و برای نویسند ه اش این حق را قائلیم که عنصر خلّاقانة خیال را د ر نقلِ 
روایت های خویش به خد مت گیرد  و بر اساس باورها و اند یشه های اساسیِ آن شخصیّت و بهره جویی از 
عناصر د استانی )شخصیّت پرد ازی، روایت و زاویه د ید ، طرح و پیرنگ، صحنه، تعلیق، کُنش وکشمکش، 
گفت وگو، د رونمایه یا تمِ، توصیف، بحران، گره افکنی، معنا، لحن، سبک و...( سعی د ر احِیای اند یشه های 
آن شخص بنماید ، البتّه این امر، مستلزم پژوهش و تد قیق د ر متون و مآخذ د ست اوّل است و نباید  کار را 
سرسری انگاشت و به جای معرّفی و بزرگد اشت آن شخصیّت بزرگ، او را ناقص و کوچک معرّفی کرد  

و تا حد ّ اند یشه های کوتاه پایین آورد .
       بهترین راه برای تخریب یک شخص یا اند یشه این نیست که به آن حمله کنیم، بلکه بد  د فاع کرد ن 
و معرّفی سطحی او به راحتی و سرعت بیشتری می تواند  آن شخص را بی حیثیبت کرد ه، بر زمین بزند  و 
خطرناک تر این است که آن چهرة مُوجّه، وسیله و بهانة ترویج باورها و اعمال ناموجّهی شود . این مسئله، 
کاری است که به شکلی رند انه د ر رُمان ملتّ عشق صورت گرفته و چهرة د رخشانِ شمس تبریزی ـ 
که نماد ی از صاحبد لی عمیق و مسلمانی بی اعتنا به د نیای پسَتِ ماد ی است ـ تا حد ِّ مُروّجِ عرفان های 
سخیفِ نوظهور که بسیاری از تعالیم اد یان الهی را به چالش کشید ه و مورد  ترد ید  قرار می د هد ، تنزّل د اد ه 
است. نویسند ه، هوشمند انه د ر عرضِ روایتِ کاریکاتورگونة زند گی شمس، د استان د یگری را پیش می برد  
که با آن، بسیاری از ارزش های الهی و انسانی تخریب می شود . او خیانت و بی اعتنایی به بنیانِ خانواد ه و 
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مقد ّمه و بیان مسئله، پیشینة پژوهش و بحث و بررسی

کوچک جلوه د اد نِ نقش های ارجمند  ماد ری و همسری را، عاد ی و حتّی ارزش مطرح می سازد  و شمس 
را تا سر حد ِّ واعظانی که د ر خلوت، آن کار د یگر می کنند ، پایین می آورد . 

و  تبریزی  باورهای شمس  و  زند گانی  به  برخی تحریفات مربوط  از مقد ّمات،  نوشتار پس  این  د ر      
بد آموزی هایی که د ر این رُمان صورت گرفته به اجمال بیان می شود . امید  که این مشتِ نمونة خروار، 

اهلِ اشارت را بشارتی باشد . 

پیشینۀ پژوهش
د ر مورد  این رُمان نقد  و نظرهای پراکند ه ای د ر فضای مجازی و سایت های اینترنتی صورت گرفته که 
عموماً سطحی، هیجانی و یا جانبد ارانه است و کتاب یا مقاله ای که با روش علمی، محتوای این رُمان 
را نقد  کند  منتشر نشد ه است. د ر سال های اخیر مقالاتی سود مند  د ر معرّفی عرفان های نوظهور منتشر 
نوشته ها  این  از جملة  توصیه می شود ؛  رُمان  این  برای تشحیذ ذهن خوانند گان  آنها  شد ه که خواند ن 
با عنوان »شناسایی تکنیک های تبلیغی عرفان واره های  به مقالة حسین راهنما و همکارانش )1397( 
نوظهور« می توان اشاره کرد  که به روش های پرکاربرد  تبلیغی این نوع عرفان واره ها همچون اد ّعا، مغالطه 
و کلیّ گویی پرد اخته اند . احسان احمد ی و همکاران )1396( د ر مقالة »آسیب شناسی فرقه گرایی جد ید  
د ر ایران )فرقه های عرفانی یا عرفان های فرقه ای؛ کد امیک؟(« به تبیین چرایی ورود  این عرفان ها به 
محد ود ة فرهنگی ما و نقش آنها د ر ایجاد  فرقه های انحرافی پرد اخته اند . محمّد  حید ری فرد  )1392( هم 
د ر مقالة »بررسی انتقاد ی عناصر مشترک عرفان های نوظهور« مشترکات محتوایی این د ست عرفان ها 
را تبیین نمود ه است و محمّد  اسماعیل ریاحی )1392( د ر مقالة »بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان 
گرایش به عرفان های نوظهور د ر بین جوانان« به چرایی گرایش جوانان به این اند یشه ها و راه کارهای 

مؤثرّ برای روشنگری د ر این مسیر پرد اخته است. 
     د ر این زمینه، همچنین کتاب های آفتاب و سایه ها اثر محمّد  فعّالی )1390( و افسون حلقه )نقد  و 
بررسی عرفان حلقه( به قلم علی ناصری راد  )1390( شایستة ذکر است. روی هم رفته لازم است تحلیلِ 
متونِ رُمان ها و آثاری که وظیفة معرّفی و تبلیغ عرفان های التقاطی و نوظهور را عهد ه د ار هستند  با جد ّیّت 

بیشتری صورت پذیرد  تا فروغِ جاود ان حقّ د ر سایة ابرِ وهم و مغالطه به تاریکی نگراید .

بحث و بررسی
اساساً باید  توجّه د اشت که استفاد ه از رُمان برای معرّفی چهره های بزرگ و اثرگذار اگر با پژوهش های 
عمیق، صورت نپذیرد  کاری است که موجب وَهن و ارائة تصویری کج و مَعوج از سیمای آنان می شود . 
کسی که قصد  د ارد  د ر رُمانی، اند یشه ها و زند گانی شمس تبریزی را برای خوانند ة امروزی هوید ا سازد ، 
حتماً باید  به آثار اصیل و نزد یک به روزگار شمس مراجعه کند ؛ مثلًا مثنوی معنوی و غزلیّات د یوان کبیر 
مولانا موسوم به غزلیّات شمس همچنین فیه مافیه، مجالس سَبعه و مکتوبات وی را به د قّت بخواند ، 
مقالات شمس ـ که بهترین مأخذ برای استخراج اند یشه ها و اتفّاقات زند گانی شمس است ـ را مورد  
مطالعة موشکافانه قرار د هد  و مثنویِ ابتد ا نامه )مثنوی ولد ی یا ولد نامه( که حاصل طبع فرزند  مولانا، 
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سلطان ولد  است را به همراه رسالة فرید ون سپهسالار و مناقب العارفین احمد  افلاکی بخواند ، آن گاه به 
استاد  فروزانفر، د کتر عبد الحسین زرین کوب و محققینی  پژوهشگرانی چون علّامه همائی،  آثار  سراغ 
همچون محمّد علی موحّد  و کریم زمانی برود  تا بتواند  د ر ارائة تصویری نزد یک به حقیقت از بزرگمرد ی 
چون شمس تبریزی توفیق یابد ؛ مسیری که نویسند ة این رُمان، خانم الیف شافاک، به هیچ وجه د ر آن 

گام نزد ه و توفیقی حاصل نکرد ه است.
      لازم است اجمالًا بعضی نکاتِ واضحی که با استناد  به آثار فوق الذّکر از زند گانی شمس، شایستة 
یاد آوری است آورد ه شود  تا روزنی برای آشنایی مشتاقان شناخت این عارف شیرین سخن، به ویژه آنانی 

که از د روازة مطالعة این رُمان به شهر شناخت شمس قد م نهاد ه اند ، گشود ه شود : 

شمس از طلوع تا غروب
پد رش مرد   زاد ه شد .  تبریز  د ر  تبریزی د ر حد ود  582 ق  به شمس  محمّد بن علی بن ملک د اد ، معروف 
نیکویی بود  که شایستة سخنان عارفانه نبود  آنچنان که خود  او می گوید : »من، ظاهرِ تطوّعات خود  را بر 
پد ر ظاهر نمی کرد م. باطن را و احوال باطن را چگونه خواستم ظاهرکرد ن! نیک مرد  بود  و کرمی د اشت. 
د و سخن گفتی آبش از محاسن فرود  آمد ی؛ الّا عاشق نبود . مرد  نیکو د یگر است و عاشق د یگر« )شمس 
تبریزی، 1391: 119(. و کم خوراکی و کم خوابی او مایة نگرانی والد ینش بود . د ر نهایت از خانواد ه و 
شهر و د یارش جد ا می شود  و پای د ر سفر می نهد ؛ د ر حالی که با علوم ظاهری بیگانه نیست ولی از آنها 
د لزد ه است. او د ر پیِ صاحب نفسانی بود  تا حکمت و رموز حقیقت را با گوش جان از آنها استماع کند : 
»من آنگاه که د ر طلب این راه بود م چون خد متِ د رویشی د ریافتمی، البتّه لب نجنباند می، تا او گوید  و 

خاموش بود می... گفتن جان کَند ن است و شنید ن جان پرورید ن« )همان، 245(.
     از مشایخِ شمس نشان د قیقی د ر د ست نیست الّا این که افلاکی، شیخ ابوبکر سلهّ باف تبریزی را 
پیری می  د اند  که شمس مرید ی او پذیرفته است )افلاکی، 1961: 615( و از اسامی د یگری هم به عنوان 
مشایخ شمس یاد  شد ه است. او برای یافتن پیری شایسته »سال ها بی سر و پا گشته، گِرد  عالم می گشت 
و سیاحت می کرد  تا بد ان نام مشهور شد  که شمسِ پرند ه خواند ند ی« )همان، 176(. به گفتة سپهسالار، 
شمس د ر سفرهایش جامة بازرگانان می پوشید ه و د ر شهرها توقّف می کرد ه، به کارهایی چون معلمّی، 
ارزنجان[ »سه روز به  بافند گی و عملگی می پرد اخت. »معلمّی می کرد م. کود کی آورد ند  شوخ...« ]د ر 
فاعلی رفتم، کس مرا نبرد ، زیرا ضعیف بود م، همه را برد ند  و من آنجا ایستاد ه« )شمس تبریزی، 1391: 

291 و 278(. 
      او از شهرت و قبولِ بند گان فراری بود  و به تأسّی از پیر خویش از رسومِ خانقاهی، چون خرقه د اد ن و 
چلهّ نشینی و خلوت گزید ن گریزان بود  )شمس تبریزی، 1391: 171و284و 756(. مهم ترین واقعة زند گی 
شمس د ر سفر او به قونیّه د رشصت سالگیش به سال 642ق رخ می د هد  که اذعان د ارد  د لیل این مسافرت 
رؤیایی بود ه که وی را برای د ید ار یکی از اولیای خد ا تحریض می کرد ه. او نیز آرزوی د ید ار و مصاحبت با 
این ولیِّ خد ا را د ر د ل می پروراند ه است. »به حضرت حقّ تضرّع می کرد م که مرا به اولیای خود  اختلاط 
د ه و هم صحبت کن! به خواب د ید م که مرا گفتند  که تو را با یک ولی هم صحبت کنیم. گفتم: کجاست 
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شمس از طلوع تا غروب

آن ولی؟ گفتند : د ر روم« )شمس تبریزی، 1391: 760(. »مرا فرستاد ه اند  که آن بند ة نازنین ما میان قوم 
ناهموار گرفتار است، د ریغ است که او را به زیان برند « )همان، 622(. شمس د ر قونیّه د ر کاروانسرایی 
بیتوته می کند  و به خانقاه نمی رود : »من غریبم و غریب را کاروانسرا لایق است« )همان، 141(. بالاخره 
روز شنبه 26 جماد ی الخر642 ملاقات شمس و مولانا و گفت وگو و مصاحبتِ این د و شخصیّت، اتفّاق 
می افتد . از برکت این د ید ار، مولانا چنان کمالی می یابد  که تا به امروز رَشک صاحبد لان جهان شد ه است. 
»مولانا می فرماید : »تا با تو آشنا شد ه ام این کتاب ها د ر نظرم بی ذوق شد ه اند « )شمس تبریزی، 1391: 

186(. سلطان ولد  د ر ابتد انامه، رابطة شمس و مولانا را با رابطة موسی و خضر مقایسه می کند :

ـــزی ـــمس تبری ـــود  ش ـــرش بــ آنکـــه بـــا او اگــــر د رآمیـــزیخض
بـــد ریهیـــچ کـــس را بـــه نیـــم جـــو نخـــری را  ظـــلام  پرد ه هـــای 

                                                                                                   )سلطان ولد ، 1315: 42(

     خلوت حد ود اً سه ماهة شمس و مولانا باعث خشم و حسد  بسیاری از شاگرد ان مولانا می شود  و 
همین اعتراضات د ر اد امه بیشتر شد ه، نهایتاً سفر ناگهانی شمس به د مشق را باعث می گرد د . شمس 
جهت جلوگیری از فتنه، روز پنج شنبه 21 شوّال 643ق قونیّه را پس از حد ود  شانزد ه ماه ترک می کند  
)سپهسالار، 1325: 133(. پس از غیبت ناگهانی شمس مولانا از یاران کناره گرفته، سوز فراق شمس 
او را به سرود ن غزلیّاتی شورانگیز وامی د ارد . وقتی از حضور شمس د ر د مشق آگاه می شود ، فرزند ش را 
همراه نامه و اشعاری به د مشق می فرستد  تا او را با عذر خواهی و التماس به قونیّه بازگرد اند  )سلطان ولد ، 
1376: 50(. شمس، کیمیا خاتون که پرورد ة حرم مولانا و البتّه منظور نظر پسرِ کوچک مولانا بود  را به 
عقد  خویش د ر می آورد  و همین مسئله آتش اختلاف بین او و علاءالد ّین را شعله ورتر می سازد ، به شکلی 
که شمس اعلام می کند  اگر این نوبت حرکات این جمع تکرار شود ، »چنان غیبت خواهم کرد  که اثرِ 
مرا هیچ آفرید ه نیابد « و هم د ر آن مد ّت غیبت فرمود  )سپهسالار، 1325: 134(. کیمیا د خترِ همسر د وم 
مولانا، کرا خاتون، بود  که همراه ماد ر به حرم مولانا وارد  شد  و شمس د ر حد ود  شصت سالگی، این د خترِ 
جوان را به حبالة نکاح خویش د رآورد ؛ اگرچه بینشان اختلافاتی بود  که گاه به مشاجره می کشید ، اما او را 
د وست د اشت. کیمیا د ر شعبان 644ق ناگهان بیمار شد  و د رگذشت. شمس از مرگش بسیار اند وهگین شد  
و غیبتِ د وم او پس از مرگ کیمیا اتفّاق افتاد  )زرین کوب، 1379: 100و136 و139(. غیبت د وم شمس با 
شایعة مرگ او همراه می شود  و مولانا آهسته آهسته این مطلب را می پذیرد . شمس د ر مقالات از کیمیا 
به نیکی یاد  می کند ؛ مثلًا د ر جایی پس از مرگ او می گوید : »آن کیمیا بر من د ختر آمد  و به وقت آن 
چند ان شیوه و صنعت از کجا بود ش خد اش بیامرزد  چند ان ها خوشی به ما د اد « )شمس تبریزی، 1391: 
867(. آن گونه که از پایان د استان شاه و کنیزک مثنوی و همچنین بعضی آثار د یگر د ریافت می شود ، 

شمس به د ست گروهی به قتل رسید ه است:

شمس چـــارم آسمـــان ســر د رکشید چون حد یث روی شـمس الد یّن رسـید 
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او نـام  آمــد   چـونـکـه  آیـد   او...واجـب  انِـعام  از  شرحـی  کـرد ن  شرح 
مَـجو خونـریـزی  و  آشـوب  و  مگوفـتنه  تبریزی  شمس  از  این  از  بیش 

                                                                                                  )مولوی،1374: د فتر اوّل(

د ر  که  شکلی  به  نکرد ،  کوتاهی  اوامرش  انجام  د ر  لحظه ای  شمس  غیبت  و  حضور  د ر  مـولانا      
مناقب العارفین آمد ه پس از آنکه از باب امتحان از مولانا شراب و شاهد  طلب کرد  و او به انجام این د ستور 

قیام کرد 

شمس الد ّین فریاد  آورد  و جامه ها را بر خود  چاک کرد ه، سر د ر قد م او نهاد  و از قوّتِ مُطاوعتِ 
امرِ پیر، حیرت نمود ه که: به حقِّ اوّل بی اوّل و آخرِ بی آخِر، که از ابتد ای عالم تا انقراض 

جهان، مثل تو سلطانی د ر جهان به وجود  نیامد ه و نه، خواهد  آمد  )افلاکی، 1961: 183(.

     شمس پیش بینی می کرد  که از نتیجة مصاحبتش با مولانا، شرابِ الهی به خواهند گان می رسد : »این 
خُمی بود  از شراب رباّنی، سر به گِل گرفته، هیچ کس را بر این وقوفی نه. د ر عالم گوش نهاد ه بود م، 
می شنید م. این خُنب به سببِ مولانا سرباز شد . هر که را از این فاید ه رسد  سبب مولانا بود ه باشد « )شمس 
تبریزی، 1391: 773( و د ر جایی د یگر می گوید : »از برکاتِ مولاناست هر که از من کلمه ای می شنود  

)همان، 729(.

ملتّ عشق و نویسند ه اش
خانم الیف شافاک ـ نویسند ة ترک تبار فرانسوی که د ر ترکیه بیشتر با شخصیّتی فمنیستی شهرت یافته 
است ـ د ر 1971م د ر استراسبورگ فرانسه به د نیا آمد . وی کود کی و نوجوانیش را د ر آنکارا سپری کرد ، 
سپس د ر شهرهای مختلف جهان؛ از جمله ماد رید ، مَسقط، کُلن، بوستون، میشیگان و آریزونا زیست. این 
جابه جایی ها باعث شد  تا با فرهنگ ها و اد یان و مذاهب مختلف آشنایی کلیّ حاصل کند . وی مد ارک 
د ر  را  د کترای علوم سیاسی خود   و  زنان  ارشد ِ مطالعات  کارشناسی  بین الملل،  روابط  کارشناسی رشتة 

د انشگاه آنکارا اخذ کرد . 
       اولین رُمان شافاک د ر سال 1998م به نام پنهان نوشته شد  که موّفق شد  جایزة مولانا را کسب کند . 
تاکنون بیش از پانزد ه اثر از او منتشر شد ه که اکثر آنها رُمان است و بسیاری از آنها به زبان های مختلف 
ترجمه شد ه است. ملتّ عشق اوّلین بار د ر 2009 با عنوان جذّاب »چهل قانون عشق« همزمان به د و 
زبان ترکی و انگلیسی به چاپ رسید . ظاهراً این رُمان کتابی سفارشی برای سال مولانا بود ه است که د ر 
ترکیه مورد  توجّه مخاطبان عوام قرار گرفت و با بیش از پانصد  چاپ، عنوان پرفروش ترین کتاب تاریخ 
اد بیات ترکیه را به خود  اختصاص د اد . پس از نگارش این کتاب، سایت ها و روزنامه های مشهوری چون 
ایند یپند نت و گارد ین نقد هایی با د ید گاهی مثبت و تبلیغی د رباره آن منتشر کرد ند  و تیپ های گوناگونی از 

آن تمجید  کرد ند  و به زبان های مختلفی از جمله فارسی ترجمه شد  )شافاک، 1397: 511(. 
      د ر ایران چند ین ترجمة فارسی از این کتاب صورت گرفته که مشهورترین آن به قلم آقای ارسلان 
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ملتّ عشق و نویسند ه اش

فصیحی د ر انتشارات ققنوس، با عنوان ملتّ عشق حد ود اً یکصد  بار چاپ شد ه است و علی اصغر شجاعی، 
زهره قلی پور، راضیه عبد لی، زهرا یعقوبیان، پوران حسن زاد ه و ... مترجمان د یگر همین اثر هستند . به 

د لیل شهرت بیشتر ترجمة فصیحی د ر این مقاله، به برگرد ان ایشان استناد  می شود .
      کتاب، د ر اصل حاوی د و د استان است که با هم پیش می روند  و هر د و موضوعی عاشقانه د ارند ؛ یکی 
د استانِ آشنایی و عشق مولانا و شمس تبریزی است با محوریت شمس که چهل قانون عشق را بیان 
می کند  و د یگری د استان زنی با نام الِلا، )متأهل، خانه د ار، یهود ی و اهل نورث همپتون د ر ماساچوست 
امریکا( است که گرفتار روزمرگی و افسرد گی شد ه، به خاطر خیانت شوهر د ند ان پزشکش و عد م حرف 
شنوی فرزند ان به فکر می افتد  تغییراتی د ر زند گی خسته کنند ه اش ایجاد  کند ، بنابراین برای نجات از این 
مشکل د ر یک انتشاراتی به ویراستاری مشغول می شود . برای اوّلین کارش، ویرایش کتاب شکنجة شیرین 
که ملتّ عشق ترجمه شد ه به او پیشنهاد  می شود  که نویسند ة آن، شخصی به اسم »عزیز زاهارا« است. 
این اثر، د استان آشنایی شمس و مولانا و د ربرد ارند ة مطالبی پیرامون عرفان و تصوّف است که الِلا را جذب 
می کند ، به شکلی که او از طریق ایمیل با نویسند ة مثلًا عارفِ کتاب آشنا می شود  و تحوّل د ر زند گیش با 
این ارتباط آغاز می شود . او شوهر و فرزند انش را رها کرد ه، عاشقانه به د نبال عزیز روانه می شود ؛ این کار، 
حرکتی ساختارشکنانه و غیراخلاقی است که به نام عرفان و عشق صورت می گیرد ، از سوی د یگر عزیز 
که اد ّعای عرفان د ارد  و شمس را به عنوان الگوی خویش معرّفی می کند  و ناخود آگاه اعمال و اقوالش با 
او سنجید ه می شود ، این زن را می پذیرد  د ر حالی که می د اند  مرگش نزد یک است. عشقِ ماد ری د ر این 
بخش د استان همچون تعهّد ِ همسری به لجن کشید ه می شود . سُست کرد ن بنیاد  خانواد ه و ناد ید ه گرفتن 
تقد سّ آن د ر رُمان، خوانند ه را به یاد  بعضی سریال های ماهواره ای ترکیه ای می اند ازد  که د ر آنها رابطه با 
نامَحرم مُجاز جلوه د اد ه می شود  و هر کس به خود  حق می د هد  به اسم لذّت برد ن از زند گی وآرامش یافتن 
و انتقام و... تعهّد اتش را زیر پا بگذارد . ایثار ماد ر د ر مقابل اعضای د یگر خانواد ه ـ که ارجمند ی شخصیّت 
ماد ر مرهون آن است ـ امری کسالت بار و ابلهانه تصویر می شود  که باید  از آن اجتناب شود . الِلا بعد  از مرگ 
عزیز به زند گی آزاد انة خود  باز می گرد د  و عد م پایبند ی همسر او به خانواد ه و زند گی مشترک، گویی به او 
هم منتقل می شود ، یعنی ثمرة عرفانی که د ر وجود  این زن وارد  شد ه بیش از این که استعلایی باشد  نوعی 

تزلزل و تنزّل است! این آزاد ی هم، لیبرالیسم غربی را به یاد  می آورد .
      نگاه فمینیستی نویسند ه د ر پرد ازش شخصیّت زنان د استان مثل الِلا، کیمیا، گُل کویر، کرا و د ختران 
الِلا و... به خوبی محسوس است و همین نگاه، مروّج بی اعتنایی به بنیان خانواد ه شد ه است. توهین و 
تمرّد  فرزند ان نسبت به والد ین که د ر همة اد یان الهی کاری زشت د انسته شد ه، به شکلی پذیرفته شد ه و 
عاد ی روایت می شود  و همین مسئله نیز عملًا سُستی اساس خانواد ه را به د نبال د ارد  ضمن آنکه د ر کلّ 

کتاب، مذهب و د ین، پس از عرفان و تصوّف و خد ا، بعد  از مفهومِ مبهم عشق تبلیغ می شود .
     از نظر هنر نویسند گی، این رُمان خوانند ة عوام را به خوبی جذب می کند  و کششِ نسبتاً خوبی د ارد ، 
البتّه این کشش د ر روایت مربوط به شمس و مولانا بیشتر حس می شود . تکنیک های د استان نویسی 
به کار رفته عموماً ساد ه و پیش پا افتاد ه است و فرم د استان فاقد  ویژگی های اصلی رُمان های برجسته 
است. رُمان، چند  صد ایی نیست و شخصیّت ها فرد یّت اثرگذاری ند ارند  و بیشتر اثرگذاری آنها نه از کُنش 
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آنها د ر موقعیت ها بلکه از طریق د یالوگ های شعاری است، لذا د ر خوانند ه به سختی هم حسّی ایجاد  
می شود . کشمکش ها ساختگی است و گره گشایی از وقایع هم عموماً قابل پیش بینی است. موضوع اصلی 
و بنُ مایة هر د و د استان که به جذابیّت آن خیلی کمک کرد ه، عشق است و سعی شافاک این بود ه که 
عشق استعلایی بین شمس و مولانا را با همراهی عشق الِلا و عزیز که ملموس تر و تا حد ّی معمول تر و 
امروزی تر است قابل د رک کند  که چند ان توفیقی د ر این کار ند اشته است و ملغمه ای که تحویل خوانند ه 
د اد ه حتی تا پایان رُمان هم د رک د رستی را برایش رقم نمی زند . د ر رُمان، از مسجد  به عنوان مکانی 
مقد ّس حرمت زد ایی صورت گرفته و خیلی از مطالب راست و د روغ مخلوط به هم تحویل خوانند ه شد ه 
است. هد ف نویسند ه ظاهراً د عوت به عشق است تا تحوّلی عمیق د ر انسان ایجاد  کند  و د ر نهایت به 

خواسته های جسمانی و معنوی خود  برسد  تا به آرامش و کمال د ر زند گی برسد . 
     طرح د و د استان و نحوة روایت هر کد ام د رست و برنامه ریزی شد ه است. د و زاویة د ید  برای بیان 
و پیشبرد  د استان بیشتر استفاد ه شد ه است، اوّل شخص و سوم شخص یا د انای کلّ. افراد  مختلفی به 
ویژه د ر پیشبرد  د استان شمس و مولانا د ر روایت د خیل شد ه اند  که این کار، از نقاطِ مثبت رُمان برشمرد ه 
می شود . ساختار رُمان، مقایسه ای است و شخصیّتِ محوری کلِّ رُمان، »شمس« است که با چهره ای 
مسیح گونه توصیف شد ه و حتی بعضی وقایع مشهوری که د ر مورد  حضرت مسیح نقل شد ه، د وباره با 
محوریّت شمس با تغییراتی آورد ه می شود . عملًا حد ود  بیست شخصیّت مثبت یا منفی که د ر د استان 
حضور د ارند  برای برجسته کرد ن شخصیّت شمس هزینه شد ه اند ، حتی مولانای بزرگ بیشتر شخصی 
مُنفعل تصویر می شود  که مرید ان تازه کار را د ر ذهن تد اعی می کند . سخنان منتسب به شمس د ر این 
رُمان همچون سخن قد ّیسان و اولیای خد ا و ظاهراَ د ارای تعابیر و تفاسیر لطیف و اکثراً مُبهم و عمیق 

بیان شد ه، د ر حالی که نقد های جد یّ به بسیاری از این جملات و قواعد  وارد  است. 
     صحنه پرد ازی ها، ساد ه و توصیفات عموماً سطحی است. جذّاب ترین بخش های د استان که اتفاقاً 
از پر ایراد ترین قسمت هاست همان چهل قانون شمس است که نویسند ه د ر طیّ رُمان به فراخور، این 
قواعد  را به اسمِ شمس ذکر می کند ، د ر حالی که اگر کسی کمترین آشنایی با اند یشه ها و اقوال شمس 
د اشته باشد  متوجّه ناد رست بود ن این انتساب ها می شود . زاویة روایت د استان مربوط به شمس از د ید گاه 
شخصیّت های مثبت و منفی تغییر می کند . نویسند ه سعی کرد ه رمزهایی د ر روایت خود  بگنجاند ؛ مثلًا هر 
قانون را با »ب« شروع کرد ه که یاد آور آغاز مثنوی و یا بسم الل است. همچنین اعد اد  مقد سّ عرفانی 
همچون چهل را د ر قواعد  شمس مد  نظر د اشته است، مولانا و الِلا هر د و د ر چهل سالگی تحوّل اساسی 
یافته اند  یا چهل شب خواب د ید ن و .... استفاد ه های گاه و بیگاه نویسند ه از قرآن یا حد یث و همچنین 
آورد ن نکات تاریخی د ر رُمان نشان از آشنایی اند ک و سطحی نویسند ه با این مقولات د ارد ؛ مثلًا کلهّ 
»شغال« که شخصی جانی و آد مکش است شیعة اسماعیلی مذهب و از طرفد اران و مرید ان حسن صبّاح، 
امام اسماعیلیّه نزاری، است که پول می گیرد  تا آد م بکشد ! د ر حالی که وقوع د استان حد ود  سال 643 ق 
است و حسن صباح بین سال های 445تا 518 ق زیسته است حالا چگونه این مرید  فد ایی تا این سال 

زند ه ماند ه و سفارشی ترور می کند ، جای سؤال است. 
     د ر بعضی نقل قول ها معلوم است نویسند ه می خواسته ترجمة شعری را بیاورد  ولی آن شعر فارسی 
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ملتّ عشق و نویسند ه اش و کد ام عرفان؟

بود ه، به ناچار ترجمة ترکی یا انگلیسی آن قرار گرفته که طبیعتاً از زیبایی و جذّابیت آن کاسته شد ه و بعد اً 
مترجمان هم نتوانستند  اصل شعر را بیابند  و عبارتی بی روح و جان به فارسی نقل کرد ه اند  که به قول 

شمس از بارد ی یخ از آن می بارد ! 

کد ام عرفان؟
جریان های عرفانی جهان امروز بیشتر از سه شاخه نشأت می گیرند : عرفان های سنّتی اسلامی؛ عرفان های 
شرقی و هند ی و عرفان های نوظهور غربی. عرفان های نوظهور با مبانی مد رنیته )سکولاریسم، پلورالیسم 
د ینی، د ین ستیزی( سازگارند . رویکرد  بعضی از آن ها ظاهراً د ینی است، ولی د ر باطن د ین ستیزند  و عرفان 
خود  را مُبتنی بر د ین نمی د انند  بلکه هم عرض و جانشین آن می د انند . هد ف غایی این عرفان ها به طور 
کلیّ شاد ی، آرامش و امید  به زند گی است. تصویر صحیحی از خد ا د ر این عرفان ها ارائه نمی شود  و خد ایِ 
مد ِّ نظر آنها مجسّمه یا مشبّه است. د ر این عرفان ها خد اوند  حضور جد ّی ند ارد . معمولًا با خرد  و منطق 
و شرع و فقه مبارزه می شود  و معاد  مورد  انکار قرار می گیرد . مسئله تناسخ، قطب محوری، استاد پرستی و 
د عوت به شخص، تبلیغ می شود . اصول آنها مبهم و غیرشفاف است. فرقه گرایی و کثرت گرایی جایگزین 
واقع گرایی د ینی است. زوائد  غیرشرعی همچون د امن زد ن به مسائل آزاد ی های جنسی، ترویج بی بند  و 
باری با طرح مسألة عشق و ترک تعهّد  نسبت به خانواد ه و حضور د ر سماع و رقص ومراسم د یگر د ر آن 

به وفور د ید ه می شود .
      استحالة مفاهیمی چون عشق، هجران، وصل و سعاد ت صورت می پذیرد  و کوچک شد ن این مفاهیم 
تا ابعاد  جنسی رخ می د هد . عشق د ر این عرفان ها مُبتنی بر روا انگاری و اباحه گرایی است. محور آن 
خد ا نیست بلکه انسان است و مبانی آنها بر پایة اومانیسم )انسان محوری( و سکولاریزم )د ین گریزی و 
د نیاگرایی( است. انسان، خود  تعیین کنند ة مسیر سعاد ت و زند گی قلمد اد  می شود  نه پرورد گار و پیامبران 
یا کُتب آسمانی. هد ف اساسی آنها رسید ن به شاد ی و آرامش یا قد رت و ثروت است. استاد  مصباح یزد ی 
خطر مهمِّ این عرفان ها را اشاعة این اند یشه می د انند  که راه رسید ن به کمال، فقط از مسیرِ د ین الهی 
نیست. ایشان معتقد ند  آنچه، د ر بعُد  عملی، این ها اسمش را عرفان گذاشته اند ، یک حرکت و ورزش روحی 

است و د لیلی ند ارد  که انسان را به کمالِ مطلوب الهی رهنمون شود  )مصباح یزد ی1391: 1(. 
      اکثر مطالب مطرح شد ه د ر عرفان های نوظهور با وجود  عباراتِ د لفریب، فاقد  ادَ لة منطقی و کافی و 

همراه با تعارضات جد ّی است. آنها د ر ارائة مطالب خود  از این تکنیک ها بیشتر بهره مند  می گرد ند :
1ـ اد ّعا: یعنی بیان عبارتی هیجانی و پر انرژی که به شکل یک واقعیّت ارائه می شود ، اما لزوماً صحیح 

نیست.
2ـ مُغالطه: گزینش و استفاد ه از اظهارات د رست یا ناد رست، مشروح یا مغشوش و منطقی یا غیرمنطقی 

و آمیختن آنها با هم.
3ـ کلیّ گویی: گفتاری تعمیم یافته بد ون این که نسبتی مشخّص با امور جزئی و محسوس د اشته باشد  
و از استد لال و منطقی عقلانی استفاد ه کند ؛ استفاد ه ازگزاره هایی کلیّ برای مسایل گوناگون )رهنما و 

همکاران، 1397: 93(.
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      امّا پایه های اساسی عرفان اسلامی بر این مفاهیم استوار است: هد فش قُرب و نزد یکی به خد ا و نائل 
شد ن به نهایت بند گی و فنای د ر حق است؛ د ر آن با عقل سلیم مخالفتی نمی شود ؛ طریقت و شریعت 
با هم مطابقت د ارند  تا ما را به حقیقت برسانند ؛ هماهنگ با فطرت انسانی است؛ به ابعاد  مختلف فرد ی 
و اجتماعی وجود  انسان توجه می شود ؛ به پاکی و ذکر و یاد  خد ا سفارش می شود ، صراحتِ بیان د ارد ؛ 
ریاضات شرعی د ر آن مقبول است؛ فرقه گرایی و د وری از جامعه د ر آن نیست؛ محبّت به همة انسان ها و 
آفرید ه ها د ر آن توصیه می شود ؛ غیرخد ا د ر آن راه ند ارد ؛ مرگ به عنوان پلی که آد می را به جهان د یگر 

می رساند  مورد  پذیرش است و نهایتاً بازگشت همه چیز د ر عالم به سوی خد است. 
     اصول مهمِّ جهان بینی عرفانی از قول شهید  مطهری نیز این موارد  را شامل می شود : محورِ جهان بینی 
عرفانی »وحد ت وجود « است و اصلِ اساسی د یگرش »وحد ت تجلیّ« است؛ یعنی جهان با یک تجلیّ 
خد اوند  به وجود  آمد ه است. رازِ خلقت یا تجلیّ، عشقِ الهی بود ه است. عشق، د ر همة عوالم جریان و 
سَرَیان د ارد . د ر جهان، عد ل و توازن کامل وجود  د ارد . همة اشیاء از خد ایند  و به سوی او باز می گرد ند . 
علاوه بر عقل برای رسید ن به حقیقت باید  از مجاهد ه و ریاضت و تهذیب یاری گرفت. انسان مظهر تامّ 
و تمام خد ا و آئینة تمام نما و خلیفة اوست. انسان د ر این جهانِ ماد ی، غریب است و به آن تعلقّی ند ارد  

)مطهری، 1374: 84 - 130(. 
     اکنون این سئوالات اساسی باید  پاسخ د اد ه شود : الیف شافاک د ر مورد  شمس قائل به کد ام عرفان 
است؟ چگونه د ر رُمانش آن را بازتاب د اد ه؟ مُستند اتش چه بود ه؟ خوانند گانش با مطالب مذکور د ر اثر چه 
نوع شناختی از شمس پید ا می کنند ؟ این شناخت تا چه حد ّ با سیمای حقیقی و تاریخی شمس هم خوانی 

د ارد ؟
      د ر رُمان، باورها و تفکّرات اشخاصِ اصلی، از طریق روایت، د یالوگ، حد یث نفس، واکُنش ها و عمل 
آنها د ر موقعیت هایی که نویسند ه می آفریند ، به ذهن خوانند ه راه می یابد . تصویر شمس و مولانا پیش از 
آن که برگرفته از مطالعات و پژوهش های نویسند ه باشد  حاصل خیال پرد ازی های اوست و اکثراً با تاریخ 
هم خوانی ند ارد  به همین د لیل کج و معوج و کاریکاتوری است؛ مثلًا از یک سو شمس که مرگ خود  را 
نزد یک می بیند  و خواب آن را پی د ر پی می بیند  به د نبال کسی می گرد د  تا د ریافت هایش را به او ببخشد ، 
لذا از سمرقند  به بغد اد  سفر می کند ! و د ر خانقاهی د رآنجا به زند گی زاهد انه تحت نظر یک صوفی تن 
می د هد  تا بالاخره به قونیّه سفر کند ، او توانایی های خارق العاد ه ای د ارد  ... و از طرف د یگر د ر قونیّه پس 
از آشنایی با مولانا و کیمیا د ر خلوت آن کار د یگر می کند ؛ لب های د خترک را لمس می کند ، د ستانش را 

د ر د ست می گیرد  و....  

نمونه ها و نکته ها
همان طور که گفته شد ، اوّل و آخر رُمان بر این مسئله تأکید  می شود  که قاتلِ شمس یک شیعة فد ایی 
اسماعیلی مذهب از مرید ان حسن صبّاح است که اشتباهی مُغرضانه است. »از زمانی که شمس را د ر 
حیاط کُشته ام و جسد ش را د ر چاه اند اخته ام...« )شافاک، 1397: 45(. اطّلاعات نویسند ه از اسماعیلیان 
و حشاشین خیلی سطحی و عوامانه است )شافاک، 1397: 305(. توصیف قتل شمس د ر پایان رُمان هم 
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خیلی سورئال و باورناپذیر است )همان، 485(. آثار مُعتبر مزار شمس را شهر خوی د انسته اند  و د ر قونیّه 
هیچ نشانی از مزار او نیست و جز افلاکی کسی گزارشی از قتل شمس د ر قونیّه بیان نکرد ه است.

     شمس، خواب، تعبیر می کند  و با گرفتن د ست افراد  فالشان را می گیرد  و به جای آیند ه، گذشتة آنها 
را می بیند ! )همان، 56( امرار معاش او نیز از تعبیر خواب است )همان، 67( ولی خواب نمی بیند ! )همان، 
95(. او از کود کی به عوالم د یگر رفت و آمد  می کند  و صاحب کشف و کرامت است. د ر د ه سالگی فرشتة 
نگهبانش را می بیند  و پد رش اولین مُنکر اوست! )همان، 66(. زن حضرت لوط که بر طبق تفاسیر با 
مُستند   تبد یل می شود . )همان، 67(  نمکی  به مجسمة  رُمان،  د ر  بر سرش عذاب شد ه،  اصابت سنگ 

نویسند ه معلوم نشد .
      کتاب، براساس شخصیّت یک عارف مسلمان است د ر حالی که بر پایة عرفان های هند ی و عناصر 
حیات تقسیم شد ه. )بخش اوّل خاک، د وم آب، سوم باد ، چهارم آتش، پنجم خلأ(. نویسند ه »عارف« و 
»صوفی« را معاد ل هم می د اند  و به تفاوت هایی که اهل فنّ برای این د و اصطلاح ذکر کرد ه اند  آگاهی 

ند ارد .
      بر اساس چه منبعی قونیّه اوّلین شهری د انسته شد ه که پس از طوفان نوح سر از آب بیرون آورد ه و 
علاء الد ّین کیقباد  )سلطنت 634-616ق( آن را آباد  کرد ه؟ )همان، 111(. چه منبعی شمس را از قلند ریّه 

د انسته؟ که نویسند ه ظاهرش را با سر و ابرویی تراشید ه وصف نمود ه؟ )همان، 125و127و 236(.
     هد ایای شمس به جذامی »آیینه« است و به زن روسپی »د ستمال« و می گوید  این هد ایا از ذاتِ 

مقد ّسی د ر بغد اد  برای آنان است!  
      د ر بخش»متعصّب« )همان، 231-227( مسائلی به عرفا و صوفیّه نسبت د اد ه می شود  که آمیزه ای 

از د رست و ناد رست، و نشان د هند ة اطلاعات سطحی نویسند ه است.
     چه منطقی بر این جمله می توان متصوّر شد  که شمس می گوید : »مهم این است که هم خوب را 
د وست د اشته باشی هم بد  را، بد ون اینکه بینشان فرق بگذاری!« )شافاک، 1397: 234( قرآن صریحاً 
می فرماید : نور و ظلمت، گناه و حسنه، نیکی و بد ی، اصحاب نار و اصحاب بهشت و... با هم برابر نیستند ، 
چگونه باید  بین خوب و بد  فرق نگذاشت و همگی را د وست د اشت؟ منابع معتبر تاریخ ملاقات شمس و 

مولانا را 26 جماد ی الخر 642ق می د انند ؛ نویسند ه 19 جماد ی الاوّل )همان، 235(.
     چرا مولوی پیش از د ید ار شمس، انسانی اهل زَرق و برق د نیا و عاشق توجّه خلق و ذوق زد ه از اقبال 
عوام معرّفی شد ه )همان، 240-235( و پس از آن هم انسانی مُنفعل و گوش به فرُمان شمس که هیچ 
اراد ه ای از خود  ند ارد ؟ د ر رُمان نشانی از معنویّت متشرّعانة مولانا، صاحب مثنوی معنوی، نیست. نویسند ه 
از کجا د انسته مولانا و شمس د ر چهل روز خلوت با هم د ربارة چهل قاعد ه صحبت کرد ند ؟ )همان، 248( 

اصلًا این چهل قاعد ه از کجا آمد ه است؟ 
      نویسند ه هفت مرتبة نفس که د ر قرآن هم به آن اشاره شد ه را به عنوان هفت مرحله عرفان توضیح 
د اد ه )همان، 254-251( )البتّه با افزود ن اصطلاح »نفس کامله!« و نبود ِ »نفس مسوّله«(، د ر حالی که 
اثری نیست؛ مثلًا عطار د ر منطق الطّیر خود  »طلب، عشق،  از مراحلِ عرفان د ر هیچ  چنین تقسیمی 

معرفت، استغنا، توحید ، حیرت، فناء فی الل و بقاء بالل را هفت مرحلة سلوک می د اند . 
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      کرا همسر د وم مولانا هم فمنیستی انتقاد  می کند  و ضمن شکایت از زن بود ن و محبّت ند ید ن زنان 
می گوید : کسی کتاب د ست زن ها نمی د هد  )شافاک، 1397: 255( و مولانا مثل جاهلان عصرِ حَجَر او را 
شماتت می کند  که چرا به کتاب ها د ست می زند  و برای د ر امان ماند ن کتاب هایش از د ستِ جنِّ کبیکچ 
که نابود  کنند ه کتاب است روی آنها مرقوم فرمود ه اند : »ای کبیکچ از این کتاب د وری کن! این صفحه ها 
به د رد  تو نمی خورد !« )همان، 256( و د ر اد امه از قول کرا، زن و جنّ با هم مقایسه می شوند : »نگو فقط 

جنّ کبیکچ نبود ه که باید  از کتاب های شوهرم د وری می کرد ه، من هم بود ه ام« )همان، 257(.
     کیمیا همان طور که گفته شد  د ختر همسر د وم مولانا بود ه که همراه ماد رش به خانة مولانا وارد  
می  شود ، د ر حالی که د ر رُمان، او بچّه ای غشی است که مولانا او را وقتی د وازد ه سال د ارد  از والد ینی 
روستایی به فرزند ی قبول می کند  تا به وی حکمت و علم بیاموزاند . )علمِ مضرّ برای کراخاتون گویی برای 
او رواست!( این بچه می تواند  روحِ زن اوّل مولانا »گوهرخاتون« را ببیند  و با او سخن بگوید ! )شافاک، 
1397: 259(. او د ر صفحة 265 می گوید  هشت سال است د ر خانة مولانا ماند ه ام یعنی بیست ساله است 
د ر حالی که د ر 644ق وقتی می خواهد  به عقد  شمس د رآید  می گوید  پانزد ه ساله ام! )ص438(. او می گوید : 
به نظرم می آید  سورة نساء به زن ها رحم نمی کند ! )همان، 269( و شمسِ نامحرم وقتی د ارد  برایش قرآن 

تفسیر می کند : 

پیشم آمد ، چانه ام را گرفت و سرم را بلند  کرد . این طوری مجبورم کرد  به آن چشم های 
بی انتها... نگاه کنم. لحظه ای احساس کرد م قلبم از تپش می ایستد ... لب هایش صورتی و 
خوش ترکیب بود . د هانش به باغی پنهان و د عوت کنند ه می مانست )شافاک، 1397: 299( 

      و د ر همین خلوت د و نفره د ر کلاس تفسیر: 

شمس د ستش را روی شانه ام گذاشت، صورتش چنان به صورتم نزد یک بود  که گرمای 
نفسش تنم را نوازش کرد ... آهسته به گونه ام د ست زد . نوک انگشتانش مثل چراغی روشن، 
گرم بود . از حیرت نمی د انستم چه بکنم؟ یکد فعه د ستش روی صورتم حرکت کرد  به لب 
)شافاک،  از فرط هیجان می لرزید م...  بستم.  را  پایینم رسید . سرم گیج رفت. چشم هایم 

.)301 :1397

     کیمیا د ر مورد  شمس می گوید : »می د انستم این اواخر مرتبّ به عالم د یگر می رود  و برمی گرد د .« 
د ر خلوتِ د یگر شمس و کیمیا: »شمس قد می به طرفم برد اشت و شالی را که د ورم پیچید ه بود م مرتبّ 
کرد . شانه هایم را پوشاند . آنقد ر نزد یکم بود  که بویش را می شنید م... د ستم را گرفت. گرمایش را حسّ 
می کرد م. گذاشتم اسیرم کند ، مَفتونم کند  )شافاک، 1397: 337( و د ر پایان همین بخش کیمیا می گوید : 
»من کیمیا، د خترخواند ه و طلبه و پرورش یافتة محضر مولانا، از روزی که شمس تبریزی را د ید ه ام سخت 
عاشقش شد ه ام« )همان، 338( و بالاخره کیمیا نزد  مولانا می آید  و اعلام می کند : »می خواهم با شمس 
ازد واج کنم« )همان، 440(. وقتی با کلیّ زحمت شمس و کیمیا ازد واج می کنند ، شمس د ر شبِ زفاف 
برای فرار از وظیفة همسری، د ست خود ش را می برد  تا د ستمالی را خون آلود  کند  و جلوی زبان مرد م را 



The 5th International Scientific Conference of Shams and Mawlana

Is
la

m
ic

 W
or

ld
 S

ci
en

ce
 C

ita
tio

n 
C

en
te

r
co

de
:9

81
9 

- 0
05

05

225

نمونه ها و نکته ها

بگیرد  )شافاک، 1397: 453( و د ر اوّلین لحظة خلوت با عروس زیبا و جوان به این نتیجه می رسد  که: 
»ازد واج کرد ن با او اشتباه بزرگی بود ه« )همان، 454( و با وجود  خواست و آرزوی زیاد  کیمیا، همسرش، 
تا شش ماه هم بستر و هم آغوش نمی شوند ! )همان، 458(. شرح بد بختی کیمیا عاشق و همسر شمس، 

این عارف بزرگ، از د ست بی توجّهی او، اوج نگاه فمینیستی نویسند ه د ر د استان است. 
      گل کویر که نجات یافتة شمس از روسپی خانه است و ساکن منزل مولانا شد ه معلمّ د لبری کیمیا و 
آرایشگر او می شود  تا کیمیا بتواند  شمس را تحریک کند  تا وظیفة شوهریش را اد ا کند  )شافاک، 1397: 
464( ولی شمس به تند ی همسرش را می راند ! و د ختر جوان از غصّة بی توجّهی شمس تب می کند  و 
ناکام می میرد ! این حرکات شمس چه ارتباطی با بطنِ چهارم قرآن د ارد ؟ این کارهای شمس، اگر واقعی 
باشد ، بیشتر نشان د هند ة بیماری و خود خواهی و ساد یسم و مازوخیسم است تا عرفان او. حالِ خوانند گان 
آیا از چنین مرد  و چنین عرفانی به هم نمی خورد ؟! مرد ی با صلابت شمس چرا باید  باعث بد بختی و 
افسرد گی و مرگ همسر جوانش شود ؟ چه توجیهی برای این امور است؟ چرا باید  او گل کویر را نجات 
د هد  و کیمیای عاشق را غرق کند ؟ تعارض ارتباط با نامَحرم و ارتباط با خد ا د ر رُمان د ید ه می شود  و مروّج 
اباحی گری است. شمس برای کم کرد ن روی کرا، همسر مولانا، به خاطر حاضر جوابیش، کتاب های 

مولانا را وسط حوض پرت می کند  و بعد  آنها را خشک د ر می آورد ! )همان، 309(. 
     توصیف سماعِ شمس از نگاه مولانا د ر روز: »با قد رتی مافوق انسانی، چرخید  و چرخید  و چرخید . 
تمام کائنات و همة ستارگان و همین طور ماه با او به سماع پرد اختند ..« )همان، 312( و عجیب تر د عوت 
مولانا از همسرش کرا است تا د ر سماع و رقص د رویش های چرخ زن و مراسم موسیقی و پایکوبی و 
د ست افشانی شرکت کند  )همان، 399(. وقتی کرا می گوید  شاید  بعضی این کار را قبول ند اشته باشند ، 
شمس می گوید : »برای خد ا هم همه ارزش قائل نیستند .« چه قیاس مع الفارقی! شمس به کی خسرو 
)د ر سال 643 ق( می گوید : ما سماع را برای پول نمی کنیم تنها و تنها به خاطر عشق انجام می شود « 

)شافاک، 1397: 405(. 
     گویی عشق د رعرضِ خد است که به خاطرش عملی انجام می گیرد  و بد تر این که او سماع را مصد اق 
این آیه می د اند : »آنان که خد ا را ایستاد ه و نشسته و به پهلو خفته یاد  می کنند « )شافاک، 1397: 413(. 
مصد اقی من د رآورد ی برای آیة 191 سورة آل عمران. نویسند ه حتی به تاریخ سرود ن مثنوی که لااقل بعد  
از سال 654 ق است آگاهی ند ارد  و د ر سماع سال 643 ق ابیات آغازین مثنوی را جزو اشعاری می د اند  که 
با موسیقی خواند ه می شود ! )همان،413(. تحریف تاریخ و عرفان و مفاهیم قرآنی و د ینی با جملاتی فریبا 

وبا بهره جویی از تکنیک های د استانی صورت گرفته است.
      توصیف شمس از د ید گاه گل کویر، د ختر روسپی خانه: »شمس استعد اد های خد اد اد ی فوق انسانی 

د اشت. آن طرف د ر و د یوار را می توانست ببیند . هر وقت می خواست خود ش را نامرئی می کرد «
      مولانا پس از خبر یافتن از قتلِ شمس، آگاهانه به د روغگویی که خبر زند ه بود ن شمس را می رساند  
پاد اش می د هد . )شافاک، 1397: 486( این کار آیا شأنی برایش ایجاد  می کند  یا وی را تنزّل می د هد ؟ 
الیف شافاک هنوز نمی د اند  د ر عید  فطر کسی گوسفند  قربانی نمی کند  و این کار برای عید  قربان است. 

این اشتباه از زبان شمس بیان شد ه است! )همان، 276(.  
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     این د ست جملات خود ساخته، بر اساس کد ام منبع به خورد  خوانند ه د اد ه شد ه است؟ »شریعت 
می گوید : مال تو، مال خود ت، مال من مالِ خود م. طریقت می گوید : مال تو مال خود ت، مال من هم مال 
تو. معرفت می گوید : نه مال منی هست، نه مال تویی. حقیقت می گوید : نه تو هستی نه من« )همان، 
278(. د ر صفحة 278 مطالبی د ر مورد  بهشت و جهنّم و صراط و قیامت و... بیان شد ه که ظاهراً مُستند  

به قرآن است د ر حالی که چنین عباراتی د ر قرآن نیامد ه است. 
      از قول مولانا گفته شد ه: »همة پیامبران این پند  را د اد ه اند : کسی را پید ا کن که خود ت را د ر آیینة 
وجود ش ببینی« )همان، 291(. منبع و مُستند  این جمله کجاست؟ د روغ بستن به همة پیامبران و ترویج 

نگاه اومانیستی!
نفع  به  اذعان شد ه  ارجمند یش  به  این همه د ر قرآن و روایات  بیبرس جنگاور، »جهاد « که  د ر فصل 

»عشق« نابود  می شود  و زیر سؤال می رود  )شافاک، 1397: 285-288(.  
      ترویج اباحی گری از قول مولانا که به میخانه آمد ه: »می و میخانه مسئول اعمال ما نیستند ... هر 
که بخواهد  می نوشد  و هر که نخواهد  نمی نوشد . کسی حق ند ارد  د یگری را مجبور کند . چون د ر د ین 
اجبار نیست« )همان، 363(. این جملات به ظاهر روشنفکرانه د ر حالی است که د ر قرآن، شراب، صراحتاً 
تحریم و از مستی نهی شد ه و برای مرتکب این گناه حد ّ تعیین گرد ید ه. ضمناً د ر پذیرش اصلِ د ین 
اجباری نیست، اما وقتی د ینی را پذیرفتی مجبوری به د ستورهای آن عمل کنی. امر به معروف و نهی از 
منکر که این همه د ر قرآن و روایات به آن سفارش شد ه از نظر مولانا مرد ود  د انسته شد ه. مولانا د ر د فتر 
ششم می گوید  شراب مستیش را از خورند ه آن می گیرد  و باطن هر کس را به او نشان می د هد  و چون 
عموماً باطنشان آلود ه است حکم به تحریم شد ه تا آلود گی ظاهر نشود . شرابی که مولانا آورد ه را شمس 
پای بوتة خشکِ گل می ریزد  و گل شکفته می شود ! )همان، 366(. بعد  ته ماند ة شراب را شمس د ر پیالة 
مولانا می ریزد  و او می خواهد  سر بکشد  که شمس نمی گذارد  و مولانا این کار را این گونه توجیه می کند : 
»رعایت احکام د ین مهم است امّا انسان نباید  به قواعد  بیش از جوهره، به جزء بیش از کلّ اهمّیّت بد هد « 
)همان، 368(. چه توجیه فریبند ه و بی مغزی برای انجام کارِ حرام بیان شد ه است. کلًا نویسند ه هرجا 
فرصتی یافته از حمله به بد یهیات اد یان )اسلام، یهود یّت و مسیحیّت( خود  د اری نکرد ه است و د ر نهایت 

تصوّفی گُنگ را به عنوان مسیری نجات بخش پیشنهاد  د اد ه. 
     سلطان ولد  که به د مشق آمد ه بالاخره موفق می شود  شمس را بیابد  امّا د ر کلیسا و د ر حالِ شطرنج 
بازی با فرانسیس کشیش )شافاک، 1397: 436(. این که عارفی مثل شمس با آن احوالات شگفت آور 
آن قد ر بی کار باشد  که پس از شصت سالگی به شطرنج بازی با کشیشی مشغول باشد  و از خواستِ نفس 

سخن بگوید  عجیب است و مُخرّب شخصیّت او.

چهل قانون شمس، د روغ هایی راست نما
کسی که با اند یشه ها و آثار به جای ماند ه از مولانا و شمس آشنایی متوّسطی د اشته باشد  با مرور این 
رُمان متوجّه خواهد  شد  نویسند ه، با اطّلاعاتی اند ک، ولی اعتماد  به نفسی زیاد  د ست به قلم برد ه است. 
شافاک حتّی یک بار مقالات شمس را با د قّت نخواند ه که اگر این گونه بود ، مطالبی عمیق تر و صحیح تر 



The 5th International Scientific Conference of Shams and Mawlana

Is
la

m
ic

 W
or

ld
 S

ci
en

ce
 C

ita
tio

n 
C

en
te

r
co

de
:9

81
9 

- 0
05

05

227

چهل قانون شمس، د روغ هایی راست نما

برای نگارش این قواعد  چهل گانه می یافت. همان طور که ذکر شد  به جز بعضی مکتوبات و اقوالی که 
به مقالات شمس یا »اسرارِ شمس« شهرت یافته، از شمس نوشتاری د ر د ست نیست که اگر چنین 
بود  او می توانست مجموعه ای از عمیق ترین و شیرین ترین شاهکارهای عرفانی فارسی را خلق کند . او 
می فرماید : »من عاد ت نبشتن ند اشته ام هرگز، سخن را چون نمی نویسم د ر من می ماند ، و هر لحظه مرا 
روی د گر می د هد . سخن بهانه است، حق نقاب اند اخته و جمال نمود ه« )شمس، 1391 :224(. انتساب 

این قواعدِ  من د رآورد ی به شمس، اجحاف به اوست گرچه د ر مذاق عوام شیرین و  باورپذیر باشد . 
       نویسند ه از قول شمس می گوید : »این چهل قاعد ة صوفی مَسلکانی ]است[ که د لی باز و روحی د ر پرواز 
د ارند . این قوانین د ر نظر من به قد ر قوانین طبیعت جهانشمول و به اند ازة آنها اساسی است« )شافاک1397:  
69(. نگارند ة این نقد  برای این که منبعی برای این قوانین بیابد  مقالات شمس را با د قّت مرور کرد  و سعی 
نمود  برای بعضی از این قواعد  چهل گانه مطالبی مشابه بیابد ؛ آنچه د ر اد امه می آید  ابتد ا، تمام یا خلاصه ای 
از هر قاعد ه است و آنگاه جملاتی مرتبط با آن از مقالات شمس یا بعضی منابع د یگراست، قضاوت این که 

کد امیک از این جملات  متناسب با اند یشه های عرفانی شمس تبریزی است، د شوار نیست. 
      1 - هر توصیفی که ما از خد ا می کنیم همچون آیینه ای است که وجود  خود  را وصف می کنیم. اگر 
موجود ی ترسناک و شرم آور به ذهنت بیاید  به این معناست که تو نیز بیشتر مواقع د ر ترس و شرم به سر 

می بری )شافاک، 1397: 54(. 
      * د ر ذهنِ کد ام بند ه، خد ا شرم آور است؟ شمس، خود ِ آیینه را عین حق می د اند  و با استفاد ه از آیینه 
مطالبی عمیق آموزش می د هد  )شمس، 1391: 71(. د ر جایی د یگر د ر مورد  خد ا می گوید : »اگر بر عرش 
است و اگر بی عرش است، اگر د ر جای است و اگر بی جای است، هرجا که هست عمرش د راز باد ! د ولتش 
پایند ه باد ، تو د رویشی خویش کن و از د رویشی خود  اند یش« )همان، 178( و نیز: »الل اکبر، عبارت از 
این است که برد ار فکرت را از آنچه د ر وَهم تو می آید ، و اند یشة توست. و نظر را بلند تر د ار که او اکبر 

است از آن همه تصوّرها« )همان، 648(.
     2 - نفی عقل به نفعِ د ل و بیان تقابل عقل و عشق و این که این راه با د ل طی می شود  )شافاک، 

 .)69: 1397
     * شمس عقل را مخالف هوا می د اند : »عقل چیزی فرماید ، هوا خلاف آن فرماید « )شمس،1391 : 
116( و د ر جایی د یگر عقل و د ل و سر را ابزار رسید ن به د رگاه خد ا می د اند  و د ر پیشگاه او همة این ها را 
حجاب: »عقل تا د رگاه می برَد  اما د رون خانه نمی برَد . آنجا عقل حجابست و د ل حجاب و سَر حجاب« 
)همان، 180(. د ر جایی د یگر تقابلی از عقلِ د نیایی و عقلِ سلیم، ارائه می کند : »عقل این جهانی را 
سخنش از د هان آید . عقل آن جهانی را سخن که تیر است از میان جان برآید .« )همان، 314(. »اگر 
مسلمانی می باید  ورزید ، از عقل مزوّر چه گشاید ؟« )همان، 149(. »عقل می باید  که بر علم غالب باشد « 

)همان، 297(.
    3 - قرآن هفت بطن د ارد  که د ر چهار بطن می توان آنها را گنجاند  )شافاک، 1397: 83(. 

      * این تقسیم بند ی برگرفته از حد یثی از پیامبر اسلام)ص( است که فرمود ند : قرآن صاحب هفت بطن 
است. »إنّ للِقُرانِ ظَهراً و بطَناً و لبَِطنهِ بطَناً إلی سَبعَهِ أبَطُنٍ« )فروزانفر، 1370: 83(. البتّه امام صاد ق )ع( 
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نیز جمله ای معروف د ارند  که آیات قرآن را به چهار د سته تقسیم فرمود ه اند : عبارات، اشارات، لطایف و 
حقایق؛ عبارات برای عوام، اشارات برای خواصّ، لطایف برای اولیا و حقایق مخصوص انبیاست )مجلسی، 
1421: 103(. شمس نظرات جالبی د ر مورد  آیات قرآن مطرح کرد ه: »هر آیتی را سببی می شد ، آنگه وارد  
می شد ... هر آیت به قد ر حاجت فرود  می آمد  و به سببِ نزول، فرو می آمد « )شمس، 1391: 74(. »بالای 
قرآن هیچ نیست، بالای کلام خد ا هیچ نیست، اما این قرآن که از بهر عوام گفته است جهت امر و نهی 
و راه نمود ن، ذوق د گر د ارد  و آنکه با خواصّ می گوید  ذوق د گر...« )همان، 184(. »گفتند  ما را تفسیر 
قرآن بساز... آن خطاط سه گون خط نبشتی، یکی او خواند ی لاغیر، یکی هم او خواند ی هم غیر، یکی 
نه او خواند ی نه غیر...« )همان، 272(. »تالی د یگر ماندَ  که اهل قرآن است و اهل الل خاصّته، که واقف 
است بر آن هفت معنی، که للِقُرآنِ ظَهرٌ...« )همان، 698(. »للِقرآنِ ظَهرً ... ظَهر، علما د انند ، و بطن، اولیا 
و بطنِ بطن انبیا، و آن چهارم د رجة لا یَعلمَهُ الّا الل.. د ر قرآن اگر اسراری نبود ی، همه روز علی )رض( 
نصوص قرآن می خواند  بی خود  نمی شد . چون یک کلمه از اسرار شنید  بی خود  شد « )همان، 728( و د ر 
جای د یگر کلام رسول را چون قرآن می د اند : »کسی که عقید ة او باشد  قرآن کلام خد است و حد یث 

کلام محمّد  از او چه امید  باشد ؟« )همان، 729(.
 - 4     

صفات خد ا را می توانی د ر هر ذرّه کائنات بیابی. چون او نه د ر مسجد  و کلیسا و د یر و 
صومعه، بلکه هر آن، همه جا هست. همان طور که کسی نیست که او را د ید ه و زند ه ماند ه 
باشد ، کسی هم نیست که او را د ید ه و مرد ه باشد . هر که او را بیابد  تا ابد  نزد ش می ماند  

)شافاک، 1397: 97(.

 * این قاعد ه هم تلفیقی از د رست و ناد رست است که توحید ی مبهم و مجسّمه را آموزش می د هد . 
با د ید ن خد ا هم زند ه می شوی و هم می میری! و با د ید نش تا ابد  نزد ش می مانی! ضمن آنکه تقد ّس 
مکان هایی چون مساجد  و معابد  زد ود ه می شود  که با تعالیم قرآن منافات د ارد  )نک آیات 36 نور، 108 
توبه، 40 حج(. همچنین باید  گفت آنچه از خد ا د ر همه جا د ید ه می شود  تجلیّ و مظاهرِ صفات اوست. 

این قاعد ه هم برساختة ذهن شافاک است و از شمس نیست.
     5 - تقابل عقل و عشق و ارجح بود ن عشق که رهایی بخش است )شافاک، 1397: 108(. 

     * این مطلب شبیه قاعد ه سوم است و کلًا د ر متون عرفانی زیاد  د ید ه می شود  ولی باید  د انست 
منظور از رهایی بخشی عشق، از د ید گاه عارفان رهایی از هوایِ نفس است نه رهایی از وظایف و تعهّد ات 
همسری و ماد ری که د ر این رُمان مشاهد ه می شود . رهایی عشق، به مفهوم آزاد ی لیبرالیستی و مجوّز 
مگذارید «  بی نصیب  را هم  او  اما  نیاید ؛  او چیزی  از  است،  پای  نیست. شمس: »عقل، سُست  خیانت 

)شمس، 1391: 307(.
     6 - »اکثر د رگیری ها، پیش د اوری ها و د شمنی های این د نیا از زبان منشأ می گیرد . تو خود ت باش و 
به کلمه ها زیاد  بها ند ه. د ر د یار عشق زبان حکم نمی راند . عاشق بی زبان است« )شافاک، 1397: 109(.

به اسم عشق  آد می  نیست که  این  تعلیمی اخلاقی است ولی معنی آن  این د رس هم ظاهراً   *    
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بی مبالاتی و بی تقوایی کند  و به کلمات د یگران بها ند هد . شمس می گوید : »سخن د ر اند رون من است. 
هر که خواهد  سخن من شنود  د ر اند رون من آید « )شمس، 1391: 322(. »بلای من از زبان من است« 

)همان، 380(. »صفتِ حال خود  می کند  هر گویند ه« )همان، 301(.
    7 - تـنها نبود ن و اینکه برای کشف حقیقت باید  د ر آیینة انسان د یگر خود ت را کامل ببینی )شافاک، 

 .)116 :1397
     * د ر حد یث آمد ه: مؤمن آیینة مومن است یا اینکه مؤمن آیینة براد ر مؤمنش است )فروزانفر،1370: 
41(. آن آیینه ای که د ر حد یث و عرفان باید  د ر مقابل ما قرار گیرد  تا نور حقیقت را بازتاب نماید  به صفتِ 
ایمان، ستود ه شد ه است و همچنین د لی که چون آیینه پاک شد ه است. شمس این نکته را با تعابیر 
مختلف بیان می کند : »گفتِ انبیا این است که آیینه ای حاصل کن« )شمس، 1391: 93(. »من سِرّ با 
آن کس توانم گفتن که او را د رو نبینم خود  را د رو ببینم« )همان، 105(. »گفتم: تماشا می روی؟ تماشا 
می خواهی؟ بیا اند رون من تماشا کن. تفرّج عالم خود  و اند رون خود  کرد ی، تفرّج عالمَ من و اند رون 
من بکن!« )همان، 184(. »اگر مرا د ید ی خود  را د ید ی و اگر ذکر من می کنی ذکر خود  چه می کنی؟« 
)همان، 188(. »گرسنگی کشید ه باشی و صفا یافته و آیینه صافی کرد ه پیش د وستان بد اری، خود  را 

ببینند « )همان، 189(. 
     8 - ناامید  نشد ن و شاکر بود ن د ر همه حال )شافاک، 1397: 117(. 

      * این قانون هم د رسی اخلاقی و عرفانی است. »نومید  مشو که امید هاست« )شمس، 1391: 133(. 
     9 - صبر کرد ن. )شافاک، 1397: 119(. 

     * د ر بین اقوال شمس جمله ای با تعابیر به کار رفته به وسیلة شافاک د ید ه نشد .
     10 - »به هر سو که می خواهی ـ شرق، غرب، شمال یا جنوب ـ برو، اما هر سفری که آغاز می کنی 
سیاحتی به د رون خود  بد ان! آنکه به د رون خود  سفر می کند ، سرانجام ارض را طی می کند « )شافاک، 
1397 :134(. توصیه به سفر خارجی و توجه به اینکه هر سفری، سیاحتی به د رون است یاد آور شیوة 
بسیاری از عرفا که اهل سفر بود ند . شمس د ر مقالات توصیه ای به سفر نکرد ه اگرچه زند گی او همراه با 

سفرهای فراوانی بود ه است. د ر عرفان های نوظهور هم سفر مورد  تأکید  است.
     11 - با تحمّل سختی ها رشد  می کنیم )شافاک، 1397: 134(. 

      * شمس فرمود ه: »ساختن د ر سوختن است« )شمس،1391: 309(.
     12 - »عشق سفر است. مسافر این سفر چه بخواهد  چه نخواهد ، از سر تا پا عوض می شود . کسی 

نیست که رهرو این راه شود  و تغییر نکند « )شافاک، 1397: 135(. 
     * همان طور قبلًا ذکر شد  د ر عرفان های نوظهور بر سفر بود ن عشق تأکید  شد ه است. د ر تعابیر 
شمس مطلبی که مؤیّد  این قانون باشد  د ید ه نشد . شمس می فرماید : »تغییر د ر حق نیست د ر توست« 

)شمس، 1391: 204(.
     13 - مُرشد  نما فراوان است، مُرشد  حقیقی تو را به زیبایی های باطنت رهنمون می شود  )شافاک، 

.)138 :1397
      * شمس: »اغلب این شیوخ، رهزنان د ین محمّد  بود ند « )شمس، 1391: 613(. جایی د یگر به نقل 
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از سلیمان ترمد ی: »اینها که این روزگار بر منبرها سخن می گویند  و بر سجّاد ه ها نشسته اند ، رهزنان د ین 
محمّد ند « )همان، 716(. و آرزو می کند : »ان شاالل به عاقبت د رست خیزی، و راه راست گیری و بد انی 

که تو کیستی« )همان، 286(.

 - 14     
به جای مقاومت د ر برابر تغییراتی که خد ا برایت رقم زد ه است، تسلیم شو. بگذار زند گی 
با تو جریان یابد ، نه بی تو. نگران این نباش که زند گی ات زیر و رو شود . از کجا معلوم زیر 

زند گی ات بهتر از رویش نباشد  )شافاک، 1397: 155(.

      * توصیه به خطرپذیری و تسلیم شد ن د ر برابر اتفّاقات زند گی؛ شمس می گوید : »رضا به قضای خد ا 
تو را چه سود  د ارد ؟ رضا به کارهای او می باید  که هرچه گوید  و کند  بد ان راضی باشی« )شمس،1391: 

.)745
     15 - خد ا هر لحظه با سختی ها ما را از بیرون و د رون کامل می کند  )شافاک، 1397: 155(. * اینکه 

سختی ها د ر رشد  و کمال سالک مؤثرّند  سخنی معروف است اما چنین جملاتی از شمس، د ید ه نشد . 
      16 - انسان هر چیزی را فقط تا آن حد  که د وستش د ارد ، می تواند  بشناسد . د وست د اشتنِ خد ای بی 

نقص آسان ولی د وست د اشتن انسان های خطاکار د شوار است )شافاک، 1397: 168(. 
      * توصیه به مهربانی حتّی با د شمن د ر اقوال شمس فراوان است: »تا بتوانی د ر خصم به مهر خویش 
د ر نگر، چو به مهر د ر کسی د ر روی، او را خوش آید ، اگرچه د شمن باشد « )شمس، 1391: 95(. این 
د وست د اشتنِ غیر از جهت هد ایت خواستن برای اوست: »من خویی د ارم که جهود ان را د عا کنم، گویم 
که خد اش هد ایت د هاد  ... آن را که مرا د شنام می د هد  د عا می گویم ... بسیار بزرگان را د ر اند رون د وست 
می د ارم و مِهری هست الّا ظاهر نکنم« )همان، 121(. »هر که د عوی د وستی من کرد  بر وی سر مویی 

بگیرم، از د شمن هیچ نگیرم؛ اگر د شنامم د هد « )همان، 772(.
- 17     

آلود گی اصلی نه د ر بیرون و د ر ظاهر، بلکه د ر د رون و د ل است. لکّه ظاهری هر قد ر هم 
بد  به نظر بیاید ، با شستن پاک می شود ، با آب تمیز می شود . تنها کثافتی که با شستن پاک 
نمی شود  حسد  و خباثت باطنی است که قلب را مثل پیه د ر میان می گیرد  )شافاک، 1397: 

.)170

      * شمس می گوید : »چرک اند رون می باید  که پاک شود ، که ذرّه ای از چرک اند رون آن کند  که صد  
هزار چرک برون نکند « )شمس، 1391: 132(. »بی انصافی از حسد  خیزد « )همان، 297(.

 - 18    
شیطان  است.  پنهان  انسان  د رون  د ر  بغرنجی اش  همه  با  و  همه لایه ها  با  کائنات  تمام 
مخلوقی ترسناک نیست که بیرون از ما د ر پی فریب د اد نمان باشد ، بلکه صد ایی است د ر 
د رونِ خود مان. د ر خود ت به د نبال شیطان بگرد ، نه د ر بیرون و د ر د یگران. و فراموش نکن 
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هر که نفسش را بشناسد ، پرورد گارش را شناخته است. انسانی که نه به د یگران، بلکه به خود  
بپرد ازد ، سرانجام پاد اشش شناخت آفرید گار است )شافاک، 1397: 172(.

      * این قانون هم با این ساختار د ر سخنان شمس د ید ه نشد  اما جملاتی مرتبط با مفاهیم کلید ی آن 
آورد ه می شود : »هرچه د ر همة عالم هست د ر آد می هست« )شمس، 1391: 221(. »عمیق تویی، اگر 
عمیق هست، تویی« )همان(. »همه را د ر خود  بینی، از موسی و عیسی و ابراهیم... د ر اند رون خود بینی، 
تو عالم بیکرانی، چه جای آسمان هاست و زمین ها...« )همان، 213(. »اقسام نامیات و حیوانات و جماد ات 
و لطایف چو فلک، این همه د ر آد می هست و آنچه د ر آد می هست، د ر اینها نیست« )همان، 677(. د ر 
صفحات 229و232 مقالات، حکایاتی از شیطان نقل شد ه که با نظر شافاک تفاوت د ارد . »این شیطان 
چیزی مجسّم نیست، إنّ الشّیطان یَجری فی بنی آد م مَجری الد ّم فِی العروقِ این شیطان را هیچ نسوزد ، 
الّا آتش عشق مرد  خد ا« )شمس، 1391:  233(. »این مرد مان د ر حقیقت ابلیس عاجز شد ه اند ، اگر ابلیس 
آن صورت باشد  یَجری... راست نیاید ؛ پس معنوی است« )همان، 762(. آن یک گفت که ابلیس کیست؟ 
گفتم: تو،که ما این ساعت غرق اد ریسیم. اگر ابلیس نیستی تو هم چرا غرق اد ریس نیستی؟ و اگر از 
اد ریس اثری د اری، تو را چه پروای ابلیس است؟« )همان، 215(. »این خانة عالمَ، نمود ار تنِ آد می است، 
و تن آد می نمود ار عالمَ د یگر« )همان، 266(. »د لی را کز آسمان و د ایرة افلاک بزرگ تر است و فراختر 
و لطیف تر و روشن تر، بد ان اند یشه و وسوسه چرا باید  تنگ د اشت؟« )همان، 610(. شمس د ل اولیا را 

محیط بر افلاک می د اند  و می گوید : »همة افلاک د ر تحتِ د ل اوست« )همان، 649(.
     19 - د وست د اشتنِ خود ، کلید ِ محبّت د یگران است )شافاک، 1397: 172(. * د ر قرآن کلید  محبّت 
حقیقی ایمان و عمل صالح است نه خود  د وستی )نک 96 سوره مریم( و د ر عرفان هم د وستی مرد م و 
قبول خلق ارزشی ند ارد . شمس می گوید : »همه فد ای آد می اند  و آد می فد ای خویش« )شمس، 1391: 
203(. و د ر جای د یگر: »این مرد م به نفاق خوشد ل می شوند  و به راستی غمگین« )شمس، 1391: 139( 
و سفارش به گریز از خلق: »با خلق اند ک اند ک بیگانه شو. حق را با خلق هیچ صحبت و تعلقّ نیست« 
)همان، 231( و جملة د یگر که کلًا این قانون را رد  می کند : »آن کس که با او سر و کار د ارد  نه به 
خود  پرد ازد  و نه به د یگری« )همان، 257(. »آنکه مرا د شنام می د هد  خوشم می آید  وآنکه ثنایم می گوید  

می رنجم« )همان، 319(. »تو اگر عاشقی تو را با ردّ  و قبول چه؟« )همان، 333(.
    20 - »اند یشید ن به پایانِ راه کاری بیهود ه است. وظیفه تو فقط اند یشید ن به نخستین گامی است 

که برمی د اری. اد امه اش خود به خود  می آید « )شافاک، 1397: 210(. 
     * این قانون بر خلاف تعالیم قرآن و عرفان است. مؤمن و سالک باید  از ابتد ا، پایان کار و مسیر را 
پیش رو آورد  و تا به آن مطلوب نرسید ه لحظه ای آرام نگیرد . کد ام منطقی می گوید  به پایان راه فکر نکن 
و به راه بیفت؟ د ر آیة ششم سورة انشقاق آمد ه: »ای انسان همانا تو د ر راه پرورد گارت تلاش می کنی 
تلاش کرد نی تا آنکه بالاخره وی را ملاقات کنی.« مولانا نیز د ر د فتر اوّل مثنوی، مرد  آخربین را بند ه ای 

مبارک می د اند . »آخر هر گریه آخر خند ه ای است / مرد  آخر بین مبارک بند ه ای است«
      21 - هرکد ام از ما صفاتی خاصّ و جد اگانه د اریم و باید  به اختلافات احترام بگذاریم )شافاک، 
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 .)215 :1397
      * این مطلب هم بد یهی است اگرچه انسان ها فطرتاً اشتراکاتی د ارند . د ر اقوال شمس مطلبی د ر این 

خصوص رؤیت نشد  او د ر جایی می گوید : »هرکس پرد ه د ار خود  است« )همان، 300(.
     22 - »عاشق حقیقیِ خد ا وارد  میخانه که بشود ، آنجا برایش نمازخانه می شود . اما آد م د ائم الخمر وارد  
نمازخانه هم که بشود ، آن جا برایش میخانه می شود . د ر این د نیا هر کاری که بکنیم، مهم نیّتمان است، 

نه صورتمان« )شافاک، 1397: 217(. 
      * این جمله هم با همة ظاهر د لفریبش رند انه تقد ّس مسجد  را زیر سئوال می برد  و ورود  به میخانه را 
عاد ی جلوه می د هد . مؤمن کارش به میخانه نمی کشد  زیرا آنجا از مَد اخلِ سوء است و او را بی آبرو می کند ؛ 
به قول شمس: »اگر کسی را هم لباسِ صلاح بوَُد  هم معنیِ صلاح، نورٌ علی نور ]است[« )شمس،1391 
:149(. شمس د ر جای د یگر می گوید : »عمل، عمل د ل است، و خد مت، خد مت د ل است، و بند گی، 
بند گی د ل« )همان، 612(. و د ر جای د یگر، مقیاس نیّت پاک را با عمل برخاسته از نیّتِ د ُرست یک به 

هفتصد  یا یک د ر مقابلِ به غیرِ حساب ارزیابی می کند  )همان، 664(. 
     23 - زند گی اسباب بازی پرزرق و برقی است که به امانت به ما سپرد ه اند . صوفی نه با آن زیاد  بها 

می د هد  و نه رهایش می کند  بلکه راه میانه را برمی گزیند  )شافاک، 1397: 233(. 
      * شمس می فرماید : » د نیا بد  است اما د ر حق آن کس که ند اند  د نیا چیست، چون که د انست د نیا 
چیست او را د نیا نباشد « )شمس،1391: 149(. »د نیا لعب و مزاح است د ر نظر رجال، د ر نظر کود کان لعب 

نیست، جِدّ  است، فریضه است« )همان، 312(.
      24 - انسان اشرف مخلوقات و جانشین خد است و باید  شایستة این مقام رفتار کند  )شافاک، 1397: 

 .)233
      * »چون من صفات حق ام، صفت من صفت او باشد ، حلمِ من حلم او باشد « )شمس، 1391: 252(. 

  - 25     
فقط د ر آیند ه د نبال بهشت و جهنّم نگرد . هرگاه بتوانیم یکی را بد ون چشمد اشت و حساب 
و کتاب و معامله د وست د اشته باشیم، د ر اصل د ر بهشتیم. هرگاه با یکی منازعه کنیم و به 

نفرت و حسد  و کین آلود ه شویم، با سر به جهنّم افتاد ه ایم )شافاک، 1397: 279(.

     * این قانون هم شعاری است: د وست د اشتن بهشت، و منازعه ... جهنّم است! بسیاری از د وستی ها 
د ر قرآن شماتت شد ه که باعث جهنّمی شد ن افراد  می گرد د  )قرآن، فرقان، 28؛ زُخرف، 68( و بسیاری 
د شمنی ها باعث بهشتی شد ن است و به آن توصیه شد ه )فتح/ 29، نسا/ 76؛ صفّ/ 4( پس این مسئله 
کلیّت برد ار نیست و به شرایط بستگی د ارد . از شمس هم جمله ای که مطلب شافاک را تأیید  کند  یا 

نزد یک به آن باشد  د ید ه نشد .
     26 - کائنات وجود ی واحد  است مباد ا کسی را بیازاری. اند وه آد می ممکن است همه را اند وهگین و 

شاد ی یک نفر همه را شاد  کند  )شافاک، 1397: 310(.
     * د ر این که آزرد ن د یگران کار ناشایستی است شکی نیست اما این مطلب هم بی منطق است که 
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اند وه یا شاد ی یک نفر همة کائنات و افراد  را غمگین یا شاد  می کند . شمس هم با ذکر این مَثَل مخاطبش 
را از بد ی بر حذر می د اند : »بد  مکن که بد  افتی؛ چَه مَکَن که خود  افتی« )شمس، 1391: 283(.

     27 - د نیا مثل کوه است و هرکس پژواک فریاد ش را می شنود . هر کس بد  تو را گفت چهل روز 
خوبی اورا بگو! اگر د لت د گرگون شود  د نیا د گرگون می شود  )شافاک، 1397: 317(. 

     * این قانون هم مقد ّماتش د رست و نتایج و توصیه هایش فاقد  منطق است. د ر قرآن آمد ه جزای 
نیکی جز نیکی نیست و پاد اش بد ی هم بد ی است )اسرا/ 15، رحمان/ 60 ؛ زلزال/ 7و8(. هیچ جا توصیه 
نشد ه اگر کسی بد ی ما را گوید  چهل روز خوبی او را بگوییم. شمس می فرماید : »د رویش را از تُرشی خلق 
چه زیان؟« )شمس، 1391: 90(. »قومی هستند  که پیش ایشان همة د شنام ها و نفرین ها سهل باشد « 
)همان، 205(. »هر که گوید  که تو را فلان ثنا گفت، بگو: مرا ثنا تو می گویی، او را بهانه می سازی. هر 

که گوید  که تو را فلان د شنام د اد ، بگو: مرا تو د شنام می د هی، او را بهانه می کنی« )همان، 315(.
    28 -گذشته مانند  مَه است و آیند ه خیال. صوفی همیشه حقیقت زمان حال را د رک می کند  )شافاک، 

.)326 :1397
     * د ر تعالیم صوفیانه آمد ه که صوفی ابن الوقت است: »صوفی ابن الوقت باشد  ای رفیق / نیست 
فرد ا گفتن از شرط طریق« )مولوی، 1374، د فتر اوّل بیت133(. شمس بیان کرد ه: »الصّوفی ابن الوقت« 

)شمس، 1391 :157و175(. »عشق را با د ی و با امروز و با فرد ا چه کار؟« )همان، 134(.
      29 - تقد یر همة راه نیست، فقط تا سر د و راهی هاست نه اینکه مسیر زند گیمان از پیش تعیین شد ه 

باشد  )شافاک، 1397: 326(. 
     * این قانون هم به نام شمس ولی ساختة ذهن شافاک است.

    30 - صوفی حقیقی د ر مقابل عیب جویان ساکت است. عیب نمی بیند  و عیب پوش است )شافاک، 
 .)341 :1397

      * شمس د ر مورد  عیب و هنر تعابیر زیبایی د ارد : »مرد  نیک را از کسی شکایت نیست، نظر بر عیب 
نیست« )شمس، 1391: 91(. »عیبی باشد  د ر آد می که هزار هنر را بپوشاند  و یک هنر باشد  که هزار عیب 
را بپوشاند ... خود ، مرد م نیک نظر را نظر بر عیب کی باشد ؟« )همان، 90(. »همین که عیب د ید ن گرفت 
... محبّت کم شد « )همان، 100(. »مرد  آنست که عیب برخویش نهد « )همان، 211(. »خاصیّت عشق 

آن است که عیب، هنر نماید « )همان، 164(.
     31 - برای نزد یک شد ن به خد اوند  باید  د لی نرم مثل مخمل د اشت. حواد ث و سختی ها و بیماری ها 

د ل را نرم می کنند  )شافاک، 1397: 365(. 
     * »آد می را رنج چگونه مُستعد  نیکی ها می کند ! چون رنج نمی باشد ، انانیّت حجاب او می شود « 

)شمس، 1391: 680(. 
 - 32      

همه پرد ه های میانتان را یکی یکی برد ار تا بتوانی با عشقی خالص به خد ا بپیوند ی. قواعد ی 
د اشته باش، اما از قواعد ت برای راند ن د یگران یا د اوری د رباره شان استفاد ه نکن. به ویژه 
از بت ها بپرهیز، ای د وست. و مراقب باش از راستی هایت بت نسازی! ایمانت بزرگ باشد ، 
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اما با ایمانت د ر پی بزرگی مباش! )شافاک، 1397: 368(.

      * این قانون هم د ر بیانات شمس نیست اگرچه محتوای جالبی د ارد . 
     33 - سعی کن بر خلاف همه »هیچ« شوی و مقصد ت فنا باشد  )شافاک، 1397: 398(. * توصیه 
به ناد ید ن خویش و فنای د ر حق د ر تعالیم عارفانه فراوان است. البتّه عبارتی نزد یک به این جملات از 

شمس د ید ه نشد .
     34 - »تسلیم شد ن د ر برابر حق نه ضعف است نه انفعال. برعکس، چنین تسلیم شد نی قوی شد ن 
است به حد ِّ اعلی. انسان تسلیم شد ه سرگرد انی د ر میان موج ها و گرد اب ها را رها می کند  و د ر سرزمینی 

امن زند گی می کند « )شافاک، 1397: 368(.
     * فراوان به تسلیم بود ن د ر برابر خواست حق توصیه شد ه، شمس چنین عباراتی ند ارد  اما د ر جایی 
گفته: »آمد  که آه، تتار رسید ه، واقعة بد ! گفتم: شرم ند اری چند ین گاه د عوی مرغابیی می کنی، از طوفان 

چنین می لرزی؟« )شمس، 1391: 269(.
 - 35      

د ر این زند گی فقط با تضاد هاست که می توانیم پیش برویم. مؤمن با مُنکر د رونش آشنا 
شود ، ملحد  با مؤمن د رونش. شخص تا هنگامی که به مرتبه انسان کامل برسد  پله پله پیش 

می رود . و فقط تا حد ی که تضاد ها را پذیرفته، بالغ می شود  )شافاک، 1397: 456(.

     * که یاد آور تز و آنتی تز و سنتز د ر د یالکتیک است: )تز،گزارة آغازین معیّن است. نفی آن گزاره، 
آنتی تز نام د ارد . سنتز هنگامی شکل می گیرد  که وجه جمع مشخّصی برای د و اید ه متضاد ِ پیشین ارائه 
 شود  و اید ه جد ید ی را شکل د هد (. د ر این د ید گاه اجتماعی اصل پیشبرد  هر جامعه ای را »تضاد « می د انند  
و تضاد  را عامل حرکت تاریخ معرّفی می کنند . اساساً چنین د ید گاهی د ر عرفان اسلامی سابقه ای ند ارد . 
شمس د ر مورد  فرق ها و تضاد ها فرمود ه: »میان آد می و آد می فرق است« )شمس، 1391: 256(. »یکی 
صد  زاری می کند  بر د ر، که د ر خانه لحظه ای راه د هند ، می گویند : البتّه راه نیست، و یکی می زارد  که 
ساعتی رها کنید  تا برون روم می گویند : نی، آن کی شود « )همان، 281(. »آری کار ما به عکس همة خلق 
باشد ، هرچه ایشان قبول کنند  ما رد  کنیم و هرچه ایشان رد  کنند  ما قبول کنیم« )شمس، 1391: 288(

     36 - از حیله و د سیسه نترس، خد ا برای آنها که مَکر می کنند  د ام می گسترد . تا خد ا نخواهد  برگی از 
د رخت نمی افتد  )شافاک، 1397: 482(. 

       * این قانون پایه ای قرآنی د ارد  اگرچه د ر اقوال شمس مطلبی به این شکل د ید ه نشد . او می فرماید : 
»کار خد ا خود  این است، مُمتنعات و محالات را ممکن گرد اند « )شمس، 1391: 751( »توحید  آنست که 

بد انی همة چیزها آنِ خد است و از خد است و به خد است، و بازگشت به خد است.« )همان، 789(
      37 - ساعت خد ا د قیق ترین است. برای هر کس یک لحظة عاشق شد ن است و یک لحظة مرد ن. 

)شافاک، 1397: 485( 
       * مطلبی شبیه این قانون د ر اقوال شمس د ید ه نشد .
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     38 - برای تغییر هیچ وقت د یر نیست. نباید  مثل د یروز باشیم. برای رسید ن به زند گی نو باید  پیش 
از مرگ مُرد . )شافاک، 1397: 490( 

      * توصیه به بهتر شد ن امری معقول است: »به فقیهی راضی مشو، گو زیاد ت خواهم، از صوفی 
زیاد ت، از عارفی زیاد ت، هرچه پیشت آید  از آن زیاد ت.« )شمس، 1391: 220(. »پیشِ ما کسی یک بار 
مسلمان نتوان شد ن، مسلمان می شود  و کافر می شود  و باز مسلمان می شود  و هر باری از او چیزی بیرون 
می آید ، تا که آن وقت که کامل شود . )همان، 226(. مرد ن اختیاری پیش از مرگ طبیعی هم د ر بین 

اقوال عرفا فراوان د ید ه می شود . مُوتوا قَبلَ أنَ تَمُوتُوا.
      39 - )از زبان مولانا( کلّ، هیچ وقت د چار تغییر و خلل نمی شود . به جای یک د زد ، د زد  د یگر و به 

جای یک صوفی که می میرد  یک صوفی د یگر به د نیا می آید  )شافاک، 1397: 500(. 
     * د ر صفحة 289 رُمان هم سئوال و جوابی بین الِلا و عزیز رد  و بد ل شد ه که قبول آن پذیرش نوعی 
تناسخ است ولی د ر مقالات شمس آمد ه: ابایزید  گفت: »از این د یه بعد  صد وپنجاه سال مرد ی بیرون آید  
که به پنج د رجه از من بگذرد  و همچنان شد .« )شمس، 1391: 117( د ر اهمّیّت کلّ و جزو هم آمد ه: 
»تو اصل را بگیر ... جهت اصل گِری، و جهت اصل د لتنگ نشین و ناله کن و شکایت کن تا آن فروع 
را بینی که می آید  و د ر پای تو می افتد « )همان، 181(. »چون عالمِ نبود  به جزویّات، پس عالمِ نبود  به 
کلیّات، زیرا چون جزوی از کلّ برگیری، کلّ نماند « )همان، 203(. »می گویی: عالمِ نیست به جزویّات، 
عالمِ است به کلیّات. از این کلیّات تو چه می خواهی؟ من چو کلّ گفتم، هیچ جزوی نمی د انم که از آن 

بیرون باشد « )همان، 225(.
 - 40     

عمری که بی عشق بگذرد ، بیهود ه گذشته است. نپرس که آیا باید  د ر عشقِ الهی باشم یا 
عشقِ مجازی، عشقِ زمینی یا عشقِ آسمانی، یا عشقِ جسمانی؟ از تفاوت ها، تفاوت می زاید . 
حال آن که به هیچ متمّم و صفتی نیاز ند ارد  عشق. خود  به تنهایی د نیایی است عشق. یا 

د رست د ر میانش هستی، د ر آتشش، یا بیرونش هستی، د ر حسرت )شافاک، 1397: 508(.

      * یکی از اهد اف شافاک این است که قائل بشویم عشق ها با هم فرقی ند ارند  و به همه نوع عشق 
توصیه کنیم و این قانون، با وجود  ظاهر زیبایش، تیرِ خلاص، به مغزِ خوانند ة رُمان است. اساساً د ر عرفان 
عشق، ایجاد  رشد  و فضیلت و پاکی و نورانیّت می کند  و اگر مفهومی به خیانت و رذیلت برسد  هوا وهوس 
است و عشق نیست. شمس به بیتِ فخرالد ّین اسعد  گرگانی استناد  می کند : »هر آن کش گُل نسازد  خار 
سازد  / که را منبر نسازد  د ار سازد « )شمس، 1391: 260(. وی توصیه به کمال عشق د ارد : »شاهد ی بجو تا 
عاشق شوی، و اگر عاشق تمام نشد ه ای به این شاهد ، شاهد ی د یگر« )همان، 651(. او خد ا شناسی عاشقانه 
را قبول د ارد : »خلل از این است که خد ا را به نظر محبّت نمی نگرند ، به نظر علم می نگرند  و به نظر معرفت 
و به نظر فلسفه... نظر محبّت کار د یگر است« )شمس، 1391:  105(. و گویی د ر موضوع عشق، افراد ی 
چون الیف شافاک را بد ین سان مخاطب ساخته: »د عوی عشق می کند ! انصاف بد ه آخر تو مقبول باشی؟ 

عاشق باشی؟ این سخنِ مقبولان باشد ؟ باید  آتش از سر و رویت فرود  آمد ی« )همان، 231(.
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نتیجه گیری
با توجه به آنچه گذشت، معلوم شد  رُمان ملتّ عشق اثر الیف شافاک با همة هیاهویش د ر ایران و ترکیه 
و نقاط د یگر جهان و فروش نسخه های فراوان آن، فاقد  ارزش های محتوایی و هنری یک اثر فاخر است. 
این رُمان به جای ترویج اند یشه های شمس و مولانا و بیان زند گانی و باورهای آنها بیشتر به تحریف و 
تخریب پرد اخته و نه تنها عرفان اسلامی را ترویج نکرد ه بلکه به قول قرآن )رعد / 17(، سیلابِ حق را 

با کفِ باطل به خوانند ه نمایاند ه است. 
     شافاک به موازاتِ د استانِ شمس و مولوی با پرد اختِ د استانِ عاشقانة الِلا و عزیز، الگویی ناد رست و 
امروزی از عشق، پیش چشم خوانند ه تصویر کرد ه )که پرد اختن به آن موضوع این مقاله نیست(، تفسیر 
سخیفی از مفهوم متعالی عشق ارائه نمود ه، که کمترین سنخیّتی با تعالیم عُرفای بزرگ مسلمان ند ارد . 
د ر بحث تاریخی و روید اد یِ زند گانی شمس و مولانا نیز نویسند ه به هیچ وجه نتوانسته روایت د رست و 
نزد یک به حقیقتی بیان نماید . بد آموزهای اخلاقی و د ینی و عرفانی اثر نیز قابل کتمان نیست. بی شک 
ترویج اند یشه های فمنیستی و اومانیستی و لیبرالیستی که نتیجة عملی آن سُست کرد ن بنیاد  خانواد ه، 
لاابالی گری و بی ارج کرد ن مذهب و مقام زن و ماد ر است نیز از نکات منفی این رُمان و نمونه ای از 

تهاجم فرهنگی است. 
      نویسند ه، بد ون پژوهشِ عمیق و وقوف کافی بر زند گانی و اقوالِ شمس، اقد ام به انتسابِ افعالِ قبیح 
و بیان جملاتی مجعول تحت عنوان »چهل قانون یا قاعد ه« به او کرد ه. شافاک د ر بیشتر جملات، مطالب 
ناصواب و ناد رستی را که بیشتر متأثرّ از عرفان های نوظهور یا برساختة ذهنِ خویش است به عنوان قوانین 
و قواعد  شمس بیان کرد ه است به صورتی که بیش از آنکه شمس تبریزی و عرفان اسلامی با این رُمان، 

معرّفی شوند ، تحریف و تحقیر شد ه اند . شمس فرمود ه: 

 مرا عَجَب می آید  که کسی سخنِ مرا چگونه نقل می کند ؟! به ذات پاک ذوالجلال که مولانا 
سخن مرا اگر نقل کند  بهِ از این نقل کند  و معنی های خوب انگیزد  بهِ از این، اما آن سخنِ 

من، نقل نکرد ه باشد  )شمس، 1391: 385(.

     خانم الیف شافاک با این انتسابات د روغین، بیش از اینکه اوصاف شمس تبریزی را بیان کند ؛ باور ها 
و کم سواد ی خویش را نمایان ساخته؛ همان گونه که شمس فرمود ه: »صفت حال خود  می کند  هر 
گویند ه« )همان، 301(. عیبِ نوشتن رُمانی پر اشکال د ر اروپا د ر مورد  زند گانی و اند یشه های شمس و 
مولوی، بسیار کوچک تر از عیبِ غفلت و سهل انگاریِ نهاد های فرهنگی د ر ایران است که مجوّز چاپ 
صد ها هزار جلد  از ترجمه های گوناگون این کتاب را به فارسی صاد ر کرد ه اند  و یا چشم بسته، بوقچی های 

تبلیغات آن شد ند .  
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تشابه و تمایز اند یشه های عرفانی شمس و مولانا
                                                                                                                      غلامرضا جعفرزاد ه1 
                                                                                                                       رقیه سلطان بیگی2 

                                                                                                                       فاطمه حاجی قاسملو3 

چکید ه
مثنوی، روایتی منظوم و شرحی از سخنان شمس، که با تجربیات روحی مولانا عجین شد ه است. مقالات 
شمس نیز یاد گار گرانبهایی است که از شمس، این عارف شورید ه، بر جای ماند ه است که سخنان جسته 

و گریخته ای است که توسط شاگرد ان شمس به تأکید  بهاولد  جمع آوری شد ه است. 
       با مطالعة این کتاب و سخنرانی ها و تطبیق آن با مثنوی، می توان قد رت نفوذ و تأثیر شمس بر مولانا 
را د ید ؛ چرا که مطالب مقالات و بسیاری از د استان ها و تعبیرات مثنوی د ر آن منعکس شد ه است. د ر این 
که مولانا پیرو و مرید  شمس بود  جای هیچ شکی نیست، چرا که مولانا با حضور شمس، زند گی خود  را 
د گرگون کرد ه و همة امور زند گی خود  را د ر جهت رضا و خشنود ی شمس تنطیم می کند ، اما به همة این 

اراد ت و پیشروی با توجه به آثارش، می توان نقطه های مقابل و و موافق را شاهد  شد .
واژگان کلید ی: مولوی، شمس، مثنوی، مقالات.

1. د بیر آموزش و پرورش خوی و کارشناس ارشد  تاریخ و تمد ن ملل اسلامی.    
2. مد رس موسسه غیرانتفاعی شمس تبریزی.

3. مد رس موسسه غیر انتفاعی شمس تبریزی.                                                                      
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تشابه و تمایز اند یشه های عرفانی شمس و مولانا

مولانا 
جلال الد ین محمد  ـ که با القاب خد اوند گار مولانا مولوی، د ر میان پارسی گویان و به نام رومی د ر میان 
اهالی مغرب زمین شهرت یافته ـ یکی از بزرگ ترین متفکران جهان و یکی از شگفتی های تبار انسانی 
است. این آتش افروخته د ر بیشه اند یشه ها د ر د و محور تفکر و احساس که بیش و کم با هم سر سازگاری 
ند ارند  به مرحله ای از تعالی و گسترد گی شخصیت رسید ه که به د شواری می توان د یگر بزرگان تاریخ اد ب 
و فرهنگ بشری را د ر کنار او و با او سنجید . هم اینجاست نقطه معمایی و نقیضی حیات و هستی او که 
د ر د و جهت متناقض د ر اوج است. او از یک سو متفکری بزرگ است و از سوی د یگر د یوانه ای عظیم 
و شید ا؛ از یک سو پیچید ه ترین قوانین هستي را به ساد ه ترین بیانی تصویر می کند  و از سوی د یگر هیچ 

قانون و نظمی را د ر زند گی لایتغیر و ثابت نمی شمارد  و برای هیچ سنتی ابد یت قایل نیست. 
     آنچه د ر ستایش د ریا برای کسی که د ر د ریا ند ید ه باشد  بنویسیم و بگوییم، جز محد ود  کرد ن آن 
بی کران و جز اعتراف به قصور تعبیرات خود ، کاری نکرد ه ایم. بهتر همان است که به جای سخن گفتن از 
او هم، از او یاری بخواهیم و د ست خوانند ه یا شنوند ه را بگیریم و به ساحل آبی آرام ناپید ا کران برسانیم 
تا از رهگذر د ید ار و شهود  بنگرد  و د ریا را با همه خیزاب ها و نهنگ ها و کف بر لب آورد ن ها و جوش و 
خروش ها مشاهد ه کند .اگرچه د ریای وجود  او از آن گونه د ریاها نیست که از ساحلش بتوان قیاس ژرفا و 
پهنا گرفت چشم باید  گوش شود  و گوش باید  چشم گرد د  تا مشاهد ه حالات و لحظات هستی بی کران 

او به حاصل آید  )زرین کوب، 1371: 99(.

شمس تبریزی
شمس الد ین تبریزی، بی شک یکی از عالی ترین چهره های بشری است که قرن ها وجود ش بر تفکرات و 
اند یشة بشر، سایه افکند ه است و منشأ بزرگ ترین منظومة عرفانی است. از او بسیار سخن رفته است، امّا 
هیچ کس به اعماق زند گی او پی نبرد ه است. معتبرترین اثری که می تواند  ما را د ر شناخت او یاری د هد ، 

د ر واقع مقالات اوست که آن را نیز شاگرد انش جمع آوری کرد ه اند .
      نام او محمد بن علی ملک د اد  تبریزی و لقب و کنیه او شمس تبریزی و اهل تبریز و ازخاند ان معروف 

»بزرگ امید « بود  که همگی اسماعیلی مذهب بود ند . وی  د ر تبریز د ید ه به جهان گشود . 
او تا آن گاه که مقالات شمس کشف شد ، خبر مهمی  از زند گی شمس تبریزی و احوال شخصی      
د رد ست نبود . قد یمی ترین مد ارک د ربارة شمس تبریزی، ابتد انامة سلطان ولد  و رساله سپهسالار است که 
گفته »هیچ آفرید ه ای را بر حال شمس اطلاعی نبود ه چون شهرت خود  را پنهان می د اشت و خویش را 
د ر پرد ة اسرار فرو می پیچید « )سپهسالار، 163:1368(. شمس مرد ی د انا، کامل و جهاند ید ه و آگاه د ر 

سلوک ظاهر و سیر باطن مقامی بلند  د اشت.
    کود کی او چنان که خود  نیز تصریح کرد ه است، با همسالانش متفاوت بود ه است و »همچون جوجة 
بط د ر کنار مرغان خانگی« د رد  طلب از کود کی وجود  او را فراگرفته بود  و به همین جهت از خانه و 
از  ابوبکر سلهّ باف  نزد   مراد  خود  شد . یک چند ی  یافتن  و  و رهسپار سرنوشت  برید   زود ی  به  خانواد ه 
بزرگان تصوف تبریز، شاگرد ی کرد ، ولی آنچه را می طلبید  از وجود  استاد  خود ، نیافت. د ر طی حیات خود  
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شمس تبریزی

با عرفا و متصوفة بسیاری ملاقات و هم نشینی کرد ؛ از آن جمله محیی الد ین عربی که از او به عنوان 
شیخ محمّد  کرمانی پیوسته بود ، ولی بر افکار و آرای او نیز معترض بود . د ر طلب، مد تی به سخنان شیخ 
شهاب الد ّین سهرورد ی )شیخ اشراق( د ل بسته بود ، امّا او نیز نتوانسته بود  روح تشنة شمس را سیراب کند  
)زرین کوب،196:1371(. او سپس به سیر و سلوک پرد اخت و د ر نزد  پیران طریقت، بزرگانی چون پیر 

سله باف و پیرسجاسی، به کسب معرفت پرد اخت.
     شمس، علاقه ای عجیب به سفر د اشت، چنانچه بیشتر عمر خود  را به سیاحت و سفر گذراند ؛ تا این 
که شمس تبریزی د ر 26 جماد ی الثانی 642 )معاد ل 6 د سامبر 1244 میلاد ی و 16 آذر 623 هجری 
خورشید ی( به قونیه رسید . با ملای رم ملاقات کرد  تا پیش از د ید ار شمس تبریزی، مولوی از عالمان و 
فقیهان و اهل مد رسه بود . د ر آن زمان به تد ریس علوم د ینی مشغول بود  و د ر چهار مد رسة معتبر تد ریس 

می کرد  و اکابر علما د ر رکابش پیاد ه می رفتند .
      با د ید ار شمس تبریزی، مولوی لباس عوض کرد ، د رس و وعظ را یک سو نهاد  و اهل وجد  و سماع 
و شاعری شد . برای مرد م قونیه، مخصوصاً پیروان مولانا، تغییر احوال او و رابطة میان او و شمس تبریزی 
تحمل  نکرد نی بود . عوام و خواص به خشم آمد ند ، مرید ان شورید ند  و همگان کمر به کین او بستند . 
شمس تبریزی بعد  از شانزد ه ماه د ر 21 شوال 643 بی خبر قونیه را ترک کرد . اند وه و ملال مولوی د ر 
آن ایام، بی کرانه بود . سرانجام نامه ای از شمس تبریزی رسید  و معلوم شد  که او د ر شام است. مولوی 
فرزند  خود  سلطان ولد  را با بیست تن از یاران، برای بازآورد ن او فرستاد . شمس تبریزی د ر 644 با استقبال 
باشکوه به قونیه بازگشت. محفل مولوی غرق شور و شاد ی و وجد  و سماع شد ، اما شاد مانی ها د یری 
نپایید ، باز آتش کینه و تعصب بالا گرفت و رنج ها و آزارها به شمس تبریزی رسید . او با همة عشق و 
علاقه ای که به صحبت مولانا د اشت، تصمیم به ترک قونیه گرفت. به مولانا می گفت: »سفر کرد م، 
آمد م و رنج ها به من رسید  که اگر قونیه را پر زر کرد ند ی به آن کرا نکرد ی، الا د وستی تو غالب بود ... 
سفر د شوارمی آید ، اما اگر این بار رفته شود  چنان مکن که آن بارکرد ی« به سلطان ولد  فرزند  مولوی که 

نزد یک  ترین مرید  و همراز او بود  بارها می گفت:

ــن ــان رفت ــار آنچن ــن ب ــم ای کــه ند انــد  کســی کجایــم مــنخواه
عاجــز طلــب  د ر  گرد نــد   ــزهمــه  ــن هرگ ــان ز م ــس نش ــد  ک ند ه
بســیار چنیــن  بگــذرد   کــس نیابــد  ز گـــرد  مـــن آثــارســال ها 

     د رسال 645 شمس تبریزی بی آنکه کسی آگاه شود  قونیه را رها کرد  و راه سفر د رپیش گرفت. مولوی 
او مژد ه می د اد ند  که شمس  بارها کسانی به  بی تاب، مد ام د رجستجوی خبری از شمس تبریزی بود . 
تبریزی را د ر شام د ید ه اند  و او مژد گانی ها می د اد . با همین خبرها بود ، به امید  یافتن شمس تبریزی د و 
بار به شام سفر کرد ، اما نشانی از او نیافت. شمس تبریزی به سلطان ولد  گفته بود  و چند  بار این سخن 
نیابد  )ر.ک:  او  از  ناپد ید  شد ه به جایی خواهد  رفت که کسی نشانی  از  بعد   بار  این  را مکرر کرد ه که 

موحد ،25:1391 - 19(. 



مولانا و  شمس  المللی  بین  همایش  پنجمین 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
کـد اختصاصی: 98190-00505

242

تشابه و تمایز اند یشه های عرفانی شمس و مولانا

بررسی و تطبیق د ید گاه شمس و مولانا د ربارة مسائل با توجه به مستند ات و آثارشان
همان طور که گفته شد ه و خواند ه شد ه است، مولانا مرید  بی چون و چرای شمس تبریزی است و بازتاب 
افکار وی را د ر مولانا شاهد  هستیم، اما د ر این میان، از آثار برجای ماند ه از مولانا می توان چنین استنباط 
کرد  که با همة عشق و اراد تی که مولانا به شمس د ارد ، موارد ی است که عقید ة این د و بزرگوار د قیقاً 

نقطة مقابل هم قرار می گیرد . د ر این جستار به بررسی و تحلیل این موارد  پرد اخته می شود .

جبر و اختیار 
مسئلة جبر و اختیار، از مباحثی که از روزگاران قد یم تا به امروز، موضوع بحث و جد ال فیلسوفان، متکلمان 
و عرفا بود ه است. شمس نیز د ر میان سخنان پراکند ة خود ، سخنانی د ر باب جبر و اختیار بیان د اشته است. 
شمس، ضمن برخی سخنانش به نقد  تفکر جبرگرایانه پرد اخته و معتقد  است که مکتب جبر با تعالیم الهی، 

امر و نهی و ارسال پیامبران و... د ر تعارض است. 

این بزرگان همه به جبر فرو رفتند ، این عارفان، اما طریق غیر آن است. لطیفه ای هست 
او تو را قاد ر  بیرون جبر خد اوند  تو را قد ری می خواند ، تو خود  را جبری چرا می خوانی؟ 
می گوید ، زیرا مقتضای امر و نهی و وعد  وعید  و ارسال رسل، این همه مقتضای قد ر است. 
آیتی چند  هست د ر جبر، اما اند ک است. او سوی بند ه می آید ، زود  بند ه سوی حق می رود  

)شمس، 245: 1391(.

      د ر جای د یگر شمس معتقد  است که تفکر جبرگرایانة مطلق از زمرة حجاب های راه سلوک است و 
عارفانی چون بایزید  بسطامی، به علت تفکر جبری، از د رک تمامی حقیقت محروم ماند ه اند : »اغلب به 
جبر فرو رفتند ، ابایزید  و غیره د ر سخنانشان پید است. چند ان نیست و مشغول شد ن بد ان سخن ها حجاب 
است از این روش، که آن چیز د یگر است« )همان، 103(. از سخنان شمس، چنین استنباط می شود  که 
شمس نظر موافقی د ربارة جبر و تفکر عارفان جبرگرا ند اشته است، بلکه از آنها انتقاد  کرد ه و جبر را باعث 
حرمان و حجاب راه حق د انسته است. مولانا نیز د ر مثنوی توجه ویژه ای به بحث جبر و اختیار کرد ه است. 

مولانا این مسأله را د ر شصت و پنج مورد  از مثنوی مطرح ساخته و گاه جبر و گاهی اختیار را 
ترجیح د اد ه است. حقیقت آن است که مولانا عقید ة جبر را به معنی سلب اختیار به طور مطلق 
نمی پسند  و از نظر فلسفی، آن را باطل می د اند ؛ د ر د و جا از مثنوی که مسأله جبر و اختیار 
و خلق اعمال به تفصیل مطرح شد ه، مولانا اختیار را ترجیح می د هد  )فروزانفر، 265:1382(.

       بنابراین می توان گفت، شمس، منطق جبرگرایان را مخالف »امر ونهی و وعد  وعید  و ارسال و رسل« 
می د اند  )شمس،245:1391(. مولوی د ر مثنوی خود  با آورد ن د لایلی مشابه شمس، به رد ّ تفکرات جبریان 

برخاسته است. »می توان براهین مولوی بر اثبات اختیار بشر را بر چهار پایه استوار د انست:
 1 ـ فطریات و وجد انیات
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جبر و اختیار و لطف و قهر

 2 ـ ترد ید  و د ود لی
 3 ـ عروض احوال مختلف د ر انسان

 4 ـ وعد  و وعید  و امر ونهی کتب آسمانی و اخلاقی« )زمانی، 1386: 390-386(.

ـــر  ـــا حش ـــت ت ـــث اس ـــن بح ـــد رهمچنی ـــل قـ ـــری و اه ـــیان جـبـ د ر مـ
                                                                                                )مولوی، 1373 :5/ 3214(

لطف و قهر
لطف و قهر از اوصاف مختص الهی است. د ید گاه شمس و مولانا هر د و د ر این باره مشترک است و 

نسبت صفت لطف و قهر به غیر خد ا را نکوهش کرد ه اند . 

مولانا می گوید  شناخت لطف د ر جامه لطف و شناخت قهر د ر جامه قهر از عموم مرد م بر 
می آید ، اما وقتی که لطف و قهر به جامه یکد یگر د ر می آیند  شناخت آن د و د شوار می نماید . 
حال آنکه از اهم شروط کمال شخصیت آد می، بازشناختن لطف و قهر پوشید ه د ر هم است 

)زمانی،42:1386(.

ــهر او ــود  او د ر قـ ــد ی س ــر ند یـ کــی شــد ی آن لطــف مطلق،قهر جوگـ
ــام ــش حج ــرزد  از آن نی ــه می ل ارد  مشفـــق د ر آن غـــم، شـاد کـــامبچ
آنـــکه د ر وهـــمت نیـــاید ، آن د هـد نیــم جــان بســتاند  و صــد  جــان د هد 

                                                                                          )مولوی، 1373: 1 /245-243(

      شمس نیز چون مولانا لطف و قهر را توأمان به خد ا نسبت می د هد . خد ای شمس هم لطف د ارد  و 
هم قهر. لطف و قهر شمس به لطف و قهر خد اوند  تشبیه شد ه است.

یکی گفت که مولانا همه لطف است و مولانا شمس الد ین را هم صفت قهر است، آن فلان 
گفت که همه خود  همچنین اند  و آنکه آمد  تأویل می کند  و غد ر می خواهد  که غرض من رد ّ 
سخن او بود  نه نقصان شما! ای ابله! چون سخن من می رفت چون تأویل کنی؟ و چه غد ر 
توانی توانی گفتن؟ او مرا موصوف می کرد  به اوصاف خد ا، که هم قهر د ارد  و هم لطف، 
آن سخن او نبود  و قرآن نبود  و احاد یث نبود ، آن سخن من بود  که بر زبان او می رفت. برا 
چون رسد  که گویی که همه را هست؟ قهر و لطفی که به من منسوب کنند  همه را چون 

باشد ؟ ) شمس،74:1391(.

     مولانا علاوه بر اینکه لطف و قهر را از اوصاف ذاتی الهی می د اند ، می گوید  شناخت لطف د ر جامة 
لطف و شناخت قهر د ر جامة قهر از عموم برمی آید ، اما وقتی که لطف و قهر به جامة یکد یگر د رمی آیند ، 
شناخت آن د و د شوار می آید . حال آن که از اهمّ شروط کمال شخصیت آد می، بازشناختن لطف و قهر 



مولانا و  شمس  المللی  بین  همایش  پنجمین 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
کـد اختصاصی: 98190-00505

244

تشابه و تمایز اند یشه های عرفانی شمس و مولانا

پوشید ه د رهم است. 

آن یکـــی آهـــن ریـــا ویـــن کهربـاقهــر و لطفــی چــون صبا و چــون وبا
قســم بـــاطل، بـــاطلان را می کشــد می کشــد  حـــق، د استـــان را تار شــد 
مـــعد ه صفـــرایی بود ، ســـرکا کشــد معـــد ه حلـــوایی بـــود ، حلــوا کشـــد 

                                                                                       )مولوی، 1373: 5 /1130-2128(

نماز 
نماز تجلیّ گاه حقیقت بند گی و عباد ت است و مقصود  از آن، حصول صفای باطن و روشنی د ل است. 
شمس و مولانا همچون د یگر عارفان رباّنی معتقد ند  که حضور قلب و خلوص نیست جان نماز است و 
اصل و گوهر نماز را توجه قلب می د انند  و برای این سفر روحانی لازم است که آد اب صوری و ظاهری 

آن هم رعایت شود .

قومی گمان برد ند  که که چون حضور قلب یافتند  از صورت نماز مستغنی شد ند  و گفتند : 
طلب الوسیله بعد  حصول المقصود  قبیح بر زعم ایشان، خود  راست گرفتیم که ایشان را حال 
تمام روی نمود  و ولایت و حضور د ل، با این همه ترک نماز، نقصان ایشان است. این کمال 
حال که ترا حاصل شد  رسول را صلی الل علیه حاصل شد  یا نشد ؟ اگر گوید  نشد ، گرد نش 
بزنند  و بکشند ش، و اگر گوید  آری حاصل شد ه بود ، گوئیم پس چرا متابعت نمی کنی، چنین 
رسول کریم بشیر نذیر بی نظیر السراج المنیر؟ اگر اینجا ولی از اولیا خد ا باشد  تا که ولایت 
او د رست شد ه باشد ، بر تقد یری که که هیچ شبهه نماند ه باشد  و این رشید الد ین که ظاهر 
نشد ه است ولایت او، آن ولی ترک ظاهر گوید  و این رشید الد ین مواظبت نماید  بر ظاهر، 

من پیروی این رشید الد ین کنم بر آن سلام نکنم )شمس،140:1391(.

      مولانا می گوید : وقتی که نمازگزار د ر آغاز نماز، تکبیره الاحرام می گوید ، سفر روحانی خود  را شروع 
می کند  و د ر این حال همة حلال ها بر او حرام می شود . بعد  از بازگشت از این سفر، به پیامبر)ص( و عباد  

صالح سلام می کند . چنانکه وقتی کسی از سفر بازمی گرد د  به اهل منزل سلام می کند .

ز آن ســــلام آورد  بایــــد  بـــر ملکوقـــت تحلیـــل نـــماز ای بانـــمک!
اختــــیار ایــن نـمــــازم شــد  روانکــه از الهــام و د عــای خوبتــان جــان،
وقــتِ رجعت زین ســبب گوید : ســلامسفـــر رفـــت و بـــد ن، انـــد ر قــیام

                                                                                           )مولوی، 1373: 2987-2986(
 

سماع
سماع به معنی شنوایی، شنید ن است )غیاث(. د ست فشاند ن و پای کوفتن مجاز است )آنند راج(. وجد  
و حالت مشایخ)غیاث(. آوازی است که حال شنوند ه را منقلب گرد اند  و همان صوت بر ترجیح است. 
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سماع

کار  از  ترسید ند   که  د اد ند   ریاضت  چند ان  و  کرد ند   قهر  بسیار  را  نفس  متقد مان  گوید   تعرف  شرح  د ر 
فروماند  و برای تقویت نفس چیزی طلب کرد ند د  و د وبیتی سماع می  کرد ند . البته موافق حال )سجاد ی، 
201:1379(. سماع از نقطه نظر عد ه ای صوفیان، جایگاهی بلند  و گاهی هم سنگ نماز د ارد . مولانا یکی 

از شخصیت هایی است که حرص فراوانی به رقص سماع د اشته است.
     به طوری که مرد مان د ر سر بازار، عزا، وقت نماز، ... شاهد  سماع او بود ند ، سماعی که گاهی تا یک 
هفته و یک ماه طول می کشید . »صوفیه معتقد  بود ند  که سناع د ر خور هر شخصی نیست و یعنی هر 
کس به صرف انکه د ست افشانی کند  و پای بکوبد  و حالت وجد  نشان د هد  معلوم نیست که حق سماع را 
اد ا کرد ه باشد « )زمانی،572:1384(. مولانا د ر د فتر اول، سماع د رست را از عهد ة هر کسی خارج می بیند .

طعمــه هــر مرغکــی، انجیــر نیســتبر سـماع راست، هر کس چیره نیست
ــیخـــاصه مـرغی، مـــرد ه پـوسیـد ه یی ــمیی، بی د ید ه ی ــالی اعـ ــر خیـ پُـ

                                                                                       )مولوی، 1373: 1/ 2763-2762(

      پس سماع د رست و مورد  مقبول حق، از کمتر بند ه ای از بند گان حق سر می زند  و این روزی است 
که نصیب هر کسی نمی شود . شمس، پس از تقسیم سماع به سه نوع حرام، مباح و فریضه، بر این عقید ه 
است که سماع برای اهل حال، فریضه است و حتی حیات بخش نیز است. شمس د ید گاهی تند رو د ربارة 
سماع د ارد  چنان که اظهار می کند  که سماع مولوی و اشخاصی همچون او، آن چنان پر برکت و سازند ه 
است که اگر مرید ان مولوی، ترک وظایف شرعی کنند  و خود  را به انواع گناهان آلود ه سازند ، سماع و 
رقص د رویشی مولوی، آنها را از غضب و عذاب خد اوند  نجات خواهد  د اد . شمس، هر کس را لایق سماع 

نمی د اند  و این رقص را برای انسان های عاد ی که به هوای نفس مشغولند  حرام می د ارد . 

فی الجمله سماعی است که حرام است او خود  بزرگی کرد  که حرام گفت.کفر است آن چنان 
سماع. د ستی که بی آن حالت بر آید  البته آن د ست به آتش د وزخ معذب باشد  و د ستی که با 
آن حالت برآید  البته به بهشت رسد  و سماعی است که مباح است و آن سماع اهل ریاضت 
و زهد  است که ایشان را آب د ید ه و رقت آید  و سماعی است که فریضه است و آن سماع 
اهل حال است که آن فرض عین است، چنان که پنج نماز و روزه رمضان و چنان که آب و 

نان خورد ن به وقت ضرورت )شمس،74:1391(.

     شمس، د ر تمثیلی کـه بیان می کند ، سماع را سبب رفع اشکال بیان می کند . »همان روز که د ر 
رفت خواجه را سماعی بود . د ر آن سماع آن مشکل حل شد « )همان، 324(. وی حتی سماع را به عنوان 

محکی برای جد ایی بد  از نیک و کافر از مسلمان معرفی می کند . رقصی که آد می را به خد ا می رساند .

گفت د انشمند ان را بد نام کرد ی جمله به این سماع! گفتم ند انستی که ظاهر نشود  مگر 
بد یشان نیک از بد  و کافر از مسلمان؟ می گوید : تو به رقص به خد ا رسید ی گفت: تو نیز 

رقصی بکن به خد ا برسی خطوتین قد  وصل )شمس، 1391: 214(.
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      د ر گرفتن سماع، مطلوبی بود  که غیر را بر نمی تابید .

سماعی بود ، مطرب لطیف خوش آواز، صوفیان صافی د ل؛ هیچ د ر نمی گرفت. شیخ گفت: 
بنگرید  به میان صوفیان ما اغیاری هست؟ نظر کرد ند ، گفتند  که نیست. فرمود  که کفش ها 
بجوئید . گفتند  آری کفش بیگانه ای هست.گفت آن کفش را از خانقاه بیرون نهید . برون 

نهاد ند ، د ر حال، سماع د ر گرفت )همان،180(.

عقاید  آنها د ربارة انبیا و عرفا
انبیا

مولانا، د ر باب مراتب انبیا و اولیا بر نهج قرآن رفته است. از نظر قرآن، انبیا و رسولان و 
اولیای الهی از یک جهت با هم فرقی ند ارند  و آن اصل رسالت ایشان است که به سوی 
از باب تشکیکی و اشتد اد ی است  آنان  مقصود ی واحد  د عوت می کرد ه اند ، لیکن وحد ت 

)زمانی،111:1384(.

     مولانا سلسه تسلسل نبوت پیامبران را متذکر می شود  و د ر نهایت، حضرت محمد  را ختم رسل و بیانگر 
جمیع مقاصد  پیامبران غیر او معرفی می کند .

انـبیـاست جملـه  نـام  احمـد ،  چون که صد  آمد ، نود  هم پیش ماستنـام 
                                                                                                )مولوی، 1373: 1/ 1106(

      شمس نیز طبق آیات شریف قرآن و موافق با مولانا، انبیا را معرف همد یگر معرفی می کند  .تمام انبیا 
یکی پس از د یگری معرف نبی بعد  از خود  هستند ، تا اینکه شمس، شأن نزول حد یث شریف »مَن عَرَفَ 

نفَسه فَقَد  عرف رَبُّه« را ذکر می کند . 

انبیا همه معرف همد گرند . عیسی می گوید : ای جهود  موسی را نیکو نشناختی، بیا مرا ببین تا 
موسی را بشناسی. محمد  می گوید : ای نصرانی ای جهود ، موسی و عیسی را نیکو نشناختید ، 
بیایید  مرا ببینید د  تا ایشان را شناسید . انبیا همه معرف همد گرند . سخن انبیا شارح و مبین 
همد گرست. بعد  از آن، یاران گفتند  که یا رسول الل هر نبی معرف من قبله بود ، اکنون 
تو خاتم النبیینی، معرف تو که باشد ؟ گفت: من عرف نفسه فقد  عرف ربه.یعنی: من عرف 

نفسی فقد  عرف ربی )شمس،91:1391(.

عرفا 
یاد کرد  استاد ان و پیران معاصر با گذشته که حقی بر گرد ن مرید  و سالک د اشته اند ، از سنت هایی است 
که د ر اقوال و متون عرفانی مشهود  است، از این رو اظهار نظر د ر روشن شد ن موضع شخص سالک د ر 
قبال حال و قال آن پیران هم می تواند  به عنوان اظهار شکر و اد ای حق آنان باشد  و هم شیوة سلوکی 
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عرفا و حلاج

فرد  سالک را معرفی کند . 
     مولانا غالباً از عارفانی؛ چون حلاج و جنید  و بایزید  بسطامی و ... به نیکی یاد  می کند  و هرگز بر آنان 
خرد ه نمی گیرد ، ولی شمس د ر مواضع مختلف به انتقاد  از آنان می پرد ازد  و به شطحیات و سلوک عرفانی 
آنان می تازد  و به نقد هایی کوبند ه می پرد ازد . یکی از د لایلی که از قول شمس د ر این باره قابل استفاد ه 
است، این قول است که می گفت: »این کسانی که رهنمای عالم اند  به حق، انگشت بر، رگِ ایشان می نهم« 

)شمس، 82:1391( و همچنین »من شیخ می گیرم آن گاه نه هر شیخ ، شیخ کامل« )همان، 226(.

حلج
مولانا »اناالحق« حلاج را ناشی از نور و رحمت حق می د اند  که از او صاد ر شد ه است و معتقد  است که 
انا الحق گویی او، با انا الحق گویی فرعون ـ که از سر انانیّت و تکبر اد عای خد ایی می کرد  ـ تفاوت بسیار 

د ارد .

گفــت منصــوری: اناالحــق و برســتگفت فرعونی: اناالحق، گشــت پســت
ــب ــه الل د ر عـقـ ــا را لـعـنـ ــا را رحمــه الل ای محــبآن انـ ــن انـ ویـ
ز اتـحـــاد  نـــور، نـــه از راه حلـــولاین انا هـــو بـــود  د ر سرّ، ای فـضول

                                                                                      )مولوی، 1373: 5/ 2035-2038(

     مولوی اعتقاد  د ارد  که حلاج به فنا فی الل رسید ه و از عوالم روح و رباّنی والاتر است، اما شمس 
معتقد  است د ر اناالحق حلاج، نوعی انانیت و خود  بینی مشاهد ه می شود  و این انانیت ناشی از وارد  نشد ن 
به عالم ربانی است و حلاج عالم روح را هم کامل د رک نکرد ه است. »منصور را هنوز روح تمام جمال 
ننمود ه و اگر نه اناالحق چگونه گوید ؟ حق کجا و انا کجا؟ این أنا چیست؟ حروف چیست؟ د ر عالم روح 

نیز اگر غرق بود ی حرف کی گنجید ی؟ الف کی گنجید ی؟ نون کی گنجید ی؟ )شمس،280:1391(.
      د ر واقع شمس د ر این گفته، نوعی انانیت می بیند  و می گوید : »اگر از حقیقت حق جز د اشتی اناالحق 
نگفتی«. او منصور را ملامت می کند  که چنین سخنی را د ر د هان مد عیان اند اخته است: »عیب از آن 
بزرگان است که از سر علت سخن ها گفته اند : أناالحق و متابعت رها کرد ه اند  و د ر د هان این ها افتاد ه 

است« )شمس ،499:1391(.
     مولوی معتقد  است چون حلاج از شراب حقانی کاملًا مست شد ، ند ای النا الحق سر د اد ؛ به عبارت 
د یگر نوشید ن از می حقیقت چنان او را د گرگون ساخت که د ریای وجود ش را به جوش آورد  که اناالحق 

از جوشش جانش جهید . 

ــانش ــی د گرسـ ــرد  آن مـ ــو کـ برهانـــشچـ و  جـــوش  آن  عـــود  
ــانش ــجهد  از جــ ــق بــ ــا الحـ بــرهــــانشانـ زهــــی  و  زفــــرّ 

                                                                                                   )مولوی، بی تا: غ 2119(
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تشابه و تمایز اند یشه های عرفانی شمس و مولانا

     اما شمس عقید ه د ارد  که حلاج به حقیقت حق نرسید ه )شمس، 1391: 1 /262(. د ر هر صورت 
اختلاف عمیقی بین د ید گاه شمس و مولانا د ربارة حلاج وجود  د ارد . 

بایزید  
مولانا شیفتة بایزید  است و او را د ر د فتر د وم با لقب »قطب العارفین« که از حق گرفته است، یاد  می کند ، 
همچنین معتقد  است که اگر قطره ای از ایمان بایزید  به د ریایی بچکد ، بحر با تمام عظمتش د ر آن غرق 
می شود  )مثنوی،1373: 5 /3393-3394(. اما شمس د ر مورد  بایزید  همچون سنایی د و د ید گاه د ارد : یکبار 
او را از کسانی چون فخررازی و زاهد  تبریزی و... برتر می د اند  و به تقد یر از او می پرد ازد : » اکنون با آن 
همه پیغمبری، این ها را می شاید  با آن همه نقصان هم جرید ة ابایزید  د ارند  زاهد  تبریزی را؟ )شمس، 
1391: 2/ 55(. د ربارة برتری بایزید  بر فخررازی )ر.ک:مثنوی 1/ 121؛ 2/99؛ 118؛155؛ 212؛ 224؛ 

225؛ 228؛ 266 و...(.

حسام الد ین
هرچند  بعد  از شمس، مولوی، همصحبتی صلاح الد ین را برگزید  و او را خلیفة خود  قرار د ارد ، ولی عشق و 
اراد ت او به حسام الد ین تا حد ی است که هیچ د فتری از د فاتر مثنوی از نام و یاد  حسام الد ین خالی نیست 
و اگر امروز کتاب اند یشمند  مثنوی را د ر د ست د اریم، مرهون وجود  و اصرار و همراهی حسام الد ین و نیز 

علاقه خاص مولانا به اوست.

ــم اســتشـه حسـام الد ین کـه نور انجم اسـت ــاز ســفر پنجـ ــب آغـ طالـ
                                                                                                     )مولوی، 1373: 5 /1(

     مـولانا د ر آثارش و اشعارش بارها از مقالات حسام الد ین یاد  می کند  و او را سیّد  و سند  و روح خود  
)مثنوی،16:1382( و مخد وم، راد ، استاد  استاد ان صفا، نورحق، صیقل روح، سلطان هد ی و ... معرفی 
می کند . مولانا د ر پاسخ کسی که از او می پرسد  از ثواب سه گانه؛ یعنی شمس و صلاح الد ین و حسام الد ین 
کد ام برتر است؟ می گوید : شمس مانند  ماه است و صلاح الد ین چون ماه و حسام الد ین مانند  ستاره است 
و بارها مولانا از حسام الد ین ستایش کرد ه و بد ان جهت که او نور حق است پس بر مرد مان لازم است 

که بر او تعظیم کنند  تا به هد ایت حقیقی د ست یابند .

پیش از آن کز فوت آن، حسرت خورند مــن بگویــم وصف تــو تاره بـرنـد 
خـلـق د ر ظلـمات وهــم اند  و گـمـاننــور حقــی و بـــه حق، جذاب جان
گـرد د  ایـن بی د یـد گان را سرمـه کششـرط تعظیم اسـت تا ایـن نور خوش

                                                                                               )مولوی، 1373: 5 /24-22(
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حسام الد ین و زن

     امـا شمس تنها یک بار د ربارة حسام الد ین اظهار نظر می کند  و می گوید : از رفتار او د چار شگفتی 
می شود ، د لیل رفتار او را نمی د اند  و از رفتار حسام الد ین هم ناخرسند  است. »آن جوانک حسام الد ین ند انم 
حالتش بد  بود ، سر بر پای من نهاد  تا د یری. د ر گوشت بگویم، آن را به هیچ نخرم. هزار د رمک به من د هد ، 
با شد ش از صد  هزار آن حالت او« )شمس،1391: 345(. ظاهراً و عمد تاً این سخن شمس، مربوط به د ورة 
حضور او د ر قونیه است که هنوز د ر چشم جان مولوی نیز تعالی لازم و به معراج حقایق نرفته بود  و البته این 
نکته د ربارة سایر قضاوت های او نیز صاد ق است و د اوری های مولوی غالباً به بعد  از این د وره برمی گرد د . 

زن
د ر هیچ مکتبی از مکاتب عرفانی به اند ازة مکتب عرفانی مولانا، به زنان اهمیت د اد ه نشد ه است؛ چه د ر 
تئوری و چه د ر عمل. اهمیت زن د ر نگاه مولانا د و پشتوانه تربیتی و اعتقاد ی د اشته است. یکی پشتوانه 
تربیت خانواد گی؛ چون پد ر مولانا هم خیلی به زنان اهمیت می د اد  و با احترام و اکرام با آنها برخورد  
می کرد . اصولًا نگاه عرفی آن روزگار به زن، نگاهی منفی بود ه است. زن د ر آن عصر و حتی تا سال های 
اخیر، نماد  ضعف، بی تابی، کم خرد ی و اغواگری به شمار می آمد ه است و مولانا گاه از ره تمثیل و تفهیم 

مقاصد  خود ، نگاه فرهنگ زمان خود  را د رباره زن، منعکس کرد ه است.
     مولانا جد ای از عصر خود  شخصاً به زن، نگاهی انسانی و محترم د اشته است و صریحاً با محصور 
کرد ن زنان، مخالفت می ورزید ه است. یکی از این پشتوانه ها، پشتوانه تربیت خانواد گی بود ه اما پشتوانة 
د یگر هم باورهای ریشه د ار اعتقاد ی مولانا بود ه. جهان هستی د ر جهان بینی عرفانی، مونث است. نوعی 
انوثت یعنی نوعی مونث بود ن، جنس مونثی، د ر جهان هستی جاری است. اصلًا از نظر لغوی، انث به 
معنی نرمی و انفعال می باشد . حالا چرا می گویند  جنس جهان مونث است؟ به د لیل زایش مد ام و پرورش 
مد ام که صفت ذاتی جهان هستی است. می د انیم که زایش و پرورش، فعلی زنانه است. مولانا د ر د فاع 
از زنان تحت ستم، د ر فیه ما فیه می گوید : که »زنان و د خترانتان را به بهانه غیرتمند ی د ر خانه ها حبس 
نکنید  و بد انید  که این حبس کرد ن به صلاح عفت جامعه نیست« )فروزانفر،166:1330(. »زنان د ر مکتب 
مولانا نه تنها حق شرکت د ر برنامه های تعلیمی و تربیتی د اشته اند ، بلکه حتی می توانستند  به مقام خلافت 
و شیخی نیز برسند . مولانا این موضوع را به عنوان قاعد ه د ر یک تمثیل د ر اواخر د فتر سوم آورد ه است. 
مولانا حتی به قول مناقب العارفین، به زنانی که د ر محله های خاص زند گی می کرد ند  هم با اکرام و عزت 
برخورد  می کرد ، نه ترحم؛ چون اکرام با ترحم فرق د ارد  و ما فرقش را می د انیم. این احترام و این توجه به 
این سنخ از زنان تا جایی بود  که مورد  اعتراض سخت گیران و متشد د ان واقع می شد  و مولانا د ر جوابشان 
پاسخ نیکی می د اد  و می گفت که این زنان خود  را آن طور که هستند  نشان می د هند ، ولی آیا شما حاضرید  

آنچه را که هستید  نشان د هید ؟
     مولانا د ر مثنوی، نگاه مرد م روزگار خود  را د ربارة بسیاری امور، از جمله زن، منعکس کرد ه است 
و این مطلب، از نظر جامعه شناسی تاریخی د ارای اهمیت است، بنابراین د ر مواضعی که زن را به د ید  
سبلی توصیف کرد ه، نگاه شخصی خود  او نیست؛ چرا که او این قبیل مطالب را به عنوان تمثیل آورد ه و 
بی گمان استفاد ه از مشهورات و مقبولات مخاطب برای بیان مقاصد  گویند ه از شروط بلاغت و سخنوری 
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و سخن د انی است، به علاوه مولانا د ر د سته ای د یگر از ابیات، به زن، چنان قد سی می نگرد  که شاید  د ر 
انسان گراترین مکاتب عصر حاضر، این گونه به زن نگریسته نشد ه است، بنابراین، لازم است که میان 
این د و د سته ابیات که یکی منعکس کنند ة د ید گاه عرفی عصر مولاناست و د یگری بازگو کنند ة نظر 
شخصی او، تفکیک قائل شویم تا د اوری مان بر اساسی باشد . د ر د ستة نخستین، ابیات تمثیلاتی از این 

قبیل د ید ه می شود : 

تشبیه عقل به مرد  و نفس به زن، عاقبت بین بود ن مرد  و عاجل بود ن زن، بی تابی و ترس 
زن، اما د ر د سته د وم از ابیات مثنوی، زن به غایت مورد  ستایش واقع شد ه است و چنین 

می نماید  که این ابیات، بازگو کنند ة نظر مولاناست نسبت به زن )زمانی،876:1384(.

     مولانا د ر د فتر اول، زن را پرتو انوار الهی و نماد  صفت خالقیت خد اوند  می د اند . 

نظر مولانا د ر مسئله زن، گاه به نظر ابن عربی شباهت د ارد . بر اساس نظر ابن عربی، مرد  فقط 
جنبه فاعلی د ارد  بد ان سبب که زن را بارد ار می کند ، اما زن، هم جنبه فعل پذیری )انفعالی( 
د ارد  و هم جنبة فاعلی، از آن رو که هم از مرد  نطفه می پذیرد  و هم نطفه را می پرورد  و آن 

را به انسانی کامل مبد ل می کند  )همان، 877(.

خالق اســت آن، گوییا مخلوق نیســتپرتــو حق اســت آن، معشــوق نیســت
                                                                                                )مولوی، 1373: 1/ 2437(

      مولانا از نظر روحی، کوچ کترین تفاوتی بین زن و مرد  نمی گذارد :

نیست باک  را  جـان  تانیث،  از  روح را با مرد  و زن، اشـراک نـیسـتلیک 
بـرتـرست مـذکـر  وز  مــونـث  این نه آن جان است کز خشک و تر استاز 

                                                                                       )مولوی، 1373: 1/ 1975-1976(

     اما شمس، نظری متفاوت که برتافته از نگاه عرف آن زمان که بر جامعه حاکم بود ه است، د ارد . از 
عبارتی که از کتاب مقالات استخراج شد ه است چنین برمی آید  که شمس، بعد  از تشبیه کرد ن نفس به 
زن، حد یثی را به رسول اکرم نسبت می د هد  که د ر آن آد می را به مشورت نکرد ن با زنان توصیه می کند . 

یا رسول االل  بلکه خود  زن، طبع نفس د ارد . شاوروهن و خالفوهن.  نفس، طبع زن د ارد ؛ 
می فرمود ی که مشورت کنید ، خاصه د ر کاری که منفعت و مضرت آن عام باشد . اکنون اگر 
مرد ی نیابیم با او مشورت کنیم، آنجا زنان باشند  چون کنیم؟ می فرماید  که با ایشان مشورت 

کنید  هر چه گویند  ضد  آن بکنید  )شمس، 1391: 287(.

تشابه و تمایز اند یشه های عرفانی شمس و مولانا
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       اما د ر جای د یگر از مقالات د ر اند یشة وی فرقی بین زن یا مرد  نیست و همه را بند گان خد ا می د اند . 
او به رمز معتقد  است که زن اگر د ست از کفر برد ارد  و ایمان قوی د اشته باشد  همواره همّت او، مقام زن 

را از مرد ان نیز بالاتر خواهد  رفت و به نوعی از مقام زن د فاع کرد ه است. شمس می گوید : 

روزی ابایزید  تقوی بر سر منبر این می گفت: آن مجلس که د ر وی سخن رود  آن می خواهم. 
آن منبر چوبین نمی گویم. زنی د ر حال برخاست و روی باز کرد  پیش او گفت: بنشین ای 
عورت. گفت: ای شیخ، ای مد عی! د ید ی که این حال تو باری نبود ؟ اگر چه سخن حق 
است، اما تو کیستی این سخن را؟ چون از آن تو نیست و معاملة تو نیست. قیامت را صفت 
آن باشد  از هیبت و سیاست، از مرد  تا زن فرق نتوان کرد ن، همه برآمیخته باشند ! ابایزید  

خاموش کرد  )شمس، 1391: 104(.

د وزخ 
اعتقاد  به د وزخ، از باورهای شمس و مولاناست، اما د ر چگونگی آن اختلاف است. اند یشة شمس د ر 

مقالات چنین آمد ه است: 

د ر د وزخ ما، همه عارفان باشند . د وزخ ما چنین باشد . آن یکی هست که د وزخ ازو می نالد ، 
او می گوید : د وزخ آمد ! د وزخ او را می بیند  می گوید : د وزخ آرزومند  مؤمن است. می گوید : جز 

با مؤمن فان نورک اطفاء ناری )شمس،1391: 182(.

     مولانا به عامل د وزخی شد ن آد می که شهوات است، اشاره د ارد :

آن مکــن کــه کــرد  مجنــون و صبــیآن بکـــن کـــه هســت، مـــختار نبی
بالـــمکاره کـــه از او افـــزود  گـــشتجنــت الجنــه به چــه محفوف گشــت

                                                                                             )مولوی، 1373: 5/ 164163(

مرگ
از د یرباز »مرگ« پد ید ه ای بود ه که بشر د ر مقابل آن ناچار به تسلیم است. سرنوشتی محتوم که خارج از 
اراد ة انسان بود ه و هیچ نیروی بازد ارند ه ای را تاب مقاومت د ر برابر آن نیست. د ر مقالات شمس می خوانیم 
که او د نیا را همچون بسیاری از عارفان، زند انی می د اند  که مؤمن د ر آن اسیری بیش نیست و مرگ را راه 
خلاصی آد می از زنجیر اسارت می د اند . مرگ د ر نظرگاه او، گسستن این زنجیرها و فراری عظیم است. 

»اگر نام مرگ بگویند  پیش او، او را هزار مرگ باشد . اگر او مراد ها از آن عالم د ید ی، مشتاق رفتن بود ی 
به آن عالم. پس آن مرگ، مرگ نبود ی. بلکه زند گی بود ی« )شمس، 1391: 86(. بنابراین، تعبیر شمس 
از مرگ، غفلت از حق است. او معتقد  است انسان با فرصتی که د ر این د نیا به او عطا شد ه باید  تمام 
کوشش خود  را صرف حق نماید  که معنای واقعی زند گی همین کوشش است. مولانا نیز همچون د یگر 

اولیای الهی و حکمای ربانی، مرگ را د و نوع می د اند . 

زن، د وزخ و مرگ
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با  آد می  که  است  این  اختیاری  از مرگ  مراد   اجباری.  د یگر مرگ  و  اجباری  یکی مرگ 
برنامه های الهی و عرفانی بر خود بینی و انانیت خود  چیره آید  و د یو نفس را به زنجیر عقل و 

ایمان د رکشد  و مآلًا به تهذیب د رون و صفای باطن رسد  )زمانی،174:1384(.

     سخن مولانا د ربارة مرگ اختیاری، د ر واقع آن مرگی است که موجب حیات و هد ایت شود .

هـــر کــه مــرد ه گشــت، او د ارد  رَشَــد چــون ز مــرد ه زنــد ه بیرون می کشــد 
نفــس زنــد ه ســـوی مـــرگی می تنــد چــون ز زنــد ه مـــرد ه بیــرون می کند 
زند ه یـــی زیــن مـــرد ه بیـــرون آورد مـــرد ه شــو تــا مـــخرج الحــر الصّمد 
ــرد ی،بینی ابـــلاج نهــارد ی شــوی، ببینــی تــــو اخــراج بهار لیــــل گــ

                                                                                           )مولوی، 1373: 5 /552-549(

      د ر نظرگاه مولانا، مرگ اختیاری، حیات حقیقی د ر لباس مرگ و حیات ظاهری، مرگی د ر لباس 
حیات است. بد ین معنی که مرگ، شروع زند گی حقیقی برای آد می است. 

ــاتایــن حیاتــی، خفیــه د ر نقــش ممــات و آن مماتــی خفیــه د ر قشــر حی
                                                                                                )مولوی، 1373: 5/ 4135(

     شمس می گوید : 

می پند اری که آن کس که لذت برگیرد  حسرت او کمتر باشد ؟ حقا که حسرت او بیشتر باشد ، 
زیرا که با این عالم بیشتر خو کرد ه باشد . آنچه د ر شرح عذاب گور گفته اند  از روی صورت و 

مثال، من از روی معنی با تو بیان کرد م )شمس،1391: 87(.

       بنابراین مرگ د ر نظر شمس، واقعاً پد ید ه ای مطلوب بود ه است و د لبستگی به لذّات د نیوی مایة 
حسرت و د ریغ آد می د ر آن جهان خواهد  بود ، همان طور که مولانا نیز به این نکته اشاره می کند  و افراد ی 

که د ر ظواهر و نقوش زند گی د نیوی بازایستاد ه اند  را سزاوار حسرت می د اند . 

نتیجه گیری
به علت هم نشینی مولانا و شمس، تقریباً می توان گفت که مولانا تابع و پیرو شمس بود ه است، هرچند  
اختلاف عقاید ی با هم د ارند ، ولی د ر موارد  ناد ر؛ از جمله د ر مورد  مسئله زن که مولانا تحت تأثیر محیط 
آن روزگار د ر تمثیلات از زن به بد ی یاد  می کند ، اما از سخنان او می توان فهمید  که وی اراد تی قلبی به 
زن د اشته است، د ر حالی که شمس چنین نیست و عقید ة سوء خود  را با حد یثی متقن تر می کند . همچنین 
عقید ة این د و عارف بزرگ د ر رابطه با عرفایی چون حلاج و حسام الد ین، اما سماع، مرگ، اد ب و... از 

موضوعاتی هستند  که نظر هر د و را جلب کرد ه و عقید ه ای تقریبا مشابه هم د ارند . 
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نگاه مولانا و شمس تبریزی به د رد  و رنج و معنابخشی آن به زند گی
                                                                                                                      مهد یه جواد ی 1
                                                                                                                      عاطفه احمد ی2 

چکید ه
   یکی از پر اهمیّت ترین ساحت هایی که فکر مولانا و شمس تبریزی را بسیار مشغول خود  د اشته، مسئلة 
احساسات انسانی است. از این میان د رد  و رنج انسانی و نوع مواجهه با آن نیز بخش وسیعی از منظومة 
فکری آن د و را د ر برمی گیرد . د ر این مقاله نویسند گان کوشید ه اند  که ابتد ا به نوعی تقسیم بند ی اوّلیه د ر 
توسّع معنایی د رد  و رنج و علل پد ید  آمد ن آن نزد  مولانا و شمس د ست یابند ، به راهکارهای برون رفت 
از د رد  و رنج یا تسکین آن بپرد ازند ، سپس با تمسّک به ابیات مثنوی و متن مقالات شمس، تبیین نمایند  
که آیا د ر د رد  و رنج انسان هد فی متعالی و اخلاقی نهفته است یا خیر؟ نتیجة این پژوهش حاکی از آن 
است که مولوی و شمس تبریزی نسبت به د رد  و رنج امعان نظر د اشته اند  و با شواهد  بسیار جهان بینی 

و نگرش خود  را نسبت به این مسئله، بیان کرد ه اند .
واژگان کلید ی: مولوی، شمس تبریزی، د رد ، رنج، معنای زند گی.

1. د انش آموختة د کترای اد بیات فارسی د انشگاه مازند ران                                        
2. د انش آموختة د کترای اد بیات عرفانی د انشگاه الزهرا )س(
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مقد ّمه
از جمله مسائل اساسی که د ر طول تاریخ مورد  توجّه انسان ها بود ه، مسئلة حضور د رد  و رنج و نسبت 
آن با معنای زند گی بشر است و این سؤال همواره مطرح بود ه است که آیا د رد  می تواند  به طور مستقیم 
بر احساسِ معناد اری و بی معنایی ما از زند گی مؤثر باشد  یا خیر؟ به بیان د یگر د رد  و رنج چه معنایی به 

زند گی انسان خواهد  د اد ؟
      مولوی یکی از شعرای بزرگ ایران زمین است که د ر بالا برد ن غنای فرهنگ ایرانی ـ اسلامی نقشی 
پررنگ ایفا کرد ه است و به د لیل شیوة خاص زند گی و تحوّل روحانیش، توجّه متخصصان و اقبال مرد م 
را به خود  جلب کرد ه است. د ر گفتار و نوشتار مولوی آنچه بسیار جلب توجّه می کند ، توجّه به احساسات، 
عواطف و هیجانات گوناگون ساحت های انسانی، باورها، اعتقاد ات، خواسته ها و نیازهای یک انسان است. 
نگاه به آثار وی و غور د ر آن، محقّق را متوجّه می سازد  که این آثار تماماً به بررسی نیازهای د رونی و 
برونی انسان د ر تعامل با خد ا، طبیعت، هستی و زند گی پرد اخته اند  و از این رهگذر مبیّن نوعی جهان بینی 

ویژه هستند . 
     د ر تـفکر شمس تبریزی، د رد  و رنج ماهیّتی برساختة ذهن بشر د ارند ، امّا وجود  ماد یشان بسته به 
علل و عواملی است و برون رفت از آن نیز نیازمند  انجام اموری است که انسان د ر طی پیمود ن مسیر 
حقیقت باید  به آن پایبند  باشد . با عنایت به مفهوم و ماهیت د رد  و رنج د ر منظومة فکری مولوی و شمس 
تبریزی به عنوان یکی از وجوه تراژیک زند گی انسان ها، باید  گفت که اگر ملاک ارزش گذاری و میزان 
اهمیت گفتار و کرد ار انسان ها، میزان تأثیر بر روی روح و روان آد می و ایجاد  حسّ تعالی و احساس بهتر 
د ر آد می باشد  )د و باتن، 1385: مقدّ مه(، اهمیّت بازخوانی مثنوی و مقالات شمس تبریزی به عنوان متونی 

که مسائل اساسی حیات چون د رد  و رنج و چرایی آن را مطرح می سازند ، به خوبی روشن خواهد  شد .
     از نظر مولوی و شمس اوّلین و اساسی ترین قد م برای خارج شد ن از د رد  و رنج، شناخت ماهیت د رد  
و رنج است و شناخت، نوع اند یشه ای است که نگرش انسان را نسبت به خود ، خد ا و جهان هستی شکل 
د اد ه است، بنابراین مولوی و شمس د ر تلاش هستند ، این آموزه را به انسان ها تعلیم د هند  که اساس 
تفکّرات و باورهای خویش را به جهان هستی تغییر د هند  و از د ریچة د یگری به جهان بنگرند . د ر این 
گفتمان، انسان می پند ارد  که هر رنج تنها برای شخص او و برای مجازاتش اتفّاق افتاد ه است، د ر حالی که 

وجود  د رد  و رنج شرط و اساس حیات انسان و جهان است )شوپنهاور، 1376: 87(. 

روش تحقیق 
د ر روند  انجام این پژوهش، از آغاز تا سرانجام، ابتد ا متون روانشناسی مرتبط با حیطة د رد  و رنج روانی و 
راهکارهای برون رفت از آن مطالعه شد ، سپس به بحث فلسفی معنا یافتن زند گی با حضور د رد  و رنج 
پرد اخته شد ، پس از آن با مطالعة د فاتر گوناگون مثنوی، نمونه های فراوانی از متن استخراج شد  که یا به 
منشاء پد ید  آمد ن د رد  و رنج، یا راهکارهای اجتناب و برون رفت از د رد  و رنج یا د ر نهایت به معنای د رد  
و رنج د ر زند گی انسان اشاره د اشت. با جمع آوری ابیات و شواهد ، تقسیم بند ی این ابیات بر مبنای مفاهیم 

انتقال د اد ه شد ه آغاز و به طبقه بند ی و نتیجه گیری منجر شد .

مقد مه و روش تحقیق 
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ضرورت تحقیق
معمولًا از د رد  و رنج د ر متون گوناگون فلسفی، فقهی، پزشکی، روان پزشکی و روانشناسی بسیار سخن 
گفته شد ه است، امّا حیطة مطالعات تطبیقی د ر اد بیات و فلسفه و روانشناسی نیازمند  تحقیقات بیشتری د ر 
ارتباط با پیوند  د اد ن این سه حوزه است. طرح این گونه پرسش ها و تحقیق ها به محققان یاری می رساند  
که با د ید گاه های پژوهشگران د یگر حوزه ها نسبت به واژگان د ر کلام مشترکی چون »د رد  و رنج« آگاهی 

بیشتری یافته و پژوهش هایی چند  سویه با د ر نظر گرفتن همة د انش ها ارائه د هند .

پیشینه
پیشینة این پژوهش شامل متونی بود ند  که یا مقد ّمه و فصلی مبسوط د ر حیطة معنابخشی د رد  و رنج 
به زند گی انسان د اشتند  و د ر اهمیّت این مفاهیم نگاشته شد ه بود ند  و د ید گاهی فلسفی و اگزیستانسیال 
را مورد  بررسی قرار می د اد ند ، یا به ند رت مقالات یا کتبی که این مفاهیم را د ر آثار مولوی و با توجّه به 
جهان بینی وی تبیین کرد ه بود ند ؛ برخی از این آثار عبارتند  از: د و کتاب مشتاقی و مهجوری و مهر ماند گار 
از استاد  مصطفی ملکیان، هر د و د ر سال 1385 و د ر انتشارات نگاه معاصر منتشر شد ه اند  و به جنبه های 
معرفت شناسانه و هستی شناسانة د وری و فراق از خد اوند ، رنج د وری، معانی مترتب بر رنج و تبیین عشق 

بر این پایه می پرد ازد .
      کتاب هر که را د رد  است، او برد ه است بو از مصطفی گرجی، چاپ شد ه توسّط انتشارات پژوهشگاه 
مطالعات علوم انسانی و سازمان انتشارات جهاد  د انشگاهی، د ر سال 1388 که اختصاصاً به معانی د رد  و 
رنج د ر مثنوی و معانی باطنی و غایی علل د رد  و رنج حاد ث شد ه برای انسان از د ید گاه مولانا پرد اخته 
است. مقالة »بررسی و تحلیل قصة ناکجا آباد  شقاوت د ر مثنوی، با توجّه به بحران های انسانی« نیز 
مقاله ای از مصطفی گرجی است که د ر سال 1386 د ر مجلة پژوهش های اد بی، شمارة 16 به انتشار 
رسید ه و امور اخلاقی و غیر اخلاقی د ر انسان گذشته و امروز را با توجّه به فضائل و رذائل اخلاقی مورد  

بحث و مد اقّه قرار د اد ه است.

پرسش های پژوهش
1. از د ید گاه مولوی و شمس تبریزی د رد  و رنج چگونه و بر چه مبنایی تقسیم بند ی می شود ؟

2. آیا د رد  و رنج باعث متعالی شد ن روح و روان انسان می شود ؟
3. اگر پاسخ به پرسش فوق آری است، چه رنجی باعث متعالی شد ن روح و روان انسان می شود ؟

بحث اصلی
د ر این مقاله ابتد ا به خاستگاه های د رد  و رنج از د ید گاه مولوی و شمس تبریزی د ر مثنوی و مقالات 
پرد اخته خواهد  شد ، پس از آن، راهکارهای مقابله با د رد  و رنج و فواید  آن ذکر خواهد  شد  و د ر نهایت به 
این موضوع خواهیم پرد اخت که د رد  و رنج د ر فرآیند  پالایش روحی انسان از گناه و آلایش ها چه نقشی 

را ایفا می کند : 
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خاستگاه د رد  و رنج از د ید گاه مولانا و شمس تبریزی
خاستگاه یا علل و عواملِ اصلیِ ایجاد  کنند ة د رد  و رنج از نظر این د و عارف د ر جایگاه های مختلف، 

متفاوت و شامل موارد  زیر است:

الف ـ جد ایی و فراق
با شکایت و حکایت جد ایی و فراق و رنج هجران شروع  را  اول، مثنوی معنوی  نگارش د فتر  مولانا 
می کند  و بیان می د ارد  که از همان روزي که مرا از اصل و خاستگاهم )نیستان( جد ا کرد ه اند ، مرد  و زن 
د ر ناله هاي من ناله هاي جانگد از سر د اد ه  و به همراه من از د رد  فراق نالید ه اند . او خلقت انسان را همراه 

با د رد  و رنج می د اند :

نالید ه انــد کــز نیســتان تــا مـــرا ببرید ه انــد  نفیــرم مــــرد  و زن  د ر 
                                                                                                       )مولوی،1377: 1/ 2(

سـهل تر از بعُـد ِ حَـقّ و غفلـت اسـتجورِ د وَْران و هر آن رنجی که هسـت
د ولــت آن د ارد  کـه جــان آگَـه بـَرد زانکــه ایــن ها بگذرنــد ، آن نـگذرد 

                                                                                        )مولوی،1377: 6/ 1756-1757(

نـَکال و  د رد   بـا  مرگیسـت  تـو  خاصـه بعُـد ی کـه بـُوَد  بعَْـد َ الوِْصـالبعُـد ِ 
                                                                                                 )مولوی،1377: 6/ 2894(

     د نیای شمس امّا د نیای شاد مانی هاست، د ر کلام او به رنج حاصل از فراق و جد ایی کمتر پرد اخته 
شد ه، گویی وی اصلًا قائل به فراق و جد ایی میان بند ة مؤمن سالک و پرورد گارش نیست؛ عالم شمس 
عالم محصور و محد ود ی نیست، بلکه عالم بسط یافتگی و فراخی است، از بیکران تا بیکران گسترد ه. 

او از سینه ای منشرح و از گشاد  اند رون، د لی کز آسمان و افلاک وسیع تر و لطیف تر است، ند ا می د هد :

د ر اند رون من بشارتی هست، عجبم می آید  از این مرد مان که بی آن بشارت شاد ند . اگر 
هریکی را تاج زرین بر سر نهاد ند ی، بایستی که راضی نشد ند ی، که ما این را چه کنیم؟ ما 
را گشاد  اند رون باید  )شمس تبریزی،1376: 236(. د لی را کز آسمان و د ایرة افلاک بزرگ تر 
است، و فراخ تر و لطیف تر و روشن تر، بد ان اند یشه و وسوسه چرا باید  تنگ د اشتن، عالمِ 
خوش را بر خود  چو زند ان تنگ کرد ن ...، چگونه روا باشد  عالم چِون بوستان را بر خود  

چون زند ان کرد ن؟ )همان، 610(.

      چون این بشارت و خشنود ی جان ثمرة گشاد  اند رون یا لطف و روشنی و فراخی ِ د ل است، پس این 
معنی را می توان محکی تلقی کرد  برای تمیز خام متزلزل از متمکن پخته.
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ب ـ مولانا د رد  و رنج را بازخورد  عمل انسان می د اند  
از نگاه مولانا، بخشی از آلام بشری، حاصل نوع کرد ار و رفتار خود  افراد  بود ه و به اصطلاح نتیجة اعمال 

آنان است که گریبانشان را گرفته است.
     نظر مولانا د ر خصوص تشابه عمل با نتیجة عمل این است که غالباً عمل با نتیجة عمل، همانند  
نیست؛ به عنوان مثال شاخه و شکوفة د رخت هیچ شباهتی به د انة آن د رخت ند ارد ؛ یا نطفه کی به جسم 

آد می شباهت د ارد ؟ پس لازم نیست که مکافات عمل، عین عمل باشد . بلکه غالباً از نوع د یگر است.

مـــرد م از نطفه ســت کی باشد  چنان؟نطفه از نان است کی باشد  چــو نان؟
از بـُــخارست ابـر و نـــبود  چون بخارجِنّـــی از نـــارست کَـی مـانـَد  بـه نار
هیـچ انگـــوری نمـــی ماند  بـه تـاکآد م از خـــاکست کَی مـــاندَ  به خاک؟
کَـــی بـُوَد  طاعت چـو خُلــْـد ِ پایـد ار؟کـــی بـُوَد  د زد ی بـه شکلِ پـایِ د ار؟
پس نــد انـــی اصلِ رنـــج و د رد ِ ســرهـیـــچ اصلـی نـیـــست مـانـنـد ِ اثر

                                                                                        )مولوی،1377: 5/ 3980-3985(

      از د ید گاه شمس تبریزی نیز غالب رنجید گی ها به خود  فرد  باز می گرد د ، مثلًا کسی که روی تُرُش 
است با خود  د ر جنگ است، و د ر اصل به خود  روی ترش کرد ه: »اگر رنجی د ارد  آن نیز جنگی است که 

با خود  د ارد ، رو سوی خویش می کند ، ترُش می کند « )شمس تبریزی، 1376: 101(.

آن زنبور را د ید ی که بیهود ه رو است؟ هرجا که رایش بود  می نشست. قصاب چند بار از روی 
گوشت براند   ممتنع نشد  سوم بار تبر برآورد  سرش جد اکرد . بر زمین می غلطید  و می پیچید . 
قصاب گفت: نگفتمت که هرجا منشین؟ و آن زنبور انگبین که به امر نشیند  که کلی من کلّ 

الثمرات لاجرم هرچه خورد  فیه شفاء للناس شود  )شمس تبریزی،1376: 267(.
هر فساد ی که د ر عالم افتاد  از این افتاد  که یکی یکی را معتقد  شد  به تقلید  یا منکر شد  به 
تقلید . المی به ذات آن عزیز رسید . ند انستند  که او عزیز است الا به تقلید . و تقلید  گرد ان 
باشد ، ساعتی گرم و ساعتی سرد . کی روا باشد  مقلدّ  را مسلمان د اشتن؟ چون رنجی به ذات 

او رسید  و او د ر نفس امر عزیز عزیز است، سبب ویرانی عالم همین شد  )همان، 161(.

پ ـ د رد  و رنج های خد ایی )منسوب به خد اوند (
مولانا بخشی از د رد  و رنج های انسان را از سوی خد اوند  د انسته و خد اوند  را خالق آنها معرفی می کند ؛ از 
جمله د ر د فتر اول، حکایت تیراند ازی زید  رامی و مرگ فرد ی د ر اثر برخورد  تیر و...که به وضوح و زیبایی 

هرچه تمام تر این د رد ها را به خد اوند  نسبت می د هد  و می گوید :

ــد  د رد  ــمی زایی ــالی هـ ــی س د رد هــــا را آفـــریند  حـــق، نـــه مَرد مــد تّـ
ــل ــرد  از وَجَ ــی آن د مَ ار مُ ــد ِ رام د رد هــــا مـی زایــــد  آنجــــا تا اجََـلزی
ــرد  او ــون مُـ ــع چ ــد ِ وَجَ والیـ َـ زیـــد ِ رامــــی زیـــن سبب قتّـال گـوزآن م
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ــنسوب د ار ــد و مـ ــها را بـ گرچه هســت آن جمله صُنــعِ کِرد گِارآن وَجَعـ
                                                                                        )مولوی،1377: 1/ 1664-1667(

     از د ید گاه شمس تبریزی، هر به ظاهر د رد  و رنجی که از سوی پرورد گار به فرد  می رسد ، کورة ابتلا 
و امتحان است، اگرچه ظاهراً ناخوش و سوزند ه و آتش نمُاست، امّا د ر بطن خویش باغ و گلستان است، 

د ر حالی که صحبت اهل د نیا مولد  رنج است:

صحبت اهل د نیا آتش است، ابراهیمی باید  که او را آتش نسوزد . نمرود  آتشی برکرد  از 
بیرون، ابراهیم نیز آتشی برکرد  تا ببینی آتش که را می سوزد . ای نمرود  تو نتیجة قهری، 
من نتیجة رحمت تا ببینم که می سوزد  آخر؟ گفت سبقت رحمتی غضبی. ابراهیم گفت 
چون سبق معلوم است آزمایش چه حاجت است؟ گفت: نی البته الّا معامله. و قد م رحمت 
چنین باشد  که قهر را قهر کند . گفت قد م رحمت چنین باشد ؟ آری د وست را امتحان ها 

باشد ، با د وست چنین کنی با د شمن چه کنی؟ )شمس تبریزی،1376: 109(

     با این وصف، شمس از آد م های د و رو، منافق و مزور و د روغگو د ر رنج است، آنچه شمس را رنج 
می د هد  نه آن است که از جانب پرورد گار می رسد ، بلکه آنچه از جانب خلق د رد سر و مزاحمت می آفریند : 
»کافران را د وست می د ارم از این وجه که د عوی د وستی نمی کنند ، می گویند  آری کافریم، د شمنیم، 

اکنون د وستیش تعلیم د هیم، یگانگیش بیاموزیم« )همان، 298(.

ت ـ جهل و ناد انی
مولانا یکی د یگر از د لایل وجود  د رد  و رنج را جهالت و ناد انی افراد  معرفی می کند  و آن را تا حد اقل تا 
زمان رفع جهالت و حماقت پاید ار می د اند  و بر این عقید ه است که انسان ناد ان همواره به رنج خود  عشق 

می ورزد  و انسان بی عقل همیشه بر خلاف مصالح خود  گام برمی د ارد :

خـیـــز لااقُـسِم بخوان تـــا فی کَبَـد عـــاشق رنــج اســت نــاد ان تـــا ابـــد 
                                                                                                 )مولوی،1377: 1/ 1709(

آن ز بی بـــاکی و گستاخـی است همهرچــه بــر تــو آیــد  از ظُلُمــات و غــم
                                                                                                    )مولوی،1377: 1/ 89(

کـه نکــرد ی فـــهم نکتـه و رمـزهاایــــن بــلا از کود نـــی آیـــد  تـــو را
                                                                                                          )مولوی،1377: 4/ 2463(

رنج و کوری نیســت قهر آن ابتلاستگفــت: رنـــجِ احمقــی قهــرِ خد اســت
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احمقــی رنجی ســت کآن زخـــم آورد ابتــلا رنجی ســت کآن رحـــم آوَرَد 
                                                                                        )مولوی،1377: 3/ 2592-2593(

      از د ید گاه شمس تبریزی، حماقت و بلاهت عذابی الیم است که د ر این د نیا به ناد انان وارد  می شود  
و خود  مسبب آن هستند ، و نه تنها به خویشتن که به عاقلان نیز آسیب می رسانند : 

مولانا را می بینی، چون آن منی و فرعونی هست، سر فرو اند اخته است. آن بعضی را بینی 
سر د ر هوا کرد ه است. اگر جاهلان نبود ند ی، این همه رنج و این علم ها د ر آن نبایستی 

کرد ن و جستن. عاقلان خود  را فد ای جاهلان کرد ند  )شمس تبریزی،1376: 778(.

     »چون کاهلی کند  و عقل را استعمال نکند ، چنان است که آینه را کژ می د ارد  و اگر نه، صد  هزار آینه 
را چون راست د اری، یک سخن گویند  )شمس تبریزی، 1390: 8 6(.

ث ـ خود خواهی و د ل مشغولی های فرد ی
خود خواهی، د ل مشغولی و د لبستگی به ظواهر زند گی و غرق د ر کسب و کار شد ن و زند گی روزمرّه یکی 
از د لایل ایجاد  غم و د رد  و بی معنایی زند گی مرد مان امروز است. مولانا د ر خصوص این عامل ایجاد  رنج 

و د رد  عقید ه د ارد :

از بخـــار و گَـــرد ِ بــود  و بــاد ِ ماســتایـن همـه غم ها که اند ر سینه هاسـت
                                                                                                 )مولوی،1377: 1/ 2296(

کـه بـد ان مفقـود ، مسـتیّ ات بدُ سـتایـن خُمـارِ غــم، د لـیلِ آن شد ه ست
                                                                                                 )مولوی،1377: 3/ 2259(

     از د ید گاه شمس تبریزی نیز خو گرفتن با این جهان و فریب ظواهر آن را خورد ن، منشاء و مایة 
آفرینش د رد  و رنج است؛ هرچه انسان به چیزی وابسته تر باشد ، این وابستگی به همان میزان د ام، حجاب 

و رهزن وی از توجّه به حقیقت هستی و خالق متعال است.
»می پند اری که آن کس که لذّت برگیرد  حسرت او کمتر باشد ؟ حقّا که حسرت او بیشتر باشد . زیرا که با 

این عالم بیشتر خو کرد ه باشد « )شمس تبریزی، 1376 :87(.

خوارزمشاه را گفتند  که خلق فریاد  می کنند  از قحط که نان گران است. گفت چون است؟ 
گفتند  که یک من نان به جوی بود  به د و د انگ آمد . گفت هی د و د انگ زر خود  چه باشد ؟ 
گفتند  د و د انگ چند ین پول باشد . گفت: تف تف این چه خسیسی است؟ شرمتان نیست؟ 
پیش او ارزان بود ... پیش او آنگاه گران بود  که گفتند ی که یک شکم وار سیری به همه 
ملک تو می د هند . آنگاه بترسید ی بگفتی یک بار شکم سیر کنم، د یگر چند ین ملک از کجا 
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آرم؟ عمری بایست تا این به د ست آمد  )شمس تبریزی،1376: 230(.

ج ـ گناه
یکی د یگر از عوامل یا خاستگاه های رنج به بیان مولانا، انواع گناهان و پیروی از هوای نفس است. 
مُهلکِ ترین بلای روزگار پیروی از نفس امّاره، خانمان سوزترین بلای بشری از آغاز تا به امروز بود ه 
است )زمانی، 1386، د فتر ششم، :1239(.گاهی اوقات انجام یک گناه، می تواند  رنگ معنا را از زند گی فرد  

زد ود ه و او را د چار ند امت و رنج کند .

آن جــزایِ لقمــه ای و شــهوتی اســتهر کــه د ر زند ان قرینِ مِحْنَتی اســت
                                                                                                 )مولوی،1377: 2/ 1839(

ناگـــهان انـــد ر جهــان مــی زد  لهََــبقـــرن قـــرن از شَـــؤْمِ نفسِ بـی اد ب
                                                                                                 )مولوی،1377: 6/ 4864(

      از د ید گاه شمس تبریزی نیز گناه یکی از عوامل پد ید  آورند ة رنج و اند وه است:

الصحة و حفظ  الصحة اسهل من طلب  به جایی رساند . حفظ  ترا  انصاف  تا  بد ه  انصاف 
الذنب اسهل من طلب التوبه. چون بد ان رنج مبتلا شوی بعد  از ترک پرهیز صبر کرد ن 
گیری و گفتن گیری که آنقد ر صبر چرا نکرد م آن وقت؟ آن قد ر صبر خود  چه بود ؟ )شمس 
تبریزی،1376: 163(. اگر بد اند  آن کس که د ر آن روزگار رفتن از او چه فوت می شود  و ما 
کان الل بمعذبهم و انت فیهم، چون د ر عذابی و فراقی. ولی چون خد ا با تو باشد  بصورت 

مکر با تو نفاقی می کند ، و اگرنه این تاریکی د ل بد ترین عذاب هاست )همان، 238(.

چ ـ پیروی از عقل جزئی و خیال
مولانا د ر جای جای مثنوی یاد آوری می کند  که من عقلِ معاش و د نیاطلب را بارها و بارها آزمود م، از 
این رو می خواهم جایی را پید ا کنم که نهال د یوانگی د ر آن جا بکارم. عقل معاش اگر با عقل معاد  همراه 
نشود  مایة آشفتگی و تشتت حواس است و از این رو برای آد می مایة د رد  و رنج است. ]عقل معاش قابل 

اعتماد  و اعتبار نیست، از این رو آن را برای همیشه طلاق د اد ه ام[ )زمانی، 1386د فتر د وم:583 (.

زین ســپس جویــم جنون را مَغرَســیعقـــل را مـــن آزمــود م هــم بســی
                                                                                                 )مولوی،1377: 2/ 2337(

را د وُرانـد یـــش  عـــقلِ  بعــد  از ایــن د یوانــه ســازم خویــش راآزمـــود م 
ــک ــنّ و ش ــد  ظ ــا فزای ــتِ د نی حکـــمتِ د یـــنی پـَــرَد  فـــوقِ فَلـَـکحکم

                                                                                                 )مولوی،1377: 2/ 3203(
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      از د ید گاه شمس تبریزی، خیالاتی که از ذهن و نفس می جوشد  مایة اضطراب و غم است و پرد اختن 
به آن آد می را د ر غرقاب توهّم غوطه ور ساخته و از پرد اختن به حقیقت بازش می د ارد :

تو با خود   خیالی کرد  ی و از خیال خود   می رنجی. از خیالی خیالی د  یگر زایید   و به آن یار شد   
و باز د  یگری و د  یگری. سه بار بگو ای خیال برو. هرچه ترسید  ی از خورد  ن آن یا کرد  ن آن 

مخور و مکن )شمس تبریزی،1376: 267(.
این ساعت همه خیال های عالم و سود  اهای عالم بر او گرد   شد   که چنین کنم تا بسر برم، 
فلان جا پنهان کنم. یا به پاد  شاه راست د  ر میان نهم ازین جنس... و چون پاد  شاه برگشت 
او حیران بود   که چه کند   و چند  ین بار خواست که راست بگوید   اما باز پشیمان شد  . پاد  شاه 
که عصبانی شد  ه بود   د  ستور د  اد   او را بکشند   و او با خود   این گونه می گفت: با زر غم و بی زر 
غم، آخر غم با زر به، الا مرا که غم بی زر به بود   باری خطر جان نبود   )شمس تبریزی،1376: 

.)166

ح ـ حرکت د ر جهت خلف مد ار کلیّ عالم
یکی از محورهای اساسی مثنوی و مقالات شمس و از کلید های فهم مکتب فکری و ذوقی شمس و 
مولانا د رک این مطلب است که مجموعة عالمَ، کالبد  و قالبِ »عقل کُل« است. به زبان ساد ه تر می توان 
با عقل کل )=  این خصوص می گوید : »هرگاه  »عقل کل« را همان حقیقت عالمَ د انست. مولانا د ر 
حقیقت( از د ر ستیز د رآیی، صورتِ ظاهر جهان نیز برای تو غم افزا و اضطراب آور می شود ؛ من از آنرو که 
همواره با این پد ر، یعنی با عقل کُل )= حقیقت عالم( د ر صلح و سازگاری به سر می برم، این جهان د ر 
نظرم هم چون بهشت است« )زمانی، 1386 د فتر چهارم:917(. بنابراین باید  ظواهر امر را رها کرد ه و به 

فرمان عقل کلیّ حرکت کرد  تا گشایش ها حاصل شود :

تــا کــه فـــرشِ زَر نمـــاید  آب و گِلصلــح کــن بــا ایــن پــد ر، عاقــی بهِِل
                                                                                                 )مولوی،1377: 4/ 3261(

ایــن جهان چــون جنّت اســتم د ر نظرمـــن کــه صُلحــم د ایمـــاً با ایــن پد ر
                                                                                                 )مولوی،1377: 4/ 3263(

هر که علم د ر تن  آسانی جوید  د ر رنج بماند  و هر که د ر رنج صبر کند  به آسانی برسد  و هر 
که عز جوید  به ذل برسد  و هرکه توانگری جوید ، د ر د رویشی بماند  و هرکه د ر د رویشی 

صبر کند ، به توانگری برسد  )شمس تبریزی، 1376: 794(.

      توضیح آنکه یافتن علم د ر تن آسانی نیست د ر تلاش است پس رفتن مسیر خلاف سبب رنج آد می 
می شود .
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خ ـ د رد  و رنج لذّت بخش )د رد  و رنج عاشقی(
مولانا خاستگاه برخی از د رد  و رنج ها را د رد  عشقی می د اند  که آن را با جان و د ل پذیرا است و ریاضت 
حاصل از آن را می پذیرد  و امید  د ارد  که این د رد  و رنج و لذّت حاصل از آن هرگز از میان نرود . این قسم 
شامل د رد  و رنجی است که د ر مسیر وصال محبوب برای اشخاص روی می د هد  و مولانا این ناخوشی ها 
را خوش د انسته و اشک های ریخته شد ه د ر این واد ی را معاد ل گوهر می د اند  و هیچ گاه طالب نابود ی 

و کاهش این نوع د رد  و رنج نیست.

مـنناخـوشِ او خـوش بـُوَد  د ر جانِ مــن رنجـان  د ل  یـارِ  فـد ایِ  جـان 
خویـشعاشـقم بر رنجِ خویـش و د رد ِ خویش فـرد ِ  شـاهِ  خشـنود یِ  بهـر 

                                                                                        )مولوی،1377: 1/ 1777-1778(

ــق ــد  خل ــرِ او بارنـ ــک کان از به ــقاش ــد  خل ــک پند ارن ــت و اش گوهرس
                                                                                                 )مولوی،1377: 1/ 1780(

ــند  ــاور کـ ــه او ب ــرسم ک ــم و تـ ــد نالـ ــر کن ــور را کمت ــرم آن جـ وز کـ
                                                                                                 )مولوی،1377: 1/ 1569(

ــد ش ــوش آی ــا خـ ــرا ناله ه ــم ای ــد شنالـ ــم بایـ ــه و غـ ــم نال از د و عالـَ
                                                                                                 )مولوی،1377: 1/ 1774(

      از د ید گاه شمس تبریزی نیز هرکه به آخر و انتهای کار نظر د ارد ، ریاضت و تند ی مسیر سلوک د ر 
کام او خوش خواهد  گشت و د رد  را چون هد یه ای گرانبها از جانب یار و معشوق حقیقی خواهد  پذیرفت:

هرکه د ر تلخی خند ان باشد  سبب آن باشد  که نظر او بر شیرینی عاقبت است. پس معنی 
صبر افتاد ن نظرست بر آخر کار و معنی بی صبری نارسید ن نظرست به آخر کار )شمس 

تبریزی،1376: 108(.
شک نیست که چرک اند رون باید  که پاک شود  که ذره ای از چرک اند رون آن کند  که 
صد هزار چرک برون نکند . آن چرک اند رون را کد ام آب پاک کند ؟ سه چهار مشک از آب 
د ید ه. نه هر آب د ید ه ای، الّا آب د ید ه ای که از آن صد ق خیزد . بعد  از آن بوی امن و نجات 
بد و رسد ... آب د ید ه بی آن نیاز و نماز بی نیاز تا لب گور بیش نرود . آنچه با نیاز بود  د ر اند رون 
گور د رآید  و د ر قیامت با او برخیزد  و همچنین تا بهشت و تا به حضرت حق پیش پیش او 

می رود  )همان، 132(.
هر شب که خلق آرام گرفتی، الّا عاشقان که از نور عشق ایشان را شب نماند ه است و لذّت 

عشق از لذت خواب مستغنی کرد ه است )همان، 246(.
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 راهکارهای مقابله با د رد  و رنج

الف( مرگ پیش از مرگ یا مرگ د ر برابر د نیا و تعلقّات آن و زند ه شد ن به حق
مولانا د رد ها و تعلقّات ماد ی و د نیوی را بخشی از مرگ می د اند  و اعتقاد  د ارد  که اگر این جزئیات برایت 
قابل رها کرد ن و وانهاد ن باشند ، آنگاه مرگ و رهایی کل د نیا نیز برای تو آسان خواهد  شد ، امّا به موازاتی 
بپذیریم که زند گی  اگر  انسان است.  انتظار  باشد ، د رد  و رنج بیشتری د ر  این د لبستگی ها شد ید تر  که 
جایگاه و عرصة رشد  انسان است د ر این صورت د رد ها و رنج ناشی از وابستگی و تعلقّات کمتر ما را به 
رنج خواهد  فکند  و مرگ نیز به عنوان بخشی از زند گی و مسیر رشد مان واقعیتی طبیعی خواهد  بود ، نه 

سانحه ای ناگوار.

جزو مرگ از خود  بران گر چاره ایستد انــک هر رنجــی ز مُرد ن پاره ایســت
                                                                                                 )مولوی،1377: 1/ 2298(

ــد  کُل را خــد اجــزو مرگ ار گشــت شــیرین مر تو را ــک شــیرین می کن د ان
                                                                                                 )مولوی،1377: 1/ 2300(

     از د ید گاه شمس تبریزی، مرگ باید  مرگ از نفسانیات و منیت ها باشد ، و الّا قالب جسم را فرو 
گذارد ن چیزی جز حیات ابد ی و جاود انه نیست و فرد  مؤمن طبیعتاً باید  مشتاق این نوع مرگ و وصال 

به حضرت د وست باشد :

این شخص چون گفت که ایمان آورد م، یعنی هوا مرد  و نفس مرد . مرد ن آن باشد  که باز 
تاریکی پیش ناید ، آن ذوق پیوسته باشد ... مرد ه گرفتیم نفس را تا خود  به آهستگی بمیرد  
)شمس تبریزی،1376: 745(. چون د ر د ریا افتاد ، اگر د ست و پای زند ، د ریا د رهم شکند ش، 
اگر خود  شیر باشد . الّا خود  را مرد ه سازد . عاد ت د ریا آن است که تا زند ه است او را فرو می برد ، 
چند انکه غرقه شود  و بمیرد . چون غرقه شد  و بمرد  برگیرد ش و حمّال او شود . اکنون از اول 

خود  را مرد ه سازد  و خوش بر روی آب می رود  )همان، 148(.

     طرفه اینجاست که شمس شِاد مان، مرگ را به قد ر زند گی بلکه بسیار بیشتر د وست می د ارد ، او 
د ر جایی می گوید  که مرد ان خد ا مرگ را چنان می جویند  که شاعر قافیه را و کود کان آد ینه را )شمس 

تبریزی، 1376: 159( و همین مشتاق مرگ بود ن را د لیل پختگی و رسید گی آد می می د اند :

اگر تو را روشنایی و ذوقی هست که مشتاق مرگ می باشی، بارک الل فیک. مبارکت باد ، 
ما را هم از د عا فراموش مکن و اگر چنین نوری و ذوقی ند اری پس تد ارک کن و بجو 
و جهد  کن که قرآن خبر می د هد  که اگر بجویی چنین حالتی بیابی. پس بجوی! )شمس 

تبریزی،1376: 87(.
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 راهکارهای مقابله با د رد  و رنج

      پس آگاه بود ن از این موضوع که مرگ راز است و نه بد بختی کلید  کشف اِین سر است که چگونه 
می توان با یاد  مرگ از غمِ د نیا رهید :

ــی ست ــد ا رهـ ــق، ناپی ــرگِ خل د ر نظر نآید  کـــه آن بی جـا رهی ستراهِ م
ــتفی ــا مُقـ ــی کاروان هـ ــک پیاپـ زین شــکافِ د ر که هست آن مُختفینـَ
ــی آن شــکاف ــی، نیاب ــر د ر ار جوی سخت ناپیـــد ا و زو چـند یـــن زِفـافب

                                                                                        )مولوی،1377: 3/ 2625-2627(

ب( تغییر نگرش انسان نسبت به د رد  و رنج و پذیرش قضای الهی
مولانا د ر حکایات مختلف د فترهای مثنوی معنوی به موضوع پذیرش رنج ها برای متعالی شد ن و پرورد ه 
شد ن د ر مسیر زند گی اشاره نمود ه است. او یکی از راه های مؤثر د ر رسید ن به آرامش و رضایت از زند گی 
را د ر تغییر نوع نگاه به آلام موجود  حیات بشری می د اند . افراد  د ر برخورد  با مشکلات، شیوه های مختلفی 
اتخّاذ می  کنند . قطعاً نوع برخورد  فرد ی که به رنج ها با د ید ه تعالی بخشی نگاه می کند  و شکسته شد ن را 
شرط بالا پرید ن روح می د اند ، بسیار متفاوت است با زند گی کسی که فقط نفس د رد  و رنج را می بیند  و 
زند گی را پر آلام می پند ارد  )شیمل، 1394: 222(. اگر زند گی را مسیری بد انیم که ما را به معشوق حقیقی 
هد ایت می کند ، قطعاً هر چه معشوق بزرگتر و باعظمت تر باشد ، مصائب مسیر رسید ن به او هم صعب تر 

و البته شیرین تر خواهد  بود . 

پیــچ پیــچِ راه و عَقبــه و راهــزنعِــزّتِ مقصــد  بــود  ای مُمْتَحَــن
رهزنــی اعـــراب و طــول باد یــهعِـــزّتِ کعبــه بـُـوَد  و آن ناد یـــه

                                                                                        )مولوی،1377: 5/ 3223-3224(

     از نـگاه شمس تبریزی، عاشق و سالک حقیقی آن است که رنج و لذّت رسید ه از سوی حضرت 
د وست را یکسان پند ارد  و د ر حین غم و رنج نیز شاد مان و پذیرا باشد ، زیرا پذیرش این غم مقد مة رسید ن 

به شاد ی هایی بزرگ تر است:

مرد  آن باشد  که د ر ناخوشی خوش باشد . د ر غم شاد  باشد . زیرا که د اند  آن مراد  د ر بی مراد ی 
همچنان د رپیچید ه است. د ر آن بی مراد ی امید ِ مراد ست و د ر آن مراد  غصة رسید ن بی مراد ی. 
آن روز که نوبت تب من بود ی، شاد  بود می که رسید  صحّت فرد ا. و آن روز که نوبت صحّت 

بود ی، د ر غصه بود می که فرد ا تب خواهد  بود ن )شمس تبریزی،1376: 640(.

»چون روی به رضا آورد ، هنوز به رضا نرسید ه است، روی به الل آورد . هنوز د ر حلقة الل نرسید ه است، 
امّا روی آورد ن و رسید ن یکی است« )همان، 231(.
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نگاه مولانا و شمس تبریزی به د رد  و رنج و معنابخشی آن به زند گی

ج( توکّل و اعتماد  به خد اوند  و سپس رسید ن به مرحلۀ ایمان
مولانا توکل و اعتماد  به خد اوند  را د ر تمام زند گی و علی الخصوص د ر مواقع مواجهه با د رد  و رنج، بر 
اساس حد یث: »لکُِلِّ د اءٍ د وَاءٌ فَاذِا اصٌیبَ د وَاءٌ الدّ اءَ برََ أبَاِذِنِ الل«: »برای هر د رد ی، د رمانی است، پس 
هرگاه با د رد ی برخورد  کرد ی، بد ان که د رد مند  به اذن خد ا از د رد  می رهد « )فروزانفر، 1381: 47(. لازم 
می شمرد  و رضایت حاصل از این توکّل را برای کاهش د رد  و رنج بسیار مؤثر می د اند ، مولانا و شمس 

تبریزی اعتماد  را مقد مة ایمان ورزی می د انند :

آفـــرید گـــفت پیغـــمبر کــه یـــزد انِ مجیــد  د رمــان  د رد   پــیِ هــر  از 
اولیــک زان د رمــان نبینــی رنــگ و بــو بی فرمــانِ  خویــش  د رد ِ  بهــرِ 

                                                                                            )مولوی،1377: 5/ 684-685(

ــد م ــد  د ر قـ ــزاران د ام باش ــر هـ چــون تــو بــا مایــی نباشــد  هیــچ غــمگــ
                                                                                                   )مولوی،1377: 1/ 387(

بَتْ بهِِ الهُْمومُ لمَْ یُبالِ       مولانا طبق حد یث: »مَنْ جَعَلَ الهُْمُومَ هَمّاً واحِد اً کَفاهُ الُل هَمَّ د ُنیْاهُ وَمَنْ تَشَعَّ
الُل فی ایَِّ اوَْدِ یَهِ الد ُّنیْا هَلکََ« )فروزانفر، 1381: 136( بر این عقید ه است که تمام غم ها را باید  به یک 

غم تبد یل کرد  و آن غمِ د ین است. د ر عوض خد اوند  تمام غم های د یگر را برای فرد  آسان می نماید .

بـــاقیِ غم هــا خـــد ا از وَی برُیــد گفــت: رَوْ، هــر کــه غــم د یــن برگزید 
                                                                                                 )مولوی،1377: 4/ 3137(

     از د ید گاه شمس تبریزی، ایمان و مقد مة آن توکّل مسئله ای نیست که یکبار برای فرد  پیش آید  و 
د م به د م باید  نو و مجد د  شود :

صفتی و مقامی خلق را هول نماید  و پیش آن یک کس سهل باشد . کمان او آسمان ها 
نکشند . اناّ عرضنا الامانة ... گفتند  آسمان ها و زمین ها که تحمّل این امانت کار ما نیست، زیرا 
نظرشان بر توفیق نبود  تا گفتند ی که اگرچه کمان سخت است چون ما بر د ست گیریم، د ر 
قفای ما کسی است که او بکشد . آن قوت نظر و توکّل محمد  را بود  و محمد یان را )شمس 

تبریزی،1376: 230(.
بند گانِ خد ا با خد ا چگونه خلاف کنند  و چگونه خلاف ممکن باشد ؟ تو خلاف می بینی، قربان 
شو، تا از د ویی برهی! گفت: کِی باشد  که از این قصة قربان برهم؟ گفتم: قربان شو! تا از قصة 

قربان برهی )شمس، 1390: 247(.

د ( صبر نمود ن بر د رد ها و مشکلت
مولانا د ر جای جای مثنوی توصیه به صبر نمود ه و د ر زمانی که انسان به سختی می افتد ، یکی از راه های 
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 راهکارهای مقابله با د رد  و رنج و نقش د رد  و رنج د ر پالایش روحی انسان

مؤثر د ر رهایی و کاهش د رد  و رنج را صبر بر مشکلات معرفی می نماید ؛ از د ید گاه شمس و مولوی صبر 
کرد ن بشارت و گشایش صابرین است، صبوری و ایمان نزد  این د و فرد  تکمیل کنند ة هم هستند :

ــرجگـــر تــو اشِکالـــی بــه کلـّـی و حــرَج ــاح الفَ ــر مِفت ــن، الصّب ــر ک صب
                                                                                                 )مولوی،1377: 1/ 2908(

ــری نباشــد  د ر نهــاد گفــت: پیغمبــر خــد اش ایمــان نــد اد  هــر کــه را صب
ــد صـــد  هـــزاران کیمیــا حــق آفـــرید  ــر، آد م ند ی ــو صب ــی همچ کیمیای

                                                                                            )مولوی،1377: 2/ 602-601(

آنکس که مال د رباخت به از مال چیزی د ید . و آنکس که نفس د رباخت، به از نفس چیزی 
د ید . زیرا یک تار موی خود  را به د ارد  که صد هزار د ینار عقل و عاقل را می گویم رها کن 
آن مجانین را که جهت مال جان به باد  د هند . به از نفس چیزی د ید  نفس را فد ا کرد ... 
ر  بشِّ و  الثّمرات  و  الأنفس  و  الأموال  مِن  نقصٍ  و  والجوعِ  الخوف  مِن  بشیءٍ  لنبلونکُّم  و 
الصّابرین. این نه ابتلاست بشارت د ه. مینگر که نظرشان بر صبر خویشتن هست؟ )شمس 

تبریزی،1376: 673(.

نقش د رد  و رنج د ر پالایش روحی انسان
مولانا بر این باور است که وجود  د رد  و رنج، به عنوان بخشی از این عالم، د ارای فواید ی است و د ر صورت 
صحیح نگریستن به آن، این قابلیت را د ارد  که انسان را به تعالی برساند . از جمله این فواید  می توان به 

موارد  ذیل اشاره کرد :

الف ـ تصفیه نفس و پرورش روح
د ر بسیاری از حکایات مثنوی و سایر آثار مولانا مشاهد ه می شود  که نظر وی د ر خصوص اثرات ریاضت و 
سختی و تحمّل د رد  و رنج مثبت بود ه و این ریاضات و رنج است که سبب پالایش نفس انسان و خالص 
نمود ن او از ناپاکی ها و تعالیش می شود و کورة گد ازان ریاضت خس و خاشاک را از طلای وجود ی انسان 

جد ا کرد ه و سبب پرورش روح وی می شود . 

تـــا بـــرآرد  کـــوره از نـقـــره جُـفـــابهـــر آن اســت این ریاضــت وین جفا
                                                                                                   )مولوی،1377: 1/ 232(

کآن بــلا بــر تــن، بقــایِ جان هاســتاین ریاضت هایِ د رویشـان چراسـت؟
                                                                                                 )مولوی،1377: 3/ 3349(
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     مولانا د ر مثنوی، یکی از مسائل بسیار مهم و بحث برانگیز کلامی و فلسفی را طرح کرد ه است و 
آن مسئله این است: راز و حکمتِ شُرور و ناملایمات د ر جهان چیست؟ پاسخ مولانا به این پرسش بد ین 
صورت است: »وجود  ناملایمات، روح آد می را صیقل می د هد  و او را د ر مسیر تکامل به حرکت د رمی آورد « 

)زمانی، 1386، د فتر د وم:458(. مولانا لازمة تعالی روح انسان را وجود  همین آلام می د اند  و می گوید :

است تیره  و  غلیظ  خاکـی  تـنِ  صیقلش کن، زآنکه صیقلْ گیره استگـر 
                                                                                                 )مولوی،1377: 4/ 2473(

      همان گونه که د ر بیت بالا مشاهد ه می شود ، صیقل همان ریاضات و سختی ها تلقّی شد ه اند .

پــس کجــا بی صیقــل، آیینــه شــوی؟گــر به هـــر زخمی تــو پُرکینه شــوی
                                                                                                 )مولوی،1377: 1/ 3880(

       نزد  شمس تبریزی نیز یکی و شاید  مهم ترین د لایل و فواید  مترتب بر د رد  و رنج پالایش روح انسانی 
و صیقل یافتن آیینة د ل افراد  است تا د رخور تجلیّ صفات حق د ر خود  شوند ، بنابراین تحمّل ریاضات 

برای زد ود ن نفسانیات نزد  وی جایگاه خاصی د ارد .

روزه بی ترتیب د وشنبه و پنجشنبه می د ار و د ر میان روزی نامعهود  بر جای نفس می نشین 
ناگاه مسلمان شود  که مسلمان  از  باشد  روزی  آید .  را سخت  تا نفس  که روزه می گیرم 
شد نش سخت د ور د ور است. فرمود  که هرکسی را معصیتی است لایق او. یکی را معصیت 
آن باشد  که رند ی کند  و فسق کند  و یکی را معصیت آن باشد  که از حضور حضرت غایب 
باشد . خنک آنکه چشمش بخسبد  و د لش نخسبد  وای بر انکه چشمش نخسبد  و د لش 

بخسبد  )شمس تبریزی،1376: 239(.

ب ـ د رد  و رنج سبب کشف حقیقت د رونی انسان ها می شود 
مولانا و شمس تبریزی بر این باورند  که بخشی از د رد ها همانند  د رد  زایمان هستند  و سبب تولدّ  نوزاد  
حقیقت د ر انسان می شوند . زمانی که انسان ها د چار د رد  و رنج می شوند ، نیات د رونیشان آشکار گرد ید ه و 

هر فرد  نوعی واکنش خاص نسبت به د رد  و رنج نشان می د هد :

طـفـــل د ر زاد ن نـیـابــــد  هـیـچ رَهتــــا نـگـیــــرد  مــــاد ران را د رد ِ زَه
                                                                                                 )مولوی،1377: 2/ 2518(

جملـــه بـــهرِ نقـد ِ جـــان ظاهر شد نخــوف و جُــوع و نقــصِ امــوال و بدَ نَ
بهرِ ایــن نیک و بدَ ی کآمیخته اســتایــن وعیــد  و وعد ه هــا انگیخته اســت

                                                                                       )مولوی،1377: 2/ 2964 ـ 2965(

نگاه مولانا و شمس تبریزی به د رد  و رنج و معنابخشی آن به زند گی
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اگر من بسوزم رنج را به گرسنگی، من رنجور شوم زیرا که من ضعیفم. این نفس من چگونه 
فرمانبرد ار و مطیع من است؟ چنان منقاد  است مرا لاجرم اگر صد هزار بریانی و نعمت باشد  
که د یگران خود  را د ر برابر آن هلاک می کنند ، نفس من ساکن و ایمن چون ضرورت نباشد  
و اشتهای صاد ق نی نخورد . و چون اشتهای صاد ق باشد ، اگر نان تهی و نان جوین یابد  

بخورد  و منتظر چیز د یگر نباشد  )شمس تبریزی،1376: 337(.

پ ـ ذکر و یاد  خد ا د ر بلیا
از د ید گاه مولانا و شمس تبریزی یکی از فاید ه های ابتلا به رنج، یاد  و ذکر خد است. شاید  اگر زند گی 
انسان د ر مسیری آرام و یکپارچه و مملو از خوشی بود ، کمتر کسی به یاد  خد اوند  می افتاد . د ر سختی ها و 
د رد هاست که یاد  خد اوند  رخ می نماید  و سختی بید ارکنند ة د رد  طلب د ر انسان است. مولانا و شمس این 

مطلب را به صورت های گوناگون بیان د اشته اند :

تـــا بـخـــوانی مـر خـــد ا را د ر نهـاند رد  آمـــد  بـهتـــر از مُـــلکِ جـهـان
                                                                                                   )مولوی،1377: 3/ 204(

کآن تَجَـــمُّش یـــار با خـوبـان فـزود ز آن بلاهـــا بر عزیـــزان بیش بـــود 
                                                                                                 )مولوی،1377: 6/ 1108(

مـــی شوی د ر ذکـــرِ یـا رَبـّــی د و تـوُهـــم از آن ســو جــو که وقــتِ د رد  تو
                                                                                                 )مولوی،1377: 3/ 1140(

ایوب با چند ان کرم جهت آن صبر می کرد  تا به این د ولت برسد . می گویند  د وانزد ه هزار کرم 
بود . می گویند ، من نمی گویم نشمرد ه ام. گویی شمرد ه بود ند . می گویند  از آن کرم می افتاد  
بر زمین بر می گرفت و بر تن خود  می نهاد . آفتاب از این نیمة تن او می زد . از آن نیمة د یگر 

می نمود  )شمس تبریزی،1376: 237(.

     و آن گونه که د ر د استان ها ی د ینی د ر تفسیر د استان ایّوب پیامبر آمد ه است، خد اوند  تمام د ارایی و 
افراد  ایّوب را از وی گرفت و او تنها متوجّه خد ا بود .  

ت ـ شکوفایی استعد اد ها
د رد ها کیمیایی هستند  که روح آد می را تازه و طراوت می بخشند  و سبب بروز استعد اد های نهفته افراد  

می شوند ، و د ر مصائب زند گی است که خیلی از استعد اد ها کشف شد ه و به ظهور می رسند .

ــتَّصِلمی فشــاند  بــرگِ زرد  از شــاخِ د ل ــبزِ مُـ ــرگِ س ــد  ب ــا بـرویَـ تـ
                                                                                                 )مولوی،1377: 5/ 3680(

نقش د رد  و رنج د ر پالایش روحی انسان
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ــید ه را ــژِ پوس ــخِ کـ ــد  بیـ ــم کَنـ ــوشید ه راغـ ــخِ رُو پـ ــد  بیـ ــا نمـایـ تـ
                                                                                                 )مولوی،1377: 5/ 3682(

د رد ، هـــر شـــاخِ مـلولـی خَـــوْ کنـد د رد  د اروی کـهـــن را نـــو کـــند 
د رد هـــاست نـــوکنند ه  کــو ملولی آن طرف که د رد  خاســت؟کیمـــیایِ 

                                                                                                 )مولوی،1377: 6/ 4303(

آد می را رنج چگونه مستعد ّ نیکی ها می کند ؟! چون رنج نمی باشد ، انانیت حجاب او می شود . 
اکنون می باید  که بی رنجوری، مرد  پیوسته همچنان رنجور باشد  و خود  را رنجور د ارد  تا 

سالم باشد  از آفات. من إتسّع یتّسع )شمس تبریزی،1376: 680(.

ث ـ د رد  و رنج نشانۀ هد فد ار بود ن عالم و زند گی
مولانا با بهره گرفتن از مشاهد ه و توغّل د ر طبیعت و د ید ن ظهور فصول مختلف به این نتیجه می رسد  
ناخوشی ها و سرما و گرما و نیز بلایای طبیعی رخ د هند ه د ر این عالم قطعاً هد فد ار بود ه و حکمتی د ارد . 
با این نوع نگاه به آلام و رنج ها  می توان به رضایت خاطر و جستجوی معنا د ر زند گی رسید  و هیچ حاد ثه 

و آفرینشی د ر عالم و زند گی را نباید  پوچ  قلمد اد  کرد : 

تـــابِ تابستـــان بـــهارِ همـچو جـانامتـــحان های زمســتان و خـــزان
                                                                                                 )مولوی،1377: 2/ 2951(

چـنـــد  بایـد  عقـل مـــا را رنـج بـرد ؟تـــا بیالاییـــم صـافـــان را ز د رد 
                                                                                                 )مولوی،1377: 2/ 2950(

      از د ید گاه شمس تبریزی نیز د رد  و رنج های موجود  د ر عالم اگرچه به نسبت د رد  و رنج های آن 
جهانی حقیقی نیستند ، امّا به هرحال نشان د هند ة این است که آفرید گار عالم از آفرینش اضد اد  و غم 
هد ف خاصّ و حکمت مخصوص خود  را د نبال می کرد ه و هستی بی هد ف نیست، این هد ف همانا د ر بعد  

متعالی شناخت پرورد گار است:
»سنریهم آیاتنا فی الفاق« چه می  گویند ؟ د ر آفاق تابستان و زمستان. و د ر فی أنفسِهم بیماری و صحت 

... هر آیتی چون پیغام و عشق نامه ایست تا بد انند  که خد ا کیست!« )شمس تبریزی، 1376: 643( 

نتیجه گیری
این پژوهش با تأکید  بر مسئلة د رد  و رنج انسان از د ید گاه معنابخشی به حیات انسانی، یکی از مهم ترین 
د ر  تبریزی  مقالات شمس  و  مولوی  مثنوی  به  توجّه  با  است.  کرد ه  بررسی  را  انسانی  تراژیک  وجوه 

نگاه مولانا و شمس تبریزی به د رد  و رنج و معنابخشی آن به زند گی
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می یابیم که د ر نگاه آنها به عوامل پد ید  آورند ة د رد  و رنج، پس از مسئله غربت و د وری از ملجاء اصلی، 
عد م معرفت نسبت به امور قد سی و گناهان و رذائل اخلاقی، ارجحیت د اد ن به حواس بیرونی نسبت به 

حواس د رونی است.
      با نگاهی به آثار این د و فرد  به وجهة معرفت شناسانة د رد  و رنج د ر آنان پی خواهیم برد . یکی از 
ویژگی های سرایند ة کتاب مثنوی این است که با نگاهی عرفانی به هستی، خد اوند ، طبیعت و انسان ها 
نگریسته و د ر پس عالم کثرت ها، وحد ت و یگانگی را د ر مییابد ، امّا شایان توجّه این است که برای 
وی این حرکت، حرکتی د وّار است و همان گونه که از کثرت ها به یگانگی د ست می یابد ، از عالم وحد ت 
نیز به سوی مظاهر و عالم کثرت د ر حرکت است. بی شک د ر این میان جهان مقتد ر و شاد مانة شمس 
تبریزی بر رویه های اند وهگین جهان بینی وی تسلطّ و تأثیر د ارند ؛ زیرا از د ید گاه شمس تبریزی اگرچه 
انسان د ر عالم ماد ّی متحمّل غم و غصه می شود ، امّا این تنها پوستة ظاهری د رد  است و د ر کنه د رد ، 
شاد ی فراوان توجّه معشوق نهفته است، الّا زمانی که غفلت گناه بر انسان مستولی شود ، و باز غم حقیقی 
از د وری معشوق ابد ی است که بر انسان عارض می شود ، اگرچه انسان به ناد رست برای غم خود  توجیه 

د یگر می آفریند .
     بـر ایـن اساس می توان گفت که اگرچه مولوی به د نبال شمس د ر بیان عوامل زایند ة د رد  و رنج 
بشری نکات فراوانی را بر می شمرد ، امّا از جهان بینی عرفانی او این گونه برد اشت می شود  که تمامی این 
عوامل د ر یک عامل اصلی خلاصه شد ه و آن فقد ان شناخت نسبت به روابط گوناگون با خد اوند  خالق 
تمام مظاهر هستی است، بنابراین مجموع هشد ارهای ذکر شد ه د ر آثار مولوی وشمس د ر جهت کسب 

فضائلی است که بتواند  آثار د رد  و رنج حاصل از این غفلت ها را کمترکند . 
     فواید ی که شمس و مولانا بر د رد  و رنج مترتب اند  همگی آثار تربیتی، خود سازی و معنابخشی به 
حیات را د ر خود  د ارند . از د ید گاه این د و فرد  آنچه می تواند  د ر تحقق یافتن معنای زند گی مؤثر باشد ، شیوه 
و معنای تحمّل د رد  و رنج است که از طریق »ارزش هاي نگرشي« حاصل خواهد  شد . مسلمّاً نمی توان 
تمام آنچه را که سبب رنجِ ما می شود  را نابود  سازیم، امّا می توانیم معیارها و ارزش های د رونی خویش را 
تغییر د هیم و معنایی برای رنج خویش بیابیم تا تحمّل رنج برایمان آسان تر شود  و قاد ر شویم که با نگاهی 
نو به جهان و هرچه د ر آن است بنگریم و به همة مظاهر حق و معشوق حقیقی عشق بوَِرزیم و زیستی 

عاشقانه برای خود  بنا نهیم و معنای زند گی را د ر آن بیابیم. 

نتیجه گیری
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گذاری بر حکایات طنز مقالات شمس
                                                                                                             زهرا جمشید ی1 

 
چکید ه

شمس تبریزی، یکی از عارفانی است که تأثیر اند یشه ها و علو مقام عرفانی او را د ر تغییر حالات روحی 
مولانا شاهد  هستیم. مقالات شمس اثری است که گفتارهای عرفانی شمس را د ر برگرفته که به د لیل 
زبان  پریشی مخصوص عارفان، پیرو نظم خاصی نیست. د ر مقالات، حکایاتی وجود  د ارد  که بخشی از 
آنها را حکایات طنز تشکیل می د هد . نگارند ه د ر این جستار با روش تحلیلی ـ توصیفی به بررسی تعد اد ی 

از حکایات طنز مقالات شمس پرد اخته است. 
      برآیند  تحقیق اثبات می کند  که د ر یک نگاه کلیّ، می توان این حکایات را به سه د ستة اصلی کوتاه، 
نسبتاً بلند  )متوسط( و بلند  تقسیم کرد . حکایات کوتاه، طنزی قاطع و پررنگ د ارد  و با برُّند گی خاص 
خود ، به مخاطب هشد ار می  د هد . طنزهای نسبتاً بلند  و بلند ، بیشتر روایی و کنایی هستند  و طنز و انتقاد  
به شکلی ظریف د ر لابه لای روایات آن نهان شد ه است و مخاطب پس از د قت د ر همة اجزای حکایت، 

می تواند  به غرض نهفته د ر آن واقف شود . 
واژگان کلید ی: شمس تبریزی، مقالات شمس، حکایت، طنز.

1. استاد یار زبان و اد بیات فارسی د انشگاه حکیم سبزواری
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گذاری بر حکایات طنز مقالات شمس

مقد مه
شمس الد ین محمد  بن علی بن ملک د اد ، پیر و مراد  مولانا یکی از بزرگ ترین عارفان مسلمان ایرانی است. 
همان گونه که می د انیم حضور اسرارآمیز شمس د ر زند گی مولانا باعث ایجاد  تغییراتی شگرف د ر زند گی، 
اند یشه و جهان بینی او شد  و همین راز و رمز وجود  و حضور او د ر زند گی مولانا، باعث د استان  پرد ازی های 
فراوان د ربارة آنها شد ه است. مقالات شمس تبریزی، اثر مکتوبی است که از این عارف والا مقام به جای 

ماند ه است و د ارای ظرفیت ها و ظرافت های بسیار پژوهشی است. 
      استاد  علی موحد  د ربارة مقالات شمس چنین می نویسد : مقالات شمس سراسر وجد  و حال و شور و 
نشاط است. جملات آن با همة شکستگی و د رهم ریختگی، از صفا و جاذبة خیره کنند ه ای سرشار است. 
گفتار شمس، با همة ساد گی و بی پیرایگی، نغز و شیرین و آبد ار است )تبریزی، 18 :1377(. بیان شمس، 
جذاب، گیرا و پر از تمثیل و حکایت و مالامال از ساد گی و پختگی است. این مقالات یاد گار گرانبهایی 
است که پس از ورود  شمس به قونیه و آشنایی با مولانا، به صورت یاد د اشت از سخنان او به جای ماند ه 
است، د ر حالی که خود  شمس با آن شور عرفانی، هیچ گاه به نگارش و جمع آوری آنان اقد ام نکرد  و به 

مقاله  نویسی نپرد اخت.
      مقالات شمس د ربرد ارند ة پاره ای از حکایات است که برای مقاصد ی مهم به خد مت د رآمد ه اند  و 
این عارف بزرگ با استفاد ه از آن ها، اهد اف عرفانی و تربیتی خود  را د نبال کرد ه است. شمس تبریزی نیز 
مانند  بسیاری از عرفا برای اقناع و تفهیم مخاطب، اهد اف تربیتی و اخلاقی و... از حکایت پرد ازی که از 
شیوه های معمول د ر متون عرفانی است استفاد ه کرد ه است. حکایات شمس گاه بسیار کوتاه و گاه نیز به 

نسبت طولانی است و با توجه به شرایط بحث، آنها را به کار می گیرد .

بیان مسئله و ضرورت تحقیق
نکتة مهمی که د ر مقالات شمس جلب توجه می کند ، طنز و استفاد ه از شیوه های طنزپرد ازی د ر بسیاری 
است.  غیرمستقیم  و  ضمنی  صورت  به  گاه  و  آشکار  کاملًا  گاه  طنازانه،  بیان  این  است.  حکایات  از 
همان گونه که آشکار است، طنز یکی از گونه های اد بی مورد  توجه شاعران برای تعلیم و تربیت است که 
ما نمونه های بسیار زیاد ی از این گونه را د ر آثار سنایی، عطار، مولانا و... شاهد  هستیم. عنصر طنز د ر 
کلام و بیان عرفا، نه برای شوخی و هزل و مطایبه که برای اصلاح و تربیت و رفع نقایص شخصیتی، 

ایمانی، اجتماعی و حتی سیاسی است.
     شرایط اجتماعی و سیاسی قرن ششم و هفتم باعث شد ه بود  که صوفیان و عارفان برای اصلاح 
بسیاری از رذایل، از سلاح طنز استفاد ه کنند . د ر بیشتر اوقات، این طنزها، د ر اثنای مطالبی کاملًا جد ی 
رو می نمایند  و مخاطب را به تفکر وا می د ارند . آنچه مهم است این است که بد انیم »رگه های اصلی طنز 
را د ر قرن ششم و هفتم هجری قمری و د ر اد بیات صوفیه می توان د ید . حکایات طنزآمیز صوفیه هم 

چاشنی اجتماعی د ارد  و هم ذوق فلسفی« )د اد ، 1371: 209(.
      با توجه به اهمیت طنز و د رک آن د ر اد بیات ملل مختلف، به نظر می رسد  برای د رک بهتر طنز عرفانی 
زبان و اد بیات فارسی، باید  به منبع اند یشه ها و حکایات بعضاً طنزآلود  مولانا؛ یعنی شمس تبریزی مراجعه 
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مقدمه، پیشینة تحقیق و تعریف و هد ف طنز

کرد . از این روی، نگارند ه د ر این جستار بر آن است تا با روشی تحلیلی و توصیفی به ذکر و بررسی بخشی 
از حکایات طنز مند رج د ر مقالات شمس بپرد ازد  و هد ف اصلی و معانی ثانوی این حکایات را بکاود .

پیشینۀ تحقیق  
د ر رابطه با طنزپرد ازی عرفا پژوهش هایی چند  انجام شد ه است که به عنوان پیشینة تحقیق، می توان به 

این موارد  اشاره کرد :
ـ امینی، اسماعیل. )1386(. آد اب و رسوم و زبان عامه د ر حکایت های طنز مثنوی. فرهنگ مرد م. پاییز. 

شمارة 23.
ایرانی، محمد  مراد .)1389(.»شکل د گر خند ید ن: طنازی های شمس و مولانا د ر مقالات«. فصلنامة  ـ 
تخصصی زبان و اد بیات فارسی د انشگاه آزاد  اسلامی واحد  سنند ج. بهار. سال اول، شمارة 2، صص 27-1.

ـ پارسانسب، محمد . )1386(. »ساختارشناسی د استان های طنزآمیز مثنوی«. پژوهش های اد بی. شمارة 
4. صص 56-33.

ـ علومی، محمد علی. )1387(. طنز د ر مثتوی. تهران: امیرکبیر.
ـ فولاد ی، علی رضا. )1386(. طنز د ر زبان عرفان. تهران: فراگفت.

ـ و... .

تعریف و هد ف طنز
طنز از جمله مفاهیمی است که تعیین معنایی واحد  برای آن د شوار می نماید . از این رو شایسته است که 
بهترین و کامل ترین تعاریفی که د ربارة آن وجود  د ارد  را بررسی کنیم. پاره ای پژوهشگران طنز را معاد ل 
تمسخر و استهزا می د انند  که با استفاد ه از طعنه و تهکم، عیب ها، زشتی ها و مفاسد  فرد  و جامعه را بیان 
می کند . از جملة این افراد  می توان به نوشتة سیما د اد  د ر فرهنگ اصطلاحات اد بی اشاره کرد  )رک. د اد ، 
1371: 209(. عد ه ای نیز طنز را با ساتیر )satire( یعنی هجو یکی د انسته اند  و د ر تعریف آن گفته اند : 

شیوه  ای از بیان اد بی است که د ر آن نویسند ه قصد  د ارد  تا مسایل فرد ی، اخلاقی و سیاسی 
انتقاد  و استهزا قرار د هد  و برای نیل به این مقصود ، خوانند ه را به خند ة جد ّی  را مورد  
وامی د ارد ؛ او از طریق برانگیختن افکار، تود ة مرد م را از خواب بید ار کرد ه، خطاکاران را 

متوجه اشتباهشان می کند  )کریمی، 1372: 120(.

      آنچه که د ر این میان می تواند  ما را به فهم د رست طنز یاری رساند  د رک این موضوع است که طنز، 
گونه ای اد بی است که د ر ظاهر خند ه به لب مخاطب می آورد  و د ر حقیقت این خند ه، خند ه ای تلخ است و 
هد ف از این گونة اد بی، نه خند ید ن؛ بلکه تأسف خورد ن بر مشکل یا مسئله ای فرد ی، اجتماعی، اخلاقی، 
سیاسی و... است. این خند ه د رصد د  اصلاح است و قصد  تخریب ند ارد . طنز از زیرمجموعه های کمد ی 

است. گفتنی است که طنز با هزل و هجو تفاوت هایی د ارد . 
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گذاری بر حکایات طنز مقالات شمس

طنز و زیر مجموعه های آن، لطیفه، مطایبه، بذله، تعریض، تجاهل العارف سقراطی و نقیضة 
طنز، قلقلک د اد ن ارواح اعیان و والایان یعنی فرزانگان و فرهیختگان، به قصد  آگاه کرد ن 
شاد مانة آنها از موضوعی است. هزل و زیرمجموعه های آن، ذمّ شبیه به مد ح و مد ح شبیه 
به ذمّ، مزاح، سخریه، طعنه، تمسخر، استهزاء و نقیضة هزل، قلقلک ارواح اشخاص معمول 
و میانه برای آگاه کرد ن شاد مانه یا صرفاَ خند ان آنهاست. هجو و زیرمجموعه های آن، ژاژ، 
د شنام، بد گویی، گستاخی، لود گی و نقیضة هجو، تازیانه هایی است که تنها پوست کلفت ها از 
آن احساس قلقلک می کنند  )موسوی گرمارود ی، 1385: 27-28 به نقل از ایرانی، 1389: 7(.

       آن گونه که قبلًا اشاره کرد یم، هد ف طنز تخریب و تمسخر نیست، بلکه هد ف آن بید اری و هشیاری 
است. د ر این میان، اگر خند ه ای هم به لب شنوند ه یا مخاطب برسد ، خند ه ای تلخ و گزند ه است. این نوع 
از خند ه ها را می توان د ر حکایات عارفان نیز مشاهد ه کرد ، خند ه هایی که د ر غالب اوقات، به بید اری و 

هشیاری ختم می شوند . 

مقالات شمس
مقالات شمس، نوشته های نسبتاً کوتاه و گاه بی سرانجامی است که به د لیل گسست زبانی، نبود  انسجام 
و زبان پریشی با پیچید گی معنایی همراه شد ه است. نخستین بار، احمد  خوشنویس د ر سال 1349 هجری 
شمسی گزید ه ای از آنها را فراهم آورد . د و سال بعد ، ناصرالد ین صاحب  الزمانی کتابی به نام خط سوم 
نوشت که د ر آن مطالبی از گفتار شمس و مقالات او د رج شد ه بود ، اما کاری که محمد علی موحد  از سال 
1356 آغاز کرد  و د ر سال 1369 آن را به سامان رساند ، تا حد ی نقص و فقد ان مقالات را جبران کرد . با 
این حال، گرچه وی زمان زیاد ی برای این کار صرف کرد  و رنج فراوانی برای گرد آوری و تألیف مقالات 
کشید ، خود  بر این عقید ه است که کار مقالات ناتمام ماند ه است و چه بسا هرگز به سرانجام د لخواهی 
هم نرسد . ایشان پراکند گی بیش از حد  مقالات و عد م وحد ت عمود ی و طولی مطالب آن است )سنگی 

و اشرف زاد ه: 1397: 114(. 
     گفتنی است که مقالات شمس د ر بستری از ابهام هنری به مخاطب ارائه می شود  که علاوه بر 
گم بود گی ساختار معنایی، ساختار زبانی را نیز تحت تأثیر قرار می د هد  و گاه ذهن مخاطب را د ر سیلانی 
شیرین رها می سازد  و این همان چیزی است که مقالات شمس را از سایر متون منثور اد ب عرفانی متمایز 
می سازد . د ر لابه لای مطالب عنوان شد ه د ر مقالات، حکایت های گاه کوتاه و گاه بلند  به چشم می خورد  
که مثل همة حکایت های مند رج د ر متون عرفانی، به قصد  تعلیم و تربیت و تهذیب بیان می شوند . د ر 
میان این حکایت ها، ما با تعد اد ی از حکایت های طنز مواجهیم که گاه د ر میان کلام گویند ه مستتر است 
و گاه کاملًا آشکار و به وضوح بیان می گرد د . ما د ر اد امه به بررسی و تحلیل پاره ای از این حکایات طنز 

می پرد ازیم و د ر حد  توان آنها را می کاویم.

حکایات طنزآمیز مقالات شمس
طنازی های صوفیه، یکی از ابزارهای تعلیم و تربیت آنان محسوب می شود . این طنزها د ر ضمن حکایات، 
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حکایات طنزآمیز مقالات شمس، حکایات طنز مقالات شمس از نظر حجم و کمیت و حکایات کوتاه

بیان استد لال های عرفانی و... نمایان می شوند  و گاه کوتاه و گاهی بلند  یا نسبتاً بلند اند . طنزهای مقالات 
شمس را از می توان از د و د ید گاه کلی کمیّت و کیفیت طنز، بررسی و تحلیل کرد . ذکر این نکته الزامی 
است که ما د ر این جستار، برای پرهیز از اطناب، فقط به بعضی از این حکایات اشاره می شود  و مخاطب 

را برای مطالعة بیشتر به اصل مقالات شمس ارجاع می د هیم.

حکایات طنز مقالات شمس از نظر حجم و کمیت 
حکایات طنز مقالات شمس به سه د ستة اصلی کوتاه، متوسط )نسبتاً بلند ( و بلند  تقسیم می شوند  که د ر 

اد امه به بررسی هر یک از این موارد  می پرد ازیم.

حکایات کوتاه
یکی از ویژگی های منظومه ها و مجموعه های منثور عرفانی، کوتاهی حکایات و قصه های مند رج د ر 

آنهاست. گاهی حکایات طنز نیز به شکلی کوتاه و موجز بیان می شوند . 

این قسم از طنز می تواند  د ر حد ّ یک جمله، یک توصیف کوتاه و یک تصویر آنی و یا یک 
کاریکلماتور باشد . حکم و کلمات قصاری که د ر ساخت آنها از چاشنی تلخ و شیرین نقد  و 

طنز استفاد ه شد ه، د ر این د سته قرار می گیرند  )ایرانی، 1389: 10(.

     د ر مقالات شمس نیز با تعد اد ی از این حکایات مواجهیم. د ر این نوع روایت های طنز، هد ف گویند ه 
رعایت قالب حکایات و حفظ حالت روایی متن نیست؛ بلکه هد ف بیان موجز، مؤکد  و غافلگیرکنند ة 

نکته ای خلاقی یا بحثی انتقاد ی است. به عنوان نمونه به حکایت های زیر توجه می کنیم:
»گفتند  جحی را که این سو بنگر که خوانچه ها می برند . جحی گفت: ما را چه؟ گفتند  که به خانة تو 

می برند . گفت شما را چه؟« )شمس تبریزی، 1377: 1/ 121(
     این حکایت د ر عین کوتاهی، یکی از رذیله های بزرگ اخلاقی که تجسس د ر امور شخصی د یگران 
است را مورد  هد ف قرار می د هد  و با خند ه ای گذارا که بر لب مخاطب می آورد ، او را به تفکری عمیق 
وامی د ارد . این حکایت کوتاه به د لیل شهرت بسیار، گاه برای ارسال مثل نیز می تواند  مورد  استفاد ه قرار 

گیرد .
»کَل، کَل را گفت که مرا د ارو کن. کَل گفت: اگر من د ارو د اشتمی، سر خود  را د ارو کرد می« )همان، 

.)266
     د ر این حکایت، شمس برای بیان این که د ر هر امری باید  به اهل آن رجوع کرد  و از یاری گرفتن 
افراد  غیرمتخصص د وری جست، حکایت د و کَل را مطرح می کند . طنز این حکایت نیز، طنزی قاطع، 

کوتاه، گیرا و مؤثر است.
 »صوفی هر بامد اد  نواله ای د ر آستین نهد  و روی د ر آن نواله کند ، گوید : ای نواله، اگر چیزی د یگر یافتم، 

تو رستی و اگر نه، تو به د ستی« )همان، 199(.
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     عقل معاش و حرص و طمع انسان د ر این د نیا، یکی از موضوع ها و مضامینی است که د ر بیشتر 
اوقات د ر اند یشة عرفا مذموم بود ه است. شمس د ر این حکایات با طنزی برُند ه، صوفیان طالب د نیا را 

مورد  هد ف قرار می د هد  و از د نیاطلبی آنان انتقاد  می کند . 
- »یکی مزیّنی را گفت که تارهای موی سپید  از محاسنم برچین. مزیّن نظر کرد ، موی سپید  بسیار د ید . 
ریشش ببرید  به یکبار به مقراض و به د ست او د اد . گفت که تو بگزین که من کار د ارم« )شمس تبریزی، 

.)180 /1 :1377
      شوخی با پیری، یکی از د ستمایه هایی است که طنزپرد ازان همواره از آن بهره برد ه اند . شمس نیز با 
استفاد ه از این حکایت طنزآمیز، به کسانی که از عیوب بزرگ خویش غافل اند  و آنها را کوچک می  شمارند  

نهیب و طعنه می زند . این نوع طنز، تصویری است و جذابیت و گیرایی بسیار د ارد .

حکایات نسبتاً بلند 
آن د سته از حکایات که نه آن قد ر بلند ند  که بتوان آنها را بلند  نامید  و نه آن قد ر موجز که نام حکایات 
کوتاه را بر خود  د اشته باشند ، حکایات متوسط یا نسبتاً بلند  نامید ه می شوند . بیشتر حکایات نسبتاً بلند  
مقالات شمس، شکلی روایی د ارد ، اما گاهی حکایات غیرروایی نیز د ید ه می شود . نمونه های این نوع طنز 

و اغراض آنها را با هم مرور می کنیم:

این مرد مان را حق است که با سخن من إلف ند ارند ، همه سخنم به وجه کبریاء می آید ، 
همه د عوی می نماید . قرآن و سخن محمّد  همه به وجه نیاز آمد ه است، لاجرم همه معنی 
بلند ی به مثابه ای که بر  از  نیاز،  می نماید . سخنی می شنوند  نه د ر طریق طلب و نه د ر 
می نگری کلاه می افتد . اما تکبر د ر حق خد ا هیچ عیب نیست و اگر عیب کنند ، چنان است 
که گویند  خد ا متکبر است. راست می گویند  و چه عیب باشد ؟ )شمس تبریزی، 1377: 1/ 

.)1391

       یکی از گلایه های عرفا و نخبگان آنها، ناد انی و نافهمی مرد م نسبت به د رک سخنان خویش است. 
شمس د ر این حکایت ظریف، به رفعت کلام عرفانی اشاره د ارد  و بیان می کند  که اگر د یگران عرفا را 

مد عی بزرگی بد انند ، حق است و این امر مذموم نیست.

 آنکه از جفا بگریزد  به آن نحوی ماند  که د ر کوی نغول پرنجاست افتاد ه بود ؛ یکی آمد  که: 
هاتِ یَد َک. معرب نگفت، کاف را مجزوم گفت. نحوی برنجید . گفت: إعبر أنت لسَتَ من 
إهلی. د یگری آمد ، همچنان گفت. هم رنجید ، گفت: إعبر أنت لسَتَ من إهلی. همچنین 
می آمد ند  و آن قد ر تفاوت د ر نحو می د ید  و ماند ن خود  د ر پلید ی نمی د ید . همه شب تا صبح 
د ر آن پلید ی ماند ه بود ، د ر قعر مزبله؛ و د ست کسی نمی گرفت و د ست به کس نمی د اد . چون 
روز شد  یکی آمد ، گفت: یا أبا عُمَر قَد  وَقَعتَ فی القَذَر. قالَ: خُذ بیَِد ی فإنَّکَ من أهلی. د ست 
به او د اد ، او را خود  قوّت نبود ، چون بکشید  هر د و د رافتاد ند . هر د و را خند ه می گرفت بر حال 

خود ، و مرد مان متعجب که اند رین حالت چه می خند ند ؟ مقام خند ه چیست! )همان، 156(
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حکایات نسبتاً بلند و حکایات بلند   

     ماند ن د ر ظواهر و راه نیافتن به باطن، یکی از عیوب بسیار بزرگ رفتار انسان هاست. شمس د ر این 
حکایت، نحوی د رگیر د ر ظواهر را شایستة باقی ماند ن د ر مزبله و نجاست می د اند ؛ زیرا او د ر بطن ظواهر 
ماند ه و به باطن رفتار انسان هایی که قصد  یاری و نجات د اد ن او از مزبله را د ارند ، بی اعتناست. این 

حکایت طنز عرفانی، طعنه و کنایه ای است به همة ظاهرگرایان کوته بین.

د رویشی چیزی می خواست، آن صاحب د کان د فعش گفت، که حاضر نیست. گفتم این 
د رویش عزیز بود ، چرا بد و چیزی ند اد ی؟ گفت: خد اش روزی نکرد ه بود . گفتم: خد اش 
روزی کرد ه بود ، تو منع کرد ی. چیزی که من می بینم چگونه تصد یق کنم؟ اگر تو د ست د ر 
این انبان کرد یی و سر انبان، د ست تو را بگرفتیی محکم، تا مجروح کرد ی ـ معاینه نه به 

تأویل ـ من گفتمی خد ای نخواست )شمس تبریزی، 1377: 1/ 205(.

      خساست و ند اشتن بخشش و انفاق، از رذیله هایی است که د امن بسیاری از ما را گرفته است. شمس 
د ر این حکایت، بهانه جویی و بهانه طلبی انسان های ممسک که آن را به خواست خد ا منسوب می کنند ، 
مورد  ریشخند  قرار می د هد  و آنها را به استهزا می گیرد . از طرفی، شمس اعتقاد  به جبر را نیز به سخره 

گرفته است و انسان را مسئول اعمال خود  می د اند  )شمس تبریزی، 1377: 1/ 148ـ 139(.

حکایات بلند   
د ر این جستار، حکایات بلند  به آن د سته از حکایات اطلاق می شود  که نسبت به حکایات کوتاه و نسبتاً 
بلند ، طولانی ترند  و از آنجا که مطالب آن با اطناب و تفصیل بیشتری همراه است، قاطعیت طنزهای 
کوتاه را ند ارد  و رگه های انتقاد  آنها کمرنگ تر به چشم می آید . موارد ی از این نوع طنز را با ذکر اغراض 

آن از نظر می گذرانیم:  

جهود ی و ترسایی و مسلمانی رفیق بود ند  د ر راه، زر یافتند ، حلوا ساختند . گفتند : بیگاه است، 
فرد ا بخوریم و این اند ک است، آن کس خورد  که خواب نیکو د ید ه باشد  ـ  غرض تا مسلمان 
را ند هند  ـ . مسلمان نیم شب برخاست. خواب کجا؟ عاشق محروم و خواب! برخاست، جمله 
حلوا را بخورد . عیسوی گفت: عیسی فرود  آمد  مرا برکشید . جهود  گفت: موسی د ر تماشای 
بهشت برد  مرا، عیسای تو د ر آسمان چهارم بود . عجایب آن چه باشد  د ر مقابلة عجایب 
بهشت؟ مسلمان گفت: محمد  آمد ، گفت: ای بیچاره! یکی را عیسی برد  به آسمان چهارم، 
و آن د گر را موسی به بهشت برد ، تو محروم بیچاره، باری برخیز و این حلوا بخور! آنگه 
برخاستم و حلوا را بخورد م. گفتند : ولل خواب آن بود  که تو د ید ی، آن ما همه خیال بود  و 

باطل )شمس تبریزی، 1377: 2/ 54(.

      فریب، نیرنگ و فرصت طلبی و پیروزی عنصر حق بر مکر و حیلة عناصر باطل، مضمون اصلی این 
حکایت طنز است. شمس د ر نهایت این حکایت، عناصر باطل و مکار را منکوب کرد ه و به عجز خود ، 

معترف می سازد .
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     جنگ های مذهبی د ر میان فرقه های مختلف اسلام، از موارد ی است که د ر منظر عرفا بسیار منفور 
است. شمس د ر این حکایت، عارفی است که جد ال های مذهبی را به تصویر می کشد  و فشارهای ناشی از 
آن را بر عامة مرد م برمی شمارد . سخنان ساد ه  لوحانة زن این حکایت، پوچی و توخالی بود ن این جنگ ها 

را بیان می کند  که این امر، مایة خند ه و استهزا را فراهم می آورد .

 آن شخص به وعظ رفت د ر همد ان  ـکه همه مشبهی باشند . واعظ شهر برآمد  بر سر تخت، 
و مقریان قاصد ، آیت هایی که به تشبیه تعلق د ارد  ـ چنانکه: الرحمن علی العرش استوی و 
قوله: أ أمنتم من فی السّماء أن یخسف بکم الأرض و جاء ربکّ و الملک صفّاً صفّاً، یخافون 
ربهّم من فوقهم ـ آغاز کرد ند  پیش تخت خواند ن. واعظ نیز چون مشبّهی بود ، معنی آیت 
مشبّهیانه می گفت، و احاد یث وایت می کرد : سَتَرونَ رَبَّکما تَرَونَ القَمَر لیلهَ البَد رِ، خَلقََ الل 
آد مَ علی صورتهِِ، و رأیتُ ربی فی حُلَّهٍ حمراءٍ، نیکو تقریر می کرد  مشبّهیانه؛ و می گفت: وای 
بر آن کس که خد ای را بد ین صفت تشبیه نکند  و بد ین صورت ند اند ، عاقبت او د وزخ باشد ، 
اگرچه عباد ت کند ، زیرا صورت حق را منکر باشد ، طاعت او کی قبول شود ؟ و هر آیت و 
حد یثی که تعلق د اشت به بی چونی و لامکانی، سائلان برمی خاستند  د خل می کرد ند  که، و هو 
معکم أینما کنتم، لیس کمثله شیء همه را تأویل می کرد  مشبهّیانه. همه جمع را گرم کرد  بر 
تشبیه و ترسانید  از تنزیه. به خانه ها رفتند  با فرزند ان و عیال حکایت کرد ند  و همه را وصیت 
کرد ند  که خد ا را بر عرش د انید ، به صورت خوب، د و پا فروآویخته، بر کرسی نهاد ه، فرشتگان 
گرد اگرد  عرش! که واعظ شهر گفت: هر که این صورت را نفی کند  ایمان او نفی است. وای 
بر مرگ او، وای بر گور او، وای بر عاقبت او. هفتة د یگر واعظی سنّی غریب رسید . مقریان 
آیت های تنزیه خواند ند . قوله: لیس کمثله شیء. لم یلد  و لم یولد . و السّموات مطویّات بیمینه. 

و آغاز کرد ند  مشبّهیان را پوست کند ن، که هر که تشبیه گوید  کافر شود . 
     هر که صورت گوید  از د وزخ نرهد . هر که مکان گوید  وای بر د ین او، وای بر گور او. و 
آن آیت ها که به تشبیه ماند  همه را تأویل کرد  و چند ان وعید  بگفت و د وزخ بگفت، که هر 
که صورت گوید  طاعت او طاعت نیست، ایمان او ایمان نیست. خد ای را محتاج مکان گوید ، 
وای بر آن که این سخن بشنود . مرد م سخت ترسید ند  و گریان و ترسان به خانه ها بازگشتند . 
آن یکی به خانه آمد ، افطار نکرد . به کنج خانه سر بر زانو نهاد . بر عاد ت، طفلان گرد  او 
می گشتند . می راند  هر یکی را و بانگ برمی زد . همه ترسان بر ماد ر جمع شد ند . عورت آمد ، 
پیش او نشست؛ گفت: خواجه خیرست، طعام سرد  شد ، نمی خوری؟ کود کان را زد ی و راند ی، 
همه گریانند . گفت: برخیز از پیشم که مرا سخن فراز نمی آید . آتشی د ر من افتاد ه است. 
گفت: بد ان خد ای که بد و امید  د اری که د ر میان نهی که چه حال است؟ تو مرد  صبوری، و 
تو را واقعه های صعب بسیار پیش آمد ه، صبر کرد ی و سهل گرفتی و توکل بر خد ا کرد ی 
و خد ا آن را بر تو گذرانید  و تو را خوش د ل کرد . از بهر شکر آنها را، این رنج را نیز به خد ا 
حواله کن و سهل گیر تا رحمت فروآید . مرد  را رقّت آمد  و گفت: چه کنم، ما را عاجز کرد ند ، 
به جان آورد ند . آن هفته آن عالم گفت: خد ای را بر عرش د انید ، هر که خد ای را بر عرش 
ند اند ، کافر است و کافر می میرد . این هفته عالمی د یگر بر تخت رفت، که هر که خد ای را 
بر عرش گوید ، یا به خاطر بگذراند  به قصد  که بر عرش است یا بر آسمان است، عمل او 
قبول نیست، ایمان او قبول نیست. منزّه است از مکان. اکنون ما کد ام گیریم؟ بر چه زییم؟ 
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بر چه می ریم؟ عاجز شد یم. زن گفت: ای مرد ! هیچ عاجز مشو و سرگرد انی میند یش. اگر بر 
عرش است و اگر بی عرش است، اگر د ر جای است و اگر بی جای است، هر جا که هست 
عمرش د راز باد ! د ولتش پایند ه باد ! تو د رویشی خویش کن و از د رویشی خود  اند یش )شمس 

تبریزی، 1377: 1/ 177-176(.

      اند یشة صلح طلبی شمس را د ر آثار مولانا نیز شاهد  هستیم. مولانا نیز مانند  شمس، جنگ های 
مذهبی را به چالش می کشد  و از این نظر، با اتباع مذاهب و اد یان مختلف سر سازش و مهربانی د ارد . 
این د وستی و مهربانی مولانا باعث می شود  که پس از مرگ او، پیروان اد یان و مذاهب مختلف، د ر مرگ 

او عزاد اری کنند .

 کلیساها و کنیسه ها و معابد  د یگر نیز به عزا نشستند . مسلمان و مسیحی و یهود ی و گبر 
و... همه به یک سو و به یک مقصد  د ر حرکت بود ند . همه حال و مقال یگانه د اشتند  که 
همد لی از هم زبانی خوشتر است. وحد ت بود  و تفرقه نبود . گویی روح صمیمی و وحد ت گرای 
مولانا بر همة د ل ها حکم می راند . بی رنگی بر رنگ ها غالب شد ه بود ... )زمانی، 1386: 35(.

      برای موارد  بیشتر حکایات بلند  طنز رک: تبریزی: 1377: 1/ 157-158؛ 1/ 267؛ 1/ 272-273؛ 
1/ 191-190؛ 1/ 340. 

نتیجه گیری
شمس تبریزی، معلم و مراد  مولانا یکی از عارفان بزرگی است که تأثیر عمیق و شگرف او د ر عرفان 
اسلامی از طرف مولانا و تغییر روحی مولانا، واضح و مبرهن است. رد پّا و اثر شخصیت، نگاه و علم 
شمس د ر جای جای آثار مولانا آشکار و هوید است. از خود  این عارف بزرگ، آثار چند انی به جای نماند ه 
به د لیل زبان پریشی و  است. مقالات شمس، مجموعة گفتارهای شمس د ر مسائل عرفانی است که 
غامضی مفاهیم، د رک آن برای بسیاری از خوانند گان د شوار است. مقالات شمس د ر ضمن بیان مسائل 

عرفانی، به شیوة بیشتر عرفا، حکایاتی را بیان می کند .
     ما د ر این پژوهش به بررسی برخی از حکایات طنز مقالات شمس پرد اختیم. برآیند  تحقیق نشان 
می د هد  که عنصر طنز مند رج د ر این حکایات، سلاحی برّند ه برای تهذیب و تربیت و رفع رذایل اخلاقی 
عرفا و اجتماع است. این حکایات طنز به سه د ستة کوتاه، نسبتاً بلند  و بلند  تقسیم می شود . حکایات کوتاه 
قاطعیت و طنز بیشتری د ارند ، اما حکایات طنز نسبتاً بلند  و بلند ، بیشتر جنبة روایی و کنایه د ارند  و از بار 

طنز و فکاهی آنها به نسبت زیاد ی کاسته می شود .   
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جبر و اختیار از د ید گاه شمس تبریزی و بازتاب آن د ر مثنوی مولانا
                                                                                                                       فاطمه چناني1  
                                                                                                                       حمیلا چرنگ2 

چکید ه
یکی از عمد ه ترین مباحث کلامی، فلسفی و عرفانی د ر کنار مؤلفه هایی چون قضا و قد ر، تشبیه و تنزیه، 
عد ل الهی و رؤیت خد ا، مسئلة جبر و اختیار است که توجه و روان هر انسانی را به خود  معطوف د اشته 
است؛ به گونه ای که از نخستین اد وار تا کنون همواره از د غد غه های د یرین و بنیاد ین انسان بود ه است. 
این مفهوم، یکی از مضامین مهمی است که به شیوه های گوناگون د ر متون عرفانی و اد بی از آن سخن 
گفته شد ه است. این موضوع که انسان د ر چه مسائلی از هستی و زند گی د ارای اختیار و اراد ه است و د ر 
چه مسائلی مجبور و تسلیم خواست و قضای الهی، همواره ذهن متفکران را به خود  مشغول ساخته است.

از جملة این متفکران، یکی شمس تبریزی و د یگری مولانا جلال الد ین بلخی عارف اند یشمند  و سخنور 
برجستة سد ة هفتم هجری د ر اد بیّات فارسی هستند . شمس د ر لابلای سخنان خود  مباحثی د ربارة جبر 
و اختیار مطرح کرد ه است که د ر عین اختصار بسیار ارزشمند ند . او برخلاف اکثر عرفا، که به جبر تمایل 
د ارند ، به تفکر جبرگرایانه تاخته است و انسان را موجود ی مختار می د اند  که لطیفه ای ورای جبر د ر وجود  
او قرار د ارد . از مجموع سخنان او چنین برمی آید  که او همچون متکلمان امامیه راهی میان جبر و اختیار 

برمی گزیند . این اند یشة شمس به روشنی د ر آثار مولوی بازتاب یافته است.
      این جستار که به روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است برآن 
است که به مسأله جبر و اختیار د ر مقالات شمس و بازتاب آن د ر مثنوی معنوی مولانا بپرد ازد  و نتیجه 
آن حاکی از آن است که. بد ون شک، سخنان شمس یکی از د لایل اصلی شکل گیری این اند یشه نزد  

مولوی است.
واژگان کلیدی: علم کلام، جبر و اختیار، شمس تبریزی، مقالات شمس، مولوی، مثنوی معنوی. 

1. د کتری زبان و اد بیات فارسی، استاد  د انشگاه فرهنگیان فاطمه زهرا اهواز ) نویسند ة مسئول(  
2. د کتری زبان و اد بیات عرب، سرگروه د رس عربی، متوسطه د وم، شهرستان شوش د انیال                
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جبر و اختیار از د ید گاه شمس تبریزی و بازتاب آن د ر مثنوی مولانا

مقد مه
    حواد ث جهان از آن جهت که وقوع آنها د ر علم الهی قطعیت یافته، با قضای الهی عجین شد ه و از آن 
جهت که حد ود  و اند ازه و موقعیت مکانی و زمانی آنها تعیین شد ه است، مقد ّر به تقد یر الهی است. جبر 
و اختیار از مهمترین مسائل و موضوعات مورد  مناقشه و اختلاف میان فلاسفه، متکلمّان و اند یشمند ان 
اسلامی بود ه است و بسیاری از مبانی و پایه های آن را می توان د ر قرآن و سنّت مشاهد ه کرد . این مفهوم، 
یکی از مضامین مهمی است که به شیوه های گوناگون د ر متون عرفانی و اد بی از آن سخن گفته شد ه 

است. 
     د ر این میان متون فارسی عرفانی به ویژه، متون معظم منظوم با توجه به تأکید  فراوان به مقام و 
ارزش والای انسان، یکی از مهم ترین متونی است که به مسئلة جبر و اختیار توجه د اشته؛ به گونه ای که 
هرکد ام سعی کرد ه اند  پاسخی روشن ارائه نمایند . مسأله جبر و اختیار یکی از جنجالی ترین و غامض ترین 
بحث های کلامی است. این بحث ریشة تاریخی بسیار قد یم د ارد  و د ر گفته ها و اند یشه های فلاسفه، 

عرفا، شعرا و د یگران به جلوه های گوناگون خود  یافته است.  
     اختیار به معنی آزاد ی عمل، قد رت بر انجام د اد ن کار به اراد ة خویش د ر مقابل جبر که به معنی عد م 
اختیار بند ه د ر انجام عملی است. اختیار د ر اصطلاح عارفان آنست که بند ه اختیار کند  آنچه را حق اختیار 
کرد ه، اختیار کند  اختیار حق را بر اختیار خود ، اختیار اشاره است به آنچه خد ای متعال برای بند گان خود  
اختیار کند  که آن را بند گان به غایت ازلی حق اختیار کنند  نه به اختیار خود  )سجاد ی،1373: ذیل جبر 

و اختیار(.
و مولانا  تبریزی  اسلامی، شمس  تمد ن  و  فرهنگ  اند یشمند   و  برجسته  از شخصیت های  تن  د و      
جلال الد ین محمد  بلخی هستند  که هریک د ر جایگاه خود ، به عنوان متکلمّ و عارف از اعتبار ویژه ای 
البتّه رازآمیز فرهنگ و تمد ّن اسلامی است که  پُرآوازه و  برخود ارند . شمس تبریزی از شخصیت های 
با تحوّل عمیقی که د ر آراء و عقاید  مولانا جلال الد ّین محمّد ، مشهور به مولوی، به وجود  آورد ، شهرة 
خاص و عام است. سخنان گوناگون و گاه ضد ّ و نقیض د ر مورد  شخصیّت شمس تبریزی بسیار است. 

خوشبختانه: 

مطالعة مقالات شمس، موجب د ور ریختن افسانه هایی می شود  که از این مرد  ساخته اند . 
تبحّر  روزگار خود   فلسفی و کلامی  مباحث  د ر  او  آشکار می سازد  که  نوشته های شمس 
د اشته؛ امّا اغلب بر باورهای مرسوم جامعة خود  خرد ه می گرفته است. مقالات شمس نشان 
می د هد  که شمس، خطیبی بود ه خوش بیان و نیّات خود  را به زبان فارسی، به صورت ساد ه 

و بسیار د ل انگیز بیان می کرد ه است. )د ین لوئیس،181:1386(.

      علم کلام، از جملة مهم ترین علوم اسلامی است که د ر تاریخ تمد ّن اسلامی، د انشمند ان، فیلسوفان، 
فقیهان و عارفان بزرگی را به خود  مشغول د اشته است. فلاسفه، متکلمّان و عارفان کاوشی د ر تطابق 
آرای کلامی شمس تبریزی و مولانا د ربارة مباحث کلامی چون ایمان، جبر و اختیار، حد وث و قد م و 
امثال آن، د ارای د ید گاه های متفاوت اند ؛ به طوری که کمتر مورد ی می توان یافت که د ر آن تطابق کامل 
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مقد مه، بیان مسأله و جبر و اختیار

میان د ید گاه های یک فیلسوف و یک متکلمّ یا یک متکلمّ و یک عارف بزرگ وجود  د اشته باشد . د ر این 
میان، مطابقت چشمگیر و قابل توجّهی میان اند یشه های کلامی شمس تبریزی، و مولانا عارفان بزرگ 
قرن هفتم، د ید ه می شود . شمس و مولانا، هریک د ر حوزة خود ، از کمال شهرت و اعتبار برخورد ارند  و این 
که د ید گاه های این د و عارف کاملًا با هم مطابقت د اشته باشد ، موضوعی است که د رخور توجه و تأمّل 
ویژه است و همین امر، میزان اهمیّت و ضرورت بررسی تطبیقی آرای کلامی این د و عارف بزرگ را د و 
چند ان می کند . این مقاله برآن است که به یکی از مهم ترین مباحث علم کلام یعنی مسأله جبر و اختیار 
د ر مقالات شمس و بازتاب آن د ر مثنوی معنوی مولانا بپرد ازد  و نتیجه آن حاکی از آن است که بد ون 
شک، سخنان شمس یکی از د لایل اصلی شکل گیری این اند یشه نزد  مولوی است. اهمیت این پژوهش 
از آن روی است که پژوهشگران د انش کلام و فلسفه د ر بررسی سیر آراء و عقاید  اسلامی و محقّقان 
د ر حوزة اد بیّات عرفانی علاوه بر آشنایی با د و شاعر اند یشمند  برجسته، کیفیت تأثیر پذیری مولانا را از 

شمس د ریابند  و با وجوه تباین یا تفاوت و تشابه این د و عارف بیشتر آشنا شوند .

بیان مسأله
مسالة جبر و اختیار و این که آیا د ر واقع امر، انسان به معنی واقعی کلمه، موجود ی مجبور است یا مختار، 
از نکاتی است که د ر طول تاریخ فلسفه، اند یشمند ان بزرگی را سرد چار آن می بینیم و د ر اد یان مختلف 
نیز از نکاتی ست که بحث فراوانی را پیرامون خود  به راه اند اخته و هر کس به گونه یی تلاش د اشته تا 

به حل این نکته با توجه به بعضی از مسایل د یگر که د ر این امر د خیل می نمایند ، بپرد ازد . 
     بـه طور مثال د ر گسترة اد یان الهی، پرد اختن به این مساله، اند یشمند  د یند ار را واد ار می کند  تا به 
بعضی از صفات ذاتی خد اوند  مانند  علم، قد رت و عد الت نیز نظری د اشته باشد  و بحث جبر و اختیار را 
همراه با تفکر د ربارة این صفات خد اوند  مورد  تحلیل و بررسی قرار د هد . این مقاله برآن است که به مسأله 
جبر و اختیار د ر مقالات شمس و بازتاب آن د ر مثنوی معنوی مولانا بپرد ازد  و نتیجه آن حاکی از آن است 

که بد ون شک، سخنان شمس یکی از د لایل اصلی شکل گیری این اند یشه نزد  مولوی است.

جبر و اختیار
رفتار،  از جمله شناخت  روید اد ی،  برطبق آن هر  فلسفی است که  د ترمینیسم1 موضوع  یا  »جبرگرایی 
تصمیمات و کنش های آد می به صورت علی زنجیره پیوسته ای از رخد اد های پیشین شد ه است« )جعفری 

تبریزی،12:1347(. جبرگرایی را به شکل د یگری نیز می توان تعریف نمود :

فرضیه ای که بر طبق آن د ر هر لحظه یک و تنها یک آیند ة فیزیکی ممکن و شد نی وجود  
د ارد ، د ر نتیجه جد ال های تاریخی بی شماری که بر سر مسأله جبرگرایی صورت گرفته است، 
د ید گاه های فلسفی گوناگونی د ر این باره پد ید  آمد ه است؛ بحث جبر و اختیار و حواشی آن 
از مسائلی است که ریشة تاریخی د ارد  و شاید  نخستین کسی که این مساله را مطرح کرد ه 

باشد ؛ اقد م الحکماء ارسطو باشد  )خمینی،5:1362(.
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جبر و اختیار از د ید گاه شمس تبریزی و بازتاب آن د ر مثنوی مولانا

     همیشه این مسئله فکر بشر را به خود  مشغول د اشته است که آیا انسان د ر انجام اعمال خود  مختار 
است یا مجبور؟ ابوالحسن اشعری و پیروان او چنین می گویند  که قد رت و اراد ة انسانی به هیچ وجه د ر 
اعمال اراد ی او موثر نیست و این که می بینیم افعال ما مسبوق به قد رت و اراد ة ماست و فعل بعد  از 
خواستن و توانستن وجود  می گیرد  نه از این جهت است که اراد ة ما د ر وجود  فعل موثر باشد ؛ بلکه فعل 
مخلوق خد است و عاد ه الل بر این جاری شد ه که اراد ه و قد رتی د ر بند گان بیافریند  و فعل را مقارن قد رت 

و اراد ة ایشان خلق و ایجاد  کند .
      د ر مقابل ایشان معتزله2 د رست برخلاف عقید ة اشاعره معتقد ند  که قد رت و اراد ة خد ا د ر مورد  افعال 
اختیاری بشر به هیچ وجه موثر نیست؛ بلکه تنها نیروی توانایی و خواست بشر موجد  و خلق افعال اراد ی 
اوست و برخی از معتزله گویند : مجموع د و قد رت یعنی قد رت بشر و قد رت خد اوند  بشر سبب تام وجود  
فعل می شود  و هر یک از این د و قد رت به تنهایی سبب ناقص فعل است. پس اختیار بشر حلقة متوسطی 
است محد ود  میان یک سلسله اسباب و علل و معلول که اختیار آنها به د ست انسان نیست، و پیش و پس 
این حلقه را د و رشتة بهم پیوستة جبر گرفته و گرد اگرد  اختیار بشر را مشیت و اراد ة ازلی و ناموس کلی 

طبیعی خط کشید ه و حد ود  آن را به همان یک حلقه متوسط محد د  ساخته است. )کاشانی،30:1381(
      بنابراین مسالة جبر و اختیار و این که آیا د ر واقع امر، انسان به معنی واقعی کلمه، موجود ی مجبور 
است یا مختار، از نکاتی است که د ر طول تاریخ فلسفه، اند یشمند ان بزرگی را سرد چار آن می بینیم و د ر 
اد یان مختلف نیز از نکاتی ست که بحث فراوانی را پیرامون خود  به راه اند اخته و هر کس به گونه یی 
تلاش د اشته تا به حل این نکته با توجه به بعضی از مسایل د یگر که د ر این امر د خیل می نمایند ، بپرد ازد . 
به طور مثال د ر گسترة اد یان الهی، پرد اختن به این مساله، اند یشمند  د یند ار را واد ار می کند  تا به بعضی 
از صفات ذاتی خد اوند  مانند  علم، قد رت و عد الت نیز نظری د اشته باشد  و بحث جبر و اختیار را همراه با 

تفکر د ربارة این صفات خد اوند  مورد  تحلیل و بررسی قرار د هد .

جبر و اختیار از د ید گاه متصوفه
حکمت صوفیه، حکمت ذوقی است و آن که به چشم ذوق د ر اشیاء و احوال عالم نظر می کند  ملاک 
قبولش تسلیم قلب است نه تصد یق عقل. صوفی به مد د  ذوق خویش و بی واسطة بحث و استد لال به 
آنچه حق است و قلب او را به خضوع و تسلیم وا می د ارد  و او را از هر گونه حیرت برکنار می سازد  نایل 

می آید  )زرین کوب،100:1362(. 
     د ر نتیجـه عـرفان را باید  شیوة معرفت د ر نزد  آن د سته از صاحب نظران د انست که بر خلاف اهل 
برهان د ر کشف حقیقت بر ذوق و اشراق بیشتر اعتماد  د ارند  تا برعقل و استد لال. د ر جلوه گاه عرفا، 
ممکنات فقر ذاتی د ارند  و عد م های هستی نما هستند  و وجود شان مجازی و اعتباری است. صفات و 
افعال پیرو ذات هستند . به طریق اولی نسبت بد و مجاز و پرد اختة د ست پنهانند . د ر واقع ممکنات نه ذات 

د ارند  و نه صفات و نه افعال.

ــوارد ســت پنهــان و قلــم بیــن خــط گزار ــد ا س ــولان و ناپیـ ــب د رجــ اس
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جبر و اختیار از د ید گاه متصوفه و شمس و مولانا

جان هــا پـــید ا و پنهــان جــان جــانتیــر پــرّان بیــن و ناپیـــــــد ا کمــان
                                                                                     )مولوی،1382: 2/ ب1308-1307(

     د ر اند یشة متصوفه وجود ی جز وجود  مطلق حق نیست و انسان بازتاب قد رت و اراد ه و اختیار حق 
را د ر خود  می بیند ؛ از این رو خود  را مختار می د اند  که سر پنجة عقلش به تصویر عمل می پرد ازد  و نفس 
تد بیر می کند  و اعضاء و جوارح به حرکت د رمی آید  و فعل نقش می پذیرد . د ر نتیجه انسان مختار مجبور 

است. افعالش به اختیار اوست، امّا اختیارش نه به اختیار اوست )نژاد سلیم،61:1364(.

شمس و مولانا
شمس الد ین محمد بن علی بن ملک د اد  تبریزی از نوابغ عرفان اسلامی و شخصیتی پر رمز و راز د ر فرهنگ 
ایران است. نام او همواره نام مولانا را فرا یاد  می آورد . د ید ار ناخواستة این د و د ر قونیه خود  از شگفتی های 
تاریخ محسوب می شود  و ما جز به اجمال و اشاره از چند  و چون این رویارویی آگاهی ند اریم؛ اما آنچه 
اهمیت د ارد  محصول این ملاقات می باشد  که بر اثر آن، شاعری اند یشمند  و برجسته به عالم اد بیات 
فارسی معرفی شد ه است؛ آن هم د ر سن و سالی که معمولَا سایرین د ر آن مرحله د یگر به پایان عمر 

هنری خود  نزد یک می شوند .
     شمس و مولانا شخصیت هم د یگر را ویران کرد ند  و از نو ساختند  و از این رهگذر به حیات فرهنگی 
جد ید ی د ست یافتند . هنر شمس آن بود  که مولانا را کشف کرد  و نقاب های بربسته را از سیمای او د رید . 
نقطه هایی را د ر ضمیر او به حرکت د ر آورد  و عواملی را که مانع از خلاقیت فکری و اد بی او می شد  و 
چون سنگی بزرگ بود  که د هانة آتشفشانی را فروبسته باشد  از میان برد اشت. از سوی د یگر این مولانا بود  
که نام و یاد  شمس را د ر تاریخ اد بیات ایران بل جهان ماند گار ساخت.کتاب »مقالات شمس« مجموعه 
مجالس وعظ و ذکر است که وی د ر قونیه بر سر منبر ایراد  کرد ه است. به احتمال زیاد  جاذبه و حضور 
معنوی مولانا د ر نقل این مجالس بی تأثیر نبود ه است چند ان که پیش و پس از این مقطع هرگز اقوال 

د یگری از او د ر کتاب ها ذکر نشد ه است.
      شمس و مولانا همد یگر را آینگی می کنند  و روحی یگانه اند  که د ر د و تن تجسد  یافته اند . روی آفتاب 

به مولاناست، زیرا روی مولانا به آفتاب است. )شمس تبریزی، 1385: 2/ 122(.
     د ست سرنوشت شمس و مولانا را د ر سال 642ه.ق. به هم رساند ؛ لیکن از شاگرد ان و همشهریان 
مولانا کسی تا آن روز این پخته مرد  سالخورد ة جسور و شورید ه را نمی شناخت. به راستی شمس که بود  و 
د ر آن سال د ر قونیه چه می کرد  و از پی چه آمد ه بود ؟ پاسخ این سؤالات چند ان روشن و مشخص نیست 
و تقریباَ عمد ة اطلاعات ما د ربارة احوال و افکار او از کتاب »مقالات شمس« بر می آید . این قد ر می توان 
گفت که د ر د هه های پایانی قرن ششم و احتمالَا د ر سال582.ق د ر تبریز به د نیا آمد ه است. والد ینش با 
آنکه نیکو خصال بود ند ؛ اما از همان عهد ِ خُرد ی نمی توانستند  حال و عمق تجربیات باطنی او را د ریابند .

       از مرید ان »ابوبکر سله باف تبریزی« بود  و تحت تعالیم او و »پیرسجاسی« به سیر و سلوک پرد اخت. 
به رسم صوفیان زمانه مد ام د ر سیر و سفر بود  و نان از عمل خویش می خورد . به جهت کثرت جهانگرد ی، 
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به »شمس پرند ه« یا »شمس آفاقی« مشهور بود . با بزرگان عصر نظیر »ابن عربی، اوحد الد ین کرمانی، 
شهاب هریوة، فخر رازی خراسانی، اسد الد ین سیواسی« د ید ار و مراود ات علمی د اشت و از بعضی از آنها 

نیز تأثیر پذیرفته بود .
      د ر سال 642 ه.ق با لباس بازرگانان وارد  قونیه شد  و د ر یکی از کاروانسراها رخت سفر افکند  و د ر 
26 جماد ی الاخر همان سال با مولانا ملاقات کرد . این ملاقات شگفت انگیز، انقلابی روحانی د ر مولانا 
پد ید  آورد  و او را از واد ی وعظ و تحقیق به ساحت مستی و شورید گی کشاند . مولانا د ر پاره ای از اشعارش 

گزارشی از این د ید ار ارائه د اد ه است که چند  مورد  را د ر اینجا نقل می کنیم

ــرد ی ــم ک ــه گوی ــود م تران ــد  ب ســر فتنــه بــزم و بــاد ه جویــم کــرد یزاه
ــود م ــاری ب ــا وق ــین ب ــجاد ه نش ــرد یس ــم ک ــود کان کوی ــچه ک بازیــ

                                                                                                      )مولوی،1390: ر189(

     مولانا تا پیش از آشنایی با شمس د ر چهار مد رسة شهر تد ریس علوم د ینی می کرد . ولی پس از 
مصاحبت با شمس د رس و وعظ را به یکباره ترک گفت و یکسره به شعر و سماع و وجد  مشغول شد  
مرید ان تغییر حال ناگهانی پیر خویش را برنتابید ند  و د ر پی آزار و هلاک او برآمد ند . شمس از این توطئه 
آگاهی یافت و ناپد ید  شد . مولانا بی قراری ها کرد  و پسرش سلطان ولد  را به د نبال وی فرستاد . سلطان ولد  
با اعزاز و احترام شمس را به قونیه باز گرد انید ؛ لیکن حساد ت پیروان مولانا فروکش نکرد  و شمس صریحاَ 
به قتل تهد ید  شد . شمس به رغم میل باطنی اش بار د یگر و این بار برای همیشه د ر سال 645 ه.ق از 

قونیه خارج شد  و د یگر از سرنوشت وی خبری حاصل نشد .
      مولانا البته تا آخر عمر از جستجوی شمس باز ننشست و همچنان امید وار ماند  اما اگر د ر عالم خارج 
شمس روی د ر حجاب غیبت کشید  شمسی د یگر د ر د رون مولانا طلوع کرد  حتی از این هم می شود  
گامی فراتر نهاد  و چنین گفت که اینک مولانا خود  به شمسی د یگر بد ل شد ه بود . برخی اسناد  حاکی از 
آن است که شمس د ر پایان حیاتش د ر خوی رحل اقامت افکند ه و د ر همانجا نیز د رگذشته است. گروهی 
د یگر نیز بر این اعتقاد ند  که او د ر سال 645 ه.ق د ر تبریز چشم از جهان فروبسته است و گور جایش نیز 

د ر همین شهر می باشد .
     بي گمان شمس، آینه اي است که مولانا نورِ جان خود  را د ر آن نمایان مي بیند ؛ چنانچه به هنگام 
سرود ن غزلي که سخن از صفاي جان و روشني د ل پرمهر شمس و یگانگي عارفانة جان شید اي خود  با 
او مي گوید ، به یاد  نوري مي افتد  که د ر کوه طور تابید  و موساي پیغمبر چون آن را د ید ، ند ایي شنید  که 

گفت من خد ایم، پرورد گار جهانیان مولانا این نور را د ر تن خاکي شمس د ید ه است و چنین می سراید :

بلایــم مــن، بــــــلایم مــن، بلایــمبد ید م حســن را، سرمســـت، مي گفت
تُرایــم مــــــن، ترایـــم مــن، ترایــمجوابش آمد  از هر ســو، ز صــــد  جان
خد ایــم مـــن، خد ایــم مـــن، خد ایــمتـو آن نوري که با موسـي همي گفت
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شــمایم مـــن، شــمایم مــن، شــمایمبگفتم: شمــــــس تبریزي! کیي تو؟
                                                                                                   )مولوی،1390: غ1526(

جبر و اختیار از د ید گاه شمس تبریزی و بازتاب آن د ر مثنوی معنوی
مسئلة جبر وا ختیار، از جمله مباحثی است که از روزگاران قد یم تا به امروز، مورد  بحث و جد ال فلاسفه، 
متکلمّین و عرفا بود ه و هست؛ به عنوان نمونه، گروهی چون اشاعره، جانب جبر را گرفته. )شهرستانی، 
1362: 1/ 125(. معتزله، مکتب اختیار را برگزید ه اند . )نسفی،246:1344(. برخلاف نظر اشاعره و معتزله، 
شیعه معتقد  به جبر و اختیار مطلق نیست؛ بلکه با توجّه به این حد یث امام جعفر صاد ق )ع( که: لاجَبرَ وَ 
لا تفَویضَ وَ لکِن امَر بیَنَ لَامرَین )کلینی، 1365: 1/ 160(. راهی میان آن د و را برگزید ه است. )ر.ک. 

ابن بابویه،26:1379(.
     علاوه بر متکلمّان، عرفای مسلمان نیز هریک د ر این باب سخن گفته و مسیری را پیمود ه اند ؛ به 
ابوالحسن هجویری،  عنوان نمونه، عین القضات همد انی، آد می را صاحب اختیار معرفی کرد ه است. و 
بیشتر به جبر گرایش د ارد .)هجویری،503:1358(. و عد ّه ای نیز همچون عزیزالد ّین نسفی، جبر و اختیار 

را اموری نسبی د انسته اند . )ر.ک.نسفی،215:1341(. 
     شمس د ر وهلة نخست، به نقد  تفکّرات جبرگرایانه پرد اخته و معتقد  است که مکتب جبر، با تعالیم 

الهی، امر و نهی و ارسال پیامبران د ر تعارض است و می گوید : 

این بزرگان همه به جبر فرو رفتند ... امّا طریق غیر آن است. لطیفه ای هست بیرون جبر 
خد اوند  تو را قَد َری می خواند ، تو خود  را جبری چرا می خوانی؟ او تو را قاد ر می گوید ؛ زیرا 
مقتضای امر و نهی و وَعد  و وعید  و ارسال رُسُل، این همه مقتضای قَد َر است. آیتی چند  
هست د ر جبر؛ اما اند ک است. او سوی بند ه می آید ، زود  بند ه سوی حق می رود  )شمس 

تبریزی، 1385: 1/ 245(.

     شمس د ر جـای د یگر از سخنانش، اعتقاد  به جبر را باعث متلوّن شد ن نامة اعمال و بازماند ن از 
بسیاری فاید ه ها د انسته است و چنین می گوید : 

نامة کرد ارت متلوّن است. این تلوّن از جبراست. نامة متلوّن منویس. آخر جبر را این طایفه به 
د انند . اگر تو بد ین جبر معامله کنی، از بسیاری فواید  بازمانی. چند ان نیست که بگویی، برویم 

بخسبیم، تا خد ا چه فرماید  )شمس تبریزی، 1385: 1/ 91(.

      عـلاوه بر این، شمس معتقد  است که تفکّرات جبرگرایانة مطلق، از زمرة حجاب های راه سلوک است 
و عارفانی چون بایزید  بسطامی، به علتّ تفکرات جبری، از د رک تمامی حقایق محروم ماند ه اند .: »اغلب 
به جبر فرو رفتند ، ابایزید  و غیره. د ر سخنانشان پید است چند ان نیست. و مشغول شد ن بد ان سخن ها 

حجاب است از این روش، که آن چیز د یگر است« )شمس تبریزی، 1385: 1/ 103(.
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     شمس د ر جای د یگر، همین تفکر جبری بایزید  را باعث »سبحانی ما اعَْظَم شَأنی«گفتن او د انسته 
و معتقد  است که این مرحله، مرحلة سُکر و مستی است و متابعت حضرت رسول )ص( د ر حالت سُکر 

ممکن نیست: 

گفت: ذکر می خواهیم، فرمود  که ذکری می باید  که از مذکور بازند ارد ، و آن ذکر د ل باشد . 
ذکر زبان کم باشد . ابایزید  ذکری که به د ل بود  خواست که یه بر زبان بیاورد  چون مست 
بود ،» سبحانی« گفت. متابعت مصطفی به مستی نتوان کرد ن؛ او از آن سویِ مستی است. 
به مستی، متابعت هشیار نتوان کرد ن »سبحانی« جبر است، همه د ر جبر فرو رفته اند  )شمس 

تبریزی، 1385: 2/ 92(.

      آن گونه که از سخنان شمس برمی آید ، او د ر ظاهر اختیار را بر جبر ترجیح د اد ه است؛ امّا باید  د انست 
که او جبر را به صورت مطلق رد  نکرد ه است؛ بلکه به تقسیم بند ی انواع جبر پرد اخته و جبر مذموم را رد  
کرد ه و جبر محمود  را پذیرفته است. به عبارت د یگر، او قائل به د و نوع »جبر تحقیقی« و »جبر تقلید ی« 
است که اوّلی را پسند ید ه و د ومی را امری ناپسند  می د اند : »جبر را این طایفه د انند ؟ ایشان چه د انند  
جبر را؟ آخر جبر را تحقیقی است و تقلید ی است. آخر د ر تقلید  چرا می نگری؟ آخر سوی تحقیق چرا 

نمی نگری؟« )شمس تبریزی، 1385: 1/ 91(
     شمس د ر جای د یگر از سخنانش، به طور ضمنی، به نقد  »جبر تقلید ی« پرد اخته و معتقد  است که 
سالک باید  بتواند  از ایمان، اعتقاد  و جبر تقلید ی رها شد ه و از ورای این حجاب ها، به د رک و شناخت 

بی واسطة خد اوند  نائل آید  )شمس تبریزی، 1385: 1/ 299(.
      بنابراین، شمس د ر بخشی از سخنانش، به نقد  تفکّرات جبرگرایانه پرد اخته و با عرضة د لایلی، اختیار 
را ارجحیّت د اد ه است؛ امّا د ر قسمت د یگری از سخنانش »جبر تحقیقی«را پذیرفته است و »جبرتقلید ی« 
را رد  کرد ه است؛ یعنی د ر حقیقت، او هم اختیار را پذیرفته هم جبر تحقیقی و عالمانه را. نکتة د یگر اینکه 
او د ر ضمن سخنان پراکند ه اش، از حالتی ورای جبر صحبت کرد ه است که البته اختیار مطلق هم نیست. 
او از لطیفه ای بیرون جبر)شمس تبریزی، 1385: 1/ 245( و اکثر بزرگان و عارفان آن را د ر نیافته اند ؛ 
چنانکه گوید : »این بزرگان، همه به جبر فرو رفته اند ، این عارفان امّا طریق غیر آن است، لطیفه ای هست 

بیرون جبر« )شمس تبریزی، 1385: 1/ 245(. 
      که جبر مطلق نیست و اختیار مطلق هم نیست؛ زیرا شمس، جبر تحقیقی را پذیرفته است؛ بنابراین، 
می توان گفت که منظور شمس از »لطیفة بیرون از جبر« همان جمع بین جبر و اختیار است. بعد ها شاهد  
آن هستیم که این عقید ة شمس، د ر آثار مولوی نیز جلوه گر شد ه و او نیز همانند  پیر و مراد  خود ، معتقد  به 

حالتی ما بین جبر و تفویض مطلق شد ه است )همایی، 1396: 1/ 77(.
     از این سخنان شمس این مفهوم استنباط می شود  که شمس نظر موافقی د رباره جبر و تفکر عارفان 
جبرگرا ند اشته است، بلکه از آنها انتقاد  کرد ه و جبر را باعث حرمین و حجاب راه ایشان د انسته است. 

مولوی نیز د ر مثنوی توجه ویژه ای به بحث جبر و اختیار کرد ه است.
      سنجید ن معیار و الگوهای متکلمین د ر بحث های جبر، اختیار و یا کسب با گفته ها و اشعار عرفایی 
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چون مولانا، کاری د شوار و پیچید ه است عارفی که چنان سرمستِ معرفت الهی ست که تمام کثرت های 
د نیوی را تبلور وحد ت آن خالق یگانه می د اند . مولوی د ر مثنوی، با نگاه عارفانه خود  د و نوع جبر را باور 
د ارد ؛ جبر عامه و جبر خاصگان. به این معنی که سالک د ر آغاز و اثنا سیر و سلوک تا به مقام فی الل و 
معیت حق که آخرین مقام وصول سالک است نرسید ه باشد ، حالت اختیار د ر خود  احساس می کند ؛ اما 
چون به آن مقام رسید  تعینات او د ر هستی مطلق فانی و مستهلک گرد ید ، د یگر از خود  هیچ اختیاری 
ند ارد ؛ بلکه وجود  او عین وجود  حق و فانی د ر جبر مطلق است، قطره ای است که به د ریا پیوسته؛ وجود  او 
جنبش و آرامش او هر عملی که از او صاد ر می شود  تابع د ریاست. از این جهت که جهت که مولوی جبر 
عامه را را با جبر خاصگان فرق می گذارد  و می گوید  جبر خاصگان مقام معیت با حق است نه جبر عوام 

که ناشی از نفس اماره بشری است.
      مولانا این مسأله را د ر شصت و پنج مورد  از مثنوی مطرح ساخته و گاه جبر و گاهی اختیار را ترجیح 
د اد ه است، ... اما حقیقت آن است که مولانا عقید ة جبریه را به معنی سلب اختیار به طور مطلق نمی پسند د  
و از نظر فلسفی، آن را باطل می د اند . د ر د و جا از مثنوی، که مسألة جبر و اختیار و خلق اعمال به تفصییل 

مطرح شد ه است، مولانا اختیار را ترجیح می د هد  )فروزانفر، 1382: 1/ 265(.
     مولانا جلال الد ین محمد  بلخی مسألة جبر و اختیار را به مقتضای حکایات و مطالب موجود  د ر شش 
د فتر مثنوی، خاصه د ر د فتر اول و پنجم مطرح ساخته است. این اند یشمند  بزرگ، به موضوع جبر و اختیار 
د ر چند  محور اصلی و پیرامون مباحثی همچون قضا و قد ر، اراد ة خلق د ر برابر حق، نفی افعال، لزوم 
تلاش و جهد ، جبر محمود  و جبر مذموم، قد رت مطلقة الهی و تسلیم مشیت و قضای الهی بود ن، پرد اخته 
است. مولانا د ر این جریان به اثبات اختیار متمایل است، لیکن خود  نیز د ر نوسان و ارتعاش فرو ماند ه و 
د ر جزر و مد  جبر و اختیار گرفتار آمد ه است. به گونه ای که د ر ذکر آیة کریمة »وَ ما رَمَیتَ اذِ رَمَیت وَلکنَّ 
الل رَمی« یک جا آن را متضمن این نکته می د اند  که تمام وجود  خود  را نباید  محد ود   به جسم پند اشت 

و بد ین بهانه نباید  از حول و قوة حق که مد برّ جسم و تمام کاینات عالم است غافل ماند .
     مولانا جلال الد ین، همه چیز را مقهور قضای الهی تصویر می کند  و چون تمامی امور د ر ید  قد رت 
مطلقة الهی است و به مشیّت یکتای بی همتا رقم می خورد ، جنگ و جد ال را بی معنا می پند ارد ، چراکه 
هرچه هست از پیمایش سنجید ة پرورد گار مایه گرفته است. مولانا اشعری می اند یشد  و همانند  اشعریان 
معتقد  به استطاعت بند ه همزمان با اجرای فعل است؛ یعنی بر این عقید ه است که استطاعت انجام کار 
را حق همزمان با لحظة انجام د اد ن فعل د ر انسان می آفریند . لیکن د ر این شیوة بیان مولانا بر اساس 
عقید ة اشعریان عملًا به جبر می گراید  و قد رتِ انسان را چیزی جز متعلق به قضای الهی برنمی شمرد ؛ د ر 

واقع وی بر این نکته تأکید  می ورزد  که استطاعتی که ما بر کارها د اریم ملازمِ قضای خد اوند ی است.
     بد ین ترتیب، مولوی د ر مثنوی از یک د ید گاه به جبر و تفکر جبرگرایانه تاخته است. کلًا از د و منظر 
مبحث د رنگریسته است. یکی از منظر کلامی، و د یگر، از منظر عرفانی و صوفیانه. مولانا از منظر کلامی، 
براهینی سخته و پرد اخته د ر اثبات اختیار آد می آورد ه است و آن را با تمثیلاتی د لنشین همراه کرد ه است، 
چند ان که هر ذوق سلیمی را به اقناع و اطمینان می رساند . لیکن د ر منظر صوفیانه مولانا از جبر د فاع 

می کند ؛ اما کد ام جبر؟ جبر مصطلح مشهور؟ خیر )زمانی،382:1386(.
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     این عارف بزرگ، اختیار بشر را د ر عرصه هستی د ر برابر قضا و قد ر الهی ناچیز می د اند :

بوالبشـــرخــود  چــه باشــد  پیش تــو نور مســتقر اخــــتیار  فـــر  و  کـــر 
                                                                                              )مولوی،1382: 5/ ب1852(

ــرچــون قضــا بیــرون کنــد  از چرخ ســر ــور و ک ــه ک ــد  جمل ــلان گرد ن عاق
                                                                                              )مولوی، 1382: 3/ ب 469(

ــند  ــود  می کـ ــبلت خـ ــد  س ــا قـــضا هــر کــه قــراری می د هــد ریشـخنـ ب
                                                                                              )مولوی، 1382: 6/ ب 906(

     چنانکه گفته شد  د ر خیلی از موراد ی که مولانا از جبر صحبت می حت اراد ه الهی می د اند ؛ انسان را 
د ر امور د نیای خود  مجبور و بی اختیار تصور نمی کند  این عارف بزرگ د ر تفسیر و تأویل: »جف القلم بما 
هو کائن« خشک شد  قلم به آنچه د ر لوح محفوظ ثبت شد ه و تغییرپذیر نیست. )فروزانفر،149:1387( 

برد اشتی د یگر د ارد . او این روایت را موافق اختیار انسان تأویل می کند :

بهــر تحریــض اســت بــر شــغل اهــمهمچنیــن تأویــل قـــد  جـــف القلــم
ــم بنوشـــت کــه هــر کار را جــزاپــس قل و  تأثیـــر  آنـــست  لایــق 
زایـــد تکــژ روی، جــف القـــلم کــژ آیـــد ت سعـــاد ت  آری  راســتی، 
جـــفالقلم مـــد بری  آری  عـــد ل آری، بــر خــوری جــف القلــمظلــم 

                                                                                    )مولوی، 1382: 5/ ب3134-3131(

     مولانا د ر د فتر پنجم مثنوی، اعتقاد  به اختیار انسان و رد  جبرگرایی را د ر حکایتی زیبا ذکر می کند :

ــت ــالای د رخـ ــت ب ــی می رف می فشــاند  آن میود ه را د زد انه ســختآن یک
از خــد ا شــرمیت کــو؟ چــه می کنــی؟صاحــب بــاغ آمــد  و گفــت ای د نــی
گــر خــورد  خرما که حق کــرد ش عطاگفــت از بــاغ خـــد ا بنــد ه خــد ا
ــی؟عامیانــه چـــه ملامــت می کنــی ــد  غن ــوان خد اون ــر خ ــل ب بخ
می زد  او بر پشت و ساقش چوب سختپس ببیستش سخت آن د م بر د رخت
ــد ار ــرمی ب ــد ا شـ ــر از خـ ــت آخ می کشـــی ایــن بی گنــه را زار زارگف
مـــی زند  بــر پشــت د یگر بنــد ه خوشگفــت از چـــوب خــد ا ایـــن بنــد ه اش
ــو آن او ــت و پهل ــق و پشـ مـــن غــلام و آلــت و فرمــان اوچ.ب حـ
ــارگفــت توبــه کـــرد م از جبــر ای عیــار ــارست اختیـ ــارست اختـیـ اخـتیـ

                                                                                    )مولوی،1382: 5/ ب 3086-3077(
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      د ر اد امه ضمن تاکید  بر مختار بود ن انسان، بی خود ی و فنا د ر عشق حق تعالی را باعث بی اختیاری 
نه به معنای سلب تکلیف و مسوولیت؛ بلکه به معنای بی خود ی و مستی د ر عشق حق می د اند :

اختیـــارت هســت بــر ســبلت مخنــد چــون نــه ای رنجـــور، ســر را برمبند 
ــویجهــد  کــن کــر جــام حــق یابــی نوی ــه ش ــیار آنگ ــود  و بی اختـ بی خ

                                                                                    )مولوی، 1382: 5/ ب3105-3104(

     شمس منطق جبرگرایان را مخالف »امر و نهی و وعد  و وعید  و ارسال رُسُل می د اند « )شمس تبریزی، 
1385: 1/ 245(. مولوی نیز د ر مثنوی خود  با آورد ن د لایلی مشابه شمس، به رد  تفکرات جبریان برخاسته 

است. علت هایی را که مولوی د ر رد  جبریان کرد ه است
می توان د ر نهُ د سته طبقه بند ی کرد :

ـ امر و نهی
ـ تعلیم و تربیت، 

ـ کشش به سوی خوبی و بد ی
ـ اجرای قوانین

ـ امر و نهی الهی
ـ توبه

ـ انتخاب و اختیار
ـ د رمان

ـ تکلیف و تشویق و تنبیه )فاضلی،22:1386(. 
    باری جلال الد ین رومی می کوشد  تا د ر عین نمود  پر رنگ قضا و قد ر الهی، آد می را مختار نشان د هد . 
آنچنانکه معتقد  است هرکس جبر و اعتقاد  به جبر را سپر زشتی و پلید ی و انحراف خویشتن کند ، گوئیا با 
شیطان قرین گشته است؛ زیرا نخستین گونة این توجیه از جانب ابلیس صورت گرفت، آنگاه که خطاب 
به پرورد گار گفت: »اغَوَیتَنی ربِّ بمِا« سپس بر این مهم تأکید  می ورزد  که منظور از مختار بود ن انسان 
د ر برابر حکم الهی، تفویض تمامی امور بد و نیست، چنانچه برخی از متکلمین این گونه پند اشته اند  د ر 
نظر او اراد ة خد اوند  از جهان تبعید  نشد ه است؛ انسان را نیز به خود  واننهاد ه اند ؛ بلکه اختیار آد می، مخلوق 

اختیار الهی است و د ر طول اختیار خد اوند  قرار می گیرد . 
      به بیان د یگر خد اوند  اراد ه کرد ه است که انسان بتواند  با اراد ة خویش اعمالی را انجام د هد  و جهت 
آنها را خود  تعیین کند ، موجود یت افعال د ر حقیقت به فاعل حقیقی آن یعنی خد اوند  برمی گرد د ؛ ولی انسان 
با اراد ة خویش، فعلی خاص را وجوب می بخشد  و ظرف زمانی و مکانی و جهت آن را نیز تعیین می کند . 

)نصراصفهانی،37:1377(.
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نتیجه گیری
مباحث کلامی د ر اد بیات فارسی، انعکاس وسیعی د اشته است. د ر این مقاله یکی از مهم ترین نظریات 
کلامی یعنی جبر و اختیار مورد  بررسی قرار گرفته است. مولانا و شمس با تجربه و نگاه عمیق عرفانی، 
تمام هستی و کائنات را مسخر جباریت خد اوند  می د انند . به گونه ای که حتی برگ د رختی نیز بی اذن 
الهی از شاخه جد ا نخواهد  شد . این عارفان بزرگ د ر کنار این نگاه کلی خود  به جهان هستی، انسان را 

مختار می د اند . 
      می توان گفت که شمس تبریزی د ر میان سخنان پراکند ه اش مطالبی چند  د ر باب جبر و اختیار بیان 
کرد ه است که بسیاری از این مفاهیم د ر مثنوی مولوی منعکس شد ه اند . برای نمونه، شمس د ر میان 
سخنانش با صراحت جبر مطلق را رد  کرد ه و با بیان د لایلی، مانند  امر و نهی و وعد  و وعید  الهی، به نقد  

تفکر جبرگرایانة برخی عرفا و بزرگان پرد اخته است. 
      مولوی نیز د ر بسیاری از سخنانش د ر مثنوی، به نقد  تفکر جبرگرایانه پرد اخته و با ذکر د لایلی، که 
تعد اد ی از آنها مشابه برهان های شمس است، مکتب اختیار را بر جبر ترجیح نهاد ه است، مولوی مانند  
شمس بر این باور است که فهم و د رک قِد مَ یا حد وثِ عالمَ برای بشر امکان پذیر نیست و بهتر است 

آد می خویشتن را د ر این مبحث نیند ازد .

پی نوشت
1. detrminism
2. فرقه ای معتبر بود ند  د ر اسلام د ر اواخر عصر بنی امیه ظهور کرد ند  و تا چند  قرن د ر تمد ن تأثیر د اشتند  
اینان برای اثبات عقاید  و افکار خود  از قبیل توحید ، نفی جسمیت خد ا، عد م امکان رویت خد ا، عد ل و 
اختیار و غیره از فلسفه استفاد ه می کرد ند  به مباحث عقلی و منطقی متوسل می شد ند  موسس این فرقه 

واصل بن عطار از شاگرد ان حسن بصری است.
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نگاهی به مسئله »متابعت« د ر مقالات شمس تبریزی
                                                                                                                     حسین حسن رضائی1  

.

چکید ه
نام و یاد  شمس و مولانا، چنان لازم و ملزوم یکد یگر شد ه که خواه ناخواه ذکر یکی، نام و یاد  د یگری را 
به خاطر می آورد . این د و عارف کامل، چنان شیفته و مجذوب هم می شوند ، که نام و افسانه شان حتی از 
عشاق نامد ار هم بیشتر بر زبان ها جاری می شود . د ر این د استان، گویی شمس نقش پررنگ تری د ارد ؛ زیرا 
اوست که با اعمال و اقوال نامتعارف خود  آتش د ر هستی مولانا می زند  و وی را شورید ه و شید ا می کند . 
    مقالة حاضر به بررسی موضوع »متابعت« و د لایل تکرار آن د ر مقالات شمس پرد اخته است. شمس 
د ر جاهای مختلف مقالات به تعریف »متابعت« می پرد ازد ، خود  را متابع پیامبر معرفی می کند  و بر افراد  یا 
جریان هایی که د ر متابعت پیامبر نبود ه اند ، انتقاد ات تند ی وارد  می کند . شمس د ر حالی این انتقاد ات را بر 

این افراد  و عارفان وارد  می کند  که د ر جاهای د یگر مقالات، به د فاع از آنها برخاسته است. 
     مقالة حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی د لایل تکرار اظهار متابعت شمس د ر مقالات 
می پرد ازد  و د ر پایان، نتیجه می گیرد  که این اظهار متابعت، به صورت ناخود آگاه و غیرمستقیم، اهد افی 

چون د فع تهمتِ الحاد  و تکفیر د اشته است. 
واژگان کلید ی: شمس تبریزی، مقالات، متابعت، الحاد .

1. استاد یار گروه اد بیات فارسی، د انشگاه فرهنگیان، تهران                                       
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مقد مه

مقد مه
نام و یاد  شمس و مولانا چنان با هم د ر آمیخته و پیوند  خورد ه است که به راستی »هر کس بخواهد  از 
شمس بگوید ، خواه ناخواه باید  از مولانا یاد  کند  و هرکس بخواهد  مولانا را بشناسد  ... باید  به سراغ شمس 
رود « )مشتاق مهر، 1395: 32(. »هر جا که بویی از شمس به مشام می رسد  سخنان مولوی، عشق صرف 
و شور محض می شود « )پروین د خت مشهور،1378: 90(. تأثیر شمس و مولانا بر یکد یگر آنچنان است 
که به گفتة موحد  »وقتی شمس به سخن د ر می آید  خیال می کنی که مولانا شعر می سراید « )شمس 
تبریزی، 1391: 18(. تأثیر شمس نه تنها بر مولوی یا زمانه خود ، بلکه د ر اعصار بعد  و حتی د ر د وره معاصر 
نیز تد اوم د اشته است، چنان که اوشو ـ عارف معروف و معاصر هند ی ـ که تأثیر زیاد ی از اند یشه های 
شمس گرفته، مد عی است که »روح شمس با او ـ از پس این همه سال، آن هم د ر یک پمپ بنزین د ر 

آمریکا ـ سخن گفته است« )علی رضا قزوه، 1386: 177(. 

ورود  شمس به قونیه و ملاقاتش با مولانا طوفانی را د ر محیط آرام این شهر و به ویژه 
د ر حلقه اراد تمند ان خاند ان مولانا برانگیخت. مولانا فرزند  سلطان العلماست، سجاد ه نشین 
باوقاری است، شاگرد ان و مرید ان د ارد ، جامه فقیهانه می پوشد  )شمس تبریزی، 1391: 22(.

     تا پیش از د ید ار شمس، مولانا از علما، فقها و اهل قیل و قال مد رسه بود  ... با د ید ار شمس مولانا 
لباس عوض کرد ، د رس و وعظ را یک سو نهاد  و اهل وجد ، سماع و شاعری شد  )ریاحی، 1388: 26(. 
این تأثیر شمس بر مولانا چنان عمیق و گسترد ه بود ه که به گفتة سلطان ولد  مرید ان مولوی، شمس را 
ساحر و افسونگر می د انسته اند : ساحر است این؟ مگر به سحر و فسون / کرد  بر خویش شیخ را مفتون 

)موحد ، 1393: 156(.
      آن گونه که رساله سپهسالار می گوید  مولوی پیش از پیوستن به شمس هرگز سماع نکرد ه بود . شمس 
او را بر آن د اشت و فرمود : »به سماع د رآ که آنچه می طلبی د ر سماع زیاد ه خواهد  شد ن« و مولانا فرمان 
پیر را کار بست و »تا آخر عمر بد ان سیاق عمل کرد ند  و آن را طریق و آیین ساختند « )رساله سپهسالار: 
32 به نقل از موحد ، همان: 190(. بر خلاف مولانا که تا زمان د ید ار با شمس، اهل وجد  و سماع نبود ، اما 
شمس »از کود کی سماع صوفیان را تجربه کرد ه بود « )شمس تبریزی، 1391: 677(. شمس که خود  از 

مجذوبان و شورید گان بود ، مولوی را نیز شورید ه می سازد .1 
     یکـی از مضامین یـا مسائلی که د ر مقالات شمس چند ین بار تکرار شد ه، مسئله »متابعت« است. 
شمس د ر چند ین جای از مقالات متابعت از پیامبر را اصلی مهم و اساسی د ر طریقت می د اند  و حتی گاهی 
پیامبر را بر خد ا برتری می نهد . این اراد ت شمس به پیامبر را د ر جاهای مختلف مقالات می توان مشاهد ه 
کرد . موضوعی که مقاله حاضر به آن پرد اخته، این است که چرا شمس موضوع متابعت را د ر مقالات، این 
همه تکرار کرد ه است؟ آیا این تکرار تنها نشانة اراد ت شمس به پیامبر است یا وی غیر مستقیم و ناخود آگاه، 
از این تکرار اهد اف د یگری نیز د ارد ؟ از سوی د یگر همان طور که می د انیم مولوی قبل از آشنایی با شمس 
فقیه و واعظی سر به راه بود  و بعد  از آشنایی با شمس انقلابی د ر وی پد ید  می آید  که موجب اعتراض و 
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انتقاد  بسیاری از مرید ان و یاران بر وی می شود ، بنابراین شمسی که مولانا را آشفته و حیران کرد ه است، 
چگونه د ر مقالات د م از متابعت می زند ؟ مقاله د ر اد امه د ر پی پاسخ به سؤالات بالا خواهد  بود . 

     د ر مورد  شمس تبریزی و رابطه اش با مولانا مطالب فراوانی نوشته شد ه است، اما د ر مورد  موضوع 
متابعت د ر مقالات شمس، مخصوصاً از د ید گاهی که مقاله حاضر به آن نگرسته، مقاله یا مطلبی یافت 
نشد . از مهم ترین منابع د ر مورد  شمس می توان به کتاب شمس تبریزی از محمد علی موحد  اشاره کرد  
که نویسند ه د ر آن، مهم ترین مسائل زند گی و اند یشه شمس و ارتباط وی با مولانا را، با استفاد ه از منابع 
معتبر بررسی و تحلیل کرد ه است. وی د ر چند ین صفحه )صفحات 124 - 131( به بررسی متابعت د ر 
مقالات شمس پرد اخته است.  آقای سالاری نسب نیز د ر کتاب شمس تبریز به بررسی منظومه حکمی و 
هنری شمس پرد اخته و د ر حد ود  د ه صفحه )صص: 188-178( بحث متابعت را با ذکر مثال د ر مقالات 
شمس نشان د اد ه است. آن ماری شیمل د ر کتاب شکوه شمس مطالب مفید ی د ر مورد  رابطه شمس 
و مولانا بیان کرد ه است. ناصرالد ین صاحب الزمانی د ر کتاب خط سوم به نقل از منابع معتبر هم چون 
رساله سپهسالار و مناقب العارفین افلاکی سعی کرد ه تا سیمای شمس و زوایای سلوک و شخصیت وی 
را آشکارتر سازد . آقای حسین مختاری نیز د ر کتاب مشهورتر از خورشید  به بررسی احوال و اند یشه های 
شمس تبریزی پرد اخته است. اگرچه وی د ر تألیف کتاب خود  بیشتر متاثر از نویسند گان د یگر چون استاد  
موحد  بود ه و نکته های چند ان تازه ای بیان نکرد ه اند . آقای پرویز عباسی د اکانی نیز د ر کتاب شمس من 
و خد ای من، سعی کرد ه با تقسیم کتاب به د و بخش پیش از شمس و پس از شمس به بررسی رابطه و 

احوالات شمس و مولوی بپرد ازد ، ولی د ر مورد  متابعت مطلبی ذکر نکرد ه است. 
     برخی از مهم ترین مقالات هم که مطلب مرتبطی با موضوع مقاله حاضر د ارند ؛ عبارتند  از »قلمرو 
و جایگاه عقل و عقل گرایان د ر مقالات شمس« از د کتر مهد ی محبتی، که د ر آن برخورد  شمس با 
مهم ترین افراد  و جریان های خرد گرای قبل از خود  و هم عصر خود  را بررسی کرد ه است. بهمن نزهت 
د ر مقاله »کیمیاگری های شمس«، به تحلیل اسلوب بیان و ساختار تجارب عرفانی شمس پرد اخته است. 
د اوود  پورمظفری د ر مقالة »نگرش آیرونیک شمس تبریزی به گفتمان ها و نهاد  های جامعه عصر خود «، 
نگرش و لحن طنز و آیرونیک آمیز شمس را د ر مقالات بررسی کرد ه است. مقالات د یگر هم به صورت 
پراکند ه مطالب مرتبط با موضوع مقاله د اشته اند ، که د ر متن مقاله و فهرست منابع به آنها اشاره شد ه است. 

مسئله »متابعت« د ر مقالات شمس
با توجه به آمار، هفتاد  مورد  سنت گریزی و بیست و چهار مورد  سنت گرایی، برخی مححقان نتیجه گرفته اند  
که شمس فرد  یا شیخ سنت گریزی بود ه است و »این مسئله ناشی از روحیه قلند ر منشی شمس است« 
)فاطمی، 1378: 706(، اما با وجود  این سنت گریزی و طوفانی که وی د ر مولانا ایجاد  نمود  و او را از 
»سجاد ه نشین باوقار« به »بازیچة کود کان کوی« تبد یل کرد ، شمس د ر مقالات، مکرر از متابعت پیامبر 

سخن می گوید  و د یگر بزرگان تصوف را به خاطر »د ر متابعت نبود ن« نقد  و نکوهش می کند . 
     متابعت د ر فلسفة شمس چنان اهمیتی د ارد  که موحد  چند ین صفحه از کتاب شمس تبریزی را به این 

موضوع اختصاص د اد ه است. به نظر موحد : 
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مسئله »متابعت« د ر مقالات شمس

بحث متابعت و مستی د و مسئله اصلی د ر عرفان شمس است. متابعت )پیروی( یک کلمة 
برگرفته از قرآن است و مشتقات آن شاید  د ر د ویست جا از قرآن آمد ه است: اگر خد ا را 
د وست د ارید  از من متابعت کنید  تا خد ا هم شما را د وست د ارد  )آل عمران/ 31(. اساساً 
متابعت پایة تعالیم د ین و تصوف است. د ر آن یکی بر متابعت از نبی و د ر این د یگر بر 

متابعت از ولی تأکید  می شود  )موحد ، 1393: 124-125(.

      برخی نیز متابعت را د ر کنار »نیاز« و »زهد « یکی از عناصر سلوک شمس معرفی می کنند ؛ 

زیرا طبق تعالیم شمس پیامبران اولویات راه را عرضه کرد ه و عوامل تباهی انسان را نشان 
این متابعت ضامنی است  نگذارد .  بیرون  پا  این حد اقل ها  از  باید   راه رو  بنابراین  د اد ه اند . 
که د و مقام بعد ی سلوک شمس، یعنی زند گی د ر لحظه حال و شاد ی را کنترل می کند  

)سالاری نسب، 1397: 20(.

      خود  شمس د ر تعریف متابعت می گوید : 

احوال عاشق را هم عاشق د اند ، خاصه چنین عاشقان را که د ر متابعت می روند . اگر متابعت 
را نشان د هم نومید ی آید  بزرگان را نیز. متابعت آنست که از امر ننالد ، و اگر بنالد  ترک 
نیست  گفتن  شیبتنی  سامان  هود ...  سوره  شَیَّبَتنی  رسول:  فرمود   چنانکه  نگوید ،  متابعت 

)شمس تبریزی، 1391: 119(.

     شمس د ر جای د یگر، به د نبال انتقاد  بر بایزید  به سبب سبحانی گفتن او، منظور خود  از متابعت را 
بیان می د ارد  »متابعت محمد  آنست که او به معراج رفت، تو هم بر روی د ر پی او« )همان، 645(. بنابراین 
»متابعت راستین محمد )ص( این را هم طلب می کند  که خود  را مانند ای حق سازی و به صفات خد اوند ی 
تشبه جویی. الل اکبر که می گویی بکوشی که اگر خد ا بزرگ است تو هم بزرگ باشی« )همان، 647 و 

648( )موحد ، 1393: 122(. 
      ایراد ی که شمس بر سبحانی گفتن بایزید  وارد  می کند  این است که آن را مربوط به »عالم مستی« 
و ناشی از مستی می د اند . وی محمد )ص( را »نمونه کامل هشیاری پس از مستی« می د اند  و متابعت او را 
نیز »د ر رسید ن به این هشیاری« می بیند . به همین سبب »سبحانی گفتن بایزید  و اناالحق گفتن حلاج 
را نشان ضعف آنان می د اند  که هنوز به هشیاری پس از مستی نرسید ه اند « )موحد ، 1393: 126-127(. 

از این رو د ر انتقاد  بر بایزید  و سبحانی گفتن او می گوید : 

علیه السلام؟ کجاست  محمد   متابعت  کو  نیست؟  نیز  امیر  گویم؟  سلطان العارفین چگونه 
متابعت د ر صورت و د ر معنی؟ یعنی )آنکه( همان نوری و روشنایی که د ید ة محمد  نورِ د ید ة 
او شود  د ید ة او )محمد ( د ید ة او شود ، موصوف شود  به جمله صفات او )موحد ، 1393: 127(. 

      به نظر شمس، سخنان حلاج و بایزید  مانند  »سبحانی و اناالحق« گفتن حتی بوی »انانیت« می د هد  
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)موحد، 1393: 128(. د ر نظر شمس، افراد ی چون بایزید ، مستانی هستند  که به د رجه هشیاری پس از 
مستی نرسید ه اند ، بنابراین شایسته شیخی و رهبری نیز نیستند : »)آن کس که( غرق است د ر نور خد ا، و 
مست است د ر لذت حق، رهبری را نشاید . زیرا مست است، د یگری را چون هشیار کند ؟ ورای این مستی 

هشیاریی است« )شمس تبریزی، 1391: 147(.

د لایل اظهار متابعت مکرر د ر مقالات شمس
اما د ر مورد  این که چرا شمس این همه سخن از متابعت می گوید  و خود  را مرید  و د وستد ار پیامبر نشان 
می د هد ، د لایل زیر را می توان اقامه کرد : اراد ت قلبی به پیامبر و او را نمونه ولیِ کامل د انستن؛ اسماعیلی 
بود ن اجد اد  شمس تبریزی؛ د فاع شمس از عارفان و شخصیت های متهم به الحاد ؛ برخی اعمال و سخنان 

نامتعارف و برخلاف شریعت و آد اب تصوف شمس.

اراد ت قلبی شمس به پیامبر
شمس د ر جاهای مختلف مقالات، پیامبر را نمونة ولی کامل می د اند  که به هشیاری پس از مستی رسید ه 
است و تنها اوست که شایستة پیروی است. وی د ر مقایسه پیامبر با امثال بایزید  و حلاج نتیجه می گیرد  
که آنها د ر همان مستی محبت ماند ه اند ، ولی پیامبر از مستی عبور کرد ه و به مرتبة هشیاری پس از محبت 

رسید ه است، بنابراین تنها پیامبر شایسته رهبری و تقلید  است )موحد ، 1393: 126-127(. 
      اراد ت شمس نسبت به پیامبر چنان است که گاه حتی پیامبر را بالاتر از خد ا می نهد  آنجا که می گوید : 
»من قرآن را بد ان تعظیم نمی کنم که خد ا گفت، بد ان تعظیم می کنم که از د هان مصطفی صلی الّل علیه 
و سلم بیرون آمد « )شمس تبریزی، 1391: 691(. د ر جای د یگر، حتی شخص پیغمبر را بر قرآن که کلام 
مکتوب است برتری می نهد : »مراد  از این کتاب الل، مصحف نیست، آن مرد ی است که راهبر است، 
کتاب الل اوست، آیت اوست، سوره اوست، د ر آن آیت آیت هاست« )همان، 18(. این متابعت شمس از 
پیامبر تا بد انجاست که می گوید : »ما محمد  نیانیم« )شمس تبریزی، 1391: 257( و علاوه بر این، حضرت 

محمد  را بر سایر پیامبران همچون عیسی، موسی و نوح برتری می نهد  )همان، 98(. 
     با اینکه شمس د ر سخن بزگان تصوف و عرفان مانند  بایزید ، حلاج و... اعتراض کرد ه، اما به خاطر 
اراد تی که به پیامبر د اشته، به وی اعتراضی ننمود ه است: »خود  د ر سخن آن بزرگان اعتراض کرد م، د ر 
سخن مصطفی صلوات الل علیه اعتراض نکرد م« )همان، 343( یا »و اگرنه سخن سقراط و بقراط و 
اخوان الصفا و یونانیان، د ر حضور محمد  و آل محمد  و فرزند ان جان و د ل محمد ، نه فرزند ان آب و گل، 
که گوید ؟ و خد ا هم حاضر« )همان، 84(. د ر نهایت، اراد ت شمس به پیامبر تا بد ان حد  است که به گفتة 
گلپینارلی د ر نظر شمس، »حتی مهم ترین آثار کلاسیک صوفیه، از یک حد یث نبوی کم ارزش تر است« 

)شیمل، 1367: 38(.

اسماعیلی بود ن اجد اد  شمس تبریزی 
اجد اد  شمس آن گونه که د ر تذکره ها نوشته اند ، از اسماعیلیان بود ه اند  و جلال الد ین خاوند ، پد ر شمس، 
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اسماعیلی بود ن اجد اد  شمس تبریزی، د فاع شمس از عارفان و شخصیت های متهم به الحاد  و عارفان و شخصیت های هم عصر شمس

صفت »نومسلمان« را به د نبال اسم خود  د اشته است. اسماعیلیه ـ که د ر قرن هفتم آنان را ملحد  به 
حساب می آورد ند  ـ چند ان خوش نام نبود ند ؛ زیرا »اسماعیلیان نیز د ر مناطق کوهستانی قلعه های خود  را 
د اشتند  و هرچند  گاه یکبار به شهرهایی مانند  قزوین و ری که نزد یک تر بود ند  حمله می برد ند « )موحد ، 
1393: 23-22(، بنابراین سخن گفتن شمس از متابعت می تواند  د لیلی بر تأکید  وی بر مسلمان بود ن خود  

و پد رش و د فع تهمت الحاد  باشد . آن گونه که د ولتشاه د ر تذکره الشعرا می گوید : 

پد ر شمس، خاوند  جلال الد ین بود  که از نژاد  کیا بزرگ امید  است که د اعی اسماعیلیان بود ه 
و خاوند  جلال الد ین از کیش آبا و اجد اد  تبرّا نمود  و د فترها و رسائل ملاحد ه بسوخت و شعار 
اسلام د ر قلاع ملاحد ه ظاهر ساخت و شیخ شمس الد ین را به خواند ن علم و اد ب نهانی 
به تبریز فرستاد  و او مد تی د ر تبریز به علم و اد ب مشغول بود ه است برخی نیز بر آنند  که 
ظاهرا این قصه }اسماعیلی بود ن خاند ان شمس{ ساخته شد ه تا جنبه اسرار آمیزی را که 

د ر طرز رفتار و کرد ار شمس بود ه توجیه کند  )عباسی د اکانی، 1387: 143(.2

د فاع شمس از عارفان و شخصیت های متهم به الحاد 
د یگر از موارد ی که موجب می شود  تا شمس د ر مقالات، مکرر خود  را اهل متابعت نشان د هد ، د فاع هایی 
است که وی از برخی عارفان و افراد  متهم به الحاد  عصر خود  یا د وران قبل از خود  انجام می د هد ؛ از جملة 
این شخصیت های هم عصر وی می توان به شهاب الد ین سهرورد ی، ابن عربی، و شهاب هریوه اشاره کرد  
و از عارفان قد یم نیز می توان بایزید  و حلاج را نام برد . با اینکه شمس به این شخصیت ها انتقاد اتی وارد  

می کند ، اما از آنان د ر برابر اتهام تکفیر و الحاد  د فاع می کند . 

عارفان و شخصیت های هم عصر شمس
 از جمله شخصیت های هم عصر شمس، شهاب هریوه است که اگر چه شمس گاهی او را د ر مقالات 
نقد  کرد ه، اما د ر برابر اهل شریعت و اهل ظاهر که وی را کافر می خوانند ، اعتراض می کند  و آنها را 
سگ می نامد : »آن شهاب را کافر می گفتند  ـ آن سگان ـ گفتم حاشا، شهاب کافر چون باشد ؟« )شمس 
تبریزی، 1391: 275(. این شهاب هریوه به معجزه و قیامت اعتقاد ی ند اشت و منکر این د و بود  و علاوه 
بر این »انبیا را نیز از زمرة حکما می شمرد  که خبر و صلاح انسان ها را می خواستند  و متاسف بود  که 
آنان به جای تفکر د ر حقایق اشیا با جماعت عوام د رگیر شد ه و وقت خود  را د ر کشاکش با آنان به هد ر 

د اد ه اند « )موحد ، 1393: 89(.
     شمس از ماجرای ابن عربی نیز با خبر بود . او با ابن عربی »رفیق و هم نفس« بود ه )همان، 136( و 
ابن عربی هم وی را غالبا »فرزند « و گاهی»براد ر« خطاب می کرد ه است )همان، 107(. اهل شریعت 
و فقها برای ابن عربی که د ر وصف معشوق خود  »نظام«، د ختر مکین الد ین اصفهانی، از سرآمد ان علم 
حد یث عصر، غزلیاتی سرود ه بود  و نام آن را »ترجمان الاشوق« نهاد ه بود ، پاپوش تکفیر و الحاد  د وخته 
بود ند . ابن عربی حتی د ر سال 601 به همین سبب و به د لیل مخالفت علما چند ی د ر زند ان به سر برد . 
د ر شهر حلب بود  که وی به وسیله شاگرد انش از پاپوشی که فقهای شهر برای وی با تمسک به غزلیات 
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عاشقانه اش ساخته بود ند ، آگاه شد ه و بر آن می شود  تا با نوشتن شرح عرفانی بر آن غزلیات خود  را از 
از علما  آنکه جمعی  به خاطر  به سبب همین ماجرا و  مهلکه نجات د هد  )موحد ، 1393: 108-109(. 
ابن عربی را د ر همان د وره حیات تکفیر کرد ه بود ند  و نیز به خاطر »بی پروائی ها و سخنان تند  و بی پرد ة 

او د ر باب وحد ت وجود  ...نیز د ست آویز آن مخالفت ها بود «.
     شمس تبریزی گویی با انتقاد  از ابن عربی و این که او اهل متابعت نیست، به نوعی خود  را از آن 
اتهامات و تهمت ها پاک و به د ور می بیند : »ابن عربی به گفتة شمس ظاهر شرع را حفظ می کرد  ... و خود  
را »بند ة اهل شرع« )شمس تبریزی، 1391: 304( می خواند ، اما این همه از د ید ة شمس، ظاهر حال بود  
و او به راستی د ر »متابعت نبود « یا »متابعت ند اشت«. این گفته را شمس د ست کم د وجا از مقالات تکرار 
کرد ه است )موحد ، 1393: 111(. شمس گویی با انتقاد  بر ابن عربی، خود  را از این نوع اتهامات مبرا می د اند : 

شیخ محمد  بن عربی د ر د مشق می گفت که محمد  پرد ه د ار ماست! می گفتم آنچه د ر خود  
می بینی، د ر محمد  چرا نمی بینی؟ هر کس پرد ه د ار خود  است و د ر اد امه می گوید : نیکو 
اما د ر متابعت نبود  )شمس  همد رد  بود ، نیکو مونس بود ، شگرف مرد ی بود  شیخ محمد ، 

تبریزی، 1391: 229(.

     از سوی د یگر شمس به شهرهای مختلف؛ از جمله حلب، د مشق، قونیه و... سفر کرد ه بود  و از احوال 
و اخبار آن شهرها آگاه بود . او می د انست که د ر حلب د و تن از فقها، عوام را بر ضد ّ شهاب سهرورد ی 
مقتول شوراند ه و از فقهای د یگر بر قتل او فتوا گرفته و سلطان صلاح الد ین ایوبی را به قتل وی، د ر حالی 
که سی و شش سال بیشتر ند اشت، وا د اشته بود ند  )موحد ، 1393: 92( و با این که خود  بر شهاب الد ین 
سهرورد ی انتقاد  وارد  می کند  که »آن شهاب الد ین را علمش بر عقلش غالب بود . عقل می باید  که بر علم 
غالب باشد « )شمس تبریزی، 1391: 297 و 385(، ولی شمس از این که به سهرورد ی تهمت تکفیر و 
الحاد  زد ه بود ند ، ناخشنود  بود ه است: »آن شهاب را آشکارا کافر می گفتند  آن سگان. گفتم: حاشا! شهاب 

کافر چون باشد ؟ چون نورانی است« )محبتی، 1396: 88(.

عارفان و شخصیت های قبل از شمس
د یگر از شیوه های د ر امان ماند ن شمس از غوغای عوام و اتهام تکفیر یا الحاد  این است که بر کسانی 
که به تکفیر یا الحاد  متهم بود ه یا بد ان سبب به قتل رسید ه اند  بیشتر انتقاد  می کند ، اما گاه نیز به د فاع 
از آنها برمی خیزد ؛ به عنوان مثال شمس د ر جاهای مختلف مقالات، بایزید  را به خاطر شطح معروفش 
نکوهش می کند  و آن را نشان غرور و خود خواهی وی می د اند  و او را د ر متابعت پیامبر نمی بیند . گویی 
بایزید انه د ور می کند . شمس  الحاد  یا سخنان شطح آمیز  اتهام  از  را  این کار خود   با  وی غیر مستقیم 
می گوید  اگر چه اقوال و اعمال من شبیه اعمال بایزید  است، اما من د ر متابعت پیامبرم و با بایزید  تفاوت 
د ارم: »د ی از شکم ماد ر بیرون آمد ه است و می گوید  من خد ایم. بیزارم از آن خد ای که از فلانه ماد ر 

بیرون آید . خد ا خد است« )شمس تبریزی، 1391: 183(.   

این ابایزید  می آرند  که خربزه نخورد  و گفت: مرا معلوم نشد  که پیغامبر علیه السلام چگونه 



The 5th International Scientific Conference of Shams and Mawlana

Is
la

m
ic

 W
or

ld
 S

ci
en

ce
 C

ita
tio

n 
C

en
te

r
co

de
:9

81
9 

- 0
05

05

303

عارفان و شخصیت های قبل از شمس و اعمال و سخنان نامتعارف 

خربزه خورد . آخر این متابعت را صورتی است و معنیی. صورت متابعت را نگهد اشتی، پس 
حقیقت متابعت و معنی متابعت چگونه ضایع کرد ی که مصطفی)ص( می فرماید : سبحانک 
ما عبد ناک حق عباد تک. او می گوید : سبحانی ما اعظم شانی! اگر کسی را گمان باشد  که 
حال او قوی تر از حال مصطفی بود  سخت احمق و ناد ان باشد  )شمس تبریزی، 1391: 741(.

     همچنین نخستین د ید ار و نخستین گفتگویی که میان شمس و مولانا اتفاق می افتد ، مقایسه بایزید  
با پیامبر است و مسئله متابعت یا عد م متابعت بایزید ، که به ظاهر خود  را اهل متابعت پیامبر می د ید ه و 
به همین سبب چون نمی د انسته که پیامبر خربزه خورد ه است یا نه، خربزه نمی خورد ه و به ظاهر از پیامبر 
متابعت می کرد ه است، اما از سوی د یگر با گفتن سخنانی مانند  »سبحانی ما اعظم شانی« به گفته شمس 
معنی متابعت را رعایت نمی کرد  )همان، 741(. به نظر شمس د ر این سخنان بایزید  بویی از انانیت و 

خود خواهی است: 

آخر این متابعت را صورتی است و معنئی، صورت متابعت را نگاه د اشتی، پس حقیقت و معنی 
متابعت چگونه ضایع کرد ی؟ که مصطفی صلوات الل علیه می فرماید : سبحانک ما عبد ناک 

حق عباد تک. او می گوید : سبحانی ما اعظم شأنی! )شمس تبریزی، 1391: 741(.

     د ر اینجا نیز گویی شمس با آورد ن این حکایت و سخنان بایزید  د امن خود  را از اتهامات منسوب به 
بایزید ، د ور و مبرا می سازد  و به نوعی مسلک خود  را متفاوت از مسلک بایزید  نشان می د هد .

      شمس اگرچه د ر چند ین جای از مقالات بر بایزید  انتقاد های تند ی وارد  می کند ، اما د ر جاهای د یگر 
مقالات می توان اراد ت او را به بایزید  مشاهد ه کرد ؛ از جمله وقتی که او را با فخر رازی مقایسه می کند ، 

می گوید : 

اگر این معنی ها به تعلم و بحث بشایستی اد راک کرد ن، پس خاک عالم بر سر ببایستی کرد ن 
ابایزید  را و جنید  را از حسرت فخر رازی. که صد  سال او را شاگرد ی فخر رازی بایستی کرد ن. 
گویند  هزار تا کاغذ تصنیف کرد ه است فخر رازی د ر تفسیر قرآن...صد  هزار فخر رازی د ر گَرد  

راه ابایزید  نرسد  و چون حلقه ای بر د ر باشد  )شمس تبریزی، 1391: 128(.

اعمال و سخنان نامتعارف 
عامل چهارم د ر تکرار اظهار متابعت شمس د ر مقالات، سخنان و اعمالی است که به ظاهر مخالف شرع 
است و به همین سبب عوام، فقیهان و زاهد ان را بر ضد  وی می شوراند . این اعمال و سخنان به ظاهر 
نامتعارف سبب می شد ه که اهل ظاهر و عوام شمس را به الحاد  و کفر متهم سازند ، از این رو وی با تکرار 
این که متابع پیامبر است، گویی این اتهام را از خویش د ور و د فع می کند . البته این سخنان و اعمال 
نامتعارف شمس، د لیل آن نیست که وی فرد  بی بند  و باری بود ه است. پیشینه و سابقه شمس نشان از تعهد  
وی د ارد : »هرگز کعب نباختمی، نه به تکلف، الا طبعا. د ستم به هیچ کار نرفتی، هر جا وعظ بود ی آنجا 
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رفتمی« )شمس تبریزی، 1391: 196(. وی همچنین با کار صوفیان شاهد باز موافق نبود ه و معتقد  بود ه 
که »امرد بازی و حشیش« د و آفت بزرگی است که د ر خانقاهیان شیوع کرد ه است )موحد ، 1393: 104(.

      از سوی د یگر طریقت یا تصوف راهی است که د ر آن امکان و احتمال انحراف و گمراهی زیاد  است. 
شاید  ایراد هایی که بر برخی صوفیان می گرفته اند  ناشی از این د غد غه بود ه است، زیرا به قول امام محمد  

غزالی:
د ر هیچ راه چند ان غلط راه نیابد  که د ر آن}=تصوف{«، راه تصوف باریکه ای است سخت 
تند  و تیز و لغزان که از یک سو با سنگلاخ افراط د ر زهد گرایی و وسواس د ر د امن چید ن از 
لذات و مباحات و خوارد اشت تن و از سوی د یگر با منجلاب اباحه و فسق و بطالی و بیهود گی 

همجوار است )همان، 22(.
 

اعمال نامتعارف 
به نظر می رسد  یکی د یگر از عواملی که موجب می شود  شمس د ر چند ین جای از مقالات، خود  را متابع 
پیامبر)ص( نشان د هد ، اعمال نامتعارفی است که از او سر می زد ه و این اعمال از د ید  اهل شریعت، فقها 
و... ممکن بود ه است، سبب تکفیر و حتی قتل وی گرد د . بر خلاف پیران تصوف، »شمس تبریزی گمنام 
و ناشناس می زیست و نان مد رسه و خانقاه نمی خورد  و از راه مکتب د اری یا مشّاقی امرار معاش می کرد « 

)موحد ، 1393: 39(.
      شمس »با مراسم و شعائر خانقاه نشینان مانند  موی برید ن و خرقه د اد ن و تعلیم ذکر و به چله نشاند ن 
اوحد  کرمانی  مثال روزی شمس،  به عنوان  )همان، 193-192(؛  ند اشته است  میانه خوشی«  مرید ان 
را به شراب خواری آشکار پیش مرید ان د عوت می کند  و وی ازین کار امتاع می نماید  )شمس تبریزی، 
1391: 294( یا د ر جای د یگری، شمس از اوحد  کرمانی می خواهد  که »مرید ان و همه د نیا را به پیاله ای 
بفروشی« )همان، 218( و اوحد  کرمانی باز امتناع می کند  و شمس می گوید : »پس صحبت من کار تو 

نیست« )همان(. امین احمد  رازی مؤلف هفت اقلیم نیز حکایت می کند : 

 چون شمس تبریزی به قونیه آمد ، به د ید ار جلال الد ین رفت. جلال الد ین د ر کنار حوضی 
نشسته بود ، کتاب هایی د ر کنارش بود ند . شمس تبریزی از وی پرسید : آن کتاب ها چیست؟ 
مولانا گفت: اینها را قیل و قال گویند  تو را با آنها کاری نباشد . شمس همه کتاب ها را د ر 
حوض اند اخت. چون مولانا جلال الد ین د ید  که کتاب ها د رون حوض افتاد ند ، ناراحت شد . 
شمس د ست د ر آب کرد  و کتاب ها را یکان یکان بیرون آورد  و آب د ر هیچ یک اثر نکرد ه 
بود . مولانا گفت: این چه رازی است؟ شمس الد ین گفت: این ضعف و حال}یعنی: ذوق و 

حال{است، تو را از آن چه خبر؟... )گووَن، 1378: 83(.

      از جمله کارهای شمس که به مذاق مشایخ و اهل ظاهر خوش نمی آمد ه است، سفرهای کثیر اوست 
که غالبا اهل شریعت به آن معترض بود ه اند  و »ابن جوزی د ر تلبیس ابلیس فصلی مفصل د ر این باره 
برگشود ه و احاد یث و روایات بسیار د ر نکوهش این سفرها برشمرد ه و آن را با عقل ناسازگار د ید ه است« 
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)به نقل از موحد ، 1393: 77(. علاوه بر این، شمس بر برخی آد اب تصوف نیز انقاد  وارد  می کند ؛ از جمله 
»چله نشینی« را برگرفته از روش موسی، یعنی چهل روزی که موسی به کوه رفت و از یاران خود  گسست، 

می د اند  نه روش پیامبر )موحد ، 1393: 130(.  
     علاوه بر اعمال عجیب و نامتعارف، شمس ظاهر شگفت و عجیبی نیز د ارد . وی قلند ری سالخورد ه 
است که »پیوسته نمد  سیاه پوشید ی« و »به عاد ت خود  که د ر هر شهری رفتی به خان فرود  آمد ی، د ر 
خان شکر فروشان نزول کرد ه حجره بگرفت« )محمد جعفر محجوب، 1336: 194(. بنا به گفتة سپهسالار 
ـ که بر اساس متن مقالات مورد  تایید  است ـ »به طریقه و لباس تجار بود . به هر شهر که رفتی د ر کاروان 
سراها نزول کرد ی و کلید  محکم بر د ر نهاد ی و د ر اند رون به غیر حصیر نبود ی. گاه گاه شلوار بند  بافتی 

و معیشت از آنجا فرمود ی« )سپهسالار، 1385: 104، به نقل از پور مظفری، 1389: 144(.
     ایـن بی اعتنایی به آد اب و رسوم، تنها از خود  شمس نشأت نمی گیرد ، بلکه آن گونه که گفته اند  
بذر بی اعتنایی به مراسم معمول تصوف به وسیلة این شیخ }ابوبکر سلهّ باف تبریزی{د ر د ل  »ظاهراً 
شمس افکند ه شد ه بود « )شمس تبریزی، 1391 :40(. این کارها و اعمال نامتعارف شمس موجب شد ه 
که برخی معتقد  باشند  »شمس، اصولا و ذاتا، شخصیتی هنجار گریز د ارد  ... و غالباً تسلیم گزاره های عام و 
مقبول و مشهور زمانه نمی شود  و همواره پاسبان نگاه منحصر به فرد  خویش است« )محبتی، 1396: 78(.

 
سخنان نامتعارف 

علاوه بر اعمال نامتعارف و گاه ضد  تصوف و شریعت، برخی سخنان و انتقاد های تند  شمس از افراد  و 
جریان های عصر خود  یا قبل از خود ، موجب جبهه گیری و اعتراض جریان ها و شخصیت های زیاد ی 
بر ضد  او شد ه است. به سبب همین لهجه و زبان صریح، به گفته افلاکی »بعضی اکابر بینا د ل مولانا 
شمس الد ین تبریزی را »سیف الل« گفتند ی« )افلاکی 4/34، به نقل از صاحب الزمانی، 1387: 22-23(. 

خود  شمس د ر چند ین جا از مقالات به صراحت زبان و راست گویی خود  اشاره می کند : 

این مرد مان به نفاق خوش د ل می شوند  و به راستی غمگین می شوند . ... با مرد مان به نفاق 
می باید  زیست تا د ر میان ایشان به خوشی باشی، همین که راستی آغاز کرد ی به کوه و 

بیابان برون می باید  رفت که میان خلق راه نیست )شمس تبریزی، 1391: 139(.

     د رجه ای که شمس بد ان رسید ه است، ورای د رک و فهم عوام است و اگر وی بی پرد ه سخن بگوید  
مرد مان وی را مانند  بایزید  از شهر بیرون خواهند  کرد : »راست نتوان گفتن، که من راستی آغاز کرد م مرا 
بیرون می کرد ند ، اگر تمام راست گفتمی، بیکبار همه شهر مرا بیرون کرد ند ی« )شمس تبریزی، 1391: 
121(. شمس نیز بیم آن د ارد  اگر صریح و بی پروا سخن گوید  مانند  حلاج و بایزید ، به کفر و الحاد  متهم 
شود : »اگر به زبان خود  بحث کنم بخند ند  و تکفیر کنند  و به کفر نسبت کنند . من غریبم و غریب را 
نامتعارف و شطح گونة شمس  از جمله سخنان  کاروانسرا لایق است« )شمس تبریزی، 1391: 141(. 

می توان به موارد  زیر اشاره کرد : 
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این مرد مان را حق است که با سخن من الِف ند ارند ، همه سخنم به وجه کبریا می آید ، 
همه د عوی می نماید . قرآن و سخن محمد  همه به وجه نیاز آمد ه است. لاجرم همه معنی 
می نماید « )شمس تبریزی، 1391: 139(. »خوشی د ر الحاد  من است د ر زند قه من، د ر اسلام 
من چند ان خوشی نیست« )شمس تبریزی، 1391: 114(. »بهلول قارئی را سنگ زد ، گفتند : 
چرا می زنی؟ گفت: زیرا قاری د روغ می گوید . فتنه ای د ر شهر افتاد . خلیفه بهلول را حاضر کرد . 
گفت: من صوت او را می گویم قول او را نمی گویم« )شمس تبریزی، 1391: 130(. هر کسی 
سخن از شیخ خویش گوید . ما را رسول علیه السلام د ر خواب خرقه د اد . نه آن خرقه که بعد  
د و روز بد رد  و ژند ه شود  و د ر تونها افتد  و بد ان استنجا کنند ، بلکه خرقه صحبت« )شمس 
تبریزی، 1391: 134-133(. »مسلمان د ر کافر د رج است. د ر عالم کافر کو تا سجود ش کنم 
و صد  بوسه اش د هم تو بگو که من کافرم تا تو را بوسه د هم« )شمس تبریزی، 1391: همان، 
143(. »هر مسلمان را ملحد ی د ربایست است، هر ملحد ی را مسلمانی. د ر مسلمانی چه مزه 
باشد ؟ د ر کفر مزه باشد . از مسلمان هیچ نشان و راه مسلمانی نیابی، از ملحد  راه مسلمانی 
یابی« )شمس تبریزی، 1391:144(. »این ذوفنون عالم که د ر فقه و اصول و فروع متبحر 
است، اینها هیچ تعلق ند ارد  به راه خد ا و راه انبیا. بل پوشانند ه است او را. اول از این ها همه 
بیزار می باید  شد ...او را پیری و مرید ی راست است... راه ورای پیری و مرید ی است )شمس 

تبریزی، 1391: 778-779(.

     علاوه بر این سخنان، شمس بر قشرهای مختلف مانند  ائمه، مفسران، افراد  و جریان های فکری 
روزگار خود  می تازد  و د ر نتیجه آنها نیز به د شمنی با وی برمی خیزند ، بنابراین برای د فع این د شمنی، 
تأکید  بر مسلمان بود ن و متابعت پیامبر، گویی گه گاه ضروری می نمود ه است: »معنی ظاهر قرآن را 
هم راست نمی گویند  این ائمه« )شمس تبریزی، 1391: 146(. یا د ر اعتراض بر مفسران می گوید : »ای 
خواجه هر کسی حال خود  می گویند  و می گویند  کلام خد ای را تفسیر می کنیم« )شمس تبریزی، 1391: 

282-281(. یا د ر انتقاد  از واعظان می گوید : 

این ها که د ر روزگار بر منبرها سخن می گویند  و بر سر سجاد ه ها نشسته اند  راهزنان د ین 
محمد ند  )شمس تبریزی، 1391: 36(. این ها به ستم خود  را عارف می کنند ، یکی همه 
جهد  می کند  تا بپوشاند ، یکی موی ها باز می اند ازد  و می سترد  و هزار شیوه و شور می کند  تا 
شناخته شود ... حاصل این ها د ر این چله ها می روند  چه می کنند ؟ این لا اله الا الل، کار زبان 

نیست کار معامله}=عمل{ است )شمس تبریزی، 1391: 41(.
 

      و د ر انتقاد  از صوفیان خانقاه د ار و مرید باز می گوید :

همه شهوت شد ه همه نفس شد ه، به د و روز می خواهند  به جنید  رسند  به این روش، ولیّ 
صاحب ولایت باشد ، اکنوم کو ولایت؟ اسیر ولایت شد ه نه امیر ولایت. همین نفسک و 

صورتکند  و لاغیر، معنی کجا؟ )شمس تبریزی، 1391: 337((
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      این انتقاد  از افراد  و جریان های عصر د ر مقالات موجب شد ه تا برخی »عنصر غالب د ر مقالات}را{، 
)پورمظفری، 140(.  بد انند   خود «  گفتمان های عصر  و  جامعه  به  تبریزی  آمیز شمس  نیشخند   نگرش 
د ین لوئیس هم می گوید : »نوشته های شمس آشکار می سازد  که او د ر مباحث فلسفی و کلامی روزگاز 
خود  تبحر د اشته، اما اغلب بر باورهای مرسوم جامعه خود  خرد ه می گرفته است« )خد اد اد ی و محمد ی 

عسگرآباد ی، 1397: 54(.

نتیجه گیری
همان گونه که د ر احوال شمس و مولانا، تضاد های زیاد ی وجود  د اشته؛ از جمله اینکه مولوی حنفی بود ه و 
شمس شافعی، مولوی اهل وعظ و خانقاه بود ه و شمس اهل سفر و سماع، د ر متن مقالات و د ر محتوای 

سخنان شمس نیز گه گاه با چنین تضاد هایی مواجه می شویم. 
      شمس از سویی بر افراد  و شخصیت هایی چون بایزید ، ابن عربی، شهاب الد ین سهرورد ی و ... انتقاد  
و اعتراض می کند  و از سوی د یگر مستقیم و غیرمستقیم به د فاع از این شخصیت ها می پرد ازد . بررسی 
مقالات و احوال و افکار شمس نشان می د هد  که چون پد ر و اجد اد  وی اسماعیلی بود ه اند ، ممکن بود ه 

حاسد ان و بد خواهان وی، او را نیز به الحاد  متهم کنند . 
      از سوی د یگر د فاع شمس از عارفان و شخصیت هایی مانند  بایزید  که نزد  فقها و اهل شریعت تکفیر 
شد ه بود ند  و همچنین سخنان و اعمال نامتعارف وی مانند  د ائم د ر سفر بود ن، مخالفت با خانقاه د اری 
و ... موجب شد ه که وی د ر عصر خود  و د ر میان مرید ان مولوی به کفر و الحاد  موسوم باشد ، از این رو 
شمس برای د فع این اتهام ها از خود ، سعی می کند  با اعتراض و انتقاد  به افراد ی چون بایزید ، حلاج و ... 
خود  را از شائبه الحاد  د ور سازد  و با تکرار اظهار متابعت د ر سخنان خویش، خود  را از خطر تکفیر و الحاد  

و قتل نجات د هد .  

پی نوشت
1. مجذوب بود ن شمس البته مسبوق به سابقه است. د ر تاریخ تصوف بزرگانی چون بایزید  بسطامی، 
ابوالحسن خرقانی و ... از همین گروه بود ه اند . »اقطاب و ابد ال آذربایجان بیشتر از همین قماش بود ند . به 

تعبیر شمس تبریز آنها امّی بود ند ، اما عامی نبود ند « )موحد ، 1393: 11(. 
2. هر چند  صاحب سلسه الذهب این اد عا، یعنی نومسلمان بود ن خاوند  جلال الد ین را رد  می کند  و می گوید  
شمس »پسر بزّازی است از شهر تبریز« )راسخ گووَن،بی تا: 89( )البته نیکلسون نیز نظر د ولتشاه را تایید  
می کند  که »علاء الد ین عقاید  اجد اد ی )آیین اسماعیلیّه( را رها کرد ، کتاب ها و رسائل خود  را بسوخت، 
شعار اسلام ظاهر کرد ، شمس تبریزی را که جوانی به غایت زیبا بود  برای فرا گرفتن علم به تبریز 
فرستاد « )گووَن، 1378: 76(. البته شیمل نیز انتساب شمس به مذهب اسماعیلی را ناشی از این تسامح 
می د اند  که او را با شمس تبریزی نامی، مبلغ مشهور مذهب اسماعیلی که آرامگاهش د ر مولتان است، 

یکی پند اشته اند « )نزهت، 1390: 24(.
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ـ گووَن، راسخ، )1378(، »مولانا جلال الد ین و شمس تبریزی«، ترجمه توفیق سبحانی، نامه پارسی، سال 

چهارم، شماره 4،صص 75-92.
ـ محبتی، مهد ی، )1396(، »قلمرو و جایگاه عقل و عقل گرایان د ر مقالات شمس تبریزی«، د وفصلنامه 

علمی ـ پژوهشی تأملات فلسفی، بهار و تابستان، سال هفتم، شماره 18، صص 75 ـ 101.
ـ محجوب، محمد جعفر، )1336(، »مولوی و شمس تبریزی«، صد ف، آذر ،شماره 3،صص 194-197،

ـ مختاری، حسین، )1384(، مشهورتر از خورشید ، قزوین: ورجاوند.
ـ مد رسی، فاطمه، )1396(، »معرفت شهود ی د ر کلام شمس تبریز«، کهن نامه اد ب پارسی، سال هشتم، 

تابستان، شماره د وم،صص 63-89.
ـ مشتاق مهر، رحمان، )1395(، »آنچه امروز نیز می توان از شمس تبریزی آموخت؟«، پژوهشنامه اد بیات 

تعلیمی، سال هشتم، تابستان، د وره 8، شماره 30، صص 31-56.
ـ مشهور، پروین د خت، )1378(، »حد یث شمس تبریزی د ر مثنوی«، نامه پارسی، سال 4، بهار، شماره 

1، صص 90-95.
ـ موحد ، محمد علی، )1393(، شمس تبریزی، چاپ اول )ویراست د وم(، تهران: فرهنگ نشر نو.

ـ نزهت، بهمن، )1390(، »کیمیاگری های شمس: تحلیلی از اسلوب بیان و ساختار تجارب عرفانی شمس 
تبریزی«، نامه فرهنگستان، سال د وازد هم، زمستان، شماره 4)پیاپی 48(، صص 23-51. 
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انسان و جامعۀ نمونۀ انسانی از د ید گاه شمس تبریزی
                                                                                                                        فاطمه حید ری1 

چکید ه
یکی از بنیاد ی ترین آموزه هایی که مولانا بر آن پافشاری کرد ه و چه بسا آن را از شمس الد ین تبریزی 
آموخته باشد ، توجه به انسان و شناخت اوست. توجه شمس به انسان و شناخت او و ساختن جامعه نمونه 
انسانی که خالی از رذائل اخلاقی و نفسانی و پر از فضائل انسانی باشد ، مبتنی بر شناخت کامل روح، 

روان و جسم انسان است.
     بینش روان کاوانة شمس، خوب و بد ، زشت و زیبا، رذیلت و فصیلت را موشکافانه بررسی کرد ه و د ر 
جای جای مقالات او می توان این بینش را د ریافت. به تبع شمس، مولانا نیز د ر آثار خود ، به ویژه د ر 
مثنوی، چیستی و چگونگی روان و جان و تن انسان را بازمی نماید  و آنچنان توجه ویژه ای به این امر 
نشان می د هد  که مثنوی را می توان »انسان نامه« نیز نامید . توجه به روابط انسان با خود ، با خد ا و با جامعه 
از اهمّ موضوعاتی است که شمس تبریزی به آن پرد اخته است. آنچه د ر این مقاله آمد ه، بازخوانی جامعه 

نمونه انسانی از د ید گاه شمس د ر آموزه های اوست.
واژگان کلید ی: شمس تبریزی، جامعه نمونه، انسان.

 

1. د کترای زبان و اد بیات فارسی، مد رس د انشگاه پیام نور شهرری              
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مقد مه
عرفا د ر باب حکمت عملی توجه زیاد ی به تهذیب اخلاق و ساختن انسان د اشته اند  و برای د نیا و بهره های 
آن ارزشی قائل نبود ند ، هد ف از زند گی و حیات را رسید ن به سعاد ت جاود ان و بالاتر از آن، سیر و سلوک 
برای رسید ن به مقام انسان کامل و د ر نهایت آن فناء فی الل می د انستند . از این روی د ر باب تد بیر منزل 
و سیاست مد ینه چیزی ننوشته اند ، چون سبک تعلیماتی و تربیتی آنان د رست کرد ن انسان اخلاقی بود ه 
است که د ر این صورت خود  به خود  نظام اجتماعی از وجود  چنین افراد ی تشکیل می شد  و جامعه به 

سعاد ت مورد  نظر می رسید  )فارابی، 1371: 73(.
      از د ید گاه عرفان اگر انسان شناخته شود ، آفرید گار هم شناخته خواهد  شد  و یکی از بهترین راه های 

شناخت خد ا و پی برد ن به صفات او شناخت انسان است )آل عصفور، 1385: 96(.
      د ر تعریف ها و تقسیم بند ی های متعد د ، عرفان را د ارای د و بخش د انسته اند : نظری و عملی؛ د ر بخش 
عملی روابط و وظایف انسان با خود ش و جهان و خد ا بیان می شود . عرفان د ر این بخش  مانند  اخلاق 
است، این بخش از عرفان »سیر و سلوک« نیز نامید ه می شود . د ر این بخش سالک می آموزد  که برای 
رسید ن به توحید  یا فناءفی الل که بالاترین مرتبة ممکن است از کجا باید  آغاز کند  و چه منازل و مراحلی 
را باید  به ترتیب طی کند  و همة این منازل و مراحل باید  با اشِراف و مراقبت یک انسان کامل و پخته 

که قبلا این راه را طی کرد ه و از رسم و راه منزل ها آگاه است صورت گیرد .
      بخش عملی عرفان از منظر ذکر شد ه مانند  »علم اخلاق« است که د ربارة »چه باید  کرد «ها بحث 
می کند ، با این  تفاوت که اولًا عرفان د رباره روابط انسان با خود ش و با جهان و با خد ا بحث می کند  و 
عمد ة نظرش د ربارة روابط انسان با خد است و حال آنکه همة سیستم های  اخلاقی ضرورتی نمی بینند  که 
د ربارة روابط انسان با خد ا بحث کنند ، ثانیاً سیر و سلوک عرفانی د ارای حرکت و جنبش است و اخلاق 
ساکت و صامت. د ر عرفان، صحبت از گام به گام رو به تعالی رفتن است، اما د ر اخلاق، سخن از یک 
سلسله فضایل اخلاقی که چارچوبش از قبل مشخص شد ه است، ثالثاً عناصر روحی اخلاقی محد ود  است، 
اما عناصر روحی عرفانی بسیار وسیع تر و گسترد ه تر است، بد ین ترتیب شناخت انسان و به تبع آن انسان 
کامل و جامعه نمونه انسانی می تواند  یکی از اهد اف والای عرفان و عارفان و اند یشمند ان این عرصه 

باشد  )مطهری،1386: 79-77(.

بیان مسئله
پیشتر گفته شد  که اگر انسان ساخته شود ، جامعه نمونه که از این انسان ها تشکیل شد ه، نیز ساخته خواهد  
شد . جامعة نمونه انسانی که گاه با نام »اتوپیا«، گاه با نام »آرمان شهر« یا »مد ینه فاضله« د ر افواه رایج 
بود ه و هست؛ جامعه ای برین و والاست که د ر آن همة امور مطابق مراد  باشد .»جامعه ای است که افراد ش 
به کمال علمی و عملی رسید ه و از هوی و هوس رسته باشند « )د ایره المعارف فارسی، ذیل آرمان شهر(. 
این کمال یابی مد ام، فکر عد ه ای از متفکران را به خود  مشغول د اشته و آنان را به طراحی حکومتی اید ه آل 

که برآورند ه آرمان های فوق باشد ، واد ار نمود ه است )حید ری، 1382: 11(. 
      قد مت توجه بشر به جامعه آرمانی به پس از هبوط آد م از بهشت برمی گرد د ؛ چرا که آد م ابوالبشر 
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مقد مه، بیان مسئله، پیشینه تحقیق، ضرورت و اهمیت تحقیق و بحث

جامعه نمونه آرمانی یعنی همان بهشت را به چشم د ید ه بود  و همواره آرزوی بازگشت به چنان جایی و 
یا ساختن جامعه ای شبیه به آن فکر او و فرزند انش را به خود  مشغول د اشته و می د ارد . د ر جامعة نمونه 
انسانی عرفا، عرفان و اخلاق گاه چنان د ر هم تنید ه می شوند  که تمیز انسان عارف از انسان اخلاقی 
د شوار است، اما اخلاق و عرفان به رغم نزد یکی های فراوان، گاه د چار افتراق های زیاد ی هستند ، از جمله 
آنکه روح حاکم و کلی د ر اخلاق، عقل و استد لال است و روح حاکم د ر عرفان، عشق و محبت است که 
البته پرد اختن به مبحث مطول اخلاق و عرفان از موضوع این مقاله خارج است و آن را به زمان و مکان 

د یگری موکول می کنیم.

پیشینه تحقیق
اگرچه د ربارة شمس تبریزی پس از چاپ مقالات به تصحیح د کتر موحد ، مقالات و کتب بسیاری به 
چاپ رسید ، د ربارة جامعة نمونه انسانی از د ید گاه شمس تبریزی مقاله یا کتاب مستقلی وجود  ند ارد ، اما 
این جامعه د ر مقاله ای تحت عنوان »انسان د ر جهان بینی  به عنوان عمد ه ترین بخش سازند ه  انسان 
شمس تبریزی« مورد  بررسی قرار گرفته و این مقاله د ر فصلنامة اد بیات عرفانی و اسطوره شناختی شماره 
47 تابستان 96 توسط سونیا فرهنگ فرهی به چاپ رسید ه است و نیز د ید گاه های شمس د رباره تعالیم 
اخلاقی و اجتماعی که با موضوع مورد  بحث ما پهلو می زند  د ر مقاله ای تحت عنوان »تعالیم اخلاقی 
و اجتماعی شمس« د ر مجلة پژوهش علوم انسانی د انشگاه بوعلی همد ان شماره 1و 2 پاییز و زمستان 

1379 توسط د کتر عبد الل نصرتی به چاپ رسید ه است.

ضرورت و اهمیت تحقیق
است  اهمیت  حایز  این جهت  از  او  مد نظر  انسانی  جامعه  و  انسان  به  تبریزی  نگرش شمس  شناخت 
بلخی تحت  به د ست مولانا جلال الد ین محمد   انسان د ر عالم عرفان  راهنمای  که بزرگ ترین کتاب 
آموزه هایش  و  مثنوی  مولانا،  شناخت  اد عای  است.  آمد ه  وجود   به  معرفت د ان  پیر  این  تأثیرآموزه های 
از  اد عایی کاذب و بی اساس است. بی گمان مقالات شمس یکی  او،  اند یشه های  بی شناخت شمس و 
امهات کتب عرفانی است که می بایست بارها و بارها بازخوانی شود  و قرائت های مختلف نحله های فکری 

و مشرب های عرفانی و انسانی از د رون آن استخراج شود .

بحث
پراگماتیست ها معتقد ند  که هر تحقیق از هر نوع که باشد  خواه علمی، د ینی، فلسفی یا عقید تی، گذشته از 
جنبة حقیقت جویی باید  فاید ه عملی هم د اشته باشند ، چرا که بحث و تد قیق د رباره مسائلی که د ر زند گی 
مرد مان بی تأثیر است کاری اشتباه و بیهود ه است. فارغ از د رستی یا غلطی این فلسفه، می توان آن را 
به مباحث عرفانی و تصوفی نیز بسط د اد  و اثبات کرد  که صوفیگری و عرفان به عنوان یکی از نقاط 
د رخشان و برجسته نبوغ و عظمت ایرانیان و مسلمانان، جنبه های سود مند  فراوانی د اشته و بر زند گی 
ماد ی و معنوی مرد مان موثر بود ه است )حلبی،1376: 54-55(. برخی از جنبه های نظری و عملی عرفان 
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که د ر زند گی اجتماعی تأثیر به سزایی د اشته و د ر تعلیمات شمس نیز آمد ه از این قرار است: تعد یل 
مذاهب و جلوگیری از تعصب، احترام به انسانیت، وارستگی و آزاد ی، صفا و بی ریایی و د فع ظاهرپرستی، 
ننگ ند اشتن از بد نامان، د عوت به زیست اجتماعی، بی اعتنایی به مرگ، تعلیم عشق و القاء ایمان، ساختن 

انسان کامل و ... )همان، 197-54(.

شمس تبریزی و انسان و جامعه نمونه بشری
مجموعه سخنان شمس د رباره انسان و توصیه های اخلاقی، اجتماعی و عرفانی او به صراحت نشان 
می د هد  که مخاطب شمس د ر بسیاری از موارد  عموم انسان ها و نوسالکان هستند  )فرهنگ فرهی، 1396: 
200(. او به ارتباط میان انسان با خود ، انسان با خد ا و انسان و هستی توجه ویژه نشان د اد ه است. میزان 
تأثیرگذاری شمس د ر مکتب انسان ساز خود  د ر تغییر و تبد یل عالمی بزرگوار به عارفی بی بد یل را می توان 
د ر وجود  مولانا جلال الد ین محمد  بلخی مشاهد ه کرد . عرفان شمس یک عرفان کاملًا عملی و اخلاقی 

به معنای واقعی کلمه است. 
     مقالات شمس سرتاسر وجد  و حال و شور و نشاط است. جملات آن با همه شکستگی و د ر هم 
ریختگی، از صفا و جاذبة خیره کنند ه ای سرشار است )شمس تبریزی، 1391: 18(. مقالات او یاد گار 
گرانبهایی است که پس از ورود  شمس به قونیه و حالاتی که او را با مولانا رفته به صورت یاد د اشت از 
سخنان او به جای ماند ه. فراهم آورند ة این یاد د اشت ها خود  شمس نبود ه است. او با آن شور و غوغایی 
که د ر اند رون د اشت هیچ گاه به مقاله نویسی نپرد اخت و د ست به تألیف کتابی نزد . انسان و گرمی حضور 
و گیرایی نفس وی به نزد یک شمس، بیش از حروف مرد ه نقش بسته بر صفحه کاغذ ارج د ارد . او اصلًا 
به نوشته اعتقاد  زیاد ی ند ارد  و فاش می گوید  که آنچه ترا برهاند  بند ة خد است نه نبشته مجرد . من اتبع 
السواد  فقد  ضل )همان(. د ر این گفتة شگفت انگیز او د قت کنیم: سخن را چون نمی نویسم د ر من می 
ماند  و هر لحظه مرا روی د گر می د هد  )همان(. با این مقد مات به بررسی تعلیمات شمس د رباره ساختن 

جامعه نمونه بشری به تبع ساختن انسان نمونه، می پرد ازیم:

د ر جامعه نمونه بشری باید  زشتی و زیبایی را با هم د ید  و زیبایی را ترجیح د اد 
 بنای جامعه سالم بشری از جایی آغاز می شود  که انسان ساخته و پرد اخته و برتر، نیکی و بد ی، زشتی و 
زیبایی همه را د ر یک جا می بیند ، اما همیشه ترجیح او خوبی است. همه رفتارهای انسان از نیک و بد  را، 

نیک د ید ن، از رفتارهای انسانی مولانا بود ه که د ر مقالات شمس بد ان اشاره شد ه است:
»مولانا را جمال خوب است، و مرا جمالی هست و زشتی هست. جمال مرا مولانا د ید ه بود ، زشتی ند ید ه 
بود . این بار نفاق نمی کنم و زشتی می کنم تا تمام مرا ببیند ، نغزی مرا و زشتی مرا« )شمس تبریزی، 

.)74 :1391
     باز هم د ر جای د یگر تأکید  می کند  که مرد مان نیک، د ر عیوب نظر نمی کنند  و همیشه نیکی بر بد ی 

د ر نزد  آن ها اولویت د ارد : 
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 د ر جامعه نمونه بشری جایی برای اعتیاد  نیست و د ر جامعه نمونه بشری فرقی بین اد یان نیست و انبیا همه شعاع یک نورند  

بر  مُرد اری گذر کرد  همه د ست ها  بر  باشد ؟ شیخ  را، نظر بر عیب کی  خود ، مرد م نیک 
بینی نهاد ه بود ند  و رو می گرد انید ند  و به شتاب می گذشتند . شیخ نه بینی گرفت و نه روی 
گرد انید ، نه گام تیز کرد . گفتند  چه می نگری؟ گفت: آن د ند ان هاش چه سپید ست و خوب! و 

د یگر آن مرد ار به زبان حال جوابی می گفت شما را )شمس تبریزی، 1391:90(.

 د ر جامعه نمونه بشری جایی برای اعتیاد  نیست 
آن گونه که آمد ه ظاهراً یاران مولانا و برخی صوفیه که د ر خانقاه ها زمان می گذراند ه اند ، کم کم شاید ، 
برای تحمل ریاضت ها به مواد  مخد ر روی می آورد ه اند  که این مسئله به شد ت مورد  اعتراض شمس واقع 

شد ه است، د ر جامعه نمونه بشری شمس جایی برای مصرف کنند گان مواد  مخد ر نیست: 

یاران ما به سبزک )حشیش( گرم شوند . آن خیالِ د یوست، خیال فریشته این جا خود  چیزی 
نیست، خاصه خیال د یو. عین فرشته را خود  راضی نباشیم، خاصه خیال فریشته. د یو خود  چه 
باشد  تا خیال د یو بود . چرا خود  یاران ما را ذوق نباشد  از عالم پاک بی نهایت ما؟ آن مرد م را 

چنان کند  که هیچ فهم نکند ، د نگ )بی حس( باشد . 

      وقتی به شمس می گویند  که اگر ماد ه مخد ر بد  بود  مانند  شراب حرام اعلام می شد ، می فرماید : »هر 
آیتی را سببی می شد ، آنگه وارد  می شد . این سبزک را د ر عهد  پیغمبر علیه السلام نمی خورد ند  صحابه، و 

اگر نه کشتن فرمود ی« )شمس تبریزی، 1391: 74(.
     و د ر جای د یگر د ر پاسخ به گمان باطل برخی از اهالی خانقاه که مصرف مواد  مخد ر را برای سلوک 
لازم می د انند ، می فرماید : د ر کوی معشوق فنگ است، می خورند  بی عقل می شوند ، به خانه معشوق ره 
نمی برند  و به معشوق نمی رسند  )همان، 48(. آن قد ر این موضوع برای شمس حائز اهمیت است که 

خطاب به بهاءولد  فرزند  مولانا می فرماید :

اکنون وصیت من مر بهاءالد ین را این سه چیز بود  تا به معنی راه یابد . همه صفت های خوبی 
د ارد  که صد  هزار د رمش بود ی، د ر حال بذل کرد ی )شد ت بخشش بهاءالد ین( گبری چند  
قد م به مجاز د ر راه مرد ی بزند ، آن ضایع نباشد ، عاقبت د ستگیر او شود ، خاصه صد رزاد ه ای 
چند ین راه پیاد ه بد ان اعتقاد  آمد ، د وماهه راه، ضایع نباشد . الّا این سه وصیت کرد مش؛ 
یکی د روغ نگویی، د وم گیاه می خورد  )مخد ر مصرف می کرد (، اکنون چون راستیست شرط، 

اما نخوری. سوم با یاران اختلاط کم کنی )همان، 102(.

 د ر جامعه نمونه بشری فرقی بین اد یان نیست و انبیا همه شعاع یک نورند  
یکی از مظاهر بشرد وستی شمس این است که معتقد ان به هر آیین و مذهبی را متعلق به یک منبع فیض 

می د اند  و تفاوتی بین ایشان قائل نمی شود :

مرا  بیا  نشناختی،  نیکو  را  انبیا همه معرف همد گرند . عیسی می گوید : ای جهود ! موسی 
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ببین! تا موسی را بشناسی. محمد  می گوید : ای نصرانی، ای جهود ، موسی و عیسی را نیکو 
نشناختید ، بیایید  مرا ببینید  تا ایشان را بشناسید . انبیا همه معرف همد گرند . سخن انبیا شارح 
و مبین همد گرست. بعد  از آن یاران گفتند  که یا رسول الل هر نبی معرف من قبله بود ، 
اکنون تو خاتم النبیینی، معرف تو که باشد ؟ گفت: من عرف نفسه فقد  عرف ربه. یعنی: من 

عرف نفسی فقد  عرف ربی )شمس تبریزی، 1391: 75(.

     و باز هم د ر همین معنی می فرماید : 

محمد  صلی الل علیه و سلم گوید  که تو عیسی را نشناختی ای نصرانی، مرا بشناس او را 
شناخته باشی و مرا زیاد ه، اکنون محمد  را که تعریف کند  خاتم النبیین است، گفتند  چه کنیم؟ 
او را شرم بود  که بگوید : من عرف نفسی فقد  عرف ربی. من عرف نفسه گفت. اینجا هر 
کسی از بی خبری تأویل کرد ند ، باز عقلا با خود  می گفتند  که این نفسک پلید  تاریک ژند ه 
را شناسیم، از این معرفت خد ا حاصل شود ؟ اصحاب سرٌ، د انستند  که او چه گفت )شمس 

تبریزی، 1391: 136(.

      و نیز د ر همین معنی می فرماید :

قال رسول الل علیه و سلم: لا نفضلونی علی یونس بن متی که او را د ر قعر د ریا و شکم 
ماهی معراج بود  و مرا ورای هفت آسمان. زنهار از این روی مرا برو تفضیل مگویید . لقای 
حق که به مکان ترجیح گیرد  و به مکان نقصان گیرد ، حق تبع مکان شود  )شمس تبریزی، 

 .)189 :1391

      و نیز د ر جای د یگر می فرماید :

آنچه پیامبران د یگر د ر هزاران سال حاصل کرد ند  محمد  علیه السلام د ر مد ت اند ک از آن 
برگذشت که من لد ن حکیم علیم. زیرا از برای آن کارش بیرون آورد ه بود ند . همچو عیسی. 
عیسی اگر د ر اول شیرخوارگی آن یک سخن گفت، اما د یگر نگفت. آن بی اختیار بود . رَمیاً 
مِن غیر رام، چنانکه بچه الف کشد  ناگاه نیک آید . محمد  )علیه السلام( اگر چه د یر گفت و 
بعد  چهل گفت، اما کاملتر بود  سخن او. آخر سخن هر د و برجاست. پیشوای اولیان و آخریان 

است. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم )شمس تبریزی، 1391: 197-196(.

د ر جامعه نمونه بشری، عالمِِ با د انش ظاهری با عامی برابر است
د ر جامعة نمونه بشری شمس، افراد  با هر د رجه از سواد  و بی سواد ی با هم برابرند  و معیار و ملاک برتری 
همان است که د ر نزد  خد است. از نظر شمس، افراد ی که د ارای د انش های ظاهری هستند  هیچ ترجیحی 
بر افراد  امی و عامی ند ارند ، چه بسا د رویش د رس ناخواند ه ای بر د انشمند ی، د ر تمامی مراحل د نیوی و 
اخروی پیشی بگیرد . او همان نظر قرآن را ارائه می د هد  که خد اوند  از د انایان پیمان گرفته است، لذا آنها 
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پیامبر د ر جامعه نمونه بشری انسان د وست است نه مسلمان د وست و د ر جامعة نمونه بشری قضاوت بی جا جایی ند ارد  

د ارای مسئولیت های سخت تری هستند . شاید  هم از این روست که بارها و بارها فرد ی چون امام فخر 
رازی مورد  حملة زبانی شمس واقع می شود : »هر که فاضل تر د ورتر از مقصود ، هر چند  فکرش غامض تر، 

د ورترست. این کار د ل است، کار پیشانی نیست.....خطوتان و قد  وصل« )همان، 76-75(.

پیامبر د ر جامعه نمونه بشری انسان د وست است نه مسلمان د وست 
د رجامعة نمونه بشری شمس، پیامبر رحمت للعالمین است. برای کافر و مسلمان رحمت است و پیامبر 

برای انسان د وستی آمد ه نه مسلمان د وستی. شمس، این د عای پیامبر خد ا که د ر قرآن آمد ه:

اللهم اهد  قومی فانهم لا یعلمون« را د لیلی بر انسان د وستی ایشان گرفته، چرا که ایشان 
رحمه للعالمین بود ند  و با کافر و مسلمان با عطوفت رفتار می کرد ند . اگر معنی »اللهم اهد  
قومی فانهم لایعلمون« نبود ی، ابوجهل، شکنبه بر قفای مصطفی نهد  د ستش خشک نشد ی 
و یا بر نیاماسید ی؟ آخر آن که یکسواره است د ر راه ایشان، او را این هست که کسی به 
قصد ، بی اد بی کند  بلایی برسد  هم د ر حال. پس مرد ی که پیش او آد میان و فرشتگان سُلَّم 

)نرد بان( بر زمین می نهند  از عظمت او چون باشد  )شمس تبریزی، 1391: 78(.

      پیامبر می توانست کاری کند  که د ر حال، بلایی به سر ابوجهل آید  اما از فرط د وستد اری مرد م، این 
کار را نمی کند . پیامبر، تنها پیامبری است که همواره برای نجات مرد م د عا کرد  و د ر معراج خلاصی 
امتش را ازآتش د وزخ خواستار شد . شمس به این موضوع یکبار د یگر اشاره می کند  )شمس تبریزی، 
1391: 171(. د ر جای د یگر می فرماید : میزبان، مائد ه عام اند اخت رحمه للعالمین، اما طعام سخت لطیف 
برای مهمان لطیف نگه د اشت، ارجعی الی ربک، که تو از آن نیستی که این نواله از تو پنهان شاید  کرد  

)همان، 96(.

د ر جامعۀ نمونه بشری قضاوت بی جا جایی ند ارد  
یکی د یگر از مظاهر جامعه نمونه شمس، آن است که تأکید  می کند  نباید  براساس ظاهر افراد ، قضاوت کرد : 

آنچه می گوید  که من مرد  را اول نظر که ببینم بشناسم، د ر غلط عظیم است او و جنس او. 
آنچه یافته اند  و بر آن اعتماد کرد ه اند  و بد ان شاد ند  و مست اند ، آن نظر ناریست، آتشیست. 

اند رون تر می باید  رفتن و از آن د رگذشتن، که آن هواست )شمس تبریزی، 1391: 82(.

     همد استان نشد ن با د یگران د ر امر قضاوت، یکی د یگر از مظاهر جامعه نمونه بشری شمس است، 
د ر جای د یگر می فرماید : هر که را پیش تو نیکی گویند ، یا از تو نیکی کسی پرسند ، از تو تقاضای نیکی 
می کنند  و هم چنین چون بد ی گویند  کسی را، چنان د ان که حق با تو محاسبه می کند  د ر بد  و نیک تو، 

تا پرهیز کنی )شمس تبریزی، 1391: 107( و نیز از قول علی )ع( می فرماید :

اگر مرد  سخن گوید  همان ساعتش بشناسم و اگر سخن نگوید ، د ر سه روزش بشناسم ولیکن شاید  
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که آن حال او نبود ه باشد  بر قد ر و لایق فهم مستمعان گفته باشد ، زیرا هم او گفته است 
یعنی علی رضی الل عنه: لو کشف الغطاء ما ازد د ت یقینا. و اگر این حال او باشد  پس این 

سخن د وم حال او نباشد  )شمس تبریزی، 1391:111(.

     و د ر جای د یگر می فرماید : 

خد ای را بند گانند  که ایشان همین که ببینند  که کسی جامه صلاح پوشید ه و خرقه، او 
را حکم کنند  به صلاحیت و چون یکی را د ر قبا و کلاه د ید ند  حکم کنند  به فساد . قومی 
د یگرند  که ایشان به نور جلال خد ا می نگرند . از جنگ به د ر رفته و از رنگ و بو، به د ر 
رفته. آن یکی را از خرقه بیرون کنی د وزخ را شاید ، د وزخ از او ننگ د ارد  و کسی هست د ر 
قبا که اگر او را از قبا بیرون کنی بهشت را شاید . آن یکی د ر محراب نماز، نشسته مشغول 
به کاری که آنکه د ر خرابات زنا می کند  به از آنست که او می کند . الغیبت اشد ُّ من الزنا، اگر 
آن ظاهر شود  حد  بزنند ، رست و اگر توبه کند  یبد ل الل سیئاتهم حسنات. اما اگر این چنان 
شود  به ریاضت که از لطف برهوا پرد ، نرهد . اگر کسی را هم لباس صلاح بود  هم معنی 

صلاح، نور علی نور )همان، 149(.

     و نیز می فرماید :

 آنچه گویند  عمر رضی الل عنه بزد  یک چشم شیطان را کور کرد ، غیر ظاهر معنی، آنجا 
معنی د یگر است و سرٌی که ایشان د انند . اگر نه، این شیطان چیزی مجسم نیست. ان 
الشیطان یجری فی بنی آد م مجری الد م فی العروق. روزی آمد  شیطان که یا عمر، بیا تا ترا 
عجایب بنمایم. آورد ش تا د ر مسجد ، گفت: یا عمر د ر شکاف د ر بنگر، نظر کرد . گفت یا عمر 
چه می بینی؟ گفت: می بینم شخصی ایستاد ه است، نماز می گذارد . گفت: بار د یگر نیکو بنگر. 
نظر کرد . گفت: چه د ید ی؟ گفت: همان شخص نماز می گذارد  و د یگری د ر بیغولة مسجد  
خفته است، پای کشید ه است. گفت: یا عمر بد ان خد ای که ترا عزیز کرد  به متابعت محمد  و 
از منت خلاص کرد ه که اگر مرا خوف آن خفته نبود ی و از وی نیند یشید می، با این نمازکنند ه 

کاری کرد می که سگ گرسنه با انبان آرد  نکند  )همان، 233-232(. 

      عد م قضاوت بر صورت ظاهر د ر این حکایت بار د یگر مورد  تأکید  شمس قرار گرفته است. همه گمان 
می برند  که آنکه نماز می گذارد  مقرب است حال آنکه شیطان می گوید  من به خاطر آن خفته وارد  مسجد  

نمی شوم و الّا د مار از روزگار آن نمازگزار د رمی آورد م. د ر حکایت شیرین د یگری آورد ه است: 

روزی بعضی از صحابه به خد مت رسول آمد ند . گفتند : اینجا شخصی هست نه با کافران 
می آمیزد  نه با مسلمانان. د ر نماز کرد نش نمی بینیم، د ر لهو و بازیش هم نمی بینیم. صفات 
او نمی بینیم. جماعتی د یگر هم  او نمی بینیم. نصیبه جویی عاقلان هم د ر  د یوانگان د ر 
صفت او آغاز کرد ند . سید  را رقتی د ر اند رون د رآمد . گفت اکنون او را ببینید ، سلام من 
او را مخوانید  و به گفتِ زیاد ت،  اما  برسانید  و بگویید  که سید ، مشتاق د ید ار شماست،  
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 د ر جامعة نمونه بشری شمس، انسان بر خویش ولایت د ارد  یعنی خود  را می شناسد 

مرنجانید . چون بیامد ند  اول مجال ند اد  که سلام کنند . بعد  ساعتی مجال د اد  و التفات کرد . 
سلامِ مصطفی علیه السلام بد و رسانید ند  و اشتیاق رسول. آن ساعت خاموش بود  نیارستند  
مکرر کرد ن، که وصیت فرمود ه بود  که بیش ازین زحمت مد هید . بعد  ساعتی د ید ند  که او 
آمد  به زیارت مصطفی و لحظه ای د یر نشست. رسول خد ا خاموش و او خاموش! مصطفی 
برخاست و او را تواضع کرد ، هم به وقت آمد ن و هم به وقت رفتن و فرمود : صبٌ علیک 
صبا، بر تو ریختند  اند ر آن ریختنی عظیم. مد رسة ما این است. این چهار د یوار گوشتی. 
مد رسش بزرگست، نمی گویم کیست. معید ش د ل است. حد ثنی قلبی عن ربی )شمس 

تبریزی، 1391: 263-264(.

 د ر جامعۀ نمونه بشری شمس، انسان بر خویش ولایت د ارد  یعنی خود  را می شناسد 
 از نظر شمس اگر انسان بر خود  ولایت د اشته باشد  و تمامی رفتارها و کرد ارهای خود  را تحت کنترل 
د اشته باشد ، آنگاه بر همه چیز احاطه خواهد  د اشت و مد ینه فاضله واقعی با رفتار نمونه بشری بر روی 
زمین ایجاد  خواهد  شد . اگر انسان بهانه بیاورد  که این صفات،  مخصوص خد است که او قاد ر است. باید  
به او گفت که تو به عنوان خلیفه خد ا و کسی که روح خد ایی را با خود  د ارد  می بایست برای نزد یک شد ن 

به اصل و خد اگونگی قاد ر باشی که بر خود  تسلط یابی:

معنی ولایت چه باشد ؟ آن که او را لشکرها باشد  و شهرها و د یه ها؟ نی. بلکه ولایت آن 
باشد  که او را ولایت باشد  بر نفس خویشتن و بر احوال خویشتن و بر صفات خویشتن و بر 
کلام خویشتن و سکوت خویشتن و قهر د ر محل قهر و لطف د ر محل لطف و چون عارفان 
جبری آغاز نکند  که من عاجزم او قاد رست. نی، می باید که تو قاد ر باشی بر همه صفات خود  
و بر سکوت د ر موضع سکوت و جواب د ر محل جواب و قهر د ر محل قهر و لطف د ر محل 
لطف و اگر نه صفات او بر وی بلا باشد  و عذاب چو محکوم او نبود  حاکم او بود  )شمس 

تبریزی، 1391: 86-85(.

      و باز د ر جای د یگر می فرماید : الرحمن علی العرش استوی، همان است که من عرف نفسه، گنجیست 
د رین مستوی شد ، هیچ انزعاج نماند  )شمس تبریزی، 1391: 257(.

د ر جامعه نمونه بشری تفاوتی بین زن و مرد  نیست 
با آنکه د ر مقالات شمس موارد ی وجود  د ارد  که زنان را صرفاً د عوت به کارِ خانه و د وک ریسی می نماید  
اما به تبعیت از قرآن آنجا که د رباره مرگ خود خواسته یا مرگ طلبی سخن به میان می آید ، جامعه نمونه 
بشری شمس از د ید گاه تبعیضی بین زن و مرد  فاصله می گیرد  و چنین می فرماید : »چنانکه از مرد ان، 
صاد قان و مومنان هستند  که مرگ را جویانند ، همچنان از زنان، مومنات و صاد قات هستند . این آینه ای 
روشن است که شرح حال خود  د رو بیابی« )شمس تبریزی، 1391: 87(. د ر جای د یگر می فرماید : روزی 

ابایزید  تقوی بر سر منبر این می گفت:
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 آن مجلس که د ر وی سخن رود  آن می خواهم. آن منبر چوبین نمی گویم. زنی د ر حال 
برخاست و روی بازکرد  پیش او. گفت: بنشین ای عورت. گفت: ای شیخ، ای مد عی! د ید ی 
که این حال تو باری نبود ؟ اگر چه سخن حق است، اما تو کیستی این سخن را؟ چون از آن 
تو نیست و معامله تو نیست. قیامت را صفت آن باشد  که از هیبت و سیاست، از مرد  تا زن 
فرق نتوان کرد ن، همه برآمیخته باشند ! ابایزید  خاموش کرد  )شمس تبریزی، 1391: 104(.

 د ر جامعه نمونه بشری، کینه ورزی جایی ند ارد  
کینه به عنوان یکی از رذایل اخلاقی مانع پیشرفت انسان به سوی تعالی و خد اگونگی است تا آن جا که 
عباد ت شصت هزارساله به واسطه آن از بین می رود  و لعنتی، یعنی راند ه شد ه د رگاه می شود ، از این رو 

برای نزد یکی به جامعه نمونه بشری می بایست از این رذیله شیطانی فاصله گرفت: 

عیبی باشد  د ر آد می که هزار هنر را بپوشاند  و یک هنر باشد  که هزار عیب را بپوشاند . آن 
یکی را )مقصود  شیطان( همه عیب ها نبود  الا کینه د ار بود ، هنرهاش را پوشانید  و سرانجامش 

چه شد ؟ و ان علیک اللعنه )شمس تبریزی، 1391: 90(.

د ر جامعۀ نمونه بشری، لطف بر قهر و غضب پیشی د ارد  
د ر جامعة نمونه بشری شمس، لطف، همیشه باید  بر غضب پیشی د اشته باشد . ایشان مکرر د رباره صفت های 
خود  می آورند  که من هم د ارای لطف هستم و هم قهر. اما مولانا، لطف مطلق است. از نظر شمس انسان 

خد اگونه می بایست مانند  خد اوند  لطفش بر قهرش سبقت د اشته باشد : سبقت رحمتی غضبی: 

قهر د ر لطف می نگرد ، به د ید ه خود  همه قهر می بیند . آخر این بند ه خد ا کافر را می گوید  که تو 
از آن اویی و من از آن اویم. لیکن تو صفت قهر اویی من صفت لطف او. لطف سبقی د ارد ، 
از این بگذر که قهرست د ر لطف پیوند . لطف سبقی د ارد ، از این بگذر که قهرست د ر لطف 
پیوند . آن چاشنی خوشتر د ارد . یعنی این نبی چیزی ننهد  د ر امت خود  که نیست، بلکه آنچه 
هست و د ر پیش آن حجابی هست، افسون می گوید  و می کوشد  تا آن حجاب برخیزد . همه 

خلاصه گفت انبیا این است که آینه ای حاصل کن )شمس تبریزی، 1391: 93(.

      اما شمس د رباره لطف و قهر خود  نظر د یگری د ارد . می فرماید : 

آری مرا قاعد ه اینست که هر که را د وست د ارم از آغاز با او همه قهر کنم، تا به همگی از آن 
او باشم، پوست و گوشت و قهر و لطف. زیرا که لطف را خاصیت این است که اگر با کود ک 
پنج ساله بکنی از آن تو شود . الّا مرد  آن است که چون پیشوا را د ید  که چه صبر کرد  و با 
وی چه بلا رسید  و عقب آن بلا چه د ولت روی نمود  و او را کجا رسانید  و صاحب سر که 
گرد انید ، د لیر شود  و نترسد  که نباید  که هلاک شوم، که هیچ هلاک نشود ، بلکه بقا د ر بقا 

بلکه د ر هزار بقا )شمس تبریزی، 1391: 279(. 
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د ر جامعة نمونه بشری، لطف بر قهر و غضب پیشی د ارد  

     یا د ر جای د یگر می فرماید :

 آخر »تخلقوا باخلاق الل« فرمود  د ر خُلق خد ا هم قهر است هم لطف. همه لطف هیچ مزه 
ند ارد . اشد اء علی الکفار رحماء بینهم )شمس تبریزی، 1391: 243(. شمس معتقد  است قهر 
و لطف د ر موضع خود ، د انایی است و د ر غیر موضع خود ، ناد انی: آن که همه لطف باشد ، 
ناقص است. هرگز روا نباشد  بر خد ا این صفت، که همه محض لطف باشد . سلب کنی صفت 
قهر را. بلکه هم لطف می باید  و هم قهر، لیکن به موضع خویش. ناد ان را هم قهر و لطف 

باشد ، الّا به غیر موضع، از سر هوا و جهل )شمس تبریزی، 1391: 17(.

      د ر جای د یگر می فرماید : اما د ر آن عالم عشق، همه لطف است. هیچ قهر نیست. د یر است که از 
قهر برون آمد ه ایم. قهر هم اینجا نزد یک است. د وزخ این سوست. از د وزخ بگذری، آن سوی صراط، 
بهشت. عالم لطف بی نهایت است و بی کرانه )شمس تبریزی، 1391: 66(. از د ید گاه شمس، سرشت همة 

انسان ها یکی است و نیک است: 

پس اکنون از بهر آن تا اعتماد  نکنند  بر پرسش و مراعات ظاهر، غضب و جفا د ر حق د وستان 
کنیم. ایشان به زبان حال گویند  که با بیگانگان لطف و با آشنایان قهر؟ ما به زبان حال 
جواب گوییم که مگر تو لطف صحبت ما را نمی بینی، که د ر حق د وستان است و ابد  الباد  
است و آنست که اگر انبیای مرسل زند ه بود ند ی، با کمال جلالتشان، آن صحبت اوشان 
آرزو کرد ند ی، که کاشکی لحظه ای به ایشان بنشستیمی. پی آن جفا از بهر آن است تا 
د وست محرم راستی شود  و از نفاق  خو وا کند ، زیرا د ر نهاد  بند ه خد ا نفاق نیست. می خواهد  
که راستی را بگوید  به هر طریق که ممکن شود  چنان که آن خصم تاریک اند یش را هیچ 
پرد ه تأویل نماند  و حقیقت حال بد اند  که چیست. زیرا که لطف و رحمتش بسیار است، روا 
نمی د ارد  که پوشید ه گرد اند  حقیقت حال را، تا آن کس را رهایی باشد  و مخلص )شمس 

تبریزی، 1391: 136(.

      د ر جای د یگر فرمود ه است: 

    عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براند ازد           که د ارالملک ایمان را مجرد  بیند  از غوغا
این مرد  )سنایی( که این گفته است، عجب مجرد  بود ه است خود  از خود . کلام او کلام خد ا 
باشد . کلام خد ا کامل باشد ، تمام باشد . این انگور چون نرسید ه باشد ، او را میان ابر و میان 
آفتاب نگه د ارند  تا سوخته نشود ، باز آفتاب روی نماید ، تا پژمرد ه نشود ، چند ان که کامل 
شود . بعد  از آن، آفتاب هیچ زیان ند ارد . تا شیرین نشد ه باشد ، خد اوند  باغ، از سرما، برو ترسان 
باشد . چون کامل شد  د ر حلاوت ، د ر زیر برف پرورد ه می شود . این مرد  با این کمال رسید ه، 
غرقست د ر نور خد ا و مستست د ر لذت حق، رهبری را نشاید . زیرا مستست، د یگری را چون 
هشیار کند ؟ ورای این مستی هوشیاری یست چنانکه شرح کرد یم. مرد ی که بد ان هشیاری 
رسد  لطفش بر قهرش سبق د ارد  و آنکه مست است، بد ان هشیاری نرسید ه است، لطفش 
با قهرش برابرست. آن را که لطف غالب شد  رهبری را شاید . لطف خد ا با قهر او برابرست 
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ولیکن ذات او همه لطفست، پس لطف غالب است. نبی را وحی بود  به جبرییل و وحی القلب 
هم بود ، ولی را همین یکی بود  )شمس تبریزی، 1391: 147(.

 د ر جامعۀ نمونه بشری شمس، به همه مهر ورزید ه می شود  حتی با د شمن
د ر جهان انسانی شمس، مهرورزی حتی د شمن را د وست می گرد اند . انسان ها برد ه و بند ه محبتند .»تا 
بتوانی د ر خصم به مهر خوش د ر نگر، چو به مهر د ر کسی د ر روی، او را خوش آید ، اگر چه د شمن باشد ، 

زیرا که او را توقع کینه و خشم باشد  از تو، چو مهر بیند  خوشش آید « )شمس تبریزی، 1391: 95(.

جامعۀ نمونه بشری لازمه حیات بشری است چون انسان مد نی بالطبع است و د ر این 
جامعه مود ت حاکم است

شمس تبریزی به غریزه بشر به زیست اجتماعی نظر ویژه د ارد . او معتقد  است د ست خد ا با جماعت 
است و جماعت مشمول رحمت الهی. شیخ محمد  گفت: عرصه سخن بس فراخ است، که هر که خواهد  
می گوید  چند ان که می خواهد . گفتم عرصه سخن بس تنگ است، عرصه معنی فراخ است.از سخن 
پیشترآ، تا فراخی بینی و عرصه بینی. بنگر که تو د ورِ نزد یکی و یا نزد یکِ د وری! گفت: شما بهِ د انید . 
گفت: ما را با آن کار نیست، آنچه هستی هستی، الا از روی صورت پیشتر آی که الجماعه رحمه )اشاره 

به حد یث الجماعه رحمه و الفرقه عذاب( )شمس تبریزی، 1391: 96(. 
      د ر جای د یگر می فرماید : همه خلل یاران و جمعیت آنست که نگاه ند ارند  یک د یگر را، باید  که چنان 
زیند  که ایشان را لاینفک د انند  )شمس تبریزی، 1391: 99( و نیز فرماید : الرفیق ثم الطریق، خاصه این 

طریق را یاران می باید  )شمس تبریزی، 1391: 200(.
      او حتی از کنار هم نویسی حروف که لغات را فراهم می آورند ، تعبیر به جماعت کرد ه و آن را زیبا 
پند اشته، می فرماید : حروف منظوم را پهلوی همد گر می نویسی، چگونه خوش آید ، تا بد انی که خوشی د ر 
جمعیت یارانست، پهلوی هم د گر می نازند ، و جمال می نمایند . آنکه جد ا جد ا می افتند ، هوا د ر میان ایشان 

د ر می آید ، آن نور ایشان می رود  )شمس تبریزی، 1391: 271(. 

د ر جامعۀ نمونه بشری حقوق افراد  رعایت می شود  
د ر جامعه نمونه بشری شمس، رعایت حقوق یکد یگر از الزامات چنین جامعه ای است عد م رعایت حقوق 

افراد ، نعمات الهی را متغیر می کند  و تا افراد  جامعه نخواهند ، خد اوند  د ر آنها تغییر ایجاد  نخواهد  کرد : 

اگر چه ترا اخلاق خوب هست د ر وجود  خویش و از صفات کین د اری پاک است و از خیانت 
و د زد ی. ولیکن د رین وجود  خیانت و د زد ی های نهانی هست. چنانکه زنجیر د اد  به آسمان 
گریخت به عهد  د اود  به سبب د زد ی پنهانی که هیچ کس بر آن د زد ی واقف نبود ، اما چون 
نظر کرد ند  به گریختن زنجیر همه د انستند  یقین که عذری هست. اکنون زنجیر د اد  روشن 
د لی و صفا و ذوق، چون از طالب سر د رکشید  بی عذر او نباشد  که ان الل لم یک مغیرا نعمته 

انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم )شمس تبریزی، 1391: 97-96(. 
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یکی د یگر از آفات جامعه نمونه بشری، سخن چینی است 

یکی د یگر از آفات جامعه نمونه بشری، سخن چینی است
یکی از زذایل بزرگ اخلاقی که جامعه نمونه بشری را د چار آفت می کند  نمامی است، د ر این باره شمس 

می فرماید : 

یک فاید ه آنکه، این شخص ناقل از نمامی منزجر شود . فاید ه د یگر آنکه بد ان شخص برسد ، 
هیچ سخن ناگفته نمی ماند . چنانکه این سخن ناگفته نماند  و این سخن چون بشنود ، اگر 
گفته باشد ، شرمسار شود ، گوید : کاشکی نگفتمی و اگر نگفته باشد  د وست تر شود . د ر تأکید  
همان سخنم که نقل بد  نباید  شنید ن. د ی آمد  فلانی که از من بد و نقلی کرد ه بود ند . د ر 
روی من جست که مرا چنین، چون گفته ای؟ من چند ین خد مت بزرگان کرد ه ام، مرا همه 
پسند ید ه اند  و جسته اند  و رها نمی کرد ه اند  که جد ا شوم. گفتم این سخن را با اد ب تر پرس تا 
جوابت بگویم. گفت: ساعتی بنشینیم تا نفسم ساکن شود  تا با اد ب تر توانم گفتن. گفتم: د و 
ساعت بنشین. ساعتی بنشست. همان آغاز کرد  که پیش همه پسند ید ه و روشن بود ه ام. و 
همه مرا القاب نیکو گفته اند ، پیش تو چگونه است که بر خلاف آنم؟ اکنون بیا تو چه لقبم 
می کنی؟ گفتم: اگر مسلمان شوی و اگر نه کافر و مرتد  و هر چه بتر. اکنون اگر بی نفس 

سخن می گویی بگو و اگر نه جوابت نمی گویم د یگر )شمس تبریزی، 1391: 176(. 

د ر جامعه نمونه بشری چون افراد  همد یگر را د وست د ارند ، عیوب هم را نمی بینند 
شمس معتقد  است، تنها یک د لیل مانع از د ید ن عیوب یکد یگر د ر جامعه نمونه بشری است و آن فرط 
د وستد اری است. ند ید ن عیوب یک د لیل د ارد  و آن د وست د اری و عشق است وقتی عیب کسی را 

می بینیم یعنی آنچنان که باید  او را د وست نمی د اریم: 

گفتند  مولانا از د نیا فارغست و مولانا شمس الد ین تبریزی فارغ نیست از د نیا و مولانا گفته 
باشد  که این از آن است که شما مولانا شمس الد ین تبریزی را د وست نمی د ارید ، که اگر 

د وست د ارید ، شما را طمع ننماید  و مکروه ننماید . 

         و عیـن الـرضا عن کل عیب کلیله         سوی ان عین السخط تبد ی المساویا

حبک الشیء یعمی و یصم عن عیوب المحبوب.همین که عیب د ید ن گرفت بد ان کو که 
محبت کم شد . نمی بینی که ماد ر چون طفل خود  د وست می د ارد ، اگر حَدَ ث می کند  ماد ر با 
آن همه لطف و جمال خویش پرهیز نکند  و گوید  نوشت باد  )شمس تبریزی، 1391: 100(.

      و نیز د ر همین زمینه آورد ه است: 

مرد  نیک را از کسی شکایت نیست، نظر بر عیب نیست، هر که شکایت کرد ، بد  اوست، 
گلوش را بیفشار، البته پید ا آید  که عیب از اوست. او از این طرف شکایت می کند ، آن از 
آن طرف، هر د و متلون، د ر طرف خود  جبری، د ر طرف یار خود  قد ری )شمس تبریزی، 

.)1391:91
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      و نیز می فرماید : مسلمان کم آزار بود ، ستار )پوشانند ه عیوب( بود  )شمس تبریزی، 1391: 144(. 
عیب پوشی از مظاهر د وستی و حفظ ارکان د وستی است که د ر نهایت به حفظ ارکان جامعه انسانی 

می انجامد . می فرماید : 

د وستی آن است که، چون د وستِ او خفته بود ، یکی بیاید  گوشه جامه او براند ازد ، د امن او 
برگیرد ، عورت او را برهنه کند ، پیش مرد مان، همچو پسر نوح، طپانچه مرد انه به روی سیاه 
او زند  و د امن خفته را فروکشد . نه اینکه او نیز خند ید ن گیرد  که اگر نخند م این برهنه کنند ه 

برنجد ! این موافقت از مروت نیست و از د وستی نیست )شمس تبریزی، 1391: 12(.

د ر جامعۀ نمونه بشری رنجش جایی ند ارد 
 از نظر شمس د رست است که رنجش انسان از کسی، مسبب آن است که بر آن فرد  رو ترش کنی، اما 

د ر حقیقت آن رنجش نوعی اعلان جنگ با خود  است: 

آد می ترش با آن کس کند  که از او رنجید ه است و با این د گر خند ان باشد  و خوش باشد . آن 
را ببیند  ترش می کند ، این را ببیند  می خند د ، آزارش هیچ نماند ، همه خوش شود  و اگر رنجی 
د ارد  آن نیز جنگی است که با خود  د ارد ، رو سوی خویش می کند ، ترش می کند  و رو سوی 

این د وست می کند ، می خند د  )شمس تبریزی، 1391: 101(.

د ر جامعۀ نمونه بشری، انسان ها آینه یکد یگرند 
به اعتقاد  شمس، انسان ها اگر نمود ی از رفتار یکد یگر باشند  و به آیینه ای از یکد یگر تبد یل شوند ، زود تر 

می توانند  عیوب را یافته و به رفع آن بکوشند : 

 پرسری )پر مد عایی( آمد  که با من سِری بگو. گفتم: من با تو سِر نتوانم گفتن، من سر با آن 
کس توانم گفتن که او را د ر او نبینم، خود  را د ر او ببینم. سر خود  را با خود  گویم. من د ر تو 

خود  را نمی بینم، د ر تو د یگری را می بینم )شمس تبریزی، 1391: 105(.

د ر جامعۀ نمونه بشری انسان ها د ر برابر مصایب صبورند 
به اعتقاد  شمس آن که عاقبت بین است از مصایب نمی هراسد : هر که د ر تلخی خند ان باشد ، سبب آن 
باشد  که نظر او بر شیرینی عاقبت است. پس معنی صبر، افتاد ن نظرست بر آخر کار و معنی بی صبری 
نارسید ن نظرست به آخر کار )شمس تبریزی، 1391: 108(. انسان ویژه شمس د ر تلخی ها و مصایب نیز 

خند ان است چرا که چشم به عاقبت و پایان د ارد . 

د ر جامعۀ نمونه بشری، همنشین نیکوگزید ن به رفتارهای انسانی کمک می کند 
از د ید  شمس، گزید ن همنشین نیکو شرط اعتلای د رجات انسانی است و انسان با هر چه و هر که نشست 

و برخاست د اشته باشد ، خوی آن را می گیرد : 
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د ر جامعه نمونه بشری انسان ها باید  د ر برابر د رشتی ها صبور باشند 

لاشک با هر چه نشینی و با هر چه باشی خوی او گیری. د ر کُه نگری د ر تو پخسیتگی 
)گرفتگی( د رآید ، د ر سبزه و گل نگری تازگی د رآید . زیرا همنشین، ترا د ر عالم خویشتن کشد  
و از این روست که قرآن خواند ن د ل را صاف کند . زیرا از انبیا یاد  کنی و احوال ایشان، صورت 

انبیا بر روح تو جمع شود  و همنشین شود  )شمس تبریزی، 1391: 109-108(. 

د ر جامعه نمونه بشری انسان ها باید  د ر برابر د رشتی ها صبور باشند 
برابر  د ر  انسان ها می خواهد   تمامی  از  د ید ،  د رشتی  بارها  و  بارها  زند گی شخصی خود   د ر   شمس که 
سختی ها و د شواری های زیست اجتماعی از خود  برد باری نشان د هند ، چرا که مایه و پایه صلح و آرامش 
جهان بشری همین است: من با آن گوهر بزرگ ابد ی لایزالی )یعنی مولانا( تفس کرد م )تند ی کرد م( و 

تند ی و گرم شد م.آن گوهر، حلم و نرمی آغاز کرد . گفت: 

چنان کنم که تو خواهی. چون امکان یافتم، آغاز کرد م که مرا از فلان گوهر می باید ، خواهم 
که او را قبول کنی و د ور نیند ازی. او گرمی و تند ی آغاز کرد . من حلم و نرمی آغاز کرد م، 
که او چون گرمی من می کشد ، حلم پیش می آرد ، من نیز گرمی او را حلم پیش آرم. گفتم 
هله ترک کرد م، هیچ نخواهم، حکم تراست. باز آغاز کرد  که ترا چه می باید ؟ گفتم: تو می 
د انی. گفت: نی بگو. گفتم که همانست سبب، صلح اگر کرد ی، صلح کرد م. گفت: نی، معین 
بگو چیست؟ گفتم: آخر معامله قویترست از گفت، گفتم و منع کرد ی. گفت: از تو، قول ما 
را بهست که معامله تو، بگو. گفتم نی همانست که می د انی، تا نزند  سود ش ند ارد . ترا مسلم 

شد ه است، ترا گویند  )شمس تبریزی، 1391: 109(. 

د ر جامعۀ نمونه بشری انسان ها با هم گفتگو می کنند 
از نظر شمس، مباحثه، مناظره، مذاکره و گفتگو فاید ه رسان است. اگر قرار باشد  کسی بگوید  و د یگری 
فقط شنوند ه باشد ، فاید ه ای از او به هم نمی رسد . او حتی به صحابه با د ید ی اعتراضی می نگرد  که چرا 
از پیامبر ببرند : شیخ محمد  هم تسلیم کرد  بحث نکرد ، اگر بحث  بحث نمی کرد ند ، تا فاید ة بیشتری 
می کرد ، فاید ه بیش می بود ، زیرا بایست بود  مرا که او بحث کند . گفتم: المعنی هو الل. گفت: آری. صحابه 
را اگر بحث کرد ند ی با رسول علیه السلام ازوشان فاید ه بیش بود ی. آن فاید ه معنوی خود  می رسد ، الا 
آنچه به بحث حاصل شود ، اگر بحث کرد ه شود ، فواید  حاصل آید  شما را )شمس تبریزی، 1391: 120(. 

د ر جامعۀ نمونه بشری افراد  برای هم د عا می کنند  
شمس برای همه د عا می کند  از جهود  و فحش د هند ه تا رفیق و د وست گرمابه و گلستان: 

من خوی د ارم که جهود ان را د عا کنم، گویم که خد اش هد ایت د هاد . آن را که مرا د شنام 
می د هد  د عا می گویم که خد ایا او را از این د شنام د اد ن بهتر و خوشتر کاری بد ه، تا عوض 

این، تسبیحی گوید  وتهلیلی، مشغول عالم حق گرد د  )شمس تبریزی، 1391: 121(.
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د ر جامعۀ نمونه بشری د روغ جایی ند ارد 
د ر عهد  رسول علیه السلام مرد ی بود  مولع بر راست گفتن، صحابه رضی الل عنهم، جهت آنکه رسول را 
علیه السلام با او عنایت بود ، از راستی و راست گویی او می رنجید ند  و او را نمی توانستند  چیزی گفتن، الا 
پر بود ند  از او. بر خاطرشان گذشتی که رسول علیه السلام د ر نقاب خاک رود ، ما از او انتقام بکشیم. بعد  از 
وفات رسول همچنان راست می گفت، برنتافتند . گفتند : او را زخمی نزنیم، الا از شهر بیرون کنیم. د ر آن 
حالت که او را برون می کرد ند ، آن آواز بگوش زنی رسید ، بر بام د وید  و با صحابه جنگ می کرد  که این 
عزیز بود  نزد  رسول و مکرم بود ، شما از روان رسول شرم ند ارید  که او را برون می کنید ؟ و بانگ می زد  
و جنگ می کرد . او رو کرد  بالا و گفت: ای زن! اگر این وقاحت بی د ستوری خصم می کنی بد ان که د ر 
لعنت خد ایی و اگر به د ستوری خصم می کنی هم تو د ر لعنت خد ایی و هم خصمت. زن گفت: آری یاران 
مصطفی کار به گزاف نکنند  و آنکه لایق بیرون کرد ن نیست، بیرون نکنند . لاتجتمع امتی علی الضلاله. 
نیکو می کنید . نصرکم الل: او گفت: ایشان نیکو می کنند  تو بد  مکن )شمس تبریزی، 1391: 123-122(. 
     د ر جامـعة نمونه بشری شمس، منافق که د روغگوست جایی ند ارد  و او از این موضوع بسیار ابراز 

تأسف می کند  که مرد مان به نفاق د ل خوشترند  تا حقیقت و راست: 

فی الجمله ترا یک سخن بگویم: این مرد مان به نفاق، خوش د ل می شوند  و به راستی 
غمگین می شوند . او را گفتم تو مرد  بزرگی و د ر عصر یگانه ای، خوش د ل شد  و د ست من 
گرفت و گفت مشتاق بود م و مقصر بود م و پارسال با او راستی گفتم خصم من شد  و د شمن 
شد . عجب نیست این؟ با مرد مان به نفاق می باید  زیست تا د ر میان ایشان با خوشی باشی، 
همین که راستی آغاز کرد ی به کوه و بیابان برون می باید  رفت که میان خلق راه نیست 

)شمس تبریزی، 1391: 139(. 

      کنایه شمس د ر هر د و حکایت همین است که حرف حقیقت تلخ است، اما به هر روی جامعه ای 
مد نی و انسان مد ار است که راستی و راست گویی پایه و اساس رفتارهای افراد  آن با یکد یگر باشد . البته 
شمس، د روغ را از د و جنبه بررسی می کند :  د روغی که ویرانگر اساس جامعه بشری است و بسیار مذموم 

است و د روغی که آتش فتنه را می نشاند  و محمود  است. می فرماید : 

هفت قومند  که د ر زیر سایه عرش باشند  روز قیامت، که خلایق همه د ر حیرت باشند  و د ر 
ترس باشند  از بسیاری هول ها که ببینند  و د ر میان آفتاب باشند  و قومی مُلجمُون بالعَرَق... 
این هفت قوم از همه سالم باشند ، از آن هفت قوم یکی د روغگوی باشد ، آن د روغگو که 
بر تو بیاید  که این ساعت بر فلانی بود م از برِ او می آیم، سخت خجل بود  از تو، از خجالت 
می گفت: سبحان الل چگونه بود  که با فلان گستاخی کرد م، از عقل برفتم، عقل با من نبود ، 
از آنچه گفتم بی خبرم، پشیمانم و آنچه برین آید  و از بر او بر آن خصم د گر می رود ، اضعاف 
آن می گوید  تا آتش را می نشاند ، تا آد میان را نسوزد . آن آتش کشتن مبارک است، خواه به 
د روغ خواه به راست. آتش را می کشد  به بول، یا آب گند ه، یا آب پاک. این قوم برعکس 
می کنند ، د روغ می گویند  تا جنگ افکنند . این قوم ما را کجا د ید ند ی و با ماشان چه بود ی 
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د ر جامعة نمونه بشری، بهترین مرد م کسی است که خیرش برای د یگران بیشتر باشد  

اگر به واسطه مولانا نبود ی )شمس تبریزی، 1391: 187-186(. 

      و نیز می فرماید : 

خلیل گفت: والل و رسوله، من هر د روغ که گفتم خد ا راست کرد . د روغی گفتم. قیل یا 
رسول الل المومن یزنی؟ قال علیه السلام یزنی فهو مومن، فهو مومن، فهو مومن، علی رغم 
انف ای الد رد اء. المومن لا یکذب. خد ای آن را راست کند  )شمس تبریزی، 1391: 40-39(. 

      د ر جای د یگر می فرماید : 

زهی اسرار قرآن، زهی محمد یان، اگر د روغ گویند  آن را راست کند . المومن یکذب؟ قال: لا 
یکذب. چه جای کذب؟ آب حمام بر کسی ریزی حلال باشد ، بر ناکسی ریزی حرام باشد . نه 
حمامی راضی باشد  نه آن کس که حمامی را آفرید  )همان، 54( و نیز فرماید : اگر کسی مرا 
تمام بشناسد ، همین که با من راستی کند ، از من بسیار آسایش ها بد و رسد ، و از من سخت 

بیاساید  )شمس تبریزی، 1391: 101(.

     آن  قد ر این موضوع برای شمس حائز اهمیت است که خطاب به بهاءولد  فرزند  مولانا می فرماید : 
اکنون وصیت من مر بهاءالد ین را این سه چیز بود  تا به معنی راه یابد . همه صفت های خوبی 
د ارد  که صد  هزار د رمش بود ی، د ر حال بذل کرد ی )شد ت بخشش بهاءالد ین(. گبری چند  
قد م به مجاز د ر راه مرد ی بزند ، آن ضایع نباشد ، عاقبت د ستگیر او شود ، خاصه صد رزاد ه ای 
چند ین راه پیاد ه بد ان اعتقاد  آمد ، د وماهه راه، ضایع نباشد . الّا این سه وصیت کرد مش. یکی 
د روغ نگویی، د وم گیاه می خورد  )مخد ر مصرف می کرد (، اکنون چون راستیست شرط، اما 

نخوری. سوم با یاران اختلاط کم کنی )شمس تبریزی، 1391: 102(.

د ر جامعۀ نمونه بشری، بهترین مرد م کسی است که خیرش برای د یگران بیشتر باشد  
از د ید گاه شمس اگر وجود  هر انسانی برای د یگران خیررسان باشد  و منفعت د یگران و جمع را تأمین 
کند ، بهترین مرد م است و چه بسا اگر جامعه ای از چنین آد م هایی پر باشد ، جامعه به سمت جامعه نمونه 

بشری پیش رود : 

من اگر چه کم آمد ه ام لیکن همگی اینجا بود ه، مولانا می د اند ، شب و روز به د عا مشغول 
بود ه ایم. د ر آن رنج، د لم نمی د اد  که شما را د ر آن حال ببینم، اکنون که حال به خیر انجامید  
آمد م. شما خیرالناس من ینفع الناس اید ، وجود  شما میان خلق بسیار سال ها پاید  و باقی باشد . 
روی به جوانی د ارید  که پیری تان راه نیابد ، هر روز جوان تر باشید . خیرالناس من ینفع الناس. 
کسی که ند اند  که خیر چیست چون خیر کند  )شمس تبریزی، 1391: 126( و نیز می فرماید : 
همه طالب فاید ه علم باشند ، تو طالب کار نیک باش، تا از یار نیک حاصل کنی، که مغز این 

است و پوست آن است )شمس تبریزی، 1391: 185(.
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د ر جامعۀ نمونه بشری افراد  یکد یگر را شاد  می کنند  
از د ید گاه شمس د یگری را شاد  کرد ن صفتی خد ایی است: مرد ی آنست که د یگران را خوش کند . چه 
مرد ی باشد  که خویشتن خوش باشد ؟ آری بند ه همین تواند  کرد ن که خویشتن خوش باشد ، آن کار 

خد است که د یگران را خوش کند  )شمس تبریزی، 1391: 143(.

د ر جامعۀ نمونه بشری، انسان ها به عقاید  یکد یگر احترام می گذارند  
برتافتن نظر مخالف د ر جامعه نمونه بشری شمس، بسیار حائز اهمیت است:

 اگر آب نیل بر قبطی خون باشد ، د ر آب نیل طعن نرسد  و اگر آواز د اوود  منکر را زشت نماید . 
د ر آن آواز نقصان د رنیاید . 

               مـا ضرٌ شمسا اشرقت بنورهـا        جحود  حسود  و هو عن نورها عمی

اگر ترا حال سخن من مکروه نماید ، از این حالت مگریز. سخن مرا احترام کن تا محترم 
شوی و آنچه د عوی کرد ه ای از ایمان و اعتقاد ، تأکید  کرد ه باشی و بر بینایی خود  و پد ران خود  
گواهی د اد ه باشی و چون برعکس بی اد بی کنی و با من خواری کنی آن خوار تو باشی! زیرا 
که بر نابینایی و بر بطالت خود  گواهی د اد ه باشی و خد مت ها و حرمت ها که پیشین کرد ه ای 
بر نابینایی بود ه باشد  و د یگران را هم گمراه کرد ه باشی که این مستحق خواری بود ه است، 

او را چرا تعظیم می کرد ه اند  )شمس تبریزی، 1391: 152(.

د ر جامعۀ نمونه بشری افراد  به فلسفۀ وحد ت وجود  معتقد ند 
از د ید گاه شمس، وحد ت وجود  یکی از ویژگی های بارز جامعه نمونه بشری است. همگان یک تن واحد ند  

که روحی خد ایی د ر آن د مید ه شد ه است: 

چنانکه آن د ه صوفی که یکی از ایشان بر ترسا بچه ای عشق آورد ، گرد  او می گشت د ر 
کلیسا و غیره. د ربافت ترسا بچه، گفت تو چه می گرد ی گرد  من؟ حال خود  بازگفت. ترسا 
بچه گفت: ما را نفرت آید  که از د ور ببینیم غیر اهل ملت خویش، چون طمع د اری که ترا 
نزد یک کنیم؟ چاره ند ید ، زود  رفت و یاران را ود اع کرد . گفتند : خیرست!  قصه باز گفت و 
گفت اینک می روم تا زنار بخرم. گفتند  که ما نیز موافقت می کنیم، د ه زنار بخریم، بر میان 
بند یم. آخر نفس واحد ه ای د ر ابد ان متفرقه. چون ترسا بچه ایشان را بد ید ، پرسید . قصه باز 
گفتند  که میان ما یگانگیست. آتشی د ر د ل ترسا بچه افتاد  که زنار خود  را بشکست. گفت: 
من بند ه چنین قوم که با همد یگر این وفا د ارند ، که این وفا د ر اهل هیچ ملتی ند ید م. پد ر 
و خویشان ترسا بچه جمع آمد ند  و او را ملامت آغاز کرد ند  که به فسون صوفیان، د ین خود  
را ویران می کنی؟ گفت: اگر آنچه من می بینم شما ببینید ، صد  چند ین عاشق ایشان شوید  

)شمس تبریزی، 1391: 154-153(. 

      د ر جای د یگر می فرماید : 
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د ر جامعة نمونه بشری افراد  نسبت به هم منصفند  و د ر جامعة نمونه بشری، همه چیز عاد لانه است

شخصی د ر قضیه ای که د عوی کرد ه بود  و گواه خواسته بود ند ، د ه صوفی را ببرد . قاضی گفت: 
یک گواه د یگر بیار. گفت: ای مولانا و استشهد وا شهید ین من رجالکم، من د ه آورد م. قاضی 
گفت: این هر د ه یک گواه اند  و اگر صد  هزار صوفی بیاری همه یکی اند  )همان، 273-272( 
و باز می فرماید : هفت آسمان و زمین و خلقان همه د ر رقص آیند  آن ساعت که صاد قی د ر 
رقص آید . اگر د ر مشرق، مومنی محمد یی د ر رقص باشد ، اگر محمد یی د ر غرب باشد ، هم 

د ر رقص بود  و د ر شاد ی )شمس تبریزی، 1391:80(.

د ر جامعۀ نمونه بشری افراد  نسبت به هم منصفند 
از د ید گاه شمس، منصف بود ن د رباره د یگران است که آد می از آن راهی به د هی می برد . او بی انصافی 

را نتیجه حساد ت می د اند : 
 انصاف بد ه تا انصاف ترا به جایی برساند . حفظ الصحه اسهل من طلب الصحه و حفظ الذنب 
اسهل من طلب التوبه. چون بد ان رنج مبتلا شوی بعد  از ترک پرهیز صبر کرد ن گیری و 
گفتن گیری که آن قد ر صبر چرا نکرد م آن وقت؟ آن قد ر صبر خود  چه بود  )شمس تبریزی، 

1391: 163(. د ر جای د یگر می فرماید : بی انصافی از حسد  خیزد  )همان، 295(.

د ر جامعۀ نمونه بشری، همه چیز عاد لانه است
از د ید گاه شمس، د ر جوامع بشرد وستانه همه چیز به شکل عاد لانه بین مرد م تقسیم شد ه است و مرد م 

جامعه انسانی آرمانی هر چه که د ارند  با هم تقسیم می کنند :

 چنانکه آن اهل د ه صالحان بود ند ، ولیکن بر سنت صوفیان هر یکی نان ها جد ا می خورد ند ، 
یعنی تا د ر خورد ن حیفی نرود ، و نباید  که د ر میان یکی راضی نباشد ، از شرم  د ر میان نهد . 
روزی د ر راهی بود ند ، وقت طعام شد ، هر کسی بر سر نان خود  نشست، می خورد . ترکی، 
سواری برسید  و ترکان مولع باشند  به مهماند اری و آمیختگی. ایشان را گفت: چرا جد ا جد ا 
می خورید ؟ چرا نان ها د ر هم نمی شکنید ؟ گفتند : سنت قد یم د ر د یه ما این است. تازیانه 
بکشید  که ای فلانِ آن کس که این سنت نهاد ، و آن کس که قبول کرد ، نان ها د ر هم 
شکنید . زود تر. بضرورت د ر هم شکستند  و د رافتاد ند . پیر د ه می گوید  به زبان ایشان، که اگر 
چه نان ها د ر هم شکستید ، خد اش بیامرزد  که نان خود  را شناسد ، افزون نرود  )شمس تبریزی، 

 .)1391:172

شرط تحقق جامعۀ نمونه بشری، د انایی است
از د ید گاه شمس، هیچ چیز حرام تر از هم صحبتی با ناد ان نیست، همان ناد ان که عیسی )ع( به فرسنگ ها 

از او می گریخت: 
صحبت ناد ان حرام است، طعامشان حرام است. طعام حرام که از آنِ ناد انی است، آن به 
گلوی من فرو نمی رود . چو طعام او بخورم، چنان باشد  که سنگ منجنیق بیاید  د ر خانه 
آبگینه گر، که پُر باشد  آبگینه تا به سقف، از آلت های آبگینه گین و کاسه های آبگینه گین 

)شمس تبریزی، 1391: 188(. 
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د ر جامعۀ نمونه بشری قرض ها همه حسنه اند  
از د ید  شمس، قرض د اد ن از سنت های حسنه توصیه شد ه د ر قرآن و نیز یکی از معیارهای جامعه نمونه 

بشری است: 

یک د رم به د ست مرد ی صاد ق صد یق بهِ بوُد  از صد  د رم که بد یشان د هی. زیرا آن یک د رم 
به خیر رود . اقرضواالل. د ر حق این هاست که گفت: له ید ا، الصد قه تقع فی ید الرحمن قبل 
ان تقع فی ید  الفقیر. و یک د رم به د ست آن کس که روی به خد مت ایشان د ارد ، همچنین 
به باشد . زیرا او هم بد ین خیر صرف کند . خیر بند ه خد است. خیر خد است و الل خیر )شمس 

تبریزی، 1391: 200(.

جامعۀ نمونه بشری زیست اجتماعی را توصیه می کند  نه رهبانیت را 
یعنی صحبه  القری  و  ایاکم  و  الکامل  العارف  بخد مه  یعنی  الاعظم  بالسواد   علیکم  شمس می فرماید : 
الناقصین. توصیه شمس به تبع توصیه حضرت رسول اکرم )ص( به زند گی اجتماعی و مد نی است و 
همچنین او جهاد  اکبر را پرهیز از انزوا و رو آورد ن انسان به معاشرت و زند گی اجتماعی می د اند  )فرهنگ 
فرهی، 1396: 229(. رجعنا من الجهاد  الاصغر الی الجهاد  الاکبر. جهاد  اکبر چیست؟ روزه نیست، نماز 

نیست، جماعت است جهاد  اکبر )شمس تبریزی، 1391: 269(.
      و د رباره آنها که چله نشینی های خود  را سنت پیامبر د انسته و رهبانیت را توصیه می کنند ، می فرماید : 
هر چه از او از این ریاضت های آشکارا نقل کنند  همه د روغ است. او از این چله ها هیچ ننشست که 
این بد عت است د ر د ین محمد . هرگز محمد  چله ننشست )شمس تبریزی، 1391: 323(. د ر جای د یگر 
می فرماید : باید  که د ر آنچه با د گران می گویم، غرض خود  را د انی د ر چیزی که لایق تست. لارهبانیه فی 
الاسلام، این نمی خواهد  که با مرد مان بنشین. از د ور مرد مان را می نگر. الا سخن حق بگوی خوشک و 
نغزک )شمس تبریزی، 1391: 94( و نیز فرمود : د ین محمد  چنین است. میان مناد ی گاه می رو د ر خلوت 
و ترا از استغراق معنی به مناد ی آگاهی نی. آخر این قوی تر است از آنکه د ر سوراخ روی )شمس تبریزی، 

1391: 118(. د ر جای د یگر می فرماید : 

میان ناس و تنها، د ر خلوت مباش و فرد  باش. چنان که مصطفی می فرماید : لا رهبانیه فی 
الاسلام. به یک تاویل نهی است از آنکه منقطع شوند  و از میان مرد م بیرون آیند  و خود  را 
د ر معرفت انگشت نمای خلق کنند . و معنی د یگر نهی است از ترک زن خواستن. زن بخواه 

و مجرد  باش )همان، 123(.

د ر جامعۀ نمونه بشری، انسان عالم اکبر است و کرامت از آن انسان است و انسان معد ن 
طلست 

از د ید گاه شمس انسان، عالم اکبر است، آنگونه که خد اوند  فرمود ه من د ر آسمان ها و زمین نمی گنجم اما 
د ر د ل مومن می گنجم، پس از این رو د ل آد می که محل حضور و ظهور خد اوند  است ارزشی بالاتر از 
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د ر جامعة نمونه بشری، انسان عالم اکبر است و کرامت از آن انسان است و انسان معد ن طلاست 

تمام کائنات د ارد ، لذا این انسان می بایست قد ر خود  را بشناسد  و جایگاه خود  را بد اند  و براساس معیارهای 
تعیین شد ه انسانی زند گی کند . می فرماید : 

همه را د ر خود بینی، از موسی و عیسی و ابراهیم و نوح و آد م و حوا و ایسیه و د جال و خضر 
و الیاس، د ر اند رون خود  بینی. تو عالم بی کرانی، چه جای آسمان هاست و زمین ها؟ لا یسعنی 
سمائی و لا ارضی، بل یسعنی قلب عبد ی المومن، د ر آسمان ها نیابی مرا، بر عرش نیابی 

)شمس تبریزی، 1391: 213(.

تبریزی، 1391: 257( و د ر جای د یگر  اشاره می فرماید  )شمس  باز  این مورد  د ر جای د یگر  بـه      
می فرماید :

 و ابتغوا من فضل الل، فضل زیاد تی باشد ، یعنی از همه زیاد ت. به فقیهی راضی مشو، گو 
زیاد ت خواهم، از صوفیی زیاد ت، از عارفی زیاد ت، هر چه پیشت آید  از آن زیاد ت. از آسمان 
زیاد ت...می گویند : هر چه د ر همه عالم هست د ر آد می هست. این هفت فلک د ر آد می کد ام 

است؟ این ستاره ها، آفتاب، ماهتاب )شمس تبریزی، 1391: 221(. 

     و نیز فرمود : 

اکنون د ر د ین همچنین باشد . صفتی و مقامی، خلق را هول نماید  و پیش آن یک کس سهل 
باشد . کمان او آسمان ها نکشند . انا عرضنا الامانه گفتند  آسمان ها و زمین ها که تحمل این 
امانت کار ما نیست. زیرا نظرشان بر توفیق نبود  تا گفتند ی که اگر چه کمان سخت است، 
چون ما بر د ست گیریم، د ر قفای ما کسی است که او بکشد . آن قوت نظر و توکل محمد  را 

بود  و محمد یان را )شمس تبریزی، 1391: 230(

     و باز می فرماید : این خانه عالم نمود ار تن آد می است و تن آد می نمود ار عالم د یگر )همان، 266( و 
همچنین می فرماید : چو می فرماید : لایسعنی سمائی و لا ارضی و لکن یسعنی قلب عبد ی المومن. او که 
گوید : قلب این گوشت پاره است، او کافرتر است و بد تر است از نصرانی و بد تر است ازاو که عیسی را 
پسر خد ا می گوید  )شمس تبریزی، 1391: 267(. یعنی کسی که د ل آد می را صرفا گوشت پاره بد اند  از 
کفار نیز بد تر است. و باز د ر جای د یگر می فرماید : از این اشارت کرد  به د اود ، چون د اود  پرسید  از حضرت 
که این اطلبک؟ فرمود : لا یسعنی سمائی و لا ارضی و لکن یسعنی قلب عبد ی المومن و قوله: انا عند  

المنکسره قلوبهم لاجلی )همان، 284( و باز می فرماید :

د لی را کز آسمان و د ایره افلاک بزرگ ترین و فراخ تر و لطیف تر و روشن تر، بد ان اند یشه 
و وسوسه چرا باید  تنگ د اشتن و عالم خوش را بر خود  چو زند ان تنگ کرد ن؟ چگونه روا 
باشد  عالم چو بوستان را بر خود  چو زند ان کرد ن؟ همچو کرم پیله، لعاب اند یشه و وسوسه 
و خیالات مذموم بر گرد  نهاد  خود  تنید ن و د ر میان زند انی شد ن و خفه شد ن! ما آنیم که 
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زند ان را بر خود  بوستان گرد انیم. چون زند ان ما بوستان گرد د ، بنگر که بوستان ما خود  چه 
باشد  )شمس تبریزی، 1391: 12(. 

      همچنین فرمود : صوفیی را گفتند : سر بر آر، انظر الی آثار رحمه الل. گفت: آن آثار آثار است. گل ها و 
لاله ها د ر اند رون است )شمس تبریزی، 1391: 44( و نیز فرمود : آخر اقسام نامیات و حیوانات و جماد ات 
و لطافت جو فلک، این همه د ر آد می هست. و آنچه د ر آد می هست، د ر این ها نیست. خود  عالم کبری 
حقیقت آن است. آخر می فرماید : لا یسعنی سمائی و لاارضی و لکن یسعنی قلب عبد ی المومن )همان، 
79(. د ر جای د یگر می فرماید : او مستور شد . آخر نزد  حکما، عالم صغری نهاد  آد می است، عالم کبری این 
عالم. و نزد  انبیا، عالم صغری این است و عالم کبری آد می است. پس انموذجی )است( این عالم از عالم 

آد می )همان،120(. سبحان الل همه فد ای آد می اند  و آد می فد ای خویش. هیچ فرمود :

 و لقد  کرمنا السموات؟ و لقد  کرمنا العرش؟ اگر به عرش روی، هیچ سود  نباشد  و اگر بالای 
عرش روی و اگر زیر هفت طبقه زمین، هیچ سود  نباشد . د رِ د ل می باید  که باز شود . جان 
کند ن همه انبیا و اولیا و اصفیا برای این بود ، این می جستند  )همان، 203( و نیز فرمود : 

مرد مان معد ن طلا هستند : الناس معاد ن کمعاد ن الذهب )همان، 205(.

د ر جامعۀ نمونه بشری انسان ها اهل تفکرند  
از د ید گاه شمس نیز ساعتی تفکر برتر از عباد ات چند ین ساله است و می فرماید : 

تفکر ساعه خیر من عباد ه ستین سنه. مراد  از آن تفکر حضور د رویش صاد ق است، که د ر 
آن عباد ت هیچ ریایی نباشد ، لاجرم آن به باشد  از عباد ت ظاهر بی حضور. نماز را قضا هست 
حضور را قضا نیست. فقرای محمد ی د ر این کوشند  که لا صلوه الا بحضور القلب. نه که 
صورت آن رها کنند  خوش آمد  نفس را. د ر شرع ظاهر لاصلوه الا بفاتحه الکتاب. د ر حضور 
اگر جبرییل بیاید  لرُس )سیلی( خورد . هنوز به حضور نرسید ه بود  که گفتش بیا، گفت: نی، لو 

د نوت انمله لاحترقت )شمس تبریزی، 1391: 209-208(. 

     یا د ر جای د یگر می فرماید :

 گفت: می د انم که بد  است اما نمی توانم، با د ل برنمی آیم. این چگونه سخن باشد ؟ می د انم 
که این د ریا غرق کنند ه است خود  را د ر اند ازم، یا این آتش سوزند ه است، یا این چاهی است 
صد  گز، یا این سوراخ مار است، یا این زهر هلاهل است، یا این بیابان مهلک است، می د انم 
و می روم! مرو چون می د انی! پس نمی د انی! چگونه د انش باشد ؟ این عقل بود ؟ چگونه این 

را د انش و عقل شاید  گفتن )شمس تبریزی، 1391: 243-244(. 
و نیز می فرماید : اند یشه چه باشد ؟ د ر پیش نظر کرد ن، آنها که پیش از ما بود ند ، شکرکرد ند ، 
چه  این  عاقبت  یعنی  کنند ،  نظر  هم  پس  نه؟  گفت  این  از  و  کار  ازاین  شد ند   سود مند  

باشد )همان، 314(. 
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د ر جامعة نمونه بشری فقیر و غنی و همه با هم برابرند  و د ر جامعة نمونه بشری شناخت خود  و خد ا محقق می گرد د 

د ر جامعۀ نمونه بشری فقیر و غنی و همه با هم برابرند  
آنجا که آن حکایت وارد  شد ن فرد  فقیر را د ر مجلس پیامبر بیان می کند . فقیر وارد  می شود  و د ر کنار 
فرد  ثروتمند ی می نشیند ، فرد  ثروتمند  لباس خود  را جمع می کند . پیامبر ناراحت می شوند  و آن فرد  چون 
متوجه ناراحتی حضرت می شوند  می گویند  نیمی از مال خود  را به او می د هم تا حلالم کند . شمس پس از 
بیان این حکایت به زبان عربی د ر اد امه می فرماید : کمترین خبری از آن مصطفی صلی الل علیه و سلم، 
ند هم به صد  هزار رساله های قشیری و قریشی و غیر آن. بی مزه اند ، بی ذوق اند ، ذوق آن را د ر نمی یابند . 

یک جرعه به خویشتن پرستان ند هند  )شمس تبریزی، 1391: 209( و نیز می فرماید : 

چند ین خروار نمک د ر آن مطبخ او خرج شد ی، باقی را قیاس کن. زنبیل فروختی با این 
سلطنت و بر خاک نشستی و چند  مسکین را گرد  کرد ی و با ایشان بخورد ی و گفتی خد ایا 
من مسکینم، همنشین مسکینانم. کار آن است. اما هر که از این جنس هستی و انانیت آغاز 

کرد  که من چنین و من چنان، مغزش نباشد  )همان، 268(.

      تکبر را با بی خرد ی هم وزن می د اند .

 د ر جامعۀ نمونه بشری شناخت خود  و خد ا محقق می گرد د 
از د ید  شمس، اگر این وجود  خود  را بشناسد ، سپس جهان را بشناسد ، آنگاه خد ا را به وجود ی بی بد یل و 

لایق جامعه نمونی بشری می گرد د  و می فرماید : 

 ترا از قِد َم عالم چه؟ تو قد م خویش را معلوم کن، که تو قد یمی یا حاد ث؟ این قد ر عمر که 
ترا هست د ر تفحص حال خود  خرج کن، د ر تفحص قِد َم عالم چه خرج می کنی؟ شناخت 
خد ا عمیق است! ای احمق، عمیق تویی. اگر عمیق هست تویی. تو چگونه یاری باشی که 
اند رون رگ و پی و سر یار را چون کف د ست ند انی؟ چگونه بند ه خد ا باشی که جمله سرٌ و 

اند رون او را ند انی )شمس تبریزی، 1391: 221(.

د ر جامعۀ نمونه بشری، انسان ها به یکد یگر آزار نمی رسانند  
می فرماید : می گوید  که من نخواهم که پشه ای از من کوفته شود  و بیازارد  و خد ا را و بند ه خد ا را می آزارد  
و هیچ پای نمی د ارد  )شمس تبریزی، 1391: 233(. د ر جای د یگر می فرماید : مسلمان کم آزار بود ، ستار 

)پوشانند ه عیوب( بود  )همان، 144(.

د ر جامعۀ نمونه بشری د ر پرتو شناخت خد ا می توان به جاود انگی د ست یافت
از د ید  شمس آنکه خود  را می شناسد ، خد ا را می شناسد  و آنکه خد ا را می شناسد  و د رمی یابد  به جاود انگی 

می رسد : 

تمامی همّ و غم بشر از ابتد ای خلقت تلاش برای جاود انگی بود ه است و قصه های بسیار 
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برای آن پرد اخته از جمله عبور از ظلمات و رسید ن به آب حیات. شمس می فرماید : والل 
کسی خورد  آن آب حیات را که او خد ای را بد اند  )شمس تبریزی، 1391: 270(.

      پیشتر اشاره کرد یم که خد اشناسی د ر گرو خود شناسی است. 

د ر جامعۀ نمونه بشری ترازوی همه د قیق است 
یکی د یگر از مظاهر جامعه نمونه بشری شمس آن است که افراد  د ر معاملات با یکد یگر میزان نگاه د ارند  
و هرگز برای د یگری بد  نخواهند  که سرانجام همان بد  بد یشان باز خواهد  گشت. د ر حکایتی زیبا که آن 

را حضرت مولانا نیز د ر د فتر اول به نظم کشید ه است می فرماید : 

شکایت می کرد  که مالم را غارت کرد ند ، گفتم همان حکایت غلام هند وست که خواجه بقال 
د اشت، از کاسه هر مشتری انگشت روغن یا انگبین برد اشتی بعد  از برکشید ن. غلام هند و 
انکار کرد ی د ر د ل، چه، نیارستی گفتن. تا روزی خیکی بزرگ باز شد  و انگبین برفت. فرصت 
یافت غلام هند و، گفت: آری انگشت انگشت بگیری خیک خیک برود ، که من حفرا بئرا 
لاخیه وقع فیه. بد  مکن که بد  افتی، چه مکن که خود  افتی )شمس تبریزی، 1391: 283(.

جامعۀ نمونه بشری فاقد  د وئیت و تفرقه است
از د ید گاه شمس، د وبینی و تعصب بازد ارند ة انسان است از رسید ن به سرمنزل مقصود  از این رو می فرماید : 

آن یکی آمد  که معذور د ار چیزی نپخته ایم امروز. گفتم: من چیز پخته ترا چه خواهم کرد ن؟ 
تو می باید  پخته شوی. گفت: چون پخته شوم؟ گفتم: تو چون مرید  باشی که اشارت ما را فهم 
نکنی؟ گفت که فهم اگر مترد د  نشد ی د ر اشارات و عبارات، علمای اسلام خلاف نکرد ند ی 
و از نصوص یک معنی فهم کرد ند ی. گفتم: علمای اسلام را با هم چگونه د وئی و اختلاف 
باشد ؟ آن د و د ید ن و آن تعصب کار تست. ابوحنیفه اگر شافعی را د ید ی، سرکش کنار گرفتی، 
بر چشمش بوسه د اد ی. بند گان خد ا با خد ا چگونه خلاف کنند ؟ و چگونه خلاف ممکن باشد ؟ 
تو خلاف می بینی. قربان شو تا از د وئی برهی. گفت: کی باشد  که از این قصه قربان بررهم؟ 

گفت: قربان شو تا از قصه قربان برهی )شمس تبریزی، 1391: 304(.

د ر جامعۀ نمونه بشری شمس، صلح ممد وح و جنگ مذموم است
از د ید گاه شمس، جنگ فقط د ر اثر هوی و هوس به وجود  می آید  و آن که چنین می کند  همزاد  و هم ذات 

شیطان است: 
اهل جنگ را چگونه محرم اسرار کنند ؟ ترک جنگ و مخالفت بگو! ماد ه جنگ هوا است. 
هر کجا جنگی د ید ی از متابعت هوا باشد . کسی د ر بند  صلح باشد  چنین معامله کند ؟ چنین 
سخن ها گوید ؟ سخنی گوید  و کاری کند   که اگر به گوش آن کس برسد ، او را به صلح رغبت 
افتد . گوید  که من سخت خجالت د ارم از کرد ه ها و گفته های خویش، آن هم ذات شیطان 
بود ، مکر شیطان بود ، یارب چه بد  کرد م، آن چه بود  که من کرد م، چه وسوسه شوم بود  که از 
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د ر جامعة نمونه بشری شمس، صلح ممد وح و جنگ مذموم است و نتیجه گیری

من سخنی آمد  و کاری آمد  که خاطر او برنجید . و پشیمانی خود  د ر د ل او سخن های لطیف 
اند ازد  و حرکات لطیفش تلقین کند  که آن حرکات و آن سخن های لطیف صلح جوی باشد  

)شمس تبریزی، 1391: 10-11(. 
     و نیز می فرماید : 

روزی مصطفی علیه السلام هر یاری را جد اگانه می پرسید  از طبع او، و میل او، که به جنگ 
مایل است یا به صلح؟ به لطف مایل است یا به قهر؟ و آن میل به صلح از بد د لی است و 
جان د وستی و سلامت طلبی، یا از نیکوخواهی و کرم و صبر و برد باری؟ پرسید  از ابوبکر 
چیزها، د ید  که ازو شمشیرزنی نیاید  از غایت حلم و رحمت. هر یکی به صفتی از صفات 
محمد  موصوف شد ه بود ند . ایشان را می پرسید  جد ا جد ا، که اگر تو بعد  از من خلیفه شوی چه 
کنی؟ از عمر پرسید . گفت: من عد ل کنم، انصاف چنین بستانم. گفت: راست می گویی، خود  
از تو فرو می بارد . پسر را بکشد  جهت اقامت حد  زنا، که تا د ر فساد  را ببند د  و پد ر را بکشد  

جهت آنکه د ر مصطفی طعن کرد  )شمس تبریزی، 1391: 18(.

نتیجه گیری
شمس تبریزی به عنوان یک معلم اخلاق و تصوف اسلامی، تأثیر شگرفی بر روی بی بد یل ترین عارف 
شناخته شد ه د ر جهان اسلام گذارد ه است و از این رهگذر توانسته با واسطة مولانا، معلم بزرگ تصوف 
ایرانی اسلامی شود . مکتب انسان ساز ایرانی اسلامی یک بار د یگر د ر عرفان متعالی شمس و آموزه های 

او تجلی یافته و به صورت مقالات شمس به ما رسید ه است. 
     آموزه های او د ر مقالات شفاهی شکلی د گرگون گرفته و د ر روح مثنوی مولانا جاری، ساری و ماند گار 
شد ه است، به طوری که تک تک آموزه های ذکر شد ه د ر بالا را می توان د ر مثنوی سراغ گرفت و به 

عظمت روحی این د و انسان وارسته بیشتر و بیشتر پی برد .
     از د ید گاه شمس برای ساختن جامعه نمونه بشری ابتد ا باید  روابط بین انسان با خویش، انسان با خد ا و 
سپس انسان با اجتماع روشن شود . شمس تبریزی بر مد نی بالطبع بود ن انسان تأکید  د ارد . از نظر او جامعة 
بشری نمونه به د نبال صلح است و از جنگ بیزار است. د انایان و اهل تفکر د ر این جامعه جایگاه ویژه ای 
د ارند  و می بایست از احمق به فرسنگ ها گریخت. جامعه نمونه بشری شمس توان جاود انگی د ارد . انسان 
د ر این جامعه باارزش ترین سرمایه است و چونان معد ن طلاست. تحمل خوی بد ، تحمل اند یشه مخالف 
و نیکی همیشه د ر حق کسانی که بد  کرد ه اند ، از ویژگی های بارز جامعه نمونه بشری است. رذایل اخلاقی 

نظیر د روغ، حسد  و کینه د ر چنین جامعه ای راه ند ارد .
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تبلور فرهنگ شمس د ر هنر مولانا 
                                                                                                                  ناصر خد ایاری شوطی1

چکید ه
 »خُلقِْتُمْ للِبَْقاءِ لا للِفَْناءِ« )غرر الحکم و د رر الکلم، ص 272( شما برای بقا و جاود انگی آفرید ه شد ه اید ، نه 
برای فنا و نابود ی«؛  نزد یک هشتصد  سال از روزگار حیات و ممات شمس و مولانا می گذرد . این د ونام 
نه د ر بلخ و قونیه و یا د ر تبریز و خوی، بلکه به تناسب گذشت زمان د ر واد ی جاود انگی هر روز نام آورتر 
شد ه و بر جبین بقا می د رخشند . شمس و مولانا از مفاخر و مشاهیر فرهنگ و هنر این سرزمینند . د و 

شخصیتی که بد ون هم کمتر د ید ه می شوند . 
     اینکه شمس چگونه د ر مسیر صیرورت مولانا قرار گرفت و بود ن و شد ن و بقا را تجربه نمود ؟ سوالی 
نیست که براحتی بتوان بد ان پاسخ د اد . اما آنچه از رهگذر تعمق د ر آثار برجای ماند ه از د و شهیر شرق به 
فهم ماتن قاصر متباد ر است؛ شمس متولد  شهر وجود ی شمس و زایشگر خویشتن و مولانا قابل شمس 

و وجود  انضمامی شمس بود ه است. مولانا عرض و شمس جوهر وی بود ه است.
     مولانا از طریق شمس به بواطن و شمس از طریق مولانا به ظواهر امور سرک کشید . د ر حقیقت 
شمس فرهنگ مولانا بود  و نرم افزار او و مولانا هنر مجسم و مجسد  شمس. تا خاموش و د ر گوشه ای 
بنشسته بود  شمس بود  و تا به سخن و به وجد  د ر می آمد  مولانا می شد . مولانا از صقع وجود ی شمس 
طلوع کرد  و شمس د ر قعر وجود ی شمس غروب نمود . شمس ذوائق د رون خود  را د ر رقص و سماع، 
نی و نوای مولانا به تصویر کشید  و خود  به تماشای خود  تبلور یافته اش د ر مولانا پرد اخت؛ شورید ه ای د ر 

شورید ه ای نهان و شورید ه ای د ر شورید ه ای عیان. 
واژگان کلید ی: فرهنگ، هنر، مولانا، شمس

1. مد یرکل فرهنگ و ارشاد  اسلامی استان آذربایجان غربی
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مقد مه
ناگهان د ر بامد اد  روز شنبه بیست و ششم جماد ی لخر سنه ی 642 صاعقه ای د ر آسمان وجود  مولوی 
د رخشید ن گرفت و خرمن د رس و وعظ او را آتش زد . با این صاعقه و آتش خشت های خام تفکرات 
مولوی پخته تر گرد ید . چه بسا اگر صاعقه ی وجود  شمس الد ین تبریزی نبود ، اکنون مولوی، مولوی نبود  
و عالم عرفان از ند اشتن پشتوانه ی عظیمی همچون مثنوی معنوی و د یوان کبیر رنج می برد . شمس از 
آن د سته عارفانی نیست که د ر تنگنای محد ود ه ای بگنجد  او را »شمس پرند ه« می گفتند  چون بسیار سفر 
می کرد  تا شناخته نشود . او همان کسی است که د ر بد و ورود  به قونیه برای این که مرد م او را نشناسند  
حجره ای د ر خان شکر فروشان گرفت و د ر حجره غیر از حصیری کهنه و شکسته کوزه ای و بالشی از 

خشت خام نبود ی )اورکمز، 2009 :23(.
      چرا شمس نمی خواهد  کسی او را بشناسد ؟ د رد ی د ر د رون د ارد ، او را آزار می د هد  و او د ر جست و 
جوی کسی است که قابلیت د رک آن را د اشته باشد  تا بتواند  با او بجوشد  و بخروشد  همان طور که مولوی 

د ر نی نامه می سراید : 

ــیاقســینه خواهــم شــرحه شــرحه از فراق ــرح د رد  اشتـ ــویم شـ ــا بگـ تـ
                                                                                                  )مولوی، 2009: 1/ 101(

      شمس د ر مقالات می گوید : 

کسی می خواستم از جنس خود  که او را قبله سازم و روی بد و آرم که از خود  ملول شد ه بود م 
ـ تا تو چه فهم کنی از این سخن که می گویم که از خود  ملول شد ه بود ؟ اکنون چون قبله 

ساختم، آنچه من می گویم فهم کند  و د ریابد )شمس، 1979: 1/ 218(.

     د ر جـای د یگر می گوید : »به حضرت حق تضرع می کرد م که مرا با اولیاء خود  اختلاط د ه و هم 
صحبت کن! به خواب د ید م که مرا گفتند  که تو را با یکی ولی هم صحبت کنیم، گفتم کجاست؟ گفتند  

د ر روم است« )شمس، 1979: 1/ 16(.
      این جاست که شمس بعد  از سفرهای طولانی، عاقبت د ر د یار روم وارد  قونیه می شود  و جلال الد ین 
بلخی را عاشق سینه سوخته ای می بیند  که د ر پی آن بود ه است. لذا د ر سخنان شمس مشاهد ه می کنیم 
که از هر کسی سخن می گوید  خود  را یک سر و گرد ن بالاتر می بیند  ولی د ر مورد  مولانا این گونه نیست. 
از آنجا که روح و روان این د و بسیار به هم نزد یک هستند  مولوی نیز صحبت شمس را چون جان برگزید  
و شب و روز به خد مت او پیوست. او را رمز کائنات و کمال مطلق یافت و از صمیم قلب به او د ل باخت. 

مولوی خود  می گوید :

ــتور نیســت ای بـگفـــته د ر د لـــم اسـرارهـــا ــو د س ــرار تــ ــن اس گفت
                                                                                                   )مولوی، 2010: غ 505(
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نسبت معنوی مولانا به شمس و فرضیه ها
نسبت مولانا به شمس د ر قالب های مختلفی بیان شد ه است؛ یک روح د ر د و بد ن، رابطه الفاظ و معانی، 
خیالی از خیالات، متحیر و متحیر، موسی و خضر، ذائب و مذوب، مولانا شمس ناطق و شمس مولانای 
صامت و اینکه شمس نقش راهنمای راه های تقرب به حق و آن هم نزد یک ترین راه که همانا راه عشق 
به مولانا بود  را ایفا نمود ، هم مولانا را به اوج شکوه معنوی رساند  و هم آنچه را که خود  نمی خواست بد ان 

شکل ظاهر شود  د ر وجود  مولانا نمایان ساخت. 
     اما اینکه شمس با مولانا چه کرد  که تحولی عظیم را د ر او بوجود  آورد  و یکی از نسب فوق میان آن 
د و ترسیم شد  و د ر حقیقت نقطه عزیمت این د گرگونی روحی قلمد اد  می شود ، می توان گفت؛ کار شمس 
د ر وهله ی نخست شکستن تمام تجربه هایی بود  که تا آن لحظه مولانا د اشت. یعنی مولانا از شمس 
آموخت که تمام آن چیزهایی که تاکنون آموخته است نقص د ارد . چیز د ومی که شمس برای مولانا مهیا 
کرد  امکان تجربه ی جهان ها و زیست های تازه بود . مولانا از شمس آموخت که جهان های د یگری هست 
که د ر خویشتند اری او نمی گنجد . آن جهان سوم که مولانا د ر د ید ار با شمس آموخت، تجربه ی د ید ار با 
خویش است. اگر چه مولانا به صراحت می گوید : »شمس تبریزی خود  بهانه است / مائیم به لطف حُسن، 
مائیم« )د یوان شمس، غزل 1576(. مولانا از شمس چه آموخته بود  که د ید ار آن د و این همه سر و صد ا 

به پا کرد ه است؟ )محبتی1394: مولانا از شمس چه د ید ه بود ؟(
     برخی فرضیه ها د ر مورد  نسبت مولانا و شمس از جمله فرضیه عینیت آن د و باید  توجه کرد  که 
تفاوت های عظیمی میان شمس و مولانا وجود  د اشته است. شمس به شد ت هنجارگریز بود  و با هیچ 
کد ام از هنجارهای اجتماعی هماهنگی ند اشت. روش او ستیز و خشم بود . د ر حالی که د ر مولانا مطلقا 

خشونت وجود  ند اشت. 
      نکته ی د یگری که بسیار مهم است این است که شمس معمولا »مستِ هوشیار« است. این خیلی 
سخت است. اما مولانا یا مست است، یا هوشیار. وقتی خود ش است، حرف های معمولی می زند . اما وقتی 
اوج می گیرد  حرف های د یگری می زند . هر چند  د ر »مناقب العارفین« این را هم از مولانا نقل کرد ه اند  که 
گفته است: »ما هم مستِ هوشیاریم«. اما مولانا غالبا یکی از این د و است: یا مست، یا هوشیار. )همان(

     مـولوی شمس را جان باقی، شمس د ین، خسرو اعظم، خد اوند  خد اوند ان اسرار، سلطان سلطانان 
جان، نور مطلق، جان جان جان، شمع نه فلک، بحر رحمت، مفخر آفاق، خورشید  لطف، روح مصور، بخت 
مکرر، شاه آفتاب، جان و ماهی می خواند . )مقالات شمس ص 20( و او را د ر راه سیر و سلوک کامل 

می یابد  و می سراید : 

شمس تبریزی کنون اند ر کمالت کامل است گر بنتوانی ز نقص خود  شـد ن سـوی کمال
                                                                                                   )مولوی، 2010: غ 402(

      و از آشنایی با شمس بر خود  می بالد : 



مولانا و  شمس  المللی  بین  همایش  پنجمین 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
کـد اختصاصی: 98190-00505

338

تبلور فرهنگ شمس د ر هنر مولانا 

از شراب عشق گشت است این د ر و د یوار مست شمس تبریـزی برآمـد  د ر د لــم بزمـی نهاد 
                                                                                                   )مولوی، 2010: غ 398(

      از ایـن پس مولوی را مرید ی می بینیم که جان را به جان مراد  خود  شمس الحق تبریزی گره زد ه 
است و بد ون او نمی تواند  لحظه ای آرام گیرد . 

چـــغانه1د ر د ســت همیشــه مصحفــم بــود  گـرفتـــه ام  عشــق  د ر 
ــبیح ــود  تس ــه بــ ــی کـ ــد ر د هن شــعر اســت و د و بیتــی و ترانــهانـ

                                                                                                 )مولوی، 2010: غ 2351(

      و حاصل این افت و خیز و پیوند  را از یک بعُد  د ر غزل زیر می توان تمثیل نمود :

آن مــــنی آن منــــی آن مــــنجـــان منــی جـــان منی جـــان مـــن
ــنشــــاه مــــنی لایــق ســــود ای من ــد ان م ــق د نـ ــی لایــ ــند  من قــ
ــوان مــننــــور منــی بــاش د ر ایــن چشــم من چشــم مـــن و چشــمه حی
ســرو مــــن آمــد  بــه گلســتان مــنگل چــو تــو را د یــد  به سوســن بگفت
ــناز د و پــــراکند ه تــــو چــــونی بگــو ــان م ــال پریش ــو حـ ــف تــ زلــ
ــن ــند  مـ ــو پابـ ــف تـ ــد ان مــنای رســن زلـ ــو زن ــاه زنخــــد ان تـ چــ
ــند ســت فشــان مســت کجـــا می روی ــد ان م ــن آ ای گل خن ــش مـ پی

                                                                                                 )مولوی، 2010: غ 2107(

قمار عشق و نقطه عزیمت د گرگونی
شمس چه گفت و مولوی چه شنید  که کاملْا د گرگون شد  واز همه چیز و همه کس گذشت و د ر قمار 
عشق، نرد  عشق را کامل باخت، مولوی د ر مکتب شمس تبریزی آموخت آنچه را باید  بیاموزد ، بحد ی که 

د ر نهایت د ر هرتار مویش هزاران شمس آونگان2 بود .
     فرزند  مولانا، سلطان ولد ، که کم و بیش از 19 سالگی تا 22 سالگی محضر شمس را د رک کرد ه و 

سیر تحول روحانی مولوی را به عینه د ید ه می گوید : 

آن کــــه او بی نظیــر و بـــی همتاستغـــرض از کلــــیم مــولانـــــاست
ــرد ش ــد ه، شاگــ ــیان گــزیــ همــه صف هــا زد ه، ز جــــان گــرد شمفتــ
هـــر یکــی د ر ولــه، د و صد  ذوالنـــونهــــر مریــــد ش ز بایــــزید  افــزون
د ائــمــــاً بـــــود  طالــــب ابـــد البــا چنیــن عزّ و قــد ر و فضــل و کمال
آن کــــه بـــا او اگـــــر د ر آمــــیزیخضـــرش بــــود ، شمس تبریــــزی
پــــرد ه هــــای ظـــلام را بـــــد ریهیــچ کــس را، بیــک جــــوی نخری
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گشــت سِرهــــا، بــر او چـــو روز پد ید بــــعد  بـس انـــتظار، رویـــش د یــد 
هــم شــنید  آنچــه کس ز کس نشــنید د یــــد  آن را کـــه هیـــچ نتوان د یـــد 
گشــت فانـــی ز تــــاب و نــورش فیناگهــان، شــمس الد ین رســید  بــه وی
بـــاطن باطنــــم مــن، ایــــن بشنوگــــفت اگــر چــــه بباطنــی تــو، گرو
عشق زنـــد ه اســت، پیش مـــن مرد هعـــشق د ر راه مــــن، بــــود  پــــرد ه
کــه ند یـــد  آن بخواب، تــرک و عربد عــــوتش کــــرد  د ر جهــان عجــب
د رس خوانــد ی، چــو کــود کان هــرروزشیــــخ استــــاد ، گشت نــــو آمـــوز
مقــــتد ی بــــود ، مــقتـــد ی شد  بازمنــــتهی بــــود ، مبــــتد ی شد  بـــاز
علــــم نو بــــود ، کـــو بــه وی بنمود گــــر چــه د ر علــــم فـــقر کامل بود 
آن کـــه بــود ش نهــان، خـــون ریزیرهـــبرش گشـــت شــمس تبـــریزی

                                                                                                   )سلطان ولد ، 9833 :22(

     مولانا جلال الد ین از این د ید ار بسیار شگفتی زد ه است. آن گونه که د ر »د یوان شمس« می گوید :

چـــون خــــیالــی زخــیالات تواممـن کــه حیـــران ز ملاقــات توام
گــــویي الفــــاظ و عـــبارات توامفکــــر و اند یــشة مـن از د م تسـت

                                                                                                 )مولوی، 2010: غ 1683(

      جلال الد ین محمد  )مولانا( زاهد  بزرگی بود ، پد رش همیشه د ر مسجد  مشغول راهنمایی و نصیحت 
مرد م بود  و بعد  از مرگ پد ر مولانا به جای وی نشست. پس از ملاقات آن د و با یکد یگر، عشق آن چنان 
روح و جان مولانا را فراگرفته بود  که د یگر هیچ چیز و هیچ کس د یگری براش مهم نبود . مولانا د ر 

وصف حال خود ش می گوید :  

ســر حلقه ی بزم و باد ه جویم کـــرد یزاهـــد  بــود م تــــرانه گــــویم کرد ی
بازیچـــه ی کـــود کان کویـــم کرد یسجـــاد ه نشــین با وقــــاری بــــود م

                                                                                                 )مولوی، 2010: غ 1890(

تــــرک مــن خـــراب شــب گرد  مبتــلا کن رو ســر بنـــه به بالیــــن تنها مـــرا رها کن
خواهــی بیــای ببخشــا خواهی بــرو جفا کن مــــاییم و مــوج ســود ا شــب تا بــه روز تنها
بگزیــــن ره ســلامت تـــرک ره بــلا کــن از مــــن گریــز تا تــــو هـــم د ر بــلا نیفتی
بــر آب د یـــد ه ی مـــا صد  جـــای آســیا کن مــــاییم و آب د یــــد ه د ر کنــج غــم خزید ه
ای زرد  روی عاشــق تــو صبــر کــن وفاکــنبــــر شــاه خــــوب رویان واجب وفا نباشــد 
پــس مــن چگونه گویــم ایــن د رد  را د وا کن د رد ی اســت غیــر مـــرد ن آن را د وا نباشــد 
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با د سـت اشـارتم کرد  که عزم سـوی ما کند ر خواب د وش پیری3 د ر کوی عشـق د ید م
                                                                                                 )مولوی، 2010: غ 2039(

      مولانا د ر مورد  تاثیر عشق شمس بر خود  می گوید : 

فــراغت ها کجا بود ی ز د ام و از سبب ما رااگر نه عشق شمس الد ین بد ی د ر روز و شب ما را
اگر از تابش عشقش نبود ی تاب و تب ما رابت شهوت برآورد ی د مـار از ما ز تاب خود 
رهـانید  و فراغت د اد  از رنـج و نصب مـا رانـوازش های عشق او لطافت هـای مـهر او
که عین ذوق و راحت شد  همه رنج و تعب ما رازهی این کیمیای حق که هست از مهر جان او
بـرویـانید  و هستی د اد  از عـین اد ب مـا راعنـایت های ربانــی ز بهر خـد مت آن شه
شقایق ها و ریحان ها و گل های عجب ما رابهـار حسن آن مـهتر به مـا بنمـود  ناگاهان
که مطلوب همه جان ها کند  از جان طلب ما رازهی د ولت زهی رفعت زهی بخت و زهی اختر
چو جام جان لبالب شد  از آن می های لب ما راگزید  او لب گه مستی که رو پید ا مکن مستی
ز معشوق لطیف اوصاف خوب بوالعجب ما راعجب بختی که رو بنمود  ناگاهان هزاران شکر
گران قد ر و سبک د ل شد  د ل و جان از طرب ما راد ر آن مجلس که گرد ان کرد  از لطف او صراحی ها
کشاند  د ل بد ان جانب به عشق چون کنب ما رابه سوی خطه تبریز چه چشمه آب حیوانست

                                                                                                    )مولوی، 2010: غ 71(

     شمس که د ر د هه ششم عمر خود  بود  مولاناي 38 ساله را همان گمشد ه سالیان د راز خود  مي یابد  و 
او را به قماري مي خواند  که هیچ تضمیني براي برند ه شد ن د ر آن وجود  ند اشت. مولانا با تمام خلوص 

وارد  این قمار عاشقانه مي شود  و گوهر عشق مي برد .

بنمانـــد  هیچــش الا هــــوس قـــمار د یگرخنک آن قمار بازي که بباخت هر چه بود ش
                                                                                                 )مولوی، 2010: غ 1085(

      بزرگ ترین و گران بها ترین و شاید  بتوان گفت تنها هد یه اي که شمس به مولانا د ر آن قمار عاشقانه 
بخشید ، »عشق« بود . همان چیزي که تنها معیار شمس براي ارزیابي مرد مان بود . علم و زهد  و فضل 
و عباد ت هرگز د ر مقابل عشق براي او رنگ و بویي ند اشت، تا جایي که حتي پد رش را مورد  انتقاد  قرار 

مي د اد  که از »عشق« بي خبر است.
      د ر مقالات شمس پد ر خود  را این گونه توصیف مي کند : »نیک مرد  بود  و کرمي د اشت. د ر سخن 
گفتن آبش از محاسن فرو آمد ي. الا عاشق نبود . مرد  نیکو د یگر است و عاشق د یگر« )شمس، 1979: 

.)119 /1

د لبران سر  کـه  باشد   آن  د یــگرانخـوش تر  حــد یــث  د ر  آیــد   گفته 



The 5th International Scientific Conference of Shams and Mawlana

Is
la

m
ic

 W
or

ld
 S

ci
en

ce
 C

ita
tio

n 
C

en
te

r
co

de
:9

81
9 

- 0
05

05

341

فرهنگ شمس و تبلور آن د ر هنر مولانا و بازتاب روان شناسی شمس )سوژه( د ر ابژه )مولانا( بر اساس نظریه همد لی

بازگــــو د فعم مــــد ه ای بــوالفضولگفــت مـــکشوف و برهنـــه بی غلــول
مــــی نخسپم بــــا صنم با پــیرهـنپــرد ه بـــرد ار و برهنه گـــو که مــــن
نه تــــو مــانی نــــه کنارت نه میانگفتــم ار عــــریان شـــود  او د ر عیــان
بر نتــــابد  کــــوه را یک بــــرگ کاهآرزو می خــــواه لیــک انـــد ازه خــــوا
اند کــی گــــر پیش آید  جمله ســوختآفتابــی کــــز وی ایــن عالــم فروخت
بیش ازین از شــمس تبریــزی مگویفتنــه و آشــوب و خون ریــزی مجــوی
رو تمــــام ایــــن حکایــت بـازگویایــــن نــــد ارد  آخــــر از آغـــاز گوی

                                                                                                  )مولوی، 2009: 1/ 101(

فرهنگ شمس و تبلور آن د ر هنر مولانا
شمس خود  یک فرهنگ بود ، چنان که اشاره شد ، مولوی شمس را جان باقی، شمس د ین، خسرو اعظم، 
خد اوند  خد اوند ان اسرار، سلطان سلطانان جان، نور مطلق، جان جان جان، شمع نه فلک، بحر رحمت، 
مفخر آفاق، خورشید  لطف، روح مصور، بخت مکرر، شاه آفتاب، جان و ماهی می خواند . این شمس تا 
مولانا را نیافته بود  فرهنگ جان خود  را کس برای تبلور آن نیافت. شمس جامعه نمی خواست، بلکه 
فرد ی چون مولانا را می خواست که هنر انعکاس و بازتاب فرهنگ مولانا را د اشته باشد  تا هر آنچه مولانا 
می خواست ولی نمی خواست را عینیت ببخشد . اما می خواست آنچه را د ر د ل د ارد  د ر قالب رقص، سماع 

و مراسم عرس فعلیت بخشد .  
     اگـر بخـواهیم رابطه مولانا با شمس را د ر قالب یک نظریه بیان کنیم شاید  نظریه همد لی است. 
فعالیت هنری راهی برای تفکر د رباره برخی افکار، اهد اف، احساسات، موقعیت ها یا موارد  د یگر است. 
استفاد ه از وقایع و تجربیات، استفاد ه از مهارت ها و تخیل یک فعالیت خلاق انسانی به منظور برقراری 

ارتباط یا برقراری ارتباط با د یگران )بوزکورت، 2004 :15(.
     برای د رک بهتر فعالیت های هنری و بازتاب احساسات، تئوری های اد بی ما را راهنمایی می کنند . 
ما ارتباط بین شمس تبریز و پوشش نمد ین وی را تا زمان مرگ با نظریه همد لی بررسی خواهیم نمود . 
است،  گرفته  قرار  استفاد ه  مورد   تی لیپس4  و  فولکت  آلمانی،  زیبایی شناسان  توسط  که  همد لی  نظریه 

اساسی ترین عنصرش را انعکاس روانشناسی سوژه د ر ابژه شکل می د هد .

بازتاب روان شناسی شمس )سوژه( د ر ابژه )مولانا( بر اساس نظریه همد لی
د ر کوتاه ترین تعریف،همد لی به معنای لذتی است که ما د ر نفس خود  از یک ابژه و یا یک شیی می بریم.

به طور مثال اگر به یک گل زیبا می گوییم ناشی از وجود  وصف زیبایی د ر گل نیست، بلکه صفت زیبایی 
که به گل نسبت می د هیم د ر حقیقت با زند گی معنوی ما ارتباط د ارد . یکی از نمایند گان مهم این د ید گاه، 
ویکتور باش5 فرانسوی است که با توصیف از امپاتی به سمبلیگو6 این گونه بیان می نماید : توجه د اد ن به 
اشیاء خارج، ذوب شد ن د ر آنها، تأمل د ر آنها، تفسیر خود  د یگران با توجه به خود  ماست ... )آیواز اوغلو، 

2002: زیبایی شناسی عشق(. 
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      طبق نظر ایلک نور قره گوز اساس نظریه همد لی وجود  ابژه د ر ورای وجود  ماست. د ر غیر این صورت، 
همد لی امکان پذیر نمی باشد .

      لباس مـفهومی است که از آغازین روزهای خلقت ابنای بشر، جایگاه مهمی د ر زند گی بشر د اشته، 
به طور عمد ه برای محافظت از انسان د ر برابر حواد ث طبیعی مورد  استفاد ه قرار د اد ه می شد ، بعد ها بر 
گستره مفهومی آن افزود ه شد ه است. پد ید ه لباس پوشید ن به عامل مهمی د ر هویت فرهنگی جوامع 
تبد یل شد ه است. با تغییر عوامل فرهنگی و اجتماعی، فرهنگ های پوشاک جوامع نیز با توجه به نیازها 
تجد ید  و متنوع شد ه اند . لباس د ر فرهنگ ما جایگاه مهمی د ارد ، یکی از این لباس ها فراجه است که 
امروزه د ر مناطق مختلف مورد  استفاد ه قرار می گیرد . فراجه تحت تأثیر تغییر ویژگی های فرهنگی جوامع 
قرار گرفته است. فراجه هم مورد  استفاد ه زنان و مرد ان و د رویشان عصر مولوی و شمس نیز بود ه است. 
به لباس های مقامات علمی که د ر روزهای رسمی لباس های گلد وزی شد ه با لباس مجلسی می پوشید ند ، 
نیز فراجه گفته می شد . این فراجه که »بینیش« نیز بد ان می گفتنه اند ، د ارای آستین بسیار بزرگ و از پارچه 

و قماش پهنی ساخته می شد .
     د ر میان فراجه ها برخی پوشید ه به خز بود . قبل از د وره تنظیمات7 نیز رجال د ربار عثمانی از فراجه 
استفاد ه می نمود ند . هلله نیز نوعی لباسی است که د ر قسمت فوقانی بد ن پوشید ه می شد ، یعنی د ر پشت 
برای تزئین. به زبان عربی، فارسی، و ترکی؛ اسامی مختلفی همانند ؛ هیرکا، قبا، کسا، بورد ه، بینیش، رد ا، 

پشمینه، فراجه، ماشلاه، بورنوز، کپنک، کافتان و هیلتا.
      نیز گفته شد ه است. باارزش ترین هلله نوع سفید  آن بود . عاشقانی که عاشق طراوت و بی غم هستند ، 
لباسشان سفید  می شود . پوشاک سیاه لباس زاهد  است. زیرا آنها تصمیم گرفته اند  که از راحتی د وری کنند . 

راحتی د رجه آنها را پایین می آورد . )یحیی بن صالح الاسلامی، 2006: 105(
     کلمه »فرج د ر فراجه« از عربی به ترکی ترجمه شد ه است. د ر عربی به معنای »باز کرد ن، تقسیم، 

طراوت بخشید ن« است و منشا و سرچشمه کلمه »فرجیه« است که به معنی لباس گشاد  و باز است. 
     فراجه نام سه نوع لباس مختلف د ر اد بیات پوشاک است: ژاکت کش بافی بلند  که توسط مولوی 
پوشید ه شد ه است یکی از این گونه ها است. مطابق د استانی که منتسب به مولوی است، او لباس یک 
شخص صوفی که د ر معرض د رد  و رنج روحی قرار د اشت را پاره نمود  و بعد  از آن فراجه به مفهوم فراخی 

نام برد ه شد ه است )تاتچی1990: 337(.
      شمس تبریزی که هرگز از یگانه فراجه ی سیاه خود  بیرون نشد ، فراجه اش از همان نوعی است که 
فراجه ی  برتن مولانا به آن نوع شناخته می شود . شمس با فراجه خود  آنچنان مانوس و د مساز بود  که 
آخرین نماز خود  را قبل از مرگ با پهن کرد ن فراجه اش بر زمین بر روی آن اقامه نمود . شمس از مال 
د نیا غیر از همان فراجه مالک چیزی نبود . و این امر را بیشترمی توان به د رک صوفیان نسبت د اد . طبق 
اعتقاد ات صوفیانه تا حد  امکان باید  از نعمت های د نیا د وری کرد . ما می توانیم این موضوع را با د رک 
زهد  د ر تصوف بیشتر توضیح د هیم. زهد  د ر عربی به معنای بی تفاوت بود ن و رویگرد اند ن از د نیا است. 
د ر تصوف، غوطه ور شد ن د ر حقیقت د نیا به جای ظواهر آن امری کاملا ضروری است )جیبجی اوغلو 

 .)734 :2004
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بازتاب روان شناسی شمس )سوژه( د ر ابژه )مولانا( بر اساس نظریه همد لی

      شمس تبریزی نیز از د نیا روی گرد اند ه بود . و چنان که برخی گفته اند : »زهد  عارف، این است که 
قلب به جز حق مشغول کس د یگری نباشد « )تاتچی، 1990: بررسی د یوان یونس امره(.

      شمس تبریزی از د ارایی جهان د ور شد  و خود  را وقف راه خد ا کرد . با انجام این کار، او تا زمان مرگ 
خود  از فراجه اش که بر تن د اشت، د ست نکشید .

     قبل از ملاقات با شمس تبریزی، مولانا د ر علوم ظاهری به قله رسید ه بود . با این حال، آتشفشان 
عشق د ر پوستش  و د ر ظرف وجود ی وی آماد ه فوران بود  و منتظر جرقه ای برای باز کرد ن منفذی بود . 
هنگامی که او به نقطه باز شد ن رسید ، آتشفشان شروع به جوشید ن کرد ، و پوشش و د هانه ظرف عشق 

باز شد .
      مولانا، د ر فرایند  خلوت گزینی خود  از یک مقام بالاتر از مقامی که د ر آن قرار د اشت آگاه شد . وی 
مشاهد ه کرد  که این مقام یک واد ی با شکوه عشق است که آنقد ر بزرگ و جامع است که نمی تواند  به 

بعد  عقل انسانی محد ود  شود .
     اسکند ر پالا بر این باور است که، اولین مرحله از شناخت، با ترک خیال باطل و روی آورد ن به عشق 
اصلی آغاز می شود . این مرحله به تد ریج از ظهور انسان با عشق و آخرین توقف این صعود ، یعنی تخریب 
شخص مورد  علاقه د ر فرد  محبوب به اوج خود  می رسد . شمس احتمالًا از طریق این مقامات، مولانا 

را پشت سر گذاشت. د ر نتیجه گذار از مقامات، د ولت عشق بر مولانا حاکم شد  و اراد ه او از بین رفت.
     این سیر د ر مولانا این گونه بیان می شود : 

عشق ظهور انسان بر بال عشق است. این ظهور د ر چند ین مرحله از عشق ظاهر می شود . 
مود ت؛ قلب د ر سایه عشق پیوسته د ر حال آرزو و اشتیاق رسید ن است. هوی؛ سود ایی که 
پیوسته و مد ام اشک از د ید ه عاشق جاری می کند . حیلت؛ برای د وست د اشتن د ر عشق، د رجه 
د وستی و مرتبه کمال د وستی. محبت؛ عاری از عاد ت های بد  برای نزد یک شد ن به معشوق 
با زیباترین جنبه ها و ارزش آن .شقاف؛ عشق آتشین که قلب را آتش می زند . خیالی؛ عشق 
رویایی و د یوانه ور، که عاشق را برد ه معشوق می کند . واله؛ با تماشای زیبایی معشوق مست 
و از خود  بی خود  شد ن. عشق؛ محو شد ن محب د ر محبوب، از میان برد اشته شد ن عشق و 

ناپید اگشتن آن د ر معشوق )پالا،2002: 337(.

      شمس به مولانا آموخت که منیت را از خود  بیرون کند ، از نفس خود  پاک شود ، نسبت به نعمت های 
د نیوی خود  بی تفاوت باشد  و خواسته های خود  را که اشتیاق به بار می آورد  را نابود  کند . اما مولانا از 
این صبر و روند  یاد گیری آگاه بود . او کاملًا از راهنمایی های شمس استقبال کرد . او می د انست که باید  
ازمحاصره نفس و منیت فرد ی خارج شد ه و به خود  جهانی )کیهانی( وارد  گرد د ، ولی د ر چالش بین این 
د و قرار د اشت. از یک طرف وظیفه د اشت تا به انتظارات مرد م  د ر مورد  معارف د ینی سنتی را که از طریق 
علما و بزرگان به ارث رسید ه بود  وقع نهد  و از طرف د یگر او می خواست جوانه عشق را بشکند  و به روی 

عشق آغوش خود  باز کند . با این حال، تغییرات جد ید ی برای باز کرد ن جوانه عشق لازم بود .
     د ر هنگام تنهایی و تقاضای عشق )برخی منابع به سه ماه و برخی از چهل روز اشاره د ارند (، با ترک 
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وعظ، مرید ان و مد رسه و د رس او نخستین گام ها را برای شکسته شد ن جوانه عشق برد اشت، و کاملًا 
خود  را از محیط اطراف خود  جد ا کرد ه و از حال و هوای مد رسی خارج شد . شمس به مولانا توصیه 
کرد  که برای یافتن خود  واقعی خود ، نسبت به جهان خارج از نفس خود  یعنی محیط و جامعه و شایعات 
پیرامونی و غیبیت ها و قضاوت ها، کور و ناشنوا باشد .همانند  سخنان محمد  اقبال: »کار مرد ان است تسلیم 
و رضا  واین مرحله و نیل به آن با ضعف و ناتوانی سازگار نیست و باید  از موضع قد رت صورت گیرد « 

)اقبال، 2002: جاوید  نامه(.
      شمس د ر مقالات خود  نیز می گوید  تو به سیر د ر د نیای د رون خود  سیر کن و سعی کن د ر آن پیشرو 
باشید . )مقالات شمس( طبق نظر سلطان ولد  شمس مولانا را از مقام عاشقی به مقام معشوقی کشاند . 
شمس خطاب به مولانا گفت: »اگر چه تو به راز عالم د رون واقف گشتی ولی من د رون عالم د رون و سر 
اسرار و نور انوارم« )ترکمن، 2005: انتشارات روزنامه آناتولی(. از طرف د یگر شمس که توانست منشا 
تحول بزرگی د ر مولانا شود  از چه جذبه الهی قد رتمند ی برخورد ار بود ؟ باید  گفت که روح و بد ن او به 
صورت یک مجموعه د رآمد ه بود . حتی اگر بتوانیم این را فراتر از ظرفیت خود  تصور کنیم، بزرگی محاسبه 
را می توان د رک نمود . چرا که روح و کیمیای جسم شمس با عجین شد ن با روح الهی به صورت یک 
مجموعه د رآمد ه و به یک نیرو تبد یل شد ه بود  و د ر اد امه این پیوند  الهی، مجموعه ای که به صورت ذهنی 
بود  به شکل انضمامی و وجود  خارجی د رآمد  و با بهره گیری از قد رت خود ، مولانا را به خارج از جهانی که 
د ر آن زند گی می کرد  سوق و او را به پیوند  با جمال الهی هد ایت کرد . این اتحاد  د رونی شد  و به اوج خود  
رسید . با این حال، این جوش و خروش که به آرامی به او تزریق شد ، توسط شمس کنترل می شد . د رست 
شبیه یک آنتی بیوتیک که تجویز یکباره آن بیمار را از بین می برد ، اما وقتی به صورت د وز د اد ه می شود ، 

د رمان می کند . کنترل این د وزها را می توان از بیانات مولانا د ریافت: 
»من همه اجزای بد نم را د ید ه ام که ساکت د ر د رگاه عشق ایستاد ه اند . اما من از هر سکوت، فریاد های 

زیاد ی شنید م. د ر لابلای هر سکوت  چه فریاد ها و نعره ها که نشنید م«.
      مولانا از شمس تبریزی پرسید : »این آرام ها و ساکت ها کیا هستند ؟« او گفت: وقتش که فرا رسد  

تو نیز یاد  خواهی گرفت و واقف خواهی شد .

ــا لـــب های مـــا بنهاد ه انــد  مــا چو واقف گشــته ایم از چون و چند  مــــهر ب
تــا نگـــرد د  منهــد م عیــش و معــاش تــــا نگـــرد د  رازهــــای غیب فـاش
تــا نمـــاند  د یــگ محنــت نیــــم خامتــــا نـــد رد  پــــرد ه غفــــلت تمــام
مــا همــه نطقیــم لیکــن لــب خموشمــا همه گوشــیم کر شــد  نقش گوش

                                                                                                  )مولوی، 2099: 1/ 101(

     هر صوفی سالک به طریقی عاشق است، اما شمس تبریزی خود  را نه عاشق بلکه معشوق و بالاتر 
قطب معشوق ها می د اند . مولانا نیزاو را به عنوان »قطب معشوق ها« مي شناسد . زیرا عاشق و د ر عین 
حال معشوق نیز شناخته شد ه است؛ او این هویت د وگانه را به مولانا آموخت و مولانا با رسید ن به مقام  
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بازتاب روان شناسی شمس )سوژه( د ر ابژه )مولانا( بر اساس نظریه همد لی و نتیجه گیری

معشوق، فراتر از عشق را د ید  و عشق به خد ا را فقط برای خد ا و عاری از آرزوها آغاز کرد  )اورکمز، 2009(. 
     عشق مولانا به شمس مولانا به شمس معیار محبت او به خد اوند  است؛ چرا که مولانا د ر شمس 
تجلی جمال حق را د ید . مضمون ابیات فضولی نیز موید  ابیات مولاناست؛ عشق چیزی است که آتش آن 
د ر خرمن د ل معشوق افتد  و سپس د ر د ل عاشق مثل شمع که ابتد ا خود  و سپس به جان پروانه می افتد .

     گاه شمس شمـع، مولانا پروانه بود . و گاهی مولانا شمع، شمس پروانه بود . مولانا د ر واقع زیبایی 
خود  را د ر شمس د ید . همان طور که شمس گفت، شمس آینه ای برای مولانا شد . مولانا د ر وجود  شمس 
حقیقتی را مشاهد ه کرد  که جهان را احاطه کرد ه است. د وست د اشت، وعاشق آن شد . زیبایی خود  و 
زیبایی که د ر آن جمال حق بود . شمس بهانه بود . این وضعیت نهایی »یک« بود ن و ناپد ید  شد ن د ر آن 
»یک« د ر موجود یتی فراتر از قلمرو مرئی بود . اینک این سرگذشت مولانا را با وجود  گذشت اعصار به 

سمت شنا د ر یک اقیانوس بد ون ساحل و خلق آثار بی بد یل سوق می د هد .
     د ر لحظات خلوت، هر د و د ر اند رون یک استغراق الهی، با شراب لذت روحانی، د ر حال گذر بود ند . 
د ر آن زمان شمس حقیقت را با تمامی جلوه و کمالات آن د ر قالب و قاب وجود  حضرت محمد  صلی الل 
مشاهد ه نمود ند .  شمس که آینه ای از حقیقت د ر مولانا است او عاشق زیبایی منحصر به فرد  خود  شد  و 

به عوالم د یگر منتقل شد . و شمس د یگر قد رت و تاب و توان قابل تکیه ای ند اشت: 

جوهر این زیبایی که د ید م تویی و بد ون ترد ید  این جملات را نیز افزود . من برای جوهر 
بی بد یلی چون تو آینه، چقد ر برای من جای خوشحالی است! .. بلند  شوید ، مولانا! بگذارید  
هر د و از بابت این لطف خد ا را شکر کنیم. هر د و برخاستند  و ساعت ها با هیجان کامل به 

سما پرد اختند  )همان(.

      همین روید اد  است که شمس را که فقط شیخ و همد م گفتگوی مولانا بود  با د ید ن این کمالات 
بی بد یل به صورت مرید  و خلیفه مولانا د رآورد . سلطان ولد  این روید اد  ظریف را د ر ابتد ایی نامه خود  چنین 
می نگارد : »مولانا سلوک معنوی خود  را با یک مصرع از تک بیتی جمع نمود ه و می گوید : حاصل عمر من 

بیش از این سه سخن نیست: خام بد م، پخته شد م، سوختم« )اورکمز، پیشین(.
     شمس هـیجانات پر سر و صد ای د نیای د رون مولانا را که د ر شرف سرریز بود ند  بیشتر نمود ، تا 
آب های پشت سد  د رون وجود  وی سد  ظرفیت وی را تخریب نکند  و د ر حقیقت آن را تنظم نمود  و د ریای 
متلاطم را کنترل نمود . جلوی آب خروشان را به صورت سالم، محکم و با عظمت باز نمود . از طرف د یگر 

سما، تنها یکی از سرریزهای پایین سد ی بود  که مولانا را فتح کرد  )اورکمز، پیشین(.

نتیجه گیری
آنچه شمس با مولوی کرد  مصد اق اتم این جمله شمس بود : »یکی میاد  تو را تو و یکی میاد  تو را از تو 
می کند « شمس مولانا را با سلطان پهناور کشور وجود  خود  یعنی عشق پیوند  د اد  و مولانا با وصلت با 

عشق رسید  به آنچه بد ون عشق نمی توانست بد ان رسد .
      حقیقتی کـه شمس را از د رجه عاشقی به د رجه معشوقی ارتقا د اد . شمس خد ایی را که همه چیز را 
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به خاطر انسان خلق نمود  همه آن را بخاطرعشق ترک نمود . شمس بر این اند یشه بود  که یا قلب خود  
را باید  کاملا گشود  و یا هیچ. از منظر شمس عشق یا سفید  است و یا سیاه، خاکستری ند ارد  و باید  یکی 
را برگزید . شمس شعله عشق د ر وجود  مولانا را با این چند  سوالی که خود  نیز بد ان ها پاسخ د اد ه است 
روشن نمود : غرض از مجاهد ت، ریاضت، تحصیل علم و تکرار آن چیست؟ مولانا می گوید : د انستن آد اب 
سنت و شریعت، اما شمس بر این باور است که این ها همه متعلق به ظواهرند . بعد  می گوید  علمی که 
جهل را از تو برنگیرد  جهل از آن علم برتر است. مولانا با شنید ن این سخن از شمس، پیوسته با شمس 
بود  و متاثر از مفهوم این سخن، د رس و بحث و وعظ و مد رسه را برای مد ت ها به کنار نهاد  و با شمس 
مانوس شد . شمس به قصد  پید ا نمود ن ظرفیتی برای تجلی این اند ازه از عشق، د یار به د یار، از ارزروم، 

ارزنجان، سیواس، قونیه، شام و حلب و ...  
      با این نگاه گشت و د ر نهایت د ر بازار ابریشمچی زمینه نمایش و تجسم فرهنگ مقصود  و مطلوب 
خود  را د ر وجود  هنرمند ی چون مولانا جلال الد ین رومی یافت و هر آنچه را د ر وجود  خود  نمی خواست د ر 
وجود  مولانا به تصویر کشید . تصویر حضرت جلالت مرتبت که مظهری از مظاهر و جلوه ای از جلوه های 
بارز حق بود . آری شمس به رویت حق سخت باورمند  بود  و ارائِه جمال حق د ر وجود  مرد انی چون مولوی 
را عینیت بخشید  و خود  تماشاگر این تجلی بود . همان تجلی که بر مبنای نظریه همد لی بازتاب ابعاد  
روانشناختی و روحی شمس د ر مولانا بود . همان بازتابی که د ر فراجه شمس و مو لانا جوهر آن د و عارف 

شهیر کاملا محسوس بود  و د قیقا مصد اق مفهوم این همانی. 

پی نوشت
به هم  را  آنها  انتهای یک طرف  تراشید ه که  باریکه چوب  بود ه شامل د و  از آلات موسیقی  1. چغانه 
متصل نمود ه و به شکل انبر د رآورد ه و زنگ ها و زنگوله هایی د ر د و سوی آن می بستند  و با باز و بستن 
این د و شاخه انبر زنگ ها و زنگوله ها به صد ا د رمی آمد . چغانه د ر نوع ابتد ایی خود  متشکل از یک کد وی 
خشک شد ه بود ه که د رون آن سنگریزه می ریختند  و د سته ای به آن متصل می کرد ند . این ساز را د ر هنگام 

پایکوبی و متناسب با وزن رقص به حرکت د رمی آورد ند . 
2. آونگان کرد ن

) مصد ر ( آویختن آونگ کرد ن 
3. پیر اشاره به شمس است.   

4.Volkelt and Th. Lipps.
5. VICTOR BASH .
6. sympathie symbolyque. 

7. تنظیمات یا تنظیمات خیریه، نهضت نوگرایی و اصلاح طلبی د ر ساختار سیاسی ـ حقوقی، فرهنگی و 
اجتماعی جامعه»عثمانی د ر قرن نوزد هم است که از سال 1218 هجری شمسی )1839م( شروع می شود  

و با د وره« قانون اساسی اول د ر سال 1876 به پایان می رسد .
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ـ استانبولی، یحیی ابن صالح، )2006(، لباس های طریقت، انتشارات صوفی. 
ـ آیوازاوغلو، بشیر، )2002(، زیبایی های عشق، انتشارات اتوکن، استانبول. 

ـ بوزکورت، )2004(، هنر و نظریه های هنری، خانه کتاب عصا، بورسا. 
ـ مقالات شمس، )1979(، مترجم نوری، انتشارات حریت، استانبول. 

ـ رومی جلال الد ین، )2010(، د یوان شمس، مترجم مد حت بهاری بیطار، چاپ اول، خانه کتاب. 
ـ محبتی، مهد ی، )1394(، مولانا از شمس چه د ید  که اینطور مجنون شد ؟ خبرگزاری د انشجویان ایران، 

12 مهر ماه.  
ـ بهاءالد ین سلطان ولد ، محمد،  )1316-1315(، ولد نامه، به کوشش جلال الد ین همایی، تهران.

ـ ملاح، حسینعلی، )1351 خورشید ی(، حافظ و موسیقی، وزارت فرهنگ و هنر ـ اد اره کل نگارش.
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تأثیرپذیری مولوی از نهج البلغه 
)مطالعه مورد ی، د نیا(

                                                                                                                            حجت ذبیحی فر خویی1 
                                                                                                                      میر جوان آراسته2

چکید ه
سخنان حکیمانه و آموزند ة بزرگان د ین، به عنوان مهم ترین میراث علمی و معنوی، همواره د ر طول 
تاریخ، مورد  توجه و عنایت شعرا و اهل معرفت بود ه است، د ر این راستا، جلال الد ین مولوی نیز، از این 
قاعد ه مستثنا نبود ه و د ر جای جای آثار خود ، به ویژه د ر مثنوی اش، بهره های فراوانی از اشارات و نکات 

ارزند ه بزرگان د ین؛ از جمله حضرت امیرالمؤمنین علی )ع( برد ه است.
      یکی از موضوعات منظومة فکری مولوی که متأثر از اند یشة ناب اسلامی است، نوع نگاه به مقولة 
د نیا و نحوة تعامل با آن است که بر این اساس، چیستی و ماهیت د نیا، بهره د نیا برای د یگران، خواب 
د ر د نیا، د شمنی د نیا و آخرت، فریب کار بود ن د نیا، رفیق نیمه راه بود ن د نیا و استفاد ه از د نیا برای مسابقه 
آخرت، موضوعاتی هستند  که د ر این نوشتار، مطالعه شد ه و منتج به این شد  که د ر جهان بینی مولانا، 

د نیا، به  خود ی خود  مذموم نیست، بلکه غفلت ورزید ن و فریب د نیا را خورد ن، مذموم شمرد ه شد ه است.
واژگان کلید ی: نهج البلاغه، علی )ع(، مثنوی، مولوی، د نیا، ماهیت، تضاد  د نیا و آخرت.

1. د انشجوی د کتری رشته تصوف و عرفان اسلامی، د انشگاه اد یان و مذاهب قم
 2. عضو هیئت علمی د انشگاه اد یان و مذاهب و مد یر گروه تصوف و عرفان اسلامی
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مقد مه و پیشینه تحقیق

مقد مه
احاد یث و فرمایشات گهربار حضرات ائمة معصومین )علیهم السلام(، از همان سد ه های آغازین، مورد  
عنایت اهل معنا، حکما و شعرا بود ه است، به طوری که فرمایشات این بزرگان، د ر آثار منظوم و منثور 

اد بیات فارسی راه یافته و زبان نویسند گان و شاعران، به گوهرهای کلام این بزرگان مزین شد ه است.
    بد ون شک، احاد یث و رهنمود های ارزند ة بزرگان د ین، یکی از مهم ترین میراث علمی و معنوی 
جهان اسلام به شمار می آید ، بر همین اساس، بزرگان و مشاهیر علم و اد ب، توجه ویژه ای به این میراث 
گران سنگ د اشته اند . سخنان رسول الل )ص( و امامان معصوم )ع(، به نوعی ترسیم گر جهان بینی اسلامی 
نیز هستند ؛ چرا که بر پایه آموزه های د ینی، این حضرات، به عنوان معلمان حقیقی د رس زند گی معرفی 
شد ه اند ، بر همین اساس، کم نیستند ، شاعران و متفکرانی که د ر پی حقیقت بود ه و به د نبال آن، بهره های 

فراوان علمی و معنوی را از این حضرات برد ه اند .
     یکی از این سرچشمه های فیّاض، کلام فصیح و پربار مولای متّقیان، حضرت علی )ع( است که 
پرتویی از آن، به آثار اد یبان و اند یشمند ان، جلوه ای ناب و د رخششی ابد ی بخشید ه است و می بخشد . د ر 
این میان، مولانا جلال الد ین، به عنوان متفکر و اند یشمند  اسلامی نیز، چه د ر مثنوی و چه د ر د یوان خود ، 
از اند یشه های ناب امام علی )ع( بی نصیب نبود ه و به انحای مختلف، از کلام آن امام، تأثیر پذیرفته است.

    یـکی از موضوعات مهم و کلید ی د ر فرمایشات علی )ع(، موضوع د نیا و نحوه تعامل با آن است. 
مولوی نیز، به عنوان فقیه و آشنا به مبانی اسلامی، د ر جای جای آثارش، به این مهم اشاره کرد ه است. 
به همین منظور، بحث د نیا، به صورت مطالعه مورد ی، د ر این مقاله مورد  پژوهش قرار گرفته و د ر همین 
راستا، نوع نگاه مولوی نیز به د نیا و نحوة تأثیرپذیری از خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار حضرت علی )ع( 

مورد  بررسی قرار گرفته است.
      پر واضح است که کنار هم قرار د اد ن کلمات و جملات و عبارات وحی گونة مولای متقیان )ع( با 
شعر ناب و جوشید ه از د ل مولانا، علاوه بر آن که برای د رک و فهم شعر مثنوی مفید  است، امکان د رک 

مفاهیم متعالی کلام گران سنگ نهج البلاغه را نیز بیشتر می کند .

پیشینه تحقیق
خوشبختانه، آثار قلمی مفید  و ارزشمند ی د ر زمینه تأثیرپذیری شعرا و حکما از کلام گهربار مولای متقیان 
علی )ع( خلق شد ه که لازم است د ر این قسمت، به منظور ارج نهاد ن به خد مات علمی نویسند گان، به آثاری 
که مرتبط با موضوع این نوشتار بود ه و سال های قبل به مجامع علمی عرضه شد ه، اشاره ای د اشته باشیم:

1. کتاب احاد یث مثنوی اثر مرحوم استاد  بد یع الزمان فروزان فر؛ 
2. کتاب معارفی از تشیع د ر مثنوی معنوی از قد رت صولتی؛

3. کتاب تأثیر نهج البلاغه و کلام امام امیرالمؤمنین علی )ع( د ر شعر فارسی از محسن راثی؛
4. رساله اخلاق عملی د ر نهج البلاغه و بازتاب آن د ر مثنوی از عنایت الل شریف پور؛

5. کتاب د ر بارگاه آفتاب )نهج البلاغه د ر اد ب فارسی( از علیرضا میرزا محمّد ؛
6. مقاله خانم ها، سهیلا پرستگاری و لاله معرفت با عنوان »تأثیرپذیری مولانا از نهج البلاغه« که د ر 
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تأثیرپذیری مولوی از نهج البلاغه )مطالعه مورد ی، د نیا(

شماره 4، زمستان سال 1391 فصلنامه متن شناسی اد ب فارسی به چاپ رسید ه است.

چیستی و ماهیت د نیا
قبل از پرد اختن به موضوع اصلی، مناسب است که به معنا و مفهوم »د نیا« اشاره شود ؛ چرا که شناخت 
بهتر این اصطلاح، ما را د ر تبیین چیستی و ماهیت آن و نیز د ر مباحث بعد ی این نوشتار، یاری می رساند . 
به »د نیا«، از د و حیث نگاه شد ه است و بر همین اساس، د و وجه تسمیه بر آن بیان کرد ه اند : اولی، از ریشه 
کلمه »د َنی«، به معنای پست است، یعنی پستی عالم ماد ه، د ر مقایسه با عوالم بالاتر؛ د ومی از ریشه کلمه 

»د نو« به معنای نزد یک؛ چون د نیا، د ر مقایسه با آخرت، نزد یک تر از آن است.
     چه بسا وجه تسمیة د نیا، بر محور هر د و معنا بود ه باشد ؛ چرا که د ر روایتی آمد ه است، شخصی یهود ی 
نزد  علی )ع( آمد  و پرسید  که چرا د نیا را د نیا نامید ه اند  و آخرت را آخرت؟ حضرت فرمود : د نیا، د نیا نامید ه 
شد ه است، چون به هر چیزی بسیار نزد یک است؛ به عبارتی، حضرت با کلمه »ادَ نی« پاسخ د اد ند  و 
کاربرد  لغت »اد نی« د ر این جمله، بسیار زیبا و خلاقانه بیان شد ه است. کلمة »ادَ نی«، به شیئی که هم 
بسیار نزد یک گفته می شود  و هم به شیئی که بسیار پست باشد ، اطلاق می شود  )بحارالانوار، محمد  باقر 

مجلسی: 54/ 355(.
      نگاه به د نیا با تأکید  بر فرمایشات حضرت علی )ع(، یکی از مباحث د رازد امنی است که مفسرین 
و اند یشمند ان اسلامی، با نگاه های مختلف سعی د ر تفسیر آن د اشته اند . علت این امر، گاهی با نظر به 
روایاتی است که د ر مد ح د نیا آمد ه و گاهی هم با نظر به روایاتی است که د ر ذم د نیا آمد ه است، بنابراین، 
د ر یک نگاه کلی، د نیا از منظر علی )ع(، به د نیای ممد وح و د نیای مذموم تقسیم می شود : د نیای ممد وح 
د نیایی است که بود ن د ر آن، موجب کسب فضائل انسانی و تهیه زند گی سعاد تمند  ابد ی شود  و د نیای 
مذموم، د نیایی است که انسان، د لبسته و فریفته آن شود  و به تبع آن، از راه فضیلت د ور گشته و د ر تمام 

مفاسد  و خطاهای آن غوطه ور شود .
      بر همین اساس، علی )ع(، برای تفهیم بی ارزش بود ن د نیا، از مثال های زیاد ی استفاد ه کرد ه اند  تا 
ماهیت د نیا را بهتر به اشخاص بشناسانند  و از غرق شد ن شان د ر د نیا و زخارف آن جلوگیری کنند . آن 
حضرت می فرمایند : هر آنچه که انسان را از خد ا د ور و غافل مي کند ، مذموم است؛ مانند : »د ُنیَْاکُمْ هَذِهِ 
أزَْهَد َ عِنْد ِی  مِنْ عَفْطَةِ عَنْز« )نهج البلاغه، خطبه 3(؛ د نیاي شما د ر نظر من، بي ارزش تر از آبي است که از 
بیني گوسفند ي بیرون آید  یا فرمود ند : »یا د نیا یا د نیا، إلیک  عنّي « )همان: حکمت 77(؛ اي د نیا! اي د نیا! 
از من د ور شو.  نیز د ر حکمت د یگری، چنین فرمود ند : به خد ا سوگند ، این د نیای شما د ر نظرم از استخوان 
خوکی که د ر د ست یک جذامی باشد ، بی ارزش تر و پست تر است )همان: حکمت 236(. با تأمل د ر این 
تمثیل ها علی )ع(، به خوبی روشن می شود  که آنچه که مورد  نکوهش واقع شد ه، غفلت شد ن از خد ا و 

د لبستگی به د نیا است؛ چرا که غفلت و د لبستگی، مانع کسب فضائل انسانی می شود .
     مولانا جلال الد ین نیز، با وقوف بر اینکه اصل د نیا فی نفسه مذموم نیست، د ر ابیاتی زیبا، به تشریح 
ماهیت د نیا پرد اخته است. بد ون شک، این نگاه مولانا، د ر پاسخ به یک پرسش مقد ر است؛ پرسشی که 
اذهان حقیقت جو را به تکاپو وا می د ارد . پرسشی که ذهن جوال پرسشگر، با د ید ن پاراد وکس ظاهری نگاه 
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چیستی و ماهیت د نیا

به د نیا، د رصد د  یافتن پاسخ به آن برآمد ه است.

ــزان و زن چیســت  د نیــا؟ از خـــد ا غافـــل بــد ن ــره و می ــاش و نق ــی قم ن
نعــم مــال صالــح خوانــد ش رســول1مــال را کــز بهــر د یــن باشــی حمــول
آب انـــد ر زیـــر کشتـی پشتـی اسـت آب د ر کشتـی هــلاک کشتـی است
ز آن سلیمان خویش جز مسکین نخواند چون که مـــال و ملک را از د ل بـــراند 

                                                                                       )مولوی، 1373: 1/ ب 989ـ 985(

      ماهیت د نیای مذموم از نظر مولوي، غافل شد ن از د نیاست. تعلق قلب است به هر چیزي که انسان 
را از خد ا باز بد ارد ؛ چرا که د نیا نزد  مولوی ـ همچون د یگر محققین طایفه صوفیه ـ هر چیزي است که 
انسان را از خد ا مشغول د ارد  و حظ نفس د ر آن باشد  و بد ین معني، حالتي است از احوال قلب و آن توجه 
به د ل است به لذت عاجل و هر چه مانع سالک از راه حق و حجاب او از وصول به کمال انسانیت باشد  

)فروزانفر، 1367: 2/ 381-382(.
     به بیان د یگر، برد اشت این چنینی مولانا از د نیا، ناظر به این است که د نیا، صورت عالم ماد ه و مال 
و زن و فرزند  و زر و سیم نیست، بلکه تعلق قلب است به هر چیزي که سالک را از خد ا غافل سازد .2 به 
د یگر بیان، مقصود  آن است که مال و هر چه از امور د نیوی، هرگاه سبب فراغ د ل و اطمینان خاطر و 
آماد گی برای ذکر و فکر و عمل نیک باشد  و سالک را د ر نیل به حقیقت مد د  کند  و او را د ر طریق خیر 
یاری د هد  از قبیل د نیای مذموم نیست، بلکه به تعبیر مرحوم فروزانفر، این امور، به منزلة بال و پر مرغ 
است که بی آن، پرواز نتواند  کرد ، ولی اگر این امور و آنچه اهل ظاهر آن را امور اخروی می پند ارند ، ایجاد  
تعلق کند  و سالک را به خود  محد ود  و د ر حد  خود  متوقف سازد ، آن امور از جنس د نیای مذموم است 

)فروزانفر، 1367:  2/ 383(.
      مولانا د ر اد امه بیان امورات د نیایی، استفاد ة صحیح از آن را، سبب پیش رفت امور د ین و امور اخروی 
د انسته و د ر مقابل، استفاد ة ناصحیح از آن را موجب هلاک و تباهی د انسته است. ایشان استفاد ة صحیح 
از د نیا را همانند  آب د انسته و با بیان رابطه آب و کشتی، معتقد  است، چنان که اگر آب، به د رون کشتی 
ریزد ، آن را غرق کرد ه و به قعر د ریا فرو می برد ، ولی چنان که کشتی بر روی آب قرار گیرد  و آب د ر زیر 

کشتی باشد ، آن گاه سبب حرکت و سالم ماند ن کشتی می شود .
       نکتة د یگر این که، مولانا با اشاره به سرگذشت حضرت سلیمان )ع( ـ به رغم متمکن و متمول بود نش 
ـ د ل نبستن وی به امورات د نیایی را یاد آور شد ه و همین د ل نبستن را، موجب عزت و شکوه آن جناب 
د انسته است.3 مطلب بعد ی د ر مورد  ماهیت د نیا و ارتباط انسان با آن، تعلق ند اشتن و قطع علاقه به آن 

است، که مولانا، به نحو شایسته ای از کلام مولا علی )ع( بهره برد ه است.
عُوا عَلَائقَِ  الد ُّنیَْا وَ اسْتَظْهِرُوا بزَِاد ِ التَّقْوَی«،  )نهج البلاغه، خطبه204(        حضرت علی )ع( می فرماید : »فَقَطِّ
رشتة وابستگی به د نیا را قطع کنید  و به توشه تقوا پشت گرم باشید . این کلام حضرت، بیانگر این است، 
هر اند ازه که انسان د ر بند  مال و تعلقات د نیایی قرار گیرد ، به همان اند ازه، خود  را اسیر آن ها نمود ه است، 
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بنابراین، مولانا نیز، آزاد ی و حریت انسان را د ر د وری از تعلقات د نیایی د انسته است:

ــسر ــاش  آزاد  ای پـ ــل ، ب ــد  بگس چـــند  باشــی بنـــد  سیـــم و بنــد  زربن
ــوزه ای ــر را د ر ک ــزی بحـ ــر بریـ ــک روزه ای گ ــمت ی ــد  قس ــد  گنج چن
ــر نشــد  ــوزه ی چشــم حریصــان پ تــا صــد ف قـــانع نشــد  پــر د ر نشــد ک

                                                                                         )مولوی، 1373: 1/ ب 22 ـ 19(

     اشارة مولانا به گسستن و رهاشد ن، به نوعی، یاد آور آزاد ی از قیود  د نیایی و حریت است، حریتی که 
د ر انسان، به عنوان اصل و اساس به شمار می آید ؛4 چرا که به تعبیر محمد رضا لاهوری، اشارة مولوی به 
بیرون آمد ن از بند ، یاد آور این سخن حکیمانه است که می فرماید ، »د ر بند  هرچه باشی، بند ه آن باشی« 

است و لفظ پسر، خطاب کرد ن، مشعر بر آن است که د ر بند  سیم و زر بود ن، مرتبه  طفولیت است.5

د نیا برای د یگری است
قَالَ الامام علی )ع(: »الد ُّنیَْا خُلقَِتْ لغَِیْرِهَا وَ لمَْ  تُخْلقَْ  لنَِفْسِهَا«. )نهج البلاغه، حکمت 463( امام علی )ع( 
فرمود ند : د نیا برای د یگری آفرید ه شد ه است، نه برای خود . د ر این گفتار حکیمانه، موقعیت واقعی د نیا 
د ر عبارت کوتاهی بیان شد ه است. برابر آموزه های د ینی، اگر د نیا را برای د نیا بخواهیم، د نیا، مذموم و 
نکوهید ه است و اگر د نیا را ابزاری برای رسید ن به آخرت و مزرعه ای برای کِشت بذر نیکی ها و معارف 

بد انیم، ممد وح است و سرای نمونه.
      نگاه جامع الاطراف علی )ع( به مقولة د نیا د ر این سخن نورانی، ما را به این نتیجه رهنمون می سازد  
که باید  از د نیا، د ر جهت پیشبرد  اهد اف عالی انسانی استفاد ه شود ؛ چرا که برابر آموزه های د ینی، هد ف 
از آفرینش این جهان، تکامل و آماد گی برای زیستن د ر جهان آخرت است. مؤید  این مطلب، فرمایش 
رَتْهُ وَ مَنْ أبَصَْرَ إلِیَْهَا أعَْمَتْهُ«، »کسی که  د یگری از آن حضرت است که فرمود ند : »وَ مَنْ أبَصَْرَ بهَِا بصََّ
د نیا را وسیله بصیرت قرار د هد ، او را بینا می سازد  و کسی که به آن به عنوان هد ف نگاه کند ، نابینایش 

می کند « )نهج البلاغه، خطبه 82(. 
       مولوی نیز، با تأثیرپذیری از این فرمایش حکمیانه علی )ع(، این جهان را این سان معرفی کرد ه است:

کــه کَشَــد  پــا را ســپس یــوم العُبــورزان  لـقـــب  شد  خاک را د ار الـغـــرور
ــد پیش از آن بر راسـت بر چپ می د وید  ــزی نچی ــو، چی ــم د رد  ت ــه بچین ک
ــد ه امچــــون سپـــاه ریـــح آمد ، بسـت د م ــن د ی ــو را م ــد  ت خــود  نمی گوی

                                                                                  )مولوی، 1373: 6/ ب 3622 ـ 3620(

     کلمة »د ارالغرور«، کنایه از د نیاست، اما تنها به معناي د نیا نیست، بلکه یک صفت نیز هست و آن این 
که، جایي است که همه چیز را وارونه نشان مي د هد ؛ به عبارت د یگر، د نیا وارونه نماست. به تعبیر د یگر، 
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د نیا برای د یگری است و خواب گرد ها

از د ید  مولانا، »د ارالغرور«، همان خد عه سراست. د ر همین راستا، د عاي بسیار زیبایي از پیامبر اکرم )ص( 
وارد  شد ه که فرمود ند : »اللهم ارني الاشیاء کما هي«، )ابن ابی جمهور، 1403ق: 4 /132( یعني خد ایا! د نیا 
را همچنان که هست به من بنماي. مولانا نیز، د ر بیت بسیار زیبایي، به ترجمة این د عا اشاره کرد ه است.6 
      مرحوم آقای شهید ی نیز، با استناد  به آیه 185سوره مبارکه آل عمران،7 »د ارالغرور« را سرای فریب 
معنا کرد ه و اشاره کرد ه که این اصطلاح، کنایه از د نیا و نعمت های است، همچنین، اشاره کرد ند  که منظور 
از »یوم العبور«، روز گذشتن از این جهان است؛ چراکه د نیا، تا د م مرگ، همراه خواهد  بود . )شهید ی، 

)535 /7 :1373

خواب گرد ها
قال الإمام علي )ع(: »أهَْلُ  الد ُّنیَْا کَرَکْبٍ  یُسَارُ بهِِمْ وَ هُمْ نیَِام« . )نهج البلاغه، حکمت 64( مام علی )ع( 
فرمود ند : مرد م د نیا، همانند  اهل کارواني هستند  که آنها را می برند  و آنها د ر خواب اند . طبق فرمایش مولا 
علی )ع(، اهل د نیا، همانند  کاروانی هستند  که د ر حال حرکت می باشند . مقصد  و انتهای این حرکت، مرگ 
و آخرت است. برخی از این کاروانیان، متوجه این امر بود ه و لذا، مسیرشان را آگاهانه می پیمایند ، ولی 
د نیاپرستانی که د ر تمام عمر به د نیا مشغول اند ، همیشه د ر خواب بود ه و ساربان، آنها را به سوی مقصد  

می برد .
      از منظر مولانا نیز، همه انسان ها د ر حال سفر هستند ، سفر به سوی مقصد ی معلوم. و لیکن، بایسته 

است که اراد ه و همت انسان د ر این سفر، عالی بود ه باشد  تا جانب خوبی و تعالی سفر کند .

مـی نبـــینی قـــاصد  جــــای نــویـم نیک  بنگـــر مـــا نشستـــه  مـــی رویم
که مســیر و روش د ر مســتقبل اســتپــس مســافر ایــن بــود  ای ره پرســت

                                                                                             )مولوی، 1373: 6/ ب2786(

     د ر کلامی د یگر از امام آمد ه است: »النَّاسُ نیَِامٌ فَإذَِا مَاتُوا انتَْبَهُوا« )مجلسی، بی تا: 4/ 43(. مرد م د ر 
خواب هستند ، پس وقتی مرد ند ، بید ار می شوند . د ر واقع، کلام آن حضرت، به نوعی کنایه از قصور د رک 
و فهم انسان از د ریافت حقیقت هستی است، و بد ین معناست که همه مرد م، تا زمانی که د ر زند گی 
فانی د نیا هستند ، نسبت به کارهای آخرت د ر خواب غفلت هستند  و هرگاه بمیرند  و به زند گی باقی و 
همیشگی برسند ، بید ار شد ه و غفلت از آنها بر طرف می شود  و از کارهای زشت و اخلاق پستی که د ر د نیا 
د اشتند ، سخت پشیمان می شوند ، بنابراین، بایسته است که مؤمن، از خواب غفلت بید ار شود  و با برید ن 
از د لبستگي های د نیا و ترک علائق نفسانی، نفس خویش را بمیراند  تا به مقام »موتوا قبل ان تموتوا«، 
»بمیرید  پیش از آن که شما را بمیرانند «، برسد  و از پشیمانی پس از مرگ برهد  و د ر جوار رحمت خد ای 

رحمان به زند گی پاک و همیشگی برسد .
      د ر رابطه با مضمون این فرمایش علی )ع(، مولوی هم این گونه بیان د اشته است:



مولانا و  شمس  المللی  بین  همایش  پنجمین 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
کـد اختصاصی: 98190-00505

354

تأثیرپذیری مولوی از نهج البلاغه )مطالعه مورد ی، د نیا(

گر رود  د ر خواب، د سـتی باک نیسـتاین جهان خواب است اند ر ظن مه ایست
گفــت پیغمبر کــه حلم نائــم8 استاین جهان را که به صورت قائم اسـت
سـالکان ایــن د یـــد ه پید ا بی رسولاز ره تقـلـیــد  تـــو کــرد ی قبــول

                                                                                                      )مولوی، 1373: 371(

      مـولانا د ر ایـن ابیات، ضمن اشاره به حد یثی از حضرت ختمی مرتب )ص(، بین افراد ی که خواب 
بود ن این جهان را پذیرفته اند ، فرق قائل شد ه است؛ چراکه از منظر وی، کسانی که مقلد  بود ه و از طریق 
تقلید ، خواب بود ن این جهان را پذیرفته اند ، با کسانی که سالک بود ه و از طریق علم خود  به خواب بود ن 
جهان رسید ه اند ، فرق د ارند ؛ به بیان د یگر، د ر این ابیات، خواب د انستن عالم فانی د ر نظر سالکان، امری 
است از روی علم؛ زیرا آنان، بد ون واسطة رسول، به این حقیقت رسید ه و این معنی را د ریافته اند  )لاهوری، 

.)509 :1377
      مرحوم استاد  شهید ی، راجع به د رک سالکان از خواب بود ن این جهان، معتقد ند  که سالکان، کنایه 
از عالمانی د ارد  که حقیقت را د ریافته  و از روی علم الیقین آن را می پذیرند  و می د انند  زند گانی این جهان 

خوابی بیش نیست، اما وظیفه جاهلان، پذیرفتن است از روی تقلید  )شهید ی، 1373: 4/ 270(.
      مولانا د ر جای د یگری از مثنوی، یک بار د یگر از همین گفتار مولا علی )ع( الهام می گیرد  و حیات 
و ممات، و د نیا و آخرت را به خواب و بید اری مانند  می کند  و نتیجه می گیرد  که اکثر اهل د نیا، متوجه 
این حقیقت نشد ه، لذا د ر غفلت به سر می برند  و به گمان خود ، حیات د نیا ابد ی است، د ر حالی که مرگ 

د یگران را هر روز به چشم خود  می بینند .

خفتــه پنــد ارد  که این خود  د ایم اســت همـچـــنان  د نـــیا که  حلم  نائـم است
وا رهــــد  از ظلمـــت ظــن و د غــل تـا بـر آیـــد  نـاگـهـان صبـح اجــل
چــــون ببیند  مستقر و جـــای خویش خند ه اش گیــرد  از آن غم های خویش
روز مـــحشر یـک بـــه یک پید ا شود هــر چه تو د ر خواب بینی نیک و بـــد 
گــرد د ت هــــنگام بــید اری عـیـان آن چه کرد ی اند ر این خـــواب جهان
انــــد ر این خـــواب و ترا تعبیر نیست تا نپنـــد اری که ایـــن بد  کرد نی است
روز تــــعبیر ای ستمــــگر بــر اسـیربلکــه ایـــن خند ه بـــود  گریه و زفـــیر
شـاد مــــانی د ان بــــه بیـد اری خـود گــــریه و د رد  و غـــم و زاری خـــود 

                                                                                                  )مولوی، 1373: 5/ 524(

د شمنی د نیا و آخرت
هَا  انِ  مُتَفَاوِتَانِ  وَ سَبیِلَانِ مُخْتَلفَِانِ فَمَنْ أحََبَّ الد ُّنیَْا وَ تَوَلاَّ قال الامام علی )ع(: »إنَِّ الد ُّنیَْا وَ الْخِرَةَ عَد وَُّ
أبَغَْضَ الْخِرَةَ وَ عَادَ اهَا«. )نهج البلاغه، حکمت99( علی )ع( می فرماید : همانا د نیا و آخرت، د و د شمن و 
ضد  همد یگرند  و د و راه مختلف، پس کسی که د نیا را د وست د ارد ، آخرت با او د شمن می شود  و بر او 



The 5th International Scientific Conference of Shams and Mawlana

Is
la

m
ic

 W
or

ld
 S

ci
en

ce
 C

ita
tio

n 
C

en
te

r
co

de
:9

81
9 

- 0
05

05

355

د شمنی د نیا و آخرت و د نیا یا آخرت؟؟

خشم می گیرد .
      برابر آموزه های د ینی، خلقت د نیا، خلقت وسیله اي و خلقت آلي است؛ یعنی هد ف از خلق د نیا، وسیله 
بود ن آن است برای اهد اف د یگر، اما نقطه مقابل د نیا، آخرت است که خلقت آن، جنبه استقلالي و هد في 
د ارد ، لذا ممکن نیست بین این ها جمع کرد ، یعني باید  به د نیا به د ید  وسیله نگاه کرد  و به آخرت به د ید  
هد ف و این ممکن نیست که به هر د و، با د ید  هد ف نگاه کرد  و لذا، هیچ گاه نمي شود  بین لحاظ آلي و 
استقلالي جمع کرد ؛ چون عقلًا محال است که انسان به یک شي، هم د ید  آلي د اشته باشد  و هم د ید  

استقلالي؛ یعني محال است که هم د نیا هد ف باشد  و هم آخرت. این ها با هم جمع نمي شود .
     مولوی، د ر چند ین بیت، به نزاع د نیا و آخرت پرد اخته و د ر اد امه، به ناسازگاری د نیا و آخرت نیز 
با اشاره به معنای  نیز اشاره کرد ه است. د کتر شهید ی،  این میان، به مکر و فریب د نیا  پرد اخته و د ر 
کنایه ای جوال اند ر شد ن، گرفتار شد ن د ر د ام د نیا را هم یاد  آورد ه شد ه است و د ر این راستا، به حد یثی 
هم از رسول الل )ص( اشاره کرد ه و نتیجه گرفته که مَثل د نیا و آخرت، همانند  د و زنی هستند  که هووی 

همد یگر بود ه و چنان که شوهرشان، به یکی تمایل بیش تر نشان بد هد ، از میل به د یگر کاسته می شود .9

که مــحب از ضد  محبوب است کــراین  پـذیرفــتی  بـمانــد ی  ز آن د گـر
بـانـگ د یــگر بنـگر انـــد ر آخــرمآن یکـی بانگ این کـه اینک حاضرم
نقـــش آخــر ز آینـــه ی اول بـبینحاضری ام هسـت چـون مکر و کمین
آن د گـــر را ضــد  و ناد ر خـور شد یچون یکی زیــن د و جوال اند ر شـد ی

                                                                                                 )مولوی، 1373: 5/ 240(

      و د ر جای د یگر گفته:

ــنید  ــو ز اوّل آن ش ــک  آن  کـ کِــش عقــول و مَســمَع مــرد ان شــنید ای  خن
غـــیرِ آنش کـــژ نمایـــد  یـــا شــگفتخانــه خالــی یافــت و جــا را او گرفــت

                                                                                                   مولوی، 1373: 5/ 241(

     از د ید گاه مولوی، خوشا به حال کسانی که از آغاز، این نکته را د ریافته و د لشان را از د وستی د نیا، 
تهی کرد ه اند .

د نیا یا آخرت؟؟
طبق د ید گاه اسلام، خد اوند  د نیا را د ر اختیار بشر قرار د اد  تا بتواند  با اعمال خود  آخرت خود  را آباد  سازد  و 
آخرت که محل سنجش اعمال انسان معرفي شد ه است، چیزي جز باطن این د نیا نیست، پس اگر کسي 
د نیا را وسیله کار براي آخرت ند انست و همه چیز را د ر این د نیا جست وجو نمود ، فقط از د نیا بهره مند  
خواهد  شد ، اما از آخرت بهره اي نخواهد  برد ، اما اگر کسي به سراغ آخرت برود ، هم از د نیا بهره خواهد  

برد  و هم از آخرت )بقره/ 202(. 
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تأثیرپذیری مولوی از نهج البلاغه )مطالعه مورد ی، د نیا(

      د ر همین راستا، سخنان و رهنمود های ارزند ه ای از وجود  شریف مولای متقیان علی )ع( د ر منابع 
اسلامی ثبت شد ه که می تواند  به عنوان سند  راهبرد ی، گره گشای مشکلات جامعه بشری امروزی بود ه 

باشد ؛ از جمله آن فرمایشات نورانی، می توان به مورد  زیر اشاره کرد : 

قال الامام علی )ع(: »النَّاسُ فِي الد ُّنیَْا عَامِلَانِ عَامِلٌ عَمِلَ فِي الد ُّنیَْا للِد ُّنیَْا قَد ْ شَغَلتَْهُ  د ُنیَْاهُ  عَنْ 
آخِرَتهِِ یَخْشَی عَلیَ مَنْ یَخْلُفُهُ ]یُخَلِّفُ [ الفَْقْرَ وَ یَأْمَنُهُ عَلیَ نفَْسِهِ فَیُفْنيِ عُمُرَهُ فِي مَنْفَعَةِ غَیْرِهِ وَ 
یْنِ مَعاً وَ مَلکََ  عَامِلٌ عَمِلَ فِي الد ُّنیَْا لمَِا بعَْد هََا فَجَاءَهُ الَّذِي لهَُ مِنَ الد ُّنیَْا بغَِیْرِ عَمَلٍ فَأَحْرَزَ الحَْظَّ
َ حَاجَةً فَیَمْنَعُه « )نهج البلاغه، حکمت 269(.  ِ لَا یَسْأَلُ اللَّ الد َّارَیْنِ جَمِیعاً فَأَصْبَحَ وَجِیهاً عِنْد َ اللَّ
علی )ع( می فرماید : »مرد م د ر د نیا د و د سته عمل کنند ه هستند : یک د سته برای کسانی که 
د ر د نیا برای د نیا کار کرد  و د نیا او را از آخرتش باز د اشت، بر بازماند گان خویش از تهید ستی 
هراسان، و از تهید ستی خویش د ر امان است، پس زند گانی خود  را د ر راه سود  د یگران از 
د ست می د هد ؛ د یگری آنکه د ر د نیا برای آخرت کار می کند  و نعمت های د نیا نیز بد ون تلاش 
به او روی می آورد  و بنابراین، بهره هر د و جهان را چشید ه و مالک هر د و جهان می گرد د  و 
با آبرومند ی د ر پیشگاه خد ا صبح می کند  و حاجتی را از خد ا د رخواست نمی کند ، مگر آنکه 

روا می گرد د «.

آباد انی  انسان خرد مند  است، توجه به آخرت و تلاش برای  برابر فرمایش علی )ع(، آنچه مطلوب      
آن است؛ تلاشی که د ر سایه آن، زند گی د نیایی هم سامان می یابد ؛ به بیان د یگر، انسان خرد مند ، د ر 
از مواهب د نیایی، سعی د ارد  تعاد ل خود  را حفظ نماید ، به طوری که، د ر نزاع بین د نیاگرایی  استفاد ه 
این تضاد   با  تعامل  و  آنچه معقول است، نحوه مواجهه  بنابراین،  بیاید ،  بیرون  و آخرت گرایی، سرافراز 
د نیاگرایی و آخرت گرایی است. د ر همین راستا، شهید  مطهري )ره( ضمن بررسي تضاد  میان د نیا و آخرت 
از نظر هد ف قرار گرفتن یکي و برخورد اري از د یگري، تضاد  این د و را از نوع تضاد  میان ناقص و کامل 
اما هد ف قرار گرفتن کامل،  از کامل است،  مي د اند ، که هد ف قرار گرفتن ناقص، مستلزم محرومیت 
مستلزم محرومیت از ناقص نیست، بلکه مستلزم بهره مند ي از آن به نحو شایسته و د ر سطح عالي و 

انساني است )مطهری، 1354: 310 ـ 308(. 
     مولوي نیز، ضمن سفارش به سمت د ین، با تمثیل های ناب خود ، آخرت و د نیا را به قطار شتر و پشم 
شتر تشبیه کرد ه و مي گوید ، اگر هد ف کسي د اشتن قطار شتر باشد ، به طور طبیعی، پشم و مو را هم 

خواهد  د اشت، اما اگر هد ف کسي فقط مو و پشم باشد ، هرگز صاحب قطار شتر نخواهد  شد .

حسن و مـــال و جـــاه و بخـت منتفع صیــد  د ین  کـــن  تـــا رســد  انـــد ر تبع
د ر تبع د نیاش همچون پشــم و پشک آخـــرت قـــطار اشتـــر د ان بــه ملک
ور بـــود  اشتـر چــــه قیـمت پـشم راپـــشم بـگـــزینی شتـــر نبـــود  تــرا

                                                                                  )مولوی، 1373: 4/ ب 3144 ـ 3142(

      با عنایت به کلام نورانی مولا علی )ع( و با توجه به ابیات مولانا، از آنچه گذشت، به خوبي روشن 
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د نیا یا آخرت؟؟ و خانه فریب

مي شود  که د ر پرتو مباني و د ستورهاي اسلامي، نیازي به روگرد اني از د ین، براي به د ست آورد ن د نیا 
نیست و اسلام به شکلي زیبا توجه به د نیا را ضروري مي د اند . البته باید  توجه د اشت که روآورد ن به امور 
د نیوي نباید  انسان را از هد ف اصلي باز د ارد . ساختن آخرتي آباد ، ممکن نیست، مگر با توسل به د نیا و 
توجه به اسباب موجود  د ر آن. برخي مستشرقان نیز به این نکته مهم توجه کرد ه و آن را از خصوصیات 

جالب توجه د ین اسلام شمرد ه اند ؛ به عنوان نمونه، ژان ژاک روسو مي نویسد : 

حضرت محمد  )ص( نظریات صحیحي د اشت و د ستگاه سیاسي خود  را خوب مرتب نمود . تا 
زماني که طرز حکومت او د ر میان خلفاي وي باقي بود ، حکومت د یني و د نیوي و شرعي و 

عرفي یکي بود  و مملکت هم اد اره مي شد .11

خانه فریب
حِیلِ اشْتَرَی مِنْهُ د َاراً مِنْ د َارِ الغُْرُورِ  قال الامام علی )ع(: »هَذَا مَا اشْتَرَی  عَبْد ٌ ذَلیِلٌ مِنْ مَیِّتٍ قَد ْ أزُْعِجَ للِرَّ
ةِ الهَْالکِِین «. علی )ع( می فرماید : این است آنچه که یک بند ه ذلیل از مرد ه ای که  مِنْ جَانبِِ الفَْانیِنَ وَ خِطَّ
ناچار به کوچ از این د نیا شد ه، خرید ه است. او، خانه ای از خانه های فریب خرید ه است. د ر محله فنا شد گان 

و خطه به هلاکت افتاد گان )صبحی، 1414 ق: 365(.
      فرمایشات ذکر شد ه از علی )ع(، بخشی از نامه تکان  د هند ه ای است به شریح قاضی، که خانه ای گران 
قیمت د ر عصر خویش خرید اری کرد ه بود . این نامه حاوی موضوعات بسیار آموزند ه  سیاسی و اخلاقی، 
هم چون، برخورد  قاطعانه با خیانت کارگزاران، هشد ار از بی اعتنایی د نیای حرام و عبرت از گذشتگان 
است. بد ون شک، آنچه که حضرت را واد ار کرد ه تا چنین نامه ای را بنگارد ، گوشزد  کرد ن خطر گمراهی 

و نیفتاد ن د ر مسیر فریب کاری د نیاست.
      از منظر مولانا، همة انسان ها د ر جنش و حرکت به سوی یک جاذب و کِشند ه ای هستند . این جاذب 
می تواند  جاذب صاد ق باشد ، که انسان جذب شد ه را به سوی د رستی می کشد  و یا جاذبی د روغین و کاذب، 
که انسان را به سمت د روغ و گمراهی جذب می کند . بر همین اساس، انسان د ر مسیر زند گی خود  گاهی 
به سمت گمراهی گام برمی د ارد  و گاهی نیز به سمت رشد  و آگاهی. د ر این بین، چیزهایی که انسان را 
به سوی گمراهی هد ایت می کنند ، پید ا و آشکار نیستند  و انسان، مانند  شتر کوری است که مهارش را 

نمی بیند ، اما کشش را حس می کند  و به سمتش می رود .
     مولوی معتقد  است، د لیل این که انسان از د ید ن کشند ه و مهار، محروم است، این است که اگر آن 

آشکار می شد ، آن گاه جهان ماد ی، د یگر د ارالغرار یا خانه فریب د انسته نمی شد .

تــو کشــش می بیــن مهــارت را مبین اشـتـــر کـــوری  مهـــار تـــو رَهـیـن
پــس نمانـــد ی ایــن جهــان د ار الغِرارگــر شــد ی محســوس جــذّاب و مهار

                                                                                                  )مولوی، 1373: 5/ 197(

     از د ید گاه مولانا، رشته ای بر گرد ن انسان ها افتاد ه و آنها را می کشد ، بد ون اینکه آن را احساس کنند  
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تأثیرپذیری مولوی از نهج البلاغه )مطالعه مورد ی، د نیا(

و اگر بد انند  و احساس کنند  که به کجا می روند ، بسیاری از آنان نمی روند . د ر تمثیلی د یگر می فرماید ، 
اگر گاو از هد ف قصاب آگاه بود ، هیچ گاه با پای خود  به د نبال قصاب به د کان قصابی نمی رفت و غذایی 
که به او د اد ه می شود  را هیچ گاه نمی خورد  و اجازه نمی د اد  تا شیرش را بد وشند . اگر گاو می د انست، علفی 
که به او د اد ه می شود  به قصد  پروار کرد نش است تا روزی کشته و خورد ه شود ، کی توانایی هضم علفی 

که خورد ه بود  را د اشت؟

کــی پــی ایشــان بــد ان د کان شــد ی گـــاو اگر واقـــف  ز قصابـــان بــد ی
ــوس یا بـــخورد ی از کـف ایـشان سپـوس ــان از چاپلـ ــد اد ی شیرش ــا بـ ی
گـــر ز مقصــود  علـــف واقــف بــد ی ور بخورد ی کی علف هضمش شـد ی

                                                                                                   )مولوی، 1367: 3/847(

     مولوی، نتیجه می گیرد  که ستون این جهان، غفلت است و اکثر مرد م، باطن عالم را نمی بینند  و 
نمی فهمند  که کجا می روند ؛ چرا که اگر بد انند  که چه آیند ه ای د ر انتظار آنهاست، بسیاری از این کارها 

را انجام نمی د هند .

چیست د ولـت؟ کایـن د واد و بـالتست21  پس  ستون  این  جهان  خود  غفلت است
بـخـور لـت  آخـر  بـه  د ود و  جـز د ر ایــن ویــرانه نبود  مرگ خراولــش 
عیبش آیند م بر تو پوشید ه شد ه است تو به جد ، کاری که بگرفتی بـه د ست

                                                                                              )فیض کاشانی، 1379: 224(

د نیا رفیق نیمه راه
د ر آموزه های د ینی و د ر سخنان بزرگان اهل معرفت، ناپاید اری رفاقت د نیا، به طور چشم گیری مورد  
توجه واقع شد ه است، به طوری که، فهم این مهم را فقط به صاحبان خرد  و اند یشه نسبت د اد ه اند . انسان 
د ر مسیر تکامل خویش، ناگزیر است بخشی از زند گی خود  را د ر این جهان ماد ه سپری کند ، بنابراین، 
حضور انسان د ر این د نیا، به مانند  حضور مسافر است د ر مسافرخانه؛ چراکه شخص مسافر، چند  مد تی د ر 

مسافرخانه می ماند  و سپس به مقصد  خود  اد امه می د هد .
     آنکه د نیا را به چشم مسافرخانه می نگرد ، سعی و اهتمام خود  را صرف توشه آخرت می نماید ، که 
همیشه همراهش باشد ، د ر صورتی که افراد  غافل، این گونه نیستند . د ر اند یشة مولانا، غالب انسان ها، 
د وست همیشگی و اصلی خود  را نمی شناسند  و اهمیتی به او نمی د هند ، اما بعد  از مد تی و با اتمام سفر، 

از وجود  د وست واقعی خود  آگاه می شوند .
      علی )ع( د ر خطبه 111 نهج البلاغه، ضمن اشاره به نحوه آمد ن انسان به این جهان آفرینش، به نحوة 
کوچ از این جهان هم اشاره فرمود ه اند : »فَجَاءُوهَا کَمَا فَارَقُوهَا حُفَاةً عُرَاةً قَدْ  ظَعَنُوا عَنْهَا بأَِعْمَالهِِمْ إلِیَ 
الحَْیَاةِ الد َّائمَِةِ وَ الد َّارِ البَْاقِیَة«، به زمین باز گشتند  چونان که د ر آغاز آن را پا برهنه و عریان ترک گفتند ، 
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د نیا رفیق نیمه راه و روز آماد گی برای مسابقه

و با اعمال خود  به سوی زند گی جاوید ان و خانه همیشگی کوچ کرد ند .
     حـضرت د ر این خطبه، عد م همراهی د نیا را بازگو کرد ه است، چیزی که اغلب مرد م از آن غافل 
هستند ، غفلتی که د ر اثر آلود ه شد ن به د نیا، به سراغ انسان می آید ، آن چنانی که انسان، این جهان را 

همیشگی و آن را رفیق د ائمی می پند ارد .
     جلال الد ین مولوی، د ر ابیاتی، به سه رفیق انسان اشاره می کند ، رفیقانی که تا لب گور انسان را 
همراهی می کنند . از د ید گاه وی، از میان این رفیقان، اعمال وی، تنها یار جد انشد نی او هستند . همه 
همراهان آد می از قبیل د ارایی ها و د وستان و خانواد ه، جزء رفیقان نیمه راه بود ه و بالاخره روزی او را تنها 
می گذارند ، ولی اعمال او، مانند  یاری وفاد ار، همیشه همراه او هستند . با توجه به منظومه فکری مولانا، 
پر واضح است که منظور از رفیقان نیمه راه، تعلقات د نیایی است. به عبارتی، آنچه که مربوط به عالم ماد ه 

است، انسان را تا د م گور مشایعت می کند . 

آن یکـــی وافـی و ایـن د و غـد رمنـد د ر زمـانـــه مـــر تـــرا سه هـمرهـند 
و آن سوم وافی است وآن حسن الفعال آن یکـی یـاران و د یگر رخـت و مال
یــــار آیـــد  لیک آیــد  تــا بــه گـورمــــال ناید  با تـــو بـــیرون از قـصور
یـار گـویـد  از زبــان حــال خـویش چـــون تـــرا روز اجـل آیـــد  به پیش
بــــر سـر گــورت زمــانــی بیستـم تـــا بد یـــن جـــا بیش هـــمره نیستم
کــه د ر آیــــد  با تــو د ر قـعر لـحـد فعــل تــو وافی اســت زو کـــن ملتحد 
ور بــــود  بـد  د ر لـحــد  مـارت شـود گـــر بـــود  نـیـــکو ابـد  یــــارت شود 

                                                                                  )مولوی، 1373: 5/ ب 1049 ـ 1046(

     جلال الد ین، د ر ابیات د یگری، د نیا و تعلقات د نیا را بی حاصل و بی وفا د انسته و نفس هایی که به د نیا 
تمایل کنند  را هم مرد ه د انسته است، اما به تعبیر مرحوم ملاهاد ی سبزواری، صاحبان خرد  و اند یشه، از 
آب وحی سیراب می شوند  و د ر پرتو آن، ایمان آورد ه و د ل های مرد ه شان، زند ه شد ه و حیات ابد ی پید ا 

می کنند  )سبزواری،  1374: 2/ 325(. 

هـر د و انـد ر بــی وفایــی یک د لنـد ایـن جـهان و اهـل او بـی حـاصـلند 
گــر چـه رو آرد  به تو آن رو قفاست زاد ه ی د نـیـا چـو د نیـا بـی وفــاست
قبلــه اش د نیــاست او را مـرد ه د ان نفس اگر چه زیرک است و خرد ه د ان
شـد  ز خــاک مــرد ه ای زنـد ه پد ید آب وحــی حــق بد یــن مرد ه رسید 

                                                                                          )مولوی، 1373: 1649 ـ 1646(

روز آماد گی برای مسابقه
د ر جهان بینی اسلامی، تعابیر گوناگونی د ر مورد  د نیا شد ه است. یکی از آن تعابیر، تعبیر حکیمانه مولا 
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علی )ع( است که تفسیر بسیار روشنی از د نیا و آخرت و نیز از موقف انسان د ر آن د و نشئه به د ست می د هد  
و د نیا را روز آماد گی، و آخرت را به مید ان مسابقه تشبیه می کند ، بنابراین، د نیا، د وران آماد گی است؛ آماد ه 
شد ن برای هد ف نهایی و اصیل. د ر این د وران، انسان باید  د ائماً د ر حال خود سازی باشد . د ر حال تمرین 
بَقَةُ الجَْنَّةُ وَ الغَْایَةُ النَّار«  بَاقَ وَ السَّ و ممارست باشد . علی )ع( می فرماید : »ألََا وَ إنَِّ الیَْوْمَ  المِْضْمَارَ وَ غَد اً السِّ
امروز روز ریاضت است و فرد ا مسابقه و خط پایان، د روازه بهشت و آنکه بد ان نرسد ، جایش د وزخ است 

)نهج البلاغه، خطبه 28(.
     »مضمار«، از مادّ ه »ضمور« و »اضمار«، د ر لغت به معنی آماد ه و ورزید ه کرد ن اسب برای مسابقه 
است؛ کسانی که می خواستند  مسابقه بد هند ، اسب ها را تمرین می د اد ند ، تا لاغر و ورزید ه و آماد ه مسابقه 
بشوند ، که به آن د وره، »مضمار« یا د وره تمرین و آماد گی می گویند ، بنابراین، د نیا مسابقه قیامت است و 
اگر کسی توانست این مسابقه را ببرد ، جایزه اش بهشت است و پس از مرگ، د یگر امکان بازگشت انسان 

به د نیا وجود  ند ارد .
       مولانا نیز، تعبیر زیبایی از این فرمایش حکیمانه د ارد ، بد ین قرار:

بــود روز آخــر شــد ، ســبق  فــرد ا بــود  گنجــا  کــی  روز  را  مــا  راز 
واثقــی اعتمــاد   کـــرد ه  بــه  فاســقیای  چاپلــوس  بــر  و  د م  بــر 

     استاد  شهید ی می نویسد ، »سَبَق« به معنای مسابقت و پیش افتاد ن است. و واژه »فرد ا« کنایه از 
رائر« است و حقیقت د ر آن روز آشکار خواهد  شد   قیامت است؛ قیامتی که به صراحت قرآن، »یَومَ تُبلیَ السَّ
)شهید ی، 1373: 5/ 244(. بنابراین، شخص عاقل، ضمن شناخت امروز و فرد ا، الزامات زند گی د ر فرد ا را 
نیز مهیا می کند . شرایط زند گی د ر روزهای آیند ه را د رک کرد ه و به تبع آن، اقد اماتی را نیز انجام می د هد .

نتیجه گیری
فرمایشات علی )ع(، همواره مورد  توجه اند یشمند ان و شعرا بود ه است. د ر این میان، آشنایان به مبانی 
اسلامی، گوی سبقت را از د یگران ربود ه و بیشترین بهره ها را از کلام الهی گون آن حضرت، برد ه اند . 
مولانا جلال الد ین نیز، منظومة فکری خویش را، مزین به سخنان گهربار علی )ع( کرد ه و د ر موضوعات 
مهمی، از کلام آن حضرت تأثیر پذیرفته است؛ چرا که وی، علاوه بر بهره مند ی از اساتید  صاحب نام 

عصرخویش، خود  نیز، بیگانه با آموزه های اسلامی نبود ه است.
      یکی از موضوعاتی که مولانا د ر آثار خود  بد ان پرد اخته و تحت تأثیر عمیق نهج البلاغه علی )ع( قرار 
گرفته، موضوع د نیا و نوع نگاه به آن است. مولوی با تکیه بر منابع اسلامی، و با الهام از آموزه های د ینی، 
توانسته، نگاهی جامع به مقوله د نیا د اشته باشد . نگاهی که توانسته بین مذمت د نیا و مد ح آن، تفسیر 

روشنی از آن به جویند گان حقیقت ارائه بد هد .
     مـولوی با تأثیر پذیرفتن از کلام علی )ع(، د نیا را مجموعه ای از ماد یات د انسته است، ماد یاتی که 
انسان، از بد و تولد  تا زمان مرگ، با آنها سر و کار د ارد  و بر همین اساس، نوع نگرش به د نیا و نحوه 
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پی نوشت

بهره گیری از مواهب آن، می تواند  بر سعاد ت و شقاوت انسان اثر بگذارد . از د ید گاه جلال الد ین، د نیا، به 
خود ی خود ، مذموم نبود ه، بلکه آنچه که د ر آموزه های اسلامی با عنوان ذم د نیا وارد  شد ه، توجه و رو آورد ن 

به د نیا و غفلت از فریب و ناپاید اری آن است.

پی نوشت
1. اشاره است به حد یث رسول گرامی )ص( که فرمود ند : »نعم المال الصّالح للرّجل الصّالح «، بهترین 

خواسته نیکوکار، از آن مرد  نیکوکار است. مجموعة ورام، ج 1، ص 158.
2. برای مطالعه بیش تر د ربارة معرفت د نیا و حقیقت از نظر مولوي ر. ک: همایي، جلال الد ین: مولوي نامه، 
ج1، ص160 به بعد . همچنین، کاشفي، ملا حسین: لب لباب مثنوي، تصحیح سید  نصرالل تقوي، ص197 

به بعد .
نیا و حقیقت از نظر مولوي ر. ک: همایي، جلال الد ین: مولوي نامه، ج1، ص160 به بعد . همچنین، کاشفي، 

ملا حسین: لب لباب مثنوي، تصحیح سید  نصرالل تقوي، ص197 به بعد .
3. د ر روایات اسلامی و اشعار فارسی و عربی، نمود  قد رت و ثروت و مکنت است.

4. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک * چند  روزی قفسی ساخته اند  از بد نم
5. مکاشفات رضوی، محمد  رضا لاهور ی) 1098 ق، ص8. د ر مولتان به د نیا آمد . وی از صوفیان شیعه 
مذهب هند  است که د ر قرن یازد هم هجری قمری می زیست. از باب اراد ت به امام هشتم شیعیان، 

علی بن موسی الرضا )ع(، کتاب شرح خود  بر مثنوی را »مکاشفات رضوی« نامید .
6. اي خد ا بنماي تو هر چیز را * آن چنان که هست د ر خد عه سرا

7. »وَ مَا الحَْیاةُ الد ُّنیْا إلِاَّ مَتاعُ الغُْرُورِ«.
النّائم«. علی)ع( هم  حُلمُ  از طریق جابر: که حضرت فرمود ند : »الد ُّنیا  نبوی  به حد یث  اشاره است   .8

فرمود ند : »الد نیا حُلمٌ وَ الاغترِارُ بهِا ندَ مٌَ« )غرر الحکم، ج 1/ 364(.
تَینِ بقَِد رِ مَا أرضَیتَ إحد اهُما اسخَطتَ الاخرَی«. شرح مثنوی )شهید ی(،  9. »مَثَلُ الد ُّنیَا وَ الخِرَةِ کَمَثلِ ضَرَّ

ج  5، ص 240.
10. د فتر 4، از بیت 3142 به بعد . لازم به ذکر است که اسماعیل حقی برسوی، صاحب تفسیر روح البیان 

نیز، با اشاره به تضاد  د نیا و آخرت، به این ابیات مولانا استناد  کرد ه است. ج 3، ص 24.
11. د ولت، واژه ای است که از د و بخش »د و« و »لت« تشکیل شد ه است. یعنی تمام چیزی که مرد م 
غافل نصیبشان می شود  این است که د ر ابتد ا »د و« یا د وان به سوی اهد اف ماد ی است و د ر آخر، »لت« 
می خورد ، که به معنی ضربه خورد ن و سیلی خورد ن و تنه خورد ن است. یعنی د ر ابتد ا د وید ن و د ر انتها 

ضربه خورد ن است.
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منابع
ـ قرآن کریم، ترجمه فولاد وند .

ـ نهج البلاغه، )1414ق(، صبحی صالح، قم: هجرت.
ـ ابن ابی جمهور، )1403ق(، عوالی اللئّالی، قم: سید الشهد اء

ـ حقی بروسوی، اسماعیل، )1138 ه ق (، تفسیر روح البیان ، بیروت: د ارالفکر
ـ مطهری، مرتضی، )1354(، سیری د ر نهج البلاغه، قم: صد را.

تهران: سازمان چاپ و  بروجرد ی ،  ـ سبزواری، ملاهاد ی، )1374ش( شرح مثنوی، تصحیح مصطفی 
انتشارات وزارت ارشاد  اسلامی.

ـ فروزانفر، بد یع الزمان، )1367 (، شرح مثنوی شریف، تهران: زوار.
ـ شهید ی، سید  جعفر،  )1373 (، شرح مثنوی، تهران: علمی و فرهنگی.

ـ فیض کاشانی ، ملامحسن، )1379 (، عرفان مثنوی، تصحیح مهد ی انصاری، تهران: امیرکبیر.
ـ کاشفي، ملاحسین،) 1375(، لب لباب مثنوي، تصحیح سید نصرالل تقوي، تهران: اساطیر

ـ مثنوی معنوی ، )1373(، تصحیح توفیق سبحانی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد  اسلامی
ـ محمد رضا لاهوری ، محمد رضا، )1377(، مکاشفات رضوی، تصحیح کوروش منصوری، تهران: روزنه

ـ همایي، جلال الد ین، )1366(، مولوي نامه، تهران: هما
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شیوه های مجلس گویی د ر مقالات شمس تبریزی
                                                                                                                       مهسا رون1 

چکید ه
مقالات شمس تبریزی که به همّت مرید ان مولانا گرد آمد ه است مجموعه سخنان و گفت وگوهایی است 
که شمس با مخاطبان خاص و عام خود  د اشته است. هرچند ، د ر نگاه اوّل، د رهم ریختگی و عد م انسجام 
د رونیِ بخش های مختلف مقالات شمس مخاطب را سرد رگم می کند ، اما همین امر نیز حاکی از اصلی 
غالب د ر کلام اهل موعظه و مجلس گویان یعنی »تد اعی ذهنی« است، بنابراین هرچند  شمس اهل 
اقامت د ائم د ر یک شهر و د یار و برگزاری مجالس وعظ منظم د ر خانقاه و مسجد  و مد رسه نبود ه اما 

مقالات او را می توان نمونه ای از نوع اد بی مجلس گویی های صوفیانه د انست. 
از زیر  به مثابة یکی  انواع شیوه های مجلس گویی،  بررسی  بد ان می پرد ازیم  این پژوهش  آنچه د ر      
ژانرهای اد ب تعلیمی، د ر کلام شمس است. هرچند  د ر مقالات او، آن چنان که مثلًا د ر مجالس سبعه 
و فیه مافیه مولانا شاهد  هستیم، اجزای فرم و ساختار مجلس گویی همچون طلیعه، خطبه و ختام کلام 
رعایت نشد ه  است، اما تأثیر عمیق سخنان این پیر آزاد ه و آتشی که بر د ل و جان بزرگی چون مولانا زد  
نشان از بهره مند ی سخن او از اصول بلاغت منبری د ارد . این پژوهش نشان می د هد ، گذشته از محتوای 
پرمغز کلام شمس، عناصری همچون خطابی بود ن نثر، پرسش و پاسخ با مخاطب، ذکر آیات و احاد یث 
و اشعار به مقتضای موضوع کلام، آورد ن حکایت و ثمثیل به قصد  تبیین مطلب و اقناع شنوند ه، نزد یکی 

به ساختار زبان مرد م و... از عوامل تأثیرگذاری کلام او بر مخاطب است.
واژگان کلید ی:  اد ب عرفانی، مجلس گویی، بلاغت منبری، مقالات شمس.

1. د کتری زبان و اد بیات فارسی، عضو هیئت علمی گروه زبان و اد بیات فارسی د انشگاه بین المللی امام خمینی )ره( ـ قزوین
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مقد ّمه
ثبت و ضبط کلام  برای  تعلیمی، گونه ای مورد توجّه   اد ب  زیرژانرهای  از  به مثابة یکی  مجلس نویسی، 
واعظان، اهل منبر، مشایخ و عرفا بود ه که تا امروز هم د ر اد ب فارسی اد امه حیات د اد ه  است. منبر وعظ، 
به عنوان رسانه ای عمومی برای عامّة مرد م و گاه خصوصی برای مخاطبان و مستمعانی ویژه، همواره 
روشی برای تعلیم و تبلیغ بود ه و آن د سته از این مواعظ که صورت مکتوب به خود  گرفته است د ر د ر 

زیرژانر مجلس نویسی قرار می گیرد .
     د ر برخی متون تعلیمی اصول و آد اب وعظ و شرایط واعظ و مستمع و... آمد ه  است و آثاری نیز د ر 
ژانر مجلس گویی صوفیانه نوشته شد ه است، اما آن چنان که د ر پیشین Z تحقیق بد ان اشاره خواهد  شد ، 
پژوهشگران معاصر به سیر تطوّر و تحوّل این مجلس گویی ها پرد اخته اند  و این موضوع د ر پژوهش حاضر 
نمی گنجد . د ر این پژوهش برآنیم تا شیوه های مجلس گویی را د ر یکی از مهم ترین آثار عرفانی از این 

ژانر که کمتر نیز مورد  توجه قرار گرفته است واکاوی نماییم. 
      مقالات شمس تبریزی که د ر واقع مجموعه ای از سخنان اوست که به همّت مرید ان مولانا گرد آمد ه  
د ر نگاه نخست یاد د اشت هایی نامنظّم و فاقد  انسجام د رونی به نظر می  آید ؛ برخی همین ویژگی شفاهی 
بود ن را یکی از عوامل ابهام د ر مقالات شمس د انسته اند ؛ چرا که »مجلس نویسان سخنان شمس را با 
سرعت و حتی بعضاً با تغییر کلمات و حذف ها می نوشته اند  و د رنتیجه د ر گفتار شمس ابهام پد ید  می آمد « 
)بامشکی، 1388: 46(؛ البته شمس خود  نیز تصریح کرد ه که اهل نوشتن سخنان خویش نبود ه است؛ آنجا 
که می گوید : »من عاد ت نبشتن ند اشته ام هرگز. سخن را چون نمی نویسم د ر من می ماندَ  و هرلحظه 
مرا روی د گر می د هد « )تبریزی، 1391: 225(. این سخن شمس نیز شاهد ی است بر این مد ّعا که این 
مرید ان مولانا بود ه اند  که احتمالًا فی المجلس کلام او را ثبت و ضبط کرد ه اند . د ر هر صورت حاصل جمع 

آورد ن سخنان این پیر مقالات است که می توان اصول مجلس گویی را د ر آن واکاوی کرد . 

پیشینۀ پژوهش
غلامرضایی د ر فصل چهارم کتاب خود ، سبک شناسی نثرهای صوفیانه )1388(، به مجلس گویی و تأثیر 
شیوه های آن بر نثر متصوّفه پرد اخته و مشخّصاً شیوه های طرح و بیان مطلب د ر مجلس گویی و وجوه 
بلاغی آن را د ر مجالس سبعة مولانا مورد  بررسی قرار د اد ه است. او ویژگی هایی همچون خطابی بود ن 
نثر، ساد گی زبان، نزد یکی به زبان گفتار، د رآمیختگی به آیه و حد یث و شعر، نقل تمثیل و حکایت، مسجّع 
بود ن نثر، گفت وگو د ر کلام، ترجمه کرد ن آیات و احاد یث و بهره گیری از برخی وجوه بلاغی همچون 

تکرار، پرسش، حسّی کرد ن مطلب و... را، با ذکر شواهد ی از مجالس سبعه، نشان د اد ه  است.
      از میان پژوهش های د یگری که د ر خصوص عناصر زبانی مقالات شمس انجام گرفته است می توان 
با تأکید  بر مسئلة  ابهام د ر مقالات شمس  با عنوان »بررسی عوامل سازند ة  به مقالة سمیرا بامشکی 
انسجام د ستوری« )1388( اشاره کرد  که نویسند ه د ر آن می کوشد  عوامل ایجاد  ابهام د ر این اثر گرانمایه 
عرفانی را واکاوی کند . این پژوهش نشان می د هد  که ابهام د ر مقالات شمس عامد انه و آگاهانه به عنوان 
یک صنعت هنری به کار نرفته بلکه مربوط به ویژگی های زبانی و سبکی متن است و از منظر بررسی 
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پیشینة پژوهش، مباحث نظری و مجلس گویی؛ گونه ای د ر اد ب عرفانی

انسجام د ستوری ـ که د ر تحلیل گفتمان مطرح است ـ عوامل زبانی ایجاد ِ این ابهام ازجمله ایجاز، تد اعی 
معانی و التفات برشمرد ه شد ه  است.

از پژوهش های مذکور، مقالاتی نیز د ر خصوص تاریخچة مجلس گویی؛ همچون »سیر تطوّر  گذشته 
مجلس گویی صوفیان به عنوان نوعی اد ب تعلیمی« )1393( نوشتة وفایی و همکاران انجام گرفته است، 
اما د ر این پژوهش برآنیم با مطالعة مقالات شمس تبریزی شیوه های مجلس گویی را د ر کلام تأثیرگذار 

این پیر آزاد ه بررسی و تحلیل نماییم. 

مباحث نظری
مجلس گویی؛ گونه ای د ر اد ب عرفانی

و  عرفا  است.  د اشته  رواج  د یرباز  از  تبلیغ،  مرسوم  روش های  از  یکی  عنوان  به  وعظ،  و  مجلس گویی 
صوفیه نیز از این روش برای تعلیم اعتقاد ات عرفانی به مرد م و به طور خاص مرید ان بهره می برد ه اند . 
بزرگان صوفیه و مشایخ هر فرقه د ر خانقاه ها، مد ارس و مساجد  مجالس وعظ برپا می کرد ند  و عموم 
مرد م از طبقات مختلف جامعه د ر این جلسات حضور می یافتند . این گونة اد بی »د رست از هنگامی که 
تعلیمات وعظی صوفیانه از حالت شفاهی به صورت کتبی د رآمد  و اد بیات مستقلی را پی افکند  پایه گذار 
سنّتی فرهنگی شد  که آیند گان نیز قد م د ر آن نهاد ند « )وفایی و همکاران، 1393: 66(. البته باید  به 
این نکته توجه د اشت که نثر واعظانه د ر کتاب هایی همچون انیس التائبین و سراج السائرین احمد  جام با 
مجلس گویی عرفا د ر کتبی همچون مجالس سبعه مولانا متفاوت است؛ زیرا مرید ان خطابة شیخ را بر سر 
منبر فی المجلس از شفاهی به صورت کتبی د رمی آورد ند  اما د ر نثر واعظانه مطالب، ابتد ا به ساکن، کتابت 

می شد ه است )همان، 58(.
     د ر این مجالس واعظانِ ماهر با تسلطّ بر علوم شرعی زمان خود  همچون اصول و فقه و حد یث و 
تفسیر و قصص و سیَر و امثال آن با بیانی شیوا و نیکو سخن را آغاز می کرد ند  و پس از بیان مطالبی 
میانة  د ر  آنان،  پایان می برد ند .  به  را شایسته  آنان کلامشان  به مقتضای حال  و  د رخورِ فهم مستمعان 
سخن، آنجا که لازم می د انستند  با بیان لطیفه های شیرین و ذکر تمثیل انبساط خاطر شنوند گان را فراهم 
می ساختند  و گاه با گفتن حد یث هول قیامت آنان را می گریاند ند  و فی الجمله د ر تهییج مرد م مهارت 
د اشتند  )غلامرضایی، 1388: 312(؛ از پررونق ترین نمونه های این مجالس مجلس گویی های مولاناست 
که از مرد م کوچه وبازار گرفته تا حاکم قونیه، معین الد ّین پروانه، د ر آن شرکت می جستند  و با استقبال 
همگان مواجه بود . سخنان او د ر این مجالس به همّت شاگرد ان و مرید انش ثبت و کتابت شد ه است؛ 

مجالس سبعه حاصل کتابت هفت مجلس از مجالس مولاناست. 
     زرین کوب سبک بیان مولانا د ر مثنوی را نیز ترکیبی از خطابه و قیاسات خطابیِ اهلِ تعلیم با 
شیوه های بلاغت منبری د انسته و معتقد  است که وی، با همان محتوا و هد ف تعلیمی که نزد  وعّاظ و 
مذکّران زمانه او معمول بود ه البته با تکیه بر آراء صوفیه، به تقریر معانی عرفانی پرد اخته و چه بسا اگر 

مثنوی نیز به نثر نوشته می شد  از نمونه های کامل بلاغت منبری صوفیه بود  )1364: 123(.  
     فی الجمله موعظه های صوفیانه، د ر کنار رسالات عرفانی، زند گی نامه ها، خاطرات و مراسلات عرفا 
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شیوه های مجلس گویی د ر مقالات شمس تبریزی

ازجملة میراث منثور صوفیان ایرانی  است. خطیبان زیاد ی بود ه اند  که مواعظشان به همّت مرید ان آنها 
به شیوة معروف محد ّثان قد یم یاد د اشت و گرد آوری شد ه است؛ از میان خطبای غیرصوفی می توان به 
شهرستانی و سعد ی اشاره کرد  که مواعظشان باقی ماند ه است. د ر بین عرفا نیز مجموعه گفت وگوهای 
غیررسمی و »خود مانی« مولانا به اهتمام مرید ان وی د ر کتاب فیه مافیه جمع آمد ه است. البته ظاهراً »این 
رسم ثبت و ضبط گفت وگوهای غیررسمی مشایخ د ر حلقة رومی رایج بود ه است، چه مجموعه هایی نیز از 
مجلس های د و تن از مشایخ وی، سید  برهان محقق و شمس تبریزی و نیز از گفته های پد رش بهاءولد  

فراهم شد « )زرین کوب، 1383: 67(. 
      محمّد علی موحّد ، آن هنگام که به تصحیح مقالات شمس تبریزی همّت گماشت، د ر مقد ّمة اثر 
اذعان کرد  که د رمیان مجموعه هایی که از گفتارهای بزرگان طریقت مولوی همچون معارف سلطان العلما، 

مقالات برهان الد ین محقّق ترمذی و... د ر د ست د اریم.

یاد د اشتِ  به صورت مشتی  و  نینجامید ه  بیاض  به  از سواد   تنها مقالات شمس است که 
ازهم گسیخته و نامنظم باقی ماند ه است. لیکن این سخنان با همة آشفتگی ها و ناتمامی ها 

چون الماس د رمیان مقالات د یگر می د رخشد  )شمس تبریزی، مقد ّمة موحّد ، 1391: 18(. 

      او گفتار شمس را، به رغم شکستگی و د رهم ریختگی، د ارای جذبه ای خیره کنند ه، ساد ه و بی پیرایه، 
نغز، تنید ه از تاروپود  طنز و تمثیل و خالی از هرگونه تکلف و فضل فروشی و لبریز از روح و حرکت د انسته 

 است.
  

مخاطبِ کلم شمس تبریزی
بی شک هر کلامی برای مخاطبی بیان می شود ؛ مثلًا د ر قرآن، مخاطب خاصِ خد اوند  پیامبر )ص( است 
اما خطاب های مختلفی نیز د ر این کتاب آسمانی به آد میان د ر سطوح مختلف د ید ه می شود ؛ یا د ر مثنوی 
شکل های گوناگونی از برخورد  با مخاطب د ر روایت را شاهد  هستیم اما مخاطب خاص مولانا د ر این اثر، 

حسام الد ین چلبی است که گاه جایگاه این مخاطبِ ویژه آن چنان بالا می  رود  که خطاب به او می گوید :

توییهمچنــان مقصــود  مــن زیــن مثنــوی حسام الـد ین!  ضیاءالحق  ای 
قبولمثنـــوی انـــد ر فـــروع و د ر اصــول کرد ستی  توسـت،  آنِ  جمله 

                                                                                          )مولوی، بی تا: د4/ 754 ـ 755(

      د ر واقع خطاب هایی که د ر د فترهای ششگانة مثنوی به حسام الد ین می شود  پویایی و غرابت خاصی 
به روایات مثنوی بخشید ه است )توکّلی، 1389: 81 و93(. د ر مجلس گویی های صوفیه و عرفا نیز مخاطب 
و مستمع عنصری مهم بود ه که صاحب سخن کلامش را به فراخور حال و مقام او تنظیم می کرد ه است؛ 
البته بیشتر مخاطبان مجلس گویی های صوفیان مرد مان عوام و متوسط بود ه اند  و واعظان و مجلس گویان 
د رحد ّ عقول آنان سخن می راند ند ؛ مخاطبانی که معمولًا عربی نمی د انسته اند  و به ظرایف مسائل د ینی و 
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مخاطبِ کلام شمس تبریزی

اعتقاد ی و کلامی واقف نبود ند . بی شک مسائل استد لالی با ساختار ذهن چنین مخاطبی سازگار نبود ه و 
واعظان می بایست به مقتضای حال آنان سخن می گفتند  )غلامرضایی، 1388: 314(.

     با مطالعة مقالات شمس نیز می توان د ریافت که کلام او د و مخاطب د ارد ؛ یک مخاطب خاص که 
بی شک شخص مولاناست و مخاطبانی عام که شامل عموم مرد م و مرید ان مولانا بود ه اند ، اما باید  توجه 
د اشت از آنجا که شمس نه اهل خانقاه بود ه و نه رحل اقامت د ر مد رسه می افکند ه  است و خود  را غریبی 
اهل مجلس گویی های  رایج،  و  به معنای سنّتی  بنابراین،  اوست،  اقامت  کاروانسرا لایق  می د انست که 
منظم د ر خانقاه و مد رسه و مسجد  نبود ه  است. او خود  معترف است که »آبی بود م بر خود  می جوشید م، و 
می پیچید م و بوی می گرفتم، تا وجود  مولانا بر من زد ، روان شد ، اکنون می رود  خوش و تازه و خرّم...« 
)شمس تبریزی، 1375: 62(؛ شمس اهل مرید  گرفتن نبود ه و خود  اذعان کرد ه است که: »من مرید  
نگیرم. من شیخ می گیرم، آنگاه نه هر شیخ، شیخ کامل« )تبریزی، 1391: 226(. پس مخاطب اصلی 
کلامِ شمس جان بید اری چون مولانا بود ه  که مصاحبت با او پیر خاموشی چون شمس را به سخن آورد ه 

است چراکه این د و هم جنس هم بود ه اند : 

کسی را می خواستم از جنس خود  که او را قبله سازم و روی بد و آرم که از خود  ملول شد ه بود م 
تا تو چه فهم کنی ازین سخن که می گویم که از خود  ملول شد ه بود . اکنون چون قبله ساختم 

آنچه من می گویم فهم کند  و د ریابد  )شمس تبریزی، 1375: 98(.

     شمس، عوام النّاس را مخاطب خود  نمی د اند  و می گوید : »مرا د ر این عالم با این عوام هیچ کاری 
نیست، برای ایشان نیامد ه ام. این کسانی که رهنمای عالم اند  به  حق انگشت بر رگ ایشان می نهم« 
)شمس تبریزی، 1375: 32(. مخاطب شمس تنها کسی است که از منیّت تهی شد ه باشد : »پُرسَری آمد  
که با من سرّی بگو. گفتم من با تو سرّ نتوانم گفتن، من سرّ با آن کس توانم گفتن که او را د رو نبینم، 
خود  را د رو بینم. سرّ خود  را با خود  گویم. من د ر تو خود  را نمی بینم، د ر تو د یگری را می بینم« )شمس 
تبریزی، 1375: 45(. شمس د رپیِ امثال مولاناست که تسلیم محض او باشد  و د ر د ریافت حقایق چون  

وچرا نکند . او برآن است که مخاطبی از کلام او فاید ه می برد  که از سرِ تسلیم و نیاز استماع کند : 

اگر سخن من چنان خواهد  استماع کرد ن به طریقِ مناظره و بحث از کلام مشایخ یا حد یث 
یا قرآن، نه او سخن تواند  شنید ن، نه از من برخورد ار شود  و اگر به طریقِ نیاز و استفاد ت 
خواهد  آمد ن و شنید ن که سرمایه نیازست، او را فاید ه باشد  )شمس تبریزی، 1375: 32ـ33(.

      بنابراین شمس آنگاه که حقیقتی عرفانی را بیان   می کند  و ناگاه مرید ی از جمع مرید ان مولانا سؤالی 
به زبان می راندَ  با لحن تند  و خطابی فریاد  برمی آورد  که: 

من برای خد ا می گویم، تو سؤال چون می کنی؟!... اگر تو بهتر می زنی بستان بزن. ترا ره 
می باید  رفتن، ترا با رهبر چه بحث رسد ؟ ره رو ای خر! نه آن خر که بر پول ]پل[ گذرد ، نه 
آن خر مصری که به روزی به منزل برد  و همان روز بازگرد د . تو نتوانی نیم منزل نیز رفتن با 
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هزار راند ن و گفتن. شکایت و ناله از خود  کن )شمس تبریزی، 1375: 52(.

     البته هرچند  مخاطب اصلی سخنان شمس عامّه مرد م نبود ه اند  و گاه باطن و حقیقت کلام او را 
د رنمی یافتند  و او هم بد یشان حق می د اد  و می گفت: »این مرد مان را حق است که با سخن من الِف 
ند ارند ، همه سخنم به وجه کبریا می آید ، همه د عوی می نماید « )شمس تبریزی، 1375:، 60(. اما آن چنان 
که از ساختار گفت وگویی و گاه خطابی مجلس گویی های شمس د ر مقالات برمی آید  ـ و د ر اد امه بد ان 
خواهیم پرد اخت ـ گاه د ر جلساتی که با حضور مرید ان مولانا برپا بود ه شمس سخنانی بر زبان می راند ه 
است یا مرید ی سؤالی از سبب نزول آیه ای از شمس می پرسید ه و او نیز پاسخ می گفته است؛ بنابراین 
قالب مقالات شمس  راند ه و د ر  زبان  بر  د ر سخنانی که شمس د ر جمع مرید ان خاص و عام مولانا 

گرد آمد ه است می توان به شیوه های او د ر مجلس گویی پی برد . 
 

شیوه های مجلس گویی د ر مقالات شمس
با  چرا شمس،  که  کرد ه  تأسف  اظهار  مقالات،  تصحیح  بر  خود   مبسوط  مقد ّمة  د ر  موحّد ،  محمّد علی 
نزد ه است که شاید  د ر آن  به نوشتن  از نکته سنجی و لطیفه پرد ازی و سخن آرائی، خود  د ست  پایه  آن 
صورت می توانست بزرگترین شاهکار نثر فارسی عرفانی را بیافریند  )شمس تبریزی، مقد ّمة موحّد ، 1391: 
36ـ37(. او از بیان مطمئن و مسلطّ شمس د ر کنار لحن بی اعتنا و بی تکلفّ و رند انة او به یک نوع 
»زیبایی وحشی جذّاب« تعبیر کرد ه و تمثیلات و صورتگری های کلام او را همچون شعر مولانا به د ور 

از ابتذال و غافل گیرکنند ه د انسته است )همان، 38(. 
    د ر این بخش، شیوه های مجلس گویی را د ر کلام شمس تبریزی نشان خواهیم د اد ؛ بی شک نمونه های 
متعد دّ ی برای هر یک از موارد  زیر د ر مقالات یافت می شود  که د ر این مجال اند ک صرفاً به ذکر د و یا 

سه شاهد  برای هر مورد  بسند ه کرد ه ایم:

نزد یکی به ساختار گونۀ گفتاری
یکی از اقتضائات مهم زبان گفتار ساد گی، د وری از تکلفّ و مغلق گویی و زود یابی است. هرچند  سخنان 
شمس د ر برخی موارد  ابهاماتی د ارد  که د ر پژوهش های د یگر به د لایل آن پرد اخته شد ه، اما د ر اغلب 
موارد  با نثری روان مواجهیم که برای مستمعان قابل د رک بود ه است؛ چراکه فی المجلس مستمع امکان 
تأمّل و تفکّر برای د رک جملات پیچید ه را ند ارد ، پس گویند ه باید  پیام را د ر قالب جملات کوتاه و ساد ه 
منتقل کند  تا شنوند ه کلام را د ریابد . د ر مقالات شمس نیز بیشتر جملات ساختار زبان گفتار را د اراست 
یعنی آورد ن جملاتی کوتاه با افعالی ساد ه و گاه با جابه جایی ارکان جمله. چون مقالات د رواقع صورت 
مکتوب شد ة گفتارهای شمس است و طبعاً ساختارش همان ساد گی، ایجاز و صراحت زبان گفتار را د ارد :

مولانا را جمال خوب است، و مرا جمالی هست و زشتی هست. جمال مرا مولانا د ید ه بود ، 
زشتی مرا ند ید ه بود . این بار نفاق نمی کنم و زشتی می کنم تا تمامِ مرا ببیند : نغزی مرا و زشتی 
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نزد یکی به ساختار گونة گفتاری و بهره گیری از آیات و احاد یث و اشعار د ر خلال کلام

مرا. آن کس که به صحبت من ره یافت، علامتش آن است که صحبت د یگران برو سرد  
شود  و تلخ شود  )شمس تبریزی، 1375: 29ـ30(.

      یا آنجا که می گوید : 

آنها که با اولیای حق عد اوت می کنند  پند ارند  که د رحقِ ایشان بد ی می کنند . غلط است بلکه 
نیکی می کنند . د ل ایشان را بر خود  سرد  می کنند  زیرا ایشان غمخوار عالمند  و این مهر و 
نگرانی بر کسی همچو باری است بر آد می و چون کاری کند  که آن مهر بگسلد  چنان است 

که از او کوه قافی برمی د ارند  )شمس تبریزی، 1375: 153(.

       بسامد  بالای افعال یکی د یگر از ویژ گی های گونه گفتاری است که موجب ایجاز د ر زبان هم می شود . 
د ر گفتار، بار اصلی جمله بر د وش فعل است و غالباً اجزای د یگر جمله حذف می شود . بند  سه خطی ذیل 

با چهارد ه فعل از کلام شمس نمونه ای از بسامد  بالای افعال و ایجاز د ر مقالات است:

بسیار بزرگان را د ر اند رون د وست می د ارم، و مهری هست الّا ظاهر نکنم، که یکی د و ظاهر 
کرد م و هم از من د ر معاشرت چیزی آمد  حق آن صحبت ند انستند  و نشناختند . بر خود  گیرم 
که آن مهر که بود  سرد  نشود . با مولانا بود  که ظاهر کرد م. افزون شد  و کم نشد  )شمس 

تبریزی، 1375: 49(.  

     جابه جایی اجزای جمله، به ویژه تقد ّم فعل بر نهاد  و اجزای د یگر جمله نیز د ر مقالات شمس د ید ه 
می شود  که از ویژگی های ساختار زبان گفتار است و به قصد  تأکید  بر کنش صورت می گیرد .

بهره گیری از آیات و احاد یث و اشعار د ر خلل کلم
شمس د ر جای  جای کلام خود ، به مقتضای موضوع، آیات و احاد یثی نقل کرد ه و گاه با ذکر ترجمه ای 

شیرین به تفسیر آن نیز پرد اخته است: 

آنجا  غافلان  آنچه  گفتند   عالم  این  د ر  هم  که  آنها  استقاموا،  ثُمَّ  الل  ربُّنا  قالوا  الذّین  انَِ 
خواهند  گفتن که نه ما را خد ایی است؟ و د ر آن ایستاد ند  بی تلوّن ایشان را د ر قیامت کِی 
د رآرند ؟ همین که به لب گور رسید ند  صد هزار شعلة نور بینند . ملک الموت کجاست؟ ایشان را 
ملک الحیاة است، گور کجاست مرا خلاص است از گور و زند ان، الدّ نیا سجنُ المؤمن یکی را 
می گویند  همین که ازین زند ان بیرون آیی حریف سلطان شوی، و پهلوی او بر تخت رَوی 
و بنشینی ابد اً، گوید  گلوم بگیر، زو بیفشار، تا خلاص یابم. فتَمَنّوا المَوتَ، چون از صاد قانی 

)شمس تبریزی، 1375: 55(.
هرچند  نفس تأویل کند ، تو خویشتن را ابله ساز، انَِّ أکثرَ أهلُ الجنّة البُله. اغلب د وزخیان ازین 
زیرکان اند ، ازین فیلسوفان، ازین د انایان؛ که آن زیرکی ایشان حجاب ایشان شد ه... ره د ور 
تِ الجَنَّةُ بالمکارِهِ.  است اما چون می روی از غایت خوشی د وری راه نمی نماید . چنانست حُفَّ
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گِرد  بر گِرد  باغ بهشت خارستانست. اما از بوی بهشت که پیشباز می آید  و خبر معشوقان به 
عاشقان می آرد ، آن خارستان خوش می شود  )شمس تبریزی، 1375: 63ـ64(؛ )همچنین نک: 

ص117ـ118؛ 154ـ155 و...(.

     همچنین شمس بارها د ر میانة کلام خود  مصرع یا بیتی فارسی و گاه عربی به مقتضای موضوع ذکر 
کرد ه که به سخنش تنوّع بخشید ه و این رسمی معمول د ر مجلس گویی ها بود ه است. د ر اینجا صرفاً به 

ذکر د و نمونه بسند ه می کنیم:

 بعضی را گشایش بوَُد  د ر رفتن، بعضی را گشایش بوَُد  د ر آمد ن. هشد ار و نیکو ببین که این 
گشایش تو د ر رفتن است یا د ر آمد ن؟ 

هشد ار که وصل او به د ستان ند هند        شیـر از قـد ح شرع بـه مستان ند هند 
آنجـا که مجرّد ان به هـم بنشیـنند        یک جرعه به خویشتن پرستان ند هند 

                                                                 )شمس تبریزی، 1375 59ـ60(

می گوید : یارب سوختم. ازین بند ه چه می خواهی؟ فرمود : همین که می سوزی! همان حد یث 
شکستن جوهرست که معشوقه گفت: جهت آنکه تو بگویی چرا شکستی! و حکمت د ر این 
زاری آن است که د ریای رحمت می باید  که به جوش آید . سبب، زاری تست. تا ابر غمِ تو 

برنیاید  د ریای رحمت نمی جوشد . 

            فانَِّ الأمَّ لـَم تُرضِع غُلاماً       علی الاشفاقِ مُذسَکَتَ الغُلامُ 
                                                                         )شمس تبریزی، 1375 173(

ساختار گفت وگویی و پرسش و پاسخ با مخاطب
و  خاطره ها  »تجربه ها،  مقالات  واقع  د ر  است.  گفت وگویی  ساختار  شمس  مقالات  بر  حاکم  ساختار 
گفت وگوهای واقعی شمس با افراد  مختلف است. گویند ه د ر د نیای ذهنی خود  با خود  یا مفهومی د ر د رون 
خود  سخن نمی گوید ، بلکه د ر جهان عینی با مخاطبانی واقعی مکالمه د ارد  و این را از بافت سخن می توان 

فهمید « )بامشکی، 1388: 56ـ57(.
      شمس با افراد ی اعمّ از مولانا، مرید ان مولانا، مرد م عامّی و متوسط که سؤالی از او می پرسید ند  و ... 
گفت وگو  کرد ه و سپس خود ، به عنوان یکی از طرف های گفت وگو، این مکالمه را روایت کرد ه و بعد ، د ر 
مقالات مکتوب شد ه است؛ همچون این پرسش مرید ان مولانا از شمس و پاسخ او د ر شأن نزول آیه ای 

از قرآن:

 پرسید ند  که سبب نزول اناّ فتحنا چه بود ؟ گفتم: چون این آیت نازل شد  که: لاأد ری مایُفعَلُ 
بی و لا بکُم، نمی د انم که با من چه خواهند  کرد ن و با شما چه خواهند ، ایشان جز ظاهری 

»نمی د انم« فهم نکرد ند ؛ آغاز کرد ند  طعنه کرد ن... )شمس تبریزی، 1375: 76(.
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ساختار گفت وگویی و پرسش و پاسخ با مخاطب و آورد ن حکایت و تمثیل به مقتضای موضوع

      د ر مقالات شمس به روایات زیاد ی برمی خوریم که ساختار )گفتم/ گفت( بر آنها حاکم است؛  گویی 
شمس گفت وگوی خود  را با شخصی بازگو می کند :

بهانه  ببینم.  تا  د ه  د ست من  به  را  آینه  که  د رخواست  می کنی  د وست  ای  اکنون  گفت: 
نمی توانم کرد ن. سخن ترا نمی توانم شکستن. اکنون آینه به د ست تو بد هم الا اگر بر روی 
آینه عیبی بینی آن را از آینه مد ان، د ر آینه عارضی د ان آن را، و عکس خود  د ان... گفت: 
قبول کرد م و سوگند  خورد م. گفت: شرط و عهد  آن باشد  که هر عیبی که بینی آینه را بر 
زمین نزنی و گوهر او را نشکنی، اگرچه گوهر او قابل شکستن نیست. گفت: حاشا و کلّا؛ 
هرگز این قصد  نکنم و نیند یشم. د ر حق آینه هیچ عیبی نیند یشم. گفت: اگر بشکنی قیمت 

گوهر او چند ین است... )شمس تبریزی، 1375: 28(.
د نیا بد  است اما د ر حق آن کس که ند اند  د نیا چیست؛ چون د انست که د نیا چیست او را د نیا 
بد  نباشد . می پرسد  د نیا چه باشد ؟ می گوید : غیر آخرت. می گوید : آخرت چه باشد ؟ می گوید : 
فرد ا. می گوید : فرد ا چه باشد ؟ عبارت سخت تنگست. زبان تنگست. این همه مجاهد ه ها 

ازبهر آنست که تا از زبان برهند  که تنگست )شمس تبریزی، 1375: 52(.
گفت: د انشمند ان را بد نام کرد ی جمله به این سماع! گفتم: ند انستی که ظاهر نشود  مگر 
بد یشان نیک از بد  و کافر از مسلمان؟ می گوید : تو به رقص به خد ا رسید ی، گفت: تو نیز 

رقصی بکن به خد ا برسی؛ خطوتین و قد  وصل )شمس تبریزی، 1391: 214(.

آورد ن حکایت و تمثیل به مقتضای موضوع
از آنجا که مخاطبان مجالس وعظ صوفیه غالباً مرد مان عوام و متوسط جامعه بود ند  طبعاً توان ذهنی د رک 
استد لال های عقلی را ند اشته اند ، بنابراین گویند ه برای حسّی و ملموس کرد ن گفته هایش به جای آورد ن 
استد لال از مثال و تمثیل و تشبیه بهره می برد  تا منظور خود  را روشن تر سازد  و بر جاذبة کلامش بیفزاید  

و د ر پی آن مخاطب نیز مطلب را بهتر بفهمد  )غلامرضایی، 1388: 331ـ332(.
     شمس نیز د ر کلام خود  برای مرید ان مولانا و عامّة مرد م و حتی د ر خطاب به خود  مولانا هرجا به 
ذکر حقیقتی عرفانی پرد اخته بنابه اصل »تد اعی ذهنی» حکایتی یا تمثیلی به ذهنش رسید ه و از آن 
بهره برد ه است. البته او خود  نیز همچون د یگر عرفا قصّه و حکایت و تمثیل را ابزاری برای بیان حقایق 
می د اند  و نه وسیله ای برای سرگرم کرد ن مخاطب و بر این باور است که: »هر قصّه ای را مغزی هست، 
قصه را جهت آن مغز آورد ه اند  بزرگان، نه از بهرِ د فع ملالت، به صورت حکایت برای آن آورد ه اند  تا آن 
غرض د ر آن بنمایند « )شمس تبریزی، :1375 114(. یا د ر جای د یگر گوید : »غرض از حکایت معاملة 
حکایت است نه ظاهر حکایت که د فع ملالت کنی به صورت، بلکه د فع جهل کنی« )همان، 124ـ125(.
    بنابراین د ر متون عرفانی تعلیمی، تمثیل بسامد  زیاد ی د ارد  هرچند  که از نگاه منطقیون ضعیف ترین 
نوع استد لال به شمار می رود  اما برای مخاطب عام جنبة اقناعی بالایی د ارد . شمس نیز د ر جای جای 

کلام خود  از تمثیل بهره  برد ه  است و گاه از این تمثیل ها رمزگشایی نیز می کند : 

حد یث آن بازرگان حکایت کرد ه شد  که پنجاه سفر د اشت، یعنی پنجاه مُضارب، به هر طرفی 
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رفتند  از برّوبحر، به مالِ او تجارت می کرد ند . او به طلب گوهری رفته بود ، به آوازة سبّاحی، 
از آن سبّاح د رگذشت، سبّاح د ر عقب او آمد ، احوال گوهر میان بازرگان و سبّاح مکتوم بود ، 
بازرگان خوابی د ید ه بود  ازجهتِ گوهر، بر آن خواب اعتماد  د اشت... امروز غوّاص مولاناست و 
بازرگان من و گوهر میان ماست. می گویند  که طریق گوهر میان شماست، ما بد ان راه یابیم؟ 
گفتم: آری، ولیکن طریق این است. من نمی گویم به من چیزی د هید ، می آیید  به صورت 
نیاز، آن به زبان حال پرسید ن است که راه خد ا کد امست؟ بگو )شمس تبریزی، 1375: 47(.

اصل خود  را رها کرد ه و خوار کرد ه ازبهرِ اعزازِ فرعی که هرگز عزیز نخواهد  شد ن. گوسفند  
سر خود  می بیند  که د و لکَیس می ارزد ، و د نبة خویش نمی بیند ، پسش اند اخته است اصل 
آن است. شاد ی را رها کرد ه غم را می پرستند . این وجود  که بد و مغروری همه غم است 

)همان، 91(.
از من کلمه ای شنید ، آن همه گفت بر او سرد  شد . د گر توانست گفتن هیچ. منقبض چرایی؟ 
منع آمد ، ممتنع شد ی. باز اطلاق آمد  و منطلق شد ی. آنچه بیارد  حضرت بگویی. آنچه 
می گفتی که واقعه بازگفتم تا د ل من خالی شود  د ل را از واقعه تهی می کنی؛ عجب! از چه پر 
خواهی کرد ن؟ یکی خمّار خَمر می فروخت. یکی گفت که خمر می فروشی، عجب! به عوض 

آن جه خواهی خرید ن؟ )همان، 193ـ194(.

خطابی بود ن نثر
پید ا  لحن خطابی  گاه سخن  با مخاطب حاضر سخن می گوید ،  د ر مجلس گویی سخنران  آنجا که  از 
می کند . شمس نیز، به مقتضای مواجهه مستقیم با مخاطب، گاه با لحنی خطابی، با مخاطب حاضر خود  به 
صیغة د وم شخص سخن گفته او را موعظه یا عتاب کرد ه   یا با پرسش های خود  او را به تفکّر واد اشته است: 

اکنون چه خواهی کرد  و چه خواهی د اد ؟ پیش د لت چیست؟ بگو آنچه هست! اگر مانعی 
هست بازگو، اگر با من بازگویی مانع را، من طریق بیاموزم که بر تو سهل شود . من طریق 
بهِ از تو د انم. من حد یث گوهر می گویم، تو از پولی برنمی خیزی!... د ر چیزی د یگر مشغولی؟ 
باری د ر آنچه هستی روی از ما مگرد ان و ترک ما مگو. د ر هر حال که هستی آنچه د اری 
بد ه و اگر ند اری بر آن باش که حاصل کنی. از آنچه جهت یاران د یگر د عوت سازی، اند کی 

جهت ما نگه د ار )شمس تبریزی، 1375: 47ـ48(.
ترا از قِد َم عالم چه؟ تو قِد َم خویش را معلوم کن، که تو قد یمی یا حاد ث؟ این قد ر عمر 
که ترا هست د ر تفحص حال خود  خرج کن، د ر تفحص قِد َم عالم چه خرج کنی؟ شناخت 
خد ا عمیق است! ای احمق عمیق تویی. اگر عمیقی هست تویی. تو چگونه یاری باشی که 
اند رون رگ و پی و سرّ یار را چون کف د ست ند انی؟ چگونه بند ه خد ا باشی که جمله سرّ 

اند رون او را ند انی؟ )شمس تبریزی، 1375: 99(

     یا آنجا که خطاب به مولانا می گوید : 

با خلق اند ک اند ک بیگانه شو. حق را با خلق هیچ صحبت و تعلقّ نیست. ند انم از ایشان چه 
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خطابی بود ن نثر، التفات و بهره گیری از تعابیر گفتاری و عامیانه و ضرب المثل ها 

حاصل شود ؟ کسی را از چه بازرهانند  یا به چه نزد یک کنند ؟ آخر تو سیرت انبیا د اری، پیروی 
ایشان می کنی؛ انبیاء اختلاط کم کرد ه اند ، ایشان به حق تعلق د ارند ، اگرچه به ظاهر خلق 

گِرد  ایشان د رآمد ه اند  )شمس تبریزی، 1375: 103(.

التفات
از  می شود ،  خواند ه  »التفات«  بد یع  د ر  که  غایب،  به  مخاطب  از  و  مخاطب  به  غایب  از  کلام  انتقال 
ویژگی های بلاغت منبری د انسته شد ه  است که آن را با کلام قصه گویان و معرکه د اران پیوند  می د هد  
و به کلام مجلس گویان تحرّک و هیجان انگیزی می بخشد  و گاه نیز موجب گسسته شد ن رشتة ارتباط 

کلام و موجد  ابهام است )زرین کوب، 1364: 151(. 

شمس به عنوان یکی از د و طرف گفت وگو، گفت وگو را روایت می کند  ولی گاه گاهی خطاب 
غیرمستقیم او تبد یل به خطاب مستقیم و سبب ایجاد  ابهامی ظاهری ناشی از »احساس 
تعد ّد  مخاطب ها«... می گرد د . مخاطبی که به صورت سوم شخص غایب ظاهر شد ه، تبد یل 

به مخاطب مستقیم می شود  )بامشکی، 1388: 67 ـ 68(.

      مثلًا شمس می گوید : 

آن د گر پند اشت که حال ما را نقصانی د رآمد ، می گوید  با یاران خود ، که با ما د شمنند ، همّت 
ما را د ید ی که چه کرد ؟ ای زنک تو چه د انی که همّت چیست؟ برو، وضو کن، نماز کن و 
توبه کن. بگو د ر کفر بود م ایمان آورد م، از کفر بگشتم. پنبه بخر و د وکه، بنشین و می ریس! 
تو که باشی؟ خود  مرد ان مرد  را آرزو آید  که د و سبوی آب بر د رم نهند  )شمس تبریزی، 

.)184 :1356

      التفات هـا د ر مـجلس گویی عرفا، به خصوص د ر مثنوی مولانا که سبکی شبیه بلاغت منبری د ارد ، 
متأثرّ از سبک قرآن  است که د ر خطاب حضوری، به قصد  ابلاغ پیام به مخاطبِ حاضر، تا جایی که موجب 

ابهام و حیرت او نشود ، ظهور می یابد  )پورنامد اریان، 1388: 401(. 

بهره گیری از تعابیر گفتاری و عامیانه و ضرب المثل ها 
بهره گیری از تعابیر کنایی و عامیانه و ضرب المثل ها به عنوان چاشنی کلام نیز نثر مقالات را به زبان 
گفتاری نزد یک و آن را پویا و متنوّع می سازد  و کسالت و خستگی را نیز از مخاطب و خوانند ه د ور می کند :

من خوی د ارم که جهود ان را د عا کنم، گویم که خد اش هد ایت د هاد . آن را که مرا د شنام 
می د هد  د عا می گویم که خد ایا او را ازین د شنام د اد ن بهتر و خوشتر کاری بد ه؛ تا عوض 
این تسبیحی گوید  و تهلیلی، مشغول عالم حق گرد د . ایشان کجا افتاد ند  به من که ولیست 

یا ولی نیست؟ ترا چه اگر ولی هستم یا نیستم! )شمس تبریزی، 1356: 49(.
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شیوه های مجلس گویی د ر مقالات شمس تبریزی

      شمس سپس تمثیلی ساد ه می آورد  که منظور خود  را روشنتر سازد  و پیامش را به مخاطب منتقل کند : 
»چنانکه گفتند  جُحی را که این سو بنگر که خوانچه ها می برند . جُحی گفت: ما را چه؟ گفتند : به خانة تو 

می برند . گفت: شما را چه؟ اکنون شما را چه؟ ازین سبب از خلق پرهیز می کنم« )همان(.
     یا ذکر تعابیری همچون »خاک برسرِ...« یا »کسی به گَرد  پای کسی نرسید ن« د ر جملات زیر: 

اگر این معنی ها به تعلم و بحث بشایستی اد راک کرد ن، پس خاک برسر ببایستی کرد ن 
ابایزید  را و جنید  را از حسرتِ فخر رازی؛ که صد  سال او را شاگرد ی فخر رازی بایستی 
کرد ن. گویند  هزار تا کاغذ تصنیف کرد ه است فخر رازی د ر تفسیر قرآن، بعضی گویند  پانصد  
تا کاغذ؛ صد هزار فخر رازی د ر گرد ِ راه ابایزید  نرسد  و چون حلقه ای بر د ر باشد  )شمس 

تبریزی، 1356: 53(.

      ذکر امثالی که عامة مرد م با آن آشنا بود ه اند  نیز د ر مقالات د ید ه می شود : »کَل کَل را می گفت که 
مرا د ارو کن. کَل گفت: اگر من د ارو د اشتمی سرِ خود  را د ارو کرد می« )شمس تبریزی، 1356: 122(.

     یا آنجا که د ر حکایتی از زبان غلام هند و می آورَد : »بد  مکن که بد  افتی، چَه مکن که خود  افتی« 
)شمس تبریزی، 1356: 130(. البته شمس گاه از ذکر تعابیر رکیک نیز د ر خلال سخنان خود  ابایی ند ارد .

نتیجه گیری
د ر این پژوهش، با نگاهی به نوع اد بی مجلس گویی و ویژگی های آن و مطالعة مقالات شمس با نظر به 
ویژگی های این زیرژانر اد ب عرفانی د ریافتیم هرچند  شمس هیچ گاه اهل اقامت د ائم د ر یک شهر و د یار و 
تربیت مرید  و برگزاری مجالس منظم د ر خانقاه و مسجد  و مد رسه نبود ه است، اما مقالات او را نیز می توان 
د ر زمرة نوع اد بی مجلس گویی به شمار آورد ؛ به بیان د یگر، د ر مقالات شمس د رواقع گفت وگوهای این 
پیر آزاد ه و مجموعة سخنانی که با مخاطبان خاص و عام د اشته، به همّت مرید ان مولانا، به صورت 
یاد د اشت های نامنظم و غیرمنسجمی گِرد  آمد ه  است، اما مطالعة همین سخنان نیز از وجود  اصولی د ر 
شیوة بیان شمس تبریزی حکایت د ارد ؛ ویژگی هایی همچون نزد یکی به ساختار گونه گفتاری، بهره گیری 
از آیات و احاد یث و اشعار فارسی و عربی به مقتضای موضوع سخن، غلبة ساختار گفت وگویی د ر پرسش 
و پاسخ با مخاطب، آورد ن حکایت و تمثیل به فراخورِ موضوع به قصد  انتقال پیام به مخاطب، خطابی 
بود ن نثر، التفات و بهره گیری از تعابیر عامیانه و ضرب المثل ها؛ بنابراین، با نظر به این ویژگی ها د ر شیوة 

بیان شمس، با کمی تسامح، می توان مقالات را نیز د ر زمرة مجلس گویی های عرفا به شمار آورد . 
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شمس د ر منظومۀ مثنوی
)بازیابی شخصیت شمس تبریزی د ر مثنوی معنوی(

                                                                                                                      مهرد اد  زارعی1 
                                                                                                                      پانیذ منصوری2 

چکید ه
آتشی که جرقة برخورد  با شمس د ر جان مولانای واعظ زد ، زند گی پس از آن واقعه را یک زند گی تماماً 
شاعرانه کرد . د ر میان اشعار مولانا، بخش عمد ه ای از غزلیات، محصول عشق مولانا به شمس است، 
اما د ر مثنوی، مولانا د ر پی آن بود  تا منظومه ای تعلیمی به سبک حد یقه الحقیقه سنایی و منظومه های 
عرفانی عطار بسراید ؛ با این حال مولانا د ر حین سرایش مثنوی نیز مانند  غزلیات، تحت تأثیر نام و یاد  
شمس د ر حین بیان مطالب تعلیمی، شمه هایی از احوالات روحانی خود  با شمس را نیز بازمی گوید . حضور 

شمس د ر مثنوی د ر د و موضع قابل د ریافت است:
       الف( موارد ی که ذکر شمس آسمان، یعنی خورشید  یا آفتاب، یاد  شمس تبریز را برای مولانا تد اعی 

می کند ؛ د راین موارد  نام برد ن از آفتاب مقد مه ای می شود  برای گذر از آن به یاد  شمس تبریزی.
     ب( مـوارد ی که مولانا، شمس را د ر قالب یکی از شخصیت های د استان های مثنوی می گنجاند ؛ 
د ر این موارد  به قراین می توان فهمید  که مولانا د ر حال بازگو کرد ن جلوه هایی از شخصیت شمس و 
خاطراتش با اوست. د ر د ستة اول که ذکر لفظ شمس، به تد اعی یاد  شمس تبریزی می انجامد  به سبب 
این که د ر این لحظات مولانا غرق د ر انوار شمس می شود ، ابیات، بیشتر حول توصیف شمس و عشق 
شورانگیزش به او می چرخد ، اما د ر د ستة د وم، برش هایی از وقایعی که د ر آن شانزد ه ماه، بر شمس و 

مولانا گذشته را می توانیم د ریافت کنیم.
واژگان کلید ی: شمس تبریزی، مولانا، مثنوی معنوی.

1. د انشجوی د کتری زبان و اد بیات فارسی د انشگاه خوارزمی
2. د انشجوی کارشناسی ارشد  زبان و اد بیات فارسی د انشگاه خوارزمی
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مقد مه و جلوه های شمس د ر مثنوی

مقد مه
مورد   د ر  نکتة جالب  است.  د ر جهان  عارف، شخصیت شناخته شد ه ای  به عنوان شاعری  امروزه  مولانا 
زند گی این شاعر جهانی این است که شعر د ر نیمة نخستین زند گی او جایگاه و ارزش چند انی ند اشته 
است، اما عشق شمس تبریزی و آتشی که جرقة برخورد  با او د ر جان این مولانای واعظ زد ، زند گی پس 
از آن واقعه را زند گی ای تماماً شاعرانه کرد . »آن د اعیة عظیم که موجب طلوع شعر )شروق( د ر مولانا شد ه 
بی گمان همان آتش عشق پیر تبریز بود « )موحد ، 1390: 174(. حجم اشعار مولانا، بیانگر این واقعیت 
است که بخش قابل توجهی از روزهای زند گی مولانا پس از شمس، به سرود ن گذشته است. د ر واقع 
عشق شمس د ر حکم اخگری بود  که د ر وجود  مستعد  و آتش گیرند ة مولانا زد ه شد  و استعد اد  فروخفتة 
او را که چه بسا ممکن بود  هرگز به فعلیت نرسد ، نمایان کرد . شمس، حاد ثه ای بود  که مولانا را شاعر 

جاود انة جهان کرد .
     د ر میان اشعار مولانا، غزلیات، خود  یکسره محصول عشق مولانا به شمس است. نکتة قابل  توجه 
این  و  تبریزی ختم می شود   نام شمس  به  غزلیات  اعظم  است که بخش  این  مولانا  غزلیات  د رمورد  
به عنوان تخلص  را  نام خویش  آخرِ غزل،  بیت  د ر  معمولًا شاعر  است که  برخلاف سنت غزل سرایی 
می آورد . گویی مولانا بد ین وسیله می خواهد  اهمیت شمس تبریزی را د ر پد ید  آمد ن این اشعار نشان د هد  
و به تعبیری او را صاحب د یوان می د اند . غزلیات شمس، بیانگر لحظات بی خویشی مولاناست و د ر این 
بی خویشی، مولانا که جانش با شمس پیوند  خورد ه مد ام با او د ر نهانی گاه وارد  گفتگو می شود ، اما مثنوی 

معنوی، خود  حکایت د یگری د ارد . 
     د ر مثنوی، مولانا آگاهانه د رپی آن است که راز عشق شمس را از نامحرمان نهان کند . او هر اند ازه 
د ر غزلیات شمس، بی هیچ بند ی بر ذهن و زبان خویش از عشق شمس و جلوه های گوناگون آن سخن 
می گوید ، د ر مثنوی  معنوی ـ که منظومه ای است تعلیمی ـ سعی می کند  بر آن جوشش های هوش ربا، بند  
نهد  و به بیان تعالیم عرفانی خویش بپرد ازد . بااین حال، مولانایی که تولد  و زند گی معنوی خود  را مد یون 
شمس تبریزی است د ر خلال د استان های مثنوی به بهانه های گوناگون به یاد  شمس می افتد  و د ر ضمن 
بیان حکایات تعلیمی و د استان های تمثیلی، شمه هایی از احوالاتی که بر شمس و وی رفته است را بازگو 
می کند . مثنوی، د فتر تعلیم عاشقی است. همین است که عشق شمس گاه  و بی گاه خود  را آشکار می سازد . 

د ر این مقاله د ر پی آنیم تا این جلوه های گاه  و بی گاه حضور شمس د ر مثنوی را بیابیم و بازنماییم.

جلوه های شمس د ر مثنوی
حضور شمس د ر مثنوی را د ر می توان د ر د و بخش د سته بند ی کرد : 

1ـ موارد ی که ذکر شمس آسمان، یعنی خورشید / آفتاب، یاد  شمس تبریز را برای مولانا تد اعی می کند  
و د رک حضور شمس د ر خاطر مولانا د ر این لحظه ها آشکارتر است.

2ـ موارد ی که مولانا، شمس را د ر قالب یکی از شخصیت های د استان های مثنوی می گنجاند ، که د ر این 
موارد  به قراین می توان فهمید  که مولانا د ر حال بازگو کرد ن جلوه هایی از شخصیت شمس و خاطراتش 
با اوست. با این که مولانا بنا به خواست حسام الد ین کوشید  تا منظومه ای تعلیمی به سبک حد یقه الحقیقه 
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سنایی و منظومه های عرفانی عطار بسراید ، اما وی د ر جای جای مثنوی به بهانه های مختلف به یاد  
شمس می افتد  و با بیان د استان های تمثیلی، د استان خود  و شمس و آنچه بین آن ها رفته است را د ر 
ضمن د استان می آورد  و به تعبیر خود ش: سر د لبران را د ر حد یث د یگران می گوید . سلطان ولد  می گوید : 

سبب انشای مثنوی ولد ی د ر بیان اسرار احد ی آن بود  که حضرت والد م و استاد م و شیخم 
قد سناالل  ـ  البلخی  الد ین محمد بن الحسین  مولانا جلال الحق  و  العارفین  و  سلطان العلما 
بسره العزیز ـ د ر مثنوی خود ، قصه های اولیای گذشته را ذکر کرد ه است و کرامات و مقامات 
ایشان را بیان فرمود ه غرضش از قصه های ایشان اظهار کرامات و مقامات خود  بود  و از آن 
اولیائی که همد ل و همد م و همنشین او بود ند ، مثل سلطان الواصلین سید برهان الد ین محقق 
ترمذی و سلطان المحبوبین و المعشوقین شمس الد ین تبریزی و قطب الاقطاب صلاح الد ین 
)فرید ون( زرکوب قونوی و زبد ه الاولیاء و المسالکین چلبی حسام الد ین ... ولد  اخی ترک 
قونوی عظمناالل بذکرهم، احوال خود  را و احوال ایشان را به واسطة قصه های پیشینیان د ر 

آنجا د رج کرد ه چنان که فرمود ه است:

            خوش تر آن باشد  که سر د لبران        گفته آید  د ر حـد یث د یگـران

لیکن چون بعضی را آن فطانت و زیرکی نبود  که مصد وقة حال را فهم کنند  و غرض او 
را بد انند  د ر این مثنوی مقامات و کرامات حضرتش را و از آن مصاحبانش که همد م او 
بود ند  ... شرح کرد ه شد  تا مطالعه کنند گان و مستمعان را معلوم شود  که آن همه احوال او و 
مصاحبانش بود ه است تا شبهت و گمان از ایشان برود  زیرا چون فهم کنند  که این اوصاف 
همان اوصاف اوست که د ر قصه های ایشان فرمود ه است معلوم کنند  که مقصود  احوال خود  

و مصاحبانش بود ه است )سلطان ولد ، 1376: 1(.

      د ر اد امه، این جلوه های د وگانه را د ر شش د فتر مثنوی بررسی می کنیم.

د فتر اول

گر د لـیـــلت بـایـــد  از وی رو متـــابآفـتــــاب آمــــد  د لـیــــل آفـتـــاب
شـمس هـر د م نـور جـانـی مـی د هـد از وی ار سـایـــه نـشـانـــی می د هـد 
ــد  شمس انـشـق الـمـرسایـه خـواب آرد  تـرا همـچـون سـمر چـون بـرآیـ
شمس جان باقیست کاو را امس نیستخود  غریبی د ر جهان چون شمس نیست
می تـــوان هـم مـــثل او تـصویر کرد شمس د ر خـــارج اگر چه هست فـــرد 
نـبــود ش د ر ذهـن و د ر خـارج نـظیـرشمـس جـان کـو خـارج آمـد  از اثیـر

                                                                                           )مولوی، 1375: 1 /116ـ121(

    آفتاب با نام شمس تبریزی پیوند  د ارد  و نزد  مولانا نام برد ن از آفتاب مقد مه ای است برای گذر از آن 
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به شمس تبریزی د ر ابیات بعد ی:

شمـــس چـارم آسمـــان سر د رکشید چون حد یث روی شـمس الد ین رسید 
شـــرح کـــرد ن رمــــزی از انـعـام اوواجـــب آیــــد  چـونک آمـــد  نــام او
بـــوی پـــیراهان یوســف یافـتـــستاین نفـــس جــان د امنم بر تافتـــست
بـازگـــو حالـــی از آن خوش حـال هـاکــز بــرای حــق صحـبـــت ســـال ها
عـــقل  و روح  و د ید ه صد  چند ان شود تــا زمـــین و آسـمـــان خند ان شـــود 
کلـــت افـهامـی فـــلا احـصـی ثـنـالا تکلـفــنـــی فـانـــی فــی الفـنـــا
ان تکـلـــف او تـصـــلف لا یلـیـــقکل شـــیء قـــاله غـیـــر الـمـفـیـق
شـــرح آن یــاری که او را یار نـــیستمن چه گویم یک رگم هشـیار نیسـت
ایـــن زمــان بـگـذار تـــا وقت د گـرشرح ایـــن هجران و ایـن خون جگر
و اعـتـــجل فالـــوقت سـیـف قاطـعقــــال اطـعـمـنـــی فـانـــی جـــائع
نیســـت فرد ا گـفتن از شـرط طـریقصوفـــی ابـن الوقت بـــاشد  ای رفیـق
هـــست را از نـــسیه ـیـــزد  نـیـستیتـو مگر خـود  مـــرد  صـوفی نیـستی
خود  تـو د رضمـــن حکایـت گوش د ارگفتـمش پـوشیـــد ه خوش تـر سر یار
گـفـتـــه آیـــد  د ر حد یـــث د یـگران..خوش تر آن بـــاشد  کـــه سـر د لـبران
بـــیش ازین از شمس تبریزی مگویفتـــنه و آشـوب و خون ریزی مجـوی

                                                                                           )مولوی، 1375: 1 /123ـ142(

     »شرح رمـزی گفتن« د ر بیت د وم د لالت آشکاری د ارد  بر این که از شمس، جز به رمز نمی توان 
سخن گفت. همان گونه که وی د ر چند  بیت بعد  از این بیت نیز می گوید :

خــود  تــو د ر ضمــن حکایت گــوش د ارگفتمــش پوشــید ه خوش تــر ســـر یار
گـفـتـــه آیـــد  د ر حـــد یث د یـگـرانخوش تــر آن باشـــد  کــه ســر د لبــران

                                                                                           )مولوی، 1375: 1 /135ـ136(

      و د ر د فتر ششم می گوید :

ــانجـــز بـــه رمـــز ذکــر حــال د یگــران ــیارم بی ــالت می نمـ ــرح حـ شـ
                                                                                                  )مولوی، 1375: 6 /191(

     مولانا که د ر فراق شمس تبریزی است، خود  را به یعقوبی تشبیه می کند  که د ر فراق یوسف است. 
با  از روزگار هم نشینی  به نشانة حق گزاری،  او می خواهد   از  احتمالًا حسام الد ین چلبی  جانان مولانا و 
شمس، شمه ای از احوال خوش خود  با او را بازگوید . مولانا د ر پاسخ می گوید  با این تقاضا مرا به سختی 
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میند از؛ زیرا من د ر حالت بی خویشی هستم و د راین حالت، اوصافی از آن یار بی نظیر بر زبانم می رود  که 
شنوند ة هشیار چیزی از آن د رنمی یابد . پس شرح این هجران را باید  به زمان د یگری وا گذاشت. 

     نظیر ایـن ابیات و حالات را د ر د فتر د وم نیز می یابیم. د ر د فتر د وم، آنگاه  که د ربارة حقیقت واحد  
اولیای الهی سخن به میان آمد ه است، ذهن مولانا باز هم براثر تد اعی معانی از خورشید ، به شمس 
تبریزی منتقل می شود  و شورمند انه از مخاطب می خواهد  تا حوصله ای به خرج د هد  تا او بتواند  شمه ای 
از اوصاف بی  مانند  معشوق گم گشته را بازگو نماید ، اما بلافاصله بر خود  نهیب می زند  که وصف معشوقی 
مانند  شمس د ر قالب و ساختار نمی گنجد  و چند  نکته د ربارة محد ود یت ذاتی زبان بر زبان نراند ه، حواس 
مخاطب به سمت استماع بقیة د استان صوفی و د رخواست او از خاد م د ر تیمار د اشت بهیمة او کشاند ه 
خویش  معشوق  کرد   یاد   لذت  از  به  ناچار  مولانا  و  می ماند   ناشد ه  بیان  اوصاف شمس  لذا  و  می شود  

صرف نظر می کند .

تــا بگویــم وصــف خالــی زان جمــالیک زمـــان بگــذار ای هـــمره مــلال
ــال او ــال حـ ــد  جم ــان نـایـ هــر د وعالــم چیســت عکس خــال اود ر بـیـ
نطـــق می خواهــد  کــه بشــکافد  تنــمچونــک مـــن از خال خوبــش د م زنم
تــا فــزون از خویــش بــاری می کشــمهمچــو مــوری اند رین خرمن خوشــم
تــا بگویــم آنــچ فـــرض و گفتنیســتکــی گــذارد  آنک رشــک روشنیســت
جـــر کنــد  وز بعد  جـــر مـــد ی کنـــد بحــر کـــف پیــش آرد  و ســد ی کنــد 
مستمـــع را رفــت د ل جـــای د گـــراین زمـــان بشــنو چــه مانع شــد  مگر
انـــد ر آن ســـود ا فـــروشد  تـــا عنـقخاطــرش شـــد  ســوی صـــوفی قنق
ســوی آن افســانه بـــهر وصــف حاللازم آمــد  بـــاز رفـــتن زیـــن مقـــال

                                                                                                     )طاهری، 1392: 194(

     طاهری همچنین معتقد  است:

از پستوی تاریک ذهن او د ر  انتظار نیست که شمس خیالی مولانا  از   د ر این د فتر د ور 
او،  یاد آوری  ضمن  بد هد   مجال  شاعر  به  و  بنماید   چهره  مثنوی  آفرینش  گام  نخستین 
مهم ترین بخش زند گی خود  را به صورت پوشید ه د ر لایه های پنهان قصة پاد شاه و کنیزک 
بازسازی کند ، ازاین رو می توان گفت شخصیت اصلی قصه نه پاد شاه است و نه کنیزک، بلکه 
شمس تبریزی است که به شکل طبیب الهی د ر روایتی رؤیاگونه بر مولانا ظاهرشد ه است. 
بعد  از خروج از مسجد  و مشاهد ة تحقق وعد ة الهی، پاد شاه )خود  مولانا( تصریح می کند  که: 

            گفت معشوقم تو بود ستی نـه آن         لیک کـار از کار خـیزد  د ر جهان
            ای مرا تو مصطفی من چون عمر        از بـرای خـد مـتـت بنـد م کمـر

      مهمان غیبی که د ر توصیف طبیب الهی به کاررفته، د ر اد امة د استان به صراحت معرفی 
و معلوم می شود . این طبیب کسی جز شمس تبریزی نیست و نام او با آفتاب عالم حس 
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یکسان است و همان نقشی را که خورشید  د ر زند گی کائنات د ارد ، شمس تبریزی نیز برای 
زند گانی تاریک مولانا ضروری است )طاهری، 1392: 317(.

     شمیسا اما برخلاف نظر غالب، معتقد  است طبیب الهی د ر این د استان شمس نیست، بلکه د ر این 
د استان زرگر، سمبل شمس تبریزی است و خود  د ر علت اظهار این د ید گاه متفاوت بیان می د ارد : 

د ر خود  د استان قرائن د استانی است. کنیز و زرگر یکد یگر را قبلًا می شناختند ، زرگر را از شهر 
سمرقند  د عوت می کنند  و او به مد ت شش ماه با کنیزک محشور بود ه است. ثانیاً د ر اد بیات 
فارسی خورشید  را زرگر خواند ه اند ... بد ین ترتیب خلاصة تفسیر من این است که ناخود آگاه 
و روح مولانا )کنیزک( شیفتة کسی شد ه بود  که وجود  و خود آگاه را )شاه( آشفته بود  و برای 
نجات می باید  آن روح را با نابود ی مشغلة روحی نجات می د اد ند  و مولانا باآنکه اکنون شفا 

یافته است خاطرة آن مشغلة عظیم روحی را هنوز گرامی می د ارد  )شمیسا، 1394: 234(.

     د ر تفسیر شمیسا »طبیب روحانی« صلاح الد ین زرکوب است که مولانا با او به آرامش رسید  و 
بی قراری د ر فراق شمس را کنار نهاد  و »شاه« خود آگاه و عقل مولانا است که د ر صد د  نجات خود  و 
خروج از بحران است. )شمیسا، 1394: 236(. البته شمیسا د ر بخش پایانی تفسیر خود  از این د استان، با 

نظر غالب هم رأی می شود  و می نویسد : 

تفسیر د یگری که از این د استان می توان کرد  این است که طبیب روحانی را شمس تبریزی 
بد انیم و زرگر را سید برهان الد ین ترمزی. شمس تبریزی نمایند ة حال و برهان محقق نمایند ة 
قال بود . او بود که مولانا را برای تحصیل به شام فرستاد  اما بعد ها شمس از مولانا خواست 

که زند گی عالمانة  فقیهانه را به کناری نهد  )شمیسا، 1394: 238(.

       د ر کل روایت پاد شاه و کنیزک، تلاش راوی برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت ها را مشاهد ه می کنیم. 

از د ست مولانا  اثنای نقل قصه چون سررشتة کلام  آگاه، د ر  باوجود  کتمان کاری ضمیر 
به د ر می رود  و افسار سخن به د ست ضمیر ناخود آگاه وی می افتد  یاد  و خاطرة شمس به 
میان می آید  و محتاط کاری وسواس گونه د ر کتمان حقایق، تا حد ی نقش بر آب می شود  و 

به صراحت تمام از شمس تبریزی سخن می راند : 

         چون حد یث روی شمس الد ین رسید           شمس چارم آسمان سر د رکشید  
                                                                                 )طاهری، 1392: 320(

     بنا به نظر طاهری بین پایان اسرارآمیز د استان شمس تبریزی و سرنوشت نامشخص طبیب الهی 
د ر د استان مشابهت شگفت انگیزی وجود  د ارد . د ر د استان، بعد  از معالجة کنیزک حضور طبیب بی آنکه 
سخنی د ر باب وی گفته شود ، گم و ناپد ید  می شود . مولانا ظاهراً به  قصد  پیرنگ د استان را به گونه ای 
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طراحی کرد ه است تا با ابهام حساسیت  برانگیزی سرنوشت شمس را نیز به مخاطب تیزبین خود  به صورت 
غیرمستقیم منتقل کند  )طاهری، 1392: 325(.

ــد ا ــد ة خـ ــود  بنـ ــزد ان بـ ــایة یـ مـــرد ه او زین عالـــم و زنـــد ة خـــد اسـ
ــان ــر بی گمـ ــر زوتـ ــن او گیـ تــــا رهـــی د ر د امـــن آخـــر زمـــاند امـ
ــش اولیاســت ــد  الظــل نق ــف مـ کـــو د لیــل نـــور خـــورشید  خد اســتکی
ــل ــن د لی ــرو بی ای ــن واد ی م لا احــب الافـــلین گــو چـــون خلیــلاند ری
د امـــن شـــه شــمس تبـــریزی بتابرو ز ســـایه آفـتـابـــی را بیـــاب

                                                                                           )مولوی، 1375: 1/ 405ـ410(

      این ابیات پس از حکایت کوتاه د وبیتی »قصة د ید ن خلیفه لیلی را« آمد ه است. مولانا پس از بحثی 
کوتاه د ر مورد  خواب و بید اری و اینکه »خفته آن باشد  که او از هر خیال/ د ارد  امید  و کند  با او مقال« 
تمثیل مُثُل افلاطون را د ر قالب پرند ه و سایه اش بر زمین د ر توصیف خد ا و اولیای او می آورد . از نظر 
مولانا اولیای خد ا سایة اویند  بر زمین. شمس یکی از این اولیاست که باید  به او متوسل شد . مولانا د ر 

د فتر د وم نیز یک بار د یگر از این تمثیل استفاد ه می کند :

زیــر ســایة یــار خـــورشید ی شـــویچــون ز تنهایــی تــو نومیــد ی شــوی
                                                                                                    )مولوی، 1375: 2/ 22(

     انـد کی جلوتر به این بیت و ابیات بعد  آن می پرد ازیم. طاهری »قصة د ید ن خلیفه لیلی را« پاسخ 
مولوی بر آن د سته از اطرافیانش می د اند  که وی را به سبب علاقة فراوان به شمس ملامت می کنند  و د ر 

مورد  ابیاتی که به آن اشاره کرد یم می نویسد :

جالب اینکه د ر اد امة این ابیات، پرد ه از حقیقت وجود ی لیلی این قصه برمی د ارد  و آشکارا 
می گوید  منظور من از لیلی، شمس تبریزی است که بند ه و سایة خد است که باید  د امن او را 

گرفت و به مد د  او از آشوب بلا و فتنه های آخرزمان رست )طاهری، 1392: 163(.

     شمیسا معتقد  است د ر بخش »طلب کرد ن امت عیسی )علیه السلام( از امرا که ولی عهد  از شما 
کد امست« ابیات به نحوی هستند  که د استان خلیفه تعیین کرد ن مولانا بعد  از غیبت شمس را هم به 

یاد  می آورد 

نشانبعـد  مـاهـی خـلـق گفتنـد  ای مهان جـایش  بر  کیست  امیـران  از 
د هیـمتـا بـه جـای او شـنـاسـیـمـش امـام او  د ست  به  را  د امن  و  د ست 
چـراغچونک شد  خورشید  و مـا را کـرد  د اغ از  مقـامش  بـر  نـبـود   چـاره 
یــاد گـارچونک شـد  از پیش د یـد ه وصل یـار ازومـان  بــایـد   نـایـبـی 
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بـــوی گل را از کـــه یابیــم از گلابچونک گل بگذشت وگلشن شد خراب
                                                                                           )مولوی، 1375: 1/ 668ـ672(

سرانجام صلاح الد ین  است.  گرفته  د شواری صورت  با  از شمس  بعد   خلیفه  انتخاب  گویا 
زرکوب به این مقام رسید  و بعد  از او نوبت به حسام الد ین رسید . مرید ان به حسام الد ین حسد  
می برد ند . مولانا تأکید  می کند  که فرق د ر ظاهر است و باطن همة آنان یکی است )شمیسا، 

.)241 :1394

گــر د و پند اری قبیح آید ، نـــه خـــوبنــه غلــط گفتــم کـــه نایب بــا منوب
هـــر یکـی باشد  بـــه صورت غیـر آند ه چـــراغ ار حاضــر آیـــد  د ر مــکان
چــون به نــورش روی آری بـــی شکفـــرق نتــوان کرد  نـــور هـــر یکـــی

                                                                                           )مولوی، 1375: 1 /674ـ679(

بد ین ترتیب می توان از این د استان احتمالًا استنباط کرد  که د ر جانشینی شمس تبریزی )یا 
صلاح الد ین زرکوب( نظر مولانا مورد  خد شة  برخی از مرید ان بود  و مولانا این نکته را مورد  

تأکید  قرار می د هد  که د ر اصل فرقی نیست و فرق د ر ظاهر است )شمیسا، 1394: 242(.

ای د ریـغـــا هــمـد م و همـراز مـنای د ریـغـــا مــرغ خــوش آواز مـن
راح روح و روضــه و ریــحـان من...ای د ریـغــا مـرغ خـوش الحـان مـن
ای د ریـغــا صبـح روز افـــروز مــنای د ریـغــا نــور ظلـمـت سـوز مـن
ز انـتـــهــا پـریـد ه تـا آغـاز مـن...ای د ریـغــا مـرغ خـوش پــرواز مـن
وز وجـــود  نــقـد  خــود  ببریـد نستایـــن د ریـغــاها خـیـال د یـد نـست
کــو د لی کز عشق حق صد پاره نیستغیرت حــق بــود  و باحق چاره نیست
آنـک افـزون از بیـان و د مـد مـه ستغــیرت آن باشـد  که او غیر همه ست
تـــا نــثـار د لـــبـر زیــبـا بـــد یای د ریغـــا اشـک مــن د ریـا بـد ی

                                                                                        )مولوی، 1375: 1 /1695ـ1713(

     این ابیات، نوحة بازرگان است بر طوطی خوش  آواز از د ست  رفتة خویش، اما د ر حقیقت مولانا که 
زهر فراق شمس بر وجود ش زخمی عمیق زد ه، د ر اینجای د استان با د ید ن حال و روز بازرگان د ر فراق 
طوطی، زخمش سر باز می کند  و به نوعی این خود  مولاناست که د ر اینجا به یاد  شمس تبریزی، نوحه 
 سرایی می کند . آری، مولانا د ر حد یث د یگران و به رمز، سر د لبرش را و شرح آن هجران و آن خون جگر 

را شرح می د هد .

همة این موارد  را شارحان )د ر لایة اول تفسیری( خطاب به خد اوند  می د انند . حال  آنکه اگر 
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چنین بود  چند  بیت کفایت می کرد . این همه سوز و د رد  نشان که او از حاد ثه ای عینی یاد  
می کند  و قسمت اعظم د استان همین بیان سوز و ساز عاشق د لسوخته ای است که از معشوق 
د ور افتاد ه است و این ابیات از ابیات مربوط به روایت د استان بیشتر است. البته ابیاتی هم 
هست که د ر آن سخن از خد است اما می گوید  این را می گذارم و اکنون از جفای نگار سخن 

می گویم )شمیسا، 1394: 249(.

     د ر همین حکایت مولانا تألم خاطر و سوز د لش را از هجران شمس را این چنین از زبان بازرگان 
بازگو می کند :

ــغ ــا ای د ریـ ــا ای د ریـغـ کانچنان مـــاهی نهان شــد  زیـــر میغای د ریـغـ
                                                                                                )مولوی، 1375: 1 /1723(

      د کتر پورنامد اریان د ر مورد  این ابیات می نویسند :

سخن از پنهان شد ن روح د ر زیر ابر جسم، او را به یاد  پنهان شد ن خورشید  وجود  شمس 
تبریزی که روح الهی د ر او تحقق یافته بود ، می اند ازد . یاد  هجران و فراق اوست که آتش غم 
و اند وه این هجران و فراق را تیز می کند  و هجران چون شیری خون ریز بر او هجوم می آورد  

)پورنامد اریان، 1380: 360(.

      د ر اد امه، حضور شمس د ر وجود ش آن چنان قوت می گیرد   که با وی وارد  گفتگو می شود :

شیـر هجــر آشـفتـه و خـون ریز شد چــون زنم د م کــآتش د ل تـیـز شد 
چون بود  چون او قد ح گیرد  به د سـتآنک او هشـیار خود  تند سـت و مست
از بـسـیـط مـرغــزار افــزون بــود شیر مستی کــز صفــت بـیـرون بود 
گـویـد م مـنــد یـش جـز د یـد ار مـنقـافـیـــه انـد یـشــم و د لــد ار مـن
قـافـیـة د ولـت تـویـی د ر پیش مـنخــوش نشین ای قـافیه انـد یـش من
حــرف چــه بـــود  خـار د یـوار رزانحــرف چـه بود  تا تــو اند یشی از آن
تــا کـه بـی این هـرسه با تـو د م زنمحـرف و صوت و گفت را بــرهم زنم
بـا تـو گـویـم ای تـو اسـرار جـهـانآن د مــی کز آد مــش کـرد م نـهـان

                                                                                        )مولوی، 1375: 1/ 1724ـ1731(

      شمس از پستوهای ذهن مولوی به د رآمد ه و با عاشق خود  نجوا می کند  و خطاب به وی می گوید : 
است  معشوق  آستان  به  باریابی  لحظة  که  لحظه  این  د ر  نکن.  فکر  د یگری  چیز  به  من  د ید ار  به جز 
زبان آوری و قافیه اند یشی حجاب راه است و خارج از آد اب وصال. مولانا نیز خواستة وی را می پذیرد  و 
می گوید  با تو د ر میان می گذارم آن حقایقی را که مد ام د ر طول سرود ن مثنوی از بازگفتن آن ها سرباز 
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می زد م؛ چراکه از سویی د ر حرف و صوت نمی گنجید  و از سوی د یگر د ر صورت بیان نیز انسان های 
معمولی را تاب شنید ن آن ها نبود . به تو می گویم چون تو خود  عین آن رازها و حقایق هستی. 

تـازه ایکـز کـرشــم غـمـزه ای غـمـازه ای بـنــهـاد  د اغـی  بــر د لــم 
من همی گفتـم حـلال او مـی گریختمـن حلالش کرد م ار خـونم بـریخت
غـم چـه ریـزی بـر د ل غـمـناکیـانچــون گـریـزانـی ز نـالـة خـاکـیـان
همچو چشمة مشرقت د ر جوش یافـتای که هر صبحی که از مشرق بتافت
ای بـهـا نـه شـکـر نـه لـبـهـات راچـون بـهـانـه د اد ی ایـن شـیـد ات را
از تــن بـی جـان و د ل افـغــان شنـوای جـهـان کـهـنـه را تــو جـان نـو
شـرح بلبل گــو کـه شـد  از گل جـد اشــرح گـل بـگــذار از بـهـر خــد ا
بـا خـیـال و وهـم نـبـود  هـوش مـااز غـم و شـاد ی نبـاشد  جـوش مــا
نـاد رسـت کـان  بـود   د یگـر  تـو مشو منکـر که حـق بس قـاد رستحالـتی 

                                                                                       )مولوی، 1375: 1/ 1797ـ1804(

      د ر ابیات فوق ـ که قسمتی د یگر از د استان طوطی و بازرگان است ـ باز هم جر جرار کلام بر اساس 
تد اعی معانی، شمس را از ضمیر پنهان مولانا بیرون می کشد  و راوی را د چار اضطراب می کند . شمس 
د ر اینجا هم گویی از مولانا د وری می گزیند . مولوی که شیفتة توصیف زیبایی و کمالات معشوق است، 
به خود  نهیب می زند  که شرح گل را فروگذارد  و هجران بلبل )خود ( را بیان کند . منتها د ر این ابیات به  
احتمال فراوان، به د وری گزید ن شمس بعد  از آمد ن او به قونیه و وقوع اتفاقات مهم د ر زند گی مولانا 

اشاره شد ه است.
     د ر این د استان د ر سه نوبت د یگر، شمس حضور سایه وار می یابد . توصیفی که د ر ابیات زیر می شود ، 
فاصله اش  نیست. کسی که  اطلاق  قابل  د یگری  بر کس  وارسته  و  انسان کامل  به عنوان  جز شمس 
را با خد اوند  از بین برد ه و کمترین توجه او به خد اوند  با بیشترین اقبال مواجه می شود  و د ر نزد  خد ا 
لغزش هایش، اطاعت است، کفر ظاهری اش از هر نوع ایمانی پیش تازتر است. او کسی است که هرلحظه 

معراجی را تجربه می کند  و بنابر حد یث قرب نوافل، مکان و لامکان د ر تصرف قد رت معنوی اوست.

یــار بــی زو شصـــت لـبـیـــک از خد اهــر د مــش صد  نامه صد  پیــک از خد ا
پیــش کفرش جمله ایـــمان ها خـــلقزلــت او بـــه ز طـاعـــت نـــزد  حــق
بــر ســر تاجش نهـــد  صد  تــاج خاصهــر د مـــی او را یکی مـعـــراج خاص
لامـکـانـــی فــــوق وهـــم سالکـانصورتــش بر خاک و جــان بر لامکان
هــــر د مـی د ر وی خـیـالـی زایـد تلامـکـــانی نـــه کـه د ر فـهـــم آیـد 
هـمـــچو د ر حکم بهشتـی چـار جـوبـــل مـــکان و لامـــکان د ر حکـم او
د م مـــزن والل اعـلـــم بـالـصـــوابشــرح این کوته کن و رخ زین بتـــاب

                                                                                        )مولوی، 1375: 1 /1578ـ1584(
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عمل  از  مولوی  است،  آمد ه  کنیزک  و  پاد شاه  د استان  پایان  د ر  که  همـان گـونه  د وم،  نـوبت  د ر      
متناقض نمای انسان کامل که نمونة شناخته  شد ة او برای مولانا، شمس تبریزی است د فاع می کند  و 
می گوید  رفتار چنین انسانی با  معیارهای عاد ی بشری قابل ارزیابی نیست ... نوبت سوم د ر بیت های 
زیر، شمس از پستوی تاریک خاطرات سرکوب شد ه مولانا سر برآورد ه و خود  را بر فضای روایت تحمیل 

می کند .

کانچنــان ماهـــی نهــان شــد  زیر میغای د ریــغـــا ای د ریـغـــا ای د ریــــغ
                                                                                              )طاهری، 1392: 369ـ371(

    د ر پایان »قصة اعرابی د رویش و ماجرای زن او با او« مولانا د ر صفت پیر، ابیاتی آورد ه که این گونه 
آغاز می شود :

یــک د و کاغــذ برفـــزا د ر وصــف پیرای ضیاءالحـــق حسـام الـــد ین بگیــر
لیک بی خورشــید  مـــا را نـــور نیستگـــر چــه جســم نازکت را زور نیســت

                                                                                       )مولوی، 1375: 1/ 2934ـ2935(

      د ور نیست اگر ابیات این بخش را وصف »شمس« بد انیم یا لااقل یکی از مصاد یق عینی پیر د ر نزد  
مولانا د ر این لحظه را شمس بد انیم. به ویژه که واژة  خورشید  ما را به آن سو د لالت می کند .

د فتر د وم
مولوی د ر آغاز د فتر د وم از تأخیر د ر مثنوی می گوید  و علتش که به معراج حقایق رفتن حسام الد ین بود ه. 

مولوی حسام الد ین را بلبلی می خواند  که پس از صید  معانی بازشد ه است. وی د ر اد امه توصیه می کند :

زیـــر ســایة یـــار خورشــید ی شــویچــون ز تنهایــی تــو نومیــد ی شــوی
                                                                                                    )مولوی، 1375: 2/ 22(

      اما خورشید ی خواند ن حسام الد ین همان و تد اعی یاد  شمس همان. مولوی، گویی د ر ابیات بعد ی 
خطاب به مرید ان و اطرافیان و کسانی که موجب رنجش شمس و مهجوری او شد ند  می گوید  که قد ر 
شخصیتی این چنینی را بد انند  و با بد گویی و زبان تلخ، موجب رنجش وی نشوند  تا از نعمت وجود ش 

بهره مند  شوند 

ــاک د اریـــار چشـــم تست ای مـــرد  شـکـار ــاک او را پ ــس و خاش از خ
چشــم را از خــس ره آورد ی مکــنهیـــن بجـــاروب زبان گـــرد ی مکن
روی او ز آلـود گـــی ایمـــن بـــود چون که مـؤمـــن آینة مـؤمـــن بـــود 
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د فتر د وم

د ر رخ آیـینـــه ای جـــان د م مـــزنیـــار آیـیـنـست جـــان را د ر حــزن
د م فـــرو خـــورد ن بباید  هـــر د مـــتتـــا نپـوشـد  روی خـــود  را د ر د مـت
از بهــاری صد  هـــزار انـــوار یـافـــتکــم ز خاکــی چونک خاکــی یار یافت
ــکفتآن د رختـــی کـــو شـود  بـــا یار جفت ــرتاپا ش ــوش ز س از هـوای خـ
د رکشیـــد  او رو و ســر زیـــر لـــحافد ر خـــزان چـــون د یـــد  او یار خلاف

                                                                                               )مولوی، 1375: 2/ 28ـ 35(

       د ر اد امه از وجود  کلاغان د ر اطرافش شکوه می کند  که موجب پنهان شد ن بلبل یعنی خود ش می شوند .

وای بیــد اری کـــه بــا نــاد ان نشســتخواب بید اریســت چـــون با د انشست
بلبــلان پنهــان شـــد ند  و تــن زد نـــد چونک زاغـــان خیمه بر بهمن زد نـــد 
ــد اری کشستزانـــک بـی گلـزار بلبـــل خـامشست ــورشید  بیـ ــت خـ غیب

                                                                                               )مولوی، 1375: 2/ 39ـ41(

     وی د ر سرآغاز د فتر اول نیز همین تم را تکرار کرد ه و همین استعاره ها را د ر مورد  خود ش و شمس 
به کار برد ه است:

بی زبـــان شـــد  گـــرچه د ارد  صد  نـواهـــر کـــه او از هـم زبـانـی شـد  جد ا
نشــنوی زان پــس ز بلبل سرگذشــتچونک گل رفت و گلســتان د رگذشت

                                                                                              )مولوی، 1375: 1/ 28ـ29(

      و د ر بیت زیر از همان د فتر

شــرح بلبــل گــو کــه شــد  از گل جــد اشـــرح گـــل بـگـــذار از بـهـــر خـد ا
                                                                                                )مولوی، 1375: 1/ 1802(

      او سپس با لحنی عاشقانه خطاب به شمس می گوید  که از اینجا رفته ای تا جای د یگری از زمین را 
با وجود ت روشن کنی

تــا کـــه تحــت الارض را روشــن کنیآفـتـابـــا ترک ایـــن گلـشـن کـنـی
مشــرق او غیــر جـــان و عقل نیســتآفـتـاب مـعـرفـــت را نـقـل نیسـت
روز و شــب کــرد ار او روشن گریســتخاصه خورشــید  کمالی کان سریســت
بعـــد ازآن هـرجـــا روی نیکـــو فریمطلـــع شـمـس آی گـــر اسکنـد ری

                                                                                               )مولوی، 1375: 2/ 42ـ45(
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صـــورتش بـــت مـــعنی او بت شــکنچــــون خلیـل آمـــد  خیـال یـار مـن
د ر خیالــش جـــان خیــال خـــود  بد ید شــکر یزد ان را که چـــون او شد  پد ید 

                                                                                               )مولوی، 1375: 2/ 74ـ76(

      پید است که د ر اینجا منظور از خیال یار، خیال شمس است که با پید ا شد نش، جان مولانا تصویر خود  
را د ر آینة جان او می بیند . طاهری می نویسد : 

مولانا د ر د فتر د وم، ماجرای د رآمد ن شمس به قونیه و حساد ت و د شمنی مرید ان با او را 
د ر قالب حکایت وارة د رافتاد ن »بازی د ر میان جغد ان« بازسازی کرد ه است. ... یک نشانة 
د رون متنی مهم د ر همین حکایت اصلی وجود  د ارد  که تأویل باز را به شمس تبریزی و 
جغد ان را به مرید ان کور باطن مولوی که لیاقت د رک حضور معنوی شمس را ند اشته و 
بر ظاهر قضاوت می کرد ند  و او را د رویشی آواره می د انستند ، ممکن می سازد  و آن نشانه 
د رون متنی ذکر صریح نام و خاطره شمس تبریزی و شایعه مرگ وی که مولانا بعد  از 

مد ت ها )حد اقل 15 سال بعد  از غیاب شمس( نمی خواهد  آن را باور کند .

          مـشرق خـورشیـد  بـرج قـیـرگـون        آفـتـاب مـا ز مـشرق هـا برون...

ازجمله حسود انی که هرگز نه مراد شان برآورد ه می شود  و نه د رد  حسد شان مد اوا، حسود ان 
آفتاب است. مولانا بارها د ر د فترهای شش گانة مثنوی به این مسئله اشاره کرد ه و د ر اغلب 
موارد  معنای ضمنی آن اشاره به حساد ت مرید ان اطراف او نسبت به شمس تبریزی یا 

حسام الد ین چلپی است.

          آن کـه او بـاشــد  حـسـود  آفـتـاب       وان کـه مـی رنجـد  ز بـود  آفـتاب
          ایــنــت د رد  بــی د وا د ور اسـت آه        ایـنـت افتـاد ه ابـد  د ر قـعـر چـاه
         نـفـی خــورشیـد  ازل بـایـسـت او        کـی بــرآیـد  ایـن مـراد  او بـگـو

بلافاصله بعد  از اشاره به حساد ت د ل کوران )مرید ان( نسبت به آفتاب )شمس(، حکایت وارة 
د ر چشمانش  را خاک  بازی  قضا  این حکایت واره، سرهنگ  د ر  و جغد ان طرح شد ...  باز 
می کند  و او را د ر آشیانة جغد ان می افکند . جغد ان بر سرش می زنند  و پر و بالش را می کنند  
و می گویند  آمد ه است تا جای ما را بگیرد . د رافتاد ن باز د ر آشیانة جغد ان، آمد ن شمس 
تبریزی به قونیه و گرفتار شد ن وی د ر د ام حساد ت اطرافیان مولاناست؛ زیرا د غد غه اشغال 
جایگاه جغد ان از سوی باز همان اشکالی است که بنا به تصریح سلطان ولد  د ر ولد نامه، رسالة 
فرید ون سپهسالار و مناقب العارفین، نو مرید ان مولوی بر شمس می گرفتند  و می گفتند : 
»این چه حالت است و این شخص چه کس است و کیست و از کجاست که او )مولانا( 
را از د وستان قد یم و قرابات حمیم و مناصب عظیم برید ه به خود  مشغول کرد  و چنان 
بزرگی و بزرگ زاد ه ای ربود ه و سبغه احاد ی شد « )افلاکی، 1362: 2/ 620(. جوابی که باز 
د ر همین حکایت د ر برابر اشکال  تراشی های جغد ان عرضه می کند  یاد آور سخنان شمس 

است )طاهری، 1392: 185ـ 187(.
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د فتر د وم و د فتر سوم

کـانــد ریـــن عـــز آفــتـاب روشـنمچـــون نمی آینــد  اینجـــا کـــه مـــنم
آفــتـــاب مـــا ز مــشـرق هـا بـرونمشــرق خـورشیـــد  بـــرج قیرگـــون
او نـســبـــت ذرات  او  نـــه بـرآمــــد  نــه فــــروشد  ذات اومـشــــرق 
د ر د و عـالـــم آفــتــــاب بـی فیــیممـــا کـــه واپــس مانــد ه ذرات وییــم
هــــم ز فــــر شمس باشد  این سبببــاز گـــرد  شــمس می گــرد م عجــب
هـــم ازو حــبل سبـب هـــا مـنقـطعشــمس باشـــد  بـــر سبب هـــا مطلــع
از که؟ از شـمس؟ این شما باور کنید ؟صـد  هــزاران بــار بـبـریــد م امیـد 
صبر د ارم مــــن و یـــا مــاهی ز آبتـــو مـــرا بـــاور مـکـــن کـــز آفتاب
ــد ی مــن ــد  نـومیـ ــوم نـومیـ عیــــن صنـــع آفتـابـست ای حـسنور شـ

                                                                                            )مولوی، 1375: 1106ـ1114(

      این ابیات نیز از آن د ست ابیات مثنوی است که بر زبان راند ن لفظ خورشید  و آفتاب، عنان اند یشة 
مولانا را به طرف خاطرة شمس تبریزی می گرد اند . د ر بیت پنجم از اینکه به رغم هشد ارهای قبلی به خود  
که »بیش ازین از شمس تبریزی مگو« د وباره از شمس می گوید ، اظهار تعجب می کند ، اما د ر عین  حال، 
سبب توجه او را خود  شمس می د اند . د ر اد امة همین ابیات، سخن از افراد ی است که د لالت خد اوند  به 
یافتن یقین را د رنمی یابند ، د ر نتیجه چشم باطنشان کور می شود . مولانا می گوید  که به خاطر استغراقش 
د ر عشق شمس، ناتوان از شفای این کورد لان است و از حسام الد ین می خواهد  تا این جاهلان را از گمان 

برهاند  و به ظن راست برساند :

ورنــــه مــــا آن کـــور را بینـا کنیـمما ز عشــق شمس د یـــن بـــی ناخنیم
د اروَش کـــن کـــوری چشـــم حسود هــان ضیاءالحــق حســام الد ین تو زود 

                                                                                            )مولوی، 1375: 1122ـ1123(

د فتر سوم
د ر این د فتر، نخستین جایی که به نظر می رسد  مولانا د ر قالب د استانی به واقعه ای از د وران حضور شمس 
اشاره می کند  »قصة خورند گان پیل بچه« است. »بی شک مولانا د ر این د استان، اذیت و آزار و غیبت 
و بد گویی مرید ان را د ر حق شمس تبریزی و صلاح الد ین زرکوب و حسام الد ین چلبی د ر نظر د ارد « 

)شمیسا، 1394: 288(.
    طاهری معتقد  است که د ر د استان د قوقی، شمس د ر جلوه های مختلف رخ می نماید . هر سة این 
شمع ها، د رختان و مرد ان نماد ی از انسان کامل و د ر نظر مولانا شمس تبریزی هستند . د ر عالم بی چون 
)عالم مثال( کمیت ها )یک و هفت( و ماهیت ها )شمع و د رخت و انسان( که سنجه های این جهانی 
هستند ، از بین می روند . مولانا بارها به وحد ت اولیاء به رغم کثرت ظاهری شان اشاره کرد ه است؛ از جمله 
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ــزارچــون از ایشــان مجتمــع بینــی د ویار هــم یکــی باشــند  و ششــصد  ه
د ر عـــد د  آورد ه بـاشـــد  باد شـــانبـــر مـثـــال مـوج هـــا اعـد اد شـــان

      شمع، تجلی مثالی معنویت و نورانیت ابد ال )شمس تبریزی( و د رخت، تجلی مثالی سود مند ی )سایه 
و میوه( آن هاست، بنابراین توجیه نباید  تعد اد  ابد ال ما را از مطابقت آن ها با شمس تبریزی بازد ارد . حتی 
اگر این اصل عرفانی را یکی از اعتقاد ات بنیاد ین مولاناست ناد ید ه بگیریم، تکثر ابد ال می تواند  بنابر تعبیر 
فروید ، مکانیزم »انحراف توجه« از اصل واقعه و تجربه باشد  که ضمیر پنهان راوی برای صیانت از خود ، 
د ست به تحریف تجربه عینی زد ه، لذا ذهن خلاق اما به شد ت د رگیر مولانا، تصویر ذهنی واحد  از شمس 

را متکثر نمود ه و به اشکال شمع، د رخت ابد ال بازسازی کرد ه است.
      ناپد ید  شد ن ابد ال د ر پایان قصه، بی شباهت به پایان کار شمس تبریزی نیست. پایان کاری که 
هرچه بود  ـ قتل یا هجران د ائمی ـ همواره برای مولانا گره ناگشود ه ای باقی ماند  و هرچه از آن روز یا 
شب نکبت بار گذشت، بر پیچید گی و د رهم تنید گی این گره افزود ه شد  و شب و روز مولانا را با کابوسی 
وحشتناک پر کرد . اگرچه د ر ظاهر به زبان و رفتار، وانمود  می کرد  عشق بی نظیرش به آن یار آسمانی را به 
زرکوب و پس از آن به حسام الد ین منتقل کرد ه و به وجود  معنوی آنان آرامش یافته، د ر نهان  گاه ذهنش، 
حتی یک آن نمی توانست او را فراموش کند ، بنابراین د ر این د استان نیز مثل د استان پاد شاه و کنیزک و 
طوطی و بازرگان، شمس نهان شد ه د ر ضمیر پنهان مولانا، به شکل ابد ال ظهور یافته است و اگر مولانا 
د ر عالم عینیت از شمس محروم شد ه بود ، د ر عالم ذهنیت و د ر خلال روایت های رؤیاگون می توانست به 
د ید ار آن یار گم شد ه خود  نائل شود . وی د ر ابیات پایانی قصه، تعابیری به کاربرد ه است که د قیقاً شرح  حال 
اوست د ر سال های غیبت همیشگی شمس. مولانا چگونه می توانست بپذیرد  یک باره شمس بی هیچ نام 
و نشانی قونیه را ترک کند  و هرگز از هیچ شهر و د یاری خبری از زند ه و مرد ه او به گوش کسی نرسد ؟

ــوم را ــاین قـ ــد ه ام کـ ــر مانـ چـــون بپوشــانید  حـــق بــر چشــم ماد ر تحی
ــان شــد ند  از چشــم او ــان پنه مثــل غـــوطة مـــاهیان د ر آب جـــوآن چن
عمرهــا د ر شــوق ایشــان اشــک رانــد ســال ها د ر حســرت ایشــان بمـانـــد 

                                                                                             )طاهری، 1392: 415ـ 419(

شــکر کــه بـــازآمد ی زان کوه قـــافگفـــت ای عنقای حق جـان را مطاف
عــشق قـیامــتگاه  سـرافـیــل  ای تو عشق عشق و ای د لخواه عشقای 
گــوش خواهـــم که نـــهی بــر روزنماولین خلعـــت کـــه خـواهـــی د اد نم
بنـد ه پـــرور گـــوش کـــن اقــوال منگر چـــه می د انـــی بصفوت حال مـن
ز آرزوی گـــوش تـــو هـــوشم پـرید صـــد  هـــزاران بار ای صـــد ر فریـــد 
و آن تـبـسـم هـــای جـان افـــزای توآن سـمـــیعی تو وان اصـغـــای تـــو
ــرا ــش م ــید ن کم وبـیـ ــراآن بـنـوشـ ــش مـ ــان بـد انـد یـ ــوة ج عـشـ
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د فتر سوم

بس پـــذیرفتی تـو چـون نقـد  د رستقلـــب های من کـــه آن معلـوم تست
حـلم هـــا د ر پیــــش حلمــت ذره ایبـهـــر گـسـتـاخـــی شـــوخ غـره ای
اول و آخـــر ز پـــیش مــن بـجـــستاولًا بشــنو که چـــون ماند م ز شســت
کـه بســـی جستـم ترا ثـــانی نـبـود ثـانـیـــاً بـشـنـو تـــو ای صـد ر ود ود 
گـوییـــا ثـــالث ثـلاثـــه گـفـتـــه امثـالثـــاً تـــا از تـــو بـــیرون رفـتـــه ام
ــهرابعــاً چــــون سوخـت ما را مزرعـه ــه از رابـعـ ــم خامــسـ مـی نـد انـ
پی بـــری باشـد  یقـین از چـشـم مـاهـر کجا یـابی تـو خـون بـر خاک ها

                                                                                        )مولوی، 1375: 3 /4694ـ4707(

     این ابیات د ر پایان حکایت وکیل صد ر جهان از زبان وی خطاب به صد ر جهان آمد ه است. به نظر 
می رسد  وصال د وبارة وکیل با معشوق خود ، صد ر جهان، د ر پایان د استان، خاطرة  شیرین بازگشت شمس 
به قونیه و محضر مولانا ـ د ر آن واقعة سعایت بد خواهان ـ را تد اعی گر شد ه است و این ابیات که بر زبان 
وکیل نهاد ه شد ه می تواند  خطاب مولانا باشد  به شمس د ر آن لحظة ناب. د کتر زرین کوب نیز با خواند ن 
این حکایت، چنین برد اشتی می کنند : »د ر عین حال، آنچه اینجا د ر باب عشق پرشور این مرد  مهجور د ر 
حق مولای خویش د ر بیان مولانا می آید  تصویری هم از تجربة  شور و عشق خود  او به شمس تبریز 

ارائه می کند « )زرین کوب، 1374: 438(. 
      آنچه صائب بود ن نظر ما را د ر این مورد  تأیید  می کند ، بیتی است که مولانا د ر بخش قبلی د استان 

ـ یعنی د ید ار وکیل با صد ر جهان و از هوش رفتن او ـ آورد ه است:

ــاب ــر آفت ــاشقی بـ ــه ای و عــ شــمس آیــد  ســایه لا گــرد د  شــتابسایـ
                                                                                                )مولوی، 1375: 3/ 4623(

     بر اساس روایت افلاکی د ر مناقب العارفین، شمس و مولانا سال ها پیش از د ید ار تاریخی خود  د ر 
قونیه، د ر د وران تحصیل مولانا د ر د مشق یکد یگر را د ید ه بود ند : »اول بار به حضرت مولانا د ر کورة 
د مشق د ر مید ان شهر مصاد ف شد  و آن زمان مولانا به تحصیل علوم مشغول بود « )افلاکی، 1362: 2/ 
618(. د کتر شمیسا نیز این روایت را پذیرفته است و یکی از د لایل صحت آن را د ر مثنوی و د ر د استان 

وکیل صد ر جهان جسته اند . 

اما  با شمس تبریزی ملاقات د اشت،  برخی د ر شرح  حال مولانا نوشته اند  که د ر د مشق 
آشنایی آنان مربوط به بعد  از سفر شمس به قونیه است. اما ازین د استان می توان استنباط 
کرد  که بین مولانا و شمس د ر د مشق روابط عمیقی ایجاد شد ه بود  و لذا سفر شمس به قونیه 

بی سببی نبود ه است )شمیسا، 1394: 332(.

      این ابیات که د ر احوال صد ر جهان سرود ه شد ه اند ، بی ارتباط با این فرضیه نیستند :
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که نـه مـعشـوقش بـود  جـویـای اوهیچ عاشـق خـود  نبـاشـد  وصـل جـو
عشق معشوقان خـوش و فربـه کنـد لـیک عشـق عاشـقان تـن زه کـنـد 
اند ر آن د ل د وستی می د ان که هستچون د رین د ل برق مهر د وست جست
هسـت حـق را بی گمـانـی مهـر تـود ر د ل تـو مـهـر حـق چون شد  د وتو
از یکـی د سـت تـو بـی د ستـی د گـرهـیـچ بـانـگ کـف زد ن نـایـد  به د ر
نالـد  کـه کو آن آب خــوارتــشنـه مـی نـالـد  کـه ای آب گوار آب هـم 

                                                                                       )مولوی، 1375: 3/ 4393ـ4398(

     این تمثیل مولانا را شمس نیز د ر مقالاتش آورد ه و د ر آنجا خود  را آب زلال و مولانا را تشنه 
خواند ه است. »ایشان بزرگان بود ه اند ، شیخان بود ه اند . من ایشان را چه کنم؟ من تو را خواهم که چنینی. 
نیازمند ی خواهم، گرسنه ای خواهم، تشنه ای خواهم. آب زلال تشنه جوید « )شمس، 1391: 287(. د ر 

صورت پذیرفتن این روایت، باید  د ر این گفتة سپهسالار به د ید ة ترد ید  نگریست: 

نقل است که سبب نقل مولانا شمس الد ین ـ عظم الل ذکره ـ به طرف روم و پیوستن به 
حضرت خد اوند گار آن بود  که وقتی مولانا شمس الد ین د ر وقت مناجات می فرمود  که هیچ 
آفرید ه ای از خاصان تو نباشد  که صحبت من را تحمل تواند  کرد ن؟ د رحال از عالم غیب 
اشارت رسید  که اگر حریف صحبت خواهی به طرف روم سفر کن )سپهسالار، 1387: 106(.

      از این روایت، این چنین برد اشت می شود  که شمس پیش از حضورش د ر قونیه از وجود  مولانا بی خبر 
بود ه، حال  آنکه براساس روایت افلاکی این د و پیش تر و د ر د مشق یکد یگر را د ید ه بود ند . 

اهمیت د استان وکیل صد ر جهان این است که د ر زند گی نوشت مولانا تغییراتی ایجاد  می کند . 
برمبنای این د استان )د ر معنای تفسیری( مولانا از زمانی که د ر حلب د رس می خواند  با شمس د ر 
د مشق رابطه د اشت و به همین سبب بود  که بعد ها شمس به قونیه آمد  )وگرنه قونیه جایی نبود  
که آمد ن بد انجا برای شمس مفید  فاید ه ای باشد ( و مولانا که با او سابقة آشنایی د اشت او را به 

خانة خود  برد  )شمیسا، 1394: 330ـ331(.

د فتر چهارم
با  به ظاهر  روی سخن  تمام سخن می گوید .  تعریض  به  از شمس  نیز  د فتر چهارم  د یباچة  د ر  مولوی 
حسام الد ین چلبی است، اما از آنجا که د ر نظرگاه مولوی بین اولیای خد ا به رغم تفاوت ظاهری آن ها 
فرقی نیست و حسام الد ین جایگاه شمس را د ر نزد  او د ارد ، اگر از حسام الد ین سخن بگوید ، د ر واقع انگار 
از شمس سخن می گوید . مولانا د ر این فراز از مثنوی، حسام الد ین را بنا به کنیة  او ـ ضیاء ـ به خورشید  
مانند  می کند  و آن را د ر برابر قمر قرار می د هد ، سپس برای تأیید  سخن به آیاتی از قرآن استشهاد  می کند  

که شمس را به ضیاء و قمر را به نور تعبیر کرد ه است، آن گاه شمس را بر قمر برتری می بخشد .
     به نظر می رسد  د ر اینجا نیز از رابطه خود  با شمس سخن می گوید ؛ زیرا با توجه به یکی از پاره های 
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د فتر چهارم و د فتر پنجم

سخن شمس د ر مقالات، می توان مد لول مورد نظر مولانا را از ضیاء و شمس و نور و قمر د ریافت. د ر این 
پاره، شمس خود  را به آفتاب و مولوی را به قمر مانند  کرد ه است. عین گفتة شمس چنین است: 

نفاق کنم یا بی نفاق گویم؟ این مولانا مهتاب است. به آفتاب وجود  من د ید ه د ر نرسد ، الا به 
ماه د ر رسد . از غایت شعاع و روشنی، د ید ه طاقت آفتاب ند ارد  و آن ماه به آفتاب نرسد ، الا 

مگر آفتاب به ماه برسد . لاتد رکه الابصار و هو ید رک الابصار )شمس، 1377: 115(.

     مولوی د ر د یوان شمس نیز د ر چند  نوبت همین تعبیرها را د ر تبیین رابطه خود  و شمس تبریزی 
به کاربرد ه است؛ ازجمله:

من که همسایة  شمسم چو قمر مشهورمشمس تبریز که مشهورتر از خورشید  است
                                                                                             )طاهری، 1392: 194ـ 195(

      حال با د ر نظر د اشتن این تحلیل و گفتة شمس، سخن مولانا را مرور می کنیم:

کـه تو خورشـید ی و این هـا وصف هاز آن ضیــا گـفتم حســام الد ین تو را
تیــغ خـورشیـــد  از ضیــا باشـــد  یقینکین حســام و این ضیا یکیســت هین
آن خورشــید  ایــن فـــرو خـــوان از نبانــــور از آن مـاه بـاشـــد  ویـن ضیـا
و آن قـــمر را نــور خوانــد  ایــن را نگرشمس را قرآن ضیا خـــواند  ای پـــد ر
پــس ضیــا از نور افــزون د ان بــه جاهشــمس چون عالی تر آمد  خـــود  ز ماه
چـــون برآمـــد  آفتاب آن شــد  پـــد ید بس کس اند ر نـــور مـــه منهج ند یـد 
لاجـــــرم بــازارهـــا د ر روز بـــــود آفــــتاب اعـواض را کامـــل نــمـود 

                                                                                               )مولوی، 1375: 4/ 16ـ22(

د فتر پنجم

تــا بگویـــم وصف آن رشــک مـــلکیک د هـــان خـواهـم به پهنای فلک
تنگ آیـــد  د ر فـغـــان ایـــن حـــنینور د هـــان یابـم چـــنین و صد  چنین
ــند ایـن قـد ر گـــر هـم نگـویـم ای سند  ــة د ل از ضـعیـــفی بشکـ شیـشـ
بهـــر تسکیـــن بس قـــبا بد ریـــد ه امشیشة د ل را چــــو نــــازک د یــد ه ام
بی گـــمان بایـــد  کـــه د یـــوانه شـوممـــن سر هــــر ماه، سه روز ای صنم
روز پیـــروزست نـــه پـــیروزه اســـتهین کـــه امـــروز اول سه روزه است
د م بــــه د م او را ســـر مـــه مـی بـــود هـــر د لــی که انـــد ر غم شه می بـود 

                                                                                       )مولوی، 1375: 5/ 1884ـ1890(
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     این ابیات د ر بافت د استان خود ، وصف ایاز است از زبان محمود ، اما اگر مثنوی را به توصیة مؤکد  
مولانا »نقد  حال« او بد انیم، قطعاً مولاناست که د ر باب عشق شمس تبریزی سخن می گوید . د ر اد امة 
این ابیات، مولانا با بیان د استان محمود  و ایاز، به یاد  د استان عشق خویش با شمس تبریزی می افتد ، 

بنابراین از روایت د استان خارج  می شود  و به بیان حال و هوای خویش می پرد ازد :

چون شـد م د یوانه رفت اکنون ز سـازقـصـة مـحــمــود  و اوصـاف ایــاز
از خــراج امّیـد  بـُـر، د ه شـد  خـراب!زان که پیلم د یــد  هــند ستان بخواب

                                                                                        )مولوی، 1375: 5/ 1891ـ1892(

تقریباً هرجا که آفتاب به مناسبتی د ر مرکز توجه مولوی قرار می گیرد ، ذهن او به صورت 
خود کار به سمت وسوی یاد  و خاطرة شمس الد ین تبریزی می لغزد ، به گونه ای که یکی از 
معانی ضمنی این واژه محققاً شمس است. با توجه به این اصل به عنوان نمونه د ر ابیات زیر 
که ضمن یکی از حکایت های د فتر پنجم ـ معشوقی از عاشق پرسید  که خود  را د وست تر 
د اری یا مرا...ـ آمد ه است، این استحاله معنوی یعنی سرنوشت تعالی یافتگی خود  را بر اثر 

تابش وجود  معنوی شمس تبریزی بازگو کرد ه است )طاهری، 1392: 151(.

پــر شـــود  او از صــفــات آفـتــابهم چـو سـنگی کو شـود  کل لعل ناب
پـــر شود  از وصف خـــور او پشـت ورووصـــف آن سنـگـــی نمـانـــد  انـد رو
د وسـتـــی خـــور بـــود  آن ای فـتـــابعــد  از آن گــر د وســت د ارد  خویش را
ــویش بـاشـد  بـی گمـانورکــه خــود  را د وســت د ارد  ای بجان د وستـی خـ
خـــواه تـــا او د وســـت د ارد  آفــتـابخــواه خود  را د وســت د ارد  لعـــل ناب
هـــر د و جانب جز ضیای شرق نیستاند ریــن د و د وســتی خود  فرق نیســت
زانک یک من نیسـت آنجا د و منستتا نشد  او لعــل خــود  را د شمــنست
هست  ظـلمانـــی حقیقت ضـــد  نـورزانـــک ظلمانیست سنگ و روزکـــور
زانـــک او مـنـاع شـمـــس اکبرستخـــویشتن را د وســت د ارد  کافـــرست

                                                                                       )مولوی، 1375: 5/ 2025ـ2033(

د فتر ششم
یاد  شمس د ر د فتر ششم مثنوی نیز جاری است. د کتر شمیسا می نویسند : 

به نظر من کسانی که با مثنوی مأنوسند  با توجه به مفهوم ناخود آگاه و ناخود آگاهی می توانند  
یاد  و مد ح شمس تبریزی را حتی د ر د استان هایی که به ظاهر هیچ ربطی به مولانا و شمس 
ند ارند  بیابند  و حس کنند ؛ مثلًا د ر د فتر ششم د ر »معاتبة مصطفی علیه السلام با صد یق رضی 

الل« صد یق با مصطفی چنین سخن می گوید :
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د فتر ششم

 از زمـیـنم بـرکـشیـد  او بـر سمـا          هـمـره او گـشـتـه بـود م ز ارتــقـا
 گفتم این مـاخـولـیا بـود  و محـال          هیـچ گـرد د  مستحیـلی وصف حـال
 چـون ترا د یـد م بد یـد م خـویش را          آفـریـن آن آیـنـة خـوش کیـش را
 چـون ترا د یـد م مـحـالم حال شد           جــان مـن مستـغـرق اجـلال شـد 
 چون ترا د ید م خـود  ای روح البـلاد           مهـر ایـن خـورشید  از چشمـم فتـاد 

 گشت عـالی همت از نـو چشم من          جـز بـه خـواری نگـرد د  انـد ر چـمن
 نـور جستم خـود  بد یـد م نـور نـور          حـور جستم خـود  بد یـد م رشک حور
 یـوسفی جستـم لـطیـف و سیم تن          یـوسـفسـتـانی بـد یـد م د ر تـو مـن
 د ر پـی جنـت بـد م د ر جست وجـو          جـنتـی بـنـمــود  از هــر جـزو تـو

 هست این نسبت به من مد ح و ثنا          هست این نسبت به تو قـد ح و هجا
                                                                    )مولوی، 1375: 6/ 1081ـ1090(

آیا مخاطب یاد آور شمس تبریزی نیست که مولانا خود  را د ر او د ید  و یافت؟ و آیا خورشید  
ناخود آگاه د ر ذهن او به شمس تبریزی مربوط نشد ه است؟ )شمیسا، 1394: 181 ـ 182( 

آفتاب ایـن  پوش  روی  بـی  نـقـابمی رود   را  رویـش  اوست  نـور  فـرط 
                                                                                                  )مولوی، 1375: 6/ 691(

       به تعبیر مولانا، نور ولی، روی پوش اوست و د یگران را از د ید ن او مانع می شود . این بیت نیز باز یاد آور 
حالت شمس و احوال مولانا با وی است. شمس از اولیای حق بود . »فرق انبیا و اولیا د ر این است که انبیا 
مأمور به د عوت عام هستند  اما اولیا روی د ر خواص د ارند  و سخن با عوام نمی گویند « )موحد ،1387: 23( 
و از اینجاست که شمس می گوید : »مرا د ر این عالم با این عوام هیچ کاری نیست، برای ایشان نیامد ه ام. 
این کسانی که راهنمای عالم اند  به حق انگشت بر رگ ایشان می نهم« )شمس، 1391: 157(. مولوی د ر 

عین شناخت کامل شمس، او را غیرقابل توصیف می د اند :

                                       خود  غریبی د ر جهان چون شمس نیست
                                                                                                 )مولوی، 1375: 1/ 100(

      وی معتقد  است کار هرکسی نیست که شمس را بشناسد  و این به خاطر شخصیت خارق العاد ه شمس 
می باشد . خود  شمس نیز براین عقید ه است: 

شناخت این قوم مشکل تر از شناخت حق است. آن را به استد لال توان د انستن، که چوبی 
تراشید ه د ید ی، هرآینه او را تراشند ه ای باشد . یقین که به خود  نباشد . اما آن قوم که ایشان 
را همچون خود  می بینی به صورت و ظاهر، ایشان را معنی د یگر د ور از تصور تو و اند یشه 

تو ... )همان، 345(
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ــتانســـاربانا بــار بگشـــا ز اشتـــران ــوی گلس ــت و ک ــهر تبریزس ش
را پالیــز  ایــن  فرد وسیســت  ــز رافـــر  ــن تبری ــت ای ــعة عرشیس شعش

                                                                                       )مولوی، 1375: 6/ 3113ـ3114(

      شهر تبریز برای مولانا شهر شمس الد ین تبریزی است و بارها د ر د یوان غزلیات خویش به بهانه های 
مختلف از آن یاد  کرد ه است.

نتیجه گیری
با توجه به آنچه گذشت می بینیم که مولانا د ر مثنوی هم مانند  د یوان کبیر، تحت تأثیر جاذبة آسمانی 
به سبک حد یقة سنایی و  تعلیم د اد ن  از سرود ن مثنوی  اینکه قصد  مولانا  با  شمس سخن می گوید . 
منظومه های عرفانی عطار بود ، اما مولانا د ر حین سرایش مثنوی هم به مانند  غزلیات، تحت تأثیر نام و 

یاد  شمس د ر حین بیان مطالب تعلیمی شمه ای از عشق شمس را نیز بازمی گوید .
براساس آنچه گفته شد ، تد اعی یاد  شمس د ر مثنوی د ر د و موضع قابل د ریافت است:

     1ـ موارد ی که ذکر شمس آسمان، یعنی خورشید  یا آفتاب، یاد  شمس تبریز را برای مولانا تد اعی 
می کند  که د رک حضور شمس د ر خاطر مولانا د ر این لحظه ها آشکارتر است. د ر مثنوی معنوی کلمة 
شمس به طورکلی د ر شش د فتر، سی وهشت بار به کار رفته است که البته موارد  از آن، تنها بر خورشید  

د لالت معنایی د ارند .
     همچنین جد ای از د وبار استفاد ه از صفت تبریزی د ر کنار نام شمس، نهُ بار نیز کلمة تبریز مورد  استفاد ه 
قرارگرفته است. د ر این د سته که تد اعی نام، به یاد  شمس می انجامد  ازآنجا که د ر این لحظات، مولانا 

غرق د ر جذبة شمس می شود ، ابیات بیشتر، حول توصیف شمس و عشق شورانگیزش به او می چرخد .
     2ـ موارد ی که مولانا، شمس را د ر قالب یکی از شخصیت های د استان های مثنوی می گنجاند . که 
د ر این موارد  به قراین می توان فهمید  که مولانا د ر حال بازگو کرد ن جلوه هایی از شخصیت شمس و 
خاطراتش با او است. از جمله حکایت هایی که شمس د ر قالب یکی از شخصیت ها د ر آن حضور د ارد ، 
می توان به این موارد  اشاره کرد : قصة پاد شاه و کنیزک، طوطی و بازرگان، د رافتاد ن بازی د ر میان جغد ان، 
معاتبة مصطفی  ایاز،  و  د استان محمود   د قوقی، وکیل صد ر، جهان،  د استان  پیل بچه،  قصة خورند گان 
علیه السلام با صد یق رضی الل. د ر این د استان ها، برش هایی از وقایعی که د ر آن شانزد ه ماه، بر شمس و 

مولانا گذشته را می توانیم د ریافت کنیم.
     با نگاهی به پراکند گی یاد  کرد  شمس د ر د فاتر شش گانة مثنوی د رمی یابیم مولوی د ر د فاتر ابتد ایی، 
ضمن روایت د استان های تمثیلی خویش، بسیار به یاد  شمس و احوالی که د ر آن د وران د اشته اند ، می افتد ، 
اما به مرور که د ر د فاتر مثنوی پیش می رویم، یاد کرد  نام شمس و حضور نهانیش د ر قالب د استان ها کمتر 

می شود .
     به نظر می رسد  مولانا تمایل چند انی ند ارد  که د ربارة شمس با مخاطبان مثنوی آشکارا سخن بگوید . 
وی که د ر حضور مرید ان و یاران ابیات مثنوی را به زبان می آورد ، به زود ی د رمی یابد  که آن ها نمی توانند  
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نتیجه گیری

عظمت شمس را د رک کنند .
     همچنین باید  اشاره کنیم این تد اعی های گاه  و  بی گاه د ر موارد ی، سیر منطقی بیان اند یشه های 
عرفانی یا د استان های تمثیلی را برهم می زند  و د ر اثنای مطلب ابیاتی بر زبان مولانا می آید  که ساختار 

منطقی کلام را پریشان و نابسامان می سازد . 
      هجوم عواطف حاصل از عشق شمس تبریزی البته عامل مهمی د ر پید ایش این ابیات است، اما 
عوامل بسیار د یگری نیز د ر این میان نقش د ارند  که مولانا معمولًا با عباراتی نظیر »ختم کن والل اعلم 

بالصواب« مخاطبان خویش را از آن عوامل و عوالم د ور نگاه می د ارد .
      همچنین جد ای از موارد ی که د ر مقاله به آن ها اشاره رفت، با مطالعة مقالات شمس د رمی یابیم که 
بسیاری از حکایات و سخنانی که د ر این کتاب است د ر مثنوی مولانا نیز وجود  د ارند . به همین جهت 
می توان گفت سخنان شمس یکی از منابع فکری مولانا د ر مثنوی است. بحث پیرامون این مسئله خارج 
از حوصلة این جستار است و خود ، تحقیق مستقلی را می طلبد  و ما د ر اینجا تنها به ذکر همین بسند ه 

می کنیم که از این جهت نیز حضور شمس د ر مثنوی پررنگ است.
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